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 بسم االله الرحمن الرحیم

 سپاس نامه

من جاءَ بِالحَسنة فَلَه عشر أَمثَالها و من جاءَ « :االله تعالی رب العزت میفرماید

هر کس ( .)انعام سورة / 160( »ظلَمونَيزی إِلا مثْلَها و هم لا يجئَة فَلا يبِالس

کار نیکی انجام دهد پس ده برابر به او پاداش است، و هر که کار بدي انجام 

ة سور .دهد تنها مانند آن سزا خواهد دید، و به آنها هرگز ظلم نخواهد شد

  .صدق االله العظیم). 160انعام آیۀ 

م الشأن تري به پایۀ قرآن عظیم هستی هیچ کتابی در فضیلت و برلَدر عا

نبیاء أو آخرین عصارة تعلیمات همۀ  هخلاصکریم رسد؛ زیرا نه تنها قرآن نمی

است، بلکه از همۀ موجودات آفرینش برتر  )علیهم صلوات االله اجمعین( الهی

  .است نیز و والاتر

 این مهم مسلمانان نسبت به وظیفۀ پروردگار با عظمت ما در رابطه به رسالت و

خذُوا ما آتيناكُم بِقُوّة و « :فرمایدمی) سورة بقره ،63آیۀ (کتاب الهی در 

از آیات و دستورات [آنچه را (. صدق االله العظیم »اذْكُروا ما فيه لَعلَّكُم تتّقُونَ

ایم، با قوت بگیرید و آنچه را در آن هست، به خاطر داشته  به شما داده ]الهی

  .صدق االله العظیم .).تا پرهیزگار شوید ]و به آن عمل کنید[باشید 

بيمقدس از امور لازم ، ضرور این کتاب مبارك و ،قرآن عظیم الشأن ر درتَد 

کلام الهی  تفاسیر ، مفاهیم ونیدرك معا يوحیاتی است و چون در راستا

باید دانست که روح  .سازد  یعمل به آن فراهم م يزمینه را برا است که

در مواردي بدون داشتن بدون تدبر در آیات آن  کریم قرآني هدایات والا

  .حاصل نمیشودعلم به سایر علوم و فنون اسلامی 

کار علماء و محققین اسلامی تفاسیري کلام الهی  مفاهیم و وارد شدن بر

کمک کننده هاي مادي و  و کارأند نبیاء خوانده شده الأۀ که ورثاست، 
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 براي مردم هدایت الهی جل جلالهمعنوي زمینه ساز رساندن این پیام و 

رسالت بس عظیم نقش و  در اداي این علماء و محققین اسلامی. دنمیباش

  .ء کننداداباید کماحقه ۀ خویش را وظیف

 م ویتعل، ، قرائتونهایی نزول قرآن عظیم الشأن هدف غایی ،اصل برجسته

می تدبر در آن همه و همه براي عمل است چنانکه پروردگار با عظمت ما 

سورة ( .»و هذا كتاب أَنزلْناه مبارك فَاتّبِعوه و اتّقُوا لَعلَّكُم ترحمونَ« :فرماید

ایم،  کتابی است که بابرکت آن را نازل کرده) قرآن نیز(و این ) (155 آیه انعام

  ..)گردید) االله(تا مستحق رحمت . پس آن را پیروي کنید، و تقوي پیشه کنید

  .االله العظیمصدق 

دین و دنیاي عقیده، قرآن عظیم الشأن همان قانون الهی است که اصلاح واقعاً 

در صورت پیروي از مردم را به عهده گرفته و سعادت جاودانی آنان را 

رهنمایی و و  چشمۀ هدایت سرقرآنی آیات  .تضمین کرده استهدایات آنرا، 

سعادت همیشگی علاقمند کسی که به . ندکلماتش معدن ارشاد و رحمت ا

، بر وي لازم است که طلبدسعادت و خوشبختی هر دو جهان را می  است،

روز و شب با قرآن تجدید عهد کرده و ارتباطش را با آن محکم و استوارتر 

با  ، معانی اش را عمیقاً و درست درك وآیاتش را به حافظۀ خود سپرده .سازد

 .میزددر آآنرا عجین ساخته، مغز و فکر خویش 

به است که انسان با ایمان راسخ به آن و فهم از آن  کتاب آسمانیاین در پرتو 

  .شودمی سوي رستگاري و سعادت جاودانی رهنمون

قرآن کریم و درك ساندن وظیفه و رسالت مسلمان رسالتمند است تا در ر

ه و از تمام دیسعی وتلاش دریغ نه ورز سایر مسلمانان از هیچگونه عمیق آن به

   .معنوي دست داشته استفاده کند امکانات مادي و

 »صاحبی«زرگوار و محترم خویش الحاج آرش برادر ب در اینجا جا دارد که از

با تمام  نمایم که يرئیس شرکت خدمات مالی صاحبی، قلباً سپاسگزار

سایر ه ب رساندن خیر اشاعۀ دین،نیت خیر جهت  )شاء اهللان(اخلاص، محبت و 
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، »حمداتفسیر «قرآن کریم  تفسیرنسل جوان، در چاپ  خاصتاًو ان مسلمان

راي خدمت قرآن و اداي رسالت، زمینه سازي بق ۀ خوب تشویسرمشق و نمون

اولاد صالح و نمونه بودنش درین است گواري بزر .ه استسهم گرفتکرده و 

کاکا به پدر بزرگوار خویش عمل نیک را  این کار وثواب که جناب شان 

 مهربان عزیز و به مادر و که شخصیت متقی وبا دیانت است »صاحبی«خان

راه خدمت به فرزندان متدین خویش  اش را در که تمام زندگی ،حاجی بی بی

 نور همسفر زندگی خویش و و همچنان به همسر بزرگوار ،وقف نموده است

مکه جان صاحبى و محمد یاسین بی  یک بی ارجمند شان هر چشمان عزیز و

   .ه استدیه فرموده جان صاحبى

سعادت دارین نصیب شان  مقبول گردانیده شانرا قبول و ۀاین هدی !پروردگارا

  .نماید

خداوند متعال براي یکبار دیگر از ، چون دربار الهی بزرگ و وسیع است

براي تمام دست اندرکاران کمک به  و تمام فامیل شان ، صاحبیآرش جناب 

این تفسیر شریف که یک قدم هم در انجام این أمر خیر، برداشته اند، مانند 

نا و اجرعظیم براي ایشان و فامیل هاي شان تم سپاس شان ابراز صدقۀ جاریه

 ، مسرتسلامتی، شان صحتهاي فامیل  ایشان و براي .بدارم استدعا و

  .دارم مزید تمنا و استدعا وموفقیت هاي

الهی به برکت این تفسیر شریف در کشور عزیر ما صلح و استقرار دایم و 

  .یارب العالمین آمین. راستین برقرار ساز

  

  »حمداتفسیر «لف مؤ

  شهر برول ـ جرمنی

  )میلادي 2022سال ( شمسی ،هجري 1401سال  ثور، ماه
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  مقدمه                                                                                         تفسیر احمد

 أ 

 

  تقریظ محمد بهاوالدین حسینی، صاحب تفسیر فرقان
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  »أحمد«منهج تفسير 

  بسم االله الرحمن الرحيم،

  

تم بذل جهد كبير في التعبير عن المواضيع الواردة في » أحمد«في تفسير  -

واضحة وبسيطة وتفسير القرآن بالقرآن السور، مع سهولة تفسيرها بلغة 

والأحاديث النبوية وشرحها قدر الإمكان بعيداً عن تعليقات الفقهاء 

 .المختلفة

في هذا التفسير جرت محاولة لتوثيق جميع المصادر والمراجع العلمية ومنع  -

 .المراجع للأحاديث الغريبة ذات السرد غير الموثوق به قدر الإمكان

تم الاهتمام بالقضايا التي تعتبر حيوية لجيل الشباب، لا  في هذا التفسير، -

سيما الطلب على العلوم في المدارس والجامعات والمزيد من التركيز 

 .والاجتهاد في القضايا من حيث الوقت

إنَّ التعبير عن معاني آيات القرآن وتفسير رسالته الإرشادية قد تم بعيداً عن  -

 .الطائفيةالتعصب الديني والتوجهات 

في التعليق، عملنا على استخدام أسلوب يسهل فهم الآيات وبذل الجهد في  -

ترجمة الكلمات والعبارات الصعبة وشرحها بلغة بسيطة قريبة من الفهم 

 .لجعل القراء أكثر دراية

 .شرح محتوى السور في بداية المناقشة وقبل بدء الترجمة والتفسير -

في السور بشكلٍ موجز، مع الإشارة إلى  تحديد وتوضيح القضايا الواردة -

رسالة الآية المباركة، وما هي واجبات المسلمين في مواجهة هذه الرسائل، 

تمت دراستها بشكل مكثَّف ومركَّز وتحديد المواضيع المختلفة في السور 

 .والآيات
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تم تجنب الأحاديث والروايات النادرة والغريبة قدر الإمكان، مع محاولة  -

وجهة نظر مفضلة تعتمد على ظاهر الآية وعدم التطرق إلى  تقديم

 .الموضوعات التي تشوش ذهن القارئ وتطرح أسئلة تظل دون حل

في هذه المناقشات تم توثيق أسباب نزول الآيات كما وردت في الوثائق  -

الأصلية للأحاديث، وتم ذكر المصادر والكتب والروايات الصحيحة، وتم 

 .ر بأمانة تامةذكر مصادر المصاد

في تفسير السور ولاسيما في القصص القرآنية، تم بذل جهد كبير في  -

الإشارة إلى الاسرائيليات ومحتوياا لعدم اعتمادها على وثيقة صحيحة 

 .موثوق ا

بذلت قصارى جهدي لتقديم ملخص وخطاب رئيسي في كتابة الترجمة،  -

 .حوخاصة في تفسير الآيات بشكلٍ موجز ومفيد وواض

لا شك أنَّ أصالة القرآن الكريم ومرجعيته هي في الجوهر ترجع إلى نزوله  -

على نبي الإسلاممحمد صلّ االله عليه وسلم وللمسلمين هو تفس المصدر 

والمرجع والمرشد، لكن في تفسير آيات االقرآن الكريم تم التقاط الحكمة 

 .ل كبيروالفوائد والأسرار التعبيرية لهذه الآيات كما وردت بتفصي

كذلك في طريقة كتابة شرح أحمد، تم تلخيص المراجع الضرورية في نص  -

 .الموضوعات الرئيسية والمراجع العامة في الجزء الأخير

في كتابة هذا الشرح، جرت محاولة لذكر عدد الآيات وعدد الكلمات  -

 .وعدد حروف الآيات المباركة من مصادر موثوقة

من وجهة نظر أهل السنة والجماعة، توصلنا إلى شرح المسائل الواردة  -

 .وتجنب التماس الخلافات المذهبية والدينية

سعيدي سعيد «لأمين الدين »أحمد«بدأت متابعة وبحث وكتابة تعليق  -

 .، ووصل إلى شكل كتاب٢٠١٩في عام » أفغاني
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 :عزيزي القارئ -

 ة وكتاب هداية، وقد جعل االله عزوجل القرآن الكريم بطبيعته معجرة إلهي

القرآن الكريم شفاء القلوب من أمراض الشك والشهوات، وبواسطته تنال 

  .درجال العلم واليقين، كما يعالج القرآن الآلام الروحية والجسدية

من المؤكد أن القرآن الكريم لا شك فيه بأي حال من الأحوال للمسلمين 

ينا في القرآن وقد أعلن االله تعالى البشارة في هذا الصدد، لقد أنعم االله عل

الكريم بالهدى والبشارة في أوامره ونواهيه وقصصه، وفيه خير وبركة وعلم 

  .غزير وأسرار رائعة وأمور حيوية للإنسانية وخيرات كثيرة

القرآن الكريم هو مصدر كل نعمة في الدنيا والآخرة، واتباعه تقليد رسول  -

 .االله صلَّ االله عليه وسلم

 .ميع الكتب المقدسة لانبياء االله تعالى في الماضييعترف القرآن الكريم بج -

  

 .أنار االله نفوسنا ببركة ونور القرآن الكريم 

  آمين يا رب العالمين

  » أحمد« مؤلف شرح 
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  ميبسم االله الرحمن الرح

  تقریظ

  »سعید افغانی«دکتور صلاح الدین سعیدي 

بر رسول االله صلی االله سلام و درود  جهان را،دو  هر حمد و سپاس خداوند

 ءحضرت اقتدا  و بر خاندان و یاران ایشان و هرآنکس که به آن علیه وسلم

  .نموده و پیروي حضرتش را برگزیده است

 »تفسیراحمد«یکبار دیگر جاي مسرت وخوشبختی است که جلد سوم  کاین 

، نشر است غرض طبع و )26(ششموبیست  )25(پنجمبیست و ءکه حاوي جز

جوانان  و مشتاقان دین مقدس اسلام خوانندگان و ۀمطالع اختیار وبه و  تقدیم

  .گرددمی تقدیم

تفسیر  ، جلد بیست هشتم و جلد بیست هفتمجلد بیست ونهم، جلد سی ام

بخصوص  و احمد به استقبال گرم اهل علم و دوستداران دین مقدس اسلام

با . رفتگپ مجدد آن توقع شد و صورت جوانان قرار گرفت و حتی چا

 بسیاري از علاقمندان  هاي علاقمندان و درخواست یادداشتهاتوجه به 

  .ورده اندنیز آتفسیر را بعمل  تقاضاي طبع مجدد

تفاسیر زیاد  و ت که در تفسیر آیات قرآنی و ترجمهگف قبل از همه باید -

اما درتفسیر احمد . دارند و نگاشته شده و هریک سبک خویش را داشته اند

مطابق ، ورت بهترصسبک نگارش و تفاسیر موضوعات و مباحث مختلف به 

پیشکش شده و در همه موارد در همانجا توضیحات  جوابگوي ذهن خواننده

لب مورد بحث امروز قبل از او مط رفتهگمفردات و منابع مورد تمرکز قرار 

  .تفسیر پرداخته میشودان درین تفصیل  مطرح شدن توسط خواننده به جواب و
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-27 ةپاره هاي نشر شدقبال خواننده هاي این تفسیر در ساین روش مورد است

  .به طور وسیع قرار گرفته 30و  29 -28

ات، آی آیات متبرکه موضوعات مندرج »تفسیراحمد«در به این ترتیب ـ 

به نحویکه  جمعبندي وموضوعات بصورت فشرده تعریف وتوضیح گردیده

خواننده را در افاده هاي و کلمات وارده مستقیم کمک و کلمات ناآشنا براي 

در ضمن بیان پیام ها و . خواننده را بصورت مفردات حد اعظم تشریح میکند

در برابر این پیام ها چه می باشد،  اینکه وظایف مسلمانان و مبارکه یا پیام آیۀ

این موارد  .ریف قرار گرفته استبصورت فشرده مورد مداقه، تمرکز و تع

درسی مورد ضرورت وابسته به موضوعات مختلف در  بشکل مواد سبک کار

مباحث،  در ارایۀ .بیان وتوضیح شده است نیز و آیات مندرج سوره ها

غریب اجتناب  وتوضیح مطالب؛ در حد توان از ذکر احادیث و روایات نادر و

ح و بر گرفته از ظاهر آیه را بعمل آمده است و کوشش شده، که نظر راج

نه کرده و به مغشوش به طوري ارایه شود که ذهن خواننده را  و مباحث ارایه

   .سوال مطروح تحت الذهن خود به تفصیل و جواب پرداخته

اقتداء به قرآن کریم و . قرآن کریم سرچشمۀ هر برکتی در دنیا و آخرت است

  .علیه وسلّم استسنت رسول االله صلی االله  پیروي کردن از آن

هاي مقدس آسمانی پیامبران گذشتۀ االله   کنندة تمام کتاب تصدیق  قرآن کریم

  .جلّ جلاله است

گاه از بارتوفیق مزید  »سعید افغانی ـسعیدي «امین الدین  من براي برادر عزیرم

این تفسیر  هاي همتباقی جزو تا در تحریر ایزد متعال استدعا دارم ومیخواهم

ۀ دین اشاع رد ولبیک گفته فهم کتاب االله به خواست مشتقان  و هنمود اهتمام

  .الهی کما کان اداي رسالت کند
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برادر محترم امین دارین را نصیب ، صلاح و فلاح الهی طول عمر با سعادت

  . ۀ دست اندرکاران این کار معظم فرماالدین سعیدي و هم

  .ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم -یا رب العالمین  آمین

  

  »افغانی سعید –سعیدي «الدین  دکتور صلاح

  حمدا م تفسیرممهت
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  ميبسم االله الرحمن الرح

 تقریظ

  عتیق االله یاسر انجینیر
الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا 

  بإحسان إلى یوم الدین محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم
�ل بیا تاسو تھ د خو�ی زیری درک�م ھغھ دا یو ړممنو لوستونکو غواقدر

پاره ھم لھ چاپھ  )٢٦ - ٢٥( شان د احمد تفسیرالچی الله الحمد د قرآن عظیم 
  ؛را ووتھ

دا چی د قرآن عظیم شان تفسیر آسانھ کار ندی او د تفسیر لپاره خاصو 
علم تھ ضرورت دی نو زه غواړام چی د مھارتونو او پدی برخھ کی خاص 

د تفسیر پھ اړوند ل� �ھ معلومات لھ تاسو سره شریک  الشان قرآن عظیم
  .ک�م

پر حضرت محمد صلى االله علیھ  د ھغھ پھ ذریعھ تفسیر داسي یو علم دى چي
پھ ھکلھ پوھھ  )شانالقرآن عظیم ( وي کتابشد نازل  االله تعالیوسلم باندي د 

د  �خھ او کلماتو لھ الفاظو او تشریح او وضاحت بیان واو د ھغھ د معناو
   .ھغھ د احکامو او حکمتونو را ایستل پھ لاس را�ي

پوھھ  عظیمھ ډېره غوره او چي تفسیرپوھنھ پدی ھکلھ �ینی علما فرمایی
ده، چي پھ ھغې سره د قرآن کریم ھغھ معناوي او موخي �رگندی�ي چي د 

  .رغ� لامل گر�يد نېکمد دنیا او اخرت مسلمانانو 
 پھ یوه ژبھ د بلي ژبي تفسیر او �رگندوني تھ وایي او ژباړنخو ژباړه بیا 

بېلو ژبو د خاوندانو خبري  بیلاو چي د دو ویل کی�ی ھغھ چاتھ) ترجمان(
  .ویې پوھوي پرییوه او بل تھ �رگندي ک�ي او 

چي ترجمھ یوه عربي کلمھ ده چي لھ یوې کلمې �ینی لغات پوھان وایی خو
�خھ بلی کلمې او لھ یوې ژبي �خھ بلي ژبي تھ اړولو او ژباړلو تھ وایي، 

  .البتھ پھ ھغھ معنا او مفھوم چي پھ اصل کي شتون ولري
  :بیا ژباړه پر دوه ډولھ ده

چي دا ډول . »تحت اللفظي ژباړه« کلمھ پھ کلمھ ژباړه یا پھ اصطلاح ):الف(
وې ده او شتفاق سره ناسمھ بلل ژباړه د قرآن کریم پھ اړه د پوھانو لخوا پھ ا

�ولو ي کولاى چي د قرآن کریم د شوایي چي دا ډول ژباړه ھی�کلھ نھ 
او  �رن�والیاعجاز او اسلوب او د ھغھ د بلاغت د  ،معناوو او موخو حقیقی
او اصلي قرآني نظم او د ھغھ د احکامو او لار�وونو سمھ  تیاوو�انگ�

  .�رگندویھ اوسي
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پھ روان او آسان عبارت او پھ ډېر دقت او احتیاط سره  آزاده ژباړه او ):ب(
چي دې تھ معنوي یا تفسیري ژباړه . د یوې جملې معنا او مفھوم بیانول

چي �ول عالمان پر دې پھ یوه خولھ دي چي باید د قرآن کریم پھ . وایي
   .يشژباړلو کي لھ دغھ ډول ژباړي �خھ کار واخیستل 

صاحب پدی تفسیر  »یيافغا يسعید يسعید«قدرمن ورور مولنا امین الدین 
د  ھم ھم لھ تحت لفظی ترجمی چی لم�ی د الفاظو وضاحت وشی او کی

یو نوی ذات کی  چی دا پخپل  ازادی ژباړی لھ سبک �ینی کار اخیستی ده
  .ابتکار دی

یات ترجمھ او تفسیر یی پھ بل آیات او پھ نبوی احادیثو او د آھمدا راز د 
د تفسیر الشان  پھ اقوالو سره ک�ی ده چی دا د قرآن عظیمعلماو او مجتھدینو 

�ی، �ھ ورتھ د االله کیاو ترجمی لھ پاره یو لھ بھترینو ک�نلارو �خھ شمیرل 
  .لھ درباره لا زیات بریالیتوب غواړم

  
  پھ درن�ت

  د احمد تفسیر مھتتم
  انجینیرعتیق االله یاسر

  
  ٠٠٩٣ ٧٩٩ ٤٧٩ ٣٤٥: شماره تماس

 gmail.com@atiqyasar٨: ایمیل آدرس
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  ميبسم االله الرحمن الرح

  مقدمه

ن مأنفسنا و رِن شروم بااللهِ ذُحمده ونستعینه ونستغفره، ونعونَ اللهِ دمحإن ال

سیئات أعمالنا، من یهده االله فهوالمهتد، ومن یضلل فلن تجد له ولیاً مرشداً 

أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریک له، وأشهده أن محمداً عبده  - 

  . ورسوله

الله از پروردگار با عظمت خویش سپاس گزار هستم که برایم  دالحم

، جز جز بیست ونهم ،سی ام جز نشر طبع وتوفیق نصیب فرمود که بعد 

که مورد استقبال گرم » حمدا«تفسیر  بیست هشتم و جز بیست هفتم

این  ششمبیست و و پنجمو اینک جز بیست خوانندگان محترم واقع شد،

تقدیم  خویشمطالعه خوانندگان محترم  را غرض استفاده و مبارك تفسیر

  .می دارم

انسانها را  :کتاب رهنمودي براي عالم بشریت است کهعظیم الشأن قرآن 

بیرون تقوا و دانش  ،سوي ایمان  گناهان وجهالت به ،از گمراهی کفر

  .آورد می

 ها از امراض بخش دل پروردگار با عظمت قرآن عظیم الشأن را شفا

ب مدارج علم و یقین حاصل  به وسیله آن هات و شهوات گردانیده وشُ

  .گردد می

 قرآن .هاي جسمانی است بخش امراض و درد همچنین قرآن شفا

  .میباشدهر برکتی در دنیا و آخرت  ۀسرچشم

آن است وخداوند خبر داده که قرآن  پیروي کردن از ،به قرآن ء اقتدا

  .هاي گذشته است کننده کتاب  تصدیق 
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يهدي بِه « :پروردگار با عظمت ما در مورد قرآن عظیم الشأن می فرماید

هنٰرِضو عبنِ ٱتم لَٰمِ ۥٱللَّهلَ ٱلسبخداوند به وسیله آن « .)16: المائدة( »س

هاي امن و امان  جویاي خوشنودي او هستند به راهکتاب کسانی را که 

، کند به سراي بهشت راهنمایی میانسانها را پس قرآن . »نماید هدایت می

دارد و مردم را براي در پیش گرفتن  را بیان میجنت راه رسیدن به 

از راهی که انسان را  قرآن کریم انسان را. نماید هاي بهشت تشویق می راه

  .رهنمایی رهایی بخش میکند و دارد  برحذر می، یرساندها م به سراي رنج

طلبم که آنچه را  نمایم و از او می است و بر او توکل می االله متعالامیدم به 

آن را  متعال چون اگر خداوند. ام برایم آسان بگرداند که اراده نموده

بنده  متعال آسان نکند راهی براي به دست آمدن آن نیست و اگر خداوند

  .را کمک نکند راهی براي رسیدن به آرزویش ندارد

سایر سوره ها  تفسیر ، ترجمه واخلاصمندانه دارم تا ان شااهللاراده  نیت و

غرض مطالعه مشتاقان قرآن  با عظمت تکمیل و به استعانت پروردگار را

  . تقدیم بدارم

هریک  ودانشمند خویش برادران ارجمندم در خاتمه یکبار دیگر از

 انجینیر عتیق االله یاسرمحترم  و »سعید افغانی«سعیدي  دکتور صلاح الدین

این تفسیر به تقدیم تکمیل  و تحریر سپاس گزارم که مرا در تمام مراحل

  .أند رسانیدهیاري خویش  ةسازند و مشوره هاي علمی وکردن، نظریات 

محترم خویش الحاج  و برادر بزرگوار ازار اسلام گخدمت در ضمن از

جهان سپاس که رئیس شرکت خدمات مالی صاحبی » صاحبی« آرش

در قسمت طبع و نشر این تفسیر مالی خویش  يهایکبار دیگر به مساعدت 

االله تعالی این صدقۀ جاریه اي شان را در . قبول زحمت کرده اندشریف 
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 نور فرزندان و همچنان جاي دارد که از .الهی مقبول بگرداند بار در

سعیدي، نجیب االله جان  احمد سعیدي، عزیز الدینچشمان ام هریک 

دکتور مصباح  یک انجینر رفیع الدین سعیدي و ، برادرانم هرسعیدي

نشر تفسیر  تشکر نمایم که مرا در طبع و الدین سعیدي ابراز سپاس و

ي  ا خواهم همه  از خداوند متعال می .مساعدت نموده اند شریف کمک و

آگاهی   رساندن کلام پروردگار و اصلاح و هرا در  ما را هدایت دهد که

 ارزانی دارد و اخلاص را در گفتار و کردارمان بر بیشتر از دین را بر ما

  .قرار سازد

  .اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا

  

  یا رب العالمین آمین

  »سعید افغانی سعیدي«امین الدین 

  کشور جرمنی کولن شهر برول
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 بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  شوريالسورة 

  25جزء 

  .داراي پنجاه وسه آیه وپنج رکوع میباشد سورة الشوري در مکه نازل شده و

  : تسمیه  وجه

  در امور خود باهم  ایشان  که  وصف  این  به  مؤمنان  توصیف  سبب به   سوره  این

  و زیربناي  قاعده  در اسلام  شوري  که  روي  می پردازند، و از آن  به مشورت

  متأُعلیاي   مصالح  بخش  قتحَقُ و  مسلمانان  زندگی  و اجتماعی  سیاسی  نظام

  .شد  نامیده»  شوري«،  است  اسلامی

 وند متعالچگونگی ارتباط خدا و یوح  حقیقت  ، بیان سوره  این  محور اساسی

نیز در این سوره  صبر مباحث اخلاقی مانند توبه، گذشت، و .با پیامبران است

   .دمطرح شده ان

 :تعداد آیات، کلمات وحروف سورة شوري

: مکی است، مگر این آیت) شوري(سورة  شدیم ورآطوریکه در فوق هم یاد 

» ٱللَّه رشبي يٱلَّذ كذَٰلهادبم « و آیات، »عه غيٱلب مهابإِذَا أَص ينٱلَّذو

  .باشدمدنی می .»فَأُولَٰئك ما علَيهِم من سبِيلٍ«: تا »ينتصرونَ

) 869( داري پنج رکوع، و) 5(پنجاه وسه آیت، داراي ) 53(داراي  هاین سور

وهشتاد وپنج سه هزار و پنج صد ) 3585(هشت صد وشصت ونه کلمه، و 

 نظر در البته با( .یک هزار وشش صد وهفده نقطه است) 1617(حرف، و 

   ).مورد تعداد حروف و کلماتداشت نظریات علماء در 

دانم که در قرآن عظیم الشأن هفت سوره پشت سر در ضمن قابل یاد دهانی می

) حامیمات(و یا ) حوامیم(آغاز میشوند به نام ) حم(هم که باحروف رمز 
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آنها از وحی قرآن و کتاب خداوند متعال سخن  ۀنامیده میشوند که هم

له وحی و نزول قرآن و أبا مس) حم(میگویند و ارتباط معنوي حروف رمزي 

  .کتاب روشن میسازد

  :یادداشت

 )کلمات وحروف قرآن عظیم الشأن ،آیات(مورد تعداد  معلومات درتفصیل 

 .مطالعه فرماید )تفسیر احمد(را می توانید در سورة طور 

  :شوري با سورة قبلی ةارتباط سور

 ةسورة فصلت را با یاد قرآن ختم فرمود، و اینک هم سور پروردگار با عظمت

  .شوري را با یاد قرآن شروع کرده است

  :نامگذارى سوره

به عنوان اهتمام دادن به منزلت شورى در اسلام، و به منظور آموزش مؤمنان 

بنا نهند، سورة » شورى«نظیر و کامل یعنى   روش بىکه زندگى خود را بر این 

در زندگى فرد و جامعه » شورى«موسوم شد؛ زیرا » شورى«شریف به سورة 

  .»نهميو أَمرهم شورىٰ ب«: فرموده است االله متعال .اثرى بزرگ و والا دارد

  :موضوعات مطرح در سورة شوري

 سوره همان موضوعات این سوره ةقبل از همه باید گفت که موضوعات عمد

را » شر و جزاحتوحید و رسالت و «باشد که امور عقیده یعنى ی مکى م هاي

که هدف » وحى و رسالت«و مدار سوره عبارت است از  .کند بررسى مى

  .ى مبارك همین است ساسى سورها

پس خداى عز  .شودیوحى و منبع رسالت شروع م با اثبات منبع ـ سورة شوري

براى  واالله تعالی است که؛ و جل است که وحى را بر پیامبران نازل کرده،

را از  گزیند، تا بشریت  مى بر رسالت خود هر کس را از بندگان که بخواهد

تاریکى شرك و گمراهى نجات دهد، و آنها را به سوى نور هدایت و ایمان 

  .راهنمایى کند
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ی از مشرکین را پیش کشیده، آنهایى که ـ سورة شوري بعد از آن مبحث برخ

ها از  اند که نزدیک است آسمان نسبت داده متعال وندنسل و فرزند را به خدا

در همان حال که آن  .گفتۀ ناپسند و زشت آنها، شکافته شوند ترس وبیم

 ثناتسبیح و زنند، ساکنان عالم بالا در  مشرکان در گمراهى دست و پا مى

ترتیب کفر و گردنکشى ساکنان زمین را با   و بدین .مستغرقنداالله تعالی خوانى 

  .ایمان و باور و تسلیم ساکنان آسمان مقایسه کرده است

به بحث در مورد حقیقت وحى و رسالت بازگشته و مقرر  بعد از آن هـ سور

و  .دارد که دین خدا یکى است و تمام پیامبران را بدان مبعوث نموده است مى

ى ا  امبران مختلف است اما دین آنها یکى است؛ یعنى دین همهچند شرایع پیهر

 و دیگر پیامبرانعلیه سلام و عیسى  ،موسى، آنان دین اسلام است که نوح

شرع «: فرمایدیگونه که م  همان .اند بر آن مبعوث شده )علیهم السلام أجمعین(

اَلد نم اَلَّيلَکُم وحاً ون ى بِهٰصی نِ مٰا وذحأَونٰا إِلَييصمٰا و و کيرٰاهإِب ينٰا بِه و م

وسىٰ وم سىٰيع.«.  

کنندگان قرآن که منکر حشر  ى تکذیبا باره ـ این سوره سخن را به بحث در

را به عذاب سخت در روزى تهدید  باشند انتقال داده است و آنان  و پاداش مى

  .شوندیو قلوب از جایشان کنده م کند که از هول آن موى سر سفید گشتهیم

در صورتى که آنها در دنیا راه ریشخند و مسخره را پیش گرفته و تعجیل قیام 

  .خواهند قیامت را مى

که دلایل ایمان مکنون در این عالم مشهود  بعد از این هـ همچنان در این سور

 وند متعالآور شد، که دلایلى از آثار صنع و حکمت و قدرت خدا را یاد

باشند، آنگاه انسان را به پذیرفتن و تسلیم شدن و پیروى از حکم او قبل از یم

روبرو شدن با آن روز پرهراس، فراخوانده است که در آن روز نه ثروت فایده 
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أْتی يا لربکُم من قَبلِ أَنْ بوياستجِ: دارد و نه قوم و خویش، که فرموده است

يم لَه درلاٰ م مواَللّٰه ن.  

طور که در آغاز سوره آمده است، سوره با بحث  ـ قابل تذکر است؛ همان

 :یابد تا تناسب اول و آخر گفتار فراهم آید ى وحى و قرآن خاتمه مىا درباره

اب و لاَ ک روحاً من أَمرِنٰا مٰا کُنت تدرِی ما اَلْکتٰيا إِلَنٰيلک أَوحو کَذٰ«

  .».تا آخر ...انُيمٰاَلْإِ
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  تفسیرسورة شوري ترجمه و

 بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
  مهربان به نام خداي بخشایندة و

 )۱(حم

  )1( .)مفهوم این حروف به االله معلوم است( )حاء میم( .)حم(

 )۲(عسق

  )2) (اسرار کتاب خداست] ( عین سین قاف[عسق 

افتتاح برخى از سوره هاى قرآن با این «: اللّه مى گوید علامه ابن کثیر رحمه

حروف به منظور بیان اعجاز قرآن است، و مسلّم است انسان از آوردن شبیه و 

از همین  عظم الشأن که مى بینیم قرآنیبارزه با آن ناتوان است، در حالم

 باشد، نظم و ترکیبیم ده ى آنان در محاوره و مکالمهحروفى که مورد استفا

زمخشرى در  مفسرهمین نظر را دارند و  محققان نیز جمعى از .یافته است

   .تفسیر کشاف، به شدت از آن دفاع کرده و آن را مورد تأیید قرار داده است

مام سوره هایى ت: امام ابن تیمیه رحمه اللّه نیز همین رأى را داشته و گفته است

طورحتم تفوق و برترى قرآن افتتاح شده اند، به » اتمقطّع«که با حروف 

ذلک * الم «: درآن ذکر شده واعجاز و عظمت آن را بیان مى کنند؛ مانند

تابزِلَ إِ * اَلْکأُن تابلَالمص کالم ي آ* ک لْکيتکتابِ اَلْحاَلْک حم  * مِيات * و

و دیگر آیات دال بر  »نيا کُنا منذرِمبارکَة إِنلَة ي إِنا أَنزلْناه فی لَينِاَلْکتابِ اَلْمبِ

  .).1/27مختصر تفسیر ابن کثیر (.أند اعجاز قرآن عظیم الشأن

 يمكالْح زِيزالْع اللَّه كلقَب نم ينإِلَى الَّذو كي إِلَيوحي ك۳( كَذَل( 
بودند که قبل از تو پیامبرانی  این گونه خداى نیرومند حکیم به سوى تو و به و

  )3(.کندیوحى م
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عزّت، قدرت، حکمت و عظمت الهى همه و همه در وحى الهى تبلور یافته 

 یا خدا وکلام الهى را دست کم بشماریم و نباید عظمت وحی ءبنا است،

در این هیچ جاي شکی نیست که وحى از  .ناخواسته کم اهمیت جلوه دهم

 از آن، براي انسانپیروي  جانب پروردگار با عظمت وحکیم است، و اطاعت

علیهم  ءنبیاأهمه  فرماید، از جانب دیگر،پایداري نصیب می عزتّ، استوارى و

 اند و از یک منبع، وحى دریافت کرده اند و  چشمه متصل السلام به یک سر

به یک  ءنبیاأهمه  است، ، مشابه یکدیگرءنبیاأ ى وحى همهشیوه و محتو

چشمه  وحى از سر دریافت نموده انداند و از یک منبع، وحى   سرچشمه متصل

 .حکمت است و لذا مطالب آن ماندگار است و خدشه بردار میباشد

  :»بعدك«و  »قَبلک«استعمال کلمه 

خطاب به پیامبر اکرم صلى االله علیه وسلم  »قَبلك«  کلمه در قرآن عظیم الشأن

اند، ولی  زیاد مورد استعمال قرار گرفته است، یعنى پیش از تو پیامبرانى آمده

این امر نشان  نیامده است و» بعدك«قرآن عظیم الشأن کلمه  در هیچ جا از

  .باشدی علیه وسلم مصلی اهللاسلام محمد  پیامبر) خاتم الأنبیاء(دهنده خاتمیت 

  :راه ارتباطی االله متعال با پیامبران و فرستادگانش

نبوت یک بخشش الهی است، که این بخشش به  :قبل از همه باید گفت که

مجرّد رغبت و علاقه یا رنج و زحمت وتلاش دست یافتنی نیست، طوریکه 

با تلاش و کوشش زیاد،  برخی از فلاسفه بدین باور اند که نبوت را می توان

ترین طاعات، پایداري در پاکی  تحمیل انواع عبادات بر خود، انجام سخت

کردن اخلاق و ریاضت و سخت کوشی نفس و  افکار، پاكتنظیف درون، 

  2/267البهیۀلوامع النوار  .باشدباطل مینبوت، دست یافت، دروغ وبدن، به مقام 
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أُولَٰئك ٱلَّذين أَنعم ٱللَّه «الهی است، مطابق نص قرآنی؛ نبوت نعمتی ربانی و 

بِيٱلن نلَيهِم معن   يمهٰإِبر ةين ذُرموح ون عا ملنمن حممو مءَاد ةين ذُرم

ٰإِسرآوينبٱجتا ويندن هممداۤ  ٓۚءِيلَ وجواْۤ سرنِ خٰحمٱلر تٰلَيهِم ءَايتلَىٰ عإِذَا ت

  .)58: مریمسورة ( »٥٨وبكيا

آنان که پیغمبرانی بودند از سلاله آدم و از فرزندان کسانی که با نوح سوار  « 

به  -کشتی کردیم و از دودمان ابراهیم و یعقوب و از زمره کسانی که آنان را 

  .»برگزیدیم -براي رسالت آسمانی -د کردیم و رهنمو -سوي ایمان

 ٓأَوحينا ٓإِلَيك كَما ٓأَوحينا ٓناا« :فرمایدنام نهاده و می» وحی«این راه را االله متعال 

بِيٱلنوح وإِلَىٰ نن  نۢم هعدا ۦۚبينأَوحٓإِلَىٰ ٓو  عقُوبيو قٰإِسحيلَ وعٰإِسمو يمهٰإِبر

نٰلَيمسونَ ورٰهو سونيو وبأَيىٰ ويسعو اطٱلأَسبورا  ۚوبز داوا دينءَاتو

وحی  - اي پیغمبر، قرآن و شریعت را -ما به تو «  .]163: النساء[ ﴾١٦٣﴿

 -پیغمبران بعد از او وحی کردیم و کردیم، همانگونه که پیش از تو به نوح و

، عیسی، ایوب، -او-ه گانبه ابراهیم، اسحاق، یعقوب، نواس-همانگونه که

  .».یونس، هارون و سلیمان وحی کردیم و زبور را به داود دادیم

   :؟وحی چیست

فتح (چه اسباب مختلف داشته باشد  ارتباط مخفی و سریع است، اگر :وحی

» الهام«ارتباط گاهی با این ) 651،652(اح المنیر المصب: ك.، ر)1/9(الباري 

وإِذ أَوحيت إِلَى ٱلحَوارِين « :گیرد، مانند الهام االله متعال به حواریونصورت می

: المائدة[ ﴾١١١﴿اْ ءَامنا وٱشهد بِأَننا مسلمونَٓأَن ءَامنواْ بِي وبِرسولي قَالُو

 - هام کردیم که به من و فرستاده منحواریون الو آن گاه که به  ( .]111

  ).ایمان بیاورید -عیسی
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فَإِذَا خفت  ۖأَن أَرضعيه ٓأُم موسىٰ ٓإِلَىٰ ٓوأَوحينا« :الهام به مادر موسی همچنان

وجاعلُوه من دوه إِلَيك ٓإِنا را ٓۖعلَيه فَأَلقيه في ٱليم ولَا تخافي ولَا تحزنِي

  .)ما به مادر موسی الهام کردیم که موسی را شیر بده (.]7: القصص[»٧سلينۡٱلمُر

ي زکریا ا آمده است، چون االله متعال اشاره» اشاره«معنی  همچنین وحی به

إِلَيهِم  ٓفَخرج علَىٰ قَومه من ٱلمحرابِ فَأَوحىٰ« :پیامبر به قومش را، وحی نامیده

از این بشارت،  -بعد  ( .)11:مریمسورة ( »١١ -  أَن سبحواْ بكرة وعشيا

و  بیرون آمد و به پیش قوم خود رفت و با رمز -عبادت -از محراب  -زکریا 

به شکرانه این نعمت که در  -شامگاهان  بامدادان و: اشاره بدیشان گفت

 -االله متعال -تقدیس  به تسبیح و -سرنوشت آینده همه شما تأثیر بسزا دارد

  .)بپردازید

کردن است و  در قرآن کریم، بیشتر به معنی خبردادن و آگاه» وحی«ي ا کلمه

بدین معناست که االله متعال، بندگان منتخبش را از هر نوع هدایت و علمی که 

  .سازد بخواهد، به طور پنهانی و غیر عادي براي بشر، آگاه و باخبر می

  :وحی االله متعال به فرستادگانشهاي   مقام

وما كَانَ لبشرٍ أَن يكَلِّمه ٱللَّه إِلَّا وحيا « :ها میفرماید االله متعال در تبیین این مقام

 - علي حكيم ۥإِنه ۚءُٓيِ حجابٍ أَو يرسلَ رسولا فَيوحي بِإِذنِه ما يشآأَو من ورا

  .]51: الشورى[ »٥١

به  -هیچ انسانی را نسزد که االله متعال با او سخن بگوید، مگر از طریق وحی  « 

 -اي  یا از پس پرده -قلب، به گونه الهام در بیداري و یا خواب در غیر بیداري

بفرستد و او  -به نام جبرئیل -و یا این که االله متعال قاصدي را  -از موانع طبیعی

 .وحی کند -به پیغمبران -خواهد   متعال میچه را که االله به فرمان آفریدگار آن

  .»به راستی که او والا و سنجیده کار است
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  :پس وحی سه مقام دارد

 ،صلی االله علیه وسلم القاي مطالب وحی شده به قلب پیامبر :مقام اول

 چه القاء شده از جانب االله متعال  بطوري که هیچ شکی به دل راه ندهد که آن

صلی االله همانگونه که در صحیح ابن حبان روایت شده که رسول االله  .ستا

إنّ روح القدس نفث في روعي أنّ نفساً لن تموت حتي « :فرمودعلیه وسلم 

/ 6(تفسیر ابن کثیر ( »تستكملَ رزقَها و اجلَها، فاتقوا االلهَ و أجملوا في الطّلب

القاء کرد که هیچ کس تا همانا جبرئیل به قلبم « .)51(تفسیر الشوري ) 215

رود، پس  اش را تمام نکند و مدت عمرش را سپري نکند، از دنیا نمی روزي

  .»پرهیزگار باشید و در طلب روزي خوب عمل کنید

ي ا و ابن الجوزي بر این باور است که مراد االله متعال از وحی در آیه» القاء«

  )7/297(زاد المسیر ( .فوق، وحی در حالت خواب و رؤیاست

  :رؤیاي پیامبران

تردید جزو وحی است، زیرا  تفسیر ابن الجوزي در مورد مقام اول وحی، بی

هنگامی که رؤیاي  االله نبیاء حق است، لذا خلیل الرّحمن ابراهیم خلیلأرؤیاي 

ذبح اسماعیل را در خواب دید، بلا فاصله اقدام نمود و این رؤیا را فرمان االله 

فَلَما بلَغَ معه ٱلسعي قَالَ يٰبني « :فرمایدیدر این رابطه مشمرد، االله متعال متعال بر

قَالَ يٰأَبت ٱفعل ما تؤمر  ۚأَذبحك فَٱنظُر ماذَا ترىٰ ٓأَرىٰ في ٱلمَنامِ أَني ٓإِني

 ۥلَّهأَسلَما وت ٓفَلَما ﴾١٠٢﴿ءَ ٱللَّه من ٱلصٰبِرِينٓإِن شا ٓستجِدنِي

إِنا كَذَٰلك  ٓۚقَد صدقت ٱلرءيا ﴾١٠٤﴿ونٰدينٰه أَن يٰإِبرٰهيم ﴾١٠٣﴿للجبِينِ

جزِي ٱلمُحسِنِيندر کار ) فرزندش(وقتیکه (  .]105-102: الصافات[ ﴾١٠٥﴿ن

 من در! فرزندم: گفت) پدر(ایستد، توانست با او بوکوشش به سنی رسید که می

بینی کنم، پس بنگر که چه می را ذبح می که من تو ام خواب دیده
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آنچه را مأمور شده اي انجام ده اگر ! اي پدر: گفت) فرزند(چیست؟  نطرتو

هردو ) پدر و پسر(پس چون  )103(.االله بخواهد مرا از صابران خواهی یافت

 .فرزندش را به پیشانی بر زمین خواباند) ابراهیم(گردن نهادند و ) به امر االله(

را ) خود(حقا که خواب  )105(! و او را ندا کردیم که اي ابراهیم )104(

  ).دهیم  راست گرداندي البته ما این چنین نیکوکاران را پاداش می

: اند، آمده است روایت کرده )رض(در حدیثی که بخاري و مسلم از عائشه 

»صلی االله علأَو بِه ئدا بيِ يلُ محالْو نمِ، ه وسلم موي النةُ فحالا الصيؤالر

ي آغاز وحی به   اولین مرحله(.»فَكَانَ لا يرى رؤيا إِلا جاءَت مثْلَ فَلَقِ الصبحِ

دید  رؤیاي راستین بود، و هرچه را در خواب می رسول االله صلی االله علیه وسلم

  )37 /12( جامع الأصول( .)کرد همچون روشنی صبح تحقّق پیدا می

کلام االله متعال با رسولش در پشت پرده است؛ همانگونه که االله  :مقام دوم

االله متعال در چند مورد از کتابش این  .سخن گفت علیه السلام متعال با موسی

 »ۥربه ۥءَ موسىٰ لميقَٰتنا وكَلَّمهٓولَما جا« :مانند .موضوع را یادآور شده است

مد و پروردگارش با او هنگامی که موسی به میعادگاه ما آ و«.]143: الأعراف[

  .»!سخن گفت

نعلَيك إِنك بِٱلواد  ۡربك فَٱخلَع ۠أَنا ٓإِني ﴾١١﴿ها نودي يٰموسىٰيٰأَت ٓفَلَما«

 ٓأَنا ٱللَّه لَا ٓإِننِي ﴾١٣﴿وأَنا ٱخترتك فَٱستمع لما يوحىٰ ﴾١٢﴿ٱلمُقَدسِ طُوى

هنگامی که  «  .]14-11: طه[ ﴾١٤﴿ٓفَٱعبدنِي وأَقمِ ٱلصلَوٰةَ لذكرِي ۠أَنا ٓإِلَٰه إِلَّا

بدون شک من ! موسیاي : ندا داده شد -از سوئی  -به کنار آتش رسید، 

کفش هایت را از پا بیرون بیاور، چرا که در سرزمین  .باشمپروردگار تو می

ام، پس  برگزیده -براي مقام رسالت -من تو را  .هستی»  طُوي«پاك و مبارك 

تا آن را خوب بیاموزي و به قوم خود  -شود چه وحی می ه بدآنگوش فرا د
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هستم، هیچ معبودي جز من شایسته پرستش نیست، پس » االله«قطعاً من  -برسانی

  .»و به یاد من نماز برپا دار نمرا عبادت ک تنها

: علیه السلام بود ها سخن گفت، آدم و از جمله اشخاصیکه که االله متعال با آن

 آنان را از نام! اي آدم: فرمود « .]33: البقرة[ » ۡۖئهِمٓقَالَ يَٰادم أَنبِئهم بِأَسما«

   .»هایشان آگاه کن 

را بسوي  رسولش، محمد صلی االله علیه وسلمهمچنین االله متعال وقتی بنده و 

  .آسمان عروج داد، با او سخن گفت

  :رساندن وحی و پیام توسط فرشته :مقام سوم

أَو يرسلَ رسولا فَيوحي « :ي ذیل این نوع الهام است مراد االله متعال در آیه

ا بِإِذنِهامشبه نام  -قاصدي را و یا این که االله متعال « .]51: الشورى[ »ۚءُٓي

به  -خواهد  چه را که می به فرمان خویش، آن -االله متعال -بفرستد و  -جبرئیل

  .)40(صفحه  الملائکۀعالم : ك.ر( .وحی کند -پیغمبران

  :آمدن فرشته نزد پیامبر فرودترتیب  شیوه و

ي وحی سه حالت ا یابیم که فرشته  ، در می با تأمل در نصوص قرآن و سنّت

  )40(صفحه  الملائکۀعالم ( دارد

بیند   فرشته را در شکل و صورت واقعی او می صلی االله علیه وسلم پیامبر :اول

افتاده  اتفّاق ،و این حالت، جز در دو مورد براي پیامبر ما صلی االله علیه وسلم

  .است

شود و بعد از تمام شدن، همه   به صورت صداي زنگ به او وحی می :دوم

  .حفظ و ضبط میشود صلی االله علیه وسلممطالب الهام شده در قلب رسول االله 

کند و  فرشته خود را در شکل و سیماي یک مرد نزد ایشان نمایان می :سوم

هم گفتارش را حفظ  صلی االله علیه وسلم پیامبر پردازد و  با او به گفتگو می
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بوده است  صلی االله علیه وسلمترین احوال پیامبر  کاین نوع وحی سب .کند می

  .و اولین وحی که در نزدیکی غار حراء به ایشان شد، از این نوع بود

  :هاي وحی بشارت

باشد، نوري که با فرشته آشنایی داشته قبل از این  رسول االله صلی االله علیه وسلم

آورد و او را  اي که نوري پدید میشنید، ولی آن فرشتهدید و صدایی می را می

کرد مسلم نیز، در صحیح خود از ابن  داد، را مشاهده نمی مورد خطاب قرار می

بِمكَّةَ خمس عشرةَ  )ص(مكَثَ رسولُ االلهِ «: کند که فرمود عباس روایت می

يى شرلاَ يو نِينس عبءَ سوى الضريو توالص عمسةً ينى سوحي نِينانَ سثَمئًا و

پانزده سال در مکه  صلی االله علیه وسلمرسول االله « »إِلَيه وأَقَام بِالْمدينة عشرا

شنید، ولی کرد و صدا را می ور را مشاهده میباقی ماند، مدت هفت سال ن

د و ده سال در مدینه ش  دید و مدت هشت سال به ایشان وحی می چیزي نمی

چه ابن   ، آن)104/ 15(شرح نووي بر صحیح مسلم ( .»زندگی کرد

، در مورد مدت زمان وحی ذکر نموده است، خلاف مدت )رض(عباس

 ،معروف است، چون معروف است که در سن چهل سالگی وحی بر رسول االله

نه هجرت فرمود، یکه سن ایشان پنجاه و سه سال بود، به مدآغاز شد و در حالی

  .).در مکه سیزده سال است یوحپس دوران 

شنید و  صداي الهام فرشته را می«: امام نووي در تفسیر این حدیث فرمود

کرد، تا این که بالاخره  دید و نور آیات االله متعال را مشاهده می  نورش را می

نووي، (» فرشته را هم دید و شفاهی و رو در رو، وحی را از او دریافت کرد

  )15/104(شرح مسلم 
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  :صلی االله علیه وسلم ي وحی بر پیامبرا تأثیر فرشته

کنند، این است  از جمله پندارهایی که منکران فرستادگان االله متعال، ادعا می

شد، یا نوعی   به آن دچار می چه پیامبر صلی االله علیه وسلم آن: گویند که می

  .»کرده است صرع بوده و یا شیطان با او پیوند برقرار می

م فرق دارند؛ کسی ادعا دروغی بیش نیست، چون این دو حالت با ه اما این

یابد و   ش میکاه وزن اش گردد،شود، رنگش زرد میکه دچار صرع می

گونه تغییرات فیزیکی  زده هم به همان جِـنّدهد؛ انسان تعادلش را از دست می

گوید  و جسمی، در او قابل مشاهده است و گاهی شیطان با زبان او، سخن می

عبارت دیگر، دچار  دهد؛ بهاو، حاضران را مورد خطاب قرار میو با زبان 

  .شودگویی می هذیان

کوفایی موجب رشد و ش ،اما ارتباط فرشته با رسول االله صلی االله علیه وسلم

شد، علاوه بر این، حاضران هم در وقت نزول ماي او میجسمی و درخشش سی

اي همچون  شنیدند، بلکه تنها صدا و زمزمه وحی بر ایشان، سخنی نمی

 صلی االله علیه وسلم ي زنبور عسل را در نزدیک سر رسول اهللا زمزمه

  .)12/41جامع الاصول (روایت ترمذي ( .شنیدندمی

حالیکه تمامی  خواست، در  جاي بر میسپس رسول االله صلی االله علیه وسلم از 

ي وحی به او الهام کرده بود، را، حفظ داشت، سپس ا چه که فرشته  آن

  .که چه آیاتی به او وحی شده است داد  خودش به اصحاب خبر می

در روزي بسیار سرد، وقتی قرآن بر : بی عائیشه فرموده اند که حضرت بی

گرفت  شد، در حالت بیهوشی قرار می نازل می رسول االله صلی االله علیه وسلم

: ك.ر(صحیح بخاري، کتاب بدو الوحی ( .و عرق از پیشانیش فرو می ریخت

  .)1/18فتح الباري 
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بر پشت شتر  کند که وقتی رسول االله صلی االله علیه وسلم همچنین روایت می

شد، شتر از شدت سنگینی رسول االله  قرار داشت و وحی بر ایشان نازل می

و صحیح بخاري، کتاب بد( .بدا علیه وسلم نزدیک بود بر زمین بخوصلی االله

  .)1/18فتح الباري : ك.ر(الوحی 

کند که در کنار رسول االله  یکی از اصحاب بزرگوار آن حضرت نقل می

نشسته بود، رانش در زیر ران ایشان قرار داشت، در آن هنگام وحی بر ایشان 

خُرد  رسول االله صلی االله علیه وسلمنازل شد، نزدیک بود رانش در زیر ران 

، و احمد 4، و نسائی جهاد 31، جهاد12صحیح بخاري، کتاب الصلاة (.شود

صلی  ي خود از نزول وحی بر پیامبر یعلی بن امیۀ در مورد مشاهده.)5/184(

وارد «: گوید ها آرزوي دیدن آن حالت را داشت، می االله علیه وسلم که مدت

ي بر افروخته دیدم، مدتی به همان حال ا  را با چهرهشدم، ناگهان رسول االله

صحیح بخاري، ( .»کرد، سپس آرام شد و به حال عادي برگشت خُرخُر می

  )9/9فتح الباري (کتاب فضائل قرآن 

يمظالْع يلالْع وهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم ۴  لَه  

مرتبه بزرگ  است از آن اوست و او بلندآنچه در آسمانها و آنچه در زمین 

  )4( .است

قدر،   بزرگ  مرتبه بلند: متبرکه یعنی ۀدر آی » عظیم«و »  علی«  تذکر دو وصف

کنند، می  دلالت  مخلوقاتش بر تمام  االله متعال  و نفوذ تصرف  قدرت  بر کمال

  .با عظمت میباشد  مقام  این  هم مناسبواقعاً   واین وصف

مالکیت حقیقى از آنِ االله تعالی است، وآنعده : مبارکه بیان شده که در آیۀ

، آنرا راندرا به اصطلاح در سر خود می پروآن مالکیت فکر اشخاصیکه خیال و

ضمن  مواجه نه پردازند، در به ادعاي هاي غیر و .باید از سر خود بیرون نمایند

بر جهان هستى،  مالکیت مطلق پروردگار :این هیچ جاي شکی نیست که در

  .اشدپشتوانه عزتّ و حکمت هم می ب
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قُلِ اللَّهمّ مالك الْملْك تؤتي الْملْك من « :فرمایدواقعاً چی زیبا است که می

 ريالْخ كدشاءُ بِيت نلُّ مذت شاءُ وت نم ّزعت شاءُ وت نّمم لْكالْم زِعنت شاءُ وت

ّإِن لىكع  يكُلِّ ش يرتو ! اي پروردگار: بگو( .)سورة آل عمران، 26ۀآی( »ءٍ قَد

هستی، بادشاهی را به هر کسی که ) جهان(متصرف و صاحب بادشاهی 

ی، و کسی کن بخواهی میدهی، و بادشاهی را از هر کسی که بخواهی سلب می

کنی، تمامی ، و کسی را که تو بخواهی ذلیل میدهیرا که تو بخواهی عزت می

  ) .تو بر هر چیز قدرت کامل داري گمان ها تنها به دست تو است، بی نیکی

مالک ااالله تعالی باشد، پس دیگران امانتدارى بیش نیستند و باید طبق  زمانیکه

 که اي! این خطاب به انسانهاي مغروري است .رضاى مالک اصلى عمل کنند

غرور و با از با داشتن آن م پس چرا یدر حالیکه تو مالک ملک نیست انسان

 :که بردبه یک حقیقت پی ب باید این انسان !دست دادنش مأیوس میشوي

نباید از دیگران توقّع عزّت  ،پروردگار با عظمت است عزّت و ذلّت به دست

  .نمایم

 دمونَ بِححبسكَةُ يلَائالْمو هِنقفَو ننَ مفَطَّرتي اتاومالس كَادت هِمبر

 ﴾٥﴿ه هو الْغفُور الرحيمويستغفرونَ لمن في الْأَرضِ أَلَا إِنَّ اللَّ

از بالایشان بشکافند، در حالیکه ) از عظمت وحی(ها  نزدیک است که آسمان

گویند وبراي کسانی که درزمین  ها با ستایش پروردگارشان راتسبیح می فرشته

  )5( .آگاه باش که االله آمرزگار مهربان است .خواهند هستند آمرزش می 

  .شفکافته شوند :»يتفَطَّرنَ«

ى گناهان ا آگاه باش، که واقعا خدا بخشاینده »ميه هو اَلْغفُور اَلرحأَلاٰ إِنَّ اَللّٰ«

باشد و نسبت به آنها مهربان است، و با وجود کفر و نافرمانى آنها،   بندگان مى

   .دهد  و عقاب آنان شتاب و تعجیل نشان نمى در کیفر
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» وضِيی اَلْأَرف نمونَ لرفغتدر  .کنندیم خششبراى ساکنان زمین طلب بو  »س

ها  شود؛ زیرا فرشتهیآیه عام است و از آن قصد خاص م :التسهیل آمده است

و « ىا پس مانند فرموده .کنند مى خششفقط براى مؤمنان ساکن زمین طلب ب

يلَّذونَ لرفغتوايسنآم 4/17التسهیل ( .باشد  مى »ن. (  

هیبت و عظمت  در آغاز آیه االله تعالی: فرمایدامام قرطبى در تفسیر خویش می

 .ى خود را اعلام فرموده استا خود را ابراز داشته، و در آخر لطف و مژده

   ).16/5تفسیر قرطبى (

 نذُوا مخات ينالَّذيلٍوكبِو هِملَيع تا أَنمو هِملَييظٌ عفح اءَ اللَّهيلأَو ونِه۶( د( 

متعال االله  ،انتخاب کردند براي خود دوستان ومددگاران جز االلهکسانی که 

تا آنان را بر ایمان (مراقب ایشان است و تو بر آنان وکیل و مسؤل نیستی 

  )6( .)آوردن وادار کنی

 ككَذَلعِ ومالْج موي رذنتا ولَهوح نمى والْقُر أُم رذنتا لبِيرا عآنقُر كا إِلَينيحأَو

 ﴾٧﴿لَا ريب فيه فَرِيق في الْجنة وفَرِيق في السعيرِ

] مردمِ[به تو وحی کردیم تا ] فصیح و گویا[عربی ] به زبان[و این گونه قرآنی 

و کسانی را که پیرامون آن هستند، بیم دهی، و آنان را از ] شهر مکه[القري ام 

روزي [در آن نیست بترسانی،  که شکی] یعنی روز قیامت[روز جمع شدن 

 )7( .گروهی در بهشت اند و گروهی در آتش سوزان] که

  :ام القرى

روایات ها بود، در برخى از  نام مکه معظمه است که مرکز آبادي» ام القري«

اى که سر از آب بیرون آورد مکّه بود، لذا آن را  اولین نقطه: آمده است که

  .اند خوانده» ها مادر آبادى«
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یعنى مرکز دهات که عبارت است از » ام القرى«: گفته است رازيامام فخر

و به عنوان والایى مقامش به این اسم موسوم شده است؛ زیرا در آن،  .مکه

  .خوانندیو عرب اصل هر چیز را مادر آن م .ابراهیم قرار داردو مقام کعبه خانه 

تفسیر کبیر ( .مهات قصاید فلان استأُاین قصیده از : شودیحتى گفته م

27/147.( 

 متبرکه، و ۀفقط دو بار در قرآن آمده است یکى در این آی» ام القري«کلمه 

هذا كتاب أَنزلْناه و « :طوریکه می خوانیم» سورة انعام ،92:آیۀ( بار دیگري در

و من حولَها و الَّذين يؤمنونَ   مبارك مصدّق الَّذي بين يديه و لتنذر أُمّ الْقُرى

این است کتابی ) بگو(و ( »صلاتهِم يحافظُونَ  بِالْآخرة يؤمنونَ بِه و هم على

دیق کننده کتابی است که پیش از آن نازل ایم، تص مبارك؛ که نازل کرده

و  .و مردم اطرافش را بترسانی) مکه(تا به وسیله آن مردم ام القرى  .شده است

و ایشان بر  .آورند، به آن نیز ایمان دارند آنانی که به روز قیامت ایمان می

  ).نمازهاي خویش محافظت دارند

است، روزى که همه » يوم الْجمعِ«  یکى از نام هاي قیامت :»يوم الْجمعِ«

شوند، روزى که جسم با روح، عمل با انسان، ظالم با یجا جمع م  مردم یک

  .شود مظلوم و کیفر و پاداش با عامل آن جمع مى

وبه  ،اى وجود ندارد در وقوع این روز هیچگونه شک و شبهه »هيب فير لاٰ«

  .قیین این روز به وقوع می پیونددطور ی

گروهى از آنان یعنى مؤمنان در  »يرِق فی اَلسعيق فی اَلْجنة و فَرِيفَرِ«که 

هاى  ران در سیاه چاهگیرند، و گروهى از آنان یعنى کاف بهشت پرنعمت جا مى

ها بعد از حساب و کتاب به دو گروه  گیرند؛ چون انسان آتش قرار مى

 )سورة هود 105 :آیه( طوریکه درشوند، یعادتمندان و شقاوتمندان تقسیم مس
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روزي که ( »فَمنهم شقيّ و سعيد يوم يأْت لا تكَلَّم نفْس إِلَّا بِإِذْنِه« :فرمایدمی

) در آن روز(گوید مگر به اذن االله، پس  برسد هیچکس سخن نمی) قیامت(

  .).برخی از آنان بدبختند و برخی از آنان نیکبخت

   .معناى فراهم بودن اسباب نعمت، به »سعادت«

  .ى فراهم بودن اسباب گرفتارى استبه معن» شَقاوت«

در این هیچ جاي شکی نیست که لحظه وزمان برپایى قیامت و به پایان رسیدن 

ى ا در روز قیامت سکوت بر همه .دنیا، قبل از قبل مشخّص و معین شده است

  .تکلّم داشته باشندفرماست، مگر آنعده اشخاصیکه اجازه  افراد حکم

ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَهم أُمةً واحدةً ولَكن يدخلُ من يشاءُ في رحمته والظَّالمونَ 

  ﴾٨﴿ما لَهم من ولي ولَا نصيرٍ

و اجبارا هدایت (داد،   اى قرار مى خواست آنان را امت یگانه و اگر خداوند مى

ولى هرکس را که بخواهد در ) اي ندارد  ولی هدایت اجباري فایدهکرد،  می

  )8(.یار و یاورى ندارند]  مشرك[ران آورد، و ستمکا  جوار رحمتش در مى

حکیم ودانا است و همه کارهایش حکیمانه است، اگر پروردگار با عظمت ما 

بر این  سنّت پروردگار با عظمت .چه فکر انسان به حکمت کارهاى او نرسد

نمایند، ها را آزاد بگذارد تا آنان راه خود را خودشان انتخاب  است که انسان

  .را اجباراً در راه حقّ قرار دهدتوانست که همه انسانها در غیر آن االله تعالی می

درضمن قابل یاد دهانی است که منحرفین از راه حقّ، قبل از اینکه بر کسی 

  .م روا داشته اندحقیقت به خود ظل در،دیگر ظلم کنند

بخواهد عزیز یا ذلیل  االله متعالهر که را  :فرمایداین قرآن عظیم الشأن می بنابر

کسانى که از طریق ایمان و عمل صالح، لیاقت : کند، معنایش این است مى

دریافت عزّت و هدایت را پیدا کنند خداوند آنها را در مسیر رحمت و 
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که با کفر و نفاق و لجاجت زمینه دهد، اما کسانى  هدایت خود قرار مى

  .کند  سعادت را در خود کور کنند خداوند براى آنان کارى نمى

 یکی از مشهور ترین مفسر ومحدث) ق 745ـ654(ندلسى جیانى اُیان حابو

خاطر پیامبر است در مقابل  متضمن تسلى این آیۀ مبارکه؛: می فرمایداسلامی 

دهد که هدایت امرى است   نشان مىکشید، و  زجرى که از کفر قومش مى

، اما هر کس اهل سعادت باشد خدا او را به رحمت االله متعالمبتنى بر خواست 

البحر المحیط (.کند؛ یعنى او را به دین اسلام هدایت می کند خود داخل مى

7/509.(.  

 وهو يلالْو وه اءَ فَاللَّهيلأَو ونِهد نذُوا مخلَى كُلِّ أَمِ اتع وهى وتويِي الْمحي

يرءٍ قَدي٩﴿ش﴾  

که ولی تنها خداوند است، و الله را ولی خود برگزیدند در حالیآیا آنها غیر ا

  .)9( .کند و اوست که برهمه چیز قادر است اوست که مردگان را زنده می

 إِلَى اللَّه هكْمءٍ فَحيش نم يهف ملَفْتتا اخموهلَيي عبر اللَّه كُمذَل  هإِلَيو كَّلْتوت

١٠﴿أُنِيب﴾ 

بر متعال ، حکم و فیصلۀ آن به االله اختلاف و نزاع کردیدودر باره هرچیزي که 

سوي او   ام و به توکل کرده، پروردگار من، که بر او )ج(این است االله .گرددمی

  )10( .گردمباز می

زمانیکه انسان در روي زمین است، واضح است که باید باید یاد آور شد؛ تا 

 و )ج(بین خود اختلاف نظر داشته باشند، هدایت ورهنمود الهی، کتاب االله

 چیزي در هر  بندگان: االله علیه وسلم همین است که سنت رسول االله صلی

و حکم   دادن  فیصله  به اختلاف مواجه شوند، تنها مرجع  که ) ازکار دین(

  .همان قضیه پروردگار با عظمت است در نکردقضاوت 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الشوري                                                                               تفسیر احمد

20 

 

در صیغۀ  »أُنِيب«  ماضى و کلمه در صیغۀ »توكَّلْت«  در این آیۀ مبارکه، کلمۀ

توکّل برخاسته از ایمانى ثابت ولى : که شاید بتوان گفت مضارع استعمال شده

  .انابه در هر روز و هر لحظه لازم است

آمده است، یعنى نه بر  »أُنِيب«و  »توكَّلْت«مقدم بر  »إِلَيه«و  »علَيه«  کلمۀ

  .دیگرى توکّل کنید و نه به دیگران مراجعه نمایید

شرعیت دین مقدس  :شود کهفهمیده می   »و ما اختلَفْتم«: از فحوي جمله

مسائل اخلاقى و اعتقادى نیست، بلکه در هر چه از  اسلام، تنها جوابگوي

خانوادگی دچار  فرهنگی وسایر امورات اجتماعی و ،اقتصادىمسائل سیاسى، 

ده همه این مشاکل اختلاف شدید به دین مراجعه نماید دین است که حل کنن

  .است به اصلاح کلید حل را دارا باشد ومی

به هنگام  ور شدیم؛آطوریکه یاد  .در دین مقدس اسلام بن بست وجود ندارد

وسنت رسول االله صلی االله علیه وسلم مراجعه  االله تعالی اختلاف باید به دستور

  .توکّل کنیم بر االله تعالی کنیم و

  آنان  را به  حقیقت  این! محمد صلی االله علیه وسلم  اي: فرمایددر آیۀ مبارکه می

  نه  کردم ل کُتو بر پروردگار خویش  امور خویش  در تمام  من: و بگو  کن  ابلاغ

او   سوي و به » او سپردم  خود فقط به  شؤون  امر تمرا د  و کار خویش  بر غیر وي

  . غیر وي  سوي به  نه»  گردم باز می

فَاطر السماوات والْأَرضِ جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا ومن الْأَنعامِ أَزواجا 

 يعمالس وهءٌ ويش هثْلكَم سلَي يهف كُمؤذْرييرص١١﴿الْب﴾  

، از جنس خودتان براي شما همسرانی قرار آسمانها و زمین است ةاو آفرینند

د و به این تدبیر شما را قرار دا) نر و ماده(ها  پایان را نیز جفت داده و چهار

  )11( همانند او چیزي نیست، و او شنوا و بینا است .گرداندزیاد می
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»راالله تعالی: یعنی .یعنى خلقت چیزى که قبلًا مشابه نداشته است »فاط 

؛ واقعیت امر همین است که ، و است  ها از عدم  آن  کننده  و ابداع  آفریننده

   .ابداعى و ابتکارى است ن کاملاًها و زمی  آفرینش آسمان

   .هدف از زوجیت بقاى نسل است

»كُمؤذْرآمده است» ازواج«به معناى تکثیر است که بعد از کلمه  »ي.   

»يش هثْلكَم سلَي يرصالْب يعمّالس وه با اینکه هیچ چیز مثل االله تعالی »ءٌ و 

ها را زیر نظر   ى آفریدها نیست لکن او با همه پیوند دارد، شنوا و بیناست و همه

  .دارد

ها   ها و شنیدن  خداوند متعال با سایر دیدندیدن و شنیدن : باید گفت که مگر

   .متفاوت است

»كُمؤذْراز مادة زرء به معنی آفریدن  .شما را به وفور و کثرت می آفریند :»ي

  .و پراگندن

: گویندیقرار داده و م» فسنَ«را در جاى » ثلم«عرب : تیبه گفته استقُابن 

: معنى آیه چنین است .»هذاقال لى يأنا لا «یعنى  »قال له هذايمثلى لا «

  .نیست االله متعالچیز مانند  هیچ

  .)شوري: سورة صفوة التفاسیر) .4/55ى حمل بر جلالین ا حاشیه(

عتقاد پذیرفته آنچه در این باب به عنوان ا :امام قرطبى گفته است و

سماء أشود این است که خداى عز و جل در عظمت و کبریا و ملکوت و یم

کس به او  و هیچ .چیز از مخلوقاتش همگون و شبیه نیست  نیکویش با هیچ

و آنچه که شرع بر خالق و مخلوق اطلاق کرده است به معنى  .شودیتشبیه نم

حقیقى در بین آن دو شباهتى موجود نیست؛ زیرا صفات قدیم خدا به خلاف 

و خداى  .صفات مخلوق است و صفات آنها از اعراض و اغراض جدا نیست
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توحید : اند و بعضى از محققان گفته .ه استمنَزَو اغراض  ضمتعال از اعرا

   .ها و غیر معطّل از صفات بات ذاتى غیر مشابه با دیگر ذاتاثیعنى 

ذاتى مانند ذاتش نیست و مانند اسمش اسمى نیست و  :واسطى افزوده است

و مذهب اهل حق یعنى اهل سنت و جماعت چنین  .مانند عملش عملى نیست

  ).16/8 قرطبى(.است

ماَلس وه يوصاَلْب ع١١﴿ير﴾   

  .بیند و اعمال آنها را مى و او شنوا و بینا است

رقْدياءُ وشي نمل قزطُ الرسبضِ يالْأَرو اتاومالس يدقَالم ءٍ  لَهيبِكُلِّ ش هإِن

يمل١٢﴿ع﴾  

کس که بخواهد روزى را هاى آسمانها و زمین از آن اوست براى هر  کلید

  )12(گرداند اوست که بر هر چیزى داناست   گشاده یا تنگ مى

»یدقالکلید وسیله بستن و باز کردن است  .به معناى کلید است» مقلید«جمع » م

این .تواند رزق را باز وبسته نماید و کسى که کلید زمین و آسمان را دارد مى

  که  اوست»  است  تام  و عدالت  حکمت  صاحباالله تعالی : است که یبدین معن

  مصلحتی  ماند و هیچنمی  پنهان  بر وي  اي پوشیده  چلذا هی»  داناست  هر چیزي به

  . نیست  غایب  ، از دید وي خلق  براي

شما که مصروف بت :هدف کلی آیه در خطاب به بت پرست اینست  و

 .االله واحد هستید، داراي هیچ قدرت نمی باشید يبجا پرستی

 ا بِهنيصا ومو كا إِلَينيحي أَوالَّذا ووحن ى بِهصا وينِ مالد نم لَكُم عرش

ينرِكشلَى الْمع ركَب يهقُوا ففَرتلَا تو ينوا الديمى أَنْ أَقيسعى ووسمو يماهرإِب 

نِيبي نم هي إِلَيدهياءُ وشي نم هبِي إِلَيتجي اللَّه هإِلَي موهعدا ت١٣﴿م﴾ 
ایم و  از دین آنچه را به نوح فرمان داده بود و آنچه را که به تو وحی کرده

آنچه را به ابراهیم و موسی و عیسی فرمان داده بودیم، براي شما نیز مقرر نمود 
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سوي  چیزي که مشرکان را به .بر پا دارید و در آن اختلاف نورزید که دین را

سوي خود   را بخواهد به االله هرکس .دهی، بر آنان سنگین است  آن دعوت می

سوي خویش هدایت   او رو آورد بهکند و هر کس را که به درگاه انتخاب می

  )13(.کندمی

 »لَكُم عریا به معنی روشن نموده آمده است ،بیان داشته: »ش.   

ذکر چنین موصولی اشاره به اهمیت دین اسلام دارد که جامع همه : » الَّذی«

 در میان موصولات اصل، )الَّذی(چرا که  .اصول و ارکان ادیان آسمانی است

  .نیز در میان ادیان خدا اصل است و آئین اسلام

»بِی إِلَيتجيبراي گزینش دین  .گزیند می به عنوان پیغمبر بربراي تبلیغ دین : »ه

   .خدا یا دین خدا است) ه(نماید، مرجع ضمیر   خود انتخاب می

»دی إِلَيهيباز  )ه(مرجع ضمیر  .کند به سوي خود یا آئین خود هدایت می: »ه

   .)رمدلخدکتور مصطفی : تفسیر نور( .هم خدا یا دین خدا است

در باره مفهوم این  در تفسیر خویش )ق 105یا  104 - 21(مجاهد  ابو الحجاج

او   که جز این  را برنینگیخت  پیامبري  هیچخداوند متعال « :آیه مبارکه می نویسد

  این  کرد پس  سفارش  خویش  طاعت  و اقرار به  زکات  نماز، دادن برپا داشتن   را به

  اختلاف  البته .» است  گردانیده  مشروع  پیامبران  همه  را براي  آن  که  وي  دین  است

شود زیرا  دستور نمی  این  ، شامل عبادات  و انواع  و تفاصیل  دین  در شعایر فرعی

دارند   و اختلاف  تفاوت  دیگر باهم  تا شریعت  ، از شریعتی قبیل  از این  اموري

سورة ( »ۚومنهاجالكُلّ جعلنا منكُم شرعة «: فرمایدمی  خداوند متعال  که  چنان

  ، معین مخصوص  و روشی  و راه  از شما، شریعت  هر امتی  براي« .)48: المائدة

   .» ایم داشته

از آنجایى که آنها بزرگ « :مبارکه مینویسد ۀیآتفسیر  صاوى المالکی در

نام برده  باشند، آنها را مخصوصاً  پیامبران اولوالعزم و اصحاب شرایع عظیم مى
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هر یک از آن پیامبران داراى شریعتى جدید بود و اگر غیر آنها  است؛ زیرا

کرد و بدین ترتیب  شد شریعت قبلى را تبلیغ مى  پیامبر دیگرى مبعوث مى

هاى متعددى در  رسانند و شریعت پیامبران یکى بعد از دیگرى به هم یارى مى

بهترین  که خدا آن را بهآمدند تا این یک موضوع و مطلب مىراستاى تأکید بر 

ترین و ارجمندترین پیامبر، پیامبر ما، حضرت محمد صلّى  دین یعنى دین مکرم

پس معلوم شد که شریعت ما امت محمد صلی اله  .اللّه علیه وسلم خاتمه داد

 .علیه وسلم در اصول اعتقادات و اصول احکام حاوى تمام شرایع پیشین است

  .).4/32صاوى : براي تفصیل مراجعه شود(

به آنها توصیه کردیم که دین حق را ( »هيتتفَرقُوا ف لاٰن ويموا اَلديأَقأَنْ «

و دین اسلام را که عبارت است از یگانه دانستن خدا و  ،پایدار و برقرار بدارند

هایش، و ایمان به پیامبرانش و ایمان به حشر و  طاعت از او و ایمان به کتاب

  .جزا، پذیرا باشند

یعنى دین را همیشه محفوظ : می نویسد مبارکهۀ این آی در تفسیرامام قرطبى 

 .نمایید و بدون ایجاد اختلاف و آشفتگى در آن، آن را پایدار و برقرار بدارید

: اصول آن را اجرا کنید و در آن اختلاف نورزید، که این دین عبارت است از

وان یک دین و تمام اینها به عن .توحید و نماز و روزه و زکات و حج و غیره

  .).16/11تفسیر قرطبى ( .آیین واحد و غیرقابل تجزیه، برشما فرض شده اند

  :شریعت اصطلاحات شرعیات و

 .ی لغوي شرع، قانون و دستور استاست و معن» شرع«هر دو کلمه، از  يا ریشه

  .نیز آمده است» یافتن راه«ی معنو همچنین به 

، قانون گذاري )اه را پیدا کردیا ر( قانون گذاري کرد: ، یعنیشرِعيشرع و 

نِ ما وصّی يشرع لَکُم مّن الدّ«: فرمایدطوریکه االله تعالی در آیۀ فوق می .کندمی

را براي شما وضع کرد که به نوح توصیه  دینی: یعنی) 13شوري ( »بِه نوحا

  .گویند» شارع« و به کسی که قانون را وضع می کند .کرده بود
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یکسري قوانین و احکام و برنامه : اصطلاحی شریعت عبارتست ازو معنی 

حال به مجموعه اي این قوانین  .هایی که براي سعادت انسانها وضع شده است

و برنامه ها، شریعت گویند و به کسی که آن قوانین را وضع نموده شارع 

  .ستگویند که همان ذات پاك االله تعالی ا

یعقوب به یوسف   تعالی است و لاغیر، چنانکهو حاکم و شارع تنها و تنها االله

هان : یعنی )67یوسف سوره ( »إِن الْحکْم إِلاَّ للّه«: فرمایدعلیهما السلام می

  .حکم و فرمان، تنها از آنِ خداستآگاه باش که 

و کسی که این قوانین را براي مردم بیان کرده، مبلغ شریعت گویند که همان 

وسلم  هستند و در اسلام محمد مصطفی صلی االله علیه پیامبران علیهم السلام

نحل ( »ينفَهلْ علَی الرّسلِ إِلاَّ الْبلاغُ الْمبِ«: طوریکه االله تعالی میفرماید .است

و در  ؟ است  پیامبران  برعهده  دیگري آشکار چیز  بلاغاآیا جز   ولی :یعنی )35

عوا يعوا اللَّه وأَطيقُلْ أَط« :فرمایدلام صلی االله علیه وسلم میمورد پیامبر اس

عوه تهتدوا يکُم مّا حمّلْتم وإِن تطيه ما حمّلَ وعلَيفَإِن تولَّوا فَإِنّما علَالرّسولَ 

  )﴾٥٤﴿نورسوره ( »ينإِلَّا الْبلَاغُ الْمبِ الرّسولِ  وما علَی

و اگر ! اطاعت کنید، و از پیامبرش فرمان برید خدا را«: بگو) اي محمد: (یعنی

! سرپیچی نمایید، پیامبر مسؤول اعمال خویش است و شما مسؤول اعمال خود

مبر چیزي جز رساندن اما اگر از او اطاعت کنید، هدایت خواهید شد؛ و بر پیا

  »!آشکار نیست

  ).شرعیات مترادف با شریعت باشد احتمالاً: (توجه

ا إِلَّا من بعد ما جاءَهم الْعلْم بغيا بينهم ولَولَا كَلمةٌ سبقَت من ربك وما تفَرقُو

 كي شلَف مهدعب نم ابتأُورِثُوا الْك ينإِنَّ الَّذو مهنيب يى لَقُضمسلٍ مإِلَى أَج

 ﴾١٤﴿منه مرِيبٍ
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مگر بعد از آنکه علم و آگاهی  تفرقه و اختلاف نپیمودندراه ) در دین(و مردم 

و این تفرقه به سبب کینه و بغاوت در میان خودشان بود،  .برایشان حاصل شد

و اگر سخن سابق از سوي پروردگارت صادر نشده بود که تا زمانی معین 

نها کسانی که بعد از آشد و البته  یابند، به یقین در میان آنان فیصله می) مهلت(

با  وارثان کتاب شدند در حقانیت آن دچارشک و تردیدند، شکی تواءم

  )14( .بدبینی و سوء ظن

»ب یلَقُضيمهى ا یشهکرد و به سرعت ر مجازات آنان را تعجیل مىمکافات و »ن

   .کند  مى آنان را از بیخ بر

از جانب خدا فرمانى مبنى بر مهلت دادن  یعنى اگر قبلاً: ابن کثیر گفته است

 .کرد تعجیل مى اًبندگان تا روز موعود پیشى نگرفته بود، کیفر آنان را سریع

 ) .3/272مختصر (

با وجود سفارش پیامبران به وحدت  شود که؛متبرکه فهمیده می ۀاز فحوي آی

هاي  تفرقهکه عامل بیشترین و با تاسف باید گفت  .بازهم مردم اختلاف کردند

دانشمندان  این اختلافات علماء و دین پدید آمده است، اکثراً عاملین که در

 مصالح شخصی خویش به تعبیر، تحریف و دینی بودند، که بخاطر منافع و

؛ در نهایت باید گفت که و .اخته اندتهدید به عقاب پیروان خویش پرد

   .طلبى است  ها حسادت و ظلم و فزون  سرچشمه اکثر تفرقه

به معنی تساوي احتمال هست و نیست آن  »شک« :»لَفي شك منه مرِيبٍ«

  .چیز یا درستی و نادرستی آن مطلب

دانستند و   یعنى آنها کتاب را آن طور که شایسته بود نمى: بیضاوى گفته است

تفسیر ( .بردند  این در شک و تردید به سر مى ایمان حقیقى نداشتند، بنابر

 ) .2/173بیضاوى 
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»باردر آیات قرآنی تذکر یافته  )15(قرآنی است که  از جمله کلمات »شک

 ،آمده است »بيمر«همراه با صفت  که ازآنجمله در شش آیۀ قرآنی ،است

 ،45 :فصلت ،54 :سبأ ،9: ابراهیم ،110/، 62: هود: (در سوره هاي بطورمثال

ی را به معن »بيشک مر« برخی از مفسرین در تفاسیر خویش .)14 :شوري

   .تفسیر نموده اند» تأکید بیشتر در همان شک اولی«عی نو

منظور از شک این است که اعتقاد، سست و ضعیف شود و یقین از بین برود، 

ها با   زیرا این، مجرد وسوسه در نفس شک نمی باشد: البته باید گفت که

 شک زمانی :شود کهفهم آیات قرآنی طوري فهمیده می ایمان منافات ندارد و

  .موجب کفر است که به انکار منجر شود

ولی باید  ،روح لجاجت معرفی میکند در قرآن، را برخاسته ازعامل شک 

جمله مخرّب ترین شک ها بشمار  از با سوءظنّ باشد، شکى که توءام ؛گفت

  .رودمی

مؤمن  است که همواره انسانهاي شک و عوامل شک آفرین، آفت وبلاي

باید همواره خود را از این  کند، بنابر همین اصل که مؤمن میرا تهدید  مهذب

  .حفظ کند که به آن مبتلا نشود آفت خطیر

یقین نقطه مقابل شک است، همانگونه که علم نقطه : در ضمن باید گفت که

مقابل جهل است، و به معنى وضوح و ثبوت چیزى آمده است و یقین به معنی 

هیچ احتمالی در مقابلش وجود  تعین صددرصدي یک طرف به طوري که

  .آمده است ،ندارد

مؤمن، اخلاص در   پرهیزکاران، نشانۀ  ۀلاك ایمان، نشانمهمانا  :آثار یقین

عمل و تقوى و پرهیز از گناه، رفع وسواس نفسانیه، بزرگترین بی نیازى، 

زندگی، نیرومند شدن، کوتاهی آرزوها، دور کردن حوادث و  کوشش در
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جلب نکردن رضایت مردم با عملى که موجب خشم مشکلات زندگى 

خداست، عمل اندك و مداوم به واسطه یقین در نزد خداوند، حرص 

  .همه از آثار یقین است ...نورزیدن به دنیا، فراموش کردن دنیا و

أَنزلَ اللَّه فَلذَلك فَادع واستقم كَما أُمرت ولَا تتبِع أَهواءَهم وقُلْ آمنت بِما 

من كتابٍ وأُمرت لأَعدلَ بينكُم اللَّه ربنا وربكُم لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم لَا 

يرصالْم هإِلَيا وننيب عمجي اللَّه كُمنيبا وننيةَ بج١٥﴿ح﴾ 

و طوریکه به تو  دعوت کن) حقسوي دین  مردم را به(پس از این جهت 

: بگو) و به آنان( .هاي آنان پیروي مکن حکم شده پایداري کن، و از خواسته

ام و به من دستور داده  به هر کتابی که از سوي االله نازل شده است ایمان آورده

پروردگار ما و پروردگار  )ج(شده که در میان شما به عدالت حکم کنم، االله

اي ماست و اعمال شما براي شماست، هیچ حجتی میان اعمال ما بر .شماست

نمانده است، االله میان ما جمع خواهد کرد و بازگشت همه ) ناگفته(ما و شما 

  )15( .سوي اوست به

»كُمبرا ونبما و   و آفریننده » پروردگار ما و پروردگار شماست متعال االله« »ر

  شما  آفریننده

»ا أَعا لَنالُنمالُكُممأَع لَكُمشماست  شما از آن  ما و اعمال  ما از آن  اعمال« »و  «

  اعمال  و عقاب  خود ما و ثواب  به  ما مخصوص  اعمال  و عقاب  ثواب: یعنی

  میان » شما و کار و کردار شما بیزاریم و ما از  خود شماست  به  شما مخصوص

زیرا   نیست  ما و شما دعوا و جنجالی  میان: یعنی»  نیست  وگویی ما و شما گفت

   . و آشکار است  روشن  حقیقت

 »سدي« ابو محمد اسماعیل بن عبد الرحمن کوفی معروف بهمشهور  مفسر

  مکی  دوره  مربوط به  حکم  این« :فرمایداز مفسران عهد تابعین می )127متوفی (
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  سیف و آیۀ  است  مکی  کریمه  آیه  بود زیرا این  نشده  نازل»  سیف  آیۀ«  بود که

  .»شد نازل  بعد از هجرت) کرد  را اعلام  جهاد مسلحانه  مشروعیت  که(

ق  701) (الدین ابوالفداء اسماعیل بن عمربن کثیر قرشی عماد(حافظ ابن کثیر

مبارکه با  ین آیۀمحدث مشهور اسلامی در باره تفسیر ا و مفسر )ق 774ـ 

آن باشد، وهر جمله مستقل می این آیه داراي ده جملۀ: نویسدزیباي خاصی می

واحد، ده فصل براي احکام ذکر  ین آیۀاحاوي احکام خاص است، گویا در 

دیگري نیست، در  ۀآیۀ الکرسی آی ءشده است ونظیر آن در تمام قرآن جز

  :کرسی هم ده فصل براي احکام آمده است آیۀ

یعنی اگر چه دعوت توحید شما بر مشرکین  »فَلذَلك فَادع« :اول حکم

اما شما به خاطر آن، دست از دعوت برندارید وپیاپی به آن  ،سنگین است

   .مشغول باشید

  )باید تحمل نماید تبلیغ دین همراه با مشکلاتى است که انسان آنرایعنی (

براین دین که دیگران را  یعنی خود شما »واستقم كَما أُمرت« :حکم دوم

دهید، استوار بمانید، واین استقامت طوري صورت گیرد، که به شما دعوت می

یعنی در تمام احکام، عقاید، اعمال، اخلاق،  .داده شده است دستوربه آن

 به هیچ جانب افراط و معاشرت بر اعتدال صحیح، پا بر جا باشید، و عادات

است که اینگونه استقامت، کاري  ظاهر و لی نباشد،تفریط کوچکترین تمای

او  آسان نیست، از اینجا بود که رسول االله در جواب به بعضی صحابه که از

یعنی سورة  »بتنی هوديش« :سفید شده است، فرمود ات موي مبارك: پرسیدند

  .در سورة هود همین حکم به همین الفاظ آمده بود هود مرا پیر کرده است، و

  .)121صفحه  7القرآن، جلد معارف (
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به  ،یعنی شما در انجام فریضۀ تبلیغ خود »ولَا تتبِع أَهواءَهم« :حکم سوم

  .مخالفت مخالفین اعتنایی نکنید

یعنی شما اعلام بفرمایید  »قُلْ آمنت بِما أَنزلَ اللَّه من كتابٍ« :حکم چهارم

  .که من هر کتابی که االله نازل فرموده است، ایمان دارم

مفهوم ظاهري آن این است که به من  »وأُمرت لأَعدلَ بينكُم« :حکم پنجم

ی آیید میان شما تا در باره معامله نزاع با یکدیگر که پیش من م ،امر شده است

  .قرار کنم عدل بر

بعضی در اینجا عدل را به معنی برابري قرار داده اند، مفهوم آیه را چنین بیان 

 ءنبیاأفرموده اند که در میان شما تمام احکام دین را برابر سازم که بر همه 

وهمۀ کتا بها ایمان بیاوریم، واز تمام احکام الهی اطاعت کنم، چنین نباشد که 

یا به بعضی احکام عمل کنم وبه  ،بر بعضی خیر بر بعضی ایمان بیاورم، و

  .بعضی دیگر عمل نکنم

  .یعنی خداوند متعال پروردگار همه ما است »اللَّه ربنا« :حکم ششم

خورد یعنی اعمال ما به درد ما می »لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم« :حکم هفتم

خورد می واعمال شما به درد شما ،رسدضرري از آن با شما نمی که هیچ نفع و

در  ،بعضی از مفسرین فرموده اند که این آیه ،رسدضرري نمی که به من نفع و

آیات احکام  ،به کفار دستور جهاد نرسیده بود ،زمانی نازل شد مکۀ مکرمه

به  جهاد این حکم را منسوخ کرد؛ زیرا حاصل این است که چون کسی

سرکوبش نمود، نه این که  ،با او قتال کردهباید  ،متأ ثر نشود نصحیت وتفهیم

 ،حکم منسوخ نیست که این ،وبعضی فرموده اند ،او به حال خود واگذار بشود

 ،براهین حق را ثابت کردیم مطلب این آیه این است که وقتی ما به دلایل و و

وقتی عناد آمد بحث به  ،پس عدم تسلیم آن فقط به عناد وسینه زوري است
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 .اعمال من به پیش من می آید اعمال شما به پیش شما و دلایل بی جاست

   )تفسیر قرطبی(

با  ،مراد از حجۀ بحث وگفتگو است »لَا حجةَ بيننا وبينكُم« :حکم هشتم

 ،بریدباز هم اگر شما عناد به کار می ،ثبوت حق این مطلب که پس از وضوح و

  .میان ما وشما بحثی وجود ندارد .پس بحث وگفتگو ي بی فایده است

 و ،نمایدجمع می روز قیامت همۀ ما را یعنی در »اللَّه يجمع بيننا« :حکم نهم

  .به هر کاري جزا می دهد

تفسیر ( .بسوي اوست یعنی برگشت همه ما »وإِلَيه الْمصير« :حکم دهم

سوره  دیوبندي ـ علامه مفتی محمد شفیع عثمانی: معارف القرآن تألیف

  .)شوري

 هِمبر دنةٌ عضاحد مهتجح لَه جِيبتا اسم دعب نم ي اللَّهونَ فاجحي ينالَّذو

يددش ذَابع ملَهو بغَض هِملَيع١٦﴿و﴾ 

او به مخاصمه ومجادله مى ] دعوت[و کسانى که در باره خدا پس از اجابت 

از جانب [ و بر آنان غضب حجتشان پیش پروردگارشان باطل است،پردازند  

  )16( .دارند]  در پیش[ است، و عذابى سخت] خداوند

شود یاست و به آن نوع گفتگویى گفته مبه معناى قصد  »حج«از  »محاجه«

  .بطال چیزى باشداکه قصد گوینده اثبات یا 

 .ساقط شونده: »داحضة« .لغزیدن و سقوط: دحض »داحضة«

  گمان  بودند که  مردمی  گروه  این«: مجاهد میفرمایدجهان اسلام  مشهور مفسر

  و دعوت  را پذیرفته  اسلام  که  لذا با کسانی  است  برگشتنی  کردند جاهلیتمی

  آن تا شاید مجدداً ،و بگومگو می پرداختند  بودند، مجادله گفته   را اجابت  حق

 در مورد دلایلی را که براي فریب مسلمانان و و .»برگردانند  جاهلیت  ها را به
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  از پیامبر شما و کتاب پیامبر ما قبل : کردند این بود کهپیش می ،فضلیت خویش

  .»! ما از شما برتریم  پس  است  شما بوده  از کتاب  ما قبل

تردید در  براى ایجاد شک وکه سعی وتلاش  هر :بصور کل باید گفت که

موجب  ،فرق نمی کند به هر عنوانی که باشد ،گیردصفوف مؤمنان، صورت 

  .می گردد عذاب الهى و قهر

  :16 ۀشأن نزول آی

جاء نصر اللَّه إِذَا « هنگامی که آیۀ: کند ابن منذر از عکرمه روایت می -938

حالْفَتمشرکان به مسلمانانی که در مکه ساکن بودند  .نازل شد ]1:النصر[ »و

مردم گروه گروه دین االله را پذیرفتند، شما براي چه در بین ما قرار : گفتند

ب ياللَّه من بعد ما استجِ حاجونَ فیين يوالَّذ«پس آیۀ  .دارید، از نزد ما بروید

نازل شد »...لَه.  

: گفتند یهود و نصاري می: روایت کرده استعبدالرزاق از قتاده : ك -939

کتاب ما قبل از کتاب شما و پیغمبر ما قبل از پیغمبر شماست و خود ما در خیر 

  .نازل شد »...جونَحاين يوالَّذ« در این مورد آیۀ .و فضیلت از شما برتریم

ا يمانَ ويزالْمو قبِالْح ابتلَ الْكزي أَنالَّذ اللَّهةَ قَرِيباعلَّ السلَع رِيك١٧﴿د﴾  

و تو را به حق نازل کرده است  خداوند کسى است که کتاب آسمانى و میزان

  )17( .چه میدانی شاید قیامت نزدیک باشد

»انَيالْممراد قواعد و ضوابطی است که  .معیار و میزان ارزیابی و ارزشها :»ز

در قرآن، یا در کتابهاي آسمانی دیگر گنجانده شده است و جداکننده حق از 

  .باطل است

  در معاملات  خلق  میان  و برابري  و انصاف  ترازو وسیله عدل ترازو، :»زانيم«

  . است آنان   ستد و خرید و فروش داد و
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مورد در   آسمانی  در کتب  که  است  و احکامی  مضامین: مراد از میزان: قولی به

  . است  خیر و شر آمده  بیان

  با ترازو و ابزارهاي  کردن  وزن خداوند متعال : است  دیگر مراد این قولی  به 

و از   نگردیده  ضایع شان   در میان  تا حقوق  آموخت  مردم  را براي  سنجش

  .شود  جلوگیري  شاندر میان  ظالمم  وقوع

، بهترین واحسنترین در این هیچ جاي شک نیست که قرآن عظیم الشأن و

چون به حق  و قرآن عظیم الشأن .ى تشخیص حقّ از باطل استا میزان و وسیله

در نهایت  و .راهى ندارد باطل درآن »أَنزلَ الْكتاب بِالْحقِّ«نازل شده است 

ه براى سعادت بشریت نازل شده حقیقتى بس والا دارد ک قرآن: باید گفت که

  .است

يستعجِلُ بِها الَّذين لَا يؤمنونَ بِها والَّذين آمنوا مشفقُونَ منها ويعلَمونَ أَنها 

  ﴾١٨﴿لساعة لَفي ضلَالٍ بعيدالْحق أَلَا إِنَّ الَّذين يمارونَ في ا

تقاضاي تعجیل در ظهور قیامت ) به تمسخر(آنها که به قیامت ایمان ندارند 

اند پیوسته با خوف و هراس مراقب آن   ولی آنها که ایمان آورده کنند، می

پردازند،  بدانید آنانی که در بارة قیامت شک داشته و به مجادله می هستند،

  )18(.درگمراهی دورازحق قرار دارند

  .ترسندآن می از: »مشفقون منها«

  .در شک و تردید به سر می برند :»ارونيم«

  .بنیاد علم استوار باشد بر اساس وایمان باید 

 ،ت بزرگی داردیقرار داشته باشد مفید در کنار هم علم و ایمان و خوف اگر

تعداد  و فرعون ،طوریکه ابلیس(ساز نیست  اگر یکى از آنها نباشد کار ولی

  ) .دایمان و خوف نداشتن؛ علم داشتند اما دیگر
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االله   شخصی ازرسول  از سفرهاي  در یکی  که  است  آمده  شریف  در حدیث

! محمد  اي: گفت  ایشان  به  بلند ي خطاب  نداي صلی االله علیه وسلم به آواز

  :جواب فرمودند  وي  همانند صداي  االله صلی االله علیه وسلم با صدایی  رسول

  بلند از ایشان  صداي  با همان  شخص  ؟ باز آن گویی می  چه!  بلی: یعنی »! هاؤم«

صلی االله علیه وسلم جواب االله   ؟ رسول است  وقت  چه  ؟ قیامتسوال کرد

،  است  آمدنی  قیامت! بر تو  واي« .»لها  إا كائنة فما أعددت  ويحك« :فرمودند

  :هو رسول اللهِا  حب«: داد مرد جواب »؟ اي کرده  آماده  آن  براي  چه بگو که 

رسول االله صلی االله علیه وسلم  .» ام کرده  آماده  آن  را براي  خدا و پیامبرش  دوستی

  که  هستی  کسانی  ، تو با همان صورت  در این« »أحببت من  مع  أنت«: مودندفر

  .» داري  شان  دوست

  !محترم ةخوانند

 ارصلی االله علیه وسلم همیشه این سوال تکر ریخ زندگی رسول االلهأدر طول ت

  .ه که قیامت چه وخت قایم می گرددشد

  :ه آیات ذیل به دقت مطالعه فرمودتوان در سجواب به سوال را می

انَ يسأَلُونک عنِ الساعة أَي«: می خوانیم )سورة الأعراف ،187 ۀآی(در  :اول

ما قُلْ إِناهسری لَا مبر دنا عهلْما عيلِّيج اتاومی السف ثَقُلَت وا إِلَّا ههقْتوا له

أْتضِ لَا تالْأَرةً يوتغإِلَّا ب يکُم اللَّه دنا عهلْما عما قُلْ إِنهنی عفح ککَأَن کأَلُونس

   »علَمونَيولَکن أَکْثَر الناسِ لَا 

جز این نیست : دهد؟ بگو  پرسند که چه وقت رخ می  باره قیامت می از تو در(

تواند وقتش را ظاهر   که علم آن نزد پروردگار من است، کسی جز او نمی

آید   ها و زمین سخت و دشوار است، نمی  آسمان) اهل(بر ) این واقعه( .کند

پرسند، گویا تو   قیامت میباره  به سراغ تان مگر ناگهانی باز از تو در) قیامت(
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جز این نیست که علم آن نزد االله است، و لیکن بیشتر : از آن آگاه هستی، بگو

  ) .دانند مردم نمی

ک لَعلَّ يدرِيسأَلُک الناس عنِ الساعة قُلْ إِنما علْمها عند اللَّه وما ي« :دوم

) وقت فرا رسیدن(بارة  مردم از تو در) (63:الأحزاب( »بايالساعةَ تکُونُ قَرِ

علم آن تنها نزد االله است و تو چه دانی شاید که قیامت : پرسند، بگو قیامت می

  ).نزدیک باشد

و از تو درباره ( )42/النازعات( »انَ مرساهايسأَلُونک عنِ الساعة أَي« :سوم

  !شود؟  میپرسند که در چه زمانی واقع   قیامت می

کریم با اینکه دانش زمان دقیق برپایی قیامت را مخصوص خداوند میداند قرآن

شراطُ اَ«کند که از آن با عنوان  ها را براي قیامت ذکر می  اما پاره اي نشانه

  .کنند تعبیر می »الساعه

به اصطلاح ) مرسی(و براي سؤال از زمان است و ) متی(مساوي  )ایان( ۀکلم

اثبات یا وقوع «یک معنی دارد و آن به معنی ) ارساء(است، و با ) مصدر میمی(

شود،  گفته می »جبال راسیات«است، لذا به کوههاي محکم و ثابت، » چیزي

ع پیدا وقودر چه زمان قیامت : مفهومش این است) ایان رسیها(بنابر این جمله 

  شود؟ کند و ثابت می می

بگو این علم ( درپاسخ این سؤال صریحاً! کند که اي پیامبر سپس اضافه می

تواند وقت آنرا آشکار  تنها نزد پروردگار من است، و هیچکس جز او نمی

ولی دو نشانه سربسته  .)ها لوقتها الا هويليجقل انما علمها عند ربی لا () سازد

قیام ساعت در آسمانها و زمین، مسأله : (نخست میگوید کند، براي آن بیان می

چه حادثه اي ممکن است از  )ثقلت فی السماوات و الارض) (سنگینی است

ات آسمانی به کُرّکه در آستانۀ قیامت، همه این سنگین تر بوده باشد، در حالی
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ارگان بی فروغ و اتمها متلاشی ریزند، آفتاب خاموش، ماه تاریک، ست  هم می

 .شودینو با طرحی تازه ریخته م جهان گردند، و از بقایاي آنهامی

دیگر اینکه قیام ساعت، ناگهانی است، و بدون مقدمات تدریجی، و به شکل 

 .دیاب انقلابی، تحقق می

زمان وقوع  از کنند که گوئی تو چنان از تو سؤال می: (گوید باردیگر می

  .)سئلونک کانک حفی عنهاي(! )قیامت با خبري

این علم تنها نزد خدا است ولی : کند که در جواب آنها بگو بعد اضافه می

بیشتر مردم از این حقیقت آگاهی ندارند که چنین علمی مخصوص ذات پاك 

قل انما علمها عند االله و لکن اکثر ( .پرسند  او است، لذا پی در پی از آن می

 .).علمونيالناس لا 

ا این علم مخصوص ذات خدا است ممکن است بعضی از خود سؤال کنند چر

  د؟نساز و هیچکس حتی پیامبران را از آن آگاه نمی

عدم آگاهی از وقوع رستاخیز به ضمیمه : جواب این سؤال این است که

شود که هیچگاه مردم  ناگهانی بودن و با توجه به عظمت ابعاد آن سبب می

این ترتیب خود را براي قیامت را دور ندانند و همواره در انتظار آن باشند، به 

نجات در آن آماده سازند، و این عدم آگاهی اثر مثبت و روشنی در تربیت 

کی قیامت  .شتها و پرهیز از گناه خواهد دا نفوس و توجه آنها به مسئولیت

  شود؟یبر پا م

زِيزالْع الْقَوِي وهاءُ وشي نم قزري هادببِع يفلَط ١٩﴿اللَّه﴾ 
دهد   نسبت به بندگانش مشفق ومهربان است هر که را بخواهد روزى مىخدا 

  )19( .و اوست نیرومند غالب

»يلَطاو بر بندگانش  لطف .کسی که داراي لطف و مرحمت زیاد است :»ف  

  .است  جاري  امورشان  در همه
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»ن يم قزرآءُيیعنی از جمله الطاف  .منظور توسعه روزي و نعمت است :»ش

گذرانند  می  در دنیا زندگی  آن  وسیله  ها به آن  که  است  اي و روزي  رزق الهی،

  روزي  پس» دهد  می  روزي«بخواهد   که  هرگونه  به» بخواهد«  از آنان» را  هر که«

  .گرداند می  و فروبسته  تنگ  دیگري  و بر آن  فراخ  یکی را بر این 

»زِيزالْع ّقدرت االله تعالی هرگز شکست  نیرومند، قدرت واوست  و »الْقَوِي

   .پذیرد ینم

 هتؤا نينثَ الدرح رِيدكَانَ ي نمو هثري حف لَه زِدن ةرثَ الْآخرح رِيدكَانَ ي نم

 ﴾٢٠﴿منها وما لَه في الْآخرة من نصيبٍ

افزاییم، کسی که کشت   کسی که کشت آخرت را بخواهد در کشت او می

  )20(.و او در آخرت هیچ بهره اي ندارد .دهیم  دنیا را بخواهد از آن به او می

؛ انسان در انتخاب راه خود از فحوي این آیه مبارکه معلوم میشود کههمچنان 

کسانیکه دنیا را براي خود هدف قرار میدهند، به یاد داشته باشند  ،آزاد است

  .راي شان نمی رسدآخرت هیچ سودي بکه از 

ایمان به  یمان با خدا واایمان به آخرت : وري است کهآدر ضمن قابل یاد 

  .از اهمیت خاصی در دین اسلام برخوردار می باشد وکتب اسمانی پیامبران

مبارکه در کنار هم بیان فرموده  ها آیه آخرت را در دهدنیا وقرآن عظیم الشأن 

شخصیت انسان  و در صورتی در کردارتاکید میدارد که اعتقاد به آخرت  و

رت رابطه اي وجود داشته گذارد که بین زندگی دنیا و زندگی آختأثیر می

  .داشت نخواهد زندگی دنیا کردار او دراین صورت، تأثیري برغیر  در .باشد

با مرگ او بسته مى  زندگى انسان در این دنیا معتقد باشد که دوسیهکسانیکه 

جدیدى شروع مى کند که رابطه اى با زندگى قبل شود و در آخرت زندگى 

  .زندگى دنیا تاثیرى نخواهد داشت ندارد، چنین اعتقادى بر کردار او در
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 .این، بررسى رابطه دنیا و آخرت امرى ضرورى وحتمی است بنابر

از دیدگاه قرآن، دنیا و آخرت از یک دیگر جدا نیستند، بلکه پیوستگی و 

عقاید، اخلاق و اعمال ما در دنیا،  .ها برقرار است  رابطه تنگاتنگی میان آن

ن جهانی ما همان صورتی تعیین کننده سرنوشت ما در آخرت بوده، چهره آ

طور کلّی، آخرت چیزي جز باطن   به  دنیا براي خویش ساخته ایم،است که در

  .»غفلونَا و هم عنِ الأَخرة هم يوة الدنيعلَمونَ ظهِراً من الحَي«: دنیا نیست

دانند، در حالیکه از آخرت   از زندگانی دنیا تنها ظاهر را می( )7:روم آیه (

 .).اند غافل

در دنیا براي : مبارکه اینست که ۀبه گفته بسیاري از مفسران، هدف این آی

  .آخرت بکوشی، زیرا سهم انسان از دنیا چیزي جز کار براي آخرت نیست

تأکید به عمل آمد ه است که؛ اعتقاد داشتن به دینى بر این نقطه  تعلمیات در

آخرت سبب مى شود که انسان در دنیا خود را اصلاح کند و زندگى خویش 

  .سلم استوار سازدرا بر پایه دساتیر الهی وسنت رسول االله صلی االله علیه و

که در حالی: استه هاي زودگذر دنیاییآخرت بر خو واهان ترجیحاالله تعالی، خ

خواستار نعمت هاي زودگذر دنیا هستند، خداوند آخرت را برایشان ها   انسان

  :آمده است )انفال ةسور ،67:آیۀ(طوریکه در : می گزیند بر

 .»دالأَخرةيرِياواللَّه يدونَ عرض الدنيترِ«

آیۀ (از جانب دیگر ترجیح آخرت بر دنیا به حکم عقل است، طوریکه در 

برگزیدن آخرت بر دنیا را به مقتضاي دانش  ترجیح و )عنکبوت ةسور ،64

نیا راضی به جاي آخرت به زندگی د االله تعالی اشخاصی را که .دانسته است

 37آیه ( »ا من الأخرةيوة الدنيتم بالحيأرض«: فرمایداند سرزنش نموده می شده

  .)سورة توبه
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و سورة حدید نیز دنیا له 20سورة عنکبوت وآیه  64(از جانب دیگردر آیات 

 .سفارش شده است و لعب معرفی و به انتخاب آخرت و ترجیح آن بر دنیا

لذّت هاي آن  .ماند  ترجیح آخرت از آن جهت است که باقی و جاودانه می

جسمی و روحی و به دور از  ،سعادت آن مخلوط با درد و رنج نیست و

قرآن عظیم الشأن همیشه برگزیدن دنیا و آخرت را در  .هرگونه شقاوت است

آیه (»د الأخرةَ يريا و منکم من يد الدنيريمنکم من «: برابر هم قرار داده است

  )سورة آل عمران 152

ولی ترجیح دادن زندگی دنیایی بر آخرت، نشانۀ کفر است، قرآن عظیم 

و آن  کافران می شمارد الشأن، ترجیح زندگی دنیایی بر آخرت را از صفات

ن من عذاب يلٌ للکفريو و«: را نشانه گمراهی صاحبانش معرّفی کرده است

 ».ديأُولئک فی ضلل بع ...ا علَی الأَخرةيوةَ الدنيستحبونَ الحَين يد الَّذيشد

  .)2سورة ابراهیم آیه (

بلکه پیوستگى و  از منظر قرآن کریم، دنیا و آخرت از یکدیگر جدا نیست،

   .اى محکم میان آنها برقرار است رابطه

هرکس در : در دنیا موجب کوري در آخرت )اشخاص بی بصیرت(کوري 

و من «: باشد، در آخرت هم کور دل و گمراه تر خواهد بود دل این دنیا کور

سورة  72آیه ( ».لاًيکانَ فی هذه أَعمی فَهو فی الأَخرة أَعمی و أضلُّ سبِ

باشد، پس وي در ) بصیرت  دل و بی(و هر کس در این دنیا کور ( )اسراء

 .).تر است آخرت نیز کور است و از راه راست گمراه

ها در دنیا و آخرت زیان کار شمرده  برخی از انسان: آخرتزیان کاران دنیا و 

  )سورة حج ،11آیۀ ( »ا والأخرةيخسِر الدن«: میشوند
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در دنیا براي آنان رسوایی، و در آخرت عذابی  :آمده است کافرانباره  در

و نیز اعمال کافران در دنیا و  ونیز )سورة مائده ،41 ۀآی( .بزرگ خواهد بود

  .)سورة آل عمران ،22 ۀآی( .آخرت تباه است

به طریق مجاز عملى که براى به دست آوردن فایده  :زمخشرى گفته است

موسوم شده است، و تفاوت آن دو عمل در » کشت«شود، به حرث،   انجام مى

هایش چند برابر  کند، حسنات و نیکى که براى آخرت کار مى آن: این است

کند، به قسمتى از مقصودش نایل  که براى متاع دنیوى تلاش مى شود، و آن مى

  ).4/171کشاف (آید نه به تمام مقصود و خواستش  مى

ى براى آخرت عبارت است از تلاش کشت و بذرپاش :در التسهیل آمده است

از کشت زمین  »حرث«این  .براى آن، و کشت و زرع براى دنیا نیز چنین است

کند و از عمل خود امید و انتظار سود  استعاره شده است؛ زیرا برزگر تلاش مى

  ).4/21التسهیل ( .را دارد

که خدا خالق است و بر یکافران را براى غیر خدا در حال بعد از آن عبادت

  :فرمایدیفضل و کرم دارد، نکوهش کرده و مبندگان 

أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِه اللَّه ولَولَا كَلمةُ الْفَصلِ 

يمأَل ذَابع ملَه ينمإِنَّ الظَّالو مهنيب ي٢١﴿لَقُض﴾  

آنان شریکانى است که در آنچه خدا بدان اجازه نداده برایشان بنیاد  آیا براى

بین  حتماً ،نبود] در باره تاخیر عذاب در کار[اند و اگر فرمان قاطع   نهاده دینی

  )21( .ظالمان عذاب دردناکی است يبراگمان  شد، و بی آنان فیصله می

وهو واقع بِهِم والَّذين آمنوا وعملُوا ترى الظَّالمين مشفقين مما كَسبوا 

الصالحات في روضات الْجنات لَهم ما يشاءُونَ عند ربهِم ذَلك هو الْفَضلُ 

٢٢﴿الْكَبِير﴾ 
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اند،  خواهی دید که از آنچه انجام داده) قیامت(ظالمان را در  )در آن روز(

ر حالیکه آن عذاب حتما برایشان واقع شدنی است، و اند، د سخت بیمناك

هاي بهشت هستند،   آنانکه ایمان آوردند و کارهاي نیک انجام دادند، در باغ

براي آنان نزد پروردگارشان هر چه بخواهند میسر است، این است آن فضل 

  )22( .بزرگ

ها و پاداش، بزرگترین پاداشى است که  این نعمت »يرذٰلک هو اَلْفَضلُ اَلْکَبِ«

عبارت است از فضل و کرمى  :قرطبى گفته استامام  .چیز برابر نیست با هیچ

یاب نیست؛ زیرا خداى عز و  غیرقابل توصیف و بیان، و عقل به حقیقت آن راه

کند و  چه کسى قدر و میزان آن را معین مى» کبیر است«: گویدیجل وقتى م

  ).16/20تفسر قرطبى ( .زند  تخمین مى

 هلَيع أَلُكُمقُلْ لَا أَس اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ هادبع اللَّه رشبي يالَّذ كذَل

فُور أَجرا إِلَّا الْمودةَ في الْقُربى ومن يقْترِف حسنةً نزِد لَه فيها حسنا إِنَّ اللَّه غَ

كُور٢٣﴿ش﴾ 

  همان چیزي است که خداوند بندگانش را که ایمان آورده )ثواب بزرگ(این 

دهد، بگو من هیچ پاداشی از یم اند به آن مژده  اند و عمل صالح انجام داده

کنم جز دوست داشتن نزدیکانم و هر کس  شما بر رسالتم درخواست نمی

ه خداوند آمرزنده و افزائیم، چرا ک  عمل نیکی انجام دهد بر نیکی اش می

  )23(.شکرگزار است

  .بدست آورد ،کسب کند :»ترفقي«

إِنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيه : قالَ«روایت است ) رض(در حدیثی از ابن عباس 

إِلَّا أَنْ تصلُوا ما «: وسلَّم لَم يكُن بطْن من قُريشٍ، إِلَّا كَانَ لَه فيهِم قَرابةٌ، فَقَالَ

ةابالقَر نم كُمنيبنِي ويروایت ) رض(ابن عباس( .]4818: رواه البخاري[ »ب
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هیچ قبیلۀ در قریش نبود مگر آنکه پیامبرصلی االله علیه وسلم با : است که گفت

شما در مقابل رسالت خود من از : براي قریش گفتندو[داشتند،  آن قبیلۀ قرابتی

  .»ا که بین من وشما است بجا آوریداینکه صلۀ قرابتی رمگر«] نمیخواهمچیزي 

  :عبارت است از احکام و مسائل متعلق به این حدیث

از نگاه حسب و نسب، و  بدون شک ذریۀ طاهرة پیامبر صلی االله علیه وسلم ـ1

که در  اي است از نگاه عفت و طهارت، بالاترین و والاترین نسب و خانواده

  .بوجود آمده است روي زمین

مردم : نازل گردید) مودت قربی(چون آیت : کند که ـ ابوحاتم روایت می2

ها را لازم گردانیده است  آن کسانی که خداوند محبت! یا رسول االله: پرسیدند

، ولی این حدیث از نگاه سند »فاطمه و دو فرزندش«: ند؟ فرمودندها ا کی

در سندش شخص : گوید می )رح(کثیرضعیف است، زیرا طوري که امام ابن 

در مکه نازل ) مودت قربی(مجهولی وجود دارد، و علاوه بر آن آیۀ کریمه 

در این وقت بطور یقین فرزندي نداشت، زیرا وي با ) رض(گردید، و فاطمه 

در سال دوم هجري بعد از غزوة بدر در مدینه ازدواج  علی کرم االله وجهه

ی حاتم ثابت شود، معنایش این است که نمود، و با آن هم اگر حدیث اب

اند، و این امر نسبت به پیامبر صلی  پیامبرصلی االله علیه وسلم از آینده خبر داده

  .اشکالی ندارد، واالله تعالی أعلم االله علیه وسلم

  :26 – 23شأن نزول آیات 

انصار : روایت کرده است) رض(طبرانی با سند ضعیف از ابن عباس  -940

قُل لَّا أَسأَلُکُم «آنگاه االله تعال  .کردیمبراي رسول االله مال جمع میکاش : گفتند

این سخن را : اي گفتند پس عده .را نازل کرد» ا الْمودةَ فی القُْرْبىعلَیه أَجراً إِلَّ

 خداوندپس  .ها گفت  انواده خود و دفاع از آنـه خـراي کمک بـحض بـم
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» أَميرباً فَإِن قُولُونَ افْتکَذ لَى اللَّهى عي اللَّه أشيو لَى قَلْبِکع متخي اللَّه حم

لَ واطالْبيالْح قحلع هإِن هاتمبِکَل ورِيقدالص بِذَات ی  ﴾٢٤﴿مالَّذ وهولُ يقْب

 هادبع نةَ عبوالتوينِ السفُو ععيو ئَاتيلُونَعفْعا تم ٢٥﴿لَم﴾ وجِيتيس ب

يالَّذنآم نو اتحاللُوا الصمعوا ويزِيهلن فَضم مهرا نازل کرد »د.   

پس اگر خدا بخواهد بر دلت بر االله دروغ بسته است؟، ) پیغمبر: (گویند آیا می

  .کندیم قت را با کلمات خویش پا برجامهر مى نهد و خدا باطل رامحو و حقی

  )24( .ها آگاه است  همانا او به راز سینه

در تفسیر  )هجري 951متوفی سال (قاضی ابوالسعود محمد بن محمد العمادي 

  شاهدي  کریمه  آیه«: نویسددر تفسیر ایه مبارکه می» تفسیر ابی السعود«خویش 

  حضرت آن اگر  میباشد که امر  زیرا بیانگر این  است  مشرکان  افتراي  بر بطلان

  طور قطع به  ، االله تعالی بست برمی  دروغ صلی االله علیه وسلم بر خداوند متعالی

  هیچ  که  اي گونه  به،  داشت  می کار باز  ـ از این  مهر بر قلبش  او را ـ با کوبیدن

  به  و او نمیتوانست  بست نمی  نقش  ضمیرش افتراها در  آن معانی  از  معنایی

  .»کند  نطق وف حر  از آن  حرفی

هاي  اگر آورده  پس» کند  محو می«و افترارا   شرك: یعنی» را  و خدا باطل«

ها را محو و نابود  االله تعالی آن بود، قطعاً  می  پیامبرصلی االله علیه وسلم باطل 

  است  بوده  این  وي  به  افتراکنندگان  پروردگار در خصوص  عادت که کرد چنان می

با   یعنی»  خویش  با کلمات«را   ولذا آن» دارد  استوار می«را   اسلام: یعنی» را  و حق«

  به: یعنی» ها راز سینه  همانا االله به«دارد  می  ، بیان است  کرده  نازل  از قرآن  که  آنچه

  .» داناست»  است  هاي بندگان  در دل  که  آنچه

ادبع نةَ عبولُ التقْبي يالَّذ وهلَوعيو ئَاتينِ السفُو ععيو لُونَهفْعا تم ٢٥﴿م﴾ 

بخشد و آنچه را انجام   پذیرد و گناهان را مىیو اوست که توبه بندگانش را م

  )25( .دانددهید میمی
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اختیار قبولی وعدم قبولی توبه  :فحوي آیه متبرکه معلوم میشود کهاز 

دست پروردگار  تنها وتنها در ،بندگانسئیات  گناهکاران و عفو ازخطا ها و

   .بخشد  خداوند تمام گناهان را مى .است

»يِّئاتّنِ السفُوا ععجمع همراه الف و لام است یعنى  »سيئات«زیرا کلمه ( :»ي

ء بنا .کند با وعده عفو، منحرفان را به توبه تشویق مى و االله تعالی )همه گناهان

نوعى  در غیر آن ،و گفتار انسان باشد رفتار، کردارتوبه باید همراه تغییر در 

مصروف  ،واالله تعالی می داند که بنده اش ،ازتظاهر و ریاکارى بشمار می رود

  .چه اعمالی است

افرونَ لَهم ويستجِيب الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات ويزِيدهم من فَضله والْكَ

يددش ذَاب٢٦﴿ع﴾ 

اند اجابت   ل صالح انجام دادهو عمکسانی را که ایمان آورده اند ) دعاي(و 

د و براي کافران عذاب شدیدي افزای  و از فضل خود به آنان می کند،می

  )26(.است

 وآنرا استجابت می نماید.پذیرد االله تعالی دعاى مؤمنان نیکوکار خویش را مى 

  .با ایمان و عمل صالح توام باشد ،شانایدعا  بشرطیکه

اءُ إِنشا يرٍ ملُ بِقَدزني نلَكضِ وي الْأَرا فوغلَب هادبعل قزالر طَ اللَّهسب لَوو ه

يرصب بِيرخ هادب٢٧﴿بِع﴾  

و اگر خدا روزي را بر بندگانش وسعت دهد، در زمین سرکشی و ستم کنند، 

بخواهد به اندازه نازل می کند؛ یقیناً او به بندگانش آگاه و  ولی آنچه را

  )27( .بیناست

اگر خدا روزى بندگان را  »و لَو بسطَ اَللّٰه اَلرزق لعبٰاده لَبغوا فی اَلْأَرضِ«

ى ا کردند و با اشاعه گرى بلند مى داد سر گردنکشى و یاغى  وسیع و فراوان مى

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الشوري                                                                               تفسیر احمد

45 

 

انداختند؛ زیرا ثروتمندى و  و تبهکارى در زمین فساد راه مىمعاصى و گناهان 

  .نیازى موجب طغیان و گردنکشى است بى

کرد،  یعنى اگر روزى را بیش از احتیاج به آنها عطا مى: ابن کثیر گفته است

گرى و گردنکشى و تعدى به یکدیگر و سرمستى  همین امر آنها را به یاغى

هترین زندگى آن است که تو را سرمست و ب: و قتاده گفته است .داشت وامى

   .)3/277مختصر ( .گردنکش نکند

   :27 ۀشأن نزول آی

اصحاب صفه : روایت کرده است(حاکم به قسم صحیح از علی  -941

اش ثروت و مکنت به ما نیز روي ک: هاي دنیا را آرزو کردند و گفتند نعمت

در  »باده لَبغوا فی الْأَرضِالرزق لعولَو بسطَ اللَّه « این کلام عزیز .آورد می

  .ها نازل شد  مورد آن

شد   نازل  صفه  ما اهل  باره در  کریمه آیه   این«: گوید می) رض(  ارت بن  خباب 

  که  و آرزو کردیم  نگریستیم  قینقاع  بنی نضیر و و  قریظه  بنی  اموال زیرا ما به 

  .» داشتیمها را   نظیر آن  کاش

نیازى مصلحت   براى بعضى از بندگانم فقط بى«: در حدیث قدسى آمده است

و مصلحت بعضى نیز  .ام است، و اگر او را بینوا کنم، دینش را بر او تباه کرده

ابن کثیر آن (» ام نیاز کنم دینش را فاسد کرده  در بینوایى است، و اگر او را بى

   ).چنین نقل کرده است )رض(را از انس

 يلالْو وهو هتمحر رشنيطُوا وا قَنم دعب نثَ ميلُ الْغزني يالَّذ وهو

يدم٢٨﴿الْح﴾ 

و آورد  یمید شدند فرود ماان] مردم[آنکه  و اوست کسى که باران را پس از

  )28( .گستراند و اوست کارساز ستوده رحمت خود را می
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  .باران :»ثيالغ«

  .مید گشتنداامأیوس و ن :»قنطوا«

 118ـ  هـ 61( أبو الخطاب قتادة بن دعامۀ بن عکابۀ الدوسیمحدث معروف 

  خطاب عمر بن   به  مردي اند که کرده  ما نقل  به« :میفرماید )م 736ـ  680 ،هـ

! اند ناامید شده و مردم   است  باران  قحطی!  امیرالمؤمنین  اي: گفت) رض(

  کریمه  آیه این   سپس!  بر شما فرود آمد  دیگر باران  اکنون: فرمود) رض(عمر

 )28: الشورى( »وهو ٱلَّذي ينزلُ ٱلغيثَ من بعد ما قَنطُواْ« :کرد  را تلاوت

  هموستو« .»مید شدند، فرود میآورداان  که از آن  را پس  باران  که یکس  اوست«

و   برایشان  منافع  و جلب  ؛ با احسان از بندگانش  و شایستگان  صالحان» کارساز

،  خویش  در برابر انعام  پس  است» حمید»  از ایشان  ها و ناملایمات آفت  دفع

  .باشد می  ایشان  از جانب سزاوار حمد و سپاس 

وهو ةابد نا ميهِمثَّ فا بمضِ والْأَرو اتاومالس لْقخ هاتآي نمو  هِمعملَى جع

يراءُ قَدش٢٩﴿إِذَا ي﴾ 

] انواع[اوست آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از ] قدرت[هاى   و از نشانه

و او بر جمع نمودن آنها هنگامیکه نده است گدر میان آن دو پرا جاندارانی

  )29( .بخواهد قادر است

  .پخش و پراکنده کرده است» بث«

امام » القدیر  فتح« تفسیر  اختصار کننده الاشقر  عبداالله  استاد محمد سلیمان

آشکارا   کریمه  آیه  متعال در این  خداي  که  نظرم  بر این  من«: فرمایدمی  شوکانی 

را   و جانداري  زنده  ها نیز موجودات  نااو در آسم  که  است  ما خبر داده به 

  و سیارگانی  از ستارگان  برخی در  جانوران  آن  که  و بعید نیست  است آفریده 

   .» است  آماده  حیوانی  زندگی  ها براي آن  طبیعت  باشند که  قرار داشته
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  این  به  با استدلال  از دانشمندان  برخی«: نیز میگوید »المنیر«تفسیر   صاحب

وجود  )29: الشورى( »ۚبةٓوما بثَّ فيهِما من دا«: متعال  خداي  فرموده

 دانند،  بعید نمی  علوي  عوالم و  را در ستارگان  دیگر بجز فرشتگان  مخلوقاتی

  دنبال  ، به نجومی  هاي جدید و کاوش   فضایی  هاي  سفینه  که  طوري  همان

امر قطعی   بر این  آیه  اند اما دلالت  مریخ  در ستاره  حیات  وجود پدیده  کشف

از   ـ بنابر یکی  وجه  نیز دارد، این  دیگري  وجه  مبارکه  زیرا تفسیر آیه  نیست 

  ها را در زمین  آن  تعالی  حق  که  است  جانورانی  مراد آیه: که  است  ـ این اقوال

  .» است پراکنده

دور نیست در سیارات و : از دانشمندان بدین عقیده اند که همچنان برخی

قاتى شبیه مخلوقات زمین موجود اقمار و کرات فوقانى غیر از فرشتگان مخلو

و  .ى مریخ استا ى حیات در کرها دهنده  طور که دلایل فلکى نشانهمان .باشد

بثَّ ااته خلْق اَلسمٰاوٰات و اَلْأَرضِ و مٰيٰو من آ«: اند به این آیه استدلال کرده

دٰيف نهِمٰا مةامکان دارد در این فضاى بیکران، غیر از انسان، : گویم مى ،»اب

مخلوقاتى دیگر موجود باشند، اما در مورد وجود انسان، ما یقین داریم که جز 

ا هٰيالَ فقٰ«: ى زمین انسان موجود نیست؛ چون االله متعال فرموده استا بر کره

حتيف نَ، وهٰيونم ونَ، ووتمونَهٰا تجرخدر : فرمود) او( .)اعراف 25:آیه ( .»ا ت

سبۀ روز براى محا(میرید و از آن   کنید و در آن مىیاین زمین زندگى م

  .شویدیبیرون آورده م) قیامت،

  .أَرض است) ها(مرجع ضمیرِ  »منها« و» هايف«در : قابل تذکر است که

نعمت هاي  مدت زندگی در این دنیا واستفاده از: ور شدکهآدر ضمن باید یاد 

 انسان :کی نیست کهولی در این هم هیچ جاي ش ،آن نامعلوم وابدي نیست

   .پس از مرگ دوباره زنده خواهد شد
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به بهشت  تواند از همین دنیامی ،وانسان اگر خواسته باشد »منها تخرجونَ«

  .جاویدانه دست یابد

 تبا كَسفَبِم ةيبصم نم كُمابا أَصميرٍوكَث نفُو ععيو يكُمد٣٠﴿أَي﴾ 

اعمالی است که مرتکب شده اید، و او  و هر مصیبتى که به شما برسد به خاطر

  )30( .گذرد  در می) تان گناهان(از بسیاري 

انسان و  اعمال میان :شود کهۀ مبارکه با تمام وضاحت معلوم میاز فحوي آی

مشکلات انسان، تنها  دارد،حوادث تلخ و شیرین زندگى رابطه وجود 

زیرا خداوند از بسیارى  .هاى اوست، نه تمام آن العمل بخشى از خلاف  عکس

ها  مصیبت:وري است که آدر ضمن قابل یاد  .گذرد خطاهاى انسان در مى

 :به یاد داشته باشید که .جنبه هشدارى دارد و اگر انتقامى بود عفو در کار نبود

گناهان که انسان مرتکب آن می گردد ضرر اش دود اعمال جنایات کارانه و

رسد، به پروردگار با عظمت ضربه را وارد نمی کند، چشم خود انسان می به

توانند همه عوامل را تحت سلطه خود بگیرند  ها نمى انسان :ولی باید گفت که

   .و از آثار گناهانشان بگریزند

»يكُمدأَي تبا كَسخاطر  بدین»  آورده  عمل  به  دستانتان :کميديأ«: تعبیر »فَبِم

»  و او از بسیاري«شود   می  انجام  با دستانش اکثراً  انسان  کارهاي  که  کار رفته به

ها را   آن  کرم  و از روي» گذرد در می«دهند   می  انجام  بندگان  که  از گناهانی

بنده   به  که  با مصایبی  تعالی  حق  که  گونه  کند، همان نمی  مجازات  در برابر آن

بخشاید زیرا   می  و بر وي  نموده  و جبران  کفاره  را از وي  رساند؛ گناهانش  می 

را   آنان  دنیا، جزاي  بعد از مجازات  که  است  بزرگوارتر از آن  تعالی  باري

از   از بسیاري  تعالی  ، حق حال  در عین .تکرار نماید  یکبار دیگر در آخرت

  .کشد می  ها خط بطلان کند و بر آن ها را عفو می و آن  در گذشته  گناهان
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  که  رسد، در برابر گناهی  می  مؤمن  به  که  مصیبتی  هم  ؛ گاهی باید دانست

  ، داراي اجرو صاحب مصیبت  و او در برابر آن  باشد، نیست  شده  آن مرتکب 

  کافران: یعنی .باشد  می  فرانکا  به  مخصوص  کریمه  آیه: قولی  به . است  پاداش

ها   مصیبت  این  که آن گردند، بی ها دچار می مصیبت  به گناهانشان   سبب به

باشد   داشته  همراه به  را برایشان  یا پاداشی  بوده از گناهانشان   گناهی  کننده کفاره

  دیگر از گناهانشان  را در برابر بسیاري  آنان  دنیوي مجازات  ،االله تعالی  کهنچنا

  تا سراي  کند بلکه  نمی  در دنیا عذابشان گناهان   آن  سبب و به  فرو گذاشته

  .دهد  می  مهلتشان  آخرت

و   سعید خدري  از ابی  مسلم امام و  امام بخاري  روایت  به  شریف  در حدیث

: االله صلی اله علیه وسلم فرمودند  رسول  که  است  آمده )رض(  ابوهریره

  ولا حزن  ولا هم  ولا وصب  نصب  من  المؤمن ما يصيب   بيده  نفسي  والذي«

  که  ذاتی  سوگند به« .»يشاكها  الشوكة حتي   خطاياه  ا من  عنه  إلا كفر االله

  مؤمن  وپریشانی به  مریضی و نگرانی و  رنج  ، هیچ اوست  در دست  جانم

  او کفاره را از  ازگناهانش  یبرخ ، آن  سبب خداوند به  که  این رسد مگر نمی

  .»خلد  می  برتنش  را که  خاري  آن  بخشاید، حتی  کند و میمی

االله   رسول  که است  آمده) رض(  عائشه  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین

ما يكفرها   له  يكن  العبد ولم  ذنوب  إذا كثرت«: صلی االله علیه وسلم فرمودند

  چنان  بسیار شود و برایش  بنده  گناهان  چون« .»ليكفرها  بالحزن  تعالي االله   ابتلاه

نماید، االله متعال او را   را کفاره  گناهان  آن  باشد که وجود نداشته  نیکی   اعمال

  .»نماید  ، آنها را کفاره اندوه  کند تا آن مبتلا می  اندوه  به

  ولا يرتفع  إلا بذنب  العقاب  ما يترل«: است آمده  شریف  در حدیث  همچنین

  اي شود و جز با توبه  نمی  فرود آورده گناهی   سبب  جز به  عذاب« .»إلا بتوبة

  .»شود  نمی  برداشته
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رساند، و یا   ى درختى به بنى آدم آسیب نمىا شاخه«: حدیث آمده است در

خورد جز به سبب گناهى که   رگى از بدنش تکان نمىلغزد، و یا   پایش نمى

  .»بخشاید  از وى سر زده است، اما خداوند بیشتر گناهان را مى

  :فواید

مصیبت  شود، و  مصیبت وارده به انسان موجب زدودن گناهان و ناپاکی ها مى

شود؛ زیرا   وارده بر پیامبران موجب بالا رفتن درجات و منزلت آنها مى

تألیف محمد  :تفسیر صفوة التفاسیر( .ناپاکی معصومند گناهان و و پیامبران از

  )صابونی علی

 ﴾٣١﴿ه من ولي ولَا نصيرٍوما أَنتم بِمعجِزِين في الْأَرضِ وما لَكُم من دون اللَّ

توانید در زمین از قدرت خداوند فرار کنید، و غیر از خدا   و شما هرگز نمی

  )31! (و یاوري براي شما نیست هیچ ولی

  :توجه

دور نیست در سیارات و اقمار و کرات فوقانى : فرمایندبرخی از دانشمندان می

طور که  همان .غیر از فرشتگان مخلوقاتى شبیه مخلوقات زمین موجود باشد

به این آیه استدلال و .ى مریخ استا ى حیات در کرها دهنده  دلایل فلکى نشان

 ،»هِمٰا من دٰابةيا بثَّ فاته خلْق اَلسمٰاوٰات و اَلْأَرضِ و مٰيٰمن آو « :اند کرده

امکان دارد دراین فضاى بیکران، غیر از انسان، مخلوقاتى دیگر : گویمیم

ى زمین ا موجود باشند، اما در مورد وجود انسان، ما یقین داریم که جز بر کره

هٰا تموتونَ، يونَ، و فيا تحهٰيالَ فقٰ: ده استانسان موجود نیست؛ چون خدا فرمو

  )صابونی علی تفسیر صفوات التفاسیر( .ا تخرجونَو منهٰ

  ﴾٣٢﴿ومن آياته الْجوارِ في الْبحرِ كَالْأَعلَامِ

  )32(.که مانند کوههاي برجسته در بحر روانندهاي او کشتیهائی است   از نشانه
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  .کشتیهاي روان ،جمع جاریۀ »الجواری«

إِنْ يشأْ يسكنِ الريح فَيظْلَلْن رواكد علَى ظَهرِه إِنَّ في ذَلك لَآيات لكُلِّ صبارٍ 

 ﴾٣٣﴿شكُورٍ

  گرداند و کشتی ها بر روي بحر آب متوقف مى  اگر بخواهد باد را ساکن مى

  )33( .هائی است براي هر صبر کننده شکرگزار  در این نشانه مانند، قطعاً

  .میشوند. میمانند :»ظللني«

» جابر بن حیان«شمند مشهور اسلامی دانساکن  .جمع راکده، ثابت :»رواکد«

از این جهت «: فرمایدمی )میلادي در کوفه 815میلادي وفات  721متولد (

که آب متضمن دلایلى بس عظیم هاى روان در دریا را نام برده است،  ازکشتى

باشد؛ زیرا آب جسمى است لطیف و شفاف، و مواد   و دال بر قدرت خدا مى

که حامل اجسام سنگین و  ها با این نگهى کشتىآ رود، و  سنگین در آن فرو مى

اند، معهذا خدا در آب قدرتى قرار داده است که آن را حمل کرده و مانع  انبوه

ى حرکت کردن آن قرار داده ا بعد از آن باد را وسیله شود، و  فرو رفتن آن مى

و  کند است و وقتى االله تعالی بخواهد کشتى پهلو بگیرد، باد را متوقف مى

  .»کشتى از جایش تکان نمى خورد

  .)4/39تفسیر صاوى (

 ﴾٣٤﴿كَسبوا ويعف عن كَثيرٍ أَو يوبِقْهن بِما

 اند هلاك  اعمالی که سرنشینانش مرتکب شدهیا اگر بخواهد آنها را به خاطر 

  )34( .بخشد  سازد، و در عین حال بسیاري را مییم

ي آيلُونَ فادجي ينالَّذ لَمعييصٍوحم نم ما لَها من٣٥﴿ات﴾ 

از عرصه قدرت [بدانند که آنان را  ،کنند و کسانى که در آیات ما مجادله مى

  )35( .هیچ گریزگاهی نیست] ما
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فَما أُوتيتم من شيءٍ فَمتاع الْحياة الدنيا وما عند اللَّه خير وأَبقَى للَّذين آمنوا 

كَّلُونَووتي هِمبلَى ر٣٦﴿ع﴾ 

و براى  .بهرة چند روزه زندگانی دنیاستپس آنچه به شما داده شده است، 

اند، آنچه نزد  پروردگارشان توکل کردهبه  اند و کسانى که ایمان آورده

  )36(. خداوند است، بهتر و پایدارتر است

 ﴾٣٧﴿ا ما غَضبوا هم يغفرونَوالَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْإِثْمِ والْفَواحش وإِذَ

و  .کنند و اعمال زشت پرهیز میکسانى که از گناهان کبیره ]  براى[و همچنین 

  )37( .بخشند  چون خشم و غضب کنند، آنها می

  :عصبانیت خشم و

ی خشمگین و غضبناك بودن، حالت و کیفیت عصبانیت به معن خشم و

که در این حالات انسان تعادل قواي  ،خاصی است که بر انسان بوجود می اید

فرهنگ ( .دهد ناراحتی و خشم از دست می ارادي و تسلط خود را بر اثر این

 )2311، ص 2ج ،معین

و » غضب«در منابع دینی و اخلاق اسلامی، بحث عصبانیت تحت عنوان 

شمرده » نبایدهاي اخلاقی«یل و از جمله مباحث رذا مطرح گردیده و» غیظ«

 .شودمی

از دیدگاه روانشناسی، خشم و غضب در واقع یک حالت نفسانى و درونى  اما

پرخاشگرانه و غلبه و انتقام نسبت به است که انسان را وادار به عمل ورفتارى 

در انسان وجود دارد و در حفظ و » وه غضبـق«البته اصل  .دیگرى مى کند

بقاى وى نقش به سزایى ایفا مى کند؛ اما این قوه نیز مانند سایر قواى نفسانى 

باید تحت کنترل و در جهت صحیح از آن استفاده بعمل اید، و از افراط و 

ن ایجاد گردد؛ زیرا افراط در آن موجب خلل فکري و تعادلی در آ تفریط
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و تفریط  .عقل مى شود و خطرات و خسارات جبران ناپذیرى را به دنبال دارد

بى  نتیجه انسان را بی غیرت و در در آن نیز موجب جبن وترس وخوف شده و

  .گرداندى فردى و اجتماعى خویش میتفاوتى نسبت به مسئولیت ها

 سه کتکوري یا غضب را در شخصت انسانها را بهبصورت کل حالت خشم 

  :تقسیم نمود

 خارج مرز ایمان غضب متاسفانه از حد و انسانها دروقت خشم و ـ برخی

  .وردآرا ببار می  ؛ نتایجی جبران ناپذیريبه عملی دست می زند که میشوند و

است که لازم  شوند حتی در مواردنمی سفانه اصلاً عصبانیأـ برخی از انسانها مت

  .شوندباز هم خشمگین نمی ،وعقل شرع نیز اجازه می دهدکه باید عصبانی شود

 شوند وهنگام خشم از حد اعتدال خارج نمیبرخی از انسانها هستندکه به  ـ و

  .ایمان خود استفاده می کنند از عقل و بر رفتار خود کاملاً تسلط دارند و

گذشت «: مینویسد )ق1241-1175(محمد صاوى احمد بنمفسر مشهور اسلام 

که حلم  اما به شرط این .حلم در موقع پیدایش خشم، از مکارم اخلاق استو

در  مثلاً .حوصله به مردانگى خلل وارد نکند و به امرى واجب زیان نرساندو

؛ قهر وغضب واجب است نه اهانت صورت می گیرد موقع که به االله تعالی

   .حلم و حوصله

خشمش برانگیخته شود و خشمگین نگردد، الاغ  که آن« :فرمایدامام شافعی می

حوصله و حلم بیجاى انسان، جهل است « :شاعر دراین بابت گفته است .»است

  .)16/33قرطبى تفسیر ( »و نادانى

  :معالجه عصبانیت پیشگیري و

معالجه عصبانیت و  به پیشگیري و انسانها را در آیات متعددي قرآن مجید

و نفقُونَ فی السراءِ و الضراءِ ين يالَّذ«: خشم شدید، تشویق کرده و میفرماید

 .».ظَي الْغينالْکاظم
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کنند؛ و خشم خود را فرو یفاق مکه در توانگرى و تنگدستى، انیهمان ها

 )134آل عمران ( .برندیم

ت عصبانیت، غیظ و در باب در بسیاري از آیات قرآنی وروایات اسلامی

جنبه هاي پیشگیرانه آنرا مورد  ،که به معالجه اشاره نماید بهغضب، قبل از آن

 .بحث قرار داده است

ها به هیچ وجه دچار خشم و غضب   دین اسلام در صدد آن است که ؛ انسان

 37سوره یوسف و آیه  84آیۀ ( نشوند؛ به همین جهت قرآن عظیم الشأن در

دن خشم و پیشگیري از آن تشویق مسلمانان را در مورد فرو بر ،)سوره شوري

  .کندمی

ت در زندگی انسان حالاتی پیش به تاسف باید گفت که در برخی از اوقا

طبیعی و عادي است؛  کاملاً ،واین مساله ،انسانها باید عصبانی شوند اید کهمی

چرا که در برخی مواقع حتی موارد کوچک هم می توانند ما را تحریک به 

احساساتی هستند که به سختی می توان  عصبانیت متاسفانه خشم و .خشم کند

آمد می توان تلاشی  آنها را کنترل کرد اما با به کارگیري چند روش کار

   .سودمند در جهت کنترل این احساسات کرد

ي شیطان که با آن می تواند انسان را به چاه تاریک گمراهی ا قویترین حربه

  .کشانده و نور ایمان را در وجودش خاموش نماید، عصبانیت نابجاء است

بیان داشته ) شوري 37(اولین راه وروش غلبه برخشم وعصبانیت را همین آیه 

احش و إِذا ما غَضبوا هم الْإِثْمِ و الْفَوجتنِبونَ کَبائر ين يو الَّذ«: است طوریکه

ونيرفو اعمال زشت پرهیز کسانى که از گناهان کبیره ]  براى[و همچنین ( »غ

  ) .بخشند  و چون خشم و غضب کنند، آنها می .کنندمی
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تقوا و پرهیزکاري  عصبانیت همانا وروش غرض غلبه بر خشم و دومین راه

کند که و پرهیزکار را اینگونه معرفی می انسانها ي متقیخداوند متعال  :است

قدرت غلبه بر خشم خود را دارند و یکی از مهمترین عوامل دارا  این اشخاص

  و سارِعوا إِلی« بودن این قدرت همین روحیه تقوا و پرهیزکاري آنهاست

و ماواتّا السهضرع ةّنج و بِّکُمر نم ةرفغم قالْأَرّتلْمل تّدأُع ١٣٣﴿ينض﴾ 

 عنِ النّاسِ و ينظَ و الْعافي الْغيناءِ و الضّرّاءِ و الْکاظمنفقُونَ فی السّرّين يالَّذ

 اللَّهسِنيحالْم ّبح١٣٤﴿ين﴾  

] به قدر[و براي نیل به آمرزشی از پروردگار خود، و بهشتی که پهنایش 

همانان  براي پرهیزگاران آماده شده است، بشتابید] و[است آسمانها و زمین 

برند؛ و از مردم   کنند؛ و خشم خود را فرو می که در فراخی و تنگی انفاق می

  )134- 133:عمران  آل( ).گذرند؛ و خداوند نکوکاران را دوست دارد در می

  :و جلوگیري ازعصبانی شدن کنترل خشمسایر راه هاي 

گفتن :شدن عبارتند از  عصبانی سایر راه هاي کنتر ل برخشم وجلوگیري از

ویا گفتن  )ميطان الرجياعوذ باالله من الش«در وقت عصبانیت  ذکر شریف

   »ميل و لا قوه الا باالله العلی العظلاحو

  :موقعیت تغییر حالت و

اگر ایستاده باشد بنشیند و  ،اگر شخص عصبانی نشسته، باید ایستاده شود

صورت از آن صحنه برگرداند یا دراز بکشد و یا از محل دور شود و خود را 

این تغییر حالت در فرونشاندن آتش خشم بسیار  .به کار دیگري مشغول سازد

  .ثر و مفید استمؤ

که  استرسی آهسته نفس بکشید، اما نفس هاي عمیق بکشید تا واکنش آهسته-

  .همراه با عصبانیت همراه است را خنثی کنید معمولاً
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ـ یک کلمه یا عبارت آرامش بخش را تکرارکنید، که می تواند این موارد 

  ».من کنترل خشم خود را در دست دارم«یا  »بیخیال«، »آرام باش «باشد

 .ـ برروي عضلات خود فشار دهید و سپس آن ها را رها کنید

دیگري را به غیر از عصبانیت براي حل هاي   حل  با خود فکر کنید و راه

  .مشکل پیدا کنید

به همین دلیل است که  .کند به رفع عصبانیت کمک می دـ نوشیدن آب سر

شود آب  همیشه در زمان عصبانیت به افرادي که عصبانی هستند گفته می

شود به  شود؛ زیرا نوشیدن آب باعث میوشند تا از شدت عصبانیت آنها کم بن

  .برسدمغز اکسیژن 

هاي کنترل و غلبه کردن بر  وضؤ گرفتن نیز یکی از تکنیک ،ـ دوش گرفتن

لات بدن میرسد و این امر باعث با دوش گرفتن آب به کل عض .خشم است

همچنین رسیدن آب به بدن در زمان  .شود تا از شدت عصبانیت کاسته شودمی

  .رساندبدن شده وافراد را به آرامش می عصبانیت باعث شل شدن عضلات

 به تأسف دیده شده که انسانها در وقت! نزنید در زمان عصباینت و خشم چیغ

زنند و خیلی سریعتر از حالت معمول حرف   فریاد می غضب چیغ و خشم و

با انجام  .تر حرف بزنید بهتر است سعی کنید تا در زمان عصبانیت ملایم .میزنند

فتار شما در این حالت بهتر و اید و ر اینکار عصبانیت خود را نیز پنهان کرده

فراموش نکنید که مخاطب شما هم باید اجازه حرف زدن  .تر است مطلوب

  .داشته باشد

تواند راهکار  ـ براي کنترل عصبانیت و غلبه بر خشم، مثبت فکر کردن می

هاي مثبت اتفاق را در نظر بگیرید و به  در زمان عصبانیت جنبه .مناسبی باشد

در مورد موضوعی که باعث خشم شما شده فکر  .دمسائل خوب فکر کنی

  .نکنید، در عوض به چیزهاي خوب و مثبت بیندیشید
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  :سلامتی انسان غضب با صحت و رابطه خشم و

هیجانات و انفعالات شدید وپیش از حد نورمال وبا : اطباء بدین باورند که

 به شتاب تپش قلب و تنفس و بالا رفتن فشار خون منجر ابزار گوناگون

خشمگین  نماید شخص ها ورم می گردد، روي انسان سرخ گشته و شاهرگ می

رسیده و با بالا رفتن فشار، خطر ] در دقیقه[نبض قلبش به صد و شصت نبض 

و یا لختگی خون در قلب و یا ] فلج مغزي[ریزي مغزي، ترمبوس مغزي  خون

  .انجامد  هم به کوري ناگهانی می

حالات قند خون بعد از هیجان شدید به وجود  بیشتر: اطبا بدین عقیده اند که

 ها ملکۀ غده -گردد، غده مخاطی  آید چون انسان هنگامی که عصبانی می می

دستور و طلب چربی نموده و به جگرامرنموده، تا مقدار فراوانی قند به وي  -

دارد، و نهایتاً درخون قند افزایش   می زیادي قندعرضه برساند آن هم مقدار

قند خون غالباً پس از انفعال : اند  ن سبب است که دانشمندان گفتهه همییافته، ب

  .گردد بسیار شدید ایجاد می

افراطی به بالا رفتن چربی خون و به سخت شدن  همچنان عصبانیت شدید و

  .آنجامد قلبی می ها و به مریضی رگ

 ها شدید مانع حرکت روده انفعالات و هیجانات :در ضمن قابل تذکر است که

 حرکی مزمن وت  لحاظ ذهنی عصبی باشد با بی که از گردد، شخصیمی

تحرکی مزمن نیز سبب پوسیدگی و پوکی و در  همیشگی درگیر است، بی 

  .گردد هاي روده منجر می  پایان به سرطان

گاه مصونیت در انسان را تضعیف اما بزرگترین خطر انفعالات شدید، دست

 هاي مولد امراض  ها و باکتري میکروبنیت ؤد، و با ضعف دستگاه مصاینممی

گردند، زیرا دستگاه مصونیت از امراض میکروبی  در وجود انسان نیز فعال می

  .آورد  و سرطانی جلوگیري به عمل می
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باشند،چون دستگاه  نود و نه درصد از مریضان مبتلا به ایدز داراي سرطان می

 نیز رشد بی] طانیسر[هاي   مصونیت فعالیت خود را از دست داده و سلول

  .اند پایان خود را به انجام رسانده 

صلی االله علیه  باشد، و پیامبر لذا حلم وبردباري مهمترین و برترین اخلاق می

هریره روایت شده است  در حدیثی از ابو از عصبانیت نهی نموده است، وسلم

ه و گفت مرا توصی که شخصی نزد پیامبر آمد و به پیامبرصلی االله علیه وسلم

چند بار خواسته خود را تکرار » خشمگین مشوید«: پند دهید، پیامبر فرمود

  )5765(بخاري ( .خشمگین مشوید:  علیه وسلم فرمودکرد، باز پیامبر صلی االله

لم و حردباري خُلق بسیار عالی و برتري است، و توحید بر بردباري و علم ب

نماید، چون اگر بر این باور باشید که تمام امور در سلطه  کمک شایانی می

است و تمام افعال خداوند از روي حکمت بوده، و هر متعال قدرت خداوند 

شد خداوند آنچه خداوند اراده نماید انجام پذیرد و هر چیزي انجام پذیرفته با

خواسته است، واراده وي منوط به حکمت مطلق و حکمت مطلق نیز مربوط 

به خیر مطلق است، و هر آنچه خداوند بخواهد به وجود آید و هر آنچه 

خداوند نخواهد به وقوع نپیوندد، پس با این توحید و یاور سبب آرامش و 

اد، پیشگیري و توحید راحتی، آرامش، اعتم .اید خود را فراهم نموده سلامتی

  .تندرستی است

والَّذي  ﴾٧٨﴿الَّذي خلَقَنِي فَهو يهدينِ« :فرمایدمی طوریکه خداوند متعالی

والَّذي يميتنِي  ﴾٨٠﴿وإِذَا مرِضت فَهو يشفينِ ﴾٧٩﴿هو يطْعمنِي ويسقينِ

 ﴾٨٢﴿خطيئَتي يوم الدينِ يوالَّذي أَطْمع أَنْ يغفر ل ﴾٨١﴿ثُم يحيِينِ
 .کند آن ذاتی که مرا آفریده است، پس او مرا هدایت می( )82-78: شعراء ال(

و  )80( .نوشاند  می) آشامیدنی(خوراند و  می) غذا(آن ذاتی که مرا ) 79(
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میراند،   و آن ذاتی که مرا می) 81( .دهدمیچون بیمار شوم، پس وي مرا شفا 

و آن ذاتی که امیدوارم در روز جزا خطایم را ) 82( .گرداند میام  باز زنده

  ).بیامرزد

همچنانکه خداوند ذکر کرده است، ابراهیم نگفته است، و مرا مریض نموده و 

به انسان نسبت داده شده است و  مریضی] مذکور[در آیۀ  .دهد  شفایم می

اسباب  گردد، و انسان به علت ضعف توحید دچار اضطراب و افسردگی می

   .گیرد کینه و خشم او از شرك سرچشمه می

 ماهقْنزا رممو مهنيى بورش مهرأَملَاةَ ووا الصأَقَامو هِمبروا لابجتاس ينالَّذو

 ﴾٣٨﴿ ينفقُونَ

اند، و نماز را برپا داشتند و  و کسانى که نداى پروردگارشان را استجابت کرده

آنچه به ایشان روزي  از ودر میان خودشان بر پایه مشورت است کارشان 

  )38(.انفاق می کنند ،ایم داده

  :شوري در اسلام

قالب موم  ی کشیدن عسل ازشور درلغت به معن شور گرفته شده وشوري از 

  ،وتصفیه آن است

   :اصطلاح شرعی شوري در

مشخص عبارت ازگرفتن آراء ونظریات مردم خبیر وآگاه دریک موضوع 

  .یانزدیک به صواب باشد است بخاطر رسیدن به نظریکه صواب

یک رکن نظام سیاسی اسلام  لام وشوري یک اصل اساسی نظام سیاسی اس

  .از اهمیت خاص برخوردار می باشد در دین مقدس اسلام و ،باشدمی

 ازینکه در محدثین روایت نموده اند که رسول االله صلی االله علیه وسلم؛ بعد

شکست می خورد باز هم  شود واز مدینه بمشوره صحابی خارج مید جنگ اح

علاوه  پیامبر اکرم صلی االله علیه وسلم خداوند کریم امر به شوري میکند و
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واقعه  مشوره می نمود طوریکه در ازمسایل عامه حتی به مسایل شخصی خود

  .افک با حضرت علی کرم االله وجهه وزید بن ثابت مشوره نمود

امروز شوري را به مسلمین ارزانی نموده  قبل از سال 1400اسلام دین مقدس 

بود وحتی یکی از سوره هاي قرآنکریم را بنام شوري مسمی نموده است 

ناامید نشد  »ماخاب من استخار وماندم من استشار«: ودرحدیث شریف آمده

  .پشیمان نشد کسیکه مشوره کرد کسیکه استخاره کرد و

  :حکم شوري

شوري یک اصل از اصول اساسی دولت : ور شدیمآه در فوق یاد طوریک

 مسایل و لازم است امیر مکلف هست در اسلامی بوده حکم آن واجب و

فهم کشورش  مردمان چیز ي کشورش با اهل خبره وا عمده قضایاي مهم و

  .مشوره کند

زنده گی میکرد روشنایی وحی  وجودیکه در با رسول االله صلی االله علیه وسلم

وشاوِرهم « هم مامور به شوري شده بودشد بازراه وحی راهنمایی می وهرآن از

 وجودنداشت قرینۀ صارفه صورتی که وامر مطابق قاعده اصولی در »في الأَمرِ

روایت شده  هریره رضی االله تعالی عنه ابو تقاضاي وجوب می کند چنانچه از

مشورةً لاصحابه من رسول االله مارأيت احداً قط كان اكثر « :که فرموده بود

یعنی ندیدم کسی را هرگز نسبت به پیغمبر صلی االله  »ه وسلميصلی االله عل

  .علیه وسلم که بااصحاب خود مشوره بیشتر بکند

اي که کلام را  قرینه صارفه، مقابل قرینه معینه می اید و عبارت است از قرینه(

نماید؛ یعنی   مجازي آن حمل میاز معناي حقیقی خود بر گردانده و بر معناي 

معناي مجازي کلام وي است  ،بیان گر این مطلب است که مراد جدي متکلم

گویند که لفظ را از معنی  صارفه میاین قرینه را از آن رو .نه معناي حقیقی آن

  ).کند ی مجازي منصرف میحقیقی خود به معن
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  :شوري معلم است یا ملزم؟ فیصله

نتیجه شوري ملزم است وامیر مکلف است : باور اند کهیک تعداد علماء بدین 

به آن عمل کند زیرا انسان وقتیکه به یک کار مامور شود بالایش لازم است تا 

عمل کردن پیامبر به مشوره اصحاب کرام درجنگ احد که  به آن عمل کند و

بعض علماء دیگر  و بود این قول را تایید می کند آور درد ظاهراً المناك و

عقیده دارند که نتیجه شوري ملزم نبوده بلکه معلم است به این معنی که 

درنتیجه شوري حکم به امیر روشن می شود وامیر اختیار دارد که چه تصمیم 

آیۀ  می گیرد عمل می کند به نتیجه شوري یا نمیکند به این دلیل که در

 ل که درقو توفیق میان دو »واذا عزمت فتوكل علي االله« شده کریمه گفته

ببیند عمل می کند  را هر قولیکه منافع خود فریق در جوامع اسلامی هنوز هر

ز ا یا صلاحیت هایی شوري و موضوعات چگونه است از وجود دارد

؟ اگر از موضوعات اختصاصات یا یا خلیفه صلاحیت خود رئیس جمهور

اگر رئیس  صلاحیت هاي شوري باشد نتیجه شوري درآن موارد ملزم است و

اختصاصات خودش است نتیجه  موضوعاتی مشوره کرد که از جمهور در

این موارد معلم است که اکنون قوانین اساسی درکشورها حدود  شوري در

  .صلاحیت ها راتعیین می کند

  :ردیموضوعاتیکه درآن شوري صورت میگ

شود باید ازمسایل که درشوري مطرح میموضوعاتی: اندعلماء بدین نظر 

موضوعاتیکه درآن صراحت نص وجود داشته باشد  یعنی دراجتهادي باشد 

شوري تصمیم گرفته نمیتواند مثلاً این موضوع هیچ وقت به شوري پیش 

که آیا این امرصریح پیشکش میشود صرف به مفهوم ایناگر به شوري  .نمیشود

بگذاریم یا  يربو يپول خودرابه بانک هااینکه  یا خیر؟ در نص است و

که گذاشتن پول دربانک  ،دراین زمینه وجود دارد ینگذاریم زیرا حکم قطع
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هاي ربوي حرام است وهمچنان نمیتوانیم درمورد نوشیدن شراب یا خمر 

صلی از همین جهت است که اصحاب کرام وقتیکه پیامبر اکرم  ،شوري کنیم

یا نظر محض  آیا وحی است: چیزي میگفت می پرسیدند کهاالله علیه وسلم 

پائین  غزوه بدر پیامبر اکرم در میدادند طوریکه در نمیبود باز نظر یاگر وح

گرفته بود حباب ابن المنذر رضی االله عنه پرسید آیاوحی شده که  يآب جا

اینجا مرکز بگیرید پیامبر اکرم صلی االله علیه وسلم فرمود نخیر خودم اجتهاد 

این جاي مناسب نیست   علیه وسلم،او فرمود اي رسول االله صلی االله .کردم

 ویک جاي دیگر را نشان داد که باید آنجا بروند پیغمبر صلی االله علیه وسلم

  .آنجا جا بجا شدند که نتیجه خوبی را به دنبال داشت یرفت وذپ

یبیه وقتی متن تهیه شد نزد یک بود که امضاء شود صلح حد همچنان در و

نزد ابوبکر صدیق آمد صحبت کرد ونزد عمر فاروق رضی االله عنه برخاست 

گفت  .هستم یبل :نیستی؟ فرمود االله متعال رسول شما رسول االله رفت گفت آیا

 حضرت عمر .چرا نه :صلی االله علیه وسلم گفت مسلمان نیستیم؟ پیغمبر آیا ما

  .هستند یبل ،؟ مبارك فرمودآیا آنها مشرك نیستند : عنه گفترضی االله

استرداد مشرکین وعدم استرداد (ذیریم بـِپـلت را ذپس چرا : فرمود )رض(عمر

 این یبرایش گفت که به اساس وح پیامبر اکرم صلی االله علیه وسلم )مسلمین

سکوت کرد وبه  قانع شد و عمر رضی االله تعالی عنه .انجام داده ام را کار

  .گردن نهاد یوح

  :چگونگی شوري کیفیت و

ندارد  وجود يساختار شور میکانیزم و صریح در دین مقدس اسلام نص در

 فرصت باز این رابطه مجال و شاید حکمت هم همین باشد که مسلمانان در

شرایط  مکان و زمان و مصالح امت در به اساس ضرورت و داشته باشند و

مورد تعداد اشخاص شوري  بخصوص طریقه مناسب اختیار نمایند چنانچه در
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صلی االله  ح قرآنکریم وجود ندارد حضرت پیامبرعقد نص صری یا اهل حل و

حباب ابن  با تعیین جاي که در علیه وسلم گاهی بایک نفر مشوره میکرد مثلی

 کرد که اکثراً با ابوبکرمشورت می نفر دو غزوه بدر مشوره کرد ویا المنذر در

با  احزاب ةزوغ چنانچه در کردفاروق رضی االله عنهما مشوره می عمر صدیق و

مورد  رضی االله عنهما مشوره کرد وحتی در ابن معاذ وسعد ابن عبادهسعد 

 جنگ و در و واقعه افک باعلی کرم االله وجهه وزید ابن ثابت مشوره کرد

کرام مشوره کرد ولیکن رسول اکرم  جماعه یی از اصحاب صلح حدیبیه با

سابقون الاولون  به اساس مواصفات چون عشرة مبشرة صلی االله علیه وسلم

 صلی االله علیه وسلم اول پیامبر یار خلفاء راشدین چون ابوبکر ،کاتبین وحی

 دلیر پیامبر شجاع و عثمان ذي النورین علی کرم االله وجهه یار ،وعمر فاروق

  .قاریان قرآنکریم مشوره میکرد با مثلاً

  چه کسانند؟ ياهل شور

لنت لهم فبما رحمة من االله « بحث شده 'شوري ذیل از ۀآیه کریم دو در

 واستغفرلهم القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهمظ يولوکنت فظا غل

مهاوِرشرِ واذاعزمت فتوکل علی االله وي الأَمترجمه) 159/آل عمران( »ف: 

خدا نرم شدي براي ایشان واگر می بودي درشت خو  پس به سبب مهربانی از(

ایشان وآمرزش سخت دل پراگنده می شدند از دور وبر تو پس درگذر از 

بخواه برایشان ومشورت کن با ایشان پس آنگاه که قصد محکم کردي پس 

وأَمرهم « .)توکل کن برخدا هرائینه خدا دوست می دارد توکل کننده گان را

مهنيى بورکارشان بین شان به مشورت صورت : ترجمه  )38/ الشوري ( »ش

نگریسته شود دیده می شودکه پس وقتی به این هردو آیه کریمه  “گیردمی

 ضمیر جمع بوده به تمام مسلمین راجع است ولکن آیه اول در) هم(ضمیر 
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هیچ نوع تحدید صورت نگرفته که بازهم  مورد اصحاب کرام نازل شده و

آیه مبارکه دوم گفته شده که ازجمله صفات  در تمام امت را دربرمی گیرد و

مسایل مشوره می کنند که بازهم تحدید یکی هم این است که درتمام  مؤمنین

دارند و آیا امام میتواند نظر تمام  را نشده لهذا همه مسلمین حق شوري

باره دیگر ربفرندوم را خواهی نماید به ع ایشان نظر از مسلمین را جمع کند و

 در قضایایی نادر که در ؟ بلی نظرعام فقهاء کرام همین استکهانجام دهد

تمام مردم  چندین سال یکبار رخ میدهد میتواند امام نظر رد یا یکسال یکبار و

مسایل  در اما خواهی عمومی و نظر را بگیرد البته بشکل یک ریفرندوم یا

وغیره  ،تصویب قوانین طرح و، دولت امور کنترول بر دوامدار چون نظارت و

اوضاع نامساعد همه نمیتوانند  چون که به کار زیاد ضرورت دارد بدلایل و

چوکات قانون نمایندگان خویش را  ور فزیکی بهم رسانند می توانند درحض

دانایی لازم که  داشت مواصفات و نظر در ارسال نمایند البته با انتخاب و

 را که شریعت اسلامی در مواصفاتی شریعت پیشنهاد کرده انتخاب شوند و

  :اند رفته بصورت انگشت شمار اینهانظرگ

 ﴾٣٩﴿أَصابهم الْبغي هم ينتصرونَوالَّذين إِذَا 

  )39] (خیزندیانتقام برمبه و[جویند یوکسانى که چون ستم برایشان رسد یارى م

که خود را خوار کنند تا  که بیزارند از اینیعنى آنان: براهیم نخعى گفته استا

  .)16/39قرطبى ( .فاسقان و ستمکاران بر آنان چیره و گستاخ شوند

بعد از اینکه آنها را به سایر اوصاف فضیلت توصیف : سعود گفته استابو 

این امر  و .کندیتوصیف م شجاعت نیز به صفت دلیرى وکرد، در اینجا آنها را

با توصیف آنها به بخشایندگى منافات ندارد؛ چون هر یک در جاى خود نیکو 

  ) .16/39قرطبى ( .است و پسندیده
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ةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّه إِنه لَا يحب وجزاءُ سيئَة سيئَ

ينم٤٠﴿الظَّال﴾  

و هر کس عفو و اصلاح کند اجر و و سزاي بدي، بدیی مانند آن است، 

  )40(.پاداش او با خدا است یقیناً خداوند ظالمان را دوست ندارد

اجروثواب نیست ولى بالعکس در عفو ثواب  ،داشت اینکه در انتقام نظر در با

 ظلم و نباید براى دفاع از ،بخشش اصلاح، و ،ولی با آنهم تشویق به عفو .است

  .صورت گیرد نیرومندي بیشتر ظالمین ظالمین و

ابهم اَلْبغی هم ن إِذٰا أَصٰياَلَّذ« :که فرمودبعد از این :امام فخررازي گفته است

ونَيرصتبه دنبال آن مقرر داشت که انتقام باید به مثل مقید، و بدون اضافه  ،»ن

موسوم شده است که سبب انزجار » سیئه«رو به  و عمل زشت از این .باشد

  )تفسیر کبیر(گردد  طرف مى

نظر کند و   کس از ستمکار صرفهر »هفَمن عفٰا و أَصلَح فَأَجره علَى اَللّٰ«

این عمل خدا پاداش جزیل به  در مقابل دشمن اصلاح نماید،ى خود را با  میانه

یعنى قصاص را مشروع قرار خداى متعال عدالت : افزایدابن کثیر می .دهدیاو م

کند نظر   فضل یعنى عفو را تشویق کرده است، پس هر کس صرفداده، و

ى  خدا عزت بنده« :در حدیث آمده است .کندیخدا اجر وپاداش او را ضایع نم

 از االله »ينالمحب اَلظّٰي إِنه لاٰ«) .27/174تفسیر کبیر ( .»افزایدیعفوکننده را م

  .آنها را دوست ندارداوزگران در انتقام، خشمگین است وتجآغازگران ستم و

»لَى اللَّهع هراجر و پاداش او با االله است( »فَأَج(  

یک بار در  ؛تذکر رفته است »فَأَجره علَى اللَّه«در قرآن کریم دوبار جمله 

 ت و یک بار هم درکه مربوط به مهاجرین مخلص اس 100سورة نساء آیه 

هاى مردم است، پس معلوم   ؛ که مربوط به عفو از بدىهمین آیه مبارکه

  .ثواب عفو و اصلاح هم وزن پاداش مهاجرت الى اللّه است شود اجر ویم
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ظالم و ستمگر، حقّ مشروع انسان است که  انتقام از: است کهقابل یاد آوري 

ولی باید گفت  .نه هم در آخرت عقاب دارد نه در دنیا مورد سرزنش است و

 خود داشته باشد، در انتقام براى شخصی است که قدرت گرفتن انتقام را: که

ولى شخصیکه توانمندي انتقام را ندارد، حق دارد که غرض اخذ انتقام از 

قصاص  :ولی نباید فراموش کرد که ،دیگران شود ظالم خواستار کمک از

   .قبل از جنایت نارواست

 ﴾٤١﴿ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمه فَأُولَئك ما علَيهِم من سبِيلٍ

بر آنان انتقام گیرد، ) براي دفع آن(و هرکس بعد از ستمى که دیده است، 

  )41( .نیست) عتاب و عقاب(راهی 

  كأُولَئ قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فغبيو اسونَ النمظْلي ينلَى الَّذبِيلُ عا السمإِن

يمأَل ذَابع م٤٢﴿لَه﴾ 

و در زمین به ناحق  تنها راه مؤاخذه بر آنهایی است که به مردم ظلم کنند

  )42( .براي آنها عذاب دردناکی است .کنند سرکشی می

  .سرکشی می کند :»بغوني«

  ﴾٤٣﴿ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلك لَمن عزمِ الْأُمورِ

 و استوارگمان این ازکارهاى   و هرکس که شکیبایى وگذشت پیشه کند، بى

  )43(.سترگ است

به خاطر ترغیب و اهمیت دادن به صبر و براى نشان دادن : صاوى گفته است

  ).4/41تفسیر صاوى (.آن، صبر را تکرار کرده استانجام نیکوى  سر

  :عفو و گذشت

اسلام دین جامعى است که هم حقّ مظلوم را به رسمیت شناخته است و هم 

ظلم کردن در دین مقدس اسلام  .راه را براى عفو و گذشت باز گذاشته است
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 مسلمانت باشد، پیامبر یا خواهر اگر وي برادر به انسان حرام است، خصوصاً

  .»ظْلمه، ولا سلمهيالْمسلم أَخو الْمسلمِ، لا «  :فرمایدصلی االله علیه وسلم می

کند  بدین جهت به او ظلم نمی .مسلمان، برادر مسلمان است« )2442 :بخاري(

  .».نماید نمی) ظالم(او را تسلیم  و

ظلم، باعث تاریکی « )2447:بخاري( .»امةيوم الْقيالظُّلْم ظُلُمات «  :و فرمودند

   .»در روز قیامت می گردد) متعددي(هاي 

شرع اسلامی برایش اجازه فرموده است که  شخصی که مورد ظلم واقع شده

بار الها تو در برابر ظلم مجرمین : در حق ظالم دعا کند که ،اگر خواسته باشد

بگیر و وي را انتقام گیرنده هستی، پس انتقام مرا از فلان شخص ظالم 

  .مجازات کن

اما جدا از اینکه چگونه دعا کند، بهتر است بدانیم که یک مسلمان متقی نباید 

در برابر برادران و خواهران مسلمان خود قصد انتقام داشته باشد، هر چند که 

و اولی اینست که از آنها درگذرد و  ،در حق او جفایی صورت گرفته باشد

  .متعال عفو کنندگان را دوست می دارد عفو نماید، چرا که خداوند

حبّ ي عنِ النّاسِ واللّه ينظَ والْعافي الْغينوالْکَاظم«: فرمایداالله تعالی می

خورند و از   وکسانی که خشم خود را فرو می« )134/عمران  آل( »ينالْمحسِنِ

 )جایگزین میشوندسیله در صف نیکوکاران و بدین و(کنند  مردم گذشت می

  .»نیکوکاران را دوست دارد) هم(و خداوند 

ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلک لَمن عزمِ « :همچنان طوریکه در آیه فوق خوانیم و

گمان  و هرکس که شکیبایى وگذشت پیشه کند، بى) (43/ الشوري ( »الْأُمورِ

  ).سترگ است و استوارکارهاى  این از

غفر اللَّه يصفَحوا أَلَا تحبّونَ أَن يعفُوا ولْيولْ« :فرمایددیگر میو در جایی 

باید عفو کنند و از دیگران درگذرند، مگر دوست ندارید « )22: النور( »لَکُم
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و از عایشه صدیقه رضی االله عنها روایت شده  .»!که خداوند شما را بیامرزد؟

ده، يئاً قَطُّ بِيه وسلَّم شيسولُ اللَّه صلَّی االلهُ علَما ضرب ر  و« :است که فرمود

م نتقيلَ منه شیءٌ قَطُّ فَيل اللَّه، وما نِيجاهد فی سبِيةً ولاَ خادماً، إِلاَّ أَنْ ولا امرأَ

رواه ( .»نتقم للَّه تعالَیيفَ: ن محارِمِ اللَّه تعالینتهک شیءٌ ميمن صاحبِه إِلاَّ أَنْ 

خاطر ضرري که به   هرگز به :ر صلی االله علیه وسلم فرموده استپیامب( .)مسلم

) و حدود(که چیزي از محارم  ناو وارد شد، از صاحبش انتقام نگرفت، مگر ای

  .)2328(مسلم ( ).گرفتا انتقام میآن صورت براي خدشد که درشکسته میخدا

رسول  وما انتقَم  ...«: روایت است که گفت اعایشه رضی االله عنه همچنان از

  .»نتقم للَّه بِهايه وسلم لنفْسِه إِلا أَنْ تنتهک حرمةُ اللَّه فَيصلی االله عل االله 

گرفت نمی ر خودش، انتقام صلی االله علیه وسلم بخاط  رسول االله()3560:بخاري(

   .»گرفتد که آنگاه، بخاطر آن، انتقام میشخدا بی حرمتی میگر اینکه به دین م

حس انتقام جویی را نسبت به  و شایسته است که ما نیز به مانند پیامبرخویش

  .برادر و خواهر مسلمان خود نابود کنیم و بجاي آن از جفاي آنها درگذریم

 هدعب نم يلو نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضي نمو ذَابا الْعأَوا رلَم ينمى الظَّالرتو

  ﴾٤٤﴿يقُولُونَ هلْ إِلَى مرد من سبِيلٍ

و هر که را خدا به گمراهی خود واگذارد دیگر هیچ کس پس از خدا یار و 

: گویند بینند می  و ظالمان را خواهی دید که وقتی عذاب را می .یاور او نیست

  )44! (وجود دارد؟) و جبران(آیا راهی به سوي بازگشت 

 ينقَالَ الَّذو يفخ فطَر نونَ مظُرنالذُّلِّ ي نم ينعاشا خهلَيونَ عضرعي ماهرتو

 ينمأَلَا إِنَّ الظَّال ةاميالْق موي يهِملأَهو مهفُسوا أَنسِرخ ينالَّذ رِيناسوا إِنَّ الْخنآم

  ﴾٤٥﴿في عذَابٍ مقيمٍ

در حالی که از شدت رسوایی [ شوند،ان را می بینی که بر آتش عرضه میو آن

البته زیانکاران : گویند و مؤمنان می .نگرندیزیر چشمی به آن م] سرافکنده اند
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 .زیان افگندندواده خود را به خسارت وخاناند که در روز قیامت خود و کسانی

  )45(.عذابی پایدار و جاودانه اند مسلماً ستمکاران در! آگاه باشید

  .زیر چشمی :»من طرف خفی«

»يیفخ فطَر نونَ مظُرکنند، مانند انسانى  از ترس و هراس دزدانه نگاه مى »ن

برند که با شمشیر گردنش را بزنند و قادر نیست مستقیم و به   که او را مى

یین انداخته و چشم را پا: گفته است )رض( ابن عباس .کندتمامى آن را نگاه 

از شدت ترس دزدانه نگاه : اند قتاده و سدى گفته .کندیبه خوارى نگاه م

  .)27/178تفسیر کبیر ( .کنندیم

 ا لَهفَم لِ اللَّهلضي نمو اللَّه وند نم مهونرصناءَ ييلأَو نم ما كَانَ لَهمو نم

  ﴾٤٦﴿سبِيلٍ

و هر کس را که  و آنان را دوستانى نیست که در برابر خداوند یاریشان کنند،

ابن  )46(.نیست] به سوي نجات و سعادت[او را هیچ راهی االله گمراه سازد 

تفسیر ( .یعنى هر کس خدا او را گمراه کند راه نجاتى ندارد: کثیر گفته است

  .)27/178کبیر 

لربكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم لَا مرد لَه من اللَّه ما لَكُم من ملْجإٍ يومئذ استجِيبوا 

  ﴾٤٧﴿وما لَكُم من نكيرٍ

اجابت کنید دعوت پروردگار خود را پیش از آنکه روزي فرا رسد که دیگر 

ه پناهگاهی دارید و نه در آن روز ن بازگشتی براي آن دربرابراراده خدا نیست،

  )47( .توانید انکار کنید  می

اید؛  توانید اعمالى را انکار کنید که مرتکب شدهییعنى نم: ابو سعود گفته است

مختصر ( .دهدیاست، و اعضایتان بر آن گواهى م ى اعمالتان ثبتا زیرا در نامه

  ).3/182ابن کثیر 
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 اكلْنسا أَروا فَمضرا فَإِنْ أَعا إِذَا أَذَقْنإِنلَاغُ وإِلَّا الْب كلَييظًا إِنْ عفح هِملَيع

الْإِنسانَ منا رحمةً فَرِح بِها وإِنْ تصبهم سيئَةٌ بِما قَدمت أَيديهِم فَإِنَّ الْإِنسانَ 

٤٨﴿كَفُور﴾  

  آنها قرار نداده نگهبانما تو را ) غمگین مباش(و اگر آنها روي گردان شوند 

ی به و البته وقتی از جانب خویش رحمتایم، وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت است 

و اگر بلائی به  .)کند و ما را فراموش می(شود انسان بچشانیم به آن شاد می

 ، یقیناً)کند نعمتها را فراموش می( اند به آنها رسد  خاطر اعمالی که انجام داده

  )48(.انسان ناسپاس است

 نمل بهياثًا واءُ إِنشي نمل بهاءُ يشا يم لُقخضِ يالْأَرو اتاومالس لْكم لَّهل

اءُ الذُّكُورش٤٩﴿ي﴾  

آفریند،  ، هر چه بخواهد میزمین مخصوص االله استها و  فرمانروایی آسمان

که بخواهد پسران ی کس وبه هربخواهد دختران میبخشد   کس که هر به

  )49(.میبخشد

منظور از آیه این است که انسان نباید از داشتن مال و مقام مغرور شود، و باید 

باشند، و کلید تصرف در  بداند که تمام آنها فقط از آن االله تعالی یگانه مى

کند،  دهد، منع مى  قدرت او تعالی قرار دارد، مى آسمان و زمین، در قبضۀ

با چه  و .شودی رش برگشت ندارد و حکمش تعقیب نمگیرد و قضا و قد مى

بندگانش که  به هرکس از »شٰاءُ إِنٰاثاًيهب لمن ي« فرمایدمی زیباي واعجاز

  .کند بخواهد فرزند دختر عطا مى

» وي نمل بهيو به هر کس که بخواهد فقط فرزند پسر عطا  »شٰاءُ اَلذُّکُور

  .)التفاسیر محمد علی صابونی صفوت( .کند مى

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الشوري                                                                               تفسیر احمد

71 

 

يرقَد يملع ها إِنيمقاءُ عشي نلُ معجياثًا وإِنا وانذُكْر مهجوزي ٥٠﴿أَو﴾ 
هرکه را بخواهد عقیم ) االله(دهد، و  و یا اینکه هم پسر و هم دختر به آنان می

  )50( .کند چون او بس آگاه و تواناست می

آنها را با هم گرد می آورد و جفت هم می کند یعنی برخیها  :»زوجهمي«

  .بخشدیا اینکه دوگاندي پسر یا دختر میگاهی پسر و گاهی دختر عطا می کند 

  !خوانندة محترم

ل و يدرانوار التتر«الله بیضاوي در تفسیر خویش بنام شیخ ناصر الدین عبد ا

آیۀ مبارکه در مورد تفسیر این  »ضاویي بيرتفس  معروف به  لياسرار التاو

   :نویسدمی

ى خدا، حال و وضع بندگان در مورد اولاد  یعنى بنا به مقتضاى مشیت و اراده

بخشد وبه   مختلف و متفاوت است، بدین معنى به بعضى فقط یک صنف مى

  .بعضى از هردو صنف و بعضى را نازا قرار مى دهد

و هر طور که بخواهد آن منظور از آیه بیان قدرت خداى متعال در عالم است 

علم و قدرتش به  »ريم قَديإِنه عل«: رو گفته است  از این .کندیرا عملى م

و هر کارى را برمبناى مصلحت و حکمت انجام  .آخرین درجه رسیده است

: خدا انسان را به چهار گروه تقسیم کرده است: ابن کثیر گفته است .دهد مى

دهد، به بعضى هردو را  بخشد، به بعضى تنها پسر مى  به بعضى فقط دختر مى

عقیم و بدون اولاد  کند، و آنها را دو محروم مى کند و بعضى را از هر عطا مى

  .دهد  و نسل قرار مى

كَلِّمرٍ أَنْ يشبا كَانَ لمولًا وسلَ رسري ابٍ أَوجاءِ حرو نم ا أَويحإِلَّا و اللَّه ه

يمكح يلع هاءُ إِنشا يم بِإِذْنِه يوح٥١﴿فَي﴾ 
وحی یا از  و هیچ انسانی را سزاوار نیست که االله با او سخن بگوید مگر از راه

به حکم او ) فرستاده(بفرستد وآن ) فرشته(پس پرده یا اینکه االله فرستاده اي 

  )51( .کند، چرا که او بلند مقام و حکیم است هر چه را بخواهد وحی می) االله(
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  : حقیقت وحی

حقیقت وحی در عقاید اسلامی مبتنی است بر اینکه وحی، اعلام و خبررسانی 

واسطۀ فرشتۀ وحی است که  مخلوقاتش به  از جانب االله متعال به یکی از

خواهد بدان   ریعی و دینی که خداوند از بندگانش در زمین میمفاهیم تش

  .رساند  ها می وانینش را بپذیرند را بدانعمل کنند و ق

این آیه در کمال صراحت دلالت دارد بر اینکه االله متعال منبع وحی است و 

دارد و پیامبران که انسان هستند  اوست که شیوه و طبیعت وحی را مشخص می

  .باشند  ي وحی می کننده دریافتتنها 

گونه است وحی در نگرش اسلامی واقعیتی مستقل از وجود و چون این

صلی االله علیه وسلم و از مشاعر و عواطف اوست، و پیامبر تولیدکنندة  پیامبر

وحی نیست و هیچ تاثیري در ایجاد و تعیین طبیعت آن ندارد بلکه تنها وحی 

حفظ وحی و تبلیغ  در اش منحصر  وظیفه نماید و  رااز االله متعال دریافت می

  .آن به مردم بر حسب اوامر خداوند به کاملترین وجه ممکن است

این امر ضرورتا بدان معناست که نبوت، رویدادي اکتسابی نیست که پیامبر 

بتواند آن را با اجتهاد و تلاش و هوش و شیوایی خود کسب نماید بلکه ) نبی(

  .جانب االله متعال براي یکی از بندگانش استانتخاب و گزینشی از 

و چون وحی منبعی بجز االله متعال ندارد این امر در نگرش اسلامی بدان 

معناست که حقیقت وحی، خارج از زمان و مکان است و نیز بدان معناست که 

گیرد چرا که منبع و  اساس وحی تحت تاثیر عوامل زمانی ـ مکانی قرار نمی

  .شده است  والاتر و چیره بر تمام شرایط زمانی و مکانیِ خلقاش  کننده  نازل

 ست که قرآن، محصولی فرهنگی و تاثیری ابدان معن و این امر نیز ضرورتاً

زیست و یا متاثر از قوم  پذیرفته از شرایط پیرامونی جایی که پیامبر در آن می
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ها بر آنان   بباشد؛ چرا که قرآن از جایی غیر از دیار عر  وي در آن زمان نمی

براي  .نازل شده و منبع آن خدایی است که علم او بر همه چیز احاطه دارد

 :است به مواخذ هاي ذیل مراجعه شودمعلومات بیشتر در این مورد بهتر 

معجم الموضوعات المطروقه فی التألیف الإسلامی، عبد االله الحبشی، (

  .)2/1338(و ) 2/1256(

القاضی عبد الجبار، وإثبات نبوه النبی، أبو الحسن تثبیت دلائل النبوه،  ـ2

  .).الیزیدي، والصفدیه، ابن تیمیه، وغیرها

وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولَا الْإِيمانُ 

 ناءُ مشن نم ي بِهدها نورن اهلْنعج نلَكو اطري إِلَى صدهلَت كإِنا ونادبع

 ﴾٥٢﴿مستقيمٍ

) تو(به تو وحی کردیم، ) قرآن را(و این چنین روحی از حکم خود را 

را نوري گردانیدیم که ) قرآن(دانستی که کتاب و ایمان چیست، ولی آن  نمی

) ردم رام(کنیم و البته تو  با آن هرکس از بندگان ما را که بخواهیم هدایت می

  )52( کنی به راه راست هدایت می

قرآن عظیم الشأن است که به انسانها حیات جاودانه  مراداز روحاً :»روحاً«

  .بخشدمی

یا مراد همه چیزهائی است که خدا بدو وحی  .)24:  فالان سورة :ملاحظه شود(

   .)2:   سورة نحل :ملاحظه شود(فرموده است 

»ابتمراد قرآن است :»الْک.   

بلکه مراد آگاهی  ،مراد تنها باور و تصدیق مجرّد نیست .ایمان :»انُيمالإِ«

کامل از ایمان و آشنائی به تفاصیل قوانین دینی است که با خود آورده است 

   .)143:  سوره بقره: ملاحظه شود(
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  نور عظیمی :»نُوراً«

»كَذَلاووحر كا إِلَينيحأَو ك«   

  قرآن :می نویسد در تفسیر آیه در صفوة التفاسیرشیخ محمد علی صابونی 

باشد کفر می  آنها از مرگ  و حیاتبخش انسانها  هدایت  زیرا وسیله  است»  روح«

و «یند ادر می نشاط و طراوت   به  و جانها از آن  شده  زنده  آن  وسیله  قلبها به  که

صلّی االله علیه و سلّم  االله  زیرا رسول»  چیست  کتاب  که  دانستی  تو پیشتر نمی

  کدام  ایمان  که  دانستی  و نمی«نوشتند  می  خواندند و نه می  بودند، نه امی 

را   دینی  و احکام  شرایع  و تفاصیل  ایمان  یمعن  از نبوت  تو قبل: یعنی» ؟ تاس

  زیرا ایمان  ساخت  مخصوص  یادآوري  را به  ایمان  تعالی  حق . شناختی  نمی

  . است  و احکام  شرایع  همه  و اساس  رأس

صلّی   اکرم  از رسول  ایمان  حقیقت  کننده ، نفی کریمه آیه  این  که  باید دانست

  بوتن  به  شدن  از مبعوث  زیرا انبیا علیهم السلام قبل االله علیه و آله و سلّم نیست 

  از این  در چیزي  آوردن و شک   آن  جلاله و صفات  خداوند جلّ  به  نیز از جهل

انبیا علیهم السلام را   مورد که در این   متعددي  اند و روایات بوده  معصوم  حقایق

؛ مراد از  گفتیم  که  چنان  بلکه  است  کند، در دست می  تنزیه  نقیصه  از این

: میباشند، یعنی متکی   الهی  بر وحی  اند که  و احکامی  رایعدر اینجا، ش»  ایمان«

؛  است  گفتنی . شناختی  را نمی  دینی  و احکام  شرایع  تفاصیل  از نبوت  تو قبل

از   پیامبراکرم صلّی االله علیه و آله و سلّم قبل  که  است  بر آن  دلیل  کریمه  آیه

  .اند نبوده  متمسک  پیشین  انبیاي  از شرایع  شریعتی نیز به   نبوت

  وسیله  به  خود را بخواهیم  از بندگان  هرکه  که  گردانیدیم  را نوري  وحی  ولی«

بر   اي و راهنمائی  تو، روشنی  را به  قرآن  وحی: یعنی»  کنیم می هدایت   آن
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ا ر  ، هرکه آن  وسیله  به  که  گردانیدیم  زندگی  و روشهاي  و راه  توحید و ایمان

  جهالت  هاي و او را از تاریکی  کرده  ، هدایت باشیم را خواسته   وي  هدایت  که

  حق  دین  سوي  و به  آوریم  می  بیرون  و علم  نور هدایت  سوي به  و گمراهی

  هدایت«  است  اسلام  که»  راست  راهی سوي   تو به و قطعاً«  شویممی  راهنمون

  . شوي  می  و راهنمون  خوانی فرامی: یعنی»  کنی می

  !برادر و خواهر مسلمان! خوانندة محترم

 .رمز حیات معنوى انسان است کریم مایۀ حیات و زندگى است و قرآن، روح

ى بدون  شود، جامعه همان گونه که جسم بدون روح متلاشى و متعفن مى

براي  آن گونه که حقیقت روح .کتاب و قرآن در معرض متلاشى شدن است

درك نشدنى است، حقیقت قرآن با تمام  گانۀ محدودانسان با این حواس پنجن

نیز درك ناشدنى است و آن طور که روح عمق و بعد آن چنانچه لازم است، 

  .نیز کهنه شدنى نیستکریم قرآن ، شود کهنه نمى

آنَ لَو أَنزلْنا هذَا الْقُر«:گفت آن کریم کفایت میکند که مورد عظمت قر در

اسِ جبلٍ لَرأَيته خاشعاً متصدّعاً من خشية اللَّه و تلْك الْأَمثالُ نضرِبها للنّ  على

کوهی نازل اگر این قرآن را بر) (سورة حشر 21آیه ( »لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

و این  .دیدي خاشع و عاجز و از هم پاشیده میکردیم البته آن را از ترس االلهمی

 .االله اکبر .).کنیم تا که ایشان باندیشند ها را براي مردم بیان می  مثال

کریمه که در باره قرآن شناسی است در حقیقت ناظر به عظمت و آیه این 

سراین عظمت هم آن است که هر کلامی به اندازه  .اهمیت قرآن است

   .متکلمش عظیم و بزرگ است
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 ي لَهالَّذ اللَّه اطرص يرصت ضِ أَلَا إِلَى اللَّهي الْأَرا فمو اتاومي السا فم

ور٥٣﴿الْأُم﴾  

آگاه  .که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است،براي اواست راه آن خدایی

  )53( .به سوي خداست) عالم آفرینش(که رجوع تمام امور ! باشید

و زندگی ما و رهنماي را چراغ کریم قرآن استدعا و تمنا داریم که الهی 

  .قرار دهیخانواده هاي ما 

  امین یا رب العالمین

  

 من االله التوفیق و
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 بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  زخرفالسورة 

  25جزء 

نازل شده وداراي هشتادونه آیه وهفت رکوع  ۀ مکرمهسورة زخرف در مک

  .است

  :تسمیه  وجه

هشتاد و نه آیه دارد و به جز  هطوریکه در فوق هم متذکر شدیم که این سور

  .، بقیه آیات آن در مکّه نازل شده است45ى  آیه

  هاي از مظاهر دنیا و بهره  بعضی  اوصاف  ةبرگیرند در  آنکه  سبب به   سوره  این

 .شد نامیده »  زخرف«،  است  هاي آخرت  با نعمت نهاآ  ۀو مقایس  آن  فانی

. بکار رفته است» زخرف« ۀگرفته شده که در آن کلم 35 ۀنام این سوره از آی

سى به آن فریب که ب .باشد زخرف به معناى طلا و نقره و زینت وتجملات مى

هم اى  ى بال پشه به اندازهعظمت با پروردگارکه در نظر یخورند، در حال  مى

اشرار دهد، و راد مردان و یرو آن را به نیکان و تبهکاران م از این. ارزش ندارد

ولى آخرت را جز به بندگان پرهیزگار عطا . شوند  نیز از آن برخوردار مى

این دنیا منزلگاه فنا و نابودى است و آخرت مقر پایدارى و بقا  بنابر. کند نمى

  .باشد  مى

 :، کلمات و تعداد حروف سورة زخرفتعداد آیات

سایر ، بقیه 45 ۀبه جز آیات می باشد، که هشتاد ونه آیزخرف داراي  ةسور

  .نددر مکّه نازل شده ااین سوره آیات 
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تعداد حروف ، میرسدسه کلمه  و هشتصدوسى :این سوره به کلمات تعداد

  .میرسندچهارصد حرف  و هزار  سهبه زخرف  ةسور

  :یادداشت

) حروف قرآن عظیم الشأن آیات، کلمات و(مورد تعداد  معلومات درتفصیل 

  .مطالعه فرماید» احمد« تفسیرطور را می توانید در سورة 

 :قبلی ةزخرف با سور ةارتباط سور

 ةاالله تعالی سوره شوري را با یادى از قرآن و وحى ختم فرموده است، سور

  .زخرف را نیز با همان مطالب آغاز کرده است

  :هعمده ترین مطالب این سور

 سوره هاي مکی بوده، ومانند سایر سوره هاي مکی، ۀزخرف از جمل ةسور

، رسالت ،جل جلاله ایمان به یگانگى خدا«ى اسلام و اصول ایمان؛  بنیاد عقیده

  .مورد بحث و بررسى قرار داده استرا » کیفر و پاداش ،زنده شدن

عمده ترین مطالب این سوره درباره قرآن به اثبات منبع و مصدر وحى، و 

زبان و ترین  درستى این قرآن پرداخته است که االله تعالی آن را با فصیح

ترین بیان، بر پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم نازل کرده است تا براى  خالص

  .ى درخشان باشد معجزه اومیمبر پیا

االله تعالی زخرف بعد از آن به ذکر دلایل دال بر قدرت و یگانگى  ةدرسور

پرداخته است که در این عالم گسترده، در آسمان و زمین و کوه و دشت و در 

هاى روان بر سطح  ها و آب سرازیر شده از آسمان و کشتى ها و رودخانهدریا

آب، و حیواناتى که خدا آنها را براى انسان مسخره کرده است تا گوشت آنها 

  .نده شده استگرا بخورند و از آنها سوارى بگیرند، پخش و پرا
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هایى را مورد بحث قرار داده است  پرستى خرافات و بت ،همچنان در این سوره

ى جاهلى مرسوم و مقرر بود، آنها از داشتن دختر بیزار و متنفر ا که در جامعه

دادند، و  بودند، با این وجود ازراه سفاهت ونادانى براى خدا دختران قرار مى

شده این  باشند، آنگاه آیات نازل  بردند که فرشتگان دختران خدا مى گمان مى

انحراف را تصحیح کرد، و نهاد انسان را به فطرت بازآورد و آنها را به 

  .تر متوجه ساخت عى و برتر و روشنحقیقت قط

به اختصار باز گفته دعوت حضرت ابراهیم علیه السلام را  ـ سوره زخرف

باشند،   او و بر آیین او مى برند از نسل که مشرکان گمان مى) ع(ابراهیم. است

) ع( کند که ابراهیم ادعاى آنها را رد وتکذیب کرده ومشخص مى سوره این

  .جست و دوري ها تبرى  بود که از بتشخصی اولین 

آورده است که مشرکان  اى ناروا و پوچ رو ـ بعد از آن به تکذیب و رد شبهه

آن را پیرامون رسالت حضرت محمد صلّى اللّه علیه و آله و سلّم برانگیخته 

کردند که رسالت باید بر مردى صاحب  آنان پیشنهاد و درخواست مى. بودند

جاه و مال و مقام نازل شود، نه انسانى فقیر و یتیم مانند حضرت محمد صلّى 

اللّه علیه و آله و سلّم، آنگاه آیات اعلام داشت و معین کرد که جاه و ثروت، 

و . والا نیستند معیار بزرگى و کرامت انسان و استحقاق نایل آمدن به مناصب

ى رفاه ا اى پست و حقیر است که خدا خواست آن را وسیله حطام دنیا به اندازه

  .نصیب کند  و مؤمنان را از آن بى کافران قرار دهد

» و فرعون )ع(موسى«ـ براى تأکید همان حقیقت قبلى، داستان حضرت 

غرور بینیم فرعون ستمکار به ملک و سلطنتش م  یادآور شده است، اینک مى

که طورکند، همان  فروشى مى فخر ) ع(است و در مقابل حضرت موسى
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رؤساى نادان قریش در مقابل حضرت محمد صلّى اللّه علیه و آله و سلّم اظهار 

  .ى آن غرق شدن و نابودى شدا نتیجهکنند، سپس  عزت مى

ـ و سوره با بیان قسمتى از احوال و شداید آخرت و بیان حال شقاوتمندان 

  .پیچند، خاتمه یافته است  که در اعماق دوزخ به خود مى محروم

   :یادداشت

هفت سوره از قرآن عبارت ازحوامیم (است  »حوامیم«زخرف از سور ةسور

د و پشت سر هم قرار گرفته و همه از نشروع مى شو »حم«با عظیم الشأن که؛

  . آندسوره هاى مکى 

زخرف، دخان، جاثیه مؤمن، فصلّت، شوري، ( :عبارتنداز »حوامیم ةسور«

  ).و احقاف
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  سورة زخرف تفسیر ترجمه و

 بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  به نام خداي بخشایندة ومهربان

   

  ﴾۱﴿  حم

   )1().مفهوم این حروف به االله معلوم است. (حاء میم

  . است  مقطعه  ، از حروف دو حرف  این :وري است کهآقابل یاد 

 ﴾۲﴿  والْكتابِ الْمبِينِ

  )2).(و بیانگر حق و باطلکه حقایقش آشکار، ( قسم به این کتاب واضح

  .آشکار و آشکار کننده »:مبين«

هدف از آن قرآن عظیم الشأن است که از الفاظ و عبارات  :»ينِالْکتابِ الْمبِ« 

والاي لهی و مفاهیم روشنی فراهم آمده است و روشنگر عقائد و احکام ا

، شعراء 1 :آیه  یوسف ،15 :آیه  مائده: هايسور :ملاحظه شود(اخلاقی است 

   .)1 :آیه  نمل ،2 :آیه

که راه حق را از راه انحراف و گمراهى نمایان و جدا نموده  شانالعظیم  قرآن

  .کند و مایحتاج انسان را از قبیل احکام و دلایل شرعى بیان مى

 ﴾۳﴿ عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَإِنا جعلْناه قُرآنا 

تعقّل ] در آن[تا  گردانیدیم] فصیح و گویا[عربی ] به زبان[که ما آن را 

  )3.(کنند

نى آن به دقت بنگرید و تا احکام آن را بفهمید و در مع »لَعلَّکُم تعقلُونَ«

  .باشد  مىى توانایى انسان خارج ا هدریابید که اسلوبش استوار است و از دایر
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االله تعالی به قرآن قسم یاد کرده است که آن را قرآن  :فرمایدامام بیضاوى می

آید؛ زیرا   و این بیان از جمله بدایع بلاغت به شمار مى. عربى قرار داده است

و یادآور این است که چیزى از آن والاتر . قسم و مورد قسم با هم متناسبند

ترین وجه بر   ترین و دقیق  ن بیانى به بلیغنیست تا به آن قسم یاد شود، و چنی

  ..)3/288زاده   شیخ( .لت داردشرف و عزت قرآن دلا

 ۀوکلم .خوذ وبه معنی کتاب خواندنى استأم» قرأ«از ریشۀ » قرآن«کلمۀ 

یعنی قرآن به زبان  ،آمده است ى واضح و آشکاربه معن» عرب«از » عربى«

ن بمثابه یک أقرآن عظیم الش خصوصیت بدون ابهام بوده، و عربی گویا و

داراي مقام ومنزلت . روشن و روشنگر است کتاب آسمانى، آن است که

  .معنوي ومحتوي آن حکمت آمیز، استوار وپایدار است

يمكح يلا لَعنيابِ لَدتالْك ي أُمف هإِن۴﴿ و﴾ 

راز پثبت است که بلند مرتبه و وهمانا این کتاب نزد ما درلوح محفوظ 

   )4(.حکمت است

که ساکنان زمین قرآن را داراى شرف عظیم براى این: ابن کثیر گفته است

بدانند، خدا شرف آن را درعالم بالا بیان کرده است؛ یعنى قرآن در لوح 

مختصر ( .عظیم و شرف و فضلى فراوان است محفوظ نزد ما داراى مکانتى

3/284(  

ملاحظه شود سورة (مراد لوح محفوظ است  ،اصل هر کتابی :»أُمِّ الْکتابِ«

  ). 22 : سورة بروج ،39 :رعد: هاي

»یلدر بالاترین مرتبه اعجاز است و ناسخ همه کتابهاي آسمانی . والا :»ع

  .بوده و مقدم بر جملگی آنها است

»کيححاکم. ناپذیر، پرحکمت  مستحکم و خلل :»م.  
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  :ءلمس قرآن کریم بدون وضو

في صحف « )سورة عبس 14ـ 13:آیات(همچنان از  و  کریمه آیۀ   از این ءعلما

مسلمان   استنباط نموده اند که شخص  چنین »١٤ۢفُوعة مطَهرةۡمر ١٣مكَرمة

  ، همه وضوء، لمس نماید زیرا فرشتگان نباید قرآن عظیم الشأن را بدون 

  به  زمین  اهل  دارند پس  می بزرگ   را در ملا اعلی  قرآن  و از جمله  مصاحف

  متوجه  و خطابش شده   ها نازل آن  سوي به  قرآن  کار سزاوارترند، چراکه  این

  . است  آنان

  »مسّه إِلا الْمطَهّرونَيلا «:فرمایدمی) الواقعه سورة 79 :آیۀ(قرآن عظیم الشأن در

این آیه بر اساس  ءبنا). ها فرشته(رساند مگر پاکان   که به آن دست نمی(

را جز   قرآن«: یعنی ،»س القرآن إلا طاهريملا «: مبارکه و برخی احادیث مانند

  .»نکند  ، مساس است  پاك  که  شخصی

و گروهی دیگر از علماء لمس   اربعه  ائمۀ مذاهب  جمهور فقهاء و از جمله

از علماء  بدون وضوء را جائز نمیدانند، ولی هستند برخی دیگر  قرآن  کردن

یک عده دیگري از  مانند شیخ ابن تیمیۀ و ابن القیم و علماي مالکی مذهب و

لمس قرآن را بدون وضوء جائز میدانند، ولی براي خروج از : علماء که

خلاف بهتر است که قرآن را بدون وضوء لمس نکرد، اما قرائت قران بدون 

   .وضوء و بدون لمس کردن مصحف هیچ اشکالی ندارد

  :قرآن که در غلاف باشدلمس 

را براي کریم  لمس قرآن ءطوریکه در فوق هم متذکر شدیم، اکثریت علما

ندارد یا بروي غسل واجب است بدون حایل جایز نمی دانند،  ءکسی که وضو

پس بر طبق این راي استفاده از پلاستیک از هر جنس و رنگی که باشد مانعی 

که حتی دست زدن بدون حایل نیز ولی بنظر می رسد . ندارد زیرا حایل است
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اینکه  جایز باشد زیرا دلیلی که براي منع اینکار وارد است یا صحیح نیستند یا

  . مربوط به قرآن نمی شوند

اما حمل قرآن بصورت دائم مادامیکه به مکانهاي نامناسب همچون دستشویی 

صورت شود چنین کاري شود ممانعتی ندارد، ولی توصیه میو امثال آن برده ن

نگیرد زیرا ممکن است انسان گاهی درشرایطی قراربگیرد که ناخواسته به 

  .قرآن بی حرمتی صورت گیرد

  :استدلال علماي که به عدم لمس قایلند

لمس قرآن نزد امام مالک، امام شافعی ور شدیم آطوریکه در فوق هم یاد 

جایز نیست و به آیۀ ذیل استدلال  ءبدون وضو ءامام احمد و جمهور علما

اکان و جز پ: یعنی) 79سورة واقعه ( »مسّه إِلَّا الْمطَهّرونَيلَّا «: نموده اند

  .توانند به آن دست زنند نمی

س القرآن الا يملا «همچنان حکم خویش را به حدیث ذیل استناد می سازند 

نرا ء آته و برخی علماصحیح دانس 158/1البانی آنرا در الارواء ( »الطاهر

) ی وضویی و شخص جنباز ب( قرآن را جز طاهر: یعنی.) دانندضعیف می

  .لمس نمی کند

جایز می دانند، ء را دست زدن به قرآن را بدون وضو: ولی آنعده از علماي که

اگر  :را چنین جواب داده اندلمس قرآن کریم بدون وضوء و دلایل مانعین 

دست نزدن به قرآن (برگردد، شکی نیست که این راي به قرآن ) یمسه(ضمیر 

 »لوح محفوظ«صحیح است ولی اکثر مفسرین آن ضمیر را به  )ءبدون وضو

منظور ملائکه  »المطهرون«که در آسمانهاست نسبت داده و گفته اند که 

إِنّه « :شویمل توجه کنیم این امر را متوجه میزیرا اگر به آیات ماقب .است

 )79-77واقعه ( »مسّه إِلَّا الْمطَهّرونَيلَّا * فی کتابٍ مّکْنون* يمکَرِلَقُرآنٌ 
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و جز  که در کتاب محفوظی جاي دارد، که آن، قرآن کریمی است، :یعنی

  ].دست یابند[= د به آن دست زنند توانن  پاکان نمی

کتابٍ فی « :طوریکه علامه عبدالرحمن سعدي در کتاب تفسیرخود می نویسد

ونکْنّدر کتابی نگاشته شده است که از چشم و دید خلق پنهان و پوشیده  »م

یعنی این قرآن در لوح . است و این کتاب پنهان لوح محفوظ می باشد

مورد  محفوظ نوشته شده است و نزد خداوند و فرشتگانش در ملاء اعلی

  .بزرگداشت است

باشد که در دست فرشتگانی است و احتمال دارد منظور از کتاب پنهان کتابی 

منظور این . که خداوند آن ها را با وحی و رسالت خویش پایین می فرستد

است که این کتاب از نگاه و دسترس شیطان ها پنهان است و آن ها قدرتی 

ید این ؤو نیز م ».براي تغییر دادن و افزودن به آن یا کاستن از آن را ندارند

* فی صحف مّکَرّمة« :نه قرآن، آیات زیر است اینکه منظور لوح محفوظ است

ةرّطَهّم ةفُوعرّبِأَ* ميةفَری سد *ةررامٍ بردرالواح  :یعنی) 16-13عبس ( »ک

به دست سفیرانی است والا  پاکیزه، قدرو پرارزشی ثبت است،الواحی والا

 »مسّه إِلَّا الْمطَهّرونَيلَّا «پس منظور در آیه ي  »!مقام و فرمانبردار و نیکوکار

  .لوح محفوظ است ، قرآن نیست بلکه)77واقعه (

از » طاهر«می گوییم؛ لفظ  و اگر هم فرض بداریم که منظور قرآن است،

الفاظ مشترك است چنانکه هم بر مومن اطلاق می شود و هم بر کسی که از 

بی  کسی که طاهر ازطاهر است اطلاق می شود، و نیز بر ) جنب( حدث اکبر

  .وضویی است نیز اطلاق می شود

در  "طاهر"از  و اگر بر قواعد اصولی تعیین کنیم، متوجه می شویم منظور

حدیث  .من است یعنی مشرکان حق ندارند آنرا لمس کنندؤغیر م ،اینجا
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و  .من نجس نیستؤم: یعنی) بخاري( »من لا ینجسؤالم« :صحیح در این باره

  ).28 :آیۀ: سورة توبه( »انما المشرکون نجس« :در مورد مشرکان

ضعیف است  و اما حدیثی که براي نفی دست زدن بدون طهارت آمده است،

  .و حدیث ضعیف حجت نیست

د ظاهري و ابن عباس و ابن حزم و جماعتی ؤو این مذهب امام ابوحنیفه و دا

  اعلمواالله . از سلف است و ابن منذز نیز این راي را اختیار کرده است

پس بنظر می رسد که چون راي دوم ارجح است، براي خواندن قرآن، چنانکه 

قرآن در دست گرفته باشید یا روي لحد قرار گرفته باشد و یا از روي مونیتور 

  . داردن ءنیاز به وضو) فرقی ندارد(خوانده شود، 

رِفسا ممقَو متا أَنْ كُنفْحص الذِّكْر كُمنع رِبضأَفَن﴿۵ين﴾ 

باز را از شما ]  قرآن[هستید، پند  اسرافکارآیا به خاطر آنکه شما قومى 

  )5(؟گردانیم

  ؟و منصرف داریم ؟ آیا از شما بدور آیا از شما باز داریم :»أفنضرب عنکم«

  .اعراض و رو گردانی،اغماض :»صفحا«

 ،هـ 118هـ ـ 61(مفسر مشهور جهان اسلام تابعی جلیل القدر قتادة بن دعامۀ 

سف در مرض طاعون وفات یافت واالله تعالی غریق که به تأ )م 680ـ  736

  آن در ؛ اگراالله قسم  به«: نویسداین آیۀ مبارکه می در تفسیر ،رحمتش کند

  برداشته  شان  از میان  را رد کردند، قرآن  ، قرآن امت  این اوایل   که  هنگام

  خویش  با رحمت  آنان  متعال بهشدند اما خداوند   می ها هلاك   میشد، آن

  ـ یا به  سال  بیست  در مدت استمرار داد و را بر آنان   قرآن  و نزول  بازگشت

تفسیر کبیر ( .»فراخواند  قرآن سوي   را به  بود ـ آنان  خواسته  که  مدتی

27/195 .(  
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  کرده  اشاره و دقیق   ظریف  معنایی  به  سخن  در این  قتاده« :فرمایدمی کثیر ابن 

دارد،  امت   بر این  که  و رحمتی  از لطف  تعالی  باري: گوید زیرا او می  است

 ـ است  همانا قرآن  که را  ندرز حکیمانهخیر و ا  سوي  به  شان  دعوت

بودند   یگردانرو  دعوت  و از این  از حد گذشته  چند آنان ، هر فرونگذاشت

را   شان  هدایت  را که  فراخواند تا کسانی  آن  سوي  ها را بهنآ پیوسته   بلکه

  وگمراهی  شقاوت  که  هم  کند و برکسانی  هدایت آن   وسیله  ، به مقدرنموده

  ).3/285مختصر ( .»نماید را تمام   ، حجت را مقدر کرده

  ! خوانندة محترم

همه  به وضاحت در خواهیم یافت که؛ ،ورق بزنیم را مطالعه و ءنبیاأریخ أاگر ت

جاهل خویش مورد استهزا وتمسخر قرار گرفته اند، ولی دشمنان توسط  ءنبیاأ

ت مانع کار تنویري ورساندن وحی اسمانی ورسالت الهی قهیچ و ءاین استهزا

انبیا همیشه با کار خستگی ناپذیرخویش وبادر نظرداشت  ،به سمع مردم نشده

  .کردند ت میحجتمام اوها در میان مردم می رفتند،  ءهمه اهانات ها واستهزا

کار، احمق وجاهلی ترس و حراسی ء م واستهزاحآنان از جود چند نفر مزا

در این هیچ جاي شکی  رسالت خویش ادامه می دادند، و نداشتند وبه کار

هلاکت و نابودى آن  همین عامل استهزاى، مرسلین الهی، موجب،: نیست که

  .قوم گردیده است

نا ملْنسأَر كَمو ﴿ينلي الْأَوف بِي۶ن﴾ 

  )6(.هاي پیشین فرستادیم و چه بسیار پیغمبران را در میان امت

 ﴾۷وما يأْتيهِم من نبِي إِلَّا كَانوا بِه يستهزِئُونَ﴿

  )7(کردند استهزاو هیچ پیامبرى به نزد آنان نیامد مگر آنکه او را 

خاطر پیامبر صلّى اللّه علیه و سلّم این بیان براى تسلى : صاوى گفته است

خاطر مباش، امرى که براى تو   غم مخور و افسرده! است؛ یعنى اى محمد

  .)4/44صاوى (.پیش آمده است، براى پیامبران قبل از تو نیز پیش آمده بود
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کردنها مانع  اشاره به این حقیقت است که مخالفتها و مسخره :»...هِميأْتيما « 

ارسال پیغمبران را قطع کند، و مؤمنان  وند متعالاین نشده است که خدا

و شکنجه  ،راستین هم بدانند که این رویگردانی هاي از حقّ و مبارزه با آن

  .رسول دارد خوبان و تمسخر ایشان، سابقه طولانی در تاریخ انبیا و

﴿ينلثَلُ الْأَوى مضما وطْشب مهنم دا أَشلَكْن۸فَأَه﴾ 

هایی از عذاب  و نمونهما کسانی را که نیرومندتر از اینها بودند هلاك کردیم، 

  )8(.پیشینیان گذشته است

ى کفر و تکذیب همان راه و ا کفار قریش در زمینه: امام فخررازي گفته است

پس باید از . بودند که کفار قبل از آنها پیش گرفته بودندروشى را پیش گرفته 

ها نازل شد برحذر باشند؛ چرا که ما وضع آنها را  مصیبتى که بر آن ملت

  ) 27/195تفسیر کبیر (.برایشان مثل زدیم

  .تندي و تیزي. حمله و یورش. دلیري ،نیرومندي :»بطْشاً«

  . نمونه زندگی. سرگذشت :»مثَلُ«

»مهناز قریشیان و مکّیان :»م.   

يملالْع زِيزالْع نلَقَهخ قُولُنلَي ضالْأَرو اتاومالس لَقخ نم مهأَلْتس نلَئ۹﴿  و﴾ 

 و اگر از آنان بپرسی آسمان ها و زمین را چه کسی آفریده است؟ مسلماً

  )9. (خداوند قادر و دانا آنها را آفریده است: گویند می

زمین را االله  مشرکان آفریدگار آسمان و :این هیچ جاي شکی نیست کهدر 

ها رامورد   بت ،دانستند ولى زمانیکه بحث عبادت در میان می آمد  تعالی مى

  .پرستش خویش قرار می دادند

تنها خدا آنها را آفریده : خواهند گفت قطعاً »ميز اَلْعليقُولُن خلَقَهن اَلْعزِيلَ«

: قرطبى گفته است. است، که در ملکش مقتدر است و به مخلوقش آگاه است
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باشد، اما به خاطر نادانى و سفاهت،   اند که خلق و ایجاد از آن او مى پذیرفته

  ).16/64تفسیر قرطبى ( .دهند  دیگرى، را در عبادتش انباز و شریک قرار مى

عي جونَ﴿الَّذدتهت لَّكُملًا لَعبا سيهف لَ لَكُمعجا ودهم ضالْأَر ۱۰لَ لَكُم﴾ 

ها  همان خدایی که زمین را محل آسایش شما بندگان قرار داد و در آن راه

  )10(. قرار داد تا شاید راه یابید

  )البیان الحدیث مجمع :ملاحظه شود. (مکان آماده. گاهواره :»مهداً«

وسیله این راهها به مقاصد دین و دنیا، چون علم تجارت و سیاحت و امور  و به

  .دیگر آشنا و هدایت شوید

زمین به خودى خود قابل سکونت نبود، ولی  :وري است کهآقابل یاد 

پروردگار با عظمت آنرا براى استفاده انسان ها مهار و آماده ساخت وبشکل 

  . گیرى انسان است فاده وبهرهعام هدف از خلقت زمین وآسمان همانا است

 ﴾۱۱﴿ والَّذي نزلَ من السماءِ ماءً بِقَدرٍ فَأَنشرنا بِه بلْدةً ميتا كَذَلك تخرجونَ

به وسیله آن سرزمین فرستاد به مقدار معین، وی از آسمان آب آن ذاتی کهو

  )11(.شویدبیرون آورده می) قبرهااز( این گونهشما نیزمرده را حیات بخشیدیم، 

یعنى به میزانى که : بیضاوى گفته است. به مقدار معین. به اندازه لازم :»بِقَدرٍ« 

  ). 2/177تفسیر بیضاوى ( .بخش مفید باشد نه زیان

   .)21: انبیاء آیه :ملاحظه شود سورة(زنده گرداندیم  :»أَنشرنا«

نه آن را طوفانی می سازد  ؛یعنی فرستادن آب از آسمان به مقدر معینی است

. که غرق کند و نه ناچیز می نماید که نیازهاي زندگی را برطرف کرده نتواند

به وسیله باران، زمین خشک را سرسبز می نماید و انواع میوه ها و سبزیجات 

همچنان . پایان شما از آنها استفاده می نمایید را بیرون می آورد که شما و چار

زمین مرده را زنده می سازد، به همان گونه مرده ها را که پروردگار بزرگ 

  .زنده می نماید و از قبرهاي شان براي حساب بیرون می آیند
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 ﴾۱۲والَّذي خلَق الْأَزواج كُلَّها وجعلَ لَكُم من الْفُلْك والْأَنعامِ ما تركَبونَ﴿

پایان  از کشتیها و چهارهمه زوجها را آفرید، و براي شما و آن ذاتی که 

  )12(.هائی قرار داد که بر آن سوار شوید مرکب

 »اجوها و مثبتها و منفیها و بالاخره همه جنسهاي  مراد نرها و ماده. جفتها :»الأز

   .)36 : یس :ملاحظه شود. (مخالف است

یعنى اصناف و انواع از قبیل » الأزواج«: گفته است )رض(ابن عباسحضرت 

  .)4/77ى جمل ا حاشیه( .شیرین و ترش، و سفید و سیاه و نر و ماده

 »و جعلَ لَکُم من اَلْفُلْک و اَلْأَنعٰامِ مٰا ترکَبونَ« :مبارکهۀ ابن کثیر در تفسیر ای

تا گوشت آنها را یعنى آن را برایتان مسخر و رام کرده است : می نویسد

  ).3/285مختصر ( .بخورید و بر پشت آنها سوار شوید

لتستووا علَى ظُهورِه ثُم تذْكُروا نِعمةَ ربكُم إِذَا استويتم علَيه وتقُولُوا سبحانَ 

قْرِنِينم ا لَها كُنمذَا وا هلَن رخي س۱۳﴿  الَّذ﴾ 

به خوبی قرار گیرید، سپس نعمت پروردگارتان را هنگامی که  تا بر پشت آنها

بر آنها سوار شدید متذکر شوید، وبگوئید پاك و منزه است آن ذاتی که این 

  )13. (رابراي ما مسخر ساخت و گرنه ما توانائی آن را نداشتیم

  .تا مستقرّ گردید و جا خوش کنید :»لتستووا« 

  .دارندگان به زیر فرمان درآورندگان و نگاه. توانایان :»ينمقْرِن«

 ﴾۱۴﴿ وإِنا إِلَى ربنا لَمنقَلبونَ

  )14(و یقیناً ما به سوي پروردگارمان باز می گردیم 

  . )50/ شعراء  ،125/   اعراف :ملاحظه شود(برگردندگان  :»منقَلبونَ« 

بعد از این جهان معاد  :کهاین آیه اشاره دارد به این :»ربِّنا لَمنقَلبونَ يو إِنآ إِلَ«

و محاسبه در میان است و نباید هنگام سوار شدن بر مرکبهاي وداشتن زرق و 

  .تکبر نمود و. یا وسیله غرور شمردبرق دن
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هنگام استفاده و  ؛که ها این آیه مبارکه درس واضحی براي ما انسان در

از او الهی باید همراه یاد االله و تشکّر  يها  از نعمت ،بهره مندي گیرى و بهره

  )نه سبب غرور و غفلت(باشد 

 .اى از شکر است زیرا اعتراف به عجز، خود نمونه

االله صلی االله   رسول  که   است  آمده)رض(عمر ابن   روایت  به  شریف  در حدیث

تکبیر بار   شدند ـ سه  می  خویش  سوار مرکب  سفر ـ چون  علیه وسلم در هنگام

 ۥسبحٰن ٱلَّذي سخر لَنا هٰذَا وما كُنا لَه«: خواندند می  و آنگاه  گفته

قرِنِينا ﴾١٣﴿مإِنونَ ٓوبنقَلا لَمنب14-13: الزخرف[ ﴾١٤﴿إِلَىٰ ر[   

والتقْوى ومن اللَّهم إِنا نسأَلُك فى سفَرِنا هذَا الْبِر «: کردند دعا می  چنین  سپس

 تأَن ماللَّه هدعا بناطْوِ عذَا وا هنفَرا سنلَينْ عوه مى اللَّهضرا تلِ ممالْع

الصاحب فى السفَرِ والْخليفَةُ فى الأَهلِ اللَّهم إِنى أَعوذُ بِك من وعثَاءِ السفَرِ 

ما در این سفر ! بارالها« .»رِ وسوءِ الْمنقَلَبِ فى الْمالِ والأَهلِوكَآبة الْمنظَ

این ! بار الها. خواهان نیکى و تقوى و عملى هستیم که باعث خشنودى تو باشد

تویى ! اى االله. سفر را براى ما آسان بگردان و دورى راه را براى ما نزدیک کن

هاى   از مشقت! بارالها. خانواده هستىهمراه ما دراین سفر،و تو جانشین ما در 

  .»برمبه تو پناه میسفر، و دیدن مناظرغم انگیز، و تحول ناگواردر مال و خانواده 

  تائبون  آيبون«: گفتند گشتند، میمی باز  خویش  نزد خانواده  زمانیکه از سفر به و

و اگر خدا   ایم کرده  بازگشت  کننده توبه « .»لربنا حامدون  عابدون  شاءاالله إن

که   است  گفتنی. »ـ عبادتگر و ستایشگریم  پروردگارما است  او ـ که  بخواهد براي

نوح علیه السلام   ما بر زبان  را براي  دیگري  ، دعاي»41/هود»  در سوره أخداوند 

  و آن  دعا را بخوانیم  ، باید آن شویمسوار می  کشتی  به  چون  که  است  تعلیم داده

سورة ( »إِنَّ ربي لَغفُور رحيم ۚهايٰسها ومريٰبِسمِ ٱللَّه مجر« :دعاء است  این

  .)41:هود
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بِينم انَ لَكَفُورسءًا إِنَّ الْإِنزج هادبع نم لُوا لَهعج۱۵﴿  و﴾  

قرار دادند، ) مانند فرزند و شریک(از بندگانش جزئی آنها براي خداوند 

  )15(انسان بس ناسپاس آشکار استراستى که 

اَلْإِنسٰانَ لَکَفُور «:تفسیر آیۀ مبارکهجهان اسلام درامام بیضاوي مفسر مشهور 

یعنى کفر و ناسپاسیش آشکار است؛ زیرا نسبت دادن فرزند به  :نویسدمی »ينمبِ

  ).2/277بیضاوى ( .کندیشود و مقام خدا را تحقیر میى مخدا از فرط نادانى ناش

  خداي  را دختران  شانای  جزء در اینجا، فرشتگانند زیرا مشرکان هدف از 

  شریف  در حدیث  که  باشد چنانمی  از پدرش  اشتند و فرزند جزئیپندمی  سبحان

  انسان  که  راستی  به«. » است  من  تن  پاره فاطمه : منی  بضعۀ  فاطمۀ«: است آمده

جلاله   خداوند جلّ  آشکارا منکر نعمتهايزیرا او »  آشکار است  ناسپاسی  بس

  بسیار واضح  جلاله بر بنده  خداوند جلّ نعمتهاي   شود و از آنجا که بر خود می

  گروه  این  کهباشد چنان آشکار می  بس  دروغی ، انکار آنها نیز و آشکار است

را   بزرگ  روغد  فرزند را دادند ـ همین  نسبت  تعالی  باري  به  که  ـ هنگامی  نادان

  .)تفسیر انوار القرآن( .آوردند  در میان

نِينبِالْب فَاكُمأَصو اتنب لُقخا يمذَ مخ۱۶﴿  أَمِ ات﴾ 

و  آیا خدا از مخلوقات خود بر خویش دختران را انتخاب کرده) اي مشرکان(

  )16(براي شما پسران را برگزیده است؟ 

  .) 3/286مختصر (.ترین اعتراض به آنها است این شدید: فرموده است ابن کثیر

  .برگرفته است. برگزیده است :»إتخذَ«

»فَاکُم40:اسراء: ملاحظه شود سورة(براي شما انتخاب کرده است  :»أَص(  

 جثَلًا ظَلَّ ونِ ممحلرل برا ضبِم مهدأَح رشإِذَا بو وها ودوسم هه

يم۱۷﴿كَظ﴾ 
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در حالی که چون یکی از آنان را به آن چه براي رحمن مثل زده است، مژده 

  )17! (گرددشود، و مملو از خشم می ی سیاه میاز فرط ناراحتاش  دهند، چهره

هدف از آیۀ مبارکه یادآورى : نویسد کهامام فخررازي در تفسیر خویس می  

ه تا این حد باشد؛ چون موجودى ک سرى آنها مى  کم عقلى وحماقت و خیره

آید، چگونه جایز است آن را به خدا نسبت داد؟  نقص و ننگ به شمار مى

روایت شده است که به یک عرب خبر دادند که زنش دختر زائیده است، 

  ).27/201تفسیر کبیر ( .اى را که زنش در آن بود ترك نمود پس خانه

چرا . سازد براي خداوند مهربان همسان و همانند می :»ضرب للرحمنِ مثَلاً«

براي . که فرزند از جنس والدین خود و نظیر و شبیه ایشان در جنسیت است

  .زند  آورد و مثل می  خداوند مهربان مثال می

»يکَظ58 : نحل ،84: یوسف: ملاحظه شود(لبریز ازغم واندوه پرازخشم و :»م.(  

 ﴾۱۸﴿  الْحلْية وهو في الْخصامِ غَير مبِينٍأَومن ينشأُ في 

 پرورش یافته و در وقت خصومت و مجادله نمیآیا کسی که به زیب و زیور 

  )18().دهند؟  به االله نسبت می(تواند مقصود خود را آشکار و اثبات کند  

  . زیور. زینت :»ةيالْحلْ«

»أُيشپرورش می یابد :»ن.  

و هو «مبارکه  ۀدکتور علی صابونی در تفسیر آی صفوة التفاسیرمفسر تفسیر 

یعنى زن به سبب نقص عقلش، وقتى به « :می نویسد »ينٍر مبِيفی اَلْخصٰامِ غَ

تواند دلیل و حجت خود را کامل بیان  استدلال بپردازد و سخن بگوید، نمى

معانى مبهم و یابى که سخن را خراب نکند، و   کند و خیلى کم زنى را مى

توان موجودى را با این نقایص به خدا نسبت   درهم نیاورد، پس چگونه مى

  ). 4/26التسهیل ( »داد؟
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زن در ظاهر و باطن « :فرمایددر تفسیر این آیه مبارکه میهمچنان ابن کثیر 

  . کند نقص ظاهرش را با به کار بردن زیورآلات جبران مى. ناقص است

تمم من حسن إذا الحسن يصة ينة من نقيلى إلا زو ما الح :شاعر گفته است

 قصرا

وقتى حسن و نیکى کم شود، . آرایى چیزى نیست زیور جز آراستن و خود«

  .»کند سن را تکمیل مىزیور ح

طور همان. جویى ناتوان است از انتقامکه  اما ضعف معنویش عبارت است از این

فرزندى نیک «: دادند گفتى تولد دخترش را به او ا ى مژدهاکه وقتى مرد

  ).3/287مختصر ( .»باشد و نیکیش دیبا  نیست، کمک و نصرتش گریه مى

و   و میل  بر عقلش  وي  عاطفه  و غلبه  زن  طبع  رقت  دلیل  کریمه  همچنان آیه

  که  است  بر آن  دلیل  کریمه  آیه  همچنین.  است  و لطافت  تجمل به   وي  گرایش

  .باشد می  حرام  مردان  و براي  مباح  زنان  براي  یشمطلا و ابر  پوشیدن

  :نقره براي مرد طلا و استفاده از

که پوشیدن ابریشم ا طلا براي مردان حرام است، همانطوردر اصل آراستن ب

  .براي آنان حرام می باشد

صلَّی  پیامبر: د و غیره از علی رضی اللَّه عنْه روایت کرده اند که گفتؤابودا

لَّمسو هلَیع ذَ« :فرمود اللَّهإِنَّ هیيتّلَی ذُکُورِ أُمع امرطلا و (این دو « :»نِ ح

  )4057ابوداود (»براي مردان امتم حرام هستند) ابریشم

پیامبرصلَّی اللَّه : موسی رضی اللَّه عنْه روایت کرده که گفت ترمذي از ابو 

لَّمسو هلَیرِ« :فرمود عالْحو بلَّ الذَّهايأُحلَی ذُکُورِهع رِّمحی وتّأُم اثإِنل ر« 

براي مردان امتم حرام شده  اند و  براي زنان امت من حلال شدهابریشم  طلا و«

  .»اند
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در صورت نیاز، مباح است؛ چنانچه که صاحبان سنن روایت کرده اند که 

به عرفجه بن أسعدرضی اللَّه عنْه وقتی بینی اش قطع  وسلَّمصلَّی اللَّه علَیه  پیامبر

  )4232داود  ابو( .شد، اجازه داد که از بینی طلایی استفاده کند

فقها گفته اند که گروهی از صحابه دندانهاي خود را با نوارهاي طلایی بستند  

  .تا نیفتند، چون این کار به معناي گذاشتن بینی طلایی است

پوشاندن نوك شمشیر با طلا : می گوید )1/18المغنی ابن قدامۀ (ابوالخطاب 

ممانعتی ندارد، چون شمشیر عمررضی اللَّه عنْه در زیوراتی طلایی بود؛ چنان 

  ).325(1/256فضائل الصحابۀ ( .که امام احمد گفته است

در روز  اللَّه علَیه وسلَّمترمذي از مزیده عصري رضی اللَّه عنْه پیامبر صلَّی  

 .فتح مکه در حالی وارد شد که شمشیرش با طلا و نقره آراسته شده بود

  )1690ترمذي (

اما الماس ظاهراً حرام نیست چون نص در مورد طلا آمده نه در مورد چیزي 

لؤلؤ و جواهرات گران قیمت  الماس گران بها،: دیگر؛ اما زیورات از قبیل

پلاتین و مانند آن براي مردان مکروه می باشد، چون ازجمله اسراف به : مثل

  .شودو با این کار قلب فقرا شکسته می شمار می رود که نیازي به آن نیست،

كْتتس ملْقَهوا خهِداثًا أَشنِ إِنمحالر ادبع مه ينكَةَ الَّذلَائلُوا الْمعجو ب

 ﴾۱۹﴿لُونَشهادتهم ويسأَ

آیا در . و فرشتگان را که بندگان پروردگار مهربان هستند، مؤنث قرار دادند

شود و از آن   این گواهی آنها نوشته میوقت آفریدن آنان حاضر بودند؟ 

 )19! (بازخواست خواهند شد

  :خدا در مورد کفار عرب سه سخن را بازگفته است: اند  مفسران گفته

  . که آنها فرزند را به خدا نسبت دادند، ایناول
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  .اند که دختران را به او نسبت دادهاین ،دوم

اما . اند که بدون دلیل و برهان بر مؤنث بودن فرشتگان گواهى داده، اینسوم

بعد از آن گمراهى وبهتانى . یب کرده استقرآن آنان را در این سخنان تکذ

تفسیر ( .کند را راضى و خشنود مىگمان بردند که این امرخدا دیگر افزودند و

  ).تألیف محمد علی صابونی :صفوة التفاسیر

  : 19 ۀشأن نزول آی

: گفتند گروهی از منافقان می: ابن منذر از قتاده روایت کرده است: ك -943

پس خداي . خدا با جن خویشاوندي کرد، از این وصلت فرشتگان پیدا شدند

   .را نازل کرد »ن هم عباد الرحمنِ إِناثاًيالَّذ وجعلُوا الْملَائکَةَ«بزرگ آیۀ 

وقَالُوا لَو شاءَ الرحمن ما عبدناهم ما لَهم بِذَلك من علْمٍ إِنْ هم إِلَّا 

خونَيص۲۰﴿ر﴾ 

کردیم، خواست ما فرشتگان را عبادت نمییاگر پروردگار مهربان م: آنان گفتند

حدس و تخمین، سخنی  از و ایشان جز .اطلاع ودلیلی به این ندارندآنان هیچ 

  )20(. گویند نمی

  .تخمین می زنند و ناسنجیده می گویند :»يخرصونَ«

ى حق است و از آن قصد  و این سخن از جانب آنها گفته: قرطبى گفته است

مسلم  افتد و ى خدا اتفاق مىا باطل و ناروا شده است؛ چون همه چیز به اراده

است مشیت، غیر رضایت است و استدلال به مشیت درست نیست؛ چون اگر 

دانستیم خدا آن را از آنان   کردند، مى ها خدا را پرستش مى  آنها به جاى بت

  ).16/73تفسیر قرطبى ( .اراده کرده است

 ﴾۲۱﴿  أَم آتيناهم كتابا من قَبله فَهم بِه مستمسِكُونَ

   )21(.جویند ایم که بدان تمسک مى   کتابى داده] قرآن[آنان پیش از آن  آیا به

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الزخرف                                                                             تفسیر احمد

97 

 

یعنى آیا چنان گفتار ناروایى را در کتابى منزّل قبل : گفته است رازي امام فخر

آویز  اند تا بر آن تکیه کرده و به آن استدلال کنند و آن را دست  از قرآن یافته

  ).27/206تفسیر کبیر ( قرار دهند؟

 ﴾۲۲﴿  قَالُوا إِنا وجدنا آباءَنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مهتدونَبلْ 

ایم و ما بر نقش قدم آنها  ما پدران خود را بر دینی یافتهگویند  بلکه آنها می

  )22( .ایم روان و راه یافته

امت موسوم شده رو به  أُمۀٍ یعنى آیین و طریقه، و از این: ابو سعود گفته است

  ).5/42ابو سعود ( .آورند است که به سویش رومى

شد پیروى ونقش قدم برداشتن به آداب و رسوم و عقاید نیاکان  ورآباید یاد 

در صورتیکه مستند به کتاب آسمانى وسنت رسول االله صلی االله علیه وسلم 

هاى   گذشتگان و نیاکان که سنّت :ضمن باید گفت در. نباشد محکوم است

 کنند که مسئول خطاء واند، نباید فراموش  گذارى کرده  پایه غلط را اساس و

مسؤل  مرتکب میشوند نیز ،هاى بعدي به پیروي آن  که نسلاشتبهات را

  .باشندمی

آباءَنا وكَذَلك ما أَرسلْنا من قَبلك في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا وجدنا 

 ﴾۲۳﴿  علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ

و همچنین ما هیچ رسولی پیش از تو در هیچ شهر و دیاري نفرستادیم جز 

آنکه اهل ثروت و مال آن دیار به رسولان گفتند که ما پدران خود را بر دین 

  )23. (و عقایدي یافتیم و از آنها البته پیروي خواهیم کرد

له و آیه خاطر پیامبر صلّى اللّه علیه و آ: امام بیضاوى در این مورد می نویسد

دهد که تقلید در چنین مواردى، گمراهى در ی سلّم را تسلى داده و نشان م

  .اند  نداشتهدین است و نیاکان آنها سندى قابل ملاحظه و قابل اعتماد 
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دهد که ناز و نعمت و  ذکر کرده است تا نشان رو مترفین را مخصوصاً از این

به سوى تقلید کورکورانه حب بطالت وتنبلى، آنها را از دقت وتأمل بازداشته و

  ).2/178بیضاوى  تفسیر( .منحرف کرده است

»کیعنی مشرکان در همه ادوار تاریخی. همین گونه. به همین منوال :»کَذل، 

سلسله خصومت  ،عاجز وناتوان می شوندزمانیکه ازارایه برهان واوردن حجت 

  .اند و دست به دامان تقلید زده ،اند با حقیقت را جنبانده

»ةدین و آئین :»أُم .  

   .مقلّدان. پیروي کنندگان. ندگاناقتداءکن :»مقْتدونَ«

پیشینیان قابل بازنگرى و بررسى است و اقتداى پیروي از افکار وعقاید  ءبنا

وسنت رسول االله صلی االله علیه چون و چرا در فهم منطق قرآن  مطلق و بى

  . ندارد یمعن ،وسلم

از عرفاي مشهور عزیزالدین نسفی یکی  معروف به عبدالعزیز بن محمد نَسفی

االله صلی   از رسول   جوئی و دل  ، تسلیت آیه  این« :فرمایدسده هفتم هجري می

دار  و ریشه  قدیمی  آفتی  تقلید از پدران: که این  ، با بیان االله علیه وسلم است

  بطلان  ، دلیل آیات  این  همچنین. »شود  محدود نمی  ایشان  قوم  و به است 

  .باشد  می  دین  واضح برتقلید در عقاید و اصول

  تقلید چیست؟

تقلید یعنی انقیاد و خضوع بدون اختیار و نیز احاطه تفویض و پیروي بدون «

گونه حجت و  عنی از او بدون هیچی قَلَّد فلان فلاناً: گفته شده. نظر و استدلال

جعل «.) 365، ص 3ج  ابن منظور، لسان العرب، مادة قَلَّد،(» .دلیلی پیروي نمود

ی گذاشتن قلاده در گردن است که از قلاده گرفته ، به معن»القلادة فی العنق

الحج یعنی  کند و تقلید الهدي فی شده است که شخص به وسیله آن تقلید می
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.) گردن قربانی گذاشتن و بردن آن به حرَم براي قربانی کردنقلاده را در 

، 2الفقه الاسلامی، جلد  زحیلی، اصول ./ 239شوکانی، ارشاد الفحول، صفحه (

  .).1148صفحه 

اتباع و  :ديالتقل :شوند نی فوق به طور جامع بیان میدر معجم لاروس نیز مع

پیروي شخص از  :ديلوالتق. پیروي از کسی بدون نظر و تأمل در دلیل آن

   .)معجم لاروس، باب قَلَّد( .دیگري در اعمال و سلوکش

صرف ) مصدر( ديتقلو ) مضارع( قَلِّدي، )ماضی( قَلَّدو باب آن به صورت 

راي معنی لغوي یکسان شود و کلمات الاقتداء، الاتباع، الاستصواب دا می

 .ها متفاوت است نی اصطلاحی آنهستند و مع

  :اصطلاحی تقلیدمعناي 

تعریف برگزیده از مجموعی تعاریف به تعریف ارایه شده امام شوکانی اکتفاء 

تقلید قبول دیدگاه بدون (»هو قبول رأي من لاتقوم به الحجۀ بلاحجۀ« :میداریم

العمل بقول الغیر «و یا .) دلیل از کسی است که دلیلی بر آن ارائه نداده است

شوکانی، ارشاد (). باشد بدون دلیل می عمل به گفته کسی( »حجۀ من غیر

 .)239، صفحه 2الفحول، جلد 

  :فواید حاصله از این تعریف

ـ خارج شدن عمل به قول رسول اکرم صلی االله علیه وسلم که تقلید 1

شود؛ زیرا اساساً قول، فعل و تقریر ایشان حجت است و عمل به   محسوب نمی

حکام است جملۀ ادلۀ استنباط و ا سنت رسول اکرم صلی االله علیه وسلم که از

  .شود و تقلید محسوب نمی
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ـ قبول روایت، آنچه راوي از کسی که قول او حجت است، روایت کند، 2

، 91و  90هاي   حلیمه بوکروشه، مجلۀ الأمۀ، شماره(. تقلید محسوب نمیگردد

  .) 107صفحه 

شود که حجت   اي استناد می زیرا در صورت حجت بودن روایتش، به گفته

است و روایت راوي ثقه فقط ارتباطی بر اخذ قول حجت است که در این 

  . گردد حالت قبولش تقلید محسوب نمی

التقلید هوالعمل بقول الغیر «: نیز همانند تعریف شوکانی است :تعریف آمدي

  ».227، ص 4ول الأحکام، ج آمدي، الأحکام فی اص( ».من غیرحجۀ ملزمۀ

: فرمایدید فی أدلۀ الاجتهاد والتقلید میدر کتاب القول المفهمچنین ایشان ـ 3

با توجه به اینکه اجماع، جزء . شود  عمل به اجماع نیز جز تقلید محسوب نمی

: نک.(شود  ادلۀ استنباط احکام است، پس استناد به آن تقلید محسوب نمی

  .)62تا  54الاجتهاد والتقلید، ص شوکانی، القول المفید فی ادلۀ 

امام شوکانی بر این باور است که استفتاء عوام از مفتی باید با فهم دلیل و  ـ4

استدلال مفتی باشد و در صورت فهم عامی از دلیل مجتهد، عمل عامی را 

توان تقلید دانست؛ زیرا در این حالت، عامی به دلیل شرعی عمل نموده نه  نمی

  .؛ پس تقلیدي انجام نگرفته استقول مجتهد

تقلید، قبول گردد؛ زیرا شهادت شهود نیز تقلید محسوب نمی قاضی بهـ استناد 5

  .گردددت شهود جزء ادلۀ حقوقی محسوب میشهاقول بدون دلیل است و

التقلید «: کنند تقلید باطل را چنین تعریف می -االلهرحمهما -تیمیه و غزالی  ابن

نکوهش قبول تقلید باطل مورد ( ».الباطل المذموم هو قبول قول الغیر بلا حجۀ

، ص 15تیمیه، مجموع الفتاوي، ج  ابن( ..)دیدگاه دیگران بدون دلیل است

   .)472غزالی، المنخول، صفحه  -./15
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شرعی باشد، مذموم و باطل نیست؛ بلکه جایز  پس اگر قبول قولی از روي ادله

  .چون شوکانی واجب استو حتی بنابر دیدگاه علمایی هم

رسول االله صلی  قبول قول: نویسد  برگزیده خود میامام غزالی در ذیل تعریف 

حجیت آن باشیم، تقلید محسوب  صحابهش نیز اگر قائل به االله علیه وسلم و

  .شودنمی

  :تقلید از مذاهب أربعه

بنابر قول جمهور، هیچکس ملزم به تقلید از امام و  :قبل از همه باید گفت که

که اهلیت اجتهاد را  مذهب خاصی نیست، ولی اگر شخصی عامی یا عالمی

تواند تقلید کند؛ و در این  ندارد ملزم به اتّباع است و در صورت ضرورت می

تواند راستا اثبات گردید که التزام به مذهب معین واجب نیست و شخص می

بنابر اجماع صحابۀ کرامش از هرکس که قولش را مطابقت شریعت ببیند 

تر از امام مقلَّدش را  دلیل قوي چه در این چارچوب، تبعیت نماید و چنان

جا و خروج  یافت، وظیفه دارد به این دلیل قوي تمسک جوید و از تعصب بی

با این اوصاف افرادي قائل به وجوب التزام . از حق و حقیقت جلوگیري نماید

به مذهب معین و مدون از جمله مذاهب اربعه که مدارس فقهی بزرگ، جامع، 

 .باشندوان بسیار زیاد میمستدل، منظم و با پیر

  :ها دیدگاه ائمۀ اربعه درباب تقلید از آن

   :یوسف و شاگردش امام ابو )رح(حنیفه اقوال امام ابو

جدش مرزبان در . باشد  افغانستان می در اصل از )رح(حنیفه  امام صاحب ابو

به دین اسلام مشرف شد وي سپس به کوفه ) رض(زمان خلافت حضرت عمر 

هجري در کوفه  80در سال  )رح(امام ابوحنیفه . آنجا اقامت گزیدآمده و در 

هجري در  150ال در س در زمان خلافت عبدالملک بن مروان بدنیا آمد، و

  .بغداد وفات یافت
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این رأي و نظر من است، پس هرکس «: فرمایدمی )رح(امام أعظم أبوحنیفه

تیمیه، مجموع  ابن(» .مکنی نظري بهتر از نظر من را داشته باشد، آن را قبول می

  .)20/211الفتاوي، 

براي «: گویند نقل کرده که آنان می ؛وامام ابویوسف ازامام ابوحنیفه ،قیمابن

کسی حلال و جایز نیست که از ما تقلید کند و رأي و نظر ما را بپذیرد،  هیچ

الأجتهاد لۀ شوکانی، القول المفید فی اد(» .که از ادلۀ آن آگاه باشدمگر زمانی

  .)88والتقلید، صفحه 

هرگاه سخن من با کتاب خدا و سنت پیامبرصلی االله علیه «: فرماید همچنین می

، جآلبانی، روش نماز پیامبر ( ».وسلم مخالفت داشت، آن را ترك کنید

نیز نسبت داده  /و آن را به امام احمد 150الایقاظ ص(به نقل از  16صفحه 

  .)است

  :)رح(اقوال امام مالک 

عامر بن عمرو بن حرث بن عثمان بن  ابوعبداالله مالک بن انس بن مالک بن ابی

در مدینه به  95، یا 93، یا 90(جثیل بن سعد بن ذي اصبح اصبحی متولد سال 

  .)وفات نموده است 179دنیا آمده و در سال 

کنم و  من انسانی هستم که هم به حق اصابت می«: فرمایدمی )رح( امام مالک

هر آنچه که با کتاب و . ، پس قول و نظرم را با کتاب و سنت بسنجیدءهم خطا

سنت موافق باشد، آن را بگیرید و به آن عمل کنید و هر آنچه که با کتاب و 

تیمیه، مجموع  ابن( ».سنت موافق نباشد، آن را رها کنید و به آن عمل ننماید

 - ./42الأجتهاد و التقلید، شوکانی، القول المفید فی ادله  -. / 20/211الفتاوي، 

  .)به نقل از ابن حزم 2/243شوکانی، ارشاد الفحول، 
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دوست داشتم به : فرموددر نزدیکی مرگش می) رح(مام مالک روایت است ا

اي به من زده  ام، تازیانه خاطر هر مسئلۀ که با رأي خود، حکم آن را بیان کرده

شوکانی، ارشاد الفحول، . (ندارمشود؛ زیرا صبر و تحمل تازیانه آن جهان را 

صلی االله علیه وسلم سخن کسی  به جز سخن پیامبر«: و نیز گفته است.) 2/466

توان سخنش را   ها چنین نیست که حتماً پذیرفته شود؛ بلکه می دیگر از انسان

ناصرالدین آلبانی، روش نماز پیامبرصلی االله علیه (» .پذیرفت یا ترك کرد

آلبانی آن را به امام احمد  -./17 ریگی احمدي، صفحه ترجمه عبداالله ،وسلم

  ..)276مسائل الإمام أحمد، : دهد نک  نیز نسبت می

  !خوانندة محترم

از نادان و از صاحب : از چهار کس علم فرا نگیرید :امام مالک میفرمایند

چه بر  کند و از دروغگو اگر بدعتی که مردم را به بدعت خود دعوت می

داند   بندد و از عالمی که داراي فضل و تقوي است اما نمی  نمیپیامبر دروغ 

  .کند داند که چه چیز را روایت می داراي چه علمی است و نمی

  ):رح(و امام نووي) رح(اقوال امام شافعی

بن سائب بن عبیدبن عبد یزید   بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع محمد

ب و مادرش از المطل ریشی از بنیبن هشام بن مطلب بن عبد مناف بن قصی ق

  .باشد  قبیلۀ ازد می

در  204در روز جمعه آخرین روز ماه رجب سال  متولد و هـ150(در سال  او

  .)مصر وفات کرد

هرگاه حدیثی صحیح و «»إذا صح الحديثُ فهو مذهبي«: میفرماید امام شافعی

اي حجت و  مسئلهثابت شود، قول مرا به دیوار بکوبید و هرگاه براي حکم 

  .)20/211تیمیه، مجموع الفتاوي،  ابن(» .دلیلی را دیدي، آن قول من است

هرگاه انسان ثقه و عادلی خبر : همچنین بیهقی از ایشان چنین نقل کرده است
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دیگري را روایت کرد تا اینکه به پیامبر صلی االله علیه وسلم ختم شد، پس آن 

ثابت شده است و هیچ حدیثی از پیامبر صلی االله علیه وسلم  خبر، از پیامبر

تري با  شود مگر حدیثی که حدیث صحیح صلی االله علیه وسلم هرگز رها نمی

  .)2/52ارشاد الفحول،  شوکانی،( .آن مخالف باشد

اي  هر مسئله: کند در کتاب أعلام الموقعین از امام شافعی چنین نقل می قیم  ابن

ثابت شده است و خلاف گفتۀ من که در آن خبري از رسول خدا ج صحیح و 

کنم که در زمان حیات خود و بعد از مرگم از قول خود  باشد، اعلام می

  .)2/52ارشاد الفحول،  شوکانی،( .».کنم رجوع می

هرگاه در کتاب من، موردي خلاف سنت پیامبر صلی االله علیه «: اند  نیز فرموده

» .گیرید و سخن مرا رها کنیدوسلم یافتید، سنت پیامبر صلی االله علیه وسلم را ب

» .از آن پیروي نمایند و به سخن کسی دیگر توجه نکنید«: و در روایتی فرموده

و خطیب ) 3/47/1(الکلام   ذم: به نقل از 19آلبانی، روش نماز پیامبر ج، ص (

نووي (»إذا صح الحديث فهو مذهبي«: اند ونیز فرموده .)8/12) الاحتجاج(در 

آن ) ف قول من باشدو مخا(هرگاه حدیثی صحیح باشد «). 1/57و شعرانی، 

  ».مذهب من است

  ):رح(اقوال امام احمد حنبل 

هجري  164ابوعبداالله احمد بن محمد بن هلال شیبانی مروزي بغدادي در سال 

  .هجري وفات نموده است 241در سال در بغداد متولد شد و 

قوال بیشتري در ارتباط با ، ا)رح(در میان ائمۀ اربعه، از امام احمدبن حنبل 

مذمت و نکوهش رأي وارد شده است و علاوه بر آن، ایشان بیشتر از همه، 

مردم را از تبعیت از رأي علما بر حذر داشته و آنان را به تبعیت از سنت پیامبر 

کند  در أعلام الموقعین نقل می قیم ابن. صلی االله علیه وسلم ملزم کرده است

  .طور مطلق نهی کرده است گران بهعمل کردن به رأي دیکه ایشان صراحتاً از 
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 اي را از وي نقل کرده و بعضی از اصحابش چنین گفته/  جوزي همچنین ابن

  .)57الفتاوي، ص   ابن تیمیه، مجموع( .اند

 شان اجماع و اتفاق دارند بنابر ائمۀ اربعه بر مقدم نمودن نص بر آراء و نظرات

کند، موافق ائمۀ  نماید و قول علما را رها می  این، عالمی که به نص عمل می

دارد، مخالف خدا و  مذاهب است و مقلدي که اقوال علما را بر نص مقدم می

. کندمل میرسول خدا ج و مخالف پیشواي مذهبش و سایر علماي اسلام ع

  .)57الفتاوي، صفحه  تیمیه، مجموعابن (

از من و مالک و شافعی و اوزاعی و ثوري تقلید : فرمایدمی )رح(امام احمد

اند و  که ایشان از آنجا گرفتهنکنید؛ بلکه احکام مسائل را از جایی بگیرید 

فهمی   اش از دیگران تقلید کند، نشانه کم کسی که در مسائل دینی: گویدمی

قه خاطر است که امام احمد کتابی را در ف  بدین: گویدمی/  قیم  ابن. اوست

  وزحیلی، اصول. 61الفتاوي، صفحه   ابن تیمیه، مجموع. (تألیف نکرده است

  .).1130، صفحه 2الفقه الإسلامی، جلد 

  :ربعهأحکم خروج از مذاهب 

از عراق به  ه 200بعد از اینکه در ساله ) رح( امام شافعی :مؤرخین می نویسند

ها  مصر سفر کرد برخی از اقوال خود را تغییر داد که در برخی از کتاب

و  ،آراي صادره در عراق –به اقوال قدیم  ،منهاج الطالبین اثر نووي(همچون 

رستاقی،  :مراجعه شود. (مشهور شدند) آراي صادره در مصر ،اقوال جدید

  .)48 -47 مام الشافعی، صفحهالقدیم و الجدید من اقوال الا

هاي   همچنان صدور فتوا توسط شاگردان مذاهب برخلاف مذهب در کتاب

یوسف و محمد  گردد همچون فتاوایی که امامان ابوفقهی بسیار مشاهده می

بر خلاف امام  /و فتاواي نووي/ برخلاف دیدگاه امام أعظم  )رحمهما االله(

  . صادر شده است... و /شافعی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الزخرف                                                                             تفسیر احمد

106 

 

  ! محترم ةخوانند

داشت نظریات وبیانات صریح ائمۀ اربعه و شاگردانشان در بحث  نظر در با

هستند برخی از شاگردان و امامان مذاهب که خروج  ،ها خروج از مذهبِ آن

اند و د جایز ندانستهاز مذهب را حرام دانسته و چنین مجوزي را براي مقلّ

اي که ها بخاطر مدون و جامع بودن مذاهب است به گونه آن تدلالاساس اس

بهره است، از جمله امام الحرمین در این  دیدگاه صحابهش از چنین صفتی بی

اجماع محققین بر این است که براي عوام جایز : دارد زمینه چنین ابراز می

ها واجب است که از ائمۀ   بلکه بر آن. نیست که از شخص صحابی تقلید کند

ها تعقل نموده؛   بررسی و در آنها، مسائل را عمیق   اربعه تقلید کنند؛ زیرا آن

حالات مختلف هر مسئله را بیان . اند و مطالب را فصل بندي و تبویب کرده

 اند؛ زیرا کسانی که زودتر رفته اند؛ و بر شیوة قدما بر مسائل، وارد شدهکرده

اصلاح و  قدوه هستند، در اند، هر چند، براي مسلمانان، در دین، الگو و

هاي تفکر و تأمل و   راه. ختلف اجتهاد، گرفتار نیامدندهاي م  ویرایش روش

هاي بعدي را  که ائمۀ مذاهب، نسلمنازعه را تبیین نکردند؛ در حالیمباحثه و 

پس عوام، . نیاز کردند از تفکر و تۀمل و تعقّل در راه و روش اصحاب، بی

  ).2/284جوینی، البرهان، .(ها هستند مأمور به پیروي از مذاهبِ آن

آیا تقلید از غیر ائمۀ اربعه جایز است؟ : در جواب این سؤال /حجر هیتمی ابن

خلاصه و لب مطلب این است؛ تقلید غیر از ائمۀ چهارگانه، در افتا : گویدمی

  . جایز نیست) داوري و قضاوت(ضاء و ق) فتوي دادن(

البته از کسانی که  - هاي شخصی، تقلید از غیر ائمۀ چهارگانه،اما در کار

لیدشان جایز است نه از مذاهب بدعی و خرافی مانند غلات و باطنیه و تق

خواهد به شرط اینکه، مذهبی را که می. تجایز اس - برخی از مذاهب ظاهري
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باشد و تفاصیل و  تقلید کند؛ از طریق روایت عدل از عدل دریافت کرده

ام را با اگر خواست که تقلید آن ام. را بنابر آن مذهب، بشناسد متعلقات آن

  .دیگري درآمیزد، نباید دچار تلفیق شود؛ زیرا برخی از تلفیقات ممنوع هستند

در عدم نجاست سگ و تقلید از امام  /مانند تقلید شخصی از امام مالک

در مسح بعضی از سر با هم در یک وضو، که به اتفاق بلکه گفته شده / شافعی

تقلید ذکر کردیم، و دیگر هرگاه شروطی که براي . به اجماع، ممنوع است

شروط مورد نیازي که در جاي خود مشخص است، فراهم شد؛ عبادات وداد 

در غیر این صورت، صحیح . ي مقلِّد بر اساس آن تقلید، صحیح استهاو ستد

موافقت اجتهاد آن . شود،که باید فوراً به آن پایان دهدنیست و دچارگناه می

نقل متواتر آن مذهب و تدوین مستقل  مجتهد با یکی از مذاهب چهارگانه،

هاي مذاهب مخالف، که  آن، لازم نیست؛ بلکه کافی است، از یکی از کتاب

نامه کارشناسی  محمدي، پایان گل( .مطمئن و مورد اعتماد باشد، آن را بگیرد

هیتمی، الفتاوي، (به نقل از  91و  90، ص "التزام به مذهب فقهی معین "ارشد 

4/325.(  

صاحب کتاب  کنند،برخی دلیل اجماع را براي این ممنوعیت بیان می و حتی

امروزه اجماع مسلمانان بر این است که پیروي یکی : نویسد فواکۀ الدوانی می

واجب  -رحمهم االله  -حنیفه، مالک، شافعی و احمد  ابو –از ائمۀ چهارگانه 

ۀ چهارگانه، با تحریم تقلید غیر ائم. ها جایز نیست است و خروج از مذهب آن

ها  اند؛ فقط به خاطر این است که مذهب آنوجود اینکه، همه بر هدایت بوده

مذهب امام خود (اند و ها فوت شده است و شاگردان و پیروان آن حفظ نشده

رأي : اندبه خاطر همین است که بعضی از محققین گفته. اندتدوین نکرده) را

ها هم،   نه جایز است و تقلید غیر از آنمعتمد این است که تقلید ائمۀ چهارگا

جایز است، به شرطی که مذهبشان، در همان مسئلۀ مورد تقلید، حفظ و تدوین 
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اما . اي که شرایط و دیگر معتبرات مذهب، شناخته شودباشد به گونهشده 

اجماعی که امثال ابن صلاح، امام الحرمین و قرافی در منع تقلید اصحاب نقل 

قیروانی، فواکۀ ( .شود، که آن شرایط را ندارند بر تقلیدي میکنند، حمل می

البته با همۀ این اوصاف بسیاري از فقها با این دیدگاه  ).8/470الدوانی، 

مخالفند و همانطور که پیشتر هم ذکر شد اجماع صحابۀ کرامش بر عدم 

ا اي از اجتهاد شکل گرفته و بوجوب تقلید از هر مجتهد معینی با هر درجه

همۀ این اوصاف گفتار، کردار و پندار ائمۀ اربعه و شاگردانشان صراحتاً ابراز 

اند بلکه همیشه و در ها تقلید از خود را نه تنها واجب ندانسته  دارد که آن می

همه حال خود و دیگران را به سوي حق سوق داده و لازمۀ این عملکرد نیز 

هادات فردي خاص خلاصه این است که حق را منحصر در تفکّرات و اجت

  .باشد ها نادرست می  تقلید بر آن نکرد، پس ادعاي اجماع بر وجوب

ها را  نکه ارزش والاي آنجامع و مستدل بودن مذاهب چهارگانه جداي از ای

دهد بلکه خدمت شایان این مدارس عظیم فقهی بر هیچ فردي پوشیده نشان می

ها تدوین گشته و   روش آننیست ولی نباید تصور کرد که فقط منهج و 

جامعیت دارد و روش و منهج سردمداران صدر اسلام و بزرگمردان 

خیرالقرونش نابود گشته و آن جامعیت لازم را ندارد بلکه بر هر صاحب 

چینی از خردي پوشیده نیست که آنچه ائمۀ اربعه و مسلمانان دارند خوشه

ها  ده و منهج و سبک آنش بواخرمن غنی و ناب آن رادمردان تاریخ بشریت 

همیشه پایدار بوده و خواهد بود و با تمسک به آن؛ که همان تمسک به قرآن 

کریم و سنّت نبوي شریف است مسلمانان با این حبل متین جواب هر مسئله و 

دواي هر دردي را دارند، پس با همۀ ادلۀ ذکر شده و دلایلی که عدم وجوب 

رسد خروج از مذهب با استدلال  د به نظر مینماین به مذهب معین را ثابت می

و دوري از تتبع رخص و تلفیق نادرست و بر مبناي تمسک بر شریعت اسلام 

  ).و االلهُ العلیم أعلم بِالصوابِ( .باشد جایز می
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  !خوانندة محترم

اهل سنت و جماعت یک مرجع تقلید دارد که فقط تقلید از آن شخص را 

دیگر، و او نیز کسی نیست بجز شخص پیامبر واجب می داند نه اشخاص 

تعالی بر انسانها می داند که  صلی االله علیه وسلم، و دلیل این امر را دستور االله

غفر لَکُم ذُنوبکُم يحبِبکُم اللّه ويقُلْ إِن کُنتم تحبّونَ اللّه فَاتّبِعونِی «:فرمایدمی

حّر غَفُور اللّهيواگر خدا را دوست «: بگو) اي پیامبر: (یعنی )31عمران  آل( »م

شما را دوست بدارد؛ و گناهانتان را ) نیز(تا خدا ! دارید، از من پیروي کنید می

ما آتاکُم الرّسولُ فَخذُوه «: و می فرماید».ببخشد؛ و خدا آمرزنده مهربان است

آنچه : یعنی )7حشر ( »د الْعقَابِياللَّه إِنَّ اللَّه شدوما نهاکُم عنه فَانتهوا واتّقُوا 

 آنچه نهی کرده خود، واز)واجرا کنید(ول خدا براي شما آورده بگیرید را رس

  !خداوند کیفرش شدید استخدا بپرهیزید که ) مخالفت(از  داري نمایید؛ و

اللّه ومن تولَّی فَما أَرسلْناک طعِ الرّسولَ فَقَد أَطَاع يمّن «: فرمایدو باز می

کسی که از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت : یعنی )80نساء ( »ظًايهِم حفيعلَ

و در (م او نفرستادی) و مراقب(کرده؛ و کسی که سرباز زند، تو را نگهبان 

  ).برابر او، مسؤول نیستی

و این دستورات که در قرآن آمده فقط براي تبعیت از شخص رسول االله صلی 

االله علیه وسلم بطور مطلق بیان شده است، بعبارتی خداوند انسانها را ملزم 

اطاعت  -بطور مطلق و بدون چون و چرا  -نموده که فقط از یک شخص 

  .ی االله علیه وسلم است نه غیر اوکنند و آن هم پیامبر صل

تقلید از یک عالم یا شخص معین بگونه ایکه در تمامی  :اینکهخلاصه 

امورات فقهی از او تقلید شود، مورد ذم و لوم است لذا آنچه که بر مسلمانی 

واجب است؛ تقلید بدون چون و چرا از پیامبر صلی االله علیه وسلم است و بغیر 
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وي می شوند و بقیه علماء زمانی پیر. از ایشان کسی دیگر چنین لیاقتی ندارد

. که اقوال و آراي فقهی یا عقیدتی خود را به گفته ي االله و رسول بازگردانند

البته بشرطیکه ثابت شود که روایت آنها صحیح است، زیرا گاهی روایاتی نقل 

می شوند که یا ضعیف است یا دروغ که در اینصورت مقبول نخواهد بود و 

بسیار بالا و دقیقی نسبت به  الحمدالله اهل سنت بر خلاف اهل بدعت حساسیت

و االلهُ العلیم أعلم ( .صحت یا ضعف روایت دارد و همه را پالایش نموده اند

  ).بِالصوابِ

 بِه ملْتسا أُرا بِمقَالُوا إِن اءَكُمآب هلَيع متدجا ومى مدبِأَه كُمجِئْت لَوقَالَ أَو

  ﴾۲۴كَافرونَ ﴿

تر از  آیا اگر دینی را هم براي شما بیاورم که هدایت بخش: گفت) پیامبرشان(

باز هم از آیین میراثی پیروي (دینی باشد که پدرانتان را بر آن یافته اید 

  )24! (اید کافریم  ما به آنچه شما به آن مبعوث شده )بلی(گفتند !) کنید؟می

 ﴾۲۵﴿  الْمكَذِّبِينفَانتقَمنا منهم فَانظُر كَيف كَانَ عاقبةُ 

پس ببین که سرانجام تکذیب کنندگان چگونه  ،لذا ما از آنها انتقام گرفتیم

  )25(بود؟ 

 قدرت تشخیص از ،یا قوم حاکم شود زمانیکه مرض لجاجت بر انسان ها و

ست که سبب نادیده گرفتن حقایق همین تحجر و تعصب،ا و ،بردبین می

نتیجه لجاجت همان  که پایان کفر و این هیچ جاي شکی نیست میگردد، در

 . نابودى است

 ﴾۲۶﴿ وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه وقَومه إِننِي براءٌ مما تعبدونَ

من بی تردید از آنچه : ومش گفتهنگامی را که ابراهیم به پدر و ق] یاد کن[و 

  )26. (پرستید، بیزارم می
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که مجاورت یدر است به معنى کنار شدن از چیزآن مص. کنار. بیزار :»برآء«

  .آن ناپسند است

 ﴾۲۷﴿  إِلَّا الَّذي فَطَرنِي فَإِنه سيهدينِ

  )27. (که یقیناً او مرا هدایت می کند ،و جز آن خدایی که مرا آفریده

  . مرا از نیستی به هستی آورده است :»فَطَرنِی«

»سيدمرا هدایت خواهد کرد :»نِيه.  

 ﴾۲۸﴿  وجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم يرجِعونَ

باز ) به توحید(آن را در میان فرزندانش کلمۀ ماندنی قرارداد تا آنان ) االله(و

  )28(.گردند

عبادت را براي االله تعالی خالص سازند، با توبه و استغفار و ترك کفر و 

این کلمه بزرگترین رابطه یی است که ! آري .گناهان به او تعالی رجوع نمایند

  .هر مؤمن را با برادرش پیوند می دهد و جمع می نماید

که در بین ذریت » لا إله إلا اللّه«یعنى  و جعلَهٰا کَلمةً: مجاهد گفته استامام 

  .).3/288مختصر ابن کثیر ( .گویند ابراهیم تا روز قیامت کسانى آن را مى

ن داشتن براي یک مسلمان کافى صرف ایما :دانیم که وري میآقابل یاد

در این هیچ جاي  و. بلکه ایمان باید به هدایت الهى تداوم داشته باشد ،باشدنمی

  .به هدایت الهى ضرورت دارند ءنبیاأتمام انسانها حتّى  :شکی نیست که

 قالْح ماءَهى جتح ماءَهآبلَاءِ وؤه تعتلْ مببِينولٌ مسر۲۹﴿ و﴾ 

حق و برخوردار ساختم، تا آنکه ) هایم  از نعمت(و پدرانشان را ولی ما اینان 

   )29(. به نزدشان آمدفرستاده آشکار الهی 

 »تعتمهلت دادم. مند ساختم بهره :»م.  

»قهدف ازآن قرآن عظیم الشأن است. حقیقت :»الْح.  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الزخرف                                                                             تفسیر احمد

112 

 

یعنی پیغمبري که رسالتش ثابت و . واضح و روشن. روشنگر و بیانگر :»ينمبِ«

  .همانا محمد صلی االله علیه وسلم می باشد. روشن است

 ﴾۳۰﴿  ولَما جاءَهم الْحق قَالُوا هذَا سحر وإِنا بِه كَافرونَ

به آن کفر این جادوست و ما : هنگامی که حق به سویشان آمد، گفتند و

  )30( .ورزیممی

قرآن را سحر نامیدند و به آن کافر شدند و پیامبر : گفته است )رح(ابو سعود

صلّى اللّه علیه و آله و سلّم را تحقیر کردند، و دشمنى و اهانت به حق را به 

  .) 5/43ابو سعود ( کفر قبلى خود افزودند

 ،وسلم نازل شدیعنی زمانیکه وحی از جانب االله تعالی بر پیامبرصلی االله علیه 

ر داریم و این قرآن سحر است و وحی نمی باشد، ما از آن انکا :کافران گفتند

  .بدان ایمان نمی آوریم

کفّار تهمت  ءبنا. گر است توجیهدر این هیچ جاي شکی نیست که انسان ذاتاً 

ضمن با وضاحت در  در. وجیه کنندزدند تا کفر خود را ت  سحر به قرآن مى

اندازة  نفوذ قرآن عظیم الشأن بر جان وقلب کفّار به حدى و تأثیر و :یابیم کهمی

  .آن را سحر و جادو قلم داد کردندذي تاثیر بود که 

ریخ در مقابل وحی آسمانی ودر مقابل أیکی از عادت دشمنانه کفار در طول ت

بخصوص در مقابل رسول االله صلی االله علیه  جمله پیامبران اولعزام و پیامبران از

حرفی نو ولجاجت هر روز  و ،ردندکگیري می همیشه بهانههمین که  ؛وسلم

ار دیگر بهانه قرآن سحر است و ب: یکبار می گفتند ،وردندآ نورا در میان می

چرا بر شخصی دیگري  یا ؛ چرا قرآن به فلان نازل نشد وردند کهکتراشی می

  .نازل نشد
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 ﴾۳۱﴿  علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍوقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ 

مکه و (از این دو شهر ) مرد ثروتمندي(و گفتند چرا این قرآن بر مرد بزرگی 

  )31!(نازل نشده است؟) طائف

 ءی معیار قرار می دادند، بنائا در شخصیت انسان ها به مال ودارکافران تفاخر ر

  .باید نازل می شد یک نفر ثروتمتد میگفتند که قرآن باید بر

  : 32 - 31شأن نزول آیات 

مراد : اند گفته» 32ـ  31«دو آیۀ   شأن نزول در  و دیگران  )رض(قتادهحضرت 

  بن و عروه  از مکه  مغیره  ولیدبن: آن دو مرد بزرگ  و طایف  از دو شهر؛ مکه

  . است  از طایف  مسعود ثقفی

اگر : فتولید بن مغیره گ: ابن منذر از قتاده روایت کرده است: ك -944

و یا به ابن مسعود ثقفی  بود قرآن به من میگوید حق می )ص( آنچه محمد

  . شدنازل می

  !محترم ةخوانند

  :اسلام مخالفین با پیامبر روش برخورد

پیامبر صلی االله علیه وسلم آخرین و برترین فرستادة خدا و پنجمین پیامبر از 

العرب مبعوث شد اما دینش جهانی  ةجزیرپیامبران اولو العزام است که در 

  .انها را مورد خطاب قرارداده استاست و همه انسانها و همه زم

تبلیغ نمود و در سال سیزدهم  سال دین اسلام را در مکه 13پیامبر اسلام مدت 

از دعوت خود، براي در امان ماندن خود و پیروانش از آزار مشرکان مکه، به 

به افتخار او مدینۀ النبی مسمی شد  آن شهر که بعداًمهاجرت نمود و در  یثرب

 در سال ششم هجري نامه هایی را به.حکومت اسلامی را پایه گذاري نمود
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نان را به قبولی دین مقدس اسلام دعوت آسران قدرت هاي آن زمان فرستاد و

  .نمودنمود و در سال هشتم هجري مکه را فتح 

پیامبران الهی به روش هاي مختلفی وخیلی انسانها ي لجوج در طول تاریخ با 

که .خصمانه ودشمانان واحیناً جاهلانه به مخالفت ولجاجت پرداخته است

برخی از این روش ها در آیات متبرکه بیان گردیده ما در اینجا ببرخی از آن 

  :اشاره بعمل می آوریم

  :عمده ترین این تهمت ها عبارت بودند از

   :کاهن است -

او با : به پیامبر صلی االله علیه وسلم تهمت وارد می کردند که کفار ومشرکین

 گیرد وگذشتگان و آیندگان را از آنان میجنّ و پري در تماس است و اخبار 

 »ولاَ بِقَولِ كَاهنٍ قَليلاً ما تذَكَّرونَ« :دهدمی بعداً آنرا در اختیارما قرار

  .).گیرید اندکی عبرت میو گفته غیبگو و کاهن نیست، ( ؛)حاقه 42:ۀآی(

  :است) جادوگر(ساحر  -

 ،یکی دیگر از تهمت شان متهم ساختن رسول االله صلی االله علیه وسلم به اینکه

وعجِبوا أَن جاءَهم « :فرمایدقرآن عظیم الشأن می ،است) جادوگر(وي ساحر 

كَذَّاب راحونَ هذَا سرقَالَ الْكَافو مهنم رنذو تعجب کردند ( )ص 4:آیۀ( »م

این : و کافران گفتند. از اینکه بیم دهنده اي از خودشان به سویشان آمده است

  ).جادوگر دروغگو است

تأثیر قرآن عظیم الشأن برقلب وفکر کفّار به :در واقعیت باید بعرض رسانید که

 :که آن را سحر و جادومسمی ساختند وگفتند ،حدى قوي وذي تاثیر است

»حهذا سر«.  
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  : مسحور است -

کسی که (م مسحور است آنان تهمت بستند که رسول االله صلی االله علیه وسل

ش سحر شده خو دانش آن دست عقل و کرده است ورا سحر جادوگري، او

  .)است

. مجنون و دیوانه است  ؛پیامبر صلی االله علیه وسلم ،یعنی بدین تعبیر می گفتند

قَالَ الظَّالمونَ إِن تتبِعونَ إِلَّا رجلاً « :فرمایدمی) فرقان 8: آیۀ( طوریکه در

شود، یا چرا باغی  بر او انداخته نمی) از آسمان(یا چرا گنجی ( »مسحوراً

ا جز از انسان شم: آن بخورد؟ و ظالمان گفتند) هاي  میوه(ندارد که از 

  )کنید؟جادوزده پیروي نمی

ورسول االله  ،اتهامات به تمام قوت پرداختهولی قرآن عظیم الشأن به رد این 

تعلیم داده  به فتح و تشدید لام ـ یعنی :»معلَّم«صلی االله علیه وسلم را بحیث 

وقَد جاءَهم رسولٌ مبِين ثُم   لَهم الذِّكْرى  أَنى« :فرمایدشده؛ معرفی داشته می

این پند براي آنان چه ( )دخان 14:ـ 13:آیه( »تولَّوا عنه وقَالُوا معلَّم مجنونٌ

باز از وي روي  ،.نزد آنان آمده بود) حق(سود؟ در حالیکه پیغمبر روشنگر 

  ).او دیوانۀ آموخته شده است: گرداندند و گفتند

  )درغگو(کذّاب  :در مورد رد تهمت

منذر منهم وقَالَ وعجِبوا أَن جاءَهم «: فرمایدمی )سورة ص ،4آیۀ (االله تعالی در

كَذَّاب راحونَ هذَا سراز و تعجب کردند از اینکه بیم دهنده اي ( »الْكَاف

  .)ن جادوگر دروغگو استای: کافران گفتندو. خودشان به سویشان آمده است

  : است) اگر افتر(مفتري 

تهمت شان بر  ،یکی دیگر از تهمت وافترا که بر پیامبر صلی علیه وسلم بستند

این کتاب از خود  :کتاب الهی یعنی قرآن عظیم الشأن است که می گفتند

 .اوست، ولی به دروغ آن را به االله تعالی نسبت داده است
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قَالُوا إِنما أَنت مفْترٍ بلْ « :آمده است )سورة نحل 101آیۀ ـ ( طوریکه در

چنین (» .پردازى  تو تنها دروغ« :گویندیم) مشرکان( ؛»أَكْثَرهم لاَيعلَمونَ

  ).دانند بلکه بیشترشان نمى) نیست

  :رسول االله اتهام شاعر بودن بر

پردازي  تهام بستند که پیامبر صلی االله علیه وسلم این آیات را با خیالامشرکین 

 :آمده است) سورة طور 10:آیۀ(طوریکه در . به هم بافته است و حقیقت ندارد

شاعرى است «: گویند بلکه مى« ؛»شاعر نتربص بِه ريب الْمنونأَم يقُولُونَ «

  .)!کشیم مرگ مشکوکى را براى او انتظار مى) حادثه(که 

  :اتهام اضغاث و احلام

: ضغث الحدیث ضغثا«. مخلوط کردن): به فتح اول(ضغث  :»اضغاث«

به معنى امر  ، آن به کسر اول به معنى دسته علف و مانند آن و نیز»خلطه

  .جمع آن اضغاث آید. مختلط و حدیث مختلط است

. شود  چیزى است که در خواب دیده مى) بر وزن قفل و عنق(حلم : »احلام«

. در خواب پریشان و بد، به کار می رود لکن غالباً: در اقرب الموارد گوید

 .هاى آشفته است خواب» احلام«مراد از . چنان که رؤیا در خواب خوب

صلی االله علیه وسلم و قرآن عظیم الشأن  پیامبر: مشرکین اتهام می بستند که

قرآن عظیم در رد این اتهام در  .توان آن را فهمید  افکار آشفته است که نمی

بلْ قَالُوا أَضغاثُ أَحلاَمٍ بلِ افْتراه بلْ هو شاعر «فرماید می )ءنبیاأسورة  ،5آیۀ (

یک دسته ) این قرآن(«: گفتند) مشرکان(بلکه  ؛)بِآية كَما أُرسلَ الْأَولُونَفَلْيأْتنا 

نسبت داده است، ] به دروغ به خدا[هاى پریشان است؛ بلکه آن را   خواب

براى ما بیاورد؛ همان گونه ) آسا معجزه(اى  بلکه او شاعر است؛ پس باید نشانه

  » .تاده شدندفرس) از پیامبران با معجزه(که پیشینیان 
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  :قرآن بر ثروتمندان نازل نشد چرا

وقَالُوا لَولاَ « !چرا قرآن بر ثروتمندي نازل نشد؟ :مشرکین اتهام می بستند که

و ) سورة زخرف ،13آیۀ ( »رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ  نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى

فرو ) مکه، طائف(آبادى چرا این قرآن بر مردى بزرگ از دو «: فتندـگ

  .»!فرستاده نشده است؟

  !جمله بشر فرستاد چرا پیامبر را از

اتهامات دیگر کفار ومشرکین این بود که می گفتند چرا االله پیامبر صلی االله 

 :فرمایدمی) سورة اسراء 94آیه (طوریکه در !علیه وسلم را بشر فرستاده است؟

إِلَّا أَن قَالُوا أَبعثَ اللَّه بشراً   إِذْ جاءَهم الْهدىوما منع الناس أَن يؤمنوا «

که هدایت از ایمان آوردن باز نداشت، وقتی و هیچ چیزي مردم را( ؛»رسولاً

آیا االله انسان را به عنوان پیغمبر فرستاده : سوي آنان آمد، مگر اینکه گفتند به

  .)!است؟

انسان، براي اشخاصی جاهلى ناشناخته شخصیت و کرامت والاي آنجائیکه  از

  .نبوت را ندارد تقیاد که انسان لبود، طوري فکر می کردن

بی منطق دانستن این نقد با زیباي  قرآن عظیم الشأن به رد ودفع وبی مفهوم و

قُل لَو كَانَ في « :فرمایداخته ودر سورة بعدي همین سورة میخاصی پرد

 95آیه ( »يمشونَ مطْمئنين لَنزلْنا علَيهم من السماءِ ملَكاً رسولاًالْأَرضِ ملاَئكَةٌ 

بودند که به اطمینان راه   هاي می  اگر در زمین فرشته: بگو(؛ )سورة اسراء

  .)!کردیم میرفتند، البته بر آنها فرشته اي را از آسمان به عنوان پیغمبر نازل می

گر در زمین فرشته ها می بود به یقیین پیامبر از جنس وبه چه زیباي فرمود، ا

  .از آسمان براي شان نازل می کردمفرشته را 

پیامبرى از جانب االله تعالی  ورسالت  تعیین: ور شد کهآضمن باید یاد  در

وریکه مشرکین وکفار آنرا مطرح باشد، ط انتخابی نمی تعیین پیامبر و باشد ومی

  .کردندمی
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  :اجداد خود را مقدس می شمردند ر روشفامشرکین وک

استدلال می کردند ومی  ،آنان در مقابل دعوت رسول االله صلی االله علیه وسلم

  :م مخالف روش اجدادخویش عمل کنیمما نمی خواهی :گفتند که

وإِذَا قيلَ لَهم تعالَوا « :فرمایدمی )سورة مائده ،104آیۀ ( یم الشأن درظقرآن ع

اللّه وإِلَى الرسولِ قَالُوا حسبنا ما وجدنا علَيه آباءَنا أَولَو كَانَ  ماأَنزلَ  إِلَى

به سوى «: که به آنان گفته شودیو هنگام( ؛»آباؤهم لاَيعلَمونَ شيئاً ولاَ يهتدونَ

: گویندیدر جواب م.) بیایید] اش[ فرستادهآنچه خدا فرود آورده، و به سوى 

ورده ایم آاز آنان بدست  نچه را که اجداد ما براي به میراث گذاشته است وآ«

دانستند، و   اگر به طور مثال اجداد شان هیچ چیزي را نمى»همان بس ما است

؟ آیا چند خدا را با یک خدا )کنند ها پیروى مى باز از آن(هدایت نیافته بودند 

 !عوض کنیم؟

ز کارهاي خود مانند مغفرت و شفاعت نمودند که خدا بخشی ا آنان تصور می

را به خدایان دیگر واگذار کرده است؛ در این صورت پرستش خداي یگانه 

  .بخشید  ها سودي نمی  بدون پرستش واسطه

  !ما نباشد؟  چرا نبوت در قبیله

مشرکین وکفار بر اثر عدم درك مفهوم نبوت و رهبري الهی آن را در سطح 

قبیله (مناف  عبد  ما با قبیله: گفتند کردند و می میاي مطرح  هاي قبیله رقابت

  رفتیم ناگهان قبیله  دوش هم پیش می  به  بسان دو اسب مسابقه دوش) پیامبر

ما هرگز ایمان ! ما سبقت بگیرد، نه عبدمناف با ادعاي نبوت خواست بر

 چه بر دیگر پیامبران خدا  که بر ما نیز وحی گردد و آنآوریم مگر این نمی

: فرمایدشود، طوریکه قرآن عظیم الشأن می گردد بر ما نیز نازل نازل می) حیو(

 124آیه ( »مثْلَ ماأُوتي رسلُ اللّه  نؤتى  وإِذَا جاءَتهم آيةٌ قَالُوا لَن نؤمن حتى«
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آوریم  هرگز ما ایمان نمی: هرگاه آیه اي بر آنها نازل شد، گفتند( )سورة انعام

االله داناتر :) بگو. (که آنچه به پیغمبران االله داده شده به ما نیز داده شودتا آن

به زودي به مجرمانی که گناه . است که رسالت خود را در کجا قرار دهد

بی شدید از کردند، خواري و عذا کردند، سزاي آن مکر و نیرنگی که می می

  .نزد االله خواهد رسید

   !ندارد؟ )ع(موسی  اي مانند معجزه چرا معجزه

هاي حضرت موسی  بار یهود از معجزهخرخی از اعراب کم و بیش از طریق اب

چرا  :کردندکه اطلاع داشتند و به پیامبرصلی االله علیه والسلام اعتراض می

فَلَما جاءَهم الْحق من عندنا «. موسی با خود ندارد  اي اي مانند معجزه معجزه

 يلاَ أُوتىقَالُوا لَووسم يا أُوتثْلَ مى  موسم يا أُوتوا بِمكْفُري لَملُ قَالُوا   أَون قَبم

پس چون حق از ( ؛)قصص :48آیه ( »سحران تظَاهرا وقَالُوا إِنا بِكُلٍّ كَافرونَ

چرا مانند آنچه که به موسی داده شد به او : شان آمد، گفتند جانب ما به سوي

اند؟  است؟ آیا به آنچه پیش از این به موسی داده شد کفر نورزیدهداده نشده 

و . کنند اند که یکدیگر را تأیید می جادویی) قرآن و تورات(این دو : گفتند

داشت اینکه معجزه هاي مثل موسی  نظر در با )کنیم ما همه را انکار می: گفتند

  .»کنیم ما همه را انکار می: و گفتند«علیه السلام ولی 

کلام حقّ  ؛است که نو منطق همیشگی شان همی دشمنان،استدلال همیشگی 

 .کنند تا راه را براى انکار خود باز داشته باشند دار مى  را خدشه

  !اي همراه پیامبر همراه نیست؟ چرا فرشته

» رالْأَم يلَكاً لَقُضا ملْنزأَن لَوو لَكم هلَيزِلَ علاَ أُنقَالُوا لَوونَوظَرنلاَي 8آیه ( »ثُم 

بر (اگر   ولى» .اى بر او فرود نیامد چ فرشتهچرا هی«: گفتند]  مشرکان[و ( ؛)انعام

اگر (آوردیم، حتماً کار تمام شده بود؛ سپس   اى فرود مى فرشته) فرض

 .)شدند  مهلت داده نمى) کردند مخالفت مى
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انسان کافی نیست، بلکه مفاد این اعتراض این است که انسان براي هدایت 

عکس است،  که بردر حالی. نس وي به آن ضمیمه گرددموجودي از غیر ج

چه  تر و استوارتر است چنان پذیري هم جنس از هم جنس به مراتب عملی اثر

) بر فرض(اگرو ؛)٢٥(»ولَو جعلْناه ملَكاً لَجعلْناه رجلاً«:بعد آمده است  آیهدر

  .»آوردیمیم مردى در] بصورت[حتماً وى را  دادیم،یر ماى قرا اورا فرشته

انسان را شایسته مقام رسالت  :گیر، خویش بدین باور اند که کفار در این بهانه

  . و تقاضاى دیدن فرشته را داشتنددانستند  نمى

اى به درخواست مردم  ولی سنّت الهى چنین است که اگر قرار باشد معجزه

هلاکت  ،ورزند ملاحظه نموده معجزه انکار دین وانجام شود و آنان بعد از 

 .قطعى سراغشان خواهد آمد

  :معقول نا  طرح درخواست

صورتی حاضرند خداي محمد  ها در یکی از پیشنهادهاي آنان این بود که آن

جواب به این  را بپرستند که او آلهه آنان را بپرستد، خداوند متعال در

قُلْ ياأَيها الْكَافرونَ لاَ أَعبد ما «: دکافرون را نازل نمو  درخواست، سوره

دبا أَعونَ مابِدع ملاَ أَنتونَ ودبعشما(آنچه را ! اى کافران«: گوب ؛﴾٢٦﴿ت (

 »پرستید،  پرستم شما نمى  مى) من(پرستم، و آنچه را   نمى) من(پرستید یم

 :درخواست تبدیلی قرآن

آیات قرانی  ،مورد نقد ،دروغین مشرکین عرببعد از اینکه بت ها وخدایان 

نزد رسول االله  ءبنا ،این عمل موجب قهر وغضب مشرکین واقع شد ،واقع شد

تقاضاي نمودند که قرآن دیگري بیاورد که در  صلی االله علیه وسلم رفتند و

قرآن عظیم الشأن در  :از خدایان شان به شیوه مورد نقد قرار نگرفته باشد ،آن

علَيهِم آياتنا بينات قَالَ الَّذين   وإِذَا تتلَى« :فرمایدمی )سورة یونس 15آیه (
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لاَيرجونَ لقَاءَنا ائْت بِقُرآن غَيرِ هذَا أَو بدلْه قُلْ مايكُونُ لي أَنْ أُبدلَه من تلْقَاءِ 

 ؛»ني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍإِلَي إِ  نفْسِي إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى

و چون آیات روشن ما بر آنها خوانده شود کسانی که به ملاقات ما امید (

مرا : قرآنی دیگر غیر از این بیاور، یا آن را عوض کن، بگو: گویند ندارند، می

شود از  می نرسد که از پیش خود آن را تغییر دهم، مگر آنچه که به من وحی

من اگر نافرمانی پروردگارم را کنم از عذاب روزي . کنم آن پیروي می

   ..)ترسم بزرگ می

هیچ شخصی  :ور شد که مشرکین این حقیقت رانمی دانستند کهآباید یاد 

هیچ بشرى . تواند قانون الهى را تغییر دهد حتی پیامبر صلی االله علیه وسلم نمى

همچنان این مشرکین درك این را . حتّى پیامبر، در قرآن دست نداشته است

  ! است و انتخابى نمی باشد لت و پیامبرى از جانب االله متعالنداشتند که رسا

  :درخواست هاي جاهلانه

کفار مشرك قریش درمورد رسول االله صلی االله علیه ،اهلانهیکی از بهانه ج

طرح  ءبنا ،که چرا پیامبرصلی االله علیه وسلم بشر مانند ما است ،وسلم این بود

وردن خویش به پیامبر صلی االله علیه آیمان ا یشنهاد جاهلانه را در موردوپ

مثل ما بشر زیرا تو  »یمان نمی اوریماما به تو « :وسلم پیش کشیدند وگفتند

این درخواست  ،وردن با تو پیشنهادات داریمآوما غرض ایمان . هستی

یکجا با دلایل شان به ) 93ـ90آیات (اسراء   وپیشنهادات مشرکین در سوره

  :شرح ذیل چنین فورمولبندي گردیده است

»لَك نمؤآوریم ما هرگز به تو ایمان نمی: و گفتند( »قَالُوا لَن ن(  

تا اینکه از زمین چشمه اي ( ؛»تفْجر لَنا من الْأَرضِ ينبوعاً  حتى« :هـ تا زمانیک1

  !)  براي ما جاري سازي
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یا ( ؛»أَو تكُونَ لَك جنةٌ من نخيلٍ وعنبٍ فَتفَجر الْأَنهار خلاَلَها تفْجِيراً«ـ ویا 2

و نهرها را در آن جاري  اینکه باغی از درختان خرما و انگور داشته باشی

  !) سازي

یا اینکه آسمان را ( ؛»أَو تسقطَ السماءَ كَما زعمت علَينا كسفاً«یا  ـ و 3

   . !)کنی، پاره پاره بر سر ما بیندازي که ادعا میطوری

راروبه روي ما و یا االله و فرشتگان ( ؛»أَو تأْتي بِاللَّه والْملاَئكَة قَبِيلاً« یا ـ و 4

  !) .بیاوري

یا اینکه خانه اي از زر و زیورات ( ؛»أَو يكُونَ لَك بيت من زخرف«یا  ـ و 5

  !)داشته باشی 

  ) .!سوي آسمان بالا روي و یا اینکه به( ؛»في السماءِ  أَو ترقَى«یا  ـ و 6

و به بالا رفتنت هم ( ؛»علَينا كتاباً نقْرؤهتنزلَ   ولَن نؤمن لرقيك حتى«یا  ـ و 7

  )!بخوانیمي ما بیاوري تا آن را باور نداریم مگر اینکه کتابی برا

قُلْ سبحانَ « :فرمایدرسول االله صلی االله علیه وسلم میپروردگار با عظمت به 

آیا من ! منزه استپروردگارم پاك و : بگو( ؛»ربِّي هلْ كُنت إِلَّا بشراً رسولًا

  .)جز بشري فرستاده شده هستم؟

هر شخص مطابق به فهم ودید فکري اش درخواست  :در این شک نیست که

فهم مشرکان همان باغ و چشمه و مادیات وغیره  دارد، ملاك نبوت در دید و

در حالیکه هدف پیامبران، ارشاد مردم به توحید بود، ولى گروهى  ،وغیره بود

ازمردم به فکر باغ و طلا و نقره افکار واندیشه هاي خویش را مصروف 

  .ساخته بودند
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أَهم يقْسِمونَ رحمت ربك نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا ورفَعنا 

بعضهم فَوق بعضٍ درجات ليتخذَ بعضهم بعضا سخرِيا ورحمت ربك خير مما 

 ﴾۳۲﴿ يجمعونَ

که ما در حالیآیا آنان هستند که رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ 

ایم و بعضی را بر بعضی  معیشت آنان را در زندگی دنیا بین آنان تقسیم کرده

و ایم تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به خدمت گیرند  هایی داده دیگر برتري

  )32. (کنند بهتر است رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوري می

  .بکار گرفته شده. زیر فرمان. مسخر :»ايسخر«

اینجا به معنی بهره کشی ظالمانه  در تسخیر :»ايبعضهم بعضا سخرتخذ يل«

بلکه منظور بکار گرفتن عموم مردم براي خدمت به یکدیگر و  ،نیست

  .چرخاندن زندگی تعاونی و ایجاد نظم در اجتماع است

طور که روزى را در  یعنى همان: متذکر می نویسد ۀدر التسهیل در تفسیر آی

وقتى . ایم طور هم عطایاى دینى را تقسیم کرده همانایم،  دنیا تقسیم کرده

تر آن است که  گیریم، بهتر و شایسته مسائل ناچیز و ناپایدار را نادیده نمى

  ).4/28التسهیل ( .شریف و پایدار را نادیده نگیریمموارد 

»جٰاترضٍ دعب قفَو مهضعنٰا بفَعر در بین خلق در امر روزى و معیشت  »و

ایم، این یکى را  ایم، و آنها را در مراتبى متفاوت قرار داده تفاوت برقرار کرده

  .و آن دیگرى متوسط الحال. بینوا یابى و آن یکى را ثروتمند مى

»لرِيخضاً سعب مهضعذَ بختدر خدمت هم باشند و به یکدیگر  تا عموماً »اي

  .و امور زندگى سازمان بیابد نندخدمت ک

ها از لحاظ روزى تفاوت دارند، این  که انسانمنظور از این: صاوى گفته است

د، و اگر حال و وضع همه یکسان است که بعضى از بعضى دیگر بهره گیر
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آنگاه نظام عالم به نابودى . داد کس براى دیگرى کارى انجام نمى بود، هیچیم

  .) 4/48صاوى ( .انجامید  و فساد مى

خدمت درآوردن است نه از  به ضم سین به معنى ايسخرِ: و ابوحیان گفته است

ها   که انسانوحکمت آن، عبارت است از این. تمسخرسخریه به معنى استهزا و 

و اگر هر . به یکدیگر ارفاق و همیارى کنند تا هر کس به منافع خود نایل آید

  .شودیمکس تمام کارهاى خود را به عهده بگیرد، توانایى آن را ندارد و نابود 

براى پرهیز از روآوردن به طلب دنیا آمده و توکل به  نحن قَسمنٰاى  و گفته

  ). 8/13البحر ( .خدا را یادآور است

یابى ی ان ناتوان وکم درایت و گنگ را مانس: گفته است )رض(قتادهحضرت 

و از طرفى انسان دیگرى را با درك و . که در ناز و نعمت و روزى غرق است

  .که در تنگناى معاش درمانده استیابى  تدبیر و فصاحت و شیوایى سخن مى

اللبیب و طیب و من الدلیل على القضاء و کونه بؤس  :امام شافعى گفته است

  ). 8/13البحر المحیط ( .عیش الأحمق

از دلایل وجود قضا و وجود خدا این است که خردمند بینوا، و ابله در ناز و «

  .»نعمت است

 :برتري فضیلت و

ریم آیات بسیاري وجود باشد و در قرآن ک  ی نوعی برتري میفضیلت به معن

زن و . هایی دادیم  فضیلتفرماید، به بعضی نسبت به بعضی دیگر، دارد که می

کودك و بزرگسال نسبت به  -هایی دارند   مرد نسبت به یک دیگر فضیلت

تصریح دارد که مؤمنان نیز نه تنها مساوي  -هایی دارند   یک دیگر فضیلت

هایی دارند و حتی تصریح  نیستند، بلکه برخی نسبت به برخی دیگر فضیلت

هایی داده است، و  دارد که به برخی از انبیا، نسبت برخی دیگر از انبیا، فضیلت

چه . ها و به تناسب آنها، مکلف و مسئول هستند البته همه آنها در مقابل داده

  .اشند و چه مردمان عاديرسول ب نبی و
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امر سبب  برتري میتواند در ساختار جسمى، فکرى و استعدادها باشد که این

ست وبدین وسیله جامعه تشکیل خدمت به همدیگر ااحساس نیاز به یکدیگر و

 . انسان در این برترى نقشى ندارد. شودیم

کند،  عطا مىنوع دیگر، برترى آن است که خداوند بر اساس تلاش انسان  و

يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم و « :آمده است )سورة مجادله 11:آیۀ(طوریکه در 

جاترد لْموا الْعأُوت ينالَّذ بِيرلُونَ خمعبِما ت اللَّه االله تعالی از میان شما ( »و

اند، به درجاتى  شکسانى را که ایمان آورده و کسانى را که صاحب علم و دان

  .).دهید به خوبى آگاه است دهد وخداوند به آنچه انجام مىیرفعت و بزرگى م

 نقُفًا مس هِموتيبنِ لمحبِالر كْفُري نما للْنعةً لَجداحةً وأُم اسكُونَ النلَا أَنْ يلَوو

 ﴾۳۳﴿  فضة ومعارِج علَيها يظْهرونَ

همه یک امت شوند، ما براي کسانی ) در گمراهی(نبود که مردم ) این(اگر 

ساختیم و   هایی از نقره می  هایی با سقف  ورزند خانه  که به االله مهربان کفر می

   )33(. دادیم که به وسیلۀ آنها بالا بروند  هاي از نقره قرار می  براي آنان زینه

  .آسمانه خانه ،جمع سقف :»سقفا«

  .بالا روند :»ظهروني«

 ﴾۳۴﴿ ولبيوتهِم أَبوابا وسررا علَيها يتكئُونَ

که بر آنها ] از نقره می ساختیم[درها و تخت هایی ] نیز[و براي خانه هایشان 

  )34. (تکیه کنند

  .جمع سریر، تختها :»سرراً« 

 اةيالْح اعتا ملَم كإِنْ كُلُّ ذَلفًا ورخزةُورالْآخا وينالد  كبر دنع

ينقتلْم۳۵﴿ل﴾  
، اما همه اینها اسباب )دادیم  برایشان قرار می( و انواع وسائل تجملی

برخورداري زندگانی دنیاست و آخرت نزد پروردگارت براي پیرهیزگاران 

  )35(. است
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درها یعنى طلا، یعنى سقف و ) زخرف( :گفته است )رض(ابن عباسحضرت  

  ) 16/87تفسیر قرطبى ( .دادیمیراى آنان قرار مهایى از طلا و نقره ب و تخت

 را عطف بر )زخرفاً(بعضی . آلات و وسائل تجملی زینت. زیورزر و :»زخرفاً«

اختیار این دانند که در   و اشاره به وسائل زینتی مستقلّی می ،دانسته )سقُفاً(

دانسته و در اصل  )من فضة(و برخی عطف بر . شودهمچو اشخاص گذاشته می

)خرُْفن زدر این صورت . سپس منصوب به نزع خافض شده است ،بوده) م

هاي آنان را بعضی   سقفها و درها و تختهاي خانه: شود  مفهوم جمله چنین می

نی این واژه به مع. مگر. بجز :»لَما«. دادیم  از طلا و بعضی از نقره ترتیب می

   .است )إِلاّ(

در سیاق آیات حقارت و ناچیزى مکانت دنیا  :ن می نویسند کهیهمچنان مفسر

خاست آن  ارزش است که اگر فتنه بر نمى اى بى دهد، و به اندازه  را نشان مى

ى کافران را  داد و خانه و در و پلکان و سقف خانه  را به کافران اختصاص مى

داد؛ چون در   هاى دنیا را به آنان مى  تمام نعمتداد، و   از طلا و نقره قرار مى

  .آخرت نصیبى ندارند، اما خدا در مورد بندگان مهربان است

رو بعضى از کفار را ثروتمند و بعضى را بینوا کرده است و به بعضى از   از این

در حدیث آمده . مؤمنان ثروت عطا کرده و بعضى را فقیر قرار داده است

داشت، به کافر  ى بال یک پشه ارزش مى نزد خدا به اندازهاگر دنیا در «: است

و  اخراج از ترمذى( .»داد که حتى یک جرعه آب از آن بنوشد اجازه نمى

  .) باشدی گفته است حسن صحیح م

ى کفار از  برخوردارى بیش از اندازه: اگر گفته شود: زمخشرى گفته است

شد، به  مردم به کفر مى نعمت نعمات و امکانات مادى موجب فتنه و روآوردن

ها را به آنان اختصاص نداد، پس چرا آن را به  همین خاطر خداوند تمام نعمت
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گشایش و : شود  مسلمانان نداد تا مردم به اسلام روآورند؟ در جواب گفته مى

باشد؛ زیرا در آن صورت مردم به خاطر دنیا، به اسلام   فراخى نیز مفسده مى

پس حکمت در آن است که . از آن منافقان استگرویدند و چنان دینى  مى

 تفسیر( .در هر دو گروه غنى و فقیر موجود بوده و فقیر بیش از غنى باشد

  .) 4/197کشاف 

االله   رسول  که  است  آمده) رض(سعد   بن  سهل  روایت  به  شریف  درحدیث

  ما سقی  وضۀبع  جناح  عند االله  الدنیا تزن  لو أن«: صلی االله علیه وسلم فرمودند

  ارزش  اي پشه  بال  اندازه اگر دنیا در نزد خداوند به« .»ماء  منها کافرا شربۀ

  .»نوشانید  نمی  آبی جرعه   را از آن  کافري  ، او هرگز هیچ داشت می

االله   رسول چون   که  است  آمده  طبرانی  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین

نزد ) رض(  خطاب  کردند، عمربن» ایلاء«  خویش  صلی االله علیه وسلم از زنان

  تکیه  اي برهنه  درشت  بوریا سخت و  بر روي  ایشان  آمد و دید که  ایشان

اختیار   بی  مشهود بود پس  شان  ركمبا  بر پهلوي  آن  اثر زمختی  اند که داده

ناز   و قیصر در آن  کسري! االله یا رسول: سرازیر شد و گفت  بر چشمانش  اشک

  وي  االله تعالی از خلق  برگزیده  دارند و شما که  قرار دارند که  و نعمتی

بودند، نشستند و   داده  تکیه  االله صلی االله علیه وسلم که  رسول! ؟...هستید

  گروه  آن: افزودند  ؟ سپس هستی  آیا تو در شک!  فرزند خطاب  اي«: دفرمودن

ها  آن  به  شان دنیاي  ها در زندگانی ها و نعمت هاي آن لذت  هستند که  مردمی

  در روایت. محرومند  آخرت  و لذت  ها از نعمت آن  ، یعنی» است شده   داده

باشد و   دنیا از آنان  که  تینیس  آیا راضی«: فرمودند  که  است  آمده دیگري 

  .»ما؟  از آن  آخرت

همه اینها اسباب برخورداري زندگانی  ،واقعاً هم زر وزیور وزرق وبرق دنیا

  . دنیاست و آخرت نزد پروردگارت براي پیرهیزگاران است
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قَرِين لَه وا فَهطَانيش لَه ضقَينِ نمحكْرِ الرذ نع شعي نم۳۶﴿  و﴾ 

براى او شیطانى  ،و هر کس از یاد خداى رحمان غافل وروي گردان شود

  )36.( بگماریم که او همنشین اوست

»ضقَيفراهم می سازیم. آماده سازیم :»ن.  

 )کتاب االله وسنت رسول االله صلی االله علیه وسلم(واقعاً کسی که از یاد االله 

به آن عمل  وبا این دو منبع اساسی هدایت نشود و ،غافل واز آن روي گرداند

خته گناهان را خداوند متعال شیطانی را مقرر می دارد که او را گمراه سا ،نکند

این شیطان، . نمایدبرایش خوب جلوه میدهد و طاعات را زشت وبد معرفی می

شب و روز با او یکجا می باشد، همراه و رفیق اوست و جز به وسیله یاد 

  .رحمن از آن نجات حاصل نخواهد کرد خداوند

 »يشکور شود، رخ بتابد و روي بگرداند، غافل شود :»ع .  

  .قرآن. یاد :»ذکْرِ«

  . تذکیر و اندرز خدا، خدا را یاد کردن ،قرآن خدا :»ذکْرِ الرحمنِ«

  .بینیم  تهیه می و آوریم   فراهم می ،سازیم  آماده می :»ضيِّنقَ«

  .همدم وهمنشین  :»نيقَرِ«

   :36 ۀنزول آیشأن  

: ابن ابوحاتم از محمد بن عثمان مخزومی روایت کرده است: ك -945

مردي را آماده کنید و پیشش (براي هرکدام از اصحاب محمد : قریش گفت

پس طلحه را به نزد ابوبکر صدیق . بفرستید تا او را از این راه مانع شود

  .در میان گروهی از مردم بود آمد(که ابوبکر طلحه در حالی. فرستادند(

تو را به : کنی؟ گفتمرا به چه چیز دعوت می: ه او گفتابوبکر صدیق ب

لات چیست؟ : ابوبکر صدیق گفت. کنم عبادت لات و عزي دعوت می
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دختران ] هاي دیگر بت: [عزي چیست؟ گفت: گفت. پروردگار ماست: گفت

؟ طلحه خاموش ماند و نتوانست ها کیست پس مادر آن: گفت. خدا هستند

ها خاموش   جواب این مرد را بدهید، آن: جواب بدهد و به رفقاي خود گفت

دهم که خدایی نیست   برخیز من شهادت می! اي ابوبکر: طلحه گفت. ماندند

ة يآ«پس خدا . دهم که محمد فرستاده اوست  جز خداي یگانه و شهادت می

 .را نازل کرد »طَاناًيض لَه شيالرحمنِ نقَعش عن ذکْرِ يومن 

  ﴾۳۷﴿ وإِنهم لَيصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ

که ز راه خدا باز می دارند، در حالیو بی تردید شیطان ها چنین کسانی را ا

   )37. (کنند هدایت یافتگان حقیقی آنها هستند گمان می

الْقَرِين نِ فَبِئْسرِقَيشالْم دعب كنيبنِي ويب تا لَيا قَالَ ياءَنى إِذَا جت۳۸﴿ ح﴾ 

اي کاش بین من و تو فاصله به : گوید]  و به آن شیطان[تا آنکه به نزد ما آید 

  )38.( و چه بد همنشینى است! اندازه مشرق و مغرب بود 

قمران، : گویند طور که مى  ب تغلیب است، هماناین از با: طبرى گفته است

  .)طبرى(.عمران، ابوان، پس در اینجا مشرق بر مغرب تغلیب یافته است

شود با همدم شیطانش  وقتى کافر زنده مى: گفته است )رض(ابو سعید خدرى

  .شود رود و از او جدا نمى و با او به آتش مى. کند ازدواج مى

 كُمفَعني لَنرِكُونَوتشذَابِ مي الْعف كُمأَن متإِذْ ظَلَم مو۳۹﴿ الْي﴾ 

سودي به حال شما ) آرزوي دوري از شیطان(امروز هرگز این گفتگوها 

   )39(.عذاب مشترك خواهید بود در همهندارد، چرا که ظلم کردید، و

 ﴾۴۰﴿ في ضلَالٍ مبِينٍ أَفَأَنت تسمع الصم أَو تهدي الْعمي ومن كَانَ

یا کوران و کسانی را که  ؟به کران بشنوانی] دعوتت را[پس آیا تو می توانی 

  )40(در گمراهی آشکارند هدایت کنی؟
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سبب کرى و  یاري وهمراز شدن با شیطان، :در این هیچ جاي شکی نیست که

  . گردد مىکورى باطنى انسان 

 ،روحیه پذیرش حق ضعیف گردددر یک جامعه که  قابل یاد آوري است؛

  .سلم دیگر هم تاثیري نخواهد داشتمطمیناً سخن رسول االله صلی االله علیه و

آیا ! اي پیامبر: در ایه متذکره خطاب به پیامبر صلی اله علیه وسلم می فرماید

می توانی شخصی را که خداوند از شنیدن حق ناشنوا ساخته بشنوانی، یا 

دلش را از راهیابی کور کرده رهنمایی کنی و یا کسی آنکس را که االله تعالی 

را که طور واضح در سرکشی و گمراهی واضح و آشکار به سر می برد 

هدایت کنی؟ تو توان این کار را نداري، تنها و تنها کارت رساندن پیام الهی 

  .است و هدایت بر ذمه تو نمی باشد

م مهنا مفَإِن بِك نبذْها نونَفَإِممقت۴۱﴿ ن﴾ 

  )41. (پس اگر تو را از دنیا ببریم، یقیناً از اینان انتقام خواهیم گرفت

 ﴾۴۲﴿ أَو نرِينك الَّذي وعدناهم فَإِنا علَيهِم مقْتدرونَ

زیرا ما ایم به تو نشان دهیم،  به ایشان وعده داده]  از عذاب[یا اگر به تو آنچه 

  )42(. بر آنان مسلط و مقتدریم

آن را در روز بدر به حضرت  االله متعال: گفته است )رض(ابن عباسحضرت 

یعنى در : و ابن کثیر گفته است. محمد صلّى اللّه علیه و آله و سلّم نشان داد

گیریم و آنان را کیفر  از آنها انتقام مى حال حیات تو یا بعد از مرگت، حتماً

تا خدا انتقام پیامبر را از دشمنان نگرفت و چشمش بدان روشن  .دهیم  مى

نشد، و در مورد بزرگان آنان به داورى نشست، جان حضرت محمد صلّى اللّه 

  .)3/290مختصر ابن کثیر ( .علیه و آله و سلّم را نگرفت

 ﴾۴۳﴿  فَاستمسِك بِالَّذي أُوحي إِلَيك إِنك علَى صراط مستقيمٍ

یقیناً تو بر راهی راست  پس به آنچه به تو وحی شده است محکم چنگ بزن،

  )43. (قرار داري
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    :توضیحات

»سِکمتمراد ماندگاري بر قرآن . با تمام توان چنگ بزن و محکم برگیر :»إس

  . و کاملاً عمل بدان است

   .مراد قرآن است :»کيالَّذی أُوحی إِلَ«

 كْرلَذ هإِنأَلُونَوست فوسو كمقَولو ۴۴﴿  لَك﴾ 

  )44(.شما سوال خواهد شدتو وقومت پندي است و از بر] قرآن[به راستى که و

  به  زیرا قرآن  است  بزرگی  ، شرف از قریش  قومت  تو و براي  براي قرآن : یعنی

 ٓلَقَد أَنزلنا«: آیۀ  است  و نظیر آن.  شده  ، نازل تو نیز هست زبان   که  زبانشان

  را نازل  شما کتابی  سوي ما به  که  تحقیق به« ]10:نبیاءأ[ »إِلَيكُم كتٰبا فيه ذكركُم

  « ذکر شماست  در آن  که  کردیم

االله صلی االله علیه وسلم   از رسول) رض(  معاویه  روایت  به  شریف  در حدیث

  ، کسی است  در قریش)  خلافت  یعنی(امر   این قطعاً«: فرمودند  که  است  آمده

  اش او را بر چهره  خداوند متعال  کند جز اینکه نمی  کشمکش ها در آن  با آن

  .»را برپا دارند  دین) قریش(  که  گاه افگند تا آن می  در آتش

  که  توست  تو و قوم  براي  اي یادآوري قرآن : است  این  آیه  یمعن: قولی به 

  پرسیده  زودي و به«کنید  می  عمل و بدان   یاد آورده را به  امور دین  آن  وسیله به

از   زودي  یا به.  است شما قرار داده براي  متعالاالله   که  شرفی  از این» خواهید شد

قرار   ، مورد پرسش است بر شما لازم   که  آن  به  و عمل  قرآن  احکام  اقامه

  . خواهید گرفت

  عمل  آن  به  که  هر کسی  براي  قرآن  که  است  آن  صحیح«: گوید می  قرطبی

  گاه آن  از غیر ایشان  باشد چه  از قریش  کس  آن  ، چه است  بزرگی  کند، شرف

: فرمود  کند که استناد می )رض( عباس از ابن  شده  نقل  شریف  حدیث  به  وي
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را   فاطمه  برگشتند، سپس  يا االله صلی االله علیه وسلم از سفر جنگی  رسول

لا أغني   ، فإني االله  من  نفسك  ، اشتري يا فاطمة«: فرمودند  وي  و به  فراخوانده

  کن  خریداري  خود را از خداوند متعال  نفس!  فاطمه  اي« .»شيئا  االله  من  عنك 

صلی   حضرت  آن. »کرد  توانم  نمی  را از تو دفع  او، چیزي  از جانب  زیرا من

کردند،   نیز اعلام  خویش  بیت و اهل  زنان  را به  سخن االله علیه وسلم مانند این 

، و  المتقون  بأمتي  الناس  أولي  ، إن بأمتي  الناس  بأولي ما بنوهاشم «: فرمودند  سپس

  بأولي، ولا الأنصار  المتقون  بأمتي  الناس أولي  ، إن بأمتي  الناس  بأولي  لا قريش

  أولي  ، إن بأمتي  الناس  بأولي  ، ولا الموالي المتقون  بأمتي  الناس  أولي  ، إن بأمتي  الناس

  لأحد علي  ، ليس الصاع كجمام   وامرأة  رجل  من  إنما أنتم.  المتقون  بأمتي  الناس

 قطعاًنیستند،   من امت   به  مردم  سزاوارترین  هاشم بنی« .»إلا بالتقوي  أحد فضل

  به  مردم  سزاوارترین  قریش  ، پرهیزگارانند و نه من  امت  به  مردم  سزاوارترین

انصار   پرهیزگارانند و نه  من  امت  به  مردم  سزاوارترین  گمان اند، بی من  امت

  من  امت  به  مردم  سزاوارترین اند، قطعاً  من  امت  به  مردم  سزاوارترین

  امت  به  مردم  سزاوارترین) عجم(  از بند بردگی  زادشدگانآ  پرهیزگارانند و نه

شما   که  نیست  جز این. پرهیزگارانند  من  امت  به  مردم  سزاوارترین اند، قطعاً من

بعد از پر   که  اید و همانند آنچه شده  آفریده  مرد و زن  از یک)  در اصل(  همه

  هیچ  یرا بر کس  ، کسی)برابرید  باهم  ههم(ایستد   بالا می  بر سر آن  پیمانه  شدن

  .« نیست تقوي   جز به  و برتري  فضیلت

 وند نا ملْنعا أَجنلسر نم كلقَب نا ملْنسأَر نأَلْ ماسةً وهنِ آلمحالر

 ﴾۴۵﴿يعبدونَ

آیا غیر از پروردگار مهربان  ،و از پیامبرانی که پیش از تو فرستاده ایم بپرس

  ) 45(معبودانی براي پرستش آنها قرار دادیم؟
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را   ایشان  که  پیامبرانی  از امتهاي :تعداد ازمفسرین در تفسیر این آیه می نویسند

  بتان  پرستش  ، به از ادیان  آیا ما در دینی: که  بپرس  بودیم  برانگیخته  رسالت به

،  هدف. ؟ ایم داده  ها اجازه امت  از آن  یکی  کار را به  ؟ آیا این ایم کرده  حکم

بر   که  ، حقیقتی توحید است  بر عقیدهعلیهم صلواة  پیامبران  اجماع استشهاد به 

  ، عقیده عقیده  این  دهد که  می  و نشان  داشته  توحید دلالت  و قدامت  اصالت

  . نیست  نودرآمدي

ت که تمام پیامبران در امر توحید اجماع منظور این اس: ابو سعود گفته است

سازد که فراخوانى به سوى توحید، بدعت و   اند، و نیز خاطرنشان مى داشته

  ).5/45ابو سعود ( .امرى نوظهور نیست تا تکذیب گردد و با آن مخالفت شود

شنونده مورد خطاب است و سؤال در اینجا مجاز  ظاهراً: و ابو حیان گفته است

است و منظور تأمل و اندیشه ورزیدن در ادیان پیامبران است که آیا در هیچ 

ها آمده است؟ و این همان روشى است  یک از ادیان آنها جواز پرستش بت

از . اند اند و از دشت و دمن و کوه و دیار سؤال کرده که شعرا پیش گرفته

هایت را شکافته، و چه کسى   ین بپرس چه کسى رودخانهاز زم«: جمله

هایت را چیده است؟ و اگر به طور  درختانت را غرس کرده و چه کسى میوه

تمام اینها مجاز  و. »دهدیعبرت جوابت را م ندهد، به پند وشفاهى جوابت 

  ).8/19البحر ( .است

ي رسولُ رب وملَئه فَقَالَ إِن ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتنا إِلَى فرعونَ

ينالَم۴۶﴿الْع﴾ 

درباریان او  و به راستی ما موسی را با نشانه هاي خود به سوي فرعون و

  )46. (من فرستاده پروردگار جهانیانم: فرستادیم، پس گفت

 »هلَئدرباریان و بزرگان قوم فرعون :»م  
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  ﴾۴۷﴿ هم منها يضحكُونَفَلَما جاءَهم بِآياتنا إِذَا 
از روي [ناگاه آنان آنان آمد، پس ) سوي به(که با آیات ما  ولی هنگامی

   )47(.به آنان می خندیدند] تمسخر

از این جهت به او خندیدند تا به پیروان خود وانمود کنند : قرطبى گفته است

تفسیر ( .دارندکه آن دلایل و آیات سحرند و آنها نیز قدرت چنان اعمالى را 

  .) 16/97قرطبى 

اهینی که به قدرت و یگانگی نمایم زمانیکه موسی علیه السلام با برملاحظه می

و بر راستی و درستی دعوتش دلالت می کرد به سوي فرعون و  عالمت االله

آورده بود می قومش آمد، او و سران قومش به چیزي که موسی علیه السلام 

  .به معجزه ها و پند آموزیهایش استهزا مینمودندکردند و خندیدند و مسخره می

عذَابِ لَعلَّهم وما نرِيهِم من آية إِلَّا هي أَكْبر من أُختها وأَخذْناهم بِالْ

 ﴾۴۸﴿يرجِعونَ

دادیم مگر اینکه از دیگري بزرگتر  به آنها نشان نمی) اي  و معجزه(ما هیچ آیه 

  )48(. آنان را به عذاب گرفتیم تا شاید باز گردندو بود، ) و مهمتر(

 ،بقه ،االله تعالی فرعون و قومش را به انواع مجازاتها مانند هجوم ملخ، پشه

خون، طوفان و دیگر چیزها گرفتار ساخت تا شاید از کفر و گناهان به سوي 

  .توحید و طاعت باري تعالی بازگردند

 راحالس ها أَيقَالُوا يونَودتها لَمنإِن كدنع هِدا عبِم كبا رلَن ع۴۹﴿ اد﴾ 

پروردگارت را با آنچه که به تو عهد کرده ! اي جادوگر: گفتند) به موسی(و 

  )49( .هدایت تو را خواهیم پذیرفت است براي ما بخوان، ما حتماً

 مإِذَا ه ذَابالْع مهنا عفْنا كَشكُثُونَفَلَمن۵۰﴿ ي﴾ 

  )50(.عهدشکنی کردندناگاه دور کردیم، هنگامی که عذاب را از آنان 
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بدون درنگ خیانت و به نقض  ،یعنی همینکه عذاب از نزد آنان مرفوع شد

  .عهد پرداختند و به کفر و گمراهی رو آوردند

  زایل کردن و آشکار کردن : کشف »كشفنا«

ها و شداید، دست  انسان در سختىمثل نقض کردن . شکستن: نکث »ينكثون«

ولی انسانها مشرك دیده شده . شود از کفر و شرك بر میدارد و موحد مى

  . است که به تعهدات خود در برابر خدا سخت بی وفا وغیر متعهد است

االله تعالی در قرآن کریم، در آیات متعددي صفات برخی از بندگانش را بیان 

روي میآورند، ولی همینکه به رفاه و نعمت  میکند که در هنگام مصیبت به او

دوباره از آن  ،و یا پس از رفع مصیبت و نقمت، به زندگی عادي بر می گردند

قرآنی توجه خوانندگان را  روي میگردانند، در اینجا بطور نمونه به چند مثال

  :دارمجلب می

ةً لَّئن أَنجَانا من يونه تضرّعا وخفْکُم مّن ظُلُمات الْبرِّ والْبحرِ تدعينجِّيقُلْ من «

کُم مّنها ومن کُلِّ کَربٍ ثُمّ ينجِّيقُلِ اللَّه  ﴾٦٣﴿نيهٰذه لَنکُوننّ من الشّاکرِ

هاي  بگو کیست که شما را از تاریکی( )64ـ63:الأنعام( ﴾٦٤﴿أَنتم تشرِکُونَ

خوانید که  حالیکه او را به زاري و در نهان میبیابان و بحر نجات دهد؟ در 

) 64.(از شکرگزاران خواهیم بود اگر از این تاریکی ما را نجات دهد، حتماً

باز . دهد  دیگر، نجات می ازهرمصیبتی) بلکه(ها  االله شما رااز این تاریکی: بگو

  .)ورزید؟ شرك می) به جاي شکر(ما هم ش

 .انواع ناسپاسى انسان، همانا شرك استاز بدترین  :وري است کهآقابل یاد 

  .ى غفلت از خدا و شرك به اوستا نیازى، زمینه  بىراحتى و احساس رهایى و

ومنهم مّن عاهد اللَّه لَئن « :فرمایدمی) سوره التوبۀ 76ـ  75آیه (همچنان در 

ّقَنّدّصلَن هلن فَضا مانآت حالّالص نم ّنکُونلَنو٧٥﴿ين﴾  هلن فَضّم ماها آتّفَلَم
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کسانی هستند که ) منافقین(و از آنان ( ﴾٧٦﴿بخلُوا بِه وتولَّوا وّهم مّعرِضونَ

صدقه  دهد، حتماً) مال و ثروت(با االله عهد کردند که اگر از فضل خود به ما 

از فضل خود به آنها ) االله(پس چون ) 76. (شددهیم و از نیکان خواهیم   می

  .)داد، به آن بخل ورزیدند و اعراض کنان برگشتند

هاى وي  نباید به پیمان و قول .انسان، ناسپاس و عهد شکن است :باید گفت که

ن اعتمادى نمود در این در حال فقر و بخصوص در حالات اضطرار، چندا

وثروت ارزشمندي است که عامل  براي انسان مال :نیست که کهیچ جاي ش

  ظرفیت نباشد، نعمت ولی اگر لیاقت و ،سقوط انسان از مقام خویش نگردد

  .هاى الهى براى انسان به عذاب وعقوبت مبدل می گردد

وإِذَا مسّ الْإِنسانَ الضّرّ « :فرمایدمی )سورة یونس 12:آیه(همچنان طوریکه در 

 کَأَن لَّم ّرم هّرض هنا عفْنا کَشّا فَلَممقَائ ا أَودقَاع أَو نبِهجا لانعدرٍّ يا إِلَیٰ ضنعد

ز ککَذٰل هّسّيِّمرِفسلْمل نوا ينا کَانم لُونَيمو چون به انسان رنجی برسد ( ؛»ع

خواند، پس هرگاه   به پهلو یا نشسته یا ایستاده باشد ما را به کمک می) خواه(

رود که گویا ما را به   رنج و مصیبت را از او دور کنیم چنان به راه خود می

دور کردن رنجی که به او رسیده بود، به کمک نخوانده است، این طور براي 

  ).تدادند، زینت داده شده اس  اسراف کاران آنچه انجام می

ایمان به االله تعالی، در عمق روح انسان عجین می باشد،  :باید گفت که

وحوادث تلخ، روزگار عامل بیدارى وجدان وفطرت دین دوستی انسان می 

طاعت وعبادت  ،که مصروف دعاآنعده اشخاصی: در ضمن باید گفت .گردد

توبۀ ایمان و  :فصلی می باشند، براي شان باید گفت که موسمى وبه اصطلاح 

بخاطریکه شرع و عبادت را مطابق شرع و نقل  .موسمى و موضعى فایدة ندارد

نه موسمی و نه فصلی باید مطابق احکام شرع یعنی امرالهی و سنت رسول االله 

   .باشدبی ثمر می وارزش  کارشان بىیقیین باید داشته باشند که این  .اجرا کرد

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الزخرف                                                                             تفسیر احمد

137 

 

وإِذَا «فرماید می )الإسراءسورة  ،67آیۀ (در قرآن کریم ر چنانچه االله تعالی د

اه فَلَمّا نجّاکُم إِلَی الْبرِّ أَعرضتم يّمسّکُم الضّرّ فی الْبحرِ ضلَّ من تدعونَ إِلَّا إِ

ها به شما رسد، جز االله همه  و هرگاه در بحر سختی( »وکَانَ الْإِنسانُ کَفُورا

شما را نجات ) االله(قتی که گردند، اما وناپدید مینی که میخوانید از نظرتان کسا

  ..)و انسان بسیار ناشکر است. به خشکی برساند روي گردان میشویددهد و

ها وزیبا هاي ظاهري دنیا به قدرى دلفریب  جاذبه :واقعیت امر همین است که

. کند است که انسان پس از ساعتى نجات از مهلکه، همه چیز را فراموش مى

فراموش  :انسانها این را فراموش نموده اند که تاسف باید گفت کهولی به 

کردن خداوند پس از نجات، نشانه هاي روشن وواضح کفران نعمت می 

هاى موسمى و موضعى انسان که به هنگام  قرآن عظیم الشأن از توجه.باشد

  . کند انتقاد مىشود،  آید و بعد فراموش مى اضطرار پیش مى

ولَو رحمناهم وکَشفْنا ما « :فرمایدمی )سورة المؤمنون 75 :آیه(باز هم در  و

ی طُغوا فّرٍّ لَّلَجن ضّبِهِم مي انِهِمونَيهمکردیم و  و اگر بر آنها رحم می( ؛»ع

نه تنها بیدار (ساختیم،  آنچه از رنج و سختی که به آنان رسیده، برطرف می

سرگردان  )در این وادي(ورزند و  جاجت میدر طغیانشان ل) شوند، بلکه نمی

 خدمت و محبت به اشخاص بى :واقعیت امر همین است که. )مانندمی

  .ثمر است  شخصیت، بى 

وإِذَا مسّ الْإِنسانَ ضرّ دعا ربّه «: آمده است )سورة الزمر ،8:ۀآی(همچنان در 

ه من قَبلُ وجعلَ للَّه يدعو إِلَيه ثُمّ إِذَا خوّلَه نِعمةً مّنه نسِی ما کَانَ يبا إِلَيمنِ

ّا لادأَندبِين سلَّ عيضقَل بِکُفْرِک عّتمقُلْ ت هارِيلّابِ النحأَص نم کّو ( ؛»لًا إِن

ند در حالیکه با توبه روي به خوا چون به انسان زیانی برسد، پروردگارش را می

) مصیبتی(درگاه او آورده است، باز چون نعمتی از سوي خود به او ببخشد آن 
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کند و براي االله  کرد، فراموش می را که به خاطر رفع آن به درگاه او دعا می

مدتی : بگو. از راه او گمراه سازد) خود و دیگران را(دهد تا  شریکانی قرار می

  ..)برخوردار شو، البته تو از دوزخیان هستی اندك از کفر خود

فَإِذَا مسّ الْإِنسانَ ضرّ دعانا ثُمّ «: میفرماید )سورة الزمر، 49 ۀآی(باز هم در  و

ا أُوتمّا قَالَ إِنّنّةً ممنِع اهلْنّولَا يإِذَا خ مهأَکْثَر ّنلٰکةٌ ونتف یلْ هلْمٍ بلَیٰ عع هت

ونَيلَمباز وقتی . خواند پس چون سختی و ضرري به انسان برسد، ما را می( ؛»ع

جز این نیست که آن نعمت بر : از سوي خود به او نعمتی عطا کنیم گوید

بلکه این . نه، چنین نیست! اساس دانش و تدبیري که دارم به من داده شده

   .).دانند نعمت وسیله آزمایش است ولی بیشتر مردم نمی

انسان به قدرى  ،پذیر می باشد  اساساً آسیب ؛انسان ازجمله مخلوقات است که

 می کند، غازآعاجز است که به مجرّد رسیدن یک خطر جزي به ناله وفغان 

. ولی آنچه در این میان مورد انتقاد است نادیده گرفتن لطف الهی است

راي آزمایش ها وسیلۀ ب ها و تلخى نعمت بسیاري از انسانها نمی دانند که؛

  .هستند تا سپاسگزار و ناسپاس از هم شناخته شوند

ونادى فرعونُ في قَومه قَالَ يا قَومِ أَلَيس لي ملْك مصر وهذه الْأَنهار تجرِي 

  ﴾۵۱﴿ من تحتي أَفَلَا تبصرونَ

آیا حکومت وپادشاهی ! اي قوم من: گفت :و فرعون در میان قوم خود ندا داد

من جاري است، از من نیست؟ آیا  )قصر هاي(مصر و این نهرها که از زیر 

  )51(بینید؟ نمی ) عظمت مرا(

  :ها عبارتند از چهار رودخانه ترین این رودخانه مهم: امام قرطبى فرموده است

 ى و رودخانه »اطيدم«رود  ،»طولون«ى  رودخانه ،»پادشاه«ى  رودخانه

  ).4/51تفسیرصاوى ( .شوند از نیل منشعب مى که عموماً »نسيت«
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هایى جارى  هایى در پاى قصرش قرار داشت و رودخانه باغ: و قتاده گفته است

  ).8/22البحر المحیط (.بود

بِيني كَادلَا يو هِينم وي هذَا الَّذه نم ريا خأَن ۵۲﴿  أَم﴾ 

که من از این کسی که خوار وحقیر است و نمی تواند روشن مگر نه این است 

 )52(و گویا سخن گوید، بهترم؟

که حضرت موسى زمانى لکنت زبان  فرعون براساس این: ابو سعود گفته است  

داشت، براى سبک نمودن ایشان در انظار مردم، این را به حضرت موسى 

  :را بگشاید و گفتاما چون وقتى از خدا طلب کرد زبانش . داد نسبت مى

ابو ( .خدا لکنت زبانش را برطرف کرد ،فْقَهوا قَولیيو اُحلُلْ عقْدةً من لسٰانِی 

  ).5/46سعود 

»بلکه :»أَم .  

دار و دسته و عشیره و  پول و بی  فقیر و بی ،مراد فرعون. پست. حقیر :»ينمهِ«

  . قبیله و لشکر و سپاه و جاه و مقام است

تواند فصیح صحبت کند و مراد خود را واضح و روشن  نمی :»ينبِيکَاد يلا «

ملاحظه (اشاره به لکنت زبان موسی پیش از پیغمبري است . به دیگران بگوید

و یا این که اشاره به اختلاف . )34/   قصص ،36 - 27/   طه: يهاه شود سور

چرا که موسی داراي زبان عبري و فرعون و . زبان عبري و قبطی است

جلد سوم سوره (تفسیر انوار القرآن (  .فرعونیان داراي زبان قبطی بودند

  ) نوشته عبدالرؤوف مخلص هروي )زخرف

عاءَ مج بٍ أَوذَه نةٌ موِرأَس هلَيع يلَا أُلْقفَلَورِنِينقْتكَةُ ملَائالْم ۵۳﴿ ه﴾ 

هاي از طلا بر او آویخته نشده  پس چرا دستبند) گوید اگر موسی راست می(

تا گفتارش را تاءیید (اند؟   اینکه چرا فرشتگان همراه او نیامدهاست؟ یا 

  )53().کنند
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که فرعون خود را به داشتن عزت و ملک  بعد از این: حیان گفته استابو  

و خود را با حضرت موسى مقایسه کرد، و او را به ناتوانى و داشتن  ستود،

گوید چرا  اگر راست مى: یاران اندك توصیف کرد، اعتراض نموده و گفت

خدایش به او ملک عطا نکرده و چرا به او بازوبند نداده و چرا فرشتگان را 

  ). 8/22البحر المحیط ( !عین و مددکار او قرار نداده است؟یاور و م

  ؟   پس چرا براي او فرستاده نشده است :»ه ؟يفَلَو لا أُلْقی علَ«

در میان آنان رسم بوده است که چون . النگو ،دستبند ،جمع سوار :»أَسوِرةٌ«

و نمودند   دستبند و النگوي زرین به دستش می ،کردند یکی را رئیس می

  .آویختند بند به گردنش می گردن

کسانی که در رکاب کسی و در کنار او . همدمان. همراهان :»ينمقْترِنِ«

   .خواهند بود

  .زینت کردن مردان به طلا، کار فرعونى بود :قابل تذکر است که

إِن وهفَأَطَاع همقَو فختفَاسينقا فَاسموا قَوكَان م۵۴﴿ه﴾ 

خرد شمرد، پس آنان از او اطاعت   قوم خود را سبک و بی) فرعون(پس 

  )54(. البته آنان قوم فاسق بودند. کردند

به یقین که قوم فرعون به علت بدکارگی خویش از طاعت و عبادت خداوند 

  بیرون شدند و دعوت فرعون گمراه و گمراه کننده را پذیرفتند

 »فخت60/   روم(خبر نمود  کم خرد و بی.سبکسر و فرومایه کرد :»إِس(.    

مهنا منقَمتا انفُونا آسفَلَم ينعمأَج ماهقْن۵۵﴿فَأَغْر﴾ 

  )55(.همه را غرق کردیمآنان انتقام گرفتیم، پس چون ما را به خشم آوردند از

  !خواننده محترم

و هذه الْأَنهار تجرِي «کرد،  کسى که به نهر آب افتخار مىملاحظه فرمودید 

 نيمتحر برخی از حالات وضع طوري پیش د و. در همان نهر غرق شد »ت

  .گیردیاین دنیا هم صورت معذاب علاوه در روز قیامت در جزاي و ،اید کهمی
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این نکته قابل توجه است که نه خشم و . ما را خشمگین کردند :»آسفُونا«

خوشنودي خدا دارد، و نه رضایت و   باره خداوند مهربان مفهومی کین در

بلکه خشم و کین او به معنی . بدان معنی که در میان ما مشهورومعروف است

   .اراده مجازات، و رضایت و خوشنودي او به معنی اراده اجر و ثواب است

االله    رسول  که  است  آمده) رض(عامر   بن  عقبه روایت   به  شریف  در حدیث

  بنده  به  که  را دیدي  وتعالی  تبارك  خداي  چون«: صلی االله علیه وسلم فرمودند

پایدار   خویش  بر گناهان  بنده  آن  کهدهد در حالی خواهد می می  را که  هر چه

  . است  بنده  آن براي   تعالی  حق  از سوي  امر استدراجی  این  که بدان  پس  است

ءَاسفُونا ٱنتقَمنا منهم فَأَغرقنٰهم  ٓفَلَما« :کردند  را تلاوت  آیه  این  گاهآن

ينع55: الزخرف( »٥٥أَجم.(  

رِينلْآخثَلًا لملَفًا وس ماهلْنع۵۶﴿  فَج﴾ 

  )56. (و هلاك آن قوم را مایه عبرت آیندگان قرار دادیم

فرعون و قوم او را بعد از غرق نمودن پیشرو و پیشقدم کسانی ساخت که در 

یعنی همچنان جزایی براي شان  آینده مانند عملکرد آنان انجام دهند؛قرنهاي 

ه هاي آینده به همین گونه آنان را عبرت و پندي براي همه دور. داده می شود

  .تا قیام قیامت ساخت

  .هاى جبار، سنّت حتمى الهى است تبه شهادت تاریخ، نابود کردن قدر

وعبرت براى آیندگان شتگان پند حوادث گذ :ضمن باید گفت که در و

  .باشدمی

 ﴾۵۷﴿  ولَما ضرِب ابن مريم مثَلًا إِذَا قَومك منه يصدونَ

قوم تو از آن مثال ذکر شد، ناگهان ) عیسی(و هنگامی که درباره فرزند مریم 

  )57). (کردند و مسخره می(خندیدند   می
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  : 57 ۀشأن نزول آی

: روایت کرده اند) رض(احمد به سند صحیح و طبرانی از ابن عباس  -946

بدون عبادت خداي عزوجل به : به قریش گفت(رسول االله صلی االله علیه وسلم 

گفتی که عیسی پیغمبر و  آیا تو نمی: عبادت هیچ مخلوقی خیر نیست، گفت

آنگاه .داي اورا پرستش کرده ان بندة صالح خداست، ما یقین داریم که عده

  .را نازل کرد »...م مثَلاًيولَما ضرِب ابن مر«خداي عزوجل آیۀ 

 )رض(از ابن عباس 740، واحدي 12740، طبرانی 2921ح  317/  1احمد  -

در این اسناد «: گوید می 104/  7» مجمع الزوائد«هیثمی در . روایت کرده اند

هاي احمد   عاصم بن بهدله ثقه است، اما حفظ خوب ندارد و باقی راوي

. است )رض(سخن ابن عباس» ...پس نازل شد«و آخر این » صحیح هستند

  .تخریج محقق 2380» تفسیر شوکانی«

ريا خنتهقَالُوا أَآلونَ ومصخ مقَو ملْ هلًا بدإِلَّا ج لَك وهبرا ضم وه ۵۸﴿  أَم﴾  

اگر معبودان ما در دوزخند (؟ )مسیح(آیا معبودان ما بهترند یا او: و گفتند

ا این مثل را جز از ولی آنه!) مسیح نیز در دوزخ است چرا که معبود واقع شده

 گروهی کینه توز ونها براي تو نزدند، آ) لجاجو( طریق جدال

  )58(.پرخاشگرند

  .دشمن سر سخت ،جمع خصم :»خصمونَ«

جدل یعنى . اند صورت جدل نزدهاین مثال را جز به : در التسهیل آمده است

  .که به حق باشد یا به باطلهد طرف را مغلوب کند، اعم از اینکه انسان بخوااین

که حضرت عیسى  دانستند  در حقیقت ابن زبعرى و امثال او به خوبى مى

اما آنها قصد مغالطه داشتند، از . نشده است حصب جهنم: ىا مشمول فرموده

  ).4/32التسهیل ( .گر توصیف کرده است رو خدا آنها را به قومى مجادله  این
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  ﴾۵۹﴿  إِنْ هو إِلَّا عبد أَنعمنا علَيه وجعلْناه مثَلًا لبنِي إِسرائيلَ

در حالیکه عیسی جز بنده اي نیست که بر او انعام کردیم و او را نمونۀ هدایت 

   )59(.قرار دادیمبراي بنی اسرائیل 

یعنى او را به صورت ضرب المثل درآوردیم و او : رازى گفته استامام فخر  

  ).16/105قرطبى ( .همانطور که آدم را خلق کردیم. را بدون پدر خلق کردیم

اي از قدرت و عظمت  نشانه :»مثَلاً«. مراد نعمت نبوت است :»هيعلَأَنعمنا «

آیتی از قدرت و نشانه بارزي از  ،بدون پدر ،چرا که تولّدش از مادر. خدا

نمونه . کردند آن را روایت می ،اسرائیل همچون مثَل عظمت خداوند بود و بنی

  .پرستیو اسوه خداشناسی و یکتا ،و الگوي عفّت و پاکی و تقوا

 ﴾۶۰﴿  ولَو نشاءُ لَجعلْنا منكُم ملَائكَةً في الْأَرضِ يخلُفُونَ

دهیم که جانشین  اي قرار می  و هر گاه بخواهیم به جاي شما در زمین ملائکه

  )60. (گردند) شما(

 ﴾۶۱﴿  مستقيم وإِنه لَعلْم للساعة فَلَا تمترنَّ بِها واتبِعون هذَا صراطٌ

شک نداشته  )قیامت(نشانه قیامت است، پس هرگز در ]  عیسى [و همانا او 

  )61(. باشید، و از من پیروى کنید، این راهى راست است

از   قبل  علیه السلام از آسمان  حضرت عیسی  فرود آمدن  در باره  وارده  احادیث

آید ـ متواتر  فرود می  ادستاند  داوريو   عادل  امامی  عنوان  به  ـ که  روز قیامت

االله صلی االله   از رسول  مسلم  صحیح  روایت  به  ذیل  شریف  حدیث  باشد از جملهمی

،  است  ظهور نموده  دجال  مسیح  که  در اثنایی... «: فرمودند  که  علیه وسلم است

سپید   مناره  محل فرستد و او در  می را فرو  مریم  بن  مسیح  خداوند متعال  بناگاه

و زعفران   ورس  به  شده  رنگ  دو جامه  کهآید در حالی فرود می دمشق   جامع  شرق

  و چون  است  نهاده  دو فرشته  هاي را بر بال  خویش  دست و دو کف   پوشیده

  به  را بردارد، آب  آن  چکد و چون می  آب  قطرات را فرود آورد، از آن   سرش
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  را نرسد که  کافري  هیچ  لغزد پس  فرو می  مروارید از آن  درشت  هاي دانه  شکل

او تا   نفوذ دم  میرد و نهایت می  که علیه السلام را دریابد مگر این  عیسی  دم  بوي

» الد  باب«او را در   جوید تا سرانجام  را می  دجال  گاهآن  اوست  برد نگاه  نهایت

  . »...میرساند  قتلش  یابد و به درمی

بِينم ودع لَكُم هطَانُ إِنيالش كُمندصلَا ي۶۲﴿  و﴾ 

  .)62. (باز ندارد که او دشمن آشکار شما است) از راه االله(و شیطان شما را 

ولَما جاءَ عيسى بِالْبينات قَالَ قَد جِئْتكُم بِالْحكْمة ولأُبين لَكُم بعض الَّذي 

ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات يهفُونَ فلتخ۶۳﴿ ت﴾ 

بدون شک براي شما حکمت : هاي آشکار آمد، گفت و چون عیسی با معجزه

ام تا بعضی از امور را براي شما بیان و روشن کنم که در آنها  آورده و آمده

  )63( .تقواي الهی پیشه کنید و از من اطاعت نمائیدورزید، پس   اختلاف می

و  »هيبعض اَلَّذی تختلفُونَ ف« :از این جهت گفته است: ابن جوزى گفته است

کنند نه امور دنیا  نگفته است تمام امور؛ زیرا پیامبران فقط امور دین را بیان مى

  .) 4/32التسهیل (.را

ابن . 3/295مختصر ( .یعنى امور دینى را نه امور دنیوى: امام طبرى گفته است

  .)نظر ابن جوزى نیکوست: گفته استکثیر 

»يِّالْباتهاي روشن  آیه، معجزات :»ن .  

»ةکْمت :»الْحملاحظه(برنامه راستین و عقائد درست ، شریعت حکیمانه، نبو :

  ).48/   عمران آل

بخشهائی از اختلافات که در . احکام مورد اختلاف تورات :»...بعض الَّذی«

نه  ؛سرنوشت انسانها از نظر اعتقاد و عمل، و از نظر فرد و جامعه مؤثرّند

همچون نظرات مختلفی که  ،ساز نیستند  نوشت اختلافات در اموري که سر

و حقیقت حیات و  ،و ماهیت روح آدمی ،درباره منظومه شمسی و سایر کرات

  .مانند اینها است
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 يمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبر وه ۶۴﴿  إِنَّ اللَّه﴾ 

گمان خداوند پروردگار من است و پروردگار شماست، او را عبادت کنید  بى

 )64(. که راه راست همین است

 نِهِميب نم ابزالْأَح لَفتيمٍفَاخمٍ أَلوذَابِ يع نوا مظَلَم ينلَّذلٌ لي۶۵﴿  فَو﴾ 

اختلاف کردند و بعضی او ] درباره او و دینش[از میان امت عیسی گروه هایی 

  )65(.را خدا پنداشتند واي بر آنها که ستم کردند از عذاب روز دردناك

بنیاد تقوا  هاى که بر پایه و  دوستى آنعده رفاقت ها و :ملاحظه شده است که

  . شود  استوار نباشد، اخیر الامربه دشمنى تبدیل مى

 ﴾۶۶﴿  هلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ أَنْ تأْتيهم بغتةً وهم لَا يشعرونَ

و در حالیکه از آن کشند؟ جز اینکه قیامت ناگهان  آنها چه انتظاري می

  )66. (شان بیاید  خبرند به سراغ بی

  ناگهانی :»بغتةً«

وقوع قیامت ناگهانى است و زمان که : از فحوي آیۀ مبارکه معلوم می شود

  . وقوع آن بر کسى معلوم نیست

ينقتإِلَّا الْم ودضٍ ععبل مهضعب ذئمولَّاءُ ي۶۷﴿ الْأَخ﴾ 

  )67(باشند، مگر پرهیزگاراندوستان درچنین روزى، بعضى دشمن بعض دیگر

هر نوع دوستى و محبت که براى خدا نباشد، در روز : ابن کثیر گفته است

باشد،   که به خاطر خداى عز و جل مىجز آن. شود امت به عداوت مبدل مىقی

  ).3/295مختصر ( .ماند  که آن دوستى براى همیشه برقرار است و پایدار مى

دوستى به طور کلى در روز قیامت به : گفته است )رض(ابن عباسحضرت 

مشعوف شود، جز دوستى پرهیزگاران که به منظور شرافت و  دشمنى مبدل مى

  .ماندی کردن قلوب آنها، پایدار م
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  است  رفیق و دوست دوستى و مودت خالص خلیل): خبضم (لّه خُ :»اخلاء«

در دنیا   که  و رفیقانی  دوستان: یعنی» دیگرند  بعضی  دشمن  روز، بعضی  در آن«

شوند   می  دشمن  باهم  اند، در روز قیامت بوده  و مشفق  با همدیگر بسیار دوست

  و رفاقت  دوستی  دیگر بر محور آن  در دنیا با یک  راکه  اموري  زیرا آن

در دنیا،   آنان  دوستی  که آن  سبب یابند، به می  خویش عذاب   کردند، اسباب می

و   زیرا پرهیزگاران»  مگر پرهیزگاران»  است  استوار بوده  معصیت  بر پایه

  شریف  در حدیث  کهیکدیگرند چنان دوست   یا و آخرت، در دن گان تقواپیشه

یه وسلم االله صلی االله عل  رسول  که  است  آمده) رض(  ابوهریره  روایت  به

  ، لجمع والآخر بالمغرب  ، أحدهما بالمشرق االله  تحابا في  رجلين  لو أن«: فرمودند

در  گر دو شخص ا« .»في  أحببته  هذا الذي: بينهما، يقول  القيامة  يوم  تعالي  االله

باشد و   کنند و یکی از آنها در مشرق  دوستی  خداوند متعال باهم  رضاي  راه

گرد میآورد،   دو را باهم  آن  االله تعالی روز قیامت  گمان بی ، در مغرب  دیگري

   .»داشتیمی  دوست  من  رضاي او را در  که  است  کسی  همان  این: فرمایدمی

تقوا به بنیاد آن  هایى که اساس و دوستى :در آیۀ مبارکه ملاحظه نمودیم که

  .شود  خیرالامر به دشمنى تبدیل مىاستوار نباشد، ا

  بن امیه   درباره  کریمه آیه  این: است  کرده  روایت  نزول  سبب  در بیان  نقاش

بودند و   بسیار دوست  باهم  شد که  معیط نازل ابی   بن و عقبه  جمحی خلف 

: گفتند  قریشیان  پس.  داشت  االله صلی االله علیه وسلم همنشینی  با رسول  عقبه

  رفیقش  و امیه  است  شده  و صائبی  تهبرگش  خویش  معیط از دین ابی  بن   عقبه

و در   باد اگر نزد محمد نروي  حرام  بر رویت  رویم  دیدن: گفت  وي  به

االله نذر   رسول  پس. کرد  چنین  ملعون و عقبه !  نیندازي  دهان  آب  وي  چهره

نیز   امیه. بند کشیدند و کشتند او را بکشند و در روز بدر اورا به   کردند که

  .گردید  نازل آنان   درباره  کریمه  آیه  شد و این  کشته  ر معرکهد
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نوشتۀ عبدالرؤوف  )جلد سوم سورة زخرف(تفسیر انوار القرآن  :مراجعه شود(

 1437شمسی جمادي الاول  1394) حوت(چاپ  ،ریخأمخلص هروي ت

  .)هجري

 متلَا أَنو موالْي كُملَيع فولَا خ ادبا عونَينزح۶۸﴿ ت﴾ 

   )68(.و شماغمگین نخواهید شدهیچ ترسی امروز بر شما ! اى بندگان من 

براي گروه پرهیزگاران نیکوکار که به خاطر رضاي االله با هم دوستی دارند 

از عذابم نترسید و به خاطر چیزهایی که از زندگی دنیا از : گفته می شود

از آینده خوفی ندارند و بر گذشته دست تان رفته اندوهگین مباشید؛ یعنی که 

  .ها اندوه و تأسفی متوجه شان نمی باشد

ينملسوا مكَانا وناتوا بِآينآم ين۶۹﴿ الَّذ﴾ 

   )69(. همان کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و همیشه تسلیم حق بودند

 ﴾۷۰﴿  ادخلُوا الْجنةَ أَنتم وأَزواجكُم تحبرونَ

   )70(.که شادمان و مسروریدران تان به بهشت در آئید در حالیشما و همس

  .غرق شادمانی می گردید :»تحبرونَ«

 نيلَذُّ الْأَعتو فُسالْأَن هِيهتشا تا ميهفابٍ وأَكْوبٍ وذَه نم افحبِص هِملَيع طَافي

 ﴾۷۱﴿ وأَنتم فيها خالدونَ

شود و هر چه دل بخواهد و هر  هاي طلایی چرخانده می  ایشان ظرفها و جامبر 

چه چشم از آن لذت ببرد در بهشت موجود است و شما در آن جاودانه 

  )71(.هستید

این است نعمت فراوان شادى و سرور کامل؛ زیرا هر : ابو سعود گفته است

  ). 5/49ابو سعود ( .شود  نعمت ناپایدار موجب ترس و هراس مى

»افحظرف، کاسه ،جمع صحفۀ :»بِص.  
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 ﴾۷۲﴿ وتلْك الْجنةُ الَّتي أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ

همان جنتی است که شما وارث آن میشوید به خاطر اعمالی که انجام این 

  )72. (دادیدمی

یعنى اعمال صالح شما سبب شده است که مشمول  :ابن کثیر گفته است

شود، بلکه   کس به سبب عملش وارد بهشت نمى رحمت خدا شوید؛ زیرا هیچ

مبناى اعمال  آید، اما درجات آن بر به سبب رحمت و فضل خدا بدان نایل مى

  ).3/296مختصر ( .صالح است

. هر انسانى منزلى در بهشت و منزلى در دوزخ دارد: در حدیث آمده است

برد و مؤمن منزل کافر را در بهشت به  مىکافر منزل مؤمن را در آتش به ارث 

و تلْک  :باشد که فرموده است  ى خدا مى و این مفهوم گفته. برد  ارث مى

  ..)حدیث از ابن ابى حاتم است( اَلْجنةُ اَلَّتی أُورِثْتموهٰا بِمٰا کُنتم تعملُونَ

  ﴾۷۳﴿  لَكُم فيها فَاكهةٌ كَثيرةٌ منها تأْكُلُونَ
  )73. (خورید  هاى بسیار هست که از آنها مى براى شما در آنجا میوه

که در جاى خورد مگر این  اى را نمى میوه در بهشت انسان« :در حدیث است

  .)5/49ابو سعود ( »روید  آن دیگرى مى

 ﴾۷۴﴿  إِنَّ الْمجرِمين في عذَابِ جهنم خالدونَ

  )74. (دوزخ جاودانه اندبی تردید گناهکاران در عذاب 

منظور از مجرمین کفار است؛ زیرا ذکر آنان در مقابل ذکر : صاوى گفته است

  ..)4/54صاوى ( .مؤمنان آمده است

 ﴾۷۵﴿ لَا يفَتر عنهم وهم فيه مبلسونَ

 )75(.خاموش هستندناامید شده و آنجایابد وآنها دریازآنان تخفیف نم ]عذاب[

  .شود  تخفیف داده نمی. شود  گردد و سبک نمی کاسته نمی :»فَتريلا« 
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خاموشان از فرط اندوه و از شدت . گینان اندوه. ناامیدشدگان :»مبلسونَ«

  . )49و  12/   روم ،77/   مؤمنون ،44/   انعام :ملاحظه شود(گرفتاري 

 موا هكَان نلَكو ماهنا ظَلَمموينم۷۶﴿ الظَّال﴾ 

  .)76(و ما بر آنان ظلم نکردیم، ولی آنان خود ظالم بودند 

 ﴾۷۷﴿ ونادوا يا مالك ليقْضِ علَينا ربك قَالَ إِنكُم ماكثُونَ

پروردگارت باید علیه ما حکم )! نگهبان دوزخ(اي مالک : کشند و فریاد می

  )77!(اینجا ماندنی هستیدشما در : گویندمی . مرگ صادر کند

»كالمسؤل فرشتگان دوزخ است نام فرشته اي است که رئیس و :»م.  

  .توقف کنندگان. درنگ کنندگان :»ماکثون«

رسد ز انسانها در نهایت به لحظاتی میبا تأسف باید گفت که رزوگاري برخی ا

: زندصدا می و ،مسؤل دوزخ محتاج به استمداد کمک می شود که از مأمور و

»كپروردگارت باید علیه ما حکم مرگ )! نگهبان دوزخ(اي مالک  »يا مال

. نابودي است خواهش دوزخیان مرگ و و رزوآدیده می شود که  .صادر کند

  .لحظات دشوار نگاه داري الهی ما را از این روزگار و

  محافظ بهشت مسؤل و  نام»  رضوان«و   مسؤل دوزخ محافظ و  نام ،» مالک«

  ملک  نامیدند؛ که»  مالک»  روي  را از آن  دوزخ  خازن: اند  گفته  محققان.  است

  دوزخ  ورود به  ود، از اسبابخ  و تعلق  است  اي و وابستگی  ، علقه و دارایی

  رضا به: که  است  این»  رضوان»  به  بهشت  خازن  نامگذاري  دلیل  کهباشد چنانمی

  و فلاح  صلاح  گونه و همه  و سعادت  راحت  نوع هر  سبب ،خداوند متعال  حکم

  .میباشد

در عذاب » همانا شما ماندگارید»  مجرمان  به» دهد می  پاسخ»  دوزخ  مالک

ودوزخیان  . نیست  نجاتی  ـ از دوزخ  یا غیر آن  و شما را ـ با مرگ  طور همیشه به 

  .در عذب دردناکی ماندگار می باشند
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 ﴾۷۸﴿ الْحق ولَكن أَكْثَركُم للْحق كَارِهونَلَقَد جِئْناكُم بِ

  )78(.بیشتر شما حقیقت راخوش نداشتیدقطعا حقیقت را برایتان آوردیم لیکن 

 ﴾۷۹﴿ أَم أَبرموا أَمرا فَإِنا مبرِمونَ

) درباره آنها(بلکه آنها تصمیم محکم بر توطئه گرفتند ما نیز اراده محکمی 

  )79. (داریم

در مورد تدبیر حیله به پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم در : مقاتل گفته است 

  .)16/118قرطبى (.دارالندوه نازل شده است

  . گرفتند تصمیم محکمی، عزم را جزم کردند :»أَبرموا«

  .مراد حیله و نیرنگ و توطئه قتل پیغمبر اسلام است :»أَمراً«

   .کنندگان عزم را جزم ،گیرندگان تصمیم :»مبرِمونَ«

مفسر ومحدث مشهور قرن دوم هجري  ابو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر

سران   که  اي توطئه  درباره  آیه  این: گوید می  کریمه  آیه  شأن نزول  بیاندر

پلان نموده   صلی االله علیه وسلم در دارالندوه  اکرم  رسول  جان  علیه  قریش 

  .شد  د، نازلبودن

 ﴾۸۰﴿ أَم يحسبونَ أَنا لَا نسمع سرهم ونجواهم بلَى ورسلُنا لَديهِم يكْتبونَ

، )شنویمیم(شنویم؟ بلی یشان را نم  آیا شاید گمان کنند که ما راز و رازگویى

   ) 80.(نویسند  می) همه چیز را(و فرشتگان ما نزد آنها 

کنند که خداوند امور پنهانی ضمایر و سخنانی را که با گمان میآیا کافران 

شنود؟ چنین نمی باشد؛ زیرا حق تعالی گر به گونه راز مطرح میکنند نمیهمدی

می شنود و می داند، به همه امور آگاه است و هیچ امر پوشیده یی از او پنهان 

هستند، سخنان و نمی باشد، بلکه فرشتگان بزرگوار که فرستادگان االله تعالی 

اعمال آنان را می نویسند تا از جانب حق تعالی در روز قیامت مورد محاسبه 

  .قرار گیرند
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   :80 ۀشأن نزول آی

سه نفر بین کعبه : ابن جریر از محمد بن کعب قرظی روایت کرده است -947

دو نفر قریشی و یکی ثقفی و یا دو نفر ثقفی و . هاي آن قرار داشتند  و پرده

کنید که خدا سخنان ما را  آیا فکر می: یکی از آن میان گفت. ریشی بودیکی ق

شنود و اگر پنهان گپ  اگر آشکار سخن گفتید می: شنود؟ دیگري گفت می

حسبونَ أَنا لَا نسمع سرهم يأَم «پس خداي بزرگ آیۀ . شنود بزنید نمی

  .).سل و ضعیف استو این مر 31002طبري . (را نازل کرد »ونجواهم

ينابِدلُ الْعا أَوفَأَن لَدنِ ومحلر۸۱﴿  قُلْ إِنْ كَانَ ل﴾ 

  )81(.من اولین عبادت کنندگانم ،بودرحمان فرزندى می] خداى[اىبگو اگر بر

 »ابِديالْعکنندگان عبادت ،پرستندگان :»ن.    

اگر آنچه را که : گویى این همانند آن است که به طرف مى: قرطبى گفته است

آورم،  گفتى به دلیل ثابت شود، من اولین فردى خواهم بود که به آن ایمان مى

قرطبى ( .که در واقع مبالغه در بعید بودن، و داشتن نرمش در سخن گفتن است

16/119(.  

و بیضاوى گفته . عبارت است از ملاطفت در خطاب: و طبرى گفته است

خدا و پرستش پیامبر براى آن لازم  از این کلام وجود فرزند براى: است

و انکار کردن . ترین وجه است آید، بلکه منظور نفى هر دوى آنها به بلیغ نمى

فرزند از جانب او براى عناد و ریا نیست، بلکه منظور این است که چنانچه 

بود که به آن اعتراف کند؛ زیرا  براى خدا فرزندى بود، او اولین فردى مى

داند چه امرى براى او درست و چه  دا آگاهتر است و مىپیامبر در مورد خ

و . ى نیک و درست همین است در مورد معنى آیه گفته(.امرى درست نیست

باشد؛ یعنى خدا داراى فرزند نیست، و  به معنى ما مى» ان«بنا به قول ضعیفى 

و این  نيفَأَنا أَولُ اَلْعابِد: سپس گفته است. رسد باره به اتمام مى سخن در این

  .)قولى است ضعیف
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 ﴾۸۲﴿ سبحانَ رب السماوات والْأَرضِ رب الْعرشِ عما يصفُونَ

ها و زمین و پروردگار عرش، از آنچه  پاك و منزه است پروردگار آسمان

  )82. (کنندتوصیف می] درباره او[

کافران او را یعنی از داشتن همسر، فرزند، شریک و دیگر اوصاف باطلی که 

    .بدان توصیف می کنند منزه است و نامهاي مقدس دارد

 ﴾۸۳﴿  فَذَرهم يخوضوا ويلْعبوا حتى يلَاقُوا يومهم الَّذي يوعدونَ

گویى خود فرو روند و بازى   پس آنان را به حال خودشان رها کن تا در یاوه

و نتیجه کار ( .شوند ملاقات کنند  کنند تا آن روزى را که بدان وعده داده مى

   )83( ).خود را ببینند

  .سرگرم یاوه و بیان اباطیل شوند ،فرو روند :»يخوضوا«

يملالْع يمكالْح وهو ضِ إِلَهي الْأَرفو اءِ إِلَهمي السي فالَّذ وه۸۴﴿ و﴾ 

و او باشد   معبود می) نیز(و او ذاتی است که در آسمان معبود است و در زمین 

  )84(.حکیم و علیم است

التسهیل ( .یعنى معبود ساکنان آسمان و زمین است: در التسهیل آمده است 

4/33 (.  

یعنى خداى ساکنان آسمان و زمین است که ساکنان : و ابن کثیر گفته است

کنند و در پیشگاه با عظمتش سر فروتنى و ذلت فرو  آن دو او را پرستش مى

  .) 3/298مختصر ( .نهند  مى

»معبود :»إِله.  

»کيالْحکسی که تمام کارهایش از روي حساب و حکمت است :»م.  

»ليالْعکسی که از همه چیز آگاه و باخبر است :»م.  
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 ةاعالس لْمع هدنعا ومهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم ي لَهالَّذ كاربتو هإِلَيو

 ﴾۸۵﴿ ترجعونَ

ها و زمین و آنچه میان آن دو است  و خجسته است کسى که پادشاهی آسمان

به سوى او برگردانیده  از آن اوست و علم قیامت مخصوص اوست و

  .)85(.شویدیم

 قبِالْح هِدش نةَ إِلَّا مفَاعالش ونِهد نونَ معدي ينالَّذ كلملَا يو مهو

 ﴾۸۶﴿  يعلَمونَ

مگر کسانی و کسانی را که به جاي خدا می پرستند، اختیار شفاعت ندارند، 

  )86( .و به خوبی آگاهندکه شهادت به حق داده باشند 

 »ونَيعپرستند می ،خوانند به فریاد می :»د .  

»قت خدا :»الْحعدل، انصاف، راست و درست وند متعالوحدانی .  

» مه وونَيلَمیعنی گواهی و شهادتشان از روي علم و  ،دانند که میحالیدر :»ع

یکنند، و دانند اگر خدا بدیشان اجازه دهد،شفاعت میا این که می آگاهی بوده،

به صورت مفرد، و ) شَهِد(ذکر . دانند براي چه کسی یا کسانی شفاعت کنندمی

)ونَيلَمع( ه به لفظ و معنی  ،به صورت جمعبا توج)ْناست) م.  

 ﴾۸۷﴿ ولَئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ

پس ! االله  و اگر از آنان بپرسى چه کسى آنان را آفریده ؟ مسلما خواهند گفت

   )87(.!شوند بازگردانیده مى   ]از حقیقت[چگونه 

  ؟  چگونه :» أَنی« 

»فَکُونَياز حق منصرف و به سوي چیزهاي دیگري  ،شوند  بازگردانده می :»ؤ

  .شوند  رهنمود می

 ﴾۸۸﴿ وقيله يا رب إِنَّ هؤلَاءِ قَوم لَا يؤمنونَ

بدون شک اینها قومی ! پروردگارا: گوید آنها چگونه از شکایت پیامبر که می

   )88(.آورند هستند که ایمان نمی
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باشد که از دست قومش   ى پیامبرتان مىا این گفته: قتاده گفته استحضرت 

  .) 3/298مختصر ( .برد  به خداى عز و جل شکایت مى

»هيلقگفته و سخن :»و.  

  !محترم ةخوانند

يا « :ومی گفتند ،پیامبران همیشه در برابر اشخاص لجوج به االله پنا ه می بردند

مبلّغان دینى در کار زار تبلغی وتنویري  ءبنا »قَوم لا يؤمنونَربِّ إِنَّ هؤلاءِ 

وکار دعوت خویش نباید از لجاجت اشخاص لجوج خسته ونا امید ومایوس 

 . در ضمن توقّع پذیرش حقّ را از جانب همه مردم هم نداشته باشند ،شوند

طرف  در انجام کاري که، مخالف میل به معنی پا فشاري ،لجاجت در لغت

به اصرار ورزیدن در کاري همراه با عاناد ودشمنی  ،مقابل باشد،ودراصطلاح

  .شده، گفته میشود نهی  از انجام آن ،که

یکی از پلیدترین صفاتی که در قرآن از آن به صراحت یا به صورت مفهومی 

قرار گرفته، لجاجت و اصرار ورزیدن بر سخنان  مورد سرزنش یاد شده و

 و حتّی منجر ،، در نتیجه به تکذیب انبیاء، کتب آسمانیوعقاید باطل است که

 .نبیاي الهی گردیده استأبه قتل 

چون و چرا از   بی تقلید همانا ازعواملی که براي لجاجت متصور است، یکی

را سرکوب  عقاید دیگران است؛ چرا که، گاهی با استناد به آن حکم عقل

قرآن  کنند،ایستادگی می معجزات برهان ها و کرده و جلوي واضح ترین 

و « :فرمایدمی اشخاص لجوج را مردود شماریده وعظیم الشأن اینگونه تقلید 

ه يما أَنزلَ اللَّه و إِلَی الرسولِ قالُوا حسبنا ما وجدنا علَ  لَ لَهم تعالَوا إِلیيإِذا ق

سورة  ،104 ۀآی( »هتدونَيئاً و لا يعلَمونَ شيآباءَنا أَ و لَو کانَ آباؤهم لا 

سوي پیغمبر   و چون به آنها گفته شود که به آنچه االله نازل کرده و به( )مائده
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بس  ایم ما را آن رسم و رواجی که پدران خود را برآن یافته :گویندبیایید، می

د و به حق هدایت شده دانستن  شان چیزي را نمی است، اگرچه پدران

  .)اند نبوده

شدند، به دلیل تقلید بی دعوت می زمانیکه کفار به سوي کتاب االله ورسول او

در قابل این دعوت ایستادگی کرده و از  ،شرط از آداب نیاکان خویش قید و

  .کردند  داري می پذیرش آن خود

به کسی گفته میشود  مستکبر ،استکبار است تکبر و عامل دیگر لجاجت همانا

پذیرفتن حق، خود را بزرگ جلوه داده و خود را بزرگتر که بخواهد با ترك 

  .را بپذیرد حق از آن بداند که

 ﴾۸۹﴿  فَاصفَح عنهم وقُلْ سلَام فَسوف يعلَمونَ

اما به  ،)وداع با شما( ،اکنون که چنین است از آنها روي برگردان و بگو سلام

  )89( !).که چه سرنوشتی دارند( !زودي خواهند دانست

کنند؛ یکى هنگام ورود و ملاقات و  در فرهنگ عرب، دو موقع سلام مى

السلام «: گوییمیچنانکه در پایانِ هر نماز م. ظىدیگرى هنگام خروج و خداحاف

حافظى و  مراد از سلام در این آیه نیز سلامِ خدا. »علیکم و رحمۀ االله و برکاته

  .متارکه است

و در . باشد  و تبرى کردن از آنها مى به معنى دورى جستن: صاوى گفته است

  ). 4/56حاشیه صاوى (.آیه مشروعیت سلام بر کفار مقرر نیست

و بعدا به او امر شد . نظر کند  به او امر شد از آنان صرف: و قتاده گفته است

 .ى شمشیر منسوخ گشت نظر کردن با آیه  نتیجه صرف در که با آنها بجنگد،

   )16/124تفسیر قرطبى (

  !محترم ةخوانند

! اي پیامبر :فرمایدرسول االله صلی االله علیه وسلم میدر آیه مبارکه خطاب به 

گذشت را در پیش گیر، از آزار و اذیت آنان صرف نظر نما و با سلام و ترك 
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جاهلان است؛ زیرا  این روش ابرار نیکوکار با نادانان و. انتقام با آنان روبرو شو

به بدي مقابله نمی کنند و مانند آنان کارهاي جاهلانه ابرار نیکوکار با کافران 

در نهایت کافران خواهند دانست که روز قیامت چگونه . را انجام نمی دهند

  .عذابی در انتظارشان است

وظیفۀ مسلمانان است که حتّى با مشرکان، هم زندگى مسالمت آمیزي داشته 

 است، و المت آمیزدین همزیستی مس باشند، دین اسلام اساساً دین صلح و

 نماید، و جتماعى دعوت میآمیز ا پیروان خویش را به همزیستى مسالمت

مشرکان لجوج را به حال خویش رها کنید و با آنان  :فرماید هدایت می

  . منازعه نکنید

  

 من االله التوفیق و
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 بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  دخانالسورة 

  25جزء 

  .داراي پنجاه ونه آیه وسه رکوع است ،نازل شده ۀ مکرمهسورة دخان در مک

  :تسمیه  وجه

پیامبر صلّی االله علیه و   زمان  مشرکان  نامیدند که»  خاند«را بخاطر  سوره  این

الت وضع وح  تهدید میشوند که  اي  سالی و خشک  قحطی  به  سلّم در آن

در فضا   ، گویی گرسنگی  از شدت  زند که؛را چنان برهم می  گرسنه  شخص

  به  بعدي  تهدید نسلهاي  ، متضمن سوره  این  همچنین .بیند را می  دودي

  اي دود، نشانه  ظهور این  ، که روز است  لچه  مدت  به  در آسمان  ظهوردودي

  .باشدیم  قیامت  هاي  از نشانه

ابن جریراز ابو مالک اشعري روایت کرده است، رسول االله صلی االله علیه 

که براي ) دود(یکی دخان  من شما را از سه چیز می ترسانم: وسلم فرمود

تا جایی  شودل میدر تمام بدن کافر داخ مؤمنان نوعی زکام پدید می آورد، و

که نوعی  )دابۀ الارض( هدوم داب می آید، و او بیرون مشام و. که هر مسمع

 سوم دجال، این روایت را ابن کثیر حیوان عجیب از زمین بیرون می آید و

  .»هذا اسناد جید«: فرمود قل کرده ون

  :همحتواي سور

اولی و اساسی ور شدیم سورة دخان در مکه نازل شده و اهداف آطوریکه یاد 

 ،هاى ایمان، توحید مستحکم کردن عقیده و تثبیت پایه که هاى مکى را  سوره

  .دهدیمورد بحث قرار م گبعد از مر رسالت، و زنده شدن

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الدخان                                                                               تفسیر احمد

158 

 

و سپس بیان عظمت قرآن است، با این  )حم( ـ آغاز سوره از حروف مقطعه

  .کند اضافه که نزول آن را در شب قدر براى اولین بار بیان مى

 برروي زمین است، وماندگار ،معجزة ابديبه ذات خود قرآن عظیم الشأن که 

نازل گردیده » شب قدر«هاى عمر یعنى   در شبى پربرکت و بالاتر از تمام شب

  .است

گیرى مشرکان در مقابل قرآن مورد  مبحث را در مورد موضع »الدخان«سورة 

  .بحث گرفته است

کفار، و انواع کیفرهاى دردناك آنها از سرنوشت ه این سور ـ بخش مهمى

  .گوید  سخن مى

این غافلان قسمتى از براى بیدار ساختن  هـ در بخش دیگرى این سور

و بنى اسرائیل در مقابل فرعونیان و شکست )  السلام  علیه(سرگذشت موسى

  .کند مى بحث شان،تنابودى و هلاک سخت آنها،

قیامت و عذابهاى دردناك دوزخیان و پاداشهاى جالب و روحپرور  ۀـ مسال

 .دنده  اران قسمت دیگرى از آیات این سوره را تشکیل مىگپرهیز

مورد هدف خلق، و بیهوده نبودن خلقت آسمان و  در هـ همچنان دراین سور

  .است وردهآزمین اشاره بعمل 

 شده بود پایان که آغازونه بیان عظمت قرآن همانگ ، سوره را باانجام ـ سر

 .دهدیم

ن به میان آمده این ـیـدهم این سوره سخن از دخان مب ۀو از آنجا که در آی

 .دخان نام گرفته است ةسوره به عنوان سور
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 :دخان ةهدف کلی سور

و آن این  در یک کلمه خلاصه نمود، را میتوان ههدف وغرض کلی این سور

شک  )قرآن عظیم الشأن(کتاب االله  ةدربار خواهد کسانی را که  است که می

و این غرض را در این سیاق  .دارند از عذاب دنیا و عذاب آخرت انذار کند

نازل شده بر  قرآن کتابی است روشن که ازجانب االله تعالی: کند که بیان می

و به این منظور نازل  .شان کند کسی که او به سوي مردم گسیل داشته، تا انذار

و در بهترین شب نازل کرده، شب  .متی از او به بندگانش باشدکرده تا رح

   .شودمی ناپذیري تقدیر  قدر که در آن شب هر امري بطور خلل

  :حروف سورة الدخان تعداد آیات، کلمات و

 ؛علماء نظریات مختلفی را ارایه داشته اند درمورد تعداد آیات سورة دخان

بنابر قرائت اهل  .میباشدپنجاه و نه تعداد آیات آن  قرائت اهل کوفه مطابق

بنابر قرائت دیگر قراء، . میباشد پنجاه و هفت آیهتعداد آیات این سوره بصره 

  :اختلاف آیات در چهار مورد است .پنجاه و شش آیه است

  از نظر اهالى کوفه »حم«ـ 1

  فىاز نظر کو) 34 ۀآی( »إِنَّ هٰؤلَاءِ لَيقُولُونَ«ـ 2

  .از نظر عراقى، شامى و مدنى اول) 43 ۀآی( »شجرت الزّقُّومِإِنَّ «ـ 3

   .راز نظر عراقى، مکّى و مدنى اخی »في الْبطُون«ـ  4

االله تعالی در ثقه  .باین ترتیب میبنیم که اختلاف در مورد مسایل بنیادي نیست

تفاوت در مسایل فرعی و طریق  .بودن دقیق بودن قرآن کریم خود تضمین داد

  .حساب است
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  :هتعداد کلمات سور 

سورة این  تعداد حروف و .وشش کلمه بوده وچهل سیصد يداراه این سور

: لازم به تذکر است که( .ویک حرف می باشد هزاروچهارصدوهشتادي دارا

طریق حساب و نوع  در سوره هاي قرآنوحروف  تعداد کلمات اقوال در

  ).متفاوت اندقرائت 

  :یادداشت

 )حروف قرآن عظیم الشأن کلمات و ،آیات(معلومات درمورد تعداد تفصیل 

 .مطالعه فرماید )تفسیر احمد(را می توانید در سورة طور 

 :قبلیة ارتباط سورة دخان با سور

ختم کرد و  ها را به وعده هاى عذاب و تهدید زخرفة سورمتعال خداوند 

شروع جلاله  لّالهی ج يوعده هاى عذاب و هشدارهادخان را نیز با  ةسور

  .کرده است

  :تلاوت سورة دخان در شب جمعه

باور اند که تلاوت سورة دخان در شب  تعدادي از مسلمانان بدین عقیده و

هیچ گونه  ؛قدر سنت می باشد، غرض معلومات باید به عرض رسانید که

است و تمام روایاتی روایت صحیحی در فضل قرائت سوره دخان وارد نشده 

هستند و  خان وارد شده یا این روایات موضوعد ةیا فضیلت سور که درمورد و

لة الجمعة أصبح يمن قرأ الدخان ل«: یا ضعیف، من جمله روایتی که میگوید

هر کسی که شب جمعه سورة دخان را (: ، یعنی)روایت ترمذي( »مغفورا له

 این روایت) .آمرزیده باشدبخواند صبح نمیکند مگر اینکه گناهانش 

و ابن الجوزي آنرا در کتاب موضوعات ذکر کرده است،  موضوعی است

این نباید به روایات ضعیف و یا موضوع متکی شد، ولی در مورد فضائل  بنابر

اعمال اگر روایات ضعیفی وارد شده باشد و کسی آنها را عملی کند در مورد 

  .ممانعتی وجود ندارد وجایز می باشد

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الدخان                                                                               تفسیر احمد

161 

 

  

  الدخانسورة  تفسیر ترجمه و

 بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  به نام خداي بخشایندة ومهربان

   

 ﴾۱﴿  حم

 از حروف مقطّعهمفهوم این دو حرف به االله معلوم است، از جمله (میم؛ ، حا

  )1( .)اند

 ﴾۲﴿  والْكتابِ الْمبِينِ

که داراي معانی واضح و  حق و باطل(و بیانگر  قسم به این کتاب آشکارا،

الفاظ فصیح است، احکام مفصل دارد و در وعده و وعید خود صادق 

  )2().است

از جمله یکی از صفات قرآن عظیم الشان میباشد، واالله تعالی با ) آشکار(مبین 

این توصیف می خواهد هر چه بیشتر کتاب خود را به مردم معرفی نماید و 

نسبت به دیگر کتاب هاي آسمانی روشن نماید؛ یکی دیگر از امتیازاتش را 

  .نیست آشکار ومبین زیرا هدایت ها و دستورات هیچ کتابی همانند قرآن

  :قرآن مجید ویا قرآن کریم

  :از جمله، خود قرآن صفات متعددي براي خود بیان داشته است

این صفات  که برخی از ـ درقرآن مجید صفات متعددي بخود بیان داشته است

  :عبارتند از

  )با شکوه] (1/ق[»ديو الْقُرءَان الْمجِ« ـ

  )ی ارجمندکریم به معن] (77/واقعه[»يمإِنه لَقُرآنٌ كَر«ـ 
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  )قوي و محکم یعزیز به معن] (41/فصلت[»زيو إِنه لَكتاب عزِ«ـ 

  )آموز ی حکمتمعنحکیم به ] (2/یس[»مِيو الْقُرءَان الحْك«ـ 

  )ی بزرگعظیم به معن(] 87حجر[»ميالْقُرءَانَ الْعظو « ـ

  )ی قوي و محکمعزیز به معن ]41/فصلت[»زيو إِنه لَكتاب عزِ« ـ

  )ی خجستهمبارك به معن(] 50/انبیاء[»و هاذَا ذكْر مبارك«ـ 

  )گر ی روشنمعنمبین به (] 1/حجر[»ينٍو قُرءَان مبِ« ـ

  )، گویا و فصیح ی زبان روشنمعن عربی به] (2/ یوسف[»ايعربِقُرءَانا « ـ

  ).هیچ کجیی غیر ذي عوج به معن ]28/زمر[» ذى عوجٍيرا غَيقُرءَانا عربِ« ـ

  )ی پراندرزذي الذکر به معن] (1/ ص[»الْقُرءَان ذى الذِّكْرِ« ـ

نذیر به معناي هشدار  گر و بشارتی بشیر به معن] (4/ فصلت[»رايا و نذيربش«ـ 

  ).دهنده

  )ی راست و درستقیم به معن(] 2/ کهف[»مايقَ« ـ

دو وصف  ند،مده اآصفات که براي قرآن عظیم الشأن  ۀولی درمیان این هم

  .می باشد »ديمج«و  »يمکر« ؛بی نهایت مشهور می باشد که همانا

است و کرامت بمعنى سخاوت، شرافت، ) بر وزن فرس(کرم  ةز مادا »کریم«

بمعنى نفیس و  پس کریم بمعنى سخى است همچنین .نفاست و عزّت است

  .توصیف میشود کَرَماست و هر چیزیکه در نوع خود شریف است با نیز عزیز 

   .محترم و گرانقدر، یعنى قرآن شریف: و قرآن کریم

   :مفسرین در صفت کریم می نویسند که

قرآن کریم بیانگر آن است که قرآن عزیز و گرامی است، چون سخن االله ـ 

   .صلی االله علیه وسلم وحی شده است است که بر پیامبر

  .و بخشش آن زیاد است ءاند کریم است، چون عطا  گفته برخی از مفسرینـ 
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رساند، به خوبی شده، چون دلایلی را که به حق می قرآن به صفت کریم نامیده

   .ه کرده استارائ

کریم اسم جامع و شامل است براي هر چیز که مورد ستایش  :اند برخی گفتهـ 

هاي مورد ستایشی که در آن قرار دارد   گیرد و قرآن به خاطر پدیده قرار می

  .کریم نامیده شد) مانند هدایت و نور و بیان و حکمت(

است، و این معنى به معنى گستردگى شرافت و جلالت » مجد«از ماده  »مجید«

 باشد، چرا که محتوایش عظیم و گسترده، و  صادق مى باره قرآن کاملاً در

معانیش بلند و پرمایه است، هم در زمینه معارف و اعتقادات، و هم اخلاق و 

  .مواعظ، و هم احکام و وسنن

صفت مجید بیانگر یکی دیگر از خصوصیات کلام الهی یعنی قرآن عظیم 

بخشد که هیچ  ینکه این کتاب مجد و عظمتی به انسان میالشأن است، و آن ا

کتابی دیگري بخشیده نمی تواند، زیرا کلام الهی است که بالاتر ازاو چیزي 

نیست؛ نیز کتابی است که باطل در آن راه ندارد و دست تحریف بدان 

تفسیر  :اخذ شده از(نرسیده، همچنین زیاده و کاستی در آن راه نیافته است 

از ابو اسحاق احمد بن محمد ثَعلَبی  :نوشته )219صفحه  ،9جلدثعلبی، 

زبانشناس سده چهارم و پنجم هجري  محدث و، ترین مفسر نیشابوري مشهور

  .)قمري

رِينذنا ما كُنإِن كَةاربم لَةي لَيف اهلْنزا أَن۳﴿ إِن﴾ 

  )3( .ایم  انذار کننده بودهربرکت نازل کردیم، ما همواره پ یکه ما آنرا در شب

»کَةاربم«: رخیر و برکتپ.   

ر و در دیعنى قرآن را در شبى با فضیلت و کرم، یعنى شب قَ :»لَة مبارکَةيلَ«

شب قدر است که آغاز نزول  هدف ازآن .رمضان نازل کردیممبارك ماه 
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قرآن عظیم الشأن در آن شب از لوح المحفوظ از  .وحی در آن بوده است

از   طور کامل  به  ، قرآن شب  یا در آنو .آسمان هفتم به آسمان دنیا نازل شد

  . است شده  نازل»  العزه بیت«دنیا در   آسمان  محفوظ به  لوح

  »لَوح محفوظ«

مشخص نیست، فقط می دانیم که االله  معلوم و لوح محفوظوچگونگی کیفیت 

آنچه را که در کائنات رخ داده یا خواهد داد را در آن نوشته است و  تعالی هر

از   که  لوحی »لَوح محفوظ« و .حتی قرآن کریم نیز در آن ثبت شده است

  .باشد  می ن ؤمحفوظ و مص  شیطان  دسترس

بلکه این  »ديبلْ هو قُرآنٌ مجِ«  :فرمایدخداوند متعال در سوره ي بروج می

قرآنی است که معانی و مفاهیم آن بزرگ و زیاد است و خیر و دانش فراوان 

در لوح محفوظ جاي دارد و در آن جا از هر گونه  »فی لَوحٍ محفُوظ«دارد، 

و آن لوحی است که خداوند  .تغییر و کاستی و از شیطان ها محفوظ است

بر بزرگی و اهمیت مقام  و این .همه چیز را در آن ثبت و ضبط کرده است

  )تفسیر سعدي( .والاي قرآن دلالت می نماید

صلی االله بخاري در صحیحش از عمران بن حصین روایت می کند که پیامبر

ره وکَانَ عرشه علَی الْماءِ يکُن شیءٌ غَيکَانَ اللَّه ولَم « :فرمایدیعلیه وسلم م

خداوند، وجود داشت « »شیءٍ وخلَق السموات والْأَرضوکَتب فی الذِّکْرِ کُلَّ 

او  .دو عرش خدا روي آب قرار دار چیزي غیر از او وجود نداشت چو هی

 .»آفرید و آسمانها و زمین را .تقدیر همه کائنات را در لوح محفوظ نوشت

  .)3191(بخاري 

  :»ت العزةيب«
آن مشخص نیست، فقط می دانیم که در آسمان اول یا  »ت العزةيب«کیفیت 

همان آسمان دنیا قرار گرفته است، و مشهور است که خداوند تبارك و تعالی 
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در شب قدر قرآن را به بیت العزة نازل فرمود و سپس در طول بیست و سه 

چنانکه از ابن عباس  .سال از بیت العزه بر پیامبر صلی االله علیه وسلم نازل شد

فوضع فی  ،فصل القرآن من الذکر« :االله عنهما روایت است که گفت رضی

فجعل جبریل علیه السلام ینزله علی النبی صلی االله  ،بیت العزة فی السماء الدنیا

  .)2835(مستدرك حاکم  »ویرتله ترتیلا ،علیه وسلم

قرآن از لوح محفوظ جدا گشت و در بیت العزه که در آسمان دنیاست : یعنی

بر پیامبر صلی االله علیه ) به مرور(گرفت، و سپس جبریل علیه السلام آنرا قرار 

  .»وسلم نازل کرد و آیات آنرا برایش بصورت ترتیل تلاوت کرد

) م736–680هـ،  118 -هـ 61( أبو الخطاب قتادة بن دعامۀ بن عکابۀ الدوسی

محفوظ  لوح   که) مادر  کتاب(  الکتاب قدر از ام تماماً در شب   قرآن :فرمایدمی

  آن سبحان   خداي  شد سپس نازل   دنیاست  در آسمان  که»  العزه بیت»  ، به است

حضرت   بر پیامبر خویش  ، در روز و شب سال  وسه بیست  مدت  را در طول

لقدیر امام شوکانی، آیه ي تفسیر فتح ا( .فرود آورد محمد صلی االله علیه وسلم

  .)از سوره ي دخان 3

محمد بن أحمد بن عبد االله بن یحیى بن یوسف بن عبد الرحمن بن (ابن جزى 

 1294مارچ سال  8هجري موافق به  693 متولد سال(جزَي الکلبی الغرناطی 

 ،رخؤم )میلادي 1340سال  ،موافق اواخر اکتوبر ،هجري 741وفات  میلادي

قرآن در شب قدر  کیفیت نزول:مشهور جهان اسلام می نویسده وخطیب یفق

در آن شب آن را به آسمان دنیا نازل کرد و بعداً جبرئیل آن را : چنین است

به قول ضعیفى ابتداى  ءابن .وسلم نازل کرد کم بر پیامبر صلّى اللّه علیه  کم

  .)4/34التسهیل ( .نزولش را در شب قدر شروع کرد

رو شب قدر را شب به برکت توصیف کرده   این از: استقرطبى گفته  امام

  .کند است که در آن شب خیر و برکت و ثواب را بر بندگان نازل مى
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 :نزول همه کتب آسمانی در رمضان

 فرماید که رسول االلهت ابوذر غفاري روایت نموده است میحدیثی راکه حضر

ریخ سوم أتصحیفه هاي حضرت ابراهیم به  :صلی االله علیه وسلم فرمود

ریخ أت بهریخ سیزدهم و زبور أتبه ریخ ششم، انجیل أت بهرمضان، تورات 

چهارم  ریخ بیست وأهجدهم رمضان نازل گردیده است، و قرآن کریم به ت

  .نازل شده است، پیامبر اسلام، رسول االله صلی االله علیه وسلم رمضان بر

  :تدریجیمسئله ي نزول قرآن بصورت 

ثبت شده است و سپس بصورت یکجا در شب قدر که قرآن در لوح محفوظ 

در آسمان دنیا نازل گشت و سپس  ةدر ماه مبارك رمضان است بر بیت العز

ه سال و به مرور بر پیامبر صلی االله علیه وسلم نازل شد سه در طی مدت بیست

  .است

این آیات، (: یعنی) 21-20بروج ( »فی لَوحٍ مّحفُوظ*  ديبلْ هو قُرآنٌ مّجِ«

که در لوح محفوظ جاي ...بلکه قرآن باعظمت است) سحر و دروغ نیست

  !دارد

که ما آن را در : یعنی) 3دخان ( »نيلَة مّبارکَة إِنّا کُنّا منذرِيإِنّا أَنزلْناه فی لَ«

  !ایم شبی پر برکت نازل کردیم؛ ما همواره انذارکننده بوده

  :آن داراي دو نزول استگویند قر اکثر علما می

یک نزول در شب قدر انجام گرفته و قرآن از لوح محفوظ به آسمان  :الف

  .دنیا نازل شده است

و نزول دوم که بر اثر حوادث و وقایع و مناسبات بوده از آسمان دنیا به  :ب

  .زمین و بر پیامبر صلی االله علیه وسلم نازل گشته است

عباس رضی االله عنه برداشت می شود که که این امر از مضمون حدیث ابن 

  .طبرانی در معجم خویش روایت کرده است
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رمضان   مبارك  هاي  از شب  قدر که  در شب  قرآن  نزول خلاصه اینکه؛

آسمان   محفوظ به  از لوح  شب  در این تماماً  قرآن  که  است  معنی  باشد، بدینمی 

بر (دنیا   از آسمان  آن  نزول  ولی )ه وسلمنه بر پیامبر صلی االله علی(شد   دنیا نازل 

  نیاز در ظرف  برحسب  بود که  تدریجی  بصورت )پیامبر صلی االله علیه وسلم

  .گردید  صلی االله علیه وسلم نازل االله  بر رسول  سال  وسه بیست

  و نه در روز قدر؟ چرا در شب قدر

وجعلَ اللَّيلَ «: دارد که منفرد به خود را شب خصوصیت هاي بخصوصی

شب را براي این که شما آرام بگیرید ومورد  )سورة انعام 96:آیه( »سكَنا

شب یعنى سکوت و سکون و خلوتى براى رو  .آرامش وسکون قرار گیرید

 .چشم انداز دیگر قرآن نسبت به شب، تاریکی است .آوردن به معبود یگانه

  .یی و روشنایى رفترهابح صت سمظلمتی که باید از آن عبور نمود و به 

با آنکه بعد از آن شب، بارها در روز، وقتی پیامبرصلی االله علیه وسلم در سفر 

ظاهراً آنچه در  .شد  یا حضر بودند، یا در اثناي جنگ، بر ایشان وحی نازل می

هاي طولانی پیامبرصلی   داري  ها شب زنده  شب قدر اتفاق افتاد، بعد از سال

 صلی االله علیه وسلم بعد از آن نیز بارها به پیامبر .بوده است االله علیه وسلم

 »ومن اللَّيلِ فَتهجد بِه«: فرمان داده شده تا قسمتی از شب را بیدار بماند

به منزله کاري داوطلبانه و به  نافلَةً لَّك،اي از شب را شب زنده داري کن،  پاره

و به  يباشد تا بر انگیخته شو .ربك مقَاما محموداعسى أَن يبعثَك نفع خود، 

 .یشد کنریعنی روح و روانت ساخته شود و  .اي صعود کنی مقام ستوده

 .پیامبرصلی االله علیه وسلم تا دو ثلث شب یا نیمی از شب را بیدار مى بودند

   .براي ما هم این فرصتی است که باید غنیمت بشمریم
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 »إِنا سنلْقي علَيك قَولًا ثَقيلًا« : علیه وسلم خطاب شده کهبه پیامبر صلی االله

ما به زودي گفتار سنگینی بر تو القاء خواهیم کرد؛ پس  )سوره مزمل 5آیه(

اي از شب را برخیز، دو ثلث شب یا نیم شب را، کمتر یا بیشتر، و به  پاره

  .خداي خود روي کن

هاي آمادگی دریافت   آمده است که یکی از راه »رثدم«و » لمزم«  ةدر سور

است که فرو آمدن  همین جاء از .الهامات ربانی تمرکزهاي خاص شبانه است

پیامبر صلی االله  ةالعاد  نخستین وحی، عمدتاً در شب به دنبال تمرکزهاي فوق

   .خ داده استر علیه وسلم

یکی  .است شد و تعالى انسانربر همگان روشن است که دو چیز عامل 

مفسرین کوشیده اند روح را  .امکانات بیرونی، دیگرى هم استعداد خود انسان

جبرئل تفسیر نموده، آنرا از فرشتگان متمایز سازند و اگر فرشتگان را که 

اسباب هدایت الهى براى بشر اند در این شب بدانیم آیا لازمه و مکمل آن 

: روح خود در ما دمیده است از وند متعالبکار بردن استعداد درونی که خدا

لَقَد خلَقْنا (نیست؟ همان استعداد خاصی که در ما  ونفَخت فيه من روحى

، یعنی »تقویم«ترین   ما انسان را در عالی .نهاده شده )الْإِنسانَ في أَحسنِ تقْوِيمٍ

تواند رشد و  ی هیچ موجودي جز انسان نم .استعداد بالا آمدن و قیام آفریدیم

وأَيدناه بِروحِ « :گویدمی) ع(حضرت عیسی ةدربار کریم قرآن .تعالی پیدا کند

 .ما او را با نیروي مقدسی نیرومند ساختیم )87آیهبقره سوره ( »الْقُدس

تا طلوع فجر، ) آن شب( )شوره قدر 5:آیه( ».سلَام هي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ«

  .درود استسلام و ) سراسر(

دانیم که قرآن بهشت را می .است» سلامت«واقع همان  در» سلام« این

   .گفته است »دارالسلام«
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 .از یک ریشه است» تسلیم«و » سلام«است که با » اسلام«اسم دین ما هم 

یعنی خودت را به سلامت برسانی؛ با اسلام است که انسان روح خود » اسلام«

 46آیه ( .ادخلُوها بِسلاَمٍ آمنِين«: یا .سازدنا میو آشتی آش» سلم«با سلامت ورا 

  ).با سلامت و امنیت به باغها وارد شوید:) شود به آنان خطاب مى) (سوره حجر

اند تا  گوید پیامبران آمده می .سراسر قرآن همه سخن از سلم و سلامت است

پس، در شب قدر تا مطلع  .اي نمایدرهنم» دار السلام«شما را به وادي سلامت 

تا طلوع فجر همه  .و اشتباهی امکان وقوع ندارد ءناسالم و خطا  فجر، هیچ

   .سراسر سلم و سلامت است

  .از این فرصت بى نظیر فیض ببرید

 ﴾۴﴿  فيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ

  )4( .گردد بر طبق حکمت خداوند تنظیم می يهر امر )شب مبارك(در آن 

مدت عمرها و رزق  ؛در شب قدر انجام هر امر حکم شده ثابتی، از جملهیعنی 

و روزي بندگان و همچنان حوادثی که در همان سال به وقوع می پیوندد در 

  .شود؛ بدون اینکه در آن تغییر و تبدیلی صورت گیردر میدمقَلوح محفوظ 

   .)عایض بن عبد االله القرنی، از تفسیر مسیرتفاصیل در (

یعنى امور دنیا را از قبیل حیات و مرگ و روزى  :فرموده اند )رض(عباسابن 

  . کند تا سال بعد مشخص مى

متعال در شب قدر ماجراى آن سال از جمله  االلهیعنى : اند ن گفتهیسایر مفسر

نیک و بد آنان را از لوح محفوظ  ،شر، روزى و اجل بندگان و تمام امور خیر

قرآن  ور شدیم در آن شب؛آیاد  است طوریکهشبى » شب قدر«. کند پاك مى

نازل شده است و فضیلت عبادت در  عظیم الشأن بر پیامبر صلی االله علیه وسلم

در این شب مقدرات یک سال انسان معین  .این شب از تمام شبها بیشتر است
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ى مى باشد که به معن» احیاء«ن شبى از با فضیلت ترین اعمال در چنی .گرددیم

  .ک شب تا صبح استپاس داشتن ی

»يقگردد شود و بیان مى جدا مى :»فْر.   

ينلسرا ما كُنا إِنندنع نا مر۵﴿  أَم﴾ 

  )5( .گمان ما فرستنده بودیم امري است از سوي ما، بی

این امر محکم و حکم نافذ به : مبارکه چنین استنباط می شودکه ۀاز فحوي آی

این هر چیزي  بنابر .تعالی صادر شده است  حقاساس فرمان است که از جانب 

گیرد و آنچه را به سوي پیامبرانش وحی  به قضا و قدر االله تعالی صورت می

پیامبران را به سوي  االله تعالی یقیناً .یابد فرستد، به اذن و علم الهی انجام می می

، سیرتفسیر متفاصیل در ( .فرستد مردم به عنوان مژده دهنده و بیم دهنده می 

  .)عایض بن عبد االله القرنی :مؤلف

يملالْع يعمالس وه هإِن كبر نةً ممح۶﴿  ر﴾ 

  )6(  رحمتى است از سوى پروردگارت، که او شنواى داناست

از طرف پروردگار رحمت بزرگى براي ) ءنبیاأنزول کتاب و فرستادن (

علیهم الصلواة  زیرا پیامبرانشوند؛   شان فرستاده می  بندگانی است که به سوي

کنند و ایشان را از گناهان و معاصی  مردم را به استوارترین راه رهبري می

هدف از نزول کتاب، همراه با پیامبر هشدار دهنده، تربیت و  .نمایند  تزکیه می

هم  ،»الرّحمنِ الرّحيمِ«چشمه رحمت است،  خداوند متعال سر .رحمت است

و هم قرآن،  )107:نبیاءأسورة ( »رحمةً للْعالَمين«پیامبر مایۀ رحمت است، 

   »رحمةً من ربِّك« .کتاب رحمت است
شب  این کتاب در: مین قدر بایدگفت کهعظمت قرآن عظیم الشأن ه در

براى کتابى است روشنگر و »في لَيلَة مباركَة«.مبارك قدر نازل شده است

  .هشدار
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   »رحمةً من ربِّك« .رحمتى است از طرف خداوند »الْمبِينِ«

نِينوقم متا إِنْ كُنمهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس ب۷﴿ ر﴾ 

  )7(.پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است اگر اهل یقین هستید

او تعالی پروردگار آسمانها و زمین به آن که ) یقین دارید(شما اي اهل مکه 

  .است پس وي را به یگانگی عبادت کنید و به او چیزي را شریک نیاورید

 یقین داشته باشید به این که محمد صلی االله علیه وسلم فرستاده االله همچنان

  .تعالی است

الْأَو كُمائآب برو كُمبر يتمييِي وحي وإِلَّا ه لَا إِلَهين۸﴿ ل﴾ 

پروردگار  میراند، پروردگار شما وهیچ معبودي جز او نیست، زنده میکند و می

  )8( .پدران پیشین شماست

باشد و واجب است عبادت   مستحقّ عبادت می بنابراین تنها ذات االله تعالی

براي او خالص ساخته شود، از پیامبرش محمد صلی االله علیه وسلم پیروي 

   .کتابش یعنی قرآن عظیم الشأن هدایت خواسته شودصورت گیرد و از 

کننده و  منظور از این آیه این است که وقتى نازل: رازى گفته استامام فخر 

-فرستنده به چنین جلال و عظمتى موصوف باشد، نازل شده و فرستاده شده

  .)27/241تفسیر کبیر ( .در غایت شرف و رفعت قرار دارد - که قرآن باشد

 ملْ هونَببلْعي كي ش۹﴿ ف﴾ 

  )9( .کنند بازي می) با حقایق(در شک عمیق ولى نه آنها 

با غفلت به محبت دنیا مصروف اند، در شهوات  )مشرکین کفار و(ولی آنان 

    .دانند که چه چیزي در انتظار آنان است  باشند و نمی  مشغول می

 انخاءُ بِدمي السأْتت موي بقتبِينٍفَار۱۰﴿ م﴾ 

  )10( .پس به انتظار روزي باش که آسمان دودي آشکار پدید آورد
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  .منتظر باش: »ارتقب«

وقتى پیامبر صلّى اللهّ علیه وسلم از قریش زیاد : گفته است) رض(ابن عباس

! بار خدایا«: بلند کرد و گفت اذیت و آزار دیدند، دست دعا به درگاه الهی

هاى یوسف بر آنان   فرما، و سالهایى مانند سال تشدید» مضر«عذابت را بر قوم 

  .»مقرر فرما

آنگاه با تنگى معیشت و قحطى مواجه شدند، تا جایى که مردار را خوردند، و 

کرد و صدایش را  ر خود صحبت مىطور شدید شد که انسان با براد  دود آن

شر شنید اما از بس که دود شدید و غلیظ در بین آسمان و زمین پخش و منتیم

   .دید  شده بود، او را نمى

هاى قیامت تاکنون به  پنج علامت ازعلامت: گفته است) رض(ابن مسعود

  .)٨/٣۴البحر (.»الدخان، الروم، القمر، البطشه، و اللزام«: اند تحقق پیوسته

دخان هنوز متحقق نشده است بلکه از علائم : گفته است )رض(ابن عباس 

  .کندیید، به مؤمن مانند زکام اصابت مآ و کمى قبل از قیامت مى .قیامت است

تا جایى که سر هر یک  .پزد کند و آن را مى اما سر کافران و منافقان را داغ مى

 .خوردیدود و تلوتلو م و مانند مست مى شود، پاچه پخته مى  از آنها بسان کله

گوش و عقبش بیرون می کند و از بینى و دو  اش را پر مى که دود سینهیدر حال

تر است و ابو سعود آن را برگرفته و گفته  ى ابن مسعود روشن گفته( .اید

و ابن کثیر هر دو نظر را ادا  .سیاق نظم قرآن کریم چنان مقتضى است: است

در آنچه که آورده : کرده و سپس رأى ابن عباس را ترجیح داده و گفته است

باشد و  هى دخان جزو علایم منتظره مىاست دلایل قانع کننده مقرر است وانگ

  .)13/300ابن کثیر  .کند ظاهر قرآن نیز همین مطلب را تأیید مى
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  !محترم ةخوانند

برخی از این  .هاي قیامت با هم متفاوتاند ور شدیم علایم ونشانهآطوریکه یاد 

رفتن در زمین خشک سالی و  شوند، از قبیلی فرو به زمین مربوط می علایم

ها مرتبط میشوند چون افزایش جمعیت زنان و کاهش جمعیت   انسانبرخی به 

برخی نیز به اخلاق تعلق دارند از قبیل گسترش زنا و برخی به آسمان و  .مردان

  .اند، مانند پدید آمدن دود فلک وابسته

  چیست؟ دود از منظور

  آیا این نشانه تا هنوز اتفاق افتاده است؟ وبصورت کل منظور از دود چیست ؟

فَٱرتقب يوم تأتي ٱلسماءُ «: خوانیدم )الدخان ةسور 13ـ  10آیات (طوریکه در 

ٱلعذَاب إِنا عنا  ۡربنا ٱكشف ١١هٰذَا عذَاب أَليم  ۖيغشى ٱلناس ١٠بِدخان مبِين 

منتظر روزي باش « .»١٣رسول مبِين ۡ جاءَهمۡ أَنىٰ لَهم ٱلذِّكرىٰ وقَد ١٢مؤمنونَ 

دودي که تمام مردم را فرا *  .کند که آسمان دود آشکاري را پدیدار می

کنند و  مردم رو به درگاه خدا می* (.این همان عذاب دردناك است .گیرد می

پروردگارا، عذاب را از ما برطرف گردان، زیرا ما ایمان آورده :) گویند می

که پیامبري روشنگر به ري براي آنان فایده دارد در حالیچگونه بیدا*  .ایم

  .»نزدشان آمده است؟

  :نظریات مفسرین در مورد این دود

 دو است، شده اشاره آن به آیه این در دودیکه مورد در علماء ومفسرین

  .دارند دیدگاه

برخی معتقدند که منظور از این دود همان تنگی و گرسنگی است که ـ 1

به  .به آن گرفتار شدند دعاي آن حضرت صلی االله علیه وسلمقریش بر اثر 

 .آسمان چشم میدوختند و در اثر شدت بلا و مصیبت چیزي جز دود نمیدیدند
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 .و گروهی از علماي سلف است )رض(این دیدگاه حضرت عبداالله بن مسعود

تفسیر طبري، ( .علامه ابن جریر طبري همین دیدگاه را ترجیح داده است

)11/228(.  

نشسته بودیم  )رض(ما در مجلس عبداالله بن مسعود : گویدمسروق بن اجدع می

اي ابوعبدالرحمن، واعظی داستان سرایی میکند و : که شخصی آمد و گفت

کند و  آید و چشم و گوش منافقان را کور و کر می  معتقد است که دودي می

که تکیه داده ابن مسعود  .سازد  مؤمنان را دچار حالتی مانند سرماخوردگی می

و کسی  .داند، سخن بگوید  کسی که می: بود، عصبانی شد و نشست و گفت

هاي علم، آن  زیرا یکی از نشانه .داند  خداوند بهتر می: داند، بگوید که نمی

خداوند به پیامبرش  .دانم  نمی: داند، بگوید است که انسان، چیزي را که نمی

اي « .]86» ص[ »٨٦علَيه من أَجر وما أَنا من ٱلمُتكَلِّفين  َۡلُكُم قُل ما أَس« :فرمود

رساندن دین خدا هیچ پاداشی  من از شما در مقابل تبلیغ قرآن و :بگو(پیغمبر 

چون  )ص(حضرت  آن .»دروغین نبوت نیستم(ي مدعیان  طلبم، و از زمره نمی

خدایا، آنان را به قحط «: اند، فرمود پشت کرده االله متعالدید مردم به دین 

آنان گرفتار چنان  ».سالی، هم چون قحط سالی، زمان یوسف گرفتار کن

خشک سالی شدند که همه چیز را نابود کرد، تا جایی که مردم بر اثر 

و مسلم، ) 4774: (بخاري( .گرسنگی، گوشت و پوست مردار را می خوردند

)7244(.  

 »عذاب ملازم«ها   گویی پنج مورد ازاین پیشین: گویدمی همچنین ابن مسعود

  .است »دود«و  »ماه«،»مؤاخذه کبری« ،»روم«

فَقَد كَذَّبتم فَسوف «:مبارکه است ۀاین آی »الزم« از منظور »عذاب ملازم«

امزكُونُ لچون آیات خداوند را تکذیب کردید، پس « .]77: الفرقان[ »اۢي

  .»عذاب خداوند بر شما لازم شد و در هیچ حالتی آنان را رها نخواهد کرد
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أَدنى ٱلأَرضِ  ٓفي ﴾٢﴿غُلبت ٱلروم ﴾١﴿ٓالم«:اشاره به این آیه دارد »روم«

* الم، روم شکست خورد« .]3- 1: الروم[ ﴾٣﴿لبونَبعد غَلَبِهِم سيغ ۢوهم من

  .»آنان نیز پس از چند سالی پیروز خواهد شد

إِنا  ٓيوم نبطش ٱلبطشةَ ٱلكُبرىٰ«: ي مبارکه است اشاره به آیه »مؤاخذه کبری«

در جنگ (روزي که با گرفتی سخت «: یعنی .]16: الدخان[ »١٦منتقمونَ 

  .»قام گیرنده هستیمآنان را گرفتار کنیم، براستی که ما انت) بدر

ٱقتربت ٱلساعةُ وٱنشق « :ي خداوند است اشاره به این فرموده »ماه«

  .»رسد قیامت هرچه زودتر فرا می« .]1: القمر[ ﴾١﴿قَمرٱل

هایی است که هنوز به وقوع   معتقدند که دود یکی از نشانه ءـ برخی از علما2

پیوندد و این دیدگاه حضرت علی   نپیوسته است و در قرب قیامت به وقوع می

  .است )رض(سعید خدري بن ابی طالب و ابن عباس و ابو

حافظ ابن کثیر رحمه االله این دیدگاه را ترجیح داده و به احادیثی که پیش از 

  .این ذکر شد، استدلال کرده است

اند، به این شکل که دو دود  این آثار را با هم تلفیق کرده ءبرخی از علما

  .ود، یکی پدیدار گشته و دیگري در آخرالزمان پدید خواهد آمدخواهد ب

دیدند است که قریش آن را به شکل دود میاولین نشانه که آشکار شده همان 

  .آیدمیهاي قیامت به شمار  اي است که از نشانه و این غیر از آن دود حقیقی

بر قریش یعنی آن که (دو دود خواهد بود که یکی گذشته : گفت  ابن مسعود می

کند  این دود فاصله زمین و آسمان را پر می .و دیگري باقی مانده است) ظاهر شد

و براي مؤمن مانند سرماخوردگی خواهد بود و منافذ و چشم و گوش کافران را 

  .)655/صفحه(تذکره، ( »کند سوراخ می
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هاي به وقوع نپیوسته   نظر راجح در این مورد آن است که دود یکی از نشانه

ي مبارك نیز  منظور این آیه .پیوندد  ت که در آخرالزمان به وقوع میایس

چشم به راه « .﴾١٠﴿ءُ بِدخان مبِينٓفَٱرتقب يوم تأتي ٱلسما« :همین است

  .»کند  روزي باش که آسمان دود آشکاري را پدیدار می

تواند آن  میآید و هر فردي  یعنی این دود به صورت واضح در آسمان پدید می

 .را ببیند

 .اند این، منظور سخن ابن مسعود در مورد آن چه قریش گرفتار آن شده بنابر

 ر اثر شدت گرسنگی و سختی دچار آنمحض خیال و توهمی است که آنان ب

 ﴾١١﴿هٰذَا عذَاب أَليم ۖيغشى ٱلناس« :مبارك ۀهمچنین این آی .شدند 

که مردمان را به آنان را فراگرفته بود و در حالی این دود حقیقتاً« .]11: الدخان[

  .»این عذابی دردناك است: شود  وحشت انداخته، به مردم گفته می

  :دود مورد در شده وارد احادیث

که سرگرم گفتگو و مذاکره بودیم، در حالی: گوید می )رض( حذیفه بن اسید

مورد چه چیزي سخن در : نزد ما آمد و پرسید االله صلی االله علیه وسلمرسول 

شود که   قیامت تا آن گاه برپا نمی: فرمود .در مورد قیامت: گویید؟ گفتیم می

دودي که : ها را بر شمرد  قبل از آن ده علامت را مشاهده کنید و سپس آن

  .)7667(صحیح مسلم،  ...دجال .گیرد عالم را فرا می

الله علیه صلی احضرت   روایت کرده است که آن )رض(هریره  حضرت ابو

بادروا بِالأَعمالِ ستا، طُلُوع الشمسِ من مغرِبِها أَوِ الدخانَ أَوِ «: فرمود وسلم

ةامالْع رأَم أَو كُمدةَ أَحاصخ ةَ أَوابالَ أَوِ الدجبا اعمال نیک بر شش چیز « .»الد

» دابه، مرگ، وقوع قیامت از مغرب، دود، دجال، آفتابطلوع : پیشی گیرید

  .)7584(مسلم، 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الدخان                                                                               تفسیر احمد

177 

 

دیشب تا : گفت .رفتم )رض(روزي نزد ابن عباس«: عبداالله بن ابی ملیکه گفت

هاي دنباله داري   اند ستاره گفته: چرا؟ گفت: من عرض کردم .صبح خوابم نبرد

» من ترسیدم که دود نیز پدید آمده باشد و تا صبح نخوابیدم .پدیدار گشته است

اسناد منسوب به ابن عباس : ابن کثیر گفته است .ابن جریر و ابن ابی حاتمروایت (

  ).صحیح است) رض(

  :10 ۀشأن نزول آی

مسعود  از ابن  کریمه ۀ آی  شأن نزول  در بیان  و دیگران  و مسلم  بخاري  روایت

را  االله صلی االله علیه وسلم  رسول  قریش  چون: است  معنی  نیز مؤید این )رض(

  سستی  به  اسلام  ورزیدند و در پذیرش  دشمنی  و با ایشان  کرده  نافرمانی

  سخت االله صلی االله علیه وسلم  بر رسول  آنان  گراییدند و کار عناد و ستیزه

  أعني  اللهم«: دعا کردند صلی االله علیه وسلم چنین   حضرت  دشوار آمد، آن

ـ   قحطی  سال  هفت  به  مرا بر آنان! خدایا بار« .»يوسف  كسبع  بسبع  عليهم

صلی االله   حضرت  آن  بر اثر دعاي  پس .« کن  ـ یاري  یوسف  هاي  مانند سال

از فرط   شدند تا بدانجا که  سختی  و دشواري  گرفتار قحطی  قریش ،علیه وسلم

  شدید بود که  چنان  گرسنگی  ها را نیز خوردند و اثر این  استخوآن  گرسنگی

دود،   شکل  را به  و زمین  آسمان  ، میان نگریست می  آسمان  سوي  به  انسان چون 

ءُ بِدخان ٓفَٱرتقب يوم تأتي ٱلسما«: فرمود  نازل  خداوند متعال  دید پس می  سیاه

االله   نزد رسول  آنان  بلا بود که  این  در بحبوحه  پس ]10: الدخان[ ﴾١٠﴿مبِين

مضر   قبیله  از خداوند براي! االله یا رسول: صلی االله علیه وسلم آمدند و گفتند

االله صلی االله   رسول  گاه آن! رسیدند  هلاکت  به  زیرا مضر از قحطی  بخواه  باران

  .شد  نازل  طلبیدند و باران  باران  علیه وسلم برایشان
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گفته شده است که این  ؛مفسران درباره ي مراد از این دود اختلاف کرده اند

همان دودي است که مجرمان را به هنگامی که در روز قیامت به نزدیک 

و خداوند به پیامبرش دستور داده تا براي  .آتش برده می شوند فرا می گیرد

کید می نماید که طریقه و و این معنی را این امر تا .آنها منتظر همان روز باشد

و  روش قرآن در تهدید کردنِ کافران و مهلت دادن به آنها این گونه است

ترساند و مومنان و پیامبران را دلجویی میدهد آنها را از آن روز و عذابش می

  .که کسانی که آنها را اذیت و آزار می رساند، باید منتظر آن روز باشند

أَنى لَهم «:در این آیه فرموده است متعال ید آن است که خداوندؤو نیز م

راي آنان فایده اي دارد؟ چگونه یادآوري ب »ينالذِّکْرى وقَد جاءهم رسولٌ مبِ

و این در روز قیامت به کافران  .که پیامبري بیانگر نزد آنان آمده استدر حالی

زمان : گفته می شود؛ آنگاه که آنها درخواست می کنند که به دنیا باز گردند

  .بازگشت تمام شده است

يمأَل ذَابذَا عه اسى النشغ۱۱﴿  ي﴾ 

 )11( .که همه مردم را فرا می گیرد، این عذابی دردناك است

   .این قحطی و خشکسالی شدید .این عذاب قیامت :»هذَا« 

»ىيشگیرد پوشاند، فرا مى مى »غ.   

ودر پایان  ،را نقل نموده » دخان«  درباره  مختلف  کثیر نظریات و آراي  شیخ ابن

  :مجموعی این روایات چنین نتیجه گیري نموده است

  از وقوع  را قبل ما باید ظهور آن   که  است  هایی از نشانه » دخان«  که  قول  این

کند می  را نقل  احادیثی  باره  این او در  سپس . تر است ، قوي انتظار بکشیم  قیامت

است ) رض( اسید غفاري بن  حذیفه   روایت  به  ذیل  شریف  حدیث  جمله  از آن

  کهدرحالیبر ما فرود آمدند و   االله صلی االله علیه وسلم از عرفه  رسول: فرمود که

شود تا  برپا نمی  قیامت«: ، فرمودند بودیم  قیامت  درباره مذاکره   ما مشغول

  :رانبینید  نشانه  شما ده  که  هگا آن
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  . آن  را از مغرب آفتاب  ـ طلوع1

  . ظهور دخان ـ2

  . الارض ـ ظهور دابه 3

  . و مأجوج  یأجوج  ـ خروج4

  .)علیهماالسلام(  مریم  بن  عیسی  ـ نزول5

  . دجال  ـ خروج6

  . در مشرق  خسوفی: خسوف سه   ـ وقوع7

  . در مغرب  ـ خسوفی8

  . العرب در جزیره   ـ خسوفی9

میراند و   را می  مردم  آید و همه  می  بیرون  عدن  از قعر سرزمین  که  ـ آتشی10

در ظهر بخوابند،   گذراند و هر جا که می  شب  بگذرانند، با آنان  شب  هر جا که

  از آن  مؤمن ...«: است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین .»باشد می  همراهشان

در   گیرد که فرو می  شود اما کافر را چنان می  زکام  شبیه  اي دود، دچار عارضه

  .»...دشو  می  و متورم  باد کرده  وي  ، بدن اثر آن

 ﴾۱۲﴿ ربنا اكْشف عنا الْعذَاب إِنا مؤمنونَ

  )12(.آوریمرا از ما دفع کن که ما ایمان می این عذاب! پروردگارا] گویند  مى[ 

 صلی االله علیه وسلم  اکرم  نزد رسول  قریش  مشرکان  که :بیضاوى می نویسد

دور گرداند، ما  رطرف وما ب را از  عذاب  این االله متعالاگر : و گفتند  آمده

دود را   این  آن  سبب  به  کهبود   اي  گرسنگی ؛مراد از عذاب . شویممی  مسلمان

  .)3/312بیضاوى ( .دیدندمی

بِينولٌ مسر ماءَهج قَدى والذِّكْر مى لَه۱۳﴿  أَن﴾ 

با معجزات و منطق  حق(؟ در حالیکه پیغمبر روشنگر چگونه پند گیرند] اما[

  .)13( .نزد آنان آمده بود) روشن
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 ﴾۱۴﴿ ثُم تولَّوا عنه وقَالُوا معلَّم مجنونٌ

است که دیگران به او تعلیم او دیوانۀ : و گفتندگردان شدند،  روي او سپس از

 )14! (میدهند

حضرت کفار مکه در مورد پیدایش قرآن از جانب : امام فخر رازي گفته است

محمد این : گفتند بعضى مى: محمد صلّى اللّه علیه و اله و سلم دو نظر داشتند

محمد مجنون است : گفتند آموزد، و بعضى دیگر مى سخنان را از یک نفر مى

تفسیر کبیر ( .کندرابش این سخنان را بر او القا میو جن در حالت اضط

  بشري: یعنی :بستند که به رسول االله صلی االله علیه وسلم اتهام می ).27/244

  . است  و او دیوانه  داده  او تعلیم  را به  قرآن

»لَّمعیاد داده شده ،تعلیم شده :»م.  

 ﴾۱۵﴿  إِنا كَاشفُو الْعذَابِ قَليلًا إِنكُم عائدونَ

به شرك (در حقیقت باز ] ولى شما[داریم یم ما این عذاب را اندکى از شما بر

  )15! (گردیدمی بر )خود

هرگاه قهر الهى را مشاهده ولمس  ،از عادت همیشگی گنهکاران همین است

   .ما ایمان آوردم :می نمودند می گفتند

دوباره به شرك  شد ان بر طرف میشسرولى همین که خطر از »إِنّا مؤمنونَ«

  .شدنداز اسلام روي گردان می ش مراجعه وخوی

متضمن  ،اگر مربوط به آخرت باشد ،این جمله :»...إِنا کَاشفُوا الْعذَابِ«

ولی اگر راجع به دفع قحطی و خشکسالی و رفع بلا از  .معنی شرط است

 شما به دور ما مدت کمی عذاب را از: قریش باشد، معنی چنین است

وبه  ،پلید قبلی خویش مراجعه ولی شما دوباره به کارهاي زشت و ،گردانیممی

  .نان دست اقدام دوباره می کنیداذیت و آزار مسلما
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آنها به  :هدف از یادآورى این نکته اینست که :رازى گفته استفخر امام 

کنند، و آنها در حالت درماندگى دست تضرع و  وعده هاي خویش وفا نمى

که خوف و خطر از ایشان کنند، و به محض این خدا بلند مى زارى به درگاه

تفسیر کبیر (گردند   از پیشینیان باز مىبرطرف شود، آنها به کفر و تقلید 

27/244(.  

که پیامبر صلّى اللّه علیه وسلم براى بعد از این: گفته است )رض(ابن مسعود

آنان طلب باران کرد و عذاب ازآنها برطرف شد، آنها به تکذیب پیامبر صلّى 

  .اللّه علیه وسلم دوباره بازگشتند

 ﴾۱۶﴿ الْكُبرى إِنا منتقمونَيوم نبطش الْبطْشةَ 

  )16(ایم انتقام گیرندهما] آنگاه[که گیر ودارى سخت وسترگ آغاز کنیم،یروز

سرچشمه رحمت است، ولى نباید این را فرموش کرد  باید گفت که االله تعالی

بخصوص در مورد آنعده  ،که دربرخی ازموارد داراي قهر سختی هم می باشد

تمسخر بگیرند، گرفتار قهر شدید از  الهی را به بازى و که وحی از اشخاصیکه

  .جانب پروردگار با عظمت می گردند

 »يمروز جنگ بدر .روز قیامت :»و.  

»شطب195/  اعراف: ملاحظه شود سورة: (گیریمی آن را به تندى م :»ن ،

  .)8/، زخرف130/ شعراء

   .مراد مجازات سخت است .یورش تند، حمله شدید :» الْبطْشةَ الْکُبری«

و ابن  .»بدر«یعنى روز  »البطشة الکبرى«: گفته است )رض(ابن مسعود

  .عبارت است از روز قیامت: عباس گفته است

چند روز بدر نیز  ظاهر آن است که روز قیامت است، هر: ابن کثیر گفته است 

   )3/302مختصر (بود » بطش«روز 
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تر است؛ زیرا تهاجم روز بدر  گفتۀ دوم صحیح :فرماید کهرازي میفخر وامام 

م رسد که به چنین وصفى عظیم موصوف گردد، و چون انتقا به این حد نمى

 »کبرى«که آن را به به دلیل این و .شودیکامل فقط در روز قیامت حاصل م

ترین انواع بطش باشد و آن هم فقط در روز  توصیف کرده است باید عظیم

آن کفار قریش را متوجه بعد از ) .27/244تفسیر کبیر  (.قیامت تحقق مى یابد

  :فرمایدیگیر گردنکشان قوم فرعون شده و مکند که گریبانیمصایبى م

ولٌ كَرِيمسر ماءَهجنَ ووعرف مقَو ملَها قَبنفَت لَقَد۱۷﴿  و﴾ 

برایشان و پیامبرى بزرگوار  آزمودیمو به یقین پیش از آنان قوم فرعون را 

  )17(.آمد

در اصل  »فتنه«کلمه  :لغویون می نویسند که( .آزمایش وامتحان است :»فَتنا«

ها تصفیه شود،  خالصىى قرار دادن طلا در کوره آتش است، تا از نابه معن

نشان دهد بکار رفته  که جوهرة انسان رانوع آزمایشِ سختى سپس براى هر

  ).است

آمدن انبیا براى مردم نوعى آزمایش است :در این هیچ جاي شکی نیست که

یرند و چه کسانى دست به لجاجت پذ تا مشخص شود چه کسانى حقّ را مى

 :وري است کهآقابل یاد  .گرانند از دعوت برحق شان روي می و ،زندمی

  .آزمایش الهى سنّتى مستمرّ و حتمى است

  .بزرگوار :»يمکَرِ«

 اللَّه ادبع وا إِلَيأَنْ أَد ينولٌ أَمسر ي لَكُم۱۸﴿  إِن﴾ 
را به من بسپارید، که من ) بنی اسرائیل(که بندگان خدا ]  و با ایشان گفت[

  )18( . پیامبرى امین براى شما هستم

پیامبران علیهم  ضروري که در برابر انبیا و و بنیادي ،یکی از وظایف اساسی

به مردم  همانا امانت دارى در گرفتن وحى و رساندن آن ،قرار دارد السلام
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 رمز موافقیت شان همین است که باید در جامعه :درضمن باید گفت که.است

  .بخود جلب نمایند اعتماد مردم را نیز

رهایى  در مورد اینکه حضرت موسی علیه السلام در خواست ؛همچنان باید

بنیاد وظیفه رسالت اوست نه  براساس و ،وردآاسرائیل را از االله تعالی بعمل   بنى

  .به خاطر حمایت از قوم و قبیله خاصی خودش که به وي تعلق داشت

  ؟نداچه کسانی  یهودیان

چه  یهودیان :قبل از بحث در مورد قوم بنی اسرائیل، میخواهم بیان بدارم که

  :ه انددچرا اساساً بدین نام مسمی ش کسانی اند و

 که یکی از تفاسیر معتبر در جهان اسلام »ابن عطیه المحرر الوجیز«تفسیر  در

  :در این بابت می نویسد می باشد

و بدین خاطر  .یهودیان هستند. ]62 آیه:سورة البقرة( »وٱلَّذين هادواْ«منظور از 

به « .]156: الأعراف[ »إِلَيك ٓإِنا هدنا«: اند مسمی شده اند که؛ گفته ،به این نام

یعنی بازگشت، گرفته  »هوديهاد «یهود از  بنابراین کلمه .»بازگشتیمسوي تو 

   .شده است

پسر یعقوب است که بر اثر تعریب  دایهود منسوب به یهو: اند عدة هم گفته

  .دچار تغییر شده و به صورت یهود درآمده است

زهراوي هم حکایت کرده است که یهود از تهوید به معنی نرم و با وقار  

به معنی بازگشت، » هاد«یا از » هادوا« کلمهو یا  .سخن گفتن گرفته شده است

 اینکه ازاثر تعریب تغییر کرده است ویاو بریهوذا پسر یعقوب گرفته شده یا ازو

  .حرکت کردن، گرفته شده استبه معنی آرام وبا وقار سخن گفتن یا »تهود«

 ۀدر تفسیر آی )1854-1802( الدین محمود بن عبداالله آلوسی شهاب(آلوسی 

  .یعنی کسانی که یهودي شدند :می فرماید )62: البقرةسورة( »وٱلَّذين هادواْ«
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به معنی بازگشت و توبه » هاد«یک لفظ عربی است که از  »هودي« ۀو کلم

کرد، گرفته شده است که در این صورت علت نامگذاري یهودیان به این اسم 

این است که آنان از عبادت گوساله توبه کردند، و این توبه کردن دشوارترین 

این است که در  »هوذاي«معرَّب  »هودي«ها، و یا اینکه کلمۀ  کار بود براي آن

تفسیر ( .صورت نام بزرگترین فرزند یعقوب بر یهودیان اطلاق گردیده است

، 1جلد : تفسیر آلوسی .87 ، صفحه4و جلد  326 ، صفحه1جلد : ابن عطیه

  .).278 صفحه

  اسرائیل چه کسانی هستند؟  بنیاما 

 ۡ»أَنعمت علَيكُم ٓءِيلَ ٱذكُرواْ نِعمتي ٱلَّتيٓإِسرٰ ٓيٰبنِي« :خداوند متعال فرموده است

ام به یاد  نعمتی را که به شما ارزانی داشته !اي فرزندان اسرائیل« .)47: البقرة(

  .»بیاورید

یک اسم غیر عربی و مرکب  »لياسرائ«: در تفسیر آلوسی آمده است که

که به معنی عبد، برگزیده، » اسرا«که یکی از اسماء خدا است، و » ایل«است از

سپس  .است و اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیه السلام .استانسان یا مهاجر 

است نه به  آلوسی گفته است که خداوند یهودیان را به اسرائیل نسبت داده

یعقوب تا آنان را به طاعت و عبادت تشویق کند، چراکه کلمه اسرائیل بیش 

همانطور که اگر گفته شود اي  .از لفظ یعقوب در برگیرندة این مفهوم است

صالح از خدا اطاعت کن نسبت به اي پسرِ زید از خدا اطاعت کن تشویق  پسرِ

بیشتري در بردارد، چون انسان به طور طبیعی تمایل دارد که از آثار نیاکان 

 ).241-242، ص 1ج : تفسیر آلوسی( .خود پیروي کند حتی اگر ناپسند باشد

 .استاسرائیل ذریۀ حضرت یعقوب از دوازده پسرش   پس منظور از بنی

اسرائیل وارد مصر   و اولین کسی که از بنی) .289، ص 1جلد : منارتفسیر ال(
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ها برادرانش هم به  بود که بعد شد، حضرت یوسف پسر یعقوب علیه السلام

وي ملحق شدند و بدین ترتیب نسل او در آنجا رو به افزایش گذاشت تا 

آنان  شدند، نفوساسرائیل از مصر خارج   جائیکه گفته شده وقتی که بنی

ششصد هزار نفر بود، و این افزایش جمعیت در مدت چهارصد سال صورت 

  .)312، ص 1جلد : تفسیر الـمنار( .گرفته است

  :اسرائیل از مصر باقوم بنی خروج موسی علیه السلام

در مصر به طول انجامید و فرعون و قوم فرعون  چون اقامت موسی علیه السلام

به حضرت موسی علیه  متعال ود ادامه دادند، خداوندهم به کفر و گمراهی خ

اسرائیل مصر را از مسیري که برایشان   السلام هدایت فرمود که شبانه با بنی

هم این فرمان  تعیین شده است ترك کنند، پس حضرت موسی علیه السلام

ضمناً خداوند به موسی ) و راهی سرزمین موعود شدند(الهی را اجابت کرد 

اعلام کرده بود که فرعون با لشکریانش آنان را دنبال خواهند  معلیه السلا

إِنكُم  ٓأَن أَسرِ بِعبادي ٓإِلَىٰ موسىٰ ٓوأَوحينا« :فرمایدخداوند متعال می .کرد

 ما به موسی وحی کردیم که شبانه بندگان مرا« .)52: الشعراء( ﴾٥٢﴿متبعونَ

  .»شویدگمان شما تعقیب می کوچ بده، بی

ئیل از مصر اطلاع پیدا کرد، قهر اسرا که فرعون از خروج موسی و بنیوقتی

 وجودش را فراگرفت و لشکریان خود را از شهرهاي مختلف جمع غضبو

پس « .]53: الشعراء[ ﴾٥٣﴿ئنِ حٰشرِينٓفَأَرسلَ فرعونُ في ٱلمَدا« .آوري کرد 

  .»جمع کنند) لشکریانش را( به شهرها فرستاد تا) مأموران خود را(فرعون 

رکت درآورد و که لشکریان فرعون جمع شدند، فرعون آنان را به حوقتی

فَأَتبعوهم « :فرمایدخداوند متعال می .قومش را دنبال کردندموسی علیه السلام و

ينشرِق٦٠﴿م﴾ را تكُونَٓفَلَمدرا لَمىٰ إِنوسم بٰقَالَ أَصح ان٦١﴿ءَا ٱلجَمع﴾ 

إِلَىٰ موسىٰ أَن ٱضرِب بعصاك  ٓفَأَوحينا ﴾٦٢﴿إِنَّ معي ربي سيهدينِ ۖقَالَ كَلَّا

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الدخان                                                                               تفسیر احمد

186 

 

حريمِ ۖٱلبظٱلع رق كَٱلطَّودفَكَانَ كُلُّ ف پس « .]63-60: الشعراء[ ﴾٦٣﴿فَٱنفَلَق

 .اسرائیل را در هنگام طلوع آفتاب دنبال کردند  بنی) فرعون و فرعونیان(

در چنگال (ما : گامیکه دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتندهن

پروردگار من با من  .چنین نیست: گفت) موسی( .گرفتار میشویم) فرعونیان

پس به موسی وحی  .دکن می رهنمایی) به راه نجات(است و او قطعاً مرا 

از هم شکافت و هر بخشی  کردیم که عصاي خود را به بحر بزن، پس بحر

  .»همچون کوه بزرگی گردید

آمدند که هر راه  در سطح بحر دوازده راه بوجود: گفته است )رض(ابن عباس

خداوند متعال این راهها را در سطح بحر  .اسرائیل تعلق داشت به قبیلۀ از بنی

توانستند به آسانی از  اسرائیل   خشک و سهل العبور قرار داده بود بطوریکه بنی

 :ي طه به این نکته اشاره کرده و فرموده است ر سورهخداوند د .آن بگذرند

 .]77: طه[ »فَٱضرِب لَهم طَرِيقا في ٱلبحرِ يبسا لَّا تخٰف دركا ولَا تخشىٰ«

) راهی که چون در آن گام بگذاري( .راهی خشک براي آنان در بحر بگشا«

هراسی ) از غرق شدن در آب(ترسی که به تو برسند و نه  نه از فرعونیان می

  .»خواهید داشت

کردند و  بحر تعقیب اسرائیل را در  سپس فرعون و لشکریانش، موسی و بنی

برگرفت و خداوند همۀ آنان را غرق کرد و به هلاکت  آنان را در موج بحر

: طه[ ﴾٧٨﴿فَغشيهم من ٱليم ما غَشيهم ۦفرعونُ بِجنوده ۡفَأَتبعهم« .رسانید

فرعون با لشکریانش آنان را دنبال کرد وبحر بطور شگفت انگیزي آنان « .]78

  »خود گرفت) میان امواج(را در 

»هعن ممىٰ ووسا مأَنجَينٓو ينعا ٱلأ ﴾٦٥﴿أَجمقنأَغر ٓثُمرِين٦٦﴿خ﴾ 
  .]66-65:الشعراء[

فرعون و (= موسی و تمام کسانی که با او بودند نجات دادیم و سپس دیگران «

  .»را غرق کردیم) لشکریانش
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إِن لَى اللَّهلُوا ععأَنْ لَا تبِينٍوم لْطَانبِس يكُم۱۹﴿ي آت﴾ 

  )19( .ام  آشکار آورده و بر خدا برترى مجویید که من براى شما دلیل

  .مخالتف نکنید سرکشی و ،طغیان .تکبر نورزید و بزرگی نکنید :»لَا تعلُوا«

  نمل ،4، اسراء آیه 4: آیه  قصص ،91: آیه  مؤمنون:ملاحظه فرمایدسورة هاي(

  .)31آیه

پیامبرش را تکذیب نه نمایید، در حالیکه با دلیل واضح معجزة آشکاري که بر 

آشکار  برهان ومعجزه   این.به نزد شما آمدهکند  دلالت می درستی رسالت آن

  . آن  نهگانه  عصا، ید بیضا و سایر معجزات  معجزه: از  است  عبارت

وبشکل عام انحراف از  ریشه گناه و فساد اگر یکبار :واقعیت امر اینست که

 انسان را به مرحلۀ می رساند ،راه حق در تار وپوت انسان رسوخ ونفوذ کند

   .به وي اثرى نخواهد داشت دیگر ارشاد الهی ودعوت انبیا ء هم ؛که

»لْطَانت :»سمعجزه .دلیل و حج.   

ببِر ذْتي عإِنوونمجرأَنْ ت كُمبر۲۰﴿ي و﴾ 

سنگسار  و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى برم از اینکه مرا

  )20(.کنید

با  ؛را تهدید به مرگ نموده ومی خواستند کهفرعونیان موسی علیه السلام  

  به  آزارشان پس حضرت موسی علیه السلام از ،سنگسار او را بقتل برسانند

  .برد  پناه  منان  خداي

تهمت ها، تهدید ها و شکنجه  :مبارکه یکی هم اینست که ۀاز دروس این آی

االله بزرگ  ن گردد، انسان در همه احوال بهـیـمبلغ نباید مانع کار تبلیغی

تکیه بر االله  یاري کند، در کار خویش از االله طلب کمک و خویش پناه ببرد و

فرماید تا در نصیب می انتمت قوت و نالی به انساپناه جستن به االله تع تعالی و

  .مقاومت کند برابر ستمگران، جهلا وظالمین ایستادگی و
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»ذْتام به االله پناه برده :»ع.   

»ونمجریعنی سنگسار  ،تکیه روي مسأله رجم .که مرا سنگسار کنیداین :»ت

 کردن بدین خاطر است که اغلب پیغمبران و مردان خدا را بدین نحو تهدید و

  .در نهایت به قتل رساندند

، 18: آیه  ، یس20: ۀآی  کهف: سوره هاي براي مزید معلومات مراجعه به(

 و حضرت ابراهیم )91: ۀهود آی :ةدرسور(شعیب علیه السلام : هکذا داستان

: به سورة(مورد نوح علیه السلام درو )46 ۀآی،  مریم: ةدر سور(علیه السلام 

   .)116: ۀشعراء آی

الفاظ  معجم: ملاحظه شود(به معنی مطلق قَتْل نیز استعمال شده است  ،»رجم«

  .)القرآن الکریم

إِنْ لَمو زِلُونتي فَاعوا لنمؤ۲۱﴿ت﴾ 

و مانع ایمان ( .آورید، پس از من کناره گیري کنید  ایمان نمیو اگر به من 

  )21( .)آوردن مردم نشوید

 »زِلُونتاز   پس نمایید؛ اقرار نمی  من  نبوت  آورید و به نمی  ایمان  من  اگر به :»إِع

از جنگ با من  نشوید و  من  متعرض گیري کنید و با آزار و اذیت  من کناره 

  .کاري من کاري نداشته باشید به دست بردارید و

پرخاش نکنید و بگذارید کار به  یعنى به من تعرض و: ثیر گفته استابن ک

مختصر ( .صورت مسالمت آمیز برگزار شود، تا خدا در بین ما حکم کند

3/302(.  

 ،حضرت موسی علیه السلام با داشتن معجزه ها :وري است کهآقابل یاد 

 خواستبلکه او می ،ه با مخالفان خویش نبودمقابل خواهان درگیرى مسلحانه و

مقابل مخالفین خویش به اهداف عالی خویش  منطقی در یک پلان منظم و با

  .نایل شود
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مطرح  اساسی را خواست خواست حضرت موسی علیه السلام دو این در در

  :میکند

  .او را نیازارند و آزادش بگذارند ،فرعون و فرعونیان :اول

   .آوردن مردم نشوند و سد راه دعوت شان را نگریندمزاحم ایمان : دوم

 ﴾۲۲﴿هؤلَاءِ قَوم مجرِمونَ فَدعا ربه أَنَّ

  )22( .اند یقینا آنها قوم مجرمآنگاه به درگاه پروردگارش ندا در داد که 

بعد از طى چندین :در این شکی نیست که(.ندا داد .به فریاد خواند :»دعا« 

  .).هدایت، نفرین جایز استمرحلۀ دعوت و 

   .کافران است در اینجا هدف همان .گناهکاران :»مجرِمونَ«

 ﴾۲۳﴿لَيلًا إِنكُم متبعونَ فَأَسرِ بِعبادي

حرکت ده که آنها به تعقیب شما بندگان مرا شبانه ) به او دستور داده شد(

  )23( .آیندمی

علیه السلام را رد کردند، بعد از اینکه فرعون وقومش دعوت موسی 

این گروه، قومی کافر و ! پروردگارا: پروردگارش را دعا نمود و گفت

  بود که  همین هنگام در .بدکاراند وپروردگار با عظمت از آنان انتقام گرفت

  را بدون  اسرائیل  تا قوم بنی: موسی علیه السلام هدایت فرمود  به  خداوند متعال

علیه السلام را  موسی  دعاي ببرد؛  بیرون  از میانشان ، فرعون  ومشورت  اجازه

  .ردآووقوم خویش شبانه بیرون  ،پروردگار با عظمت استجابت نمود

بندگانم را شب هنگام در : االله تعالی به موسی علیه السلام وحی فرموده بود که

ضرت االله تعالی به ح .تر باشد شان پوشیده تاریکی کوچ وحرکت دهند، تا حال

و   فرعون را اتخاذ نموده ام که؛   تدبیري  چنان  من :موسی وحی نموده بود که

  و فرعون  داده  شما را نجات  گاه شما را تعقیب کرده نتواند، آن  لشکریانش

  .ویاران شان را درآب غرق خواهم ساخت
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   .به معناى کوچ دادن در شب است» اسراء« :» أَسرِ بِعبادي« 

مراجعه شود به سورة هود ( معناى راه باز و آرام و گسترده است،به » وـره«و

  .)52 ۀآی ،شعراء ،77 ۀآی ، طه ،65حجر آیه  ،81آیه

  .ذکر این کلمه براي تأکید است :»لاًيلَ«

اسرائیل به   دیده شده که حرکت شبانه بنى .شوندگان  تعقیب :»متبعونَ«

که  است صدا  مبارزه بى سر وحضرت موسی علیه السلام نوعی از  رهبرى

سربازان خویش را که در آن ثروتمندان،  ءفرعون تحمل آن را نداشت بنا

غرض  به تعقیب آنان و ،صاحبان قصر هاي مجلل حضور داشتند و ،باغداران

دارایی  ثروت و داشتن :در این داستان دیده شد که .قلع وقم آنان فرستاد

در برابر قهر الهی  ،فرعونیان از آن برخوردار بودندامکانات مادى که  وداشتن،

انقراض و هلاکت  ،سنّت پروردگا با عظمت.عامل نجات دهنده نمی باشد

با  .خدا ناشناس، و روى کار آمدن قومى دیگر است ظالم و ،اقوام ستمگر

نه باید به آن  و .هاى دنیا زود گذر است کامیابى :تمام صراحت باید گفت که

  .مغرور شد

چیزي جز خسران نیست؛  زندگی دنیوي براي انسان از نظر قرآن عظیم الشأن

إِلَّا الَّذين آمنوا و عملُوا الصّالحات فَلَهم أَجر غَير «مگر به آنعده اشخاصیکه 

وننممگر کسانى که ایمان آوردند و کارهاى نیک انجام دادند ( )6:تین( »م

  .)ناشدنى و همیشگى است که براى آنان پاداشى قطع

یکی از مهم ترین خطراتی که انسان در دنیا با آن مواجه است، محبت جاه،  

  .زینت هاي دنیوي بحساب می اید منصب است که از جمله چوکی و مقام

دورى ازایمان وعمل صالح سبب سقوط است  :نهایت باید عرض داشت کهدر

  .باشدکن می  نزول هاي تباه پستی و ،گونه خطا هاهر ایمان، عامل دورى از و
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انسان در اصل خلقت خودپستى ندارد ولی سقوط اش به وادي : باید گفت که

 ،بدبختی اش در طی عمل که در طى مراحل زندگى اش که انجام می دهد

   .شودیواقع م

 ،میباشد در روي زمین انسان که از جمله بهترین واشرف ترین مخلوقات الهی

سقوط وانحرف کند، سقو طش از همه موجودات پست تر ولی اگر یکبار 

  .که االله تعالی همه ما وشما را از آن نگاه بدارد .است

وهر رحالْب كراتقُونَورغم دنج مه۲۴﴿ا إِن﴾ 

  شدنى  غرقاند   زیرا ایشان لشکري ،بحر را هنگامى که آرام است رها کن و

  )24(.اند

واترك الْبحر « :فرمایدبه حضرت موسی علیه والسلام میاب االله تعالی در خط

و با عصا بر  بحر را به حالت خودش ساکن و گشاده پشت سر بگذار، :»رهوا

می خواست همینکه بنی  زیرا موسی علیه السلام ،آن نزن تا دوباره یکجا شود

  خویش  با عصايآب را دوباره  ،اسرائیل در جانب دیگر از آب خارج شوند

وسربازان   آنان  برگردد تا میان  خویش اصلی   رود نیل دوباره به حال  بزند که

اما االله  ،دیگر نتوانند به تعقیب آنان بپردازند فرعونی حایلی ایجاد شود، و

طور  بحر را همان   که ،دستور فرمود،تعالی به حضرت موسی علیه وسلم

  بحر خشک  که تصور این  به  رعونبگذار، تا ف حال خودش  به  و ساکن  آرمیده

 موسی علیه السلام از ضمانتهمینکه  .گرفتار بلا شوند آن داخل و  ، به است

اضطرابش از  دلش آرام گرفت و و ،خویش اطمینان حاصل کرد پروردگارش

سر بازان  در نتجیه فرعون و بحر را به حالت خویش باقی گذاشت و ،بین رفت

  .فرعونی غرق دریا شدند

 »جبير«که اکثراً به ) میلادي 722ـ  642(ـ  )هجري 104ـ  21( مجاهد بن جبر

بحر « :فرمایدمعنی این آیه مبارکه میشهرت دارد واز جمله تابعین می باشد در 
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  با اطمینان  و قومش  گذار تا فرعون  باقی  آن  شده  خشک  هاي با راه  را همچنان

  هم  ما بحر را به  گاهآن ،داخل شدند  آن  ها به آن  همه  شوند و چون  آن داخل

  .»شوند غرق   همه  که  آوریم می

هر راه : در اینجا میخواهم توجه خوانندگان را بک مطلب جلب نمایم که

نشانه لطف الهى نیست، در داستان ،بازى که در پیشروي انسان قرار دارد

براي  نمودیم که االله تعالیتعقیب بنی اسرائیل توسط سربازان فرعون ملاحظه 

باز گذاشت تا فرعونیان به تعقیب بنی اسرائیل داخل بحر  شان راه بحر راهم

االله تعالی آنان  .ساختند همه شان را در آب غرق ،همینکه داخل شدند ،شوند

سر سبز میشد  هاباغ هاي آنآب آن  دریایی غرق نمودند که به را درآبی و

   .شدند قدر نهایت در همان آب غر ،نازیدندمی

ت كَمونيعو اتنج نكُوا م۲۵﴿ر﴾ 

  )25(.جاي گذاشتند ها که ازخود به  چه بسیار باغها وچشمه) غرق شدنپس از(

»چه زیاد :»کَم!  

 ﴾۲۶﴿  وزروعٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ

  )26( .و کشت و زرعها و مقام و قصر هاي عالی رها کردند و رفتند

  .منازل مجلل است یلاها و هدف از ازآن قصر ها و .جایگاه .اقامتگاه :»مقَامٍ«

   .پرارزش و گرانبها :»يمٍکَرِ«

بلکه  ،ثروت، وسرمایه مایۀ سعادت انسان نمی شود :در واقعیت باید گفت که

 هلاکت و موجبات تباهی و مایه و ؛داریی در بیساري از مواردهمین ثروت و

غرق شدن در  در این هم شکی نیست که و .می گرددمصیبتی براي انسان 

 دوري از کتاب االله وسنت رسول االله انسان را در صف مخالفان و عیاشى، و

  .دهدقرار می ءنبیاأمعاندین راه حق و
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همان اماکن نیکو و  »يمٍو مقٰامٍ کَرِ«که هدف از : قتاده گفته استحضرت 

  .)8/36البحر (.است سراها و منازل مسکونى و غیرهقشنگ و 

 ةمعنوهِينا فَاكيهوا ف۲۷﴿كَان﴾  

  )27( .و چه نعمتی که در آن شاد و خرم بودند

»هِيننعمت و ناز و در :شود کهاین اصطلاح به اشخاصی خطاب می »فاکه« :»فَاك 

 ،باشندن میبه اصطلاح از جمله اشخاص متنعما زندگی بسر می برند، و آسودگی

  .ي دنیوي مستفید می باشندها  لذت  از انواع  :آنان

که کافر شدند به وقتی ،خوانده شده »نـیـفکه«فرعونیان هم که به اصطلاح 

هلاکت و نابودي گرفتار آمدند؛ زیرا گناه را مرتکب شدند که موجب زوال 

  .گرفتار وغرق در آب شدند در نتیجه عذابی الیم نعمت هاي داده شد و

 ككَذَلرِينا آخما قَواهثْنرأَو۲۸﴿  و﴾ 

ها را از آنها گرفتیم و به قوم دیگري  و ما همه اي این نعمت) شد(این طور 

  )28( .دادیم

  .اسرائیل است مراد بنی ،گروه دیگري :»نيقَوماً ءَاخرِ«

هایی را که به فرعون و قومش باقی گذاشتند از   پروردگار با عظمت نعمت

  .به قوم دیگري از بنی اسرائیل بخشید و آنان سلب کرده

بعد از غرق شدن ( منظور از آنها بنى اسرائیل است که: ابن کثیر گفته است

   .ها و دیار مصر تسلط پیدا کردند  زمین قبطى بر سر) فرعون و قومش

مشارِق وأَورثْنا الْقَوم الَّذين كَانوا يستضعفُونَ «: فرمایدطوریکه االله تعالی می

الْأَرضِ ومغارِبها الَّتي باركْنا فيها وتمت كَلمت ربك الْحسنى علَى بنِي 

إِسرائيلَ بِما صبروا ودمرنا ما كَانَ يصنع فرعونُ وقَومه وما كَانوا 

بنی اسرائیل را (و آن قوم مستضعف ( )سورة اعراف 137( .﴾١٣٧﴿يعرِشونَ
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وارث ) سر زمین شام(در مشارق و مغارب سرزمینی که در آن برکت نهادیم 

که پروردگار تو به ) وعده نیک(و سخن نیک  .خزانه و سلطنت گردانیدیم

تحقق (بنی اسرائیل داده بود به سبب اینکه صبر ورزیده بودند، به کمال رسید 

ساختند و آنچه از باغها را که بر   ن و قومش میو آنچه را که فرعو .)یافت

و أَورثْنٰاهٰا بنِی «: فرمایدو در جاى دیگر می ).ها افراشته بودند، نابود کردیم پایه

رٰائ3/303مختصر ( )59الشعراـ ( »لَيإِس(.  

هایى که در اختیار فرعونیان بود، آنچنان وسیع بود که یک سر آن در  سرزمین

این سر زمین ها داراى محصولات  ،سر دیگر آن در غرب و شرق قرار داشت

و برکات مادى ومعنوى بسیارى بود، زیرا محلّ بعثت انبیاى الهى و مدفن 

  .بسیارى از آنان بود

زیاد می  آنانیکه سعادت خویش را در مال ومادیات :در نتیجه ملاحظه نمودیم

وبه حالاتی واوضاعی مواجه شدند که همین مال مایه هلاکت شان  ،سنجیدند

  .ساختمهیا را هم 

 ﴾۲۹﴿رض وما كَانوا منظَرِينفَما بكَت علَيهِم السماءُ والْأَ
مهلت ] هنگام نزول عذاب هم[پس نه آسمان برآنان گریست و نه زمین و 

  )29(.نیافتند

»ظَرِيننگان مهلت داده شده :»م.  

  !خوانندگان محترم

عقوبت و جزایی  متعال االله و بعد از اینکه فرعون وقومش به هلاکت رسیدند،

بلکه در وقتش اجراو واقع  را که بر آنان مقدر کرده بود به تأخیرنه انداخت،

آنان از این ناچیزتر و  ؛نه زمین به حال شان گریه کرد، زیرا نه آسمان و.شد

فَما بکَت «.شان گریه کند يدنابو به هلاکت وحقیرتر بودند که کسی 

در توصیف  ،یافتوفات می  انیکه شخصی مهم و بزرگیاعراب زم :»...هِميعلَ
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  له  وأظلمت  الريح  ، وبكته السماء والأرض  عليه  بكت« :گفتندشان می

  وي  بر درگذشت و باد بر او گریستند و آفتاب  و زمین  آسمان« .»الشمس

   .»شد  تاریک

همچنان اعراب عادت داشتند که براي اهمیت داده مرده هاي خویش می 

آفتاب ( آفتاب کسوف کرد.آسمان و زمین برحال او گریه کردند :گفتند

 همین قبیل اصطلاحات متعددياز .)یگرفتگماهتاب ( و ماه خسوف )یگرفتگ

  آسمان  اهل قومش نه ولی در مورد هلاکت فرعون و در بین مردم مروج بود،

 دلسوزي و نه کسی بر حال شان و  زمین اهل  گریه کرد و نه  برآنان)  فرشتگان(

  .شان ریختند را هم به حال رقتبار تاثر نشان نداد و نه قطره اشکی

  فیها بواکیه  غابت  غربته  فی  مات  مؤمن  ما من«: است آمده   شریف  در حدیث

رد؛ مگر بمی  در غربت  که  نیست  مؤمنی  هیچ« .»السماء والأرض  علیه  إلا بکت

   .»گریند بر او می  و زمین  آسمان  کهاین

السماء  في   عبد إلا وله  ما من«: است  آمده دیگري  شریف  در حدیث  همچنین

  فقداه  ، فإذا مات وكلامه  عمله  منه  يدخل وباب   رزقه  منه  يخرج  ، باب بابان

: دو در است  در آسمان  برایش که مگر این  نیست  اي بنده  هیچ« .»وبكيا عليه

  وي  و سخن  عمل  از آن  که  آید و دري می  بیرون  وي  روزي  از آن  که  دري

کنند و بر او می را گم   دو در، وي  بمیرد؛ آن  چون  شود پس می  داخل

  را تلاوت  کریمه آیه   االله صلی االله علیه وسلم این  رسول  سپس .»گریند می

  .اند مؤمن  مراد، بندگان  آید که برمی  حدیث  و از سیاق .کردند

  چهل  و زمین  آسمان  کهمیرد، جز این  نمی  مؤمنی  هیچ«: گوید مجاهد میامام 

گرید؟  می  آیا زمین: از مجاهد پرسیدم: گوید می  راوي .گریند بر او می صبح

  و سجده  را با رکوع  آن  که  اي بر بنده  ؟ چرا زمین کنی می  آیا تعجب: گفت
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  تکبیر و تسبیح  که  اي بر بنده  ؟ و چرا آسمانستکرد، نگری آباد می  خویش

  .»؟تس، نگری داشت  نند آواز زنبور عسلما  اي ، زمزمه در آسمان  وي

و اندوهی   تأسف  هیچ  و قومش  فرعون  بر نابودي  که  است  این  مراد آیه  پس

نماز   ، جاي شان  با مرگ  که  مؤمنان  بر خلاف ،امدیدر بین مردم به وجو ن

  شان ، براي از آسمان  انش و صعود اعمال  عروج  و محل  از زمین  شان خواندن

و   کافر گردنکش: باشد که  این  دارد مراد آیه  احتمال  همچنین .ستگریمی

بیند زیرا   نمی  خود بزرگ  نفس اندازه   چیز را در دنیا به  مغرور و متکبر، هیچ

از   کریمه  آیه  در این لذا خداوند  است  وي  چیز در چشم  ترین بزرگ  وي  نفس

نابود   و فرعونیان  مانند فرعون ی گردنکش  کافران  دهد که  خبر می  واقعیت  این

  .بود  که  است  کار و بار دنیا همچنان  نیفتاد بلکه  هم  اتفاقی  شدند و هیچ

ائرنِي إِسا بنيجن لَقَدهِينِوذَابِ الْمالْع ن۳۰﴿يلَ م﴾ 

 )30( .و البته ما بنی اسرائیل را از عذاب ذلّت و خواري نجات دادیم

هاي سخت و   شکنجه: همانا از ،بار  یعنی ازعذاب ذلّت :»ينِالْمهِالْعذَابِ «

فرساي جسمی و روحی، کشتن پسران، و زنده نگاه داشتن دختران شان   طاقت

ملاحظه (براي خدمتکاري و هوسرانی، بیگاري و کارهاي بسیار سنگین وغیره 

  .)14: ۀآی ،نساء ،178: ۀآی  ،عمران آل ،90: ۀآی ، بقره: شود سورة هاي

 ﴾۳۱﴿نَ عاليا من الْمسرِفينمن فرعونَ إِنه كَا

  )31( .از فرعون که متکبري سرکش از زمره اسراف کاران بود

»الر :»اًيع46:ۀآی  ،مؤمنون ،83 ۀآی ، یونس :سورة(برتري جوي متجاوز : متکب( 

مختلف که  شان به عذاب هاي زورمندان قوم بنی اسرائیل از جانب فرعون و

بنی اسرائیل از جانب فرعونیان  .شدنددود الهی تجاوز می کرد مجازات میازح

  سخت  اي و شکنجه  عذاب در ،ذلالت ، خواري و غلامی و  بردگی قید در
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خلاف کرامت انسانی بر   شاقه  کارهاي بردند، برآنانمیزندگی خویش را پیش 

را براي   و زنان شان  را کشته  پسرشان  فرزندان شد و فرعونیان   می  تحمیل  آنان

  .داشتند  می  نگه  خوشگزرانی خویش زنده

هایى است که به بنى   این از جمله برشمردن نعمت :فرمایدمی صاوىامام 

اسرائیل عطا کرده بود و مقصود از آن تسلى خاطر و مژده دادن به پیامبر صلّى 

را از دست مشرکین نجات اللّه علیه و اله و سلم است که خود او و قومش 

  .)48/60صاوى ( .اند خواهد داد؛ زیرا آنها در ستمکارى به پاى فرعون نرسیده

ع ماهنرتاخ لَقَدوينالَملَى الْعلْمٍ ع۳۲﴿لَى ع﴾ 

) کتاب آسمانی تورات(و آنها را در آن دور بر عالمیان به علم و دانش 

  )32( .برگزیدیم و برتري دادیم

 »ماهنرتایشان را برگزیدیم و امت منتخب کردیم :»إِخ.   

اسرائیل   دانست که بنی  یعنی خدا می .از روي شناخت آگاهانه :»علی علْمٍ«

پرست و  و دیگران اغلب بت ،مردمان مؤمنی بودند و استحقاق گزینش داشتند

و از  تندولی بعدها راه خلاف و نزاع در پیش گرف .اهل فسق و فجور بودند

  صراط مستقیم منحرف شدند

و خداوند براي ) 17/   جاثیه ،93/   یونس ،105/   عمران آل: مراجعه شود(

همیشه کسانی را بر ایشان گماشت که آنان را شکنجه سخت و عذاب بد 

  .)167 :آیه  اعراف :ملاحظه شود سورة(. برساند

اري از مفسرین رمز این برتري بنی اسرائیل وتعداد کثیري از پیامبران در یبس 

و   دین  در راهبا موسی علیه السلام   شان صبر و پایدارياین قوم ودر ضمن 

  وضع  را ترك نمودند االله تعالی هم  اوصاف  ها این آن  که  بود، أما وقتی  دعوت

  .برگزیده محروم ساختند  ایگاهجساخت وآنان را از این   دگرگون  را بر آنان
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  :بیشترین پیامبران در بنی اسرائیل آمده آند

و إِذا جاءَتهم آيةٌ « :میفرماید )سورة الأنعام، 124 ۀآی(قرآن عطیم الشأن در

رِسالَته مثْلَ ما أُوتي رسلُ اللَّه اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ   قالُوا لَن نؤمن حتّى نؤتى

و (.»سيصيب الَّذين أَجرموا صغار عند اللَّه و عذاب شديد بِما كانوا يمكُرونَ

ما هرگز : نازل شد گفتند) از سوى خدا براى هدایت آنان(اى  چون آیه و نشانه

آوریم تا آنکه به ما هم مثل آنچه به فرستادگان خدا داده شد، داده  ایمان نمى

) و نزد چه کسى(داند که رسالت خود را کجا  خداوند بهتر مى:) بگو(شود، 

ها که  به زودى به آنها که گناه کردند، به سزاى آن مکر و نیرنگ .قرار دهد

  .).کردند، خوارى و عذاب سخت از نزد خداوند خواهد رسید مى

  که  نیست  دنیوي  مانند مناصب ،رسالت :وري می دانم کهآدر ضمن قابل یاد 

از   فضلی  آورد، بلکه  دست به   و جاه  و مال  وکوشش  سعی  را به  آن  بتوان

  به  ضوابط و شرایط مخصوص  که  است  و منصبی دینی  االله است و مقام  جانب

  .بخشدو هر کجا که بخواهد می  هر که ه را ب  آن  تعالی  خود را دارد لذا حق

نبیایی که ذکر آنها در قرآن عظیم الشأن آمده اعم پیامبران أبیشترین  مواقعاً ه

اولوالعزم و غیره براي بنی اسرائیل فرستاه شده اند، و دلیلش هم اینست که بنی 

اسرائیل قومی سرکش و طغیانگر بودند و زیر بار انبیاء نمیرفتند و به آسانی 

یمان الهی را میشکستند، و تسلیم حق نمیشدند، و اهل غدر بودند، و عهد و پ

آنها هفتاد نفر از پیامبرانشان را کشتند، و  انبیاء را قتل و عام میکردند، مثلاً

  .کارشان به جایی کشیده میشد که فحش و ناسزا به پروردگارشان میگفتند

أَوکُلَّما عاهدوا عهدا « :فرمایدمی )بقره ةسور، 100 ۀآی(قرآن عظیم الشأن در 

از   بستند، گروهی  پیمانی  چرا هرگاه( »ؤمنونَيق منهم بلْ أَکْثَرهم لَا ينبذَه فَرِ

آري، «) و زیرپا نهادند؟  را دور افگنده  پیمان  آن: یعنی(» را شکستند  آنان، آن

  .)آورند نمی  ایمان  بیشتر آنان
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به   یهودیان  که  نداریم  را سراغ  عهد و پیمانی  هیچ قطعاً«: گفت بصري  حسن 

باشند، امروز   سر نینداخته  و پشت  را نشکسته  باشند و بعدا آن  متعهد شده  آن 

   .»شکنند  را می  بندند و فردا آن  می  عهدي

 ﴾۳۳﴿يات ما فيه بلَاءٌ مبِينوآتيناهم من الْآ

 )33(.آزمایش آشکار بودکه در آن به آنها دادیم ) از قدرت خویش( یو آیات

افتن دریا و سایه انداختن دلایلى از قبیل شکآیات و: رازى گفته است امام فخر 

سایر آیات درخشان را  و مرغ هاي بریان سلوا و کردن من و نازل ابر برآنها و

  .)27/248تفسیر کبیر ( .به آنان عطا کرد که خدا آن را به احدى دیگر نداد

  .دلائل .معجزات :»اتيالآ«

 ابتلا و وسیلۀ ،داده هاي الهی :قبل از همه باید گفت که آزمایش :»بلآءٌ«

هاي آشکار و روشنی را   االله تعالی به قوم بنی اسرائیل معجزه .باشدآزمایش می

ها در فراوانی و   هایی که با آن  عطا کرد؛ معجزه علیه السلام به دست موسی

امتحان و آزمایش قرار گرفتند تا شکر تنگدستی و در آسانی و دشواري مورد 

کنند، بنی می  عمل  چگونه  که  تا بنگریم .گزاران از کافران باز شناخته شوند

ابر  ،آب بحر به چند شق تبدیل شد ،اسرائیل از غرق شدن در بحر نجات یافتند

خوراك من وسلوي برا این قوم نازل شد، این  ،بمثابه سایه بان برسر شان آمد

ناشکري  ه است، باز هم انحراف وعجزات که براین قوم فرود آمدسایر م و

   .نمودندمی

 ﴾۳۴﴿إِنَّ هؤلَاءِ لَيقُولُونَ

 )34( .گویند می) مشرکان(البته این 

  .مشرکان و کفّار مکّه :»هؤلآءِ«

 ﴾۳۵﴿ولَى وما نحن بِمنشرِينإِنْ هي إِلَّا موتتنا الْأُ 

ما بار دیگر زنده نخواهیم  نیست و) زندگی دیگر(مرگ اول ما  این غیر از

  )35(.شد
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   .برانگیخته شدگان .زنده شدگان :»نيبِمنشرِ«

داشتن به قیامت وروز جزا، مرز اساسی  ایمان: باید با تمام قوت بیان داشت که

خالقیت االله را قبول نداشتند، بدین  :مشرکین که .بین ایمان و شرك است

مرگ همین  و وباور بودند، که زندگی همین چند روزدردنیا می باشد،عقیده 

 ،مردن وجود ندارد یکبار است که صورت میگیرد، دیگر چیزي بنام مرگ و

زنده شدن دوباره، حساب  ،اخرین خواهد بود وبه اصطلاح این مرگ اولین و

  .در میا نیست اعمال، پاداش و جزایی

 ﴾۳۶﴿  كُنتم صادقينفَأْتوا بِآبائنا إِنْ 

  )36( .ما را زنده کنید) مردة(اگر راست میگوئید پدران 

اگر شما در این  ،مشرکان در خطاب به مؤمنان می گفتند :»...فَأْتوا بِئَابآئنا«

کند راستگوي هستید،  زنده می ها را از قبر دوباره  عقیده که االله تعالی مرده

 خواستند به طرح مشرکین می.براي ما زنده گردانیدنیاکان ما را  پس پدران و

 استدلال هاي بی بنیاد وغیر منطقی خویش معاد وروز قیامت را در این دینا

  .پاي قیامت انتظار بکشند نمی خواهند تا بر و ،داشته باشند

 االله صلی االله علیه وسلم  روزي از رسول  کفار قریش  :در روایتی آمده است که

زنده کند وسران   را برایشان  دنیا مردگان  اوند متعال در همینخواستند تا خد

  نبوت  صحت  درباره  گرداند تا با وي  را زنده  کلاب بن قصی قوم شان از جمله

کنند اما   صحبت و مشورت محمد صلی االله علیه وسلم وروز بر پاي قیامت

  .را رد کرد  آنان  خواسته  این  خداوند متعال

کفار مکه در مورد نفى حشر و نشر چنین استدلال : گفته است امام فخر رازي

اى ما  اگر حشر و نشر ممکن و معقول است، پس پدران مرده: اند  کرده و گفته

را زنده کنید تا در مورد درستى ادعاى شما راجع به حشر و نشر روز قیامت، 

ى این  گوینده: و قرطبى گفته است) 27/249تفسیر کبیر (براى ما دلیل باشد 
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اگر در ! حمداى م: سخن ابو جهل بود، او به پیامبر صلّى اللّه علیه و سلم گفت

اول قصى بن کلاب  .گفتۀ خود صادق هستى، دو نفر از پدران ما را زنده کن

قرطبى تفسیر (شود؟ یتا ازاو بپرسیم بعد از مرگ چه مکه مردى راستگو بود، 

16/144(.  

ماهلَكْنأَه هِملقَب نم ينالَّذعٍ وبت مقَو أَم ريخ مأَه جوا مكَان مهإِنين۳۷﴿رِم﴾ 

و کسانی که پیش از آنان  ؟»تبع«بهترند یا قوم ) مشرکان مکه(آیا آنان 

  )37( .بودند؟ ما آنان را به خاطر اینکه قوم مجرم بودند، نابود کردیم

  .رفتهان یمن و شخصی صالحی به شمار میتُبع حمیري، یکی از شا :»تبعٍ«

: ملاحظه شود(شناخته بود  داستان قوم او براي اهل مکهّ بکلی روشن و

 قوم تُبع جمعیتی بودند با قدرت و نیروي فراوان وداراي .)المصحف المیسر

  .و گسترده حکومت وسیع

لقب عمومی براي تمام ملوك  این ،می نویسد »تبع«در تفسیر نمونه در مورد 

   .و شاهان یمن مورد استعمال قرار می گیرد

  تبع  برترند یا قوم  و قدرت  و مکنت  یرومنديدر ن  قریش  در مورد اینکه قوم

باید متذکر  .مسلط شد  و بر مردم  گشت  دور دنیا را با لشکریانش  که  حمیري

  و قحطانیان  قحطانی ، عرب  حمیري  تبع  اند و قوم عدنانی  ، عرب قریش: شد که

   .داشتند  بزرگی  و مجد و شکوه  عمیق  و مدنیتی  دولت

  عربستان  حمیري  از شاهان تعدادي  لقب » تبع« :ور شدیم کهآطوریکه یاد 

  .بود  میلادي  و پنجم  چهارم  در قرن  جنوبی

واحد   شخص  ک، ی مراد از تبع« :نویسدمی »تبع« مورد قوم در  امام قرطبی

  بود چنان » تبع«  شاهانشان  اند زیرا لقب یمن  شاهان آن هدف از  بلکه  نیست

  شاه  لقب» قیصر« و  فارس  شاه  لقب»  کسري«،  مینمسل  بزرگ  لقب»  خلیفه«  که

  . است  روم
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  سخن  این  آید که  بر می  قرآنی چنین  اما ظاهراً از آیات: افزایدامام قرطبی می

او را   ، بیشتر از دیگران اعراب  که  است  تبابعه از شاهان   االله تعالی ناظر بر یکی

) رض(عباس  ابن  روایت  به  شریف  در حدیث  که  تند چنانشناخ  می  اسم  این  به

ندهید زیرا   را دشنام  تبع: االله صلی االله علیه وسلم فرمودند  رسول  که  است  آمده

   .»شد  او مسلمان

  شايگ جهان»  ابوکرب« همان  ) واالله اعلم(  تبع  این: اضافه می کند  اما قرطبی

مریضی  دچار  در راه  کند ولی  را ویران  آن کرد تا  قصد کعبه  بود که  یمن

را   بار، کعبه اولین  و براي  گشته  منصرف  تصمیم خویش گردید و از  حادي 

  تا آن  کرد وقصد داشت  حمله  مدینه  به  که پوشانید و بعد از آن  یا پیراهن  پرده

  خواهد بود که  پیامبري  گاه ، هجرت  مدینه  اوخبر دادند که  سازد، به  را ویران

  .» برداشت  نیز دست  از مدینه  پس  است» )ص(احمد »  وي  نام

الْأَرو اتاوما السلَقْنا خموبِينا لَاعمهنيا بمو ۳۸﴿ض﴾ 

  )38(.خلق نکردیم بین آنهاست بیهوده وبی هدفوما آسمانها وزمین وآنچه را

یعنی اینکه  .نتیجه اطلاق می شود  بى و پروگرام  هدف، بى  به کار بى» لعب«

بی هدف خلق  ها را بی فاید و  میان آن موجودات آسمان و االله تعالی زمین و

  .شده است بلکه بر مبناي حکمت عظیم و مقصد بزرگی افریده ،نه نموده

از اینکه ما به کنه این هدف پی نمی  ،هدف خلقت دارایی هدف برحق است

علم واقعى، پى بردن به  ،است ما نهفته محدود بشري در فهم بریم مشکل

  :فرمایدطوریکه در آیه بعدي می .حقانیت و حکمت کارهاى الهى است

 ﴾۳۹﴿  ما خلَقْناهما إِلَّا بِالْحق ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ

  )39(.دانند  ما آن دو را جز به حق نه آفریدیم لیکن بیشترشان نمی

بیشتراز مردم به علّت نادانی از حق روي گردان اند و  :کهدر این شک نیست 

  .گیرند ها پند نمی  ها و شنیدن موعظه  اندیشند و از مشاهدة نشانه  نمی
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 مهيقَاتلِ مالْفَص موإِنَّ يينعم۴۰﴿أَج﴾ 

گاه جمیع  است وعده) مؤمن و کافر(همانا روز قیامت که روز فصل و جدایی 

  )40(.خلایق است

»لِيالْفَص مقّ و مبطل :»وروز جدائی بین حق و باطل  .روز عدل الهی میان مح

روز فاصله حقّ از  روز قیامت  .)21: آیه  صافّات: ملاحظه شود سورة(است 

در این  .دراین روز روابط بی اثرند جز شفاعت .باطل و نیکان از بدان است

نه جماعتی به جماعت  توناند وروز نه شخص به شخص چیز کمک رسانده می

همه جمعند و انسان در جمع  قیامت، داشت اینکه در روز نظر در دیگري با

   .است، اما تنهاست

 ﴾۴۱﴿شيئًا ولَا هم ينصرونَ يوم لَا يغنِي مولًى عن مولًى

چیزي را دفع نکند و آنان مدد ) دیگر(که هیچ دوستی از دوستی روزی

 )41(.شوندنمی

: ملاحظه شود سورة(گرداند  نیاز نمی  بی .رساند  یعنی سودي نمی :» غنِیيلا «

هیچ همنشینی  ،روز قیامت در .)42: آیه  مریم ،68آیه   ، یوسف36 :آیه  یونس

رفیق خویش یاري  هیچ رفیقی به رساند،  براي همنشینش دیگري فایده نمی

ضرري را دفع کرده و هیچ خویشاوندي از خویشاوندش  کرده نمی تواند،

  نزدیکانش  تواند به می  نه  و قریبی  قوم  روز، هیچ  بصورت کل درآن .نمی تواند

   .کند  را دفع  آسیبی  از آنان  برساند و نه  نفعی  گونه هیچ

 ،، پسر دارد؛ مانند سرور، برده  بسیاري  مشترك  نیمع  که  است  کلمۀ :»مولی«

   . و دوست  د، نزدیک، خویشاون یاور، همپیمان ،کاکا

إِن اللَّه محر نإِلَّا ميمحالر زِيزالْع وه ۴۲﴿ه﴾ 

مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده است؛ زیرا او تواناي شکست 

  )42(.ناپذیر و مهربان است
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   .اشاره به رحمت در عین قدرت خداوند ذوالجلال است :»ميز الرحيالْعزِ« 

پروردگار با عظمت ما در پادشاهی و حکمش با عزت، در انتقام از دشمنانش 

  .نیرومند و به دوستانش مهربان است

تواند خطر را رفع کند و نه آن را به دیگرى برگرداند، و   ، نه مىاالله متعالغیر 

  .یا آن را تبدیل کند و یا تخفیف دهد

 کند، هیچ  را اراده  کسی  عذاباگر   که  است غالبی  باعظمت ماهمان پروردگار

بی   مؤمنش  بندگان  ، او به حال  در عین  بشتابد ولی  وي  یاري  تواند بهنمی  کس 

  . است  نهایت مهربان

ترجقُّومِ إِنَّ ش۴۳﴿الز﴾ 

  )43( .البته درخت زقوم

 .باشددر جهنم می  پیشه  گناه  خوراك و بو درختی تلخ و بد عبارت از :»الزقُّومِ«

   .)62: ۀآی  صافّات :شود سورة ملاحظه(

  گناه اشخاصیکه داریی »ميأث«خوراك انسانها  »زقوم« به تعریف دیگر

از جمله مذنبین کفار میتوان از  .باشدبزرگ است می مجرم مذنب و ،بسیاري

که هستند یاد   در هر عصري  مجرم  از ملحدان  شان  و امثال  ، ویارانش ابوجهل

   .کند می  دلالت  معنی  ، بر این بعد خویش و ما  زیرا آیه مباره برماقبل نمود،

  نام  را به  و آن  آفریده  را در جهنم  آن االله تعالی  که  است  درختی :»زقوم«همچنان 

این   سوي  شوند، بهمی  گرسنه  دوزخیان ، زمانیکه است  نامیده » ملعونه  شجره«

صافاّت  طوریکه همچو عبارتی در سورة .نماینداز آن تناول می درخت آمده و

إِنا  ﴾٦٢﴿أَذَلك خير نزلًا أَم شجرةُ الزقُّومِ« :تذکر یافته است )64ـ  62(آیات 

ينملظَّالةً لنتا فاهلْنعيمِ ﴾٦٣﴿جحلِ الْجي أَصف جرخةٌ ترجا شهآیا ( ﴾٦٤﴿إِن

بدون شک  ) 63(.پذیرایی بهتر است یا درخت زقومبراي ) نعمت جنت(این 

آن درختی است  )64(.ایم ما آن را وسیلۀ شکنجه و رنج براي ظالمان قرار داده

  ).روید  که از قعر دوزخ می
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انسان طوریکه  همان ،ور شدیم در دوزخ می رویدآدر خت زقوم طوریکه یاد 

ى االله تعالی همیشه باقى  رادها ماند، درخت زقوم هم بهیمجرم در دوزخ همیشه م

  .ماندیم

  :44 – 43 ن نزول آیاتاش

جهل خرما و  ابو: مالک روایت کرده است سعید بن منصور از ابو: ك -949

بخورید این زقومی است که محمد شما را از آن : گفت آورد و می  مسکه می

  .نازل شد ﴾٤٤﴿مِيطَعام الْأَث ﴾٤٣﴿إِنَّ شجرةَ الزقُّومِ«پس آیۀ  .ترساند  می

 ﴾۴۴﴿طَعام الْأَثيمِ

  )44( .گنهگاران است خوراك

 » الاثميرکث«باشد و به معنى   صفت مبالغه مى »ميأث«: ابو حیان گفته است 

  ).8/39البحر ( .است و به مشرك تفسیر شده است

»نساء آیه276 :آیه  بقره :ملاحظه شود سورة هاي(بسیار گناهکار  :»مِيالأَث ، :

    .)222: ،شعراء آیه107

  ﴾۴۵﴿لْمهلِ يغلي في الْبطُونكَا

  )45( .جوشد  ها می  مانند مس گداخته شده در شکم

اي است که با آتش ذوب  مس و یا نقره ،میوة درخت زقّوم مانند :»الْمهلِ«

 .کندمی هاي بدکاران را قطع  جوشد و رودههاي کافران می  شده باشد، در شکم

   .)8: آیه  معارج ،29: آیه  کهف :براي معلومات مزید ملاحظه شود سوره هاي(

»لیيجوشدمی :» غ.  

 ﴾۴۶﴿الْحميمِ كَغلْيِ  

  )46( .گرم همانند جوشش آب

هاي   جوشش میوة درخت زقُّوم در شکم :فرماید کهمبارکه می ۀدر این آی

  .باشدمجرمان، مانند جوشش آبی است که بسیار داغ 
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»م70: آیه  انعام سورة ها :ملاحظه شود(آب بسیار داغ  آب جوش و :»مِيالْح ،

   .)19: آیه  حج ،4: آیه  یونس

تفَاع ذُوهيمِخحاءِ الْجوإِلَى س ۴۷﴿لُوه﴾ 

 او را بگیرید پس وي را به سختی به) شودداده می به مأموران دوزخ هدایت(

  )47(.پرتابش کنیدسوي قعر دوزخ  

»لُوهتاو را به قعر دوزخ پرت کنید .او را روي زمین بکشید :»فَاع.  

»لُوهتعتل(از ماده  .او را پرت کنید .او را روي زمین بکشید :»فَاع(.   

  )55: آیه  صافّات ،108: ۀآی  بقره :ملاحظه شود سورة(وسط  :»سوآءِ«

 ر قوا فَوبص ذَابِ ثُمع نم هيمِأْسم۴۸﴿الْح﴾ 

 )48( .فرو ریزید سپس بر بالاي سرش از عذاب آب جوشیده

   .بریزید :»صبوا« 

»مذَابِ الْحعذاب آب جوشان و بسیار گرم :»مِيع.   

إِن ذُقالْكَرِيم زِيزالْع تأَن ۴۹﴿ك﴾ 

و ) گرامی(بچش، چون تو بسیار عزت مند و ) عذاب را :شودبه او گفته می(

  )49(.بزرگوار هستی

»بچش :»ذُق.  

عذاب الهی قرار  و سبب قهر ؛شودگناه را که انسان مرتکب می: گفت باید

سوزند می درون هم از ،شده اند الهی گرفتار دوزخیان که به این قهر و ،گیردمی

عذاب قیامت شامل  :این هیچ جاي شکی نیست که رد و ،هم از بیرون و

همانا سرب داغ وجوشان  عذاب جسمى( عذاب جسمی و عذاب روحی است

شما بودید  :شودشان گفته می و عذاب روحى، شنیدن تحقیر و تمسخر که براي

به اصطلاح مقام  و .که در دنیا تنها براى خود عزّت و کرامت قائل بودید

ولی امروز  ،دانستیددیگران از خود کرده ذلیل می ، وجایگاه با کرامتی داشتی
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 البته این سخن ها به طور تمسخر و ،نتیجه اعمال شما در دنیا اینست حال و

  ) .توهین امیز براي شان گفته می شود

از   با گرزي بالاي سر دوزخیان  فرشتگان :است که  آمده  روایات همچنان در

  جوشان  آب  بر سرش  میشود، سپس  شکافته  دماغش  که طوري  به کوبندمی  آهن

  .روبدمیسوزاند و می  ، پاك است وي   شکمدر  راکه  آنچه  همه  آب  ریزند وآنمی

  :49 ۀشأن نزول آی

رسول االله صلی االله علیه : تاموي در مغازي از عکرمه روایت کرده اس -950

خداي عزوجل به من دستور داده : با ابوجهل ملاقات کرد و گفت( وسلم

 »٣٥ٓثُم أَولَىٰ لَك فَأَولَىٰ ٣٤أَولَىٰ لَك فَأَولَىٰ«: تو بگویم  به  است تا که که

  ! ... بپیوندي  حق  راه  به  که  است  آن  سزاوارتر برایت: یعنی ]35-34: القیامۀ[

توانی بر ضد   نه تو می: کشید و گفتجهل لباس خود را از دست پیامبر  ابو

ترین و استوارترین  دانی که من قويمن کاري بکنی ونه خداي تو، تو خود می

مرد اهل بطحاء هستم، کسی تاکنون بر من پیروز نشده است و در کرم و 

خداي عزوجل او را به سبب این سخن در جنگ بدر به  .سخاوت همتا ندارم

در  »يمز الْکَرِيذُق إِنک أَنت الْعزِ« ۀو آی .قتل رساند و خوار و ذلیلش ساخت

گذاري محقق اسناد اموي  به شماره 6005ابن کثیر ( .باره او نازل گردیده است

  .).از عکرمه را بیان کرده که مرسل است

تفسیر طبري، همان ( قتاده به همین معنی روایت کرده استابن جریر از  -951

  .).134، صفحه 25منبع، جلد

   ﴾۵۰﴿ إِنَّ هذَا ما كُنتم بِه تمترونَ
  )50( .درباره آن تردید می کردید به یقین این همان چیزي است که همیشه

 ﴾۵۱﴿متقين في مقَامٍ أَمينٍإِنَّ الْ

  )51(.مقامى امن هستند گمان پرهیزگاران در بى
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ترسند،   پرهیز گاران که با انجام طاعات و اجتناب از گناهان از االله تعالی می

 تمام آفات بهشت که از بهشت برین قرار دارند و مقام راستینی در جایگاه و

  .یابند می ها را در اند و همه انواع شادمانی غم ها در امان ،هراس ها

ها  قبل از سایر نعمت »مقامٍ أَمينٍ«بزرگترین نعمت الهی، امنیت است، زیرا 

امنیت در بهشت یک امنیت جامع : ناگفته نباید گذاشت که .مطرح شده است

رقیب است، نه در حسادت، نه  است، نه در آن ترس از مرگ است، نه در آن

رااشخاصی کمایی زول ناپذیر  ي واین نعمت ابد و .زوال و انقراض در آن

   .کسانی مستحق آن می شوند که متقی باشد نماید ومی

»داراي امن و امان .بدون ترس و خوف :»ينٍأَم.    

ونيعو اتني ج۵۲﴿ف﴾ 

  )52( .چشمه سارها) در کنار(باغها و ) میان(در 

  اي دارد که در گوشه بهشت بوي معطر و پاکیزهمطابق روایات اسلامی 

  .کنند پیچد و مؤمنان این بو را از راه بسیار دور استشمام می می ي آن  گوشه

در مسند احمد، سنن نسائی، سنن ابن ماجه و مستدرك حاکم با سند صحیح 

من قَتلَ رجلًا من أَهلِ «: فرمودصلی االله علیه وسلم  رسول االله  آمده است که

هرکس  «  .»رِيحها لَيوجد من مسِيرة سبعين عاماالذِّمة لَم يجِد رِيح الْجنة وإِنَّ 

اهل ذمه را به قتل برساند، بوي بهشت راکه از مسافت هفتاد سال  شخصی از

شماره ) 5/355(صحیح الجامع الصغیر ( .» کند قابل استشمام است، احساس نمی

)6324 (  

لَم يرح رائحةَ الْجنة، وإِنَّ رِيحها من قَتلَ معاهدا «: در حدیثی دیگر آمده است

هرکس هم پیمانی را به قتل برساند، بوي  «  .»لَيوجد من مسِيرة أَربعين عاما

 ».کندنمیبهشت را که از مسافت چهل سال قابل استشمام است، احساس 

  )6333(شماره ) 5/337(صحیح الجامع الصغیر 
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  :روشنایی در بهشت

 در :نویسدوشنایی در بهشت میء در مورد رامام قرطبی به نقل از سایر علما

همواره در یک نور همیشگی هستند  شب و روزي وجود ندارد وجنتیانجنت 

ها و بستن درها و ساعات روز را با بلند  و اوقات شب را با پایین آوردن پرده

وزي این مطلب را الفرج بن ج ابو .شناسند  ها و باز شدن درها می شدن پرده

  ) 504(التذکرة، قرطبی ( .بیان کرده است

فيها  ۡرِزقُهم ۡولَهم ۖلَّا يسمعونَ فيها لَغوا إِلَّا سلَٰما«ابن کثیر در تفسیرآیه ي 

 ﴾٦٣﴿تلك ٱلجَنةُ ٱلَّتي نورِثُ من عبادنا من كَانَ تقيا ﴾٦٢﴿بكرة وعشيا

شوند، بلکه سلام  در آن جا هیچ سخن بیهوده نمی( :نویسدمی .]63-62: مریم[

این همان جنتی  )63(.شان صبح و شام برایشان آماده است  ، روزي)میشنوند(

  ) .دهیمما که پرهیزگار باشد به میراث میاست که به هر کس از بندگان 

منظور تمام  .استفاده شده است» صبح و شام«ي یادشده از عبارت  در آیه

  .گونه نیست که صبح هوا روشن شود و شب تاریک اوقات است و این

ها شمس ولا قَمر ولا لَيلٌ ولا يوالجَنةُ لَيس ف« :فرمایداین مورد می ابن تیمیه در

در بهشت ( »نهار، لكن تعرف البكرةُ والعشيةُ بِنورٍ يظهر من قبلِ العرشِ

و شام با نوري که از طرف  و ماه و شب و روز وجود ندارد؛ البته صبح آفتاب

مجموع الفتاوي، شیخ الاسلام ابن تیمیه ( . » شوند  تابد، شناخته میعرش می

)4/312(.  

  ﴾۵۳﴿وإِستبرقٍ متقَابِلين يلْبسونَ من سندسٍ

  )53(.یکدیگر مینشینندمقابل ودر ،پوشندمی لباس هایی از حریر نازك وضخیم

  .هاي ابریشمی لطیف و نازك تکه :»سندسٍ«

  .پارچه هاي ابریشمی ضخیم و درخشان :»إِستبرقٍ«
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 ﴾۵۴﴿  كَذَلك وزوجناهم بِحورٍ عينٍ

و حورهاي گشاده چشم را همسر آنان قرار ) است مقام پرهیزگاران(این چنین 

   )54( .میدهیم

نوع براي استفاده جنتیان ها متعدد و مت شدیم در بهشت، نعمتور آطوریکه یاد 

اي که داراي  االله تعالی با همسران زیبا و خوش چهره ،ردیده استگآماده 

  .بخشد شان می اند کرامت هاي فراخ چشم

حوراز : قولی به . است  بدن  سیمین  سپیدفام  زن  معنی  حوراء، به  جمع: »حور«

  . است  شده  گرفته)  آن سیاهی  در شدت  چشم  سفیدي  شدت  ـ یعنی  حورالعین(

   .باشد می چشم   درشت  زنان  معنی  ، به است »ناءيع«  مفرد آن  که :»ينع«

  در زیبایی  انسان  چشم  حور نامیدند که  روي  حور را از آن«: گوید مجاهد می

  .»شود می  خیرهماند و  می  ها، سرگشته آن  رنگ  و صفا و شادابی  و سپیدي

یعنى آنان را با حور العین، و حوریان سفید و داراى : بیضاوى گفته است

یعنى زن سفید اندام، و » حوراء« .کنیم چشمانى بزرگ قرین و همدم مى

  .یعنى زن چشم درشت» عیناء«

   .)2/182بیضاوى  تفسیر(

  .»زیبا صورتآب، سبزه و«:کندیدل بیرون مپریشانی را ازغم وزسه چی: اند گفته

  :بهشتی  حوران مهر اما

  .»المسجد مهور الحور العين من   القمامة  إخراج«: است  آمده  شریف  حدیثدر

   .»است حور عین   از مسجد، مهرهاي  و آشغال  خاکروبه  کردن  بیرون«

االله   رسول  که  است  آمده) رض(  أنس  روایت  به  دیگري  شریف  در حدیث

جارو « .»المساجد مهور الحور العین  کنس«: صلی االله علیه وسلم فرمودند

  .» است  حورعین  مساجد، مهرهاي  کردن
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  التمر، وفلق  قبضات  مهور الحور العين«:است  آمده  شریف  حدیثدر  همچنین 

  درراه  ، که« است  نان  هاي پارهخرما و  هاي ؛ مشت حورعین  هرهايم« .»الخبز

  . است هرسه اینها جزء مهر حور عین : که  گفت  توانمی  پس .شودمی  انفاق خدا

ونَ فعدينِينآم ةها بِكُلِّ فَاك۵۵﴿يه﴾ 

امنیت در نهایت گیرد، و شان قرار میاي را بخواهند در اختیار  آنها هر نوع میوه

  )55( .برندبه سر می

جنتیان در بهشت هر میوه اي را که بخواهند از آنچه که در دنیا اسمش : یعنی

ندارد می طلبند، پس  در دنیا اسمی از آن نیست و شبیهی هست و از آنچه که 

برایشان  بخواهند بدون زحمت و مشقّت فوراً هر میوه اي، از هر نوع را که 

   .حاضرودر اختیار شان قرار می گیرد

»نِينزندگی بسر می برند .در امن و امان :»آم.  

  :میوه هاي بهشتی

درخت تاك  :از جمله ؛دارد ددرختان بسیار، پاکیزه و گوناگون وجودر جنت 

ئق ٓحدا ﴾٣١﴿إِنَّ للمتقين مفَازا« .طلح صدر و ،انگور، خرما، انار

  .]32-31: النبأ[ ﴾٣٢﴿وأَعنٰبا

  . » هاي خرم و درختان انگور است  ي پرهیزکاران رستگاري، باغ گمان بهره بی « 

انواع  -بوستان -دو   در آن«  .]68: الرحمن[ ﴾٦٨﴿فيهِما فَٰكهة ونخل ورمان«

  . » ها و از جمله خرما و انار است  میوه

وطَلح  ﴾٢٨﴿في سدر مخضود ﴾٢٧﴿أَصحٰب ٱليمينِ ٓوأَصحٰب ٱليمينِ ما«

وفَٰكهة  ﴾٣١﴿ء مسكُوبٓوما ﴾٣٠﴿وظلّ ممدود ﴾٢٩﴿منضود

بختان چه وضعیتی   بخت و نیک  و افراد نیک «  .]32-27: الواقعۀ[ ﴾٣٢﴿كَثيرة

درختان انبوه و  -در کنار -خارند و  درختانِ سدرِ بی -ي سایه -دارند؟ در 
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  آبی جوشان و روان و میوه -در کنار -ي گسترده و  سایه -زیر -پربار موز و 

  . » هاي فراوان هستند

»انوجة زهن كُلِّ فَٰكا ميهِماز  - بوستان –دو   در آن«  .]52: الرحمن[ ﴾٥٢﴿ف

  . » اي دو گونه است هر میوه

هاي  اشاره دارد که بر عظمت و فراوانی میوه ي بسیار جالبی ابن کثیر به نکته

ي بسیار  که در دنیا میوه» سدر«دارد که درخت وي بیان می .بهشت دلالت دارد

ي آن استفاده  که در دنیا تنها از سایه» طلح«کوچک و خارهاي بسیار دارد و 

گونه که یک  آن .هاي بسیار و لذیذي دارند  شود، در بهشت داراي میوه  می

ي درختانی که در دنیا  باره پس در .ها، هفتاد رنگ و طعم دارد  ز آنمیوه ا

سیب، خرما، : هاي خوب و زیبا دارند چه گمان کنیم، درختانی مانند  میوه

که،  هاي بهشت؟ حاصل سخن این ي گل باره پنداریم در  ؟ و چه می...انگور و

ذُنَ سمعت ولا خطر لا عين رأَت ولا أُ « : هایی وجود دارد که در بهشت نعمت

   » على قَلبِ بشرٍ

مانند درختان دنیا نیستند که در زمان  .دهند  درختان بهشت همواره میوه می

  .هاي درختان بهشت ماندگار هستند میوه .خاصی میوه دهند

  ﴾۵۶﴿ووقَاهم عذَاب الْجحيمِ لَا يذُوقُونَ فيها الْموت إِلَّا الْموتةَ الْأُولَى

چشیده بودند و االله  در جنت مرگ را نچشند، به جز مرگ نخستین را که قبلاً

  )56( .آنان را از عذاب دوزخ حفظ نموده است

 کاملاً  نعمت  شدن  و از قطع  شیطان  ، آسیب ، رنج از مرگ  بهشتیان  همچنین

  .باشند  خاطر می آسوده 

   .مراد مرگ بعد از فرا رسیدن اجل در دنیا است :» الأُولیالْموتةَ «
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  :جاودانگی جنت وجنتیان

بر می اید جنت و زندگی درجنت همیشگی است  )الدخان 56(از فحوي آیه 

کنند و  رود و بهشتیان نیز در آن جاودانند، نه از بهشت کوچ می  و از بین نمی

  .میرند  نه در آن می

إِنَّ ٱلَّذين «: فرمایدمی )سورة الکهف 108ـ  107 :آیه(قرآن عظیم الشأ ن در 

خٰلدين فيها  ﴾١٠٧﴿ءَامنواْ وعملُواْ ٱلصٰلحٰت كَانت لَهم جنٰت ٱلفردوسِ نزلًا

  ﴾١٠٨﴿لَا يبغونَ عنها حولا

 هاي گمان کسانی که ایمان آوردند و کارهاي شایسته انجام دادند، باغ بی  (

مانند و خواستار   جاودانه در آن می  .بهشت جایگاه پذیرایی از ایشان است

  . » رفتن به جاي دیگري نیستند

االله  در مورد نبود مرگ در بهشت و دوزخ از پیامبر صلی احادیثی متعددي

  :داریماکتفا می علیه وسلم بیان گردیده است که در ذیل به چند حدیث

يا أَهلَ الْجنة خلُود فَلاَ موت ويا أَهلَ «: فرمایدصلی االله علیه وسلم می ـ پیامبر

توفَلاَ م لُودارِ خاي  .میرید همیشه زنده هستید و هرگز نمی! اي بهشتیان «  »الن

این نوشتارها  . » براي همیشه زنده هستید و مرگ را نخواهید دید! دوزخیان

  .ستندنی پذیر که بهشت و بهشتیان، فناناست گر این ا بیان

صلی االله علیه  رسول االله  است که  روایت شده )رض(هریره  ـ در حدیثی از ابو

  »من يدخلُ الْجنةَ ينعم لَا يبأَس لَا تبلَى ثيابه ولَا يفْنى شبابه« :فرمایدوسلم می

هایش  بیند، لباس  آسیب نمی گردد،   هرکس وارد بهشت شود خوشحال می «

صحیح مسلم، کتاب الجنۀ باب ( ». رود  شوند و جوانیش از بین نمی  کهنه نمی

  .)2836(، شماره )4/2181(دوام نعیم الجنه، 
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به نداي ربانی و آسمانی توجه فرمایید  از زبان رسول االله صلی االله علیه وسلم

رسول االله صلی االله  .دهد دا میرا پس از داخل شدن به بهشت ن  که بهشتیان

ينادى مناد إِنَّ لَكُم أَنْ تصحوا فَلاَ تسقَموا أَبدا وإِنَّ « :فرمایدعلیه وسلم می

لَكُم أَنْ تحيوا فَلاَ تموتوا أَبدا وإِنَّ لَكُم أَنْ تشبوا فَلاَ تهرموا أَبدا وإِنَّ لَكُم أَنْ 

ونودواْ أَن تلكُم ٱلجَنةُ « :، فَذالُک قَولُ االلهِ تعالیتنعموا فَلاَ تبتئسوا أَبدا

دیگر : منادي ندا میدهد«  .]43: الأعراف[ ﴾٤٣﴿أُورِثتموها بِما كُنتم تعملُونَ

میرید،  تندرست میمانید و هرگز بیمار نمیشوید، زنده هستید و هرگز نمی

  .شوندرگز بینوا نمیمند هستید و ه مانید و هرگز پیر نمیشوید، بهرهمیجوان 

این بهشت شماست : شوند که ندا داده می « : فرماید آري این گونه االله متعال می

  . » برید که انجام دادید، به ارث می -اي شایسته -را به خاطر کارهاي  که آن

  ﴾۵۷﴿عظيملك هو الْفَوز الْفَضلًا من ربك ذَ

این فضل وبخششى از سوى پروردگار توست، این همان رستگارى بزرگ 

   )57(.است

بینظیري که از جانب پروردگار در جنت نصیب  این نعمت هاي بزرگ و

لطف پروردگار با عظمت ورهنمود هاي  همه اي آنها از ،جنتیان گردیده است

سعادت واقعى براي مؤمن  .باشدرسول االله صلی االله علیه وسلم میگرانبهاي 

  :که .مسلمان اینست که درسایۀ تقوا توانسته است ازاتش جهنم نجات یابد

»يمظالْع زالْفَو وه كرستگارى بزرگی براي مؤمنان متقی  این همان و » ذل

   .است

 ﴾۵۸﴿نِك لَعلَّهم يتذَكَّرونَفَإِنما يسرناه بِلسا

که  ایم، تا شاید قرآن را به زبان تو به آسانى روان ساختهجز این نیست که ما 

  )58(.پند گیرند
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  ایم کرده  ، نازل نیز هست  اعراب  زبان  تو که  زبان  را به  ما قرآن! پیامبر  اي: یعنی

را بفهمند و پند   آن  قومت  ، باشد که ایم ساخته  و روان  ها آسان را بر فهم  و آن

یعنی از تهدیداتش پند  .کنند  ، عمل است  در آن  که  آنچه  و به گرفته   و عبرت

  .بگیرند و از احکامش سودمند شوند

  :زبان قرآن

زبان عربی است که تمامی این اعجاز و بلاغت را بر  زبان قرآن عظیم الشأن

هاي دیگر  انسانها عرضه می کند و این قدرت زبان عربی است که سایر زبان

و حتی متفکران و مستشرقین نیز بدان اعتراف نموده از آن برخوردار نیستند 

  .اند که هیچ زبانی در دنیا بمانند قدرت ادبی زبان عربی نیست

و ما این قدرت را در سایر زبانها نمی بینیم و لذا چه زبانی مناسبتر از عربی که 

ر ذی يا غَيقُرآنا عربِ« :فرمایدنازل گردد چنانکه االله تعالی می قرآن با آن زبان

 ملَّهجٍ لَّعوعقُونَيّقرآنی است فصیح و خالی از هر : یعنی)28سورة الزمر ( »ت

  .گونه کجی و نادرستی، شاید آنان پرهیزگاري پیشه کنند

ما آن : یعنی)2یوسف ( »ا لَّعلَّکُم تعقلُونَيّإِنّا أَنزلْناه قُرآنا عربِ« :فرمایدو باز می

  اینکه  براي .)و بیندیشید(عربی نازل کردیم، شاید شما درك کنید را قرآنی 

از   امکان  و این .بیندیشید  را بفهمید و در آن  آن  را بدانید، مضامین  آن  نیمع

و   ترین  ترین، واضح  عربی؛ فصیح زبان   که  شما میسر است  رو براي  آن

  اي معانی  آنها در دادن  ترین غنیلغوي، و   هاي زبانها از نظر ظرفیت  فراگیرترین

  گونه بدین .گیرد می  ها جاي ها و اندیشه نشیند و بر ذهن بر دلها می  که  است

را با غنی ترین زبانها، بر   کتاب  ترین شریف   خداوند متعال  که  است

مکان   ترین و در شریف  فرشتگان  ترین شریف   پیامبران، با سفارت  ترین شریف

  و شکوه  و جمال  کمال  وجوه، به  را از همه  کرد بنابراین، آن  نازل) مکه(  زمین

  . آراست
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  :قرآن اعجاز

که قرآن عظیم الشان کتاب مقدس وکلام  دان عقیده مسلمانان بدین باور و

وتوسط جبرئیل بر پیامبر اسلام صلی  ،پروردگار است، قرآن کلام الهی است

  .شده استاالله علیه وسلم بزبان عربی نازل 

صورت  مسلمان بصورت مطلق بدین باور وعقیده اند که در قرآن تحریفی

نگرفته وکتابی که اکنون در دست بشریت قرار دارد عبارت از همان کتابی 

تعداد کثیري از  .گردیده است پیامبر صلی االله علیه وسلم وحی است که بر

هیچ کتابی اعم از دانشمندان مسلمان تأکید می کنند که براي حفظ  علماء و

ن سعی وتلاش صورت أآسمانی و غیر آسمانی، به اندازه قرآن عظیم الش

جلد قرآنی  جهان دو گزرد درامروز پانزده قرن از نزول آن می و .نگرفته است

  .با هم حتی یک کلمه اختلاف داشته باشند را یافته نمیتوانیم

که اگر شکی در خواسته است  در پنج مورد از انسانها نأعظیم الش قرآن

آسمانی بودن وحی این کتاب، دارند بیایند با هم متحد شوند و مانند آنرا 

قرآن مردم  )38-یونس/24و23-بقره/13-هود/88-ءسوره هاي اسرا( .بیاورند

  .را از راهی آشکار به مقابله با خود فرا خوانده است

اسلام و قرآن می دانیم که پس از ظهور ...« :فرمایدیکی از محقیقین اسلامی می

در سرزمین عربستان، مبارزه با دین جدید شروع شد و اعراب مشرك در این 

راه از بذل جان و مال دریغی نداشتند و نیز می دانیم که هم زمان با ظهور 

اسلام یگانه هنر اعراب فصاحت و بلاغت در شعر و سخن بود که هفت 

با این حال  .رفته شمار مینمونه اي از این هنر ب قصیده ممتاز آویخته در کعبه
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در مقابله با قرآن از آوردن یک سطر عربی نظیر آن فرو مانده و بناچار دست 

  .».به شمشیر بردند

ونَفَاربقترم مهإِن بق۵۹﴿ت﴾ 

تو منتظر پیروزي الهی و (منتظر باش آنها نیز منتظرند ) اما اگر پذیرا نشدند(

  )59( .)آنها منتظر عذاب و شکست باشند

»بقتپیروزي باش که خداوند به تو وعده داده پس منتظر آن خیر و :»فَار

  .است

با فرستادن قرآن به مردم اتمام حجت کرده است، اگر نپذیرند منتظر  االله تعالی

  .قهر الهی باشید

  

  من االله توفیقو 
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 بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  جاثیهالسورة 

  25جزء 

  .ة جاثیه در مکه نازل شده داراي سی وهفت آیه وچهار رکوع استسور

  :تسمیه  وجه

آخذ گردیده  ]28 :الجاثیۀ[ »ۚجاثيةوترىٰ كُلَّ أُمة « :نام این سورة مبارکه از آیۀ

  .است

  بیاناساسی این سوره را، شد و محور   نازل »دخان«  ةبعد از سور»  جاثیه»  ةسور

،  مقابل و در  قرآنی  ها و آیات  جتحبا   رویی رویا در مشرکان   روش

  و بیان  شان درمان  در جهت  با آنانعظیم الشأن   قرآن  رویی رویا  چگونگی

  .میباشد  کارشان  فرجام

   :هنامگذارى سور

نسان در روز ا ، هیبت خوفناك که؛انذار ،)ترساندن( خوفتسوره به خاطر 

موسوم شده است؛ زیرا در » جاثیه«ى  شود به نام سورهیحساب با آن روبرو م

وبه اصطلاح آن روز مردم هراسان و آشفته، دست به زانو در انتظار حساب 

وهیچ  ،همه انسانها را فرا گرفتهو بیم و اضطرابى  .اندسرنوشت خویش نشسته 

و ترىٰ « :کردندنمیذهن خویش هم متصور را دروقوع همچو روز  کس اساساً

جٰاث ةکُلَّ أُميةا اَلْ ةً، کُلُّ أُمتٰابِهعىٰ إِلىٰ کدتلُونَيمعت متنَ مٰا کُنوزجت مو«.  

 بر زانو نشسته) که از شدت ترس و وحشت(بینی  میدرآن روز هر امتی را (

 )ندبه آنها میگوی(و  شود،وي نامه اعمال خود فرا خوانده میس است، هرامتی به

   .)دادید به شما میدهند امروز جزاي آنچه را انجام می
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گیرد، آن چنان هولناك  بندگان را فرامی آن روز وحشتی که در ترس بیم و

کند، زنان باردار سقط جنین  میخوارش را فراموش  شیر طفل است، که مادر

  :اند شان را از دست داده گویی عقل.شوندمیکنند ومردم دچار مستی وگیجی می

يوم ترونها تذهلُ  ﴾١﴿إِنَّ زلزلَةَ ٱلساعة شيءٌ عظيم ۚأَيها ٱلناس ٱتقُواْ ربكُميٰ«

وتضع كُلُّ ذَات حملٍ حملَها وترى ٱلناس سكَٰرىٰ أَرضعت  ٓكُلُّ مرضعة عما

  .)2ـ  1، آیات لحجسورة ا( .﴾٢﴿وما هم بِسكَٰرىٰ ولَٰكن عذَاب ٱللَّه شديد

  .ون زلزلۀ قیامت چیز بس بزرگ استاز پروردگارتان بترسید، چ! اي مردم(

اي از آن کس که شیر میدهد، غافل  شیردهنده روزي که آن را ببینید، هر

بینی مردم را مست می و. نهدخود را می) جنین(باردار بار ) درما(شود و هر زن می

  .، بلکه عذاب االله بسیار سخت استحال آنکه مست نیستند

قیامت، هم عاطفه را  زخوفناك رو حوادث سخت و ؛شود کهملاحظه می

   .هم عقل را »مرضعةتذْهلُ كُلُّ «گیرد، یم

قرآن عظیم الشأن با در خطاب قرار دادن همه عالم  ،مبارکهآیات در این 

هشدار سخت وتکان دهنده تذکر داده است که  با تمام صراحت و بشریت،

   .قیامت همانا تقوا است راه نجات از همه خطرات روز

شد و   نازل  مصطلق  بنی  ةدر غزو  هنگام  شب  دو آیه  این  که  است  شده  روایت

  زمان  هیچدر  ومردم ،قرائت فرمود  را بر مردم  سلّم آنصلّی االله علیه و االله  رسول

  که طوري  بودند به  نشده  دیده  و پریشان  گریان  چنان  شب از آن   بیش  دیگري

   .)تفسیر صفوة التفاسیر( .تفکر و  اندوه  بودند، یا غرق  گریه  یا غرق  همه

  :حروف این سوره تعداد آیات، کلمات و

سی ) 37(رکوع، و ) 4(داراي  این سوره ؛طوریکه در فوق هم تذکر دادیم

دو هزار ویک ) 2131(چهار صد ونود ودو کلمه، و ) 492(وهفت آیت، و 

  .نه صد وهشتاد وهفت نقطه است) 987(صد وسی ویک حرف، و 
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  :یادداشت

 )حروف قرآن عظیم الشأن کلمات و ،آیات(مورد تعداد  معلومات درتفصیل 

  .مطالعه فرماید »احمد«تفسیر توانید در سورة طور را می

  :با سورة قبلی الجاثیهارتباط سورة 

جاثیه  رسانید، سورةدخان را با یاد قرآن به پایان  االله تعالی سورة بعد از اینکه

  .استرا نیز با یاد قرآن شروع کرده 

  :ي سورهمحتو

مسائل توحید، رسالت عقیدة اسلامی، جاثیه در مکه نازل شده و مباحث  ةسور

ایمان به مبارزات با بت پرستان بوده و  وو اثبات آخرت و منظره حشر و نشر 

خداى متعال و یگانگیش، و ایمان به قرآن و نبوت حضرت محمد صلّى اللّه 

ورد بحث و و سلم و ایمان به آخرت و بعث و جزا را به طور مفصل م علیه

هین بر دلایل و برا ۀعبارت است از اقام هبررسى قرار داده است و محور سور

  .یگانگى پروردگار عالمیان

شروع شده که عبارت عظیم الشأن با بحث در مورد منبع و منشأ قرآن  هسور

است از خدایى که در ملکش مقتدر است و در خلقت و آفرینش جهان هستى 

ید را از روى مهر و رحمت بر بندگان نازل کرده که قرآن مج حکیم است، آن

است، تا چراغى پر فروغ فرا راه آنان باشد، و راه سعادت و خیر را براى 

  .بشریت روشن گرداند

 آور شده بیکران را یاد رده وگست جهاناین  آن، دلایل منتشر در بعد ازسوره 

  .است

انگیز دلایل مقرر است، و در زمین پهناور آیات  هاى شگفت  ، در آسمانمثلاً

و در خلق انسان و دیگر جانداران و مخلوقات، و در پشت سر . موجود است

توان یباد و باران، آیات فراوانى را مهم آمدن شب و روز و مسخر کردن 
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و تمام آنها گواه و گویاى عظمت خدا و جلال و عظمت او . مشاهده نمود

مجرمان ه بعد از آن دربار. دهند و قدرت و یگانگیش را نشان مى باشند مى

آنان که آیات پر فروغش را . ى قرآن سخن به میان آورده است کننده تکذیب

و سوره آنها . اندوزند شنوند، اما جز تکبر و طغیان و گردنکشى چیزى نمى مى

  .ك در اعماق دوزخ تهدید کرده استرا به عذاب دردنا

هاى گرانقدرى که خدا به بندگانش  نعمت ةدربار هسورن همچنان در ای

سخن به میان آورده است، تا او را سپاسگزار باشند و در مورد  ارزانی فرموده،

و دریابند که منبع و مصدر این  باندیشند ،اعطا شدههایى که به آنها  نعمت

خالق و » لّهال«باشد، و جز  مىاالله تعالی هاى ظاهرى و باطنى تنها ذات  نعمت

  .اى نیست روزى دهنده

به بنى اسرائیل،  وند متعالهاى خدا در مورد انواع عطایا و بخشش ةسوردراین 

 حسان زبان گشوده و موضعافضل و  ۀنکار و نافرمانى آنها در مقابل آن هماو 

شده  را یادآور السلام علیهم گیرى تبهکاران سرکش در مقابل دعوت پیامبران

، مجرمان و االله متعالو روشن کرده است که در بازار عدل و عدالت 

بعد از آن سبب . نیستند نیکوکاران یکسان نبوده و اشرار و رادمردان برابر

گمراهى مشرکان را بیان کرده که عبارت است از ستمکارى و برگرفتن هوى 

ه گشت و یرکه بصیرتشان محو و تود به عنوان خدا و معبود، تا اینو هوس خ

  .هرگز به حق هدایت نشدند

ى روز قیامت که در آن روز  سوره با یادآورى جزاى عادلانههکذا در این 

 گیرند و گروهى گروهى در بهشت جا مى :شوند  ها به دو فرقه تقسیم مى انسان

  ). صفواة التفاسیر تفسیر( .شوند، خاتمه یافته استیى دوزخ م روانه
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  الجاثیهسورة  تفسیر ترجمه و

 بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  به نام خداي بخشایندة ومهربان

 ﴾۱﴿حم

داوند متعال به مراد خویش در از حروف مقطّعات است و خ ] حا میم[حم 

  )1(.باشد ی آن داناتر میمعن

نابِ متزِيلُ الْكنيمِ تكزِيزِ الْحالْع ۲﴿اللَّه﴾ 

  )2(.خداوند عزیز وبا حکمتاین کتاب نازل شده از سوي 

 ﴾۳﴿أَرضِ لَآيات للْمؤمنِينإِنَّ في السماوات والْ

  )3(.هایى است  ین براى مؤمنان نشانهها و زم گمان در آسمان بى

هاي  ، و نشانهواند متعالفراوان بر وجود خداو نشانه هاي دلائل  :»اتيآ«

  .بزرگ بر یگانگی او

هاي هفتگانه و زمین،   آفرینش آسمان :نیست کهدر این هیچ جاي شکی 

دلائل واضحی است که هر که به االله تعالی و رسولش ایمان داشته  براهین و

  .یابد اندیشد و از اثرش ایمانش فزونی می  باشد در آن می

 قدرت هاي نشانه و ها نعمت همه است، آن در آنچه هر و زمین و آسمان

 هیچ و باشد نمی او ي نشانه جز چیزي است، موجود آنچه هر .است خداوند

 را انسان بارها کریم قرآن در خداوند .نیست آنها همه شمردن بر توان را کس

 ها نشانه این از بعضی هب جا این در ما .است کرده دعوت ها نشانه این دیدن به

  :کنیممی اشاره
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   :زمین و آسمان در او عظمت هاي نشانه

 مورد ذیل آیات در میتوان را وزمین آسمان در پروردگار عظمت هاي نشانه

 ؛3 جاثیه، ؛22 روم، ؛164 بقره، ؛19 عمران، آل( :فرماید مزید مطالعه

 نبیاء،أ ؛48-47 ذاریات، ؛57 غافر، ؛61 عنکبوت، ؛3 یونس، ؛44 عنکبوت،

  ).2 رعد، ؛32

 کهکشانو آسمانی کرات بودن وبیشمار سعتو گستردگی، بزرگی، :همچنان

 این از اي گوشه به که خداست انتهاي بی قدرت بر نشانه ترین آشکار ها

 :کنیم می اشاره عظمت

ابد نثُّ مبا يمو كُملْقي خفونَونوقمٍ يقَول اتآي ۴﴿ة﴾ 

و همچنین در آفرینش شما، و جنبندگانی که در سراسر زمین منتشر ساخته، 

  )4(.کنند می براي قومی که یقینهائی است   نشانه

»كُملْقي خدر خلقت شما از زمان پیدایش حیات در شکم مادران تا زمان  :»ف

  .ممات و خدا حافظی از این جهان

  .دارد پراکنده می :»يبثُّ«

»ةجنبنده :»دآب .  

   .که در پی رسیدن به یقین باشند براي کسانی :»لقَومٍ يوقنونَ«

  !خواننده محترم

از نطفه و بعد از آن از خون لخته شده، و  -اى انسان - شماو در آفرینش 

پخش و  االلهدر آنچه  مراحل مختلفى که براى آفرینش شما مقرر شده، و

جنبند، نیز ی متنوع و مختلفى که بر روى زمین مکند از مخلوقات یپراکنده م

درت پروردگار عالمیان را تصدیق براى افرادى که به طور یقین و قطع ق

  .کنند، دلایلى متجلى مکنون استیم
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  گرفته ؛ از خاك  طوار مختلفهشما بر ا  در آفرینش :یعنی»  خودتان  ودرآفرینش«

،  تان انسانی] طور[  به  ساختنتان  متکامل و نهایتاً  مضغه  ، سپس علقه  ، سپس نطفهتا

  که  اي و روانی  بدنی  عجیب  اعضا و در نیروهاي  و ترکیب  در تشکیل  همچنان

  پراکنده  جنبندگان  از انواع  که  و در آنچه«  است  در شما قرار داده خداوند

  موجودات از انواع   تعالی  حق  که  آنچه  در آفرینش  همچنین :یعنی» گرداندمی

  از مناطق  پراکند؛ اعم  می  زمین  در نواحی  النوع  مختلف  و جانوران  زنده

  و در هر جایی  و خشک  مرطوب  هاي در سرزمینو   گرمسیر، سردسیر و معتدل

  آن  ، جو و محیط طبیعی ، خاك آب  مناسب  جاندارانی  در آن  که  از زمین

  دلایل :یعنی»  است  هایی دارند، نشانه  یقین  که  مردمی  براي« :است آفریده 

  دلالت  عظیم  آفریننده  آن  و حکمت  بر قدرت  که  است بسیار آشکاري 

در   و تأمل  باشند، با مشاهده  می  حق  پذیراي  که  یقین  اهل که  طوري  کنند به یم

  .برند  می  همتا، پی  بی  آفریننده  وجود و وحدانیت  و به  گرفته  ها، عبرت  آن

ه الْأَرض بعد واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ وما أَنزلَ اللَّه من السماءِ من رِزقٍ فَأَحيا بِ

يالر رِيفصتا وهتولُونَمقعمٍ يقَول ات۵﴿احِ آي﴾ 

اختلاف شب و روز و در آنچه از روزي که االله از آسمان نازل کرده و ) در(و 

) نیز(زمین را به وسیله آن پس از خشک شدنش زنده گردانیده است و 

  )5(.هایی است نشانه که اهل تفکرنددروزش بادها، براي قومی 

»لافتآمد وشد. دگرگونی :»إِخ.  

هاي گوناگون  باران و برف و نور و اشعه(یعنی روزي که شامل  :»رِزقٍ«

  .شودمی ).کیهانی

زیرا به خداى متعال باران را به روزى نام برده است؛  :ابن کثیر گفته است

  )3/308مختصر ( .شودیى آن روزى فراهم ما وسیله
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»ريفصیک بار به   جائی هوا  هت آنها، و بالطبع جابهوزش بادها و تغییر ج :»ت

جهت جنوب و بار دیگر به جهت شمال می وزد و یک بار گرم و دیگر بار 

  .سرد است

آیه شش االله تعالی در سه  :نویسدمی )ق1241-1175(احمد بن محمد صاوى 

و سومى  وقنونَيو دومى را به  ؤمنونَيى اول را به  آیه :دلیل را ذکر کرده است

وجه تفاوت تعبیر آنها این است که وقتى انسان . ختم کرده است عقلُونَيرا به 

  .آورد نعى داشته باشند، ایمان مىدر آسمان و زمین بیندیشد و این که باید صا

  .کندییابد و یقین حاصل مینش خود نظر کند ایمانش افزایش مو وقتى در آفری

کند، عقلش کامل و علمش مستحکم وقتى در دیگر موجودات دقت  و

  )4/63تفسیر صاوى ( .گرددیم

دعب يثدح فَبِأَي قبِالْح كلَيا علُوهتن اللَّه اتآي لْكونَ تنمؤي هاتآيو ۶﴿اللَّه﴾  

آنها به این اگر  ؛این ها آیات خداست که به حقّ و راستی بر تو می خوانیم

  )6(!یمان نیاورند به کدام سخن بعد ازسخن خدا وآیاتش ایمان میآورندآیات ا

  .مراد آیات قرآن است :»تلْك ءَايات االلهِ«

»قراست و درست ،به حق و حقیقت :»بِالْح.  

 »هاتءَايااللهِ و دعبغیر از خدا، که همه چیز . هاي او  بعد از سخن خدا و آیه :»ب

هاي موجود در   دالّ بر بودن او است، بعد از سخن خدا قرآن، و بعد از نشانه

   .گستره جهان

باشند و آن را به   یعنی اینها دلایل و براهین دال بر یگانگى و توانایى او مى

ث بعد يفَبِأَی حد«.کنیمیو مصورت حق و یقین بدون ابهام و اشتباه، بر تو بازگ

ا و دلایل و وقتى کفار مکه گفتۀ خد )جاثیه 6:آیه( )ؤمنونَياته يٰاَللّٰه و آ

اى را تصدیق کرده و به آن  کنند، پس چه سخن و گفتهیآیاتش را تصدیق نم
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آورند؟ منظور بزرگ جلوه دادن تکذیب قرآن است از جانب آنان  ایمان مى

  .کردند که با وجود روشنى بیان و اعجازش آن را تکذیب مى

  ﴾۷﴿لكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ ويلٌ

  )7(واي بر هر دروغگوي گنهکار،

  .شخصی که درغگو ماهر وفنی باشد ،بسیار دروغگو :»أفاک«

  .گناهکار افراط گریعنی  .بسیار گناهکار :»ميأث«

  . نابودى و هلاك ازآن هر دروغگو و جنایتکار افراطگر است

یعنى  »أَفّٰاک«.بس عظیم این تهدید و وعیدى است :فرمایدرازى میفخر امام 

تفسیر کبیر ( .کندیکه در ارتکاب گناه افراط مى آنیعن »مٍيأَث« .بسیار دروغگو

27/261.(  

يسمع آيات اللَّه تتلَى علَيه ثُم يصر مستكْبِرا كَأَنْ لَم يسمعها فَبشره بِعذَابٍ 

 ﴾۸أَليمٍ ﴿

شنود، اما از روي تکبر اصرار بر یشود، م او خوانده مى ى را که برکه آیات اله

 عذاب دردناكآنرا نشنیده است، چنین کسی را به  مخالفت دارد گوئی اصلاً

  .)8! (مژده بده

از روي تکبر بر کفر و فسق  .ورزدمستکبرانه اصرار می »يصر مستكْبِرا«

   .کند پافشاري و پایداري می

» ثُمي کْبِراً کَأَنْ لَمتسم رصهٰايعمر یعنی سپس به کفر خود ادامه داده و د »س

ایمان آوردن به آیات امتناع  زا رود ویانحراف وگمراهیش بیشتر فرو م

چیزي را  سازند که گویا اصلاًرا طوري وانمود می به اصطلاح خود ، وورزندیم

  .نه شنیده اند

»ذٰابٍ أَلبِع هرشبه . ى عذابى دردناك را به او بده مژده! پس اى محمد »مٍيفَب

  .آیدی زیرا مژده براى خبر خوش م عنوان ریشخند آن را مژده نام نهاده است؛
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در التسهیل آمده است به منظور بزرگ جلوه دادن اصرار بر کفر چنین فردى 

خدا، باز آن را به ثُم عطف کرده است، تا نشان دهد که بعد از شنیدن آیات 

التسهیل ( ورزد که چنین امرى از عقل و طبیعت دور است بر کفر اصرار مى

4/38(.  

  :8 ۀشأن نزول آی

» نضر بن حارث« :فرمایند که در موردران در مورد شأن نزول این آیه میمفس

نمود و مردم را مشغول  هاى عجم را بازگو مى  نازل شده است، که قصه

اما آیه عام است و شامل تمام . گوش کنندگذاشت به قرآن  کرد و نمى مى

  .شود افراد متصف به صفت مذکور مى

 ملَه كا أُولَئوزا هذَهخئًا اتيا شناتآي نم ملإِذَا عوهِينم ذَاب۹﴿ع﴾ 

و هنگامی که به چیزي از آیات ما آگاه می شود، آن را به مسخره گیرد؛ 

  )9( .هانت کننده استاینانند که براي آنان عذاب ا

اعتنائی از کنار آنها  و با بیگیرد  آیات الهی را به تمسخر می :»إِتخذَها هزواً«

 .سازدران و بازیچه قرار دادن ایشان میآیات الهی را مایۀ استهزاء دیگ. گذردمی

  ).58و  57/   ، مائده231و  67/   بقره :ملاحظه شود سورة( :»هزواً«

 نم اللَّه وند نذُوا مخا اتلَا مئًا ويوا شبا كَسم مهننِي عغلَا يو منهج هِمائرو

لأَويمظع ذَابع ملَهاءَ و۱۰﴿ي﴾ 

و به دست آورده اند ] از ثروت، ومتاع دنیا[ست، و آنچه پیش رویشان دوزخ ا

چیزي از عذاب را از آنان دفع  ،اند آنچه غیر از االله را دوستان خود گرفته

  )10. (کند، و براي آنان عذابی بس بزرگ استنمی

»هِمآئرایشان، یا پشت سر  :تواند به معنیاز اضداد است و می این کلمه؛ :»و

) بر سر راه آنان( هر حال، هدف اینست که دوزخ به. پیش روي ایشان باشد

  ).100/ ، مؤمنون17و  16/ ابراهیم، 27. انسان :سورة هاي :ملاحظه شود(است 
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 :آوردن نفى در وسط آیه :گفته است »ولَا ما اتخذُوا«جملۀ  ةدر بار ابو سعود

تر و  ها از فایده نرساندن اولاد روشن داشت اینکه فایده نرساندن بت نظر در با

تراست، بر مبناى گمان فاسد آنها است؛ چون از آنها انتظار شفاعت  جلى

  ).5/58ابو سعود (.باشدینیز متضمن استهزا به آنها م ، ودارند

  :بصورت کل باید گفت

با  آنان قرار دارد، و ورود آن در دوزخ حتمی است، یکجا  پیشاپیش در  دوزخ

دیگر مال وثروت . کشدزنجیرهاي دوزخ انتظار آنان را میعذاب و عقوبت و 

شان نمی  به درد جمع آوري کردند و فرزندانی که از خود باقی گذاشتند که

  و خدایانی  تانب  همچنین. دفع کرده نمی تواند عذاب جهنم را از آنان خورد و

روز به عبادت آن مصروف بودند، و آنها  شب و بودند و  خود گرفته براي   که

  سود و دفع  پرستند و از آنها امید رساندن جلاله می  خداوند جلّ  جاي  را به

 اند کرده  کسب را که  بلکه آنچه، رساند نمی  آنان  به  نفعی  را دارند، هیچ  زیانی

  و آنان«. بینند ثمره آنرا می نتیجه و اند،  آورده آن حاصل را که به دست و

  . آنهاست  سر یا پیشاپیش پشت   که  جهنمی در»  خواهند داشت  بزرگ  عذابی

لَه هِمبر اتوا بِآيكَفَر ينالَّذى ودذَا ههيمزٍ أَلرِج نم ذَابع ۱۱﴿م﴾ 

که به آیات پروردگارشان کفر  سراسر هدایت است؛ و کسانی) قرآن(این 

  )11. (آنان را عذابی است از نوع عذابی بسیار سخت و دردناكاند،   ورزیده

»ديهادي و راهنما. هدایت و راهنمائی :»ه.  

و  134 :آیه  اعراف :ملاحظه شود سورة هاي(رنج . شکنجه. عذاب :»رِجزٍ«

  ).11آیه   ، انفال135

 فرساترین رنج  طاقت. بدترین شکنجه. ترین عذاب  سخت :»رِجزٍ أَليمٍ«

   ).5سبأ آیه  :ملاحظه شود سورة(

و . یعنى شدیدترین عذاب :فرمایدمی »رجِزٍ«مورد کلمه  طوریکه زمخشرى در

  ). 4/227کشاف تفسیر( .آیات ربهم قرآن است منظور از
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  :قرآن کتاب هدایت است

فرامین و نواهى آن،  :پارچه هدایت است یک و سراسر قرآن عظیم الشأن،

  .همه مایه هدایت است ات آن، همه وها و تشبیه  داستان

بر پیامبر صلی االله علیه وسلم وحی شده  آن کریم که از جانب خداوند متعالقر

کتابی است که از جانب حق تعالی غرض نجات انسانها از گمراهی و دستیابی 

  .وحی گردیده است به هدایت بر آنحضرت صلی االله علیه وسلم

قرآن شریف کتابِ زندگی است، کتابِ نجات است، کتابِ عزّت است، 

عرفان است، کتابِ پروگرام  کتابِ جهاد است، کتابِ اخلاق است، کتابِ

قیامت  است، کتابِ نظم است، کتابِ جوابگوي به ضروریات بشري تا روز

زندگی  و کتابِ قانون است، کتابِ حقوق است، کتابِ خانواده است،

  .بشري است خانوادگی است، کتابِ جامعه

است، و معجزات متعددي همراه دارد، بطور مثال » اعجاز«قرآن عظیم الشأن 

وضاحت  این کتاب است به تمام صراحت و هردگار با عظمت که فرستندپرو

که شما  :فرمایدر همه قرون واعصار خطاب نموده میبه همه مخالفین خویش د

 باشید، شما مانند این کتاباین کتاب از جانب االله تعالی می در ارسال مشکوك

 قرن سوره مانند این کتاب بیاورید این مبارزه در طول پانزده )10(یا هم ده و

هیچ  هیچ شخصی،. لاجواب مانده است تا هنوز از جانب مخالفین قرآن،

هیچ اکادمی نتوانسته؛ یک سوره مانند این قرآن  گروهی هیچ پوهنتونی و

بنابراین کتابِ معجزه است، قرآن کتابِ ادب . کریم را به جهان ارائه کند

ت، قرآن کریم آنقدر شیرین است، کتابِ آهنگ است، هیچ شاعري در اس

داراي یک  جهان نتوانسته است تمامِ اشعارِ خود را با یک آهنگ به سراید و

اعجازي  یک نظم و است که از اول تا آخرداراي» کتابِ الهی«تنها  نظم باشد،

  .میباشد
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أَ فَلا « :فرمایدمی )نساءسورة  ،82آیۀ (قرآن عظیم الشأن با زیباي خاصی در 

آیا در ( »يتدبّرونَ الْقُرآنَ و لَو كانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلافاً كَثيراً

کنند؟ و در حالیکه اگر قرآن از طرف غیر هوم و معانی قرآن فکر و تدبر نمیمف

  ..)یافتند  بسیاري میآن اختلافات ) احکام و معانی(االله بود البته در 

دقت نظر اندازیم به وضاحت در  تالیفات نویسندگان با اگر در نوشته ها و

 لحاظ فهمی داراي هم از لحاظ ادبی واز یابیم که مطالب نوشته شان هم می

 تها دارایی مطالب قوي وبرخی از آن ضعیفباشند، برخی نوشفراز و نشیب می

خواند، اما تنها کتابی   اشعار بهم نمیاست، و هم از نظرِ آهنگ و وزن گاهی 

ي کتاب یک مطلب ا کند، مجموعه یکدیگر را حمایت می نآ که هم معانیِ

چنین الفاظ و آیات  هماهنگ هستند، و یکند، و همه در این معن تعقیب می را

اي است که مثلِ  هم از نظرِ الفاظ و فصاحت و بلاغت و زیباییِ سخن بگونه

و است و خیلی زیبا  هاي مروارید در رشته چیده شده دانه ي تسبیح، مثلِا دانه

  .جاي آن ناموزون و ناهماهنگ نیستهنري دارد، هیچ ک نِنموزون است، چی

اعجازِ آن درجبهات  قرآن عظیم الشأن است که در ذات خود معجزه است و

  .مختلف می باشد

جانبه است،   هدایت قرآن کریم هدایت همه :قرآن کریم کتاب هدایت است

  .دهدنشان می ي زندگی ما ترسیم نموده وهم راه و آدرس برا

قیادت دارد، قرآن کریم جاذبه دارد، قرآن کریم  فن رهبریت و قرآن کریم

انرژي بخش قوت انسان است، قرآن کریم نورِ است، عظمت وقوت نور قرآن 

انسان را به  ،ساء است که اگر یکبار در قلب انسان جا گیردآچنان معجزه 

  .کندپروردگار با عظمت همراهی میسوي 
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يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا « :فرمایدمی )سورة حدید 28(قرآن عظیم الشأن در 

 ونَ بِهشما تورن لْ لَكُمعجيو هتمحر ننِ مفْلَيك كُمتؤي هولسوا بِرنآمو اللَّه

از االله ! اي کسانی که ایمان آورده اید( ﴾٢٨﴿م واللَّه غَفُور رحيمويغفر لَكُ

بترسید و به پیغمبر او ایمان بیاورید تا االله دو پاداش از رحمت خود را به شما 

و تا شما را . بدهد و برایتان نوري قرار دهد که در روشنی آن حرکت کنید

  ..)بیامرزد و االله آمرزنده مهربان است

  !خوانندة محترم

کند که  ترین راه را مطرح مى قرآن عظیم الشأن براى اثبات اعجاز خود، ساده

نه  »مثْلهمن فَأْتوا بِسورة «. اى مثل آن است دعوت از مردم براى آوردن سوره

  .ز آن هم داراي معجزه عظیمی استتنها کلّ قرآن، بلکه حتّى یک سوره ا

و  ،قایل شده ، تخفیف همخویش با دشمنان اششأن در مقابله قرآن عظیم ال

  .وره مثل قرآن هم قانع نموده استبه آوردنِ یک س

و مکان معینى را  مقابله خویش زمان بندي نه نموده همچنان در این مبارزه و

ها تا روز برپاي قیامت، تا پایان عمر بشر و در  نام نه برده است، براي انسان

  .مطرح استاى زمین، این درخواست همه ج

نفرات خاصى را تعیین نکرده است، در این  مبارزه طلبى قرآن، اشخاص و در

مخصوص عوام الناس نیست، بلکه در این مقابله از همه دانشمندان،  مقابله

 مبارزه و ورده که در اینآهمه دعوت بعمل  بان و نوابغ همه وحقوقدانان، ادی

  .مقابله اشتراك نمایند

له ولَعلَّكُم سخر لَكُم الْبحر لتجرِي الْفُلْك فيه بِأَمرِه ولتبتغوا من فَضاللَّه الَّذي 

 ﴾۱۲﴿تشكُرونَ

ها به حکم او در آن  االله ذاتی است که بحر را برایتان مسخر ساخت تا کشتی

بجا  هایش را و بتوانید از فضل او بهره گیرید، و شاید شکر نعمت روان شوند

  )12.(آورید
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ها  دریا و ابحارفضل و مرحمت از جانب پروردگار با عظمت است،که همه 

تا در آن کشتیها خویش را  ،است مسخر گرداینده ها انسان را براي استفاده

انتقال اموال بار بري به فرمانش در روي آن به حرکت در  براي مسافرت و

  .تجارت بپردازندا به طلب روزي و آیند و مردم به وسیله آنه

سطح آب را به صورت صاف و نرم خلق کرده است  :فرمایدرازي می امام فخر

که کشتى بر آن حرکت کند، و چوب را طورى خلق کرده است که سبک 

باشد و بدون این که در آب فرو رود، بر سطح آن باقى بماند، و جز خدا هیچ 

  ). 27/262تفسیر کبیر ( .کس بر چنین امرى قادر نیست

خداوند است، ولى فضل و رحمت  این نعمت ها از :در این شکی نیست که

 .تلاش خویش را بخرچ دهد انسان نیز باید براى بدست آوردن آن سعی و

گزاري کنند، در الوهیت یگانه  با انجام طاعات و حسن عبادات شکرباید 

  .نواهی یگانگی را مخصوص او دانندبشناسند و با انجام طاعات و ترك 

  متعال کمال قدرت خود را بیان کرده و تمام نعمت االله :فرمایدامام قرطبى می

هایش را بر بندگان یادآور شده و روشن کرده است که هر چیز را براى منافع 

آنان خلق کرده است و از فضل و کرم او نسبت به بندگان سرچشمه گرفته 

ها،  توجه به نعمت :که وري استآدر ضمن قابل یاد). 16/160قرطبى (.است

ها را   که اقیانوس طوري ، همانتقویه میکند را در انسان زنده و ى شکر روحیه

، باید انسان ها هم تساخته اس استفاده انسان رام پروردگار با عظمت براى

سول االله هدایت ر رهنمود هاي قرآنی و هدایت و براي پروردگار خویش و

  .فرمانبردار شوند ، مطیع وصلی االله علیه وسلم رام

 اتلَآي كي ذَلإِنَّ ف هنا ميعمضِ جي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَكُم رخسو

 ﴾۱۳﴿  لقَومٍ يتفَكَّرونَ

است از سوي خود براي شما در زمین در آسمان هاست و آنچه  و همه آنچه

  )13(.براي کسانی که میاندیشندهایی است   این نشانهدر یقیناً رام کرد؛مسخّر و
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 »جهنيعاً مملاحظه شود(گردد گی این تسخیر از سوي خدا حاصل میجمل :»م: 

همه آنچه ذکر شده است، از فضل و لطف خدا بر شما است ). تفسیر کبیر

دارند، از سوي  :ها با تمام خصوصیات که همه این). المختصر :ملاحظه شود(

براهین و نشانه همه این نعمت ها  ،انسانها بوده  خدایند و به فرمان او در خدمت

کند؛ عظمت حق تعالی دلالت میکه به یگانگی و هاي آشکار و واضحی است

  .البته براي کسانی که در براهین بیندیشند، از آنها پند گیرند و فایده مند شوند

غوا ينآم ينلَّذقَقُلْ ل زِيجيل اللَّه امونَ أَيجرلَا ي ينلَّذوا لروا فا كَانا بِممو

  ﴾۱۴﴿يكْسِبونَ

ندارند مورد عفو ) روز رستاخیز(کسانی را که امید به ایام االله  :به مؤ منان بگو

دادند جزا  قرار دهد تا خداوند در آن روز هر قومی را به اعمالی که انجام می

  )14. (دهد

آزار کافران ومشرکان ببخشند وصرف نظر کنند وگوش به اذیت و :»يغفروا«

 .ندهند

تا  ، علیه وسلم وظیفه داده شده استدر این آیه مبرکه به رسول االله صلی االله

این آیۀ مبارکه آمده  را به مؤمنان تعلیم دهد در برخورد با کفاّرنوع  شیوه و

از کافران که دریافت پاداش و رحمت حق تعالی  :است که یا رسول االله بگو

مسلمانان مکّه . را اراده ندارند و از عذابش نمی ترسند، عفو و گذشت نمایید

در زمانیکه گرفتار دشمنى و آزار مشرکان مکّه بودند، خواستند در مقابل 

اما پروردگار با عظمت به رسول االله صلی االله علیه  ،کفار معامله بالمثل کنند

لم هدایت فرمود که به مسلمانان بگوید عجله نکنید که هنوز شما قوى وس

یتی که به زیرا االله تعالی در برابر آزار و اذ .نیستید و آنان را به من واگذار کنید

کند و دگی میتدبیر سنجیده اند به حساب آنان رسیمسلمانان رسانده اند و

  .عذاب شان مینماید
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ى ایمان،  لازمه :است براي مسلمانان که این آیه مبارکه درسی همچنان در

به  زمانیکه انسان هدف به رسیدن به گذشت و بزرگوارى عفو بخشش است، و

از  اهداف بلند دینى، در برابر خود مطرح میکند، ضرورت مبرم است تا

قهر الهی  آنچه که موجب غضب و؛در ضمن باید گفت. شتابزدگى پرهیز کند

مشرکین مکه  انحراف و خلاف است که کفار و اصرار بر استمرار و گردد،می

  .بدان آغشته بودند

  .رت عمر رضى اللّه عنه ناسزا گفتیک نفر در مکه به حض :مقاتل گفته است

حضرت عمر خواست او را بزند، اما خدا دستور عفو را داد و این آیه را نازل 

  ).27/263تفسیر کبیر ( .کرد

به مسلمانان امر شده بود که در مقابل اذیت و آزار  :ابن کثیر گفته استامام 

آنان را به  مشرکان و اهل کتاب صبور و شکیبا باشند تا از این راه انس و الفت

که آنان بر دشمنى خود اصرار ورزیدند خدا براى مؤمنان یدست آورند، اما وقت

  ).3/309مختصر ( .جنگ و جهاد را مشروع کرد

ا فَلحاللَ صمع نا ثُمهلَياءَ فَعأَس نمو فْسِهونَنعجرت كُمبإِلَى ر ۱۵﴿م﴾ 

کس که کار بد کند که کار نیک انجام دهد به سود خوداوست وهرکس وهر

  )15(.شویدسوي پروردگارتان بازگردانده می سپس بهخود اوست،  به زیان

اشاره به عمل آورده  قرآن عظیم الشأن در آیات متعددي به این اصل عالی

سورة  ،12آیۀ (گردد، بطور مثال در  نتیجه عمل به خود انسان برمى :فرمایدمی

و من يشكُر فَإِنّما يشكُر لنفْسِه و من كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ « :فرمایدمی )لقمان

يدمگزاري  شکر گزارد در حقیقت به نفع خود شکر) االله را(و هر کس ( »ح

  .).نیاز ستوده است االله بی) بداند که(کند و هر کس ناشکري کند  می
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فَلنفْسِه و من ضلَّ   فَمنِ اهتدى« :فرمایدمی )سورة زمر ، 41:ۀآی( همچنان در

هر کس هدایت پذیرفت، به نفع خوداوست و هر کس  »فَإِنّما يضلُّ علَيها

  .گمراه شد، به ضرر خود اوست

مجازات عدل الهى بی نهایت عادلانه و بر  نظام مکافات و :ور شد کهآد یاد یبا

ها در برابر قانون الهى   انسان. اساس عملکرد نیک و بد خود انسان است

 انسان، هر که باشد و عمل، هر چه باشد، مورد مکافات و. (مساوى هستند

در  .با عظمت انسان را آزاد خلق نموده است پروردگار .گیردیقرار م مجازات

  .نیازى هم ندارد خداوند، به کار خیر انسان اصلاً :ضمن باید گفت که

 اتبالطَّي نم ماهقْنزرةَ ووبالنو كْمالْحو ابتيلَ الْكائرنِي إِسا بنيآت لَقَدو

فَضوينالَملَى الْعع ماه۱۶﴿لْن﴾ 

و همانا ما به بنی اسرائیل کتاب و حکومت و نبوت عطا کردیم، و از پاکیزه ها 

برتري ] و مردم عصر خویش[به آنان روزي دادیم و آنان را بر جهانیان 

  )16(.بخشیدیم

علیه و اله و سلم منظور از آن تسلى خاطر پیامبر صلّى اللّه  :صاوى گفته است

کافر بودن قومت غمگین مشو؛ چون از ! اى محمد :فرمایدطوریکه می. است

هاى بس بزرگ را به بنى اسرائیل دادیم، اما آنها سپاسگزار نشدند،   نعمت

  .باشندی قوم تو هم مانند آنها م بلکه بر کفر خود اصرار ورزیدند، پس

  ).4/65تفسیرصاوى (

»ابتتورات و انجیل :از جمله. جنس کتاب مراد است :»الْك .  

»كْمقضاوت. ت و فرماندهیحکوم :»الْح  

ایشان را به سبب ایمان قوي و یقین صادق بر دیگر  :»مينفَضلْناهم علَي الْعالَ«

  .مردمان روزگار خود برتري داده بودیم
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  :یآسمان يها ایمان به کتاب

  ! محترم ةخوانند

 نازل گردیده است، از هاي الهی که بر پیامبران علیهم السلام  ایمان به کتاب

کن از ارکان ایمان بحساب می اید، زیرا خداوند متعال از لطف رجمله سومین 

 یکه بر مخلوقاتش دارد جهت هدایت آنان پیامبرانش را با معجزات یورحمت

دنیا و  ینازل فرموده تا اینکه سعادت و خوشبخت یهای  فرستاده و بر آنان کتاب

باشد ی ه و دستور العملحقق گردد، و تا اینکه منهج و برنامآخرت برایشان م

طوریکه خداوند متعال در . صورت اختلاف بدان رجوع کنند ها در که انسان

  :این هدف چنین بیان فرموده است )سورة الحدید ،25ۀ آی(

» اسالن قُوميانَ ليزالْمو ابتالْك مهعا ملْنزأَنو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد

 هرصني نم اللَّه لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْسب يهف يددا الْحلْنزأَنو طسبِالْق

زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرالبته ما پیغمبران خود را با دلایل ( ﴾٢٥﴿و

ل کردیم تا مردم در میان واضح فرستادیم و با آنها کتاب و ترازو را نیز ناز

و آهن را که در آن نیروي سخت و منافع براي . خود عدالت را قایم کنند

و و پیغمبرانش را نادیده یاري مردم است نازل کردیم، تا االله بداند چه کسی ا

   ).غالب است) و(کند، زیرا االله قوي می

أُمة وٰحدة فَبعثَ كَانَ ٱلناس « :آمده است )سورة البقره 213آیۀ (همچنان در 

ٱللَّه ٱلنبِين مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم ٱلكتٰب بِٱلحَق ليحكُم بين ٱلناسِ فيما 

يهلَفُواْ فۚٱخت يهف لَفا ٱختمامت واحد بودند، پس االله ) در آغاز(مردم ( »و

نازل ) به حق(را فرستاد، و با آنها کتاب را پیغمبران مژده دهنده و بیم دهنده 

  ).کرد تا در میان مردم در آنچه اختلاف کردند به حق حکم کنند
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  :حقیقت ایمان به کتب آسمانی

 تصدیق جازم به این امر است که خداوند متعال کتاب یایمان به کتب آسمان

ها کلام  بامبران علیهم السلام وحی فرموده، که این کتایهایی دارد که بر پ 

خداوند و نور و هدایت است، و اینکه مطالب آنان حق و صدق و عین  یحقیق

عدالت است که پیروي از آن و عمل بدان واجب است، و تعداد آنها را جز 

  . داند خداوند کسی نمی

  :حکم آن

هایی که خداوند متعال بر پیامبران علیهم السلام نازل   ایمان به همه کتاب

فرموده واجب است و با این باور که خداوند حقیقتاً بدانها سخن گفته و اینکه 

اند و مخلوق نیستند، کسی که کتب آسمانی  آنها از سوي خداوند فرود آمده

  :فرمایدیخداوند متعال م. شود کند کافر مییا از بخشی از آنها را انکار 

 ۦوٱلكتٰبِ ٱلَّذي نزلَ علَىٰ رسوله ۦاْ ءَامنواْ بِٱللَّه ورسولهٓيٰأَيها ٱلَّذين ءَامنو«

وٱليومِ  ۦورسله ۦوكُتبِه ۦومن يكفُر بِٱللَّه وملَٰئكَته ۚأَنزلَ من قَبلُ ٓوٱلكتٰبِ ٱلَّذي

به خداوند ! اي مؤمنان«]. 136 :النساء[ ﴾١٣٦﴿لَا بعيداخرِ فَقَد ضلَّ ضلَٰٓٱلأ

ورسولش وآن کتابی که بر رسولش فرو فرستاده و آن کتابی که پیش از این 

هر کسی که به خدا وفرشتگانش وکتابهایش  و. نازل کرده است ایمان آورید

به گمراهی دور و درازي ) بداندکه(و فرستادگانش و روز قیامت کافر شود 

  .»گرفتار آمده است

  :انسان به کتابضرورت 

متعددي دارد که از جمله  ایمان داشتن بر کتب آسمانی فواید بیشماري و

  :میتوان

ت شناخت تا کتاب نازل شده بر پیامبر اساس و مرجع امت باشد که جهـ 

  .دینشان به آن رجوع کنند
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 که امت در صورت بروز ،ـ تا کتاب نازل شده بر پیامبر مرجع عدلی الهی باشد

  .هر گونه اختلاف بدان رجوع کنند

را حفاظت و  یکتاب دین اله یـ تا پس از وفات پیامبر در هر زمان و مکان

چنین  صلی االله علیه وسلم نگهداري کند، چنانکه در دعوت پیامبر بزرگوار

  . حالی پیش آمد

خالفت با آن و ها حجت خدا بر مردم باشد، که قدرت م وتا اینکه این کتاب ـ

كَانَ ٱلناس أُمة وٰحدة فَبعثَ ٱللَّه ٱلنبِين «. خروج از دائره آن را نداشته باشند

مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم ٱلكتٰب بِٱلحَق ليحكُم بين ٱلناسِ فيما ٱختلَفُواْ 

يهبودند، آنگاه خدا پیامبران را مژده ) گروه(مردم یک امت «]. 213 :البقرة[ »ف

را به راستی فرو فرستاد ) یآسمان(آور و بیم دهنده بر انگیخت و با آنان کتاب 

  .»تا در آنچه در آن اختلاف دارند میان مردم حکم کند

  :چگونگی ایمان به کتب آسمانی

  :یصیلو تف یدو گونه است اجمال یتب آسمانکُایمان به 

را  یکه خداوند متعال کتابهای یاین است که باور داشته باش :ایمان مجمل

، یعنی بشکل خلاصه و السلام نازل فرموده است ةالصلابر پیامبرانش علیهم 

  .بدون اینکه شرح شود ایمان داشته باشد

هایی که خداوند متعال در قرآن کریم  اینکه به همه کتاب :و ایمان مفصل

، مانند قرآن و تورات و انجیل و یبرده است ایمان و باور داشته باشاز آنها نام 

متعال  االلهکه  ی، و همچنین ایمان داشته باشیزبور و صحف ابراهیم و موس

ها   بر پیامبرانش علیهم السلام نازل فرموده که نام ی، کتابهاینیز کهعلاوه از این

  .داند ی نم یو تعداد آنها را جز آنکه نازل فرموده کس

خداوند به  یها آمده است تا اینکه توحید تحقق یابد یعن  ـ همه این کتاب
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 يپرستیده شود و اعمال نیکو انجام گیرد، و از شرك و فساد در رو ییکتای

است  ینبیاء علیهم السلام یکأاصولاً دعوت تمام . بعمل آید يزمین جلوگیر

اقرار به  یآسمان يها ایمان به کتاب. گرچه در شرائع و احکام متفاوت باشند

از  يو ایمان به قرآن، اقرار به آن و پیرو. نزول آنها بر پیامبران گذشته است

أُنزِلَ إِلَيه من  ٓءَامن ٱلرسولُ بِما« :خداوند متعال میفرماید. دستورات آن است

هبٱلمُؤ ۦرونَۡونۚم هكَتلَٰئمو بِٱللَّه نۦكُلٌّ ءَام بِهكُتۦو هلسر285 :البقرة[ »و .[

یمان آورده پروردگارش فرو فرستاده شده ا) سوي(بر آنچه از ) خدا(رسول «

فرستادگانش و کتابهایشهریک به خداوند وفرشتگانش و) هم(است ومؤمنان 

  .»اند ایمان آورده

 ۗءَٓأَوليا ٓۦأُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم ولَا تتبِعواْ من دونِه ٓٱتبِعواْ ما« :فرمایدهمچنان می

 يآنچه از سوي پروردگارتان به سو«]. 3 :الأعراف[ ﴾٣﴿قَليلا ما تذَكَّرونَ

و سروران (او از دوستان  يکنید و به جا يشما فرو فرستاده شده است پیرو

  .»پذیرید  مکنید چه اندك پند می يپیرو) دیگر

آتإِنَّ يو مهنيا بيغب لْمالْع ماءَها جم دعب نلَفُوا إِلَّا متا اخرِ فَمالْأَم نم اتنيب ماهن

  ﴾۱۷﴿ما كَانوا فيه يختلفُونَربك يقْضي بينهم يوم الْقيامة في

پس اختلاف نکردند مگر . ئل واضح و روشن در باره دین دادیمو به آنان دلا

از روي عداوت و ) آن اختلاف هم(شان حاصل شد  بعد از آنکه حقیقت براي

شان وجود داشت، البته پروردگار تو روز قیامت در   حسادت بود که در میان

   )17(.کردند، فیصله خواهد کرد میانشان دربارة چیزي که در آن اختلاف می

»اتنيدلائل و . معجزاتی دالّ بر حقّانیت پیغمبران و صداقت دین االله :»ب

  .براهین روشن

  .کار و بار دین و احکام آن، و امر نبوت و شریعت :»الأمرِ«
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اسرائیل و صداقت دین  معجزاتی که حقّانیت پیغمبران بنی :»بينات مّن الأمرِ«

هاي روشنی که   حجت ها و  دلیل. نمایاند یداد و م آسمانی ایشان را نشان می

دلائل و براهینی که . رساند  کارو بار دین و شریعت خدائی را به اثبات می

 :ملاحظه شود سورة(کرد  صفات پیغمبرخاتم و درستی دین اسلام را ثابت می

  ).146و  89/   بقره

یعنى موضوع نبوت پیامبر و شواهد  :گفته است )رض(ابن عباسحضرت 

کند و مردم یثرب او را ینبوتش را بیان کردیم، که از تهامه به یثرب هجرت م

  ). 4/116ى جمل  حاشیه( .دهندییارى م

»لْمت خاتم آگاهی از. قوانین آن آگاهی ازدین خدا واحکام و :»الْعنبو 

  .الانبیاء و اطّلاع از ظهور اسلام 

جوئی و عداوت و حسادت میان  به سبب حب ریاست و برتري :»بينهمبغياً «

   ).14/   ، شوري19/   عمران ، آل213/   بقره :ملاحظه شود سورة(خود 

»مهنيي بقْضي كبإِنَّ ر«:  

از مضمون آیات تا اینجا دوامر مستفاد می گردد، یکی با اعطاي کتاب ونبوت 

آنحضرت صلی االله علیه وسلم، تأیید گردید، دوم اینکه به بنی اسرائیل، نبوت 

به آنحضرت تسلی داده شد که همان علل اختلافی که به بنی اسرائیل پیش 

در اختلاف قوم تو با تو، وقوع یافته است، یعنی حب دنیا  بود، همان نیز هآمد

  .لذا غمگین نباشید دلایل شما نقضی وجود دارد نه اینکه در انانیت، حسد و و

  .)حر(معارف القرآن مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندي (

  :ایمان به پیامبران علیهم السلام

که ایمان بدون آن کامل  ایمان است) ششگانه(از ارکان  ییک ایمان به پیامبران

  .شودنمی
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 ایمان به پیامبران علیه السلام عبارت از اعتقاد جازم به این امر است که خداوند

دارد که جهت تبلیغ و رساندن دستوراتش آنانرا  یپیامبران و رسولان متعال

که از  یکند رستگار میشود و کس يکه از آنان پیرو یبرگزیده است، کس

  .گردد کند خوار و ذلیل می  رمانیآنان ناف

فرق نمی کند . ایمان داشته باشد پیامبران و ءنبیاأبر مسلمان است که بر تمام 

که نام نبرده است، کما  یکه خداوند از آنان نام برده و چه کسان یچه کسان

، پیامبر يدهد و پیامبر بعد  باره پیامبر بعد از خود مژده می اینکه هر پیامبري در

  . کند قبلی را تصدیق می

اْ ءَامنا ٓقُولُو« :فرمایدمی )سورة البقرة ،136:آیۀ( طوریکه قرآن عظیم الشأن در

 ابِٱللَّهما ٓوما وٓأُنزِلَ إِلَىٰ ٓأُنزِلَ إِلَين  اطٱلأَسبو عقُوبيو قٰإِسحيلَ وعٰإِسمو مهٰإِبر

 ۡأُوتي ٱلنبِيونَ من ربهِم لَا نفَرق بين أَحد منهم ٓأُوتي موسىٰ وعيسىٰ وما ٓوما

لَه حننونَ ۥومسلید که ما ایمان آوردیم به االله و به آنچه شما بگو( ﴾١٣٦﴿م

نازل شده به ما، و به آنچه نازل شده به ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب، 

و به نوادگان یعقوب، و ایمان آوردیم به آنچه که به موسی و عیسی داده 

در (اند، و  شده، و به آنچه پیغمبران از جانب پروردگارشان دریافت کرده

گذاریم و ما تنها به او تعالی  میان هیچ یک از آنان فرق نمی) ایمان آوردن

   ).منقادیم وبس

که یک پیامبر را تکذیب کند این بدین معنی است که گویا تمام  یکس

کند بدین  یکه از یک پیامبر نافرمان یپیامبران را تکذیب کرده است، و کس

  . کرده استی معنی است که گویا از تمام پیامبران نافرمان

 ۦإِنَّ ٱلَّذين يكفُرونَ بِٱللَّه ورسله« :فرمایدطوریکه قرآن عظیم الشأن می

هلسرو ٱللَّه ينقُواْ بفَرونَ أَن يرِيديعض  ۦوبِب كفُرنعض وبِب نؤمقُولُونَ نيو

وأَعتدنا  ۚأُولَٰئك هم ٱلكَٰفرونَ حقّا ﴾١٥٠﴿ويرِيدونَ أَن يتخذُواْ بين ذَٰلك سبِيلًا

به راستی آنان به خدا و «]. 151-150 :النساء[ ﴾١٥١﴿للكَٰفرِين عذَابا مهِينا
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 یورزند و میخواهند در میان خدا و فرستادگانش جدائ  فرستادگانش کفر می

انکار را ) دیگر( یآوریم و برخ ایمان می یگویند به برخ بیندازند و می

برگزینند این گروه در حقیقت  یراه) و آن(خواهند بین این   کنیم و می می

  .»ایم خوار کننده آماده ساخته یکافرند و براي کافران عذاب

  ؟حقیقت نبوت چیست

بر  متعالنبوت واسطه بین خالق و مخلوق در تبلیغ شریعت اوست، که خداوند

را بخواهد از میان مخلوقاتش  یگذارد و هر کس بخواهد منت می یهر کس

در ي غیر از ذات پاك او اختیار يگزیند، هیچ کس دیگر بر می) بندگانش(

إِنَّ ٱللَّه  ۚٱللَّه يصطَفي من ٱلمَلَٰئكَة رسلا ومن ٱلناسِ« :فرمایداین باره ندارد لذا می

يعمير ۢسصاز مردمان ) نیز(خداوند از فرشتگان و «]. 3 :الحج[ ﴾٧٥﴿ب

  .»بیناست يگزیند، خداوند شنوا بر می یرسولان

آید، یشود، با کثرت طاعت و عبادت بدست نمشود کسب نمی ـنبوت بخشیده می

را خداوند  یاست که هر کس یو نه با اختیار پیامبر یا طلب او، این فقط انتصاب

 ٓءُ ويهديٓإِلَيه من يشا ٓٱللَّه يجتبِي« :فرماید ـگزیند، لذا می متعال بخواهد برمی

 نِيبن يم خویش هر ) حقیقت( يسو  خداوند به« ].13 :الشوري[ »١٣إِلَيه

نهد، به ی او م يسو گزیند و هر کس را که رو به کس را که بخواهد برمی

  .»کند خویش هدایت می يسو

  :علیهم السلام حکمت فرستادن پیامبران

 يسو  مخلوق و ترغیب آنان به ینجات دادن انسانها از عبادت و بردگ ـ

أَرسلنٰك إِلَّا  ٓوما« :فرمایدتش خالق، چنانکه خداوند متعال میپرس و يآزاد

ينلَمٰة لِّلعحممایه رحمت براي جهانیان  را جز تو و« ].107 :الأنبیاء[ ﴾١٠٧﴿ر

  .»ایم نفرستاده
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انگیزة آفرینش انسانها به آنان، و بیان اینکه هدف شناساندن هدف یا  ـ

آفرینش فقط یکتا دانستن و پرستش ذات باري تعالی است که جز بوسیله 

خودش آنان را برگزیده و بر جهانیان  متعال پیامبران علیهم السلام که خداوند

مة رسولًا ولَقَد بعثنا في كُلِّ أُ« :فرمایدداده شناخته نمیشود، چنانکه می يبرتر

وتواْ ٱلطَّٰغنِبٱجتو واْ ٱللَّهدٱعب میان هر  به یقین در«]. 36 :النحل[ ﴾٣٦﴿أَن

ندگی کنید و از که خداوند را ب) با این دعوت(رسولی را بر انگیختم  یامت

  .»طاغوت بپرهیزید

رسلا « :لذا میفرماید. ها اتمام حجت کند ـ اینکه با فرستادن پیامبران بر انسان

وكَانَ ٱللَّه عزِيزا  ۚبعد ٱلرسلِ ۢمبشرِين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى ٱللَّه حجةُ

تا ) فرستادیم(دهنده   رسولانی مژده آور و بیم«]. 165 :النساء[ ﴾١٦٥﴿حكيما

نباشد و ) میان در(رسولان بر خداوند حجتی ) ارسال(براي مردم پس از 

  .»حکیم و دانا استاوند پیروزمند خد

توانند با عقل خودشان آنها را در یابند  ها نمی  که انسان یغیبیات یـ بیان بعض

  .شناخت فرشتگان و روز آخرت وغیرهها و صفات خداوند،   مانند اسم

ـ اینکه خداوند پیامبران را اخلاق فاضله و کامل عنایت فرموده و آنان را از 

ق شبهات و شهوات پاك و معصوم قرار داده و سپس الگو و سرمش هرگونه

هم ئٰ أُولَٰئك ٱلَّذين هدى ٱللَّه فَبِهد« :فرمایدچنانکه می. هایشان گردانید  امت

هدایت ) آنان را(اند که خداوند  یکسان) پیامبران(اینان « ].90 :الأنعام[ »ٱقتده

  .»کن کرده است، پس به شیوه آنان اقتدا

ها و بر حذر داشتن آنان از همه آنچه  اصلاح و تزکیه و تطهیر نفوس انسان ـ

هو ٱلَّذي بعثَ في « :میفرماید طوریکه .شودآنان عیب شمرده می يکه برا

 »يتلُواْ علَيهِم ءَايٰته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم ٱلكتٰب وٱلحكمةَ ۡٱلأُمين رسولا منهم
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اوست که در میان درس ناخواندگان رسولی از خود آنان بر «]. 2 :الجمعۀ[

به آنان کتاب  دارد وخواند و آنان را پاك میانگیخت که آیاتش را بر آنان می

  .»آموزد  و حکمت می

 »إِنما بعثْت لأُتمم مكَارِم الأَخلاَقِ« :فرمایندمی االله علیه وسلمرسول االله صلی 

 .»هاي اخلاق را تکمیل کنم ام تا اینکه پایه جز این نیست که من مبعوث شده«

  ..)سند امام احمد و مستدرك حاکم(

  :نبیاءأمسؤلیت 

  :دارند از جمله يبسیار والا و ارزشمند يها  پیامران علیه السلام مسؤلیت

یکتا و ترك پرستش  يپرستش خدا يتبلیغ شریعت و دعوت مردم به سو ـ

ولَا يخشونَ  ۥٱلَّذين يبلِّغونَ رِسٰلَٰت ٱللَّه ويخشونه« :فرمایدمی چنانکه. غیر او

ا إِلَّا ٱللَّهدسِيبا ۗأَحح كَفَىٰ بِٱللَّهکسانی که  )همان(«]. 39 :الأحزاب[ ﴾٣٩﴿و

 یترسند و جز خدا از کس  رسانند و از او می خداوند را می يها  پیام

  .»حسابرس، بس است )به عنوان(ترسند، و خدا  نمی

 ٓوأَنزلنا« :فرماید بیان آنچه که خداوند بعنوان دین نازل فرموده، چنانکه می ـ

 ).44 :النحل( ﴾٤٤﴿إِلَيك ٱلذِّكر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ

آنچه را که بر آنان فرو  يو به تو قرآن نازل کردیم تا براي مردم روشن ساز«

  .»شده است و باشد که اندیشه کنندفرستاده 

خیر و باز داشتن آنان از هرگونه شر و بشارت دادن  يامت به سو یراهنمای ـ

 :فرمایدترساندن از سزا و عقاب چنانکه میآنان به اجر و پاداش وآنان را 

»رِيننذمو رِينشبلا مسدهنده رسولانی مژده آور و بیم«]. 165 :النساء[ »ر«.  

  . نیک در گفتار و کردار يپاك و الگو يها با رهبر ـ اصلاح انسان

  .میان بندگان شریعت و تطبیق آن درـ اقامت 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الجاثیه                                                                               تفسیر احمد

245 

 

هایشان به اینکه آنان رسالت خویش را   آنان در روز قیامت بر امت یـ گواه

  . اند ترین وجه ممکن رسانیده به بهترین و کامل

بِشهِيد وجِئنا بِك  ۢف إِذَا جِئنا من كُلِّ أُمةيفَكَ« :فرمایدداوند متعال میچنانکه خ

چگونه است، آنگاه ) حالشان(پس «). 41 :النساء( ﴾٤١﴿ءِ شهِيدآعلَىٰ هٰؤلَا

  .»آوریم و تو را بر این امت گواه بیاوریم )در میان( یگواه یکه از هر امت

  :نبیاء استأاسلام دین همه 

 )عمران سورة آل 19آیۀ ( طوریکه در. اسلام دین همه پیامبران ورسولان است

نزد خداوند، ) حق(گمان دین  یب( »إِنَّ الدّين عند اللَّه الْإِسلام« :آمده است

و ترك  ییکتا پرست ينبیاء علیهم السلام مردم را به سوأهمه . »اسلام است

شان با هم متفاوت   پرستش غیر االله دعوت می نمودند، اگر چه شرایع و احکام

رسول االله صلی االله علیه اما در اصل که توحید است با هم متفقند چنانکه  بود،

 پیامبران با یکدیگر مثل برادر مادري« »اءُ إِخوةٌ لعلاَّتيالأَنبِ« :فرمایندوسلم می

  ).مسند امام احمد و مستدرك حاکم. (»اند 

  !خواننده محترم

 :جا دارد که بگویم

اشراف و ستمگران  آزاد سازى مردم از سلطهبر اساس  الهی ءنبیاأدعوت همۀ 

علیهم السلام  ءنبیاأاست و به همین دلیل است که، اشراف نسبت به سایرین با 

  .دشمنی قرار گرفته اند مخالفت و در

حات انبیا را نفى ت ندارند که منطق و اصل اصلائـ همچنان آنان چون جر

  .لایق آن اصلاحات نیستند ءنبیاأ :دهند که گویاکنند، شعار می

 ﴾۱۸ثُم جعلْناك علَى شرِيعة من الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواءَ الَّذين لَا يعلَمونَ﴿

از آن پیروي کن و از  ،حقی قرار دادیم دین سپس تو را بر شریعت و

  )18(.دانند پیروي مکن نمیخواهشات آنان 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الجاثیه                                                                               تفسیر احمد

246 

 

  رو شهوات و هوس  یعنى از آراء جاهلانى که دنباله :فرمایدمیامام بیضاوى 

به دین  :گفتند منظور رؤساى قریش است که مى. هایشان هستند، پیروى مکن

  ). 3/323بیضاوى  تفسیر(. پدرانت برگرد

»ةرِيعمسیر وطریقه،راه ،دین وپروگرام :»ش.  

هدف اینکه دین اسلام است که دین همه پیغمبران . کاروبار دین :»الأمرِ«

  ).13/   ، شوري 85و  19/   عمران آل ملاحظه شود سورة. (الهی می باشد

ام شریعت براي مسلمانان کفایت احک:از فحوي این آیه مبارکه بر می اید که

  .ان واجب است از آن پیروي نمایندبر مسلمان کند، ومی

مردم از  علیهما نیز واجب می باشد که مانند سایر تپیامبران صلواهمچنان بر 

  .شریعت پیروى می کنند

لیه وسلم با پیامبر اسلام محمد صلی االله ع :وري است کهآضمن قابل یاد  در

نه براي  .اي همه عالم بشریت مبعوث گردیده استیک پروگرام جهانی بر

برگیرنده عرب و عجم است  شریعت اسلام در. یا هم یک منطقه یک قوم و

نیز  قرآن عظیم الشأن و ،در نهایت براي عالم بشریت بوده و ،دسفی و هسیا

؛ همچنین در آیه »اسلام براي همه جهانیان مبشر و منذر است دین« فرمایدمی

بگو این قرآن به من وحى شده «سوره انعام، به پیامبر خطاب شده است که  19

  .»را که این پیام به او برسد، هشدار دهم تا به وسیله آن، شما و هر کس

 .نمایدمدعی جاودانگی را نیز می علاوه بر ادعاي خاتمیت،دین مقدس اسلام 

اي ندارد، زیرا ممکن است خداوند با  ادعاي خاتمیت با جاودانگی ملازمه

ارسال آخرین پیامبر خود دفتر نبوت و شریعت را ببندد و طی نمودن ادامه راه 

اي  پس بحث جاودانگی دین و اثبات آن خود مسئله. مردم بسپاردرا به عقول 

  .باشد  مهم و از مباحث تکمیلی و ضروري بحث خاتمیت می
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  :شریعت و صلاحیتش براي هر زمان و مکانی

ایمان داریم که اسلام عقیده و شریعت است، و شریعت اسلام با هر زمان و 

آید مگر  نسان پیش نمیمکانی سازگاري دارد، و اینکه هیچ چیزي براي ا

اینکه در قرآن براي آن راهنمایی وجود دارد، رد کردن هر حکمی از احکام 

ي  اسلام مانند تکذیب آن است و این هر دو، موجب بیرون رفتن از دایره

ونزلنا علَيك ٱلكتٰب تبيٰنا لِّكُلِّ شيء وهدى « :میفرماید االله متعال. اسلام میشوند

ينمسللمىٰ لشربة وحمررا ) یآسمان(و ما این کتاب « ].79 :النحل[ ﴾٨٩﴿و

 اي  و وسیله) امور دین مورد نیاز مردم(چیز   ایم که بیانگر همه بر تو نازل کرده

) به نعمت جاویدان یزدان(رسان مسلمانان   رحمت و مژده اي هدایت و مایه

دچار شود در قرآن راه حلی براي آن هر چیزي که امت اسلامی بدان . »است

   :بیان شده است، این بیان هم دو گونه دارد

  .ی در مورد آن در قرآن وجود داردـ نص صریح1

  .است  ـ ارجاع آن به دلایلی که قرآن آنها را مشروع و حجت قرار داده2

ءَ ٓفَٱتبِعها ولَا تتبِع أَهواثُم جعلنٰك علَىٰ شرِيعة من ٱلأَمرِ « :فرمایدطوریکه می

بر ) مبعوث کردیم و(سپس ما تو را « ].18 :الجاثیۀ[ ﴾١٨﴿ٱلَّذين لَا يعلَمونَ

نبیاء پیشین بوده اي أ تو و همهاي   خدا که برنامه(از دین  یآیین و راه روشن

کن و بدین راه  يپس از این آیین پیرو. قرار دادیم) است و اسلام نام دارد

 يها و از هوا و هوس) و راه نجات است يچرا که آیین رستگار(روشن برو 

  .»ندارند یآگاه) خبرند و از راه حقی از دین خدا ب(مکن که  يپیرو یکسان

را با خود آورده که از گمراهی معصوم است، شریعتی که  یقرآن شریعت

نفس ندارد،  يبه غیر از هوا یآن واجب است، هیچ نقطه مقابل يو اجرا يپیرو

  . هواي نفس یا هدایت قرآن یا
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ءَهم ٓأَنزلَ ٱللَّه ولَا تتبِع أَهوا ٓنهم بِمايوأَن ٱحكُم ب« :فرمایدمی متعال االلهطوریکه 

به تو اي (و « ].49 :المائدة[ »ۖكيأَنزلَ ٱللَّه إِلَ ٓبعضِ ما ۢفتنوك عنيأَن  وٱحذَرهم

در میان آنان طبق چیزي حکم کن که خدا بر ) کهدهیم به اینپیغمبر فرمان می

 هاي ایشان پیروي مکن، و از آنان بر تو نازل کرده است، و از امیال و آرزو

تو را از برخی ) ورزي پوشی و خیانت و غرض با کذب و حق(حذر باش که 

و احکامی را (د چیزهایی که خدا بر تو نازل کرده است به دور و منحرف نکنن

  . »)طل خود نسازندپایمال هوي و هوس با

ه و از در این آیه به حکم کردن به تمامی آنچه که خداوند نازل کرده امر شد

  . پیروي هوا نهی کرده است

تنها راه نجات از  هدایات االله متعالفرماید که پیروي از در جاي دیگر بیان می

عذاب ختی معیشت در دنیا وبه آن موجب سپشت کردن گمراهی وشقاوت و

فَإِما  ا بعضكُم لبعضٍ عدوۢعيها جمقَالَ ٱهبِطَا من«:قیامت استدردناك در

ومن أَعرض  ﴾١٢٣﴿نكُم مني هدى فَمنِ ٱتبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَىٰيتأي

كرِي فَإِنَّ لَهن ذۥع هرحشننكا وة ضيشعىٰ ۥمأَعم ةمٰيٱلق وم١٢٤﴿ي﴾ 
وا و اي آدم و ح(هر دو گروه شما با هم  :خدا دستور داد« ].124-123:طه[

 از( برخی) در آنجا زمین ساکن شوید، و در و(از بهشت فرو آیید!) اهریمن

دشمن برخی دیگر خواهند شد، و هرگاه هدایت و رهنمود من ) فرزندانتان

هدایت و رهنمودم پیروي کند، گمراه و بدبخت براي شما آمد، هرکه از 

سمانی و از احکام کتابهاي آ(و هرکه از یاد من روي بگرداند   .نخواهد شد

چون نه به ( خواهد داشت؛) اي رفتهگوسخت و(، زندگی تنگ )دوري گزیند

لهی ا قدر نه تسلیم قضا و دادي قانع خواهد شد، و دانصیب خ قسمت و

 با ي قیامت گسیل و به عرصه(نابینا  را ز اورستاخی روز و) خواهدگشت

   .»آوریم گرد می) آنجا دیگران در
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حکم  ي خداوندا ي دیگري به کفر کسانی که به فرامین نازل شدها در آیه

أَنزلَ ٱللَّه فَأُولَٰئك هم  ٓكُم بِمايح ومن لَّم« :فرمایدگذارد و می کنند صحه می نمی

هرکس برابر آن چیزي حکم نکند که « ].44 :المائدة[ ﴾٤٤﴿ٱلكَٰفرونَ

او و ) و قصد توهین به احکام الهی را داشته باشد(خداوند نازل کرده است 

  .»امثال او بیگمان کافرند

کند که افرادي که پیامبر را در تمام کارهایشان و در جاي دیگر سوگند یاد می

كِّموك فيما شجر يحؤمنونَ حتىٰ يفَلَا وربك لَا « :حکم قرار ندهند ایمان ندارند

 ﴾٦٥﴿أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسليما ٓبينهم ثُم لَا يجِدواْ في

آیند تا  به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن بشمار نمی! اما، نه« ].65 :النساء[

هاي خود به داوري نطلبند و سپس ملالی در  رگیريتو را در اختلافات و د

  . »باشند) قضاوت تو(ملاً تسلیم دل خود از داوري تو نداشته و کا

كُم ما لَن يوقَد تركْت ف« :الوداع فرمود حجۀپیامبر صلی االله علیه وسلم در 

میان شما « ].رواه مسلم[ .»تضلُّوا بعده إِنْ اعتصمتم بِه كتاب اللَّه وسنة رسوله

ام، که اگر از آنها پیروي کنید هرگز گمراه نخواهید  دو چیز به جا گذاشته

  ].مسلم آن را روایت کرده است. [»کتاب خدا و سنت رسولش :شد

 لَن مهيإِنش اللَّه نم كنوا عنيغمإِنَّ الظَّالئًا وينلأَو مهضعضٍ ي بعاءُ ب يلو اللَّهو

قتالْم۱۹﴿ين﴾   

توانند و ظالمان دوستان   االله چیزي را از تو دفع کرده نمی) عذاب(آنان از 

  )19( .یکدیگرند و االله هم یار و مددگار پرهیزگاران است

در صورتی که با کافران در امور باطل موافقت کنی و در گمراهی از آنان 

هیچ خطرى وعذابی را به هنگام قهر پیروي نمایی، به یاد داشته باشید که آنان 

  .از تو دفع کرده نمی توانند الهی
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پیروى از هوسهاى جاهلان به منزلۀ پذیرش  :وري است کهآدر ضمن قابل یاد 

دم دورى هاى مر از هوس. قرار گرفتن است  ر ظالمانولایت آنان و در مدا

  .کن و نگران تنهایى نباش

  .الهى است هاى  تقوا را پیشه کن زیرا تقوا سبب دریافت امدادها و حمایت

خداوند یار و یاور پرهیزگاران است، به کمک ویاري شان می رسد، از آنان 

نماید و چنین دفاع می نماید و در امور دنیوي و اخروي شان تصرف می 

  .جز با طاعت الهی حاصل نمی گردد ولایتی

را تنها می توان از راه  بسیارى از مطالب :یابیم که از فحواي آیه مبارکه در می

  .عقل و تجربه نمی تواند به آن دسترسی یابد شناخت، وحى

 ﴾۲۰﴿وقنونَيهذَا بصائر للناسِ وهدى ورحمةٌ لقَومٍ 

وسیلۀ بینش و بصیرت بشریت و سبب هدایت ) و شریعت آسمانی قرآن(این 

  )20(. و رحمت کسانی است که اهل یقین هستند

می فرماید  )سورة احراب ،9 ۀآی(قرآن عظیم الشأن در . بصیر است االله تعالی

»صلُونَ بمعبِما ت دهید بیناست و خداوند به آنچه انجام مى( »اًيركانَ اللَّه( 

آیۀ  سورة یوسف،(در  طوریکه. نیز بصیر است صلی علیه وسلمرسول االله 

بصيرة أَنا و منِ اتّبعنِي   لي أَدعوا إِلَى اللَّه علىيقُلْ هذه سبِ« :می خوانیم) 108

ينرِكشالْم نا مما أَن و حانَ اللَّهبس این راه  :بگو) تو نیز! اى پیامبر( ﴾١١٨﴿و

کنیم و  ام کرد، با بینایى به سوى خدا دعوت مى من و هرکس پیروى. من است

  ).منزه است و من از مشرکان نیستم) از هر شریکى( االله متعال

وسیلۀ ) و شریعت آسمانی قرآن(این «خواندیم  )20(:همچنان طوریکه در آیه

یقین بینش و بصیرت بشریت و سبب هدایت و رحمت کسانی است که اهل 

  .».هستند
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وحی شده  واقعاً قرآن عظیم الشأن که؛ به سوي پیامبر صلی االله علیه وسلم

 ،حقیقت هدایت ورهنمایی می کند کتاب است که انسان را به سوي حق و

 ،به امور خیر امر نموده و حق و باطل را از هم جدا می سازد ،این کتاب

مقتضاي آن عمل  با باورمندي بههمچنان رحمتی براي مؤمنان است که 

  .نمایند و از هدایتش پیروي می کنندمی

  :تعریف قرآن

باشد و اطلاق آن  به معناي تلاوت و خواندن می» قرأ«ي کلمۀ قرآن مصدرماده

خداوند . بر کلام خداوند عزوجل از باب اطلاق مصدر بر اسم مفعول است

جمع و « ].17 :القیامۀ[ ﴾١٧﴿ۥوقُرءَانه ۥإِنَّ علَينا جمعه« :عزوجل فرماید

 :القیامۀ[ ﴾١٨﴿ۥفَإِذَا قَرأنٰه فَٱتبِع قُرءَانه« :و فرماید» .خواندن آن بر ماست

  .».وقتی آن را خواندیم تو از خواندنش پیروي کن« ].18

تعریف منطقی باشد ارائه اما در اصطلاح براي قرآن تعریفی که جامع شرایط 

 ﴾١﴿بِسمِ ٱللَّه ٱلرحمٰنِ ٱلرحيمِ«که به  کتابی استقرآن :اینکه بگوییمنشده، جز

ينلَمٰٱلع بر لَّهل يمِ ﴾٢﴿ٱلحَمدحنِ ٱلرٰحمشروع  ].3-1 :الفاتحۀ[ ﴾٣﴿ٱلر

  . یابد  خاتمه می].6 :الناس[ »۶ - من ٱلجنة وٱلناسِ« میشود و به

که بر محمد صلی االله علیه عزوجل کلام خداوند  :اند در تعریف قرآن گفته

  .وسلم نازل شده و تلاوت آن عبادت است

  :ي قرآن مجید دین اسلام استا ترین معجزه  و بزرگ اولین

. باشد نامه مذهبی و عقیدتی براي جهان بشریت می  قرآن مجید آخرین هدایت

اما . تر از آن دیده نشده است اي که تا به امروز نیرومند و مفصل نامه  هدایت

ادیان قبلی به دلیل اینکه براي ازمنه خاصی آمده بودند امروزه ناقص تلقی 

اي است که از هر گونه نقص  نامه  آخرین هدایتکریم اما قرآن . میشوند
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انواع ضلالت  ها را از  کتابی است که انسان کریم قرآن. وکمبودي پاك است

دهد و در زندگی شان اخلاص و معنویت به وجود  و انحراف نجات می

  .گنجد ان نمیآورد و در این خصوص هیچ کتابی بهتر از آن در تصور انس می

بهترین نمونه  ها انقلاب و تحول آورد و  زندگی انسانقرآن مجید عملاً در

اکنون بهتر از آن دیده جامعه مدنی و اخلاقی را به جهانیان ارائه کرد که ت

  .نشده است

قرآن کریم تمام مسایل و مشکلاتی را که تاکنون پیش آمده یا در آینده تا 

و چنان اصول و . نمایداي حل می اهد آمد با روش معجزانهقیامت پیش خو

 زمان بهترین جامعه را پایهتوان در هر ه بر اساس آن میکند کقوانینی بیان می

و از . اي حیات انسانی را به شکل نوینی تنظیم نمود نقطهگذاري کرد و در هر 

آن جایی که قرآن کتاب الهی است از هر گونه اشتباهات بشري و نقایص 

قانونی پاك و مبرا است و چون آخرین کتاب است لذا از هر گونه اضافه و 

و چون جاودانه و دایمی است لذا نیازي به تغییر و . نیاز میباشد تجدید نظر بی

  .سخ ندارد و از آنجایی که کامل است به پیوست و تبصره ضرورتی نداردن

 »يوم أَكملت لَكُم دينكُم وأَتمَمت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم ٱلإِسلَٰم دينا«

امروز دینتان را براي شما کامل کردم و نعمتم را بر شما به اتمام « ].3 :المائدة[

  .»به عنوان دین براي شما پسندیدمرسانیدم و اسلام را 

چنانچه قوانین قرآن مجید به اجرا درآید، مشکلاتی که تا هزاران سال مغز 

شناسان را به خود مشغول کرده است و هیچ گاه آخرین حل  متفکران و جامعه 

آن ارائه نشده پیش نخواهند آمد، و بسیاري از مشکلات اقتصادي و سیاسی در 

آنچه که امروز بعد از هزاران سال تجربه و  ،بلی .اهد کردچنان محیطی بروز نخو

سال قبل آن را به  1400اند قرآن مجید  اشتباه، متفکران جهان به آن دست یافته

نامه و این  بدون تردید این هدایت . زبان پیامبر درس نخوانده بیان نموده است
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 ٓصنع ٱللَّه ٱلَّذي« .باشد نمونه اعلام قدرت الهی است  قانون که نامش اسلام می

یز را محکم و استوار صنعت خداست که همه چ( ].88 :النمل[ »أَتقَن كُلَّ شيءٍ

  ).ساخته است

  .باشنداند معجزه می شده  قرآن برگرفته به دلیل اینکه اصول و قواعد اسلامی ازو

ويزكِّيهِم ويعلِّمهم  ۦيتلُواْ علَيهِم ءَايٰته ۡن رسولا منهميمهو ٱلَّذي بعثَ في ٱلأُ«

او ( ].2 :الجمعۀ[ ﴾٢﴿ٱلكتٰب وٱلحكمةَ وإِن كَانواْ من قَبلُ لَفي ضلَٰل مبِين

سوادان از میان خودشان   کسی است که رسولی را در بین ناخواندگان و بی

آنان را تزکیه بگرداند و کتاب و برانگیخت تا آیاتش را بر آنان بخواند و 

گمراهی  گرچه پیش از بعثت پیامبر آنان در. حکمت را به آنها بیاموزد

  .»بردند  آشکاري به سر می

شرح و توضیح این بعد اعجازي قرآن مجید در واقع شرح و توضیح خود 

  . هایی در کار است  ي آن کتابخانهاسلام است، که برا

اعجازآمیز قرآن مجید   عاشرت لازم است جامعیتم در زمینه عقاید، اخلاق و

چه دسترسی  هاي گوناگونش مورد تدبر عمیق قرار بگیرد اگر  و حکمت

انگیز آن براي هیچ انسانی در   هاي شگفت  کامل به نکات و اسرار و زیبایی

  .هیچ زمانی ممکن نیست

»مي حرٱلبأَقلَٰم و ةرجن شي ٱلأَرضِ ما فملَو أَنوهن ۥدۢم هعدا  ۦبر مةُ أَبحبعس

ٱللَّه تٰمت كَلدفيم ۚنكح زِيزع اگر چنین شود « ].27 :لقمان[ ﴾٢٧﴿إِنَّ ٱللَّه

که تمامی درختان زمین قلم و تمام آب دریا مرکب شوند و هفت دریاي 

 دیگر به آن افزوده شود و تبدیل به مرکب شوند سخنان خدا یعنی صفات او

قُل لَّو كَانَ ٱلبحر « .»به پایان نرسند به راستی که خدا غالب با حکمت است

هثلا بِملَو جِئني وبر تٰمكَل نفَدقَبلَ أَن ت حرٱلب دفي لَنبر تٰمادا لِّكَلدۦم 
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اگر دریا براي نوشتن سخنان پروردگارم  :بگو« ].109 :الکهف[ ﴾١٠٩﴿مددا

مرکب شود پیش از آنکه سخنان پروردگارم به انتها برسد دریا ته خواهد 

  .»کشید گرچه دریایی دیگر به کمکش بیاوریم

أَم حسِب الَّذين اجترحوا السيئَات أَنْ نجعلَهم كَالَّذين آمنوا وعملُوا 

وس اتحالالصمو ماهيحونَاءً مكُمحا ياءَ مس مهات۲۱﴿م﴾  

ها شدند، گمان کردند که ما آنان را مانند کسانی  آیا کسانی که مرتکب بدي

اند؟ تا زندگانی و  اند و کارهاي نیک انجام داده دهیم که ایمان آورده قرار می

  )21(! کنند شان برابر باشد؟ چه بد حکم می  مرگ

ایمان زنده  پذیرد و بایمؤمن در حالت ایمان مرگ را م :گفته استمجاهد امام 

  ).6/166تفسیر قرطبى ( .شودیمیرد و بر کفر زنده م  کافر بر کفر مىشود، ویم

  :مرتکب شدن قابل تذکر است که. بدست آورده اند :»اجترحوا«

جز این که ا جتراح در به دست آوردن . یکی است »اکتساب«و :»اجترحوا«

  . رود  گناهان، و اکتساب دربدست آوردن حسنات و سیئات هر دو به کار می

  . است )نجعلَهم(در فعل  )هم(حال . برابر ،یکسان :»سوآءً«

»ممو ماهيحممهشان زندگی و مرگ :»ات .  

حکم و قضاوتى بی  مساوى قرار دادن خود ومؤمنان »حکُمونَيسٰاءَ مٰا «

  .نهایت بدي است

عنى نسبت به ما و به ی :تفسیر خویش دراین مورد می نویسد در ابن کثیر

  .اند هکاران گمانى بسیار بد بردهمورد یکسان قرار دادن نیکان و تبعدالت ما در

اران به مقام طور هم تبهک آید، همان  طور که از خار خرما به دست نمى همان

  ). 3/311مختصر ( .آیند  رادمردان نیک نائل نمى

ارتکاب گناه، خطر است ولى بیشترین خطر  :دراین هیچ جاي شکی نیست که

  .روند  که به سراغ گناه مى متوجه آنعده از انسانها می گردد،
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آیا کسانی که با ارتکاب  :فرمایدمبارکه می ۀپروردگار با عظمت ما در این آی

مخالفت دارند،  گناه بسیار سرکشی می کنند و با پیامبر صلی االله علیه وسلم

می پندارند که خداوند متعال آنان را مانند کسانی مقرر می دارد که با ایمان 

به حق تعالی اعمال نیکو را انجام می دهند، در طاعات شان به پروردگار 

کار اند؟ این پندار باطلی است و  و تعالی صداقتاخلاص دارند و در بندگی ا

االله هرگز مؤمنان را با کافران و نیکوکاران را با بدکاران در دنیا و آخرت برابر 

  .وحکم کردن در مورد مساوت این دو گروه بسیار ناپسند است. نمی سازد

كَسبت وهم لَا نفْسٍ بِما  وخلَق اللَّه السماوات والْأَرض بِالْحق ولتجزى كُلُّ

  ﴾۲۲﴿يظْلَمونَ
کس به موجب آنچه کسب ها و زمین را به حق آفریده است تا هر  االله آسمانو

  )22(.آنان مورد هیچ گونه ظلمی واقع نمیشوندنموده سزا وجزا داده شود و

»مالس لَقخقبِالْح ضالأر و اترا بر محور ها و زمین   خداوند آسمان :»او

   .قانون حق آفریده است، و در همه جا حق و عدل و نظم و ترتیب حاکم است

چون به منظور  :گفته است مفسر محی الدین شیخ زاده محمد بن مصطفی

اظهار حق، آسمان و زمین را خلق کرد و خلق آن دو از جمله حکمت و 

و بدین  آمده عدلش بود، انتقام گرفتن از ظالم به خاطر مظلوم، از آن لازم

حاشیه محی الدین شیخ .) 3/325زاده   شیخ( .شودیترتیب حشر و جزا ثابت م

  .زاده علی تفسیر القاضی البیضوي

یه هیچ آدر  نظام هستى بر اساس حقّ بنا شده است، و :ور شد کهآباید یاد 

  .شود با انسانها هم بر بنیاد حقّ رفتار مى :جاي شکی نیست که

اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى علْمٍ وختم علَى سمعه وقَلْبِه أَفَرأَيت منِ 

عب نم يهدهي نةً فَماوشغ رِهصلَى بلَ ععجونَوذَكَّرأَفَلَا ت اللَّه ۲۳﴿د﴾ 

و پس آیا دیدي آن را که هوي و هوس خود را معبود خویش گردانیده و االله ا

را با وجود آگاهیش گمراه ساخته و بر گوش و دل او مهر نهاده، و بر چشمش 
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پرده قرار داده است؟ پس چه کسی بعد از االله او را هدایت کند؟ آیا عبرت 

  )23(گیرید؟  نمی

االله  :گیرید؟ صاوى گفته است آیا پند و عبرت نمى! اى انسان »فَلاٰ تذَکَّرونَأَ«

   :صفت توصیف کرده استکفار را به چهار  تعالی

  . پرستش هوس :اول

  . گمراهى آگاهانه :دوم

  . زدن مهر بر شنوایى و قلوب آنها :سوم

از آن اوصاف موجب گمراهى و هر یک . کشیدن پرده بر بینایى آنها :چهارم

 تفسیر( .پذیر نیست  رساندن هدایت به آنها به هیچ وجه امکان پس. است

    ).4/67صاوى 

  !خوانندة محترم

را بکار بسته  »ختم اللَّه« از مردم تعبیر گروه قرآن عظیم الشأن در باره دو

  قُلُوبِهِم و على  ختم اللَّه على« :فرمایدکه می کفّار مکه است یکی در باره

هِمعملى« :فرمایدیو دیگرى هواپرستان که م )7ۀآی ،سورة بقره( »سع متخ  

قَلْبِه و هعمجاثیه:سور 23:آیۀ( »س(.  

  :هدایت، با هوا و هوس سازگار نیست

»اهوست و گفته شده که در اصل، به هوي به معنی تمایل نفس به شهوت ا »ه

ی سقوط از بلندي گرفته شده است؛ زیرا سبب می شود انسان سقوط کند معن

و در دنیا گرفتار انواع مصائب و در آخرت گرفتار آتش دورزخ شود و جهنم 

را از این حیث هاویه گفته اند که قعر آن به قدري پایین است که حساب 

اقط کردن بعضی براي این کلمه، دو معنی ذکر کرده اند؛ بالا بردن و س. ندارد

  )فگندنا بالا بردن و سپس فرو(اند و گاهی ترکیبی از هر دو را ذکر کرده 
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و پیروى از  پرستى نادیده گرفتن رسالت اساسی انسان وتوجه  هدف از هوى

اندازد، نه چشم حقیقت   هوى پرستى ابزار شناخت را از کار مى. غریزه است

یکى از .درك صحیح داردشنود و نه دل  بیند و نه گوش حقّ را مى  را مى

 ،175آیۀ (چنانکه در . به مادیات است عوامل هوى پرستى، گرایش انسان

هوا پرستى اساس ( »أَخلَد إِلَى الْأَرضِ و اتّبع هواه« :فرمایدمی )سورة اعراف

  .).هاست  محنت

پرست سزاوار توبیخ  هوى پرستى نوعى شرك و هوى: فرماید کهعلماء می

ت اما در انتخاب معبود منحرف گر اس ذاتاً موجودى پرستش انسان .است

هوى پرستى، سبب  .رودیها م خداوند متعال به سراغ هوس شود و به جاىیم

  . مسدود شدن درهاى هدایت به روى انسان است

پیروي از هواي نفس و وسوسه هاي شیطان، یکی از انحرافات فکري و عملی 

ت پرستی و هوي پرستی، موجب اعراض شهو غرق شدن افراد در. انسان است

غرق شدن در شهوات  .وتنفراز خداوند متعال و دین و همه معنویات می شود

اعم از تعالی مذهبی یا اخلاقی یا  –پست حیوانی به هر گونه احساسی تعالی 

  .همه آنها را می میراند. منافات دارد –عملی یا هنري 

احساسات عالی مذهبی را در خود آدم شهوت پرست، نه تنها نمی تواند 

بپروراند؛ احساس عزت و شرافت و سیادت را نیز از دست می دهد؛ احساس 

آن که اسیر شهوت . کندجاعت و فداکاري را نیز فراموش میشهامت و ش

و هنري، کمتر در او  است، جاذبه هاي معنوي اعم از دینی و اخلاقی و علمی

  .تاثیر دارد

واهش هاي نفس، نقش پررنگی در عدم گرایش هوي پرستی و پیروي از خ

آیات متعددي به  قرآن عظیم الشأن در .انسان به معنویت و دین ایفا می کند

سورة جاثیه مطالعه  ،23جمله در آیۀ  از آن :این واقعیت اشاره نموده است

  .نمودیم
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حضرت ابو امامه فرموده است، که من از رسول االله صلی اله علیه وسلم شنیدم 

معبودانی که زیر آسمان دنیا عبادت می شوند مبغوض ترین آنها  :فرمودکه 

  .یعنی خواهش هاي نفسانی است »هوا« متعال در نزد خداوند

روایت است که رسول االله صلی االله علیه وسلم  از حضرت شداد بن اوس

براي پس از  دانشمند کسی است که نفس خود را در کنترول بگیرد، و :فرمود

کند، وفاجر کسی است که نفس خود را پشت سر خواهش ها مرگ عمل 

حضرت  با وجود آن، آرزوي، بهتري قیامت را داشته باشد، و قرار دهد، و

 مرض شما خواهش هاي نفسانی :سهل ابن عبداالله تستري فرموده است

بلی، اگر شما با آنها مخالفت کنید، همین مرض خودش مداواي  شماست،

  .)طبیتفسیر قر(. شما هم هست

  :23شأن نزول آیۀ 

قریش  :ابن منذر و ابن جریر از سعید بن جبیر روایت کرده اند :ك -952

کردند و چون سنگ خوبتر از سنگ اول به  مدتی یک سنگ را عبادت می

انداختند و به عبادت سنگ برتر  آوردند، اولی را به دور می  دست می

 »...ت منِ اتخذَ إِلَهه هواهيأَفَرأَ« :ۀدر این خصوص االله تعالی آی. پرداختندمی

  .را نازل کرد

مبارکه دو  این ایۀ :ولی برخی از مفسرین در شأن نزول این آیه می نویسند که

أَفَرءَيت منِ ٱتخذَ « :است  از آیه  بخش  این  مربوط به :اول :دارد  نزول  سبب

هۥإِلَٰه ٰوهآنان شد زیرا شیوه   نازل  قریش  درباره :قولی به   که ]23 :الجاثیۀ[ »ه  

خود ـ چیز   ظن  ـ به  چون  پرستیدند، سپس  را می  سنگی  مدتی  بود که  چنین

  .چیز دیگر را میپرستیدند  و آن  دور افگنده  را به  را مییافتند، سنگ  آناز  بهتري
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 از تمسخر  یکی ـ سهمی  قیس ن ب حارث   درباره  هآیاز  بخش  این :دیگر  قولی  به

  .پرستید، می داشت  تمایل  بدان  را نفسش  هر چه  شد که  ـ نازل حق  دین  کنندگان

  مربوط به  دوم  نزول  سبب :فرمایندز مفسرین در باب شأن نزول دوم میبرخی ا

  باره در که  ]23 :الجاثیۀ[ »ۦوقَلبِه ۦوختم علَىٰ سمعه« :است  از آیه  بخش  این

کردند؛ می  طواف  کعبه  خانه  به  مغیره  او و ولیدبن  شد زیرا شبی  نازل  جهل ابو

وگو پرداختند،  گفت  به االله صلی االله علیه وسلم  رسول  درباره  اثنا باهم  در این

محمد صلی االله   که  دانم می  خوب  من ؛خدا قسم  به :ولید گفت  به  ابو جهل

  . راستگواست  نبوت  ادعاي در علیه وسلم

باور   این  تو را به  يچیز  مگر چه!  باش خاموش :او گفت  و به  ولید بر آشفت

اش  ما او را در کودکی!  أبا عبد شمس  اي :گفت  جهل ابو ؟کرده است

، او  است  رسیده  کمال  به  و رشدش  عقل  که  ، اکنون مینامیدیم»  امین  راستگوي« 

او راستگو   میدانم  خوب  من  که خدا قسم  به! ؟ وغگو مینامیمو در  را کذاب

 باز  وي  تو را از تصدیق  چیزي  ، چه صورت  ایندر  پس :ولید گفت!  است

زیرا در  :گفت  ؟ ابوجهل آورينمی  او ایمان  و به  اي کرده  گدارد، چرا درنمی

  به  من  خواهند کرد که  تبصره  چنین  من  درباره  قریش  ، دختران صورت  آن

  کریمه  آیه  بود که  همان...!  ام کرده  پیروي  ابوطالب  از یتیم ،خاطر لقمه نانی

  .شد  نازل

تبعا لما جئت   هواه  يكون  حتي  أحدكم  لا يؤمن« :است  آمده  شریف  در حدیث

نباشد   چیزي  پیرو آن  نفسش  هواي  که  گاه ندارد تا آن  از شما ایمان  یکی«. »به 

) رض(  ابوامامه  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین. » ام را آورده  آن من   که

ما « :فرمودند  که  االله صلی االله علیه وسلم شنیدم  از رسول :گفت  که  است  آمده

نزد   که  ، الهی در زیر آسمان« .»الهوي  من االله   إلي  أبغض  السماء إله  عبد تحت

  .» است  قرار نگرفته  باشد، مورد پرستش  نفس  خداوند منفورتر از هواي
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  :سنگپرستی در اعراب قبل از اسلام

اي از  به دو دسته تقسیم شده بودند، دسته ي ساکن در جزیزه عربیها  عرب

کردند و دستۀ دیگر بر  میهاي گذشته چون یهودیت و مسیحیت پیروي   دین

خصوصاً در حجاز و . دین حنیف ابراهیم و اسماعیل علیه السلام بودند

سرزمین مکه مکرمه اینگونه بود تا اینکه مردي به نام عمرو بن لحی خزاعی 

او حاکم حجاز بود و به عنوان مردي اصلاحگر و اهل عبادت . ظهور کرد

در آنجا اطلاع پیدا نمود . به شام کردبراي معالجه سفري . داد  خود را نشان می

پرستند و این کار را پیش خود مفید تلقی کرد و همراه  که اهل شام بت می

هاي مدفون  خود در برگشت از شام تعدادي از بت ها آورد، و با حفاري بت

شده قوم نوح چون ود، سواع، یغوث، یعوق و نسر را که در جریان طوفان 

ها را از زیر   هاي شیطان پیدا کرد؛ آن ارشاد و راهنماییناپدید شده بودند را با 

خاك خارج نمود و در بین قبایل عرب توزیع و دستور به عبادت کردن شان 

  .ها نیز آن را قبول کردند آن. داد

بنابراین، شرك در سرزمین حجاز و جاهاي دیگر از سرزمین عرب وارد شد  

ها  پایان براي بت تغییر یافت و چهار و به سبب آن دین ابراهیم علیه السلام

او را در  صلی االله علیه وسلمبه همین خاطر رسول االله . وقف و قربانی گشتند

کشد که بخاري و  هایش را در آتش به دنبال خود می آتش دیدند که روده

  ) 3521حدیث  ( بخاري ( .مسلم هر دو در صحیح خویش آن را آورده اند

  ). 2856حدیث  ( ومسلم 

  :جهان قبل از اسلام

قبل از بعثت رسول االله صلی االله علیه وسلم جهان در گمراهی آشکاري قرار 

. اهل کتاب و امیها و بقیۀ ساکنان زمین همگی در چنین وضعی بودند. داشت

ها  هاي اهل کتاب متمسک به دین حق، باقی مانده بودند ولی آن  تنها باقیمانده
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در چنان وضعی تاریکی جهل . و نابودي شدندنیز قبل از بعثت دچار انقراض 

  . را بر اهل زمین گسترانیده بود و گمراهی سایه خویش

 : يعني[إِنَّ اللَّه نظَر إِلَى أَهلِ الْأَرضِ فَمقَتهم، « :در حدیث آمده است که

ی به ساکنان زمین تعالاالله «»عربهم وعجمهم إِلَّا بقَايا من أَهلِ الْكتابِ ]أبغضهم 

  .)رواه مسلم( .»همگان جز باقیمانده اهل کتاب خشمگین شدنگاه نمود وبر

در چنین وضع و حالی که جاهلیت سایه شوم خود را بر عالم گسترانده بود و 

را مبعوث کرد  صهاي آسمانی نابود شده بود، االله تعالی محمد  رسالت دین

 :گمراهی به نور و روشنایی راهنمایی کندهاي جهل و   تا مردم را از تاریکی

ءَايٰته  ۡيتلُواْ علَيهِم ۡرسولا من أَنفُسِهِم ۡلَقَد من ٱللَّه علَى ٱلمُؤمنِين إِذ بعثَ فيهِم﴿

 ويعلِّمهم ٱلكتٰب وٱلحكمةَ وإِن كَانواْ من قَبلُ لَفي ضلَٰل ۡويزكِّيهِم

  . ]164 :عمران آل[ ﴾١٦٤﴿مبِينٍ

خداوند بر مؤمنان منت نهاد که پیامبري از خودشان را در میانشان مبعوث «

گردانید تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت 

وإِن « :منظور از. »به آنان بیاموزد، قطعاً پیش از آن در گمراهی آشکاري بودند

  .باشد می قبل از بعثت رسول االله صلی االله علیه وسلم »كَانواْ من قَبلُ

شود که در آن جهل و  همانطور که گفته شد جاهلیت به چیزي گفته می

بنابراین، هرچیزي که به . ناآگاهی وجود داشته و علم در آن موجود نباشد

  .جاهلیت منسوب باشد مذموم و نکوهیده است

لدنيا نموت ونحيا وما يهلكُنا إِلَّا الدهر وما لَهم بِذَلك وقَالُوا ما هي إِلَّا حياتنا ا

 ﴾۲۴﴿ من علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يظُنونَ

میرم و زنده  جز همین زندگانی دنیوي، زندگی دیگري نداریم، می :و گفتند

علمی به این حال آنکه ایشان هیچ . سازدنمی شویم و جز زمانه ما را هلاك  می

   )24(.کنند ندارند، بلکه تنها گمان می) ادعا(
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»هرروزگار، طبیعت« »ٱلد«.  

»وتما نيحنما جایگزین  رزندانفمیمیریم و یعنی ما. میمیریم وزنده میشویم :»و

  ).37 / مؤمنون :ملاحظه( میشوند، وزندگی به همین شکلی پیش میرود ما

 میان بر ذشت عمر ازگ جز مرور روزگار و ما را :»الدهرما يهلكُنا إِلاَّ «

  . داردنمی

  :24شأن نزول آیۀ 

این  :گفتند مشرکان می :روایت کرده است(هریره  ابن جریر از ابو :ك -953

وقَالُوا ما هی إِلَّا « :آنگاه خدا. شوند شب و روز است که باعث هلاکت ما می

حينا الدناتيوتما ن حنوا يما ويرها إِلَّا الدکُنلرا نازل کرد »ه.  

 متا إِنْ كُننائوا بِآبإِلَّا أَنْ قَالُوا ائْت مهتجا كَانَ حم اتنيا بناتآي هِملَيلَى عتإِذَا تو

﴿ينقاد۲۵ص﴾  

شان جز این نیست که گویند  ما بر آنان خوانده شود، بهانه و چون آیات واضح

  )25(. بیاورید) زنده کردهگویید پدران ما را  اگر راست مى

»اتنياست)آیات. (مستدلّ ،روشن :»ب .  

أَن (و جملۀ ) کَانَ(خبر ) حجت(کلمۀ  :»...ما كَانَ حجتهم إِلاّ أَن قَالُوا«

نامیدن، کنایه از این ) حجت(اساس ایشان را  گفتار بی. اسم آن است) قَالُوا

  .دلیلی ندارند است که آنان دلیلی جز بی

كْثَر قُلِ اللَّه يحيِيكُم ثُم يميتكُم ثُم يجمعكُم إِلَى يومِ الْقيامة لَا ريب فيه ولَكن أَ 

 ﴾۲۶﴿الناسِ لَا يعلَمونَ

میراند آنگاه شما را به   بخشد سپس مى شما را زندگى مى ] که ست[ االله :بگو

این [آورد ولى بیشتر مردم  در آن نیست گرد مى  سوى روز قیامت که شکی

  )26. (دانند  نمى] را
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»ةاميمِ الْقودر روز قیامت :»إِلي ي .  

»يهة روز قیامتردربا ،دربارة گردآوري :»ف.   

 :فرمایدبه پیامبر صلی االله علیه وسلم میدر این آیۀ مبارکه پروردگار با عظمت 

خداوند بزرگ شما را براي گذراندن مدت  :کافران بگو براي! اي پیامبر

عمري که براي تان مقدر کرده است زنده می سازد، بعد از آن می میراند، باز 

اما بیشتر . ن حساب بگیرددر روز محشر دو باره زنده می نماید تا از اعمال تا

  .بندگان حقیقت زنده شدن بعد از مرگ را نمی دانند

وةُ ياعالس قُومت مويضِ والْأَرو اتاومالس لْكم لَّهلو رسخي ذئم

  ﴾۲۷﴿الْمبطلُونَ

و حاکمیت آسمانها و زمین مخصوص براي خدا است و آن روز  فرمانروایى

   )27(.بینند شود اهل باطل زیان می برپا میکه قیامت 

  .شود قیامت برپا می :»تقُوم الساعةُ«

آیه   اعراف :ملاحظه شود سوره هاي(گرایان  باطل. مدعیان باطل :»مبطلُونَالْ«

   ).78، غافر آیه 58آیه   ، روم48آیه   ، عنکبوت173

اثج ةى كُلَّ أُمرتيو ةا الْةً كُلُّ أُمابِهتى إِلَى كعديتجت مو متا كُننَ موز

 ﴾۲۸﴿تعملُونَ

 بر زانو نشسته) که از شدت ترس و وحشت(بینی   در آن روز هر امتی را می

به آنها (و  شود،  سوي نامه اعمال خود فرا خوانده می  است، هر امتی به

   )28(.دهندشما میدادید به  نچه را انجام میامروز جزاي آ) گویندمی

»ةملّت. جماعت :»أُم.  

»اثبر سر زانوها نشستن  از جثو مشتق است که به معنی نشستن به زانو، :»ةًيج

براي خشوع و خضوع در برابر قاضی القضات دادگاه قیامت، و به خاطر ترس 

  .گیرد و هراسی است که مردمان را فرا می
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 شود؛ چون از این وقتى است که جهنم احضار مى :ابن کثیر گفته استامام 

  ). 3/312مختصر ( .نشیندی اش همه کس به زانو م اولین نعره

 حضرت سفیان فرموده است که جثو آن نشستن را می گویند که تنها زانو و

خوف وبیم  اینگونه نشستن در صورت و ،ظرف پایین پا ها به زمین بخورند

است که این صورت خوف بر تمام اهل محشر باشد، وظاهر لفظ امۀ، این می

آنچه در  و یا بد بر همه عارض می گردد، نیک باشند چه مؤمن باشند یا کافر

وصلحا از این خوف ونزع اهل محشر  ءنبیاأبعضی آیات وروایات دیگر 

زیرا امکان دارد که این دهشت وخوف  ،مستثنی شده اند، با این منافی نیست

، صلحا هم عارض گردد، اما به علت خیلی کوتاه ءانبیأبه مدت کوتاهی بر 

بودن مدتش در حکم عدم قرار داده شده است،واین هم می تواند باشد که 

بلکه مراد از آن اکثر آن باشند، چناکه  ،مراد از کل امۀ عموم ان محشر نباشند

به معنی اکثر گفته می شود، وبعضی جاثیه را به آن نشستن  لفظ کل بسا اوقات

ق کرده اند که به وقت نماز می نشینند، پس این اشکال خود به خود پایان اطلا

  .دبانه استؤاین نشست بنابر خوف نمی باشد، بلکه نشست م می یابد، زیرا

  .)علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندي :معارف القرآن(

دست ت راست و یا براي دریافت نامه اعمال خود با دس :»تدعي إِلي كتابِها«

د، و سعادت و یا شقاوت گرد می برابر آن محکمه شود، وچپ فراخوانده می

   .میبیند

  اقْرأْ كتابك كَفى« :فرمایدمی )سورة اسراء ،14آیۀ (قرآن عظیم الشأن در 

) :شودیروز قیامت به انسان گفته م در( ﴾١٤﴿ك الْيوم علَيك حسِيباًبِنفْسِ

  .)که امروز، خودت حسابگر خودت باشىکتابت را بخوان، کافى است 

در قیامت،  :آیه مبارکه معلوم می شود که »اقْرأْ«قابل تذکر است که از لفظ 

وقیامت یگانه محکمه  اعمال نامه خوشان می باشد ى مردم قادر به خواندن همه

  .کند مجرم علیه خودش حکم مى :است که
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  :هاي روز رستاخیز  سختی

بندگان  ؛بسیار بزرگ، از جمله روز هاي است کهروز رستاخیز، روزي است 

تصور هم نه نموده اند، و  هرگز چنین روزي را در زندگی خویش مشاهده و

  :یدآ یکی از ترسناك ترین روز بحساب میروز رستاخیز . نخواهند دید

روز رستا خیز را ) 6-2 :آیات :المطففین :سورة(ـ پروردگار با عظمت ما در 

 :نموده است با خصوصیات بزرگش چنین تعریف، توصیف وفورمولبندي

وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم  ﴾٢﴿ٱلَّذين إِذَا ٱكتالُواْ علَى ٱلناسِ يستوفُونَ«

م يقُوم ۡيو ﴾٥﴿ليومٍ عظيم ﴾٤﴿أَلَا يظُن أُولَٰئك أَنهم مبعوثُونَ ﴾٣﴿يخسِرونَ

ينلَمٰٱلع برل استمام و   کنند، کسانی که وقتی براي خود پیمانه می «  .﴾٦﴿ٱلن

و چون براي دیگران پیمانه   دارند ي لازم دریافت می کمال و افزون بر اندازه

برند که دوباره زنده  آیا اینان گمان نمی  .کاهند کنند، از آن می یا وزن می

پیشگاه گردنددر روز بسیار بزرگ و هولناك،همان روزي که مردمان در  می

  .» ایستندپروردگار جهانیان برپا می

ءَهم يوما ٓءِ يحبونَ ٱلعاجِلَةَ ويذَرونَ ورآإِنَّ هٰؤلَا« :فرمایدهمچنان می

دارند و  اینان زندگی زودگذر دنیا را دوست می «  ].27 :الإنسان[ ﴾٢٧﴿ثَقيلا

   .»کنند  توجهی می به روزسنگین بی

» ومذ يئومي كفَذَٰلسِيرسِير ﴾٩﴿عي غَير رِينلَى ٱلكَٰف9 :المدثر[ ﴾١٠﴿ع-

   .»براي کافران آسان نخواهد بود  .پس آن روز، روز سختی خواهد بود «  ].10

گیرد، آن چنان  می بندگان انسان ها را فرا وحشتی که در آن روز ترس بیم و

باردار کند، زنان  طفل شیرخوارش را فراموش می هولناك است، که مادر

شان را  گویی عقل .شوند کنند و مردم دچار مستی و گیجی می سقط جنین می

 ﴾١﴿إِنَّ زلزلَةَ ٱلساعة شيءٌ عظيم ۚيٰأَيها ٱلناس ٱتقُواْ ربكُم« :اند از دست داده
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ملٍ حملَها وترى أَرضعت وتضع كُلُّ ذَات ح ٓيوم ترونها تذهلُ كُلُّ مرضعة عما

  ].2-1 :الحج[ ﴾٢﴿ٱلناس سكَٰرىٰ وما هم بِسكَٰرىٰ ولَٰكن عذَاب ٱللَّه شديد

گمان زلزلۀ روز  بی.  پروردگارتان بترسید) عقاب و عذاب( از! اي مردم «

چنان هول و هراس   آن(بینید،  آن روز را که می  .رستاخیز، چیز بزرگی است

هر زن شیردهی که پستان به دهان ) گیرد که حتی پاي مردمان را فرا میسرتا 

کند و جملگی زنان باردار سقط  نوزاد شیرخوار خود دارد نوزادش را رها می

بلکه عذاب   بینی، ولی آنان مست نیستند  کنند و مردمان را مست می جنین می

   .»االله شدید است

به چپ و راست .شود یره میدر آن روز چشمان ستمکاران از شدت ترس خ

کنند و قلب هاي شان بر اثر ترس زیاد، از علم و دانش خالی  نگاه می

ولَا « :فهمند گیرد و چیزي نمی ها جاي نمی هیچ چیزي در آن .گردد می

إِنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه  ۚتحسبن ٱللَّه غَٰفلًا عما يعملُ ٱلظَّٰلمونَ

رٰم ﴾٤٢﴿ٱلأَبصإِلَيهِم طَرفُه درتهِم لَا يءُوسي رقنِعم ينعهطأَف ۖمم  وهتِد

از کارهایی که ستمگران  گمان مبر که االله  «  ].43-42 :إبراهیم[ ﴾٤٣﴿ءٓهوا

دهد آنان را در روزي قرار می) مجازاتنه، بلکه . (خبر است دهند، بیانجام می

سرهاي خود را بالا ) ستمگران از ترس(  .ماند  باز می) از ترس(ها  که چشم

) از دیدن عذاب (شان   شتابند و چشمان  می) به سوي ندادهنده(گرفته و تنها 

    .» گردد تهی می) از فهم و اندیشه( هایشان  شود و دل بسته نمی

ید و نه آ رسد، نه بیرون میشان می  به حلقوماز شدت ترس قلب هاي ستمگران 

زِفَة إِذ ٱلقُلُوب لَدى ٓوأَنذرهم يوم ٱلأ« :مانددر جاي اصلی خود ثابت می

ينماجِرِ كَٰظۚٱلحَن طَاعيع يفلَا شيم ومن حم ينملظَّٰلا لآنان  «  ].18 :غافر[ ﴾١٨﴿م

رسند و به گلوگاه می) از ترس(ها   دلآن زمان که . را از روز نزدیک بترسان
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ستمگران نه دوست دلسوزي . گردد تمام وجودشان آکنده از خشم و اندوه می

   .» گري که میانجی او پذیرفته گردد دارند و نه میانجی

فَإِذَا نفخ « :االله میفرماید. گسلد در روز رستاخیز، پیوند خویشاوندي از هم می ـ

  ].101 :المؤمنون[ ﴾١٠١﴿ءَلُونَٓأَنساب بينهم يومئذ ولَا يتسا ٓفي ٱلصورِ فَلَا

گونه پیوند خویشاوندي در میان آنان  که در صور دمیده شود، هیچ هنگامی (

   ).پرسند  ماند و در آن روز از حال همدیگر نمی  نمی

 کند در آن روز، هر کس به فکر رهایی خویش است و به دیگران توجه نمیـ 

کند، از برادر، مادر، پدر، همسر و  ترین دوستان خود فرار می  حتی از محبوب 

يوم يفر  ﴾٣٣﴿خةُٓءَت ٱلصآفَإِذَا جا« :فرمایداالله می.ستفرزندان خود گریزان ا

يهن أَخ٣٤﴿ٱلمَرءُ م﴾ أَبِيهو هأُم٣٥﴿و﴾ نِيهبو هتبحٰصكُلِّ ٱمرِي ﴾٣٦﴿وٕل 

غنِيهأن يذ شئومم ينههنگامی که صداي گوش « ].37-33 :عبس[ ﴾٣٧﴿م 

و   پدر و از مادر و   برآید، در روزي که انسان از برادر ) دمیدن دوم(خراش  

در آن روز، هر کدام از آنان گرفتاري بزرگی . کندهمسر و فرزندانش فرار می

   .»کند دارد، که او را به خود سرگرم می

» وه ولُودلَا مو هلَدن وع دالجزِي ووما لَّا يواْ يٱخشكُم وبقُواْ رٱت اسا ٱلنهأَيي

پرواي االله پیشه ! اي مردمان «   ].33 :لقمان[ »إِنَّ وعد ٱللَّه حق ًۚا جازٍ عن والده شي

دهد و نه فرزندي  میکنید و از روزي بترسید که نه پدري به فرزندش پاداشی 

  . »  پیمان االله حق است. پدرش را

 خواهند هر چه که دارند در آن روز، کافران براي رهایی از آتش جهنّم، می -

ولَو أَنَّ لكُلِّ نفس ظَلَمت ما « :فرمایداالله متعال می. ام جهان را بدهندحتی تم

زمین است از آنِ کسی باشد چه در  اگر آن «  ].54 :یونس[ »في ٱلأَرضِ لَٱفتدت

  . » فدا کند  » براي نجات خویشتن از عذاب دوزخ(که ستم کرده است و آن را 
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تعرج « :افزایدستاخیز، بر شدت ترس و وحشت آن میطولانی بودن روز ر

فَٱصبِر صبرا  ﴾٤﴿ٱلمَلَٰئكَةُ وٱلروح إِلَيه في يوم كَانَ مقداره خمسِين أَلف سنة

  ].7-4 :المعارج[ ﴾٧﴿ه قَرِيبايٰونر ﴾٦﴿ابعيد ۥإِنهم يرونه ﴾٥﴿جميلًا

روند، در مدتی که مقدارش پنجاه   فرشتگان و جبرئیل به سوي او بالا می « 

آنان آن روز را دور و ناممکن  .به خوبی صبر پیشه کن. هزار سال است

   .»دانیم نزدیک می پندارند و ما آن را ممکن ومی

 متا كُنم سِخنتسا نا كُنإِن قبِالْح كُملَيع قطنا ينابتذَا كلُونَهمع۲۹﴿ت﴾ 

و اعمال شما را بازگو (گوید  این کتاب ماست که به حق با شما سخن می

  )29(. نوشتیم کردید نسخه برداري کرده می ما آنچه را که شما می) کند می

 »كُملَيع قنطهائی است که   مراد از نطق، نوشته. کند براي شما صحبت می :»ي

  . نماید  شود و مطالب را بازگو می  با چشم دیده می

بارى  اگر گفته شود چرا گاهى کتاب را به آنها و :در التسهیل آمده است

آنها رو به   این از :شودیدهد؟ در جواب گفته میدیگر آن را به خدا نسبت م

باشد و از این جهت آن را به خدا   شود که حاوى اعمال آنها مىینسبت داده م

دهد که مالک آن است و همو است که به فرشتگان دستور نوشتن   نسبت مى

  ).4/40التسهیل ( .آن را داده است

»نسِختسا ناستنساخ، طلب . نگاشتیم  کاملاً می. طلبیدیم نگارش را می :»كُن

 :»إِنا كُنا نستنسِخ ما كُنتم تعملُونَ«. نگاشتن، و یا مبالغه در نگاشتن است

کردید  آنچه را می. کردید نگارش کارهائی را از فرشتگان میخواستیم که می

 :ملاحظه شود سورة هاي(کردیم  نگاشتیم و ثبت و ضبط می کاملاً با دقّت می

   ).80/   ، زخرف21/   یونس
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و حقیقت نسخ عبارت . به معنى تکتب است» تنسخ«در اینجا  :اند مفسران گفته

گفته  )رض(و ابن عباس. است از انتقال دادن یک متن از جایى به جایى دیگر

برند،  نویسند، آنگاه آن را به آسمان مى  فرشتگان اعمال بندگان را مى :است

اعمال بندگان هستند آن را به دقت بازبینى در آنجا فرشتگانى که مأمور ثبت 

» لوح المحفوظ«از » لیلۀ القدر«کنند که در هر  کنند و در دیوانى ثبت مى مى

در روز ازل آن را در اعمال بندگان  االله متعالشود که   براى آنها نمایان مى

و . »استنساخ«این است معنى . شود رقم زده است ویک حرف کم و زیاد نمى

  مگر شما عرب نیستید؟ آیا استنساخ جز نسخه :گفته است )رض(ابن عباس

  ).3/213و مختصر ابن کثیر  8/51البحر . (بردارى از اصل، چیزى دیگر است؟

 زالْفَو وه كذَل هتمحي رف مهبر ملُهخدفَي اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينا الَّذفَأَم

﴿بِين۳۰الْم﴾ 

ما کسانی که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده اند، پس و ا

پروردگارشان آنان را در رحمت خود درآورد؛ این همان کامیابی آشکار 

  .)30( .است

و  یابى به خیر همراه با سلامت ى پیروزى و دستبه معن» فوز« ۀمفسرین کلم

  .ورده اندآ رسیدن به آرزو است

همیشه با کلمات  ،در قرآن عظیم الشأن» فوز«قابل تذکر است که کلمۀ 

  .آمده است» کبیر«و » عظیم«، »مبین«

در کنار ایمان، عمل صالح مطرح  :در ضمن از آیه مبارکه معلوم می شود که

  .است ولى در کنار کفر، کار خیرى نیست

ایمان، ونه تنها  :قابل یاد آوري است که کامیاب ورستگار اشخاصی اند که

  .ته باشند بلکه عمل صالح اش گسترده وسیع و جامع باشدعمل صالح داش

صالح   عمل دریافت رحمت الهى بدون ایمان و طوریکه یاد آور شدیم؛ و

  . امکان پذیر نمی باشد
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متركْبتفَاس كُملَيلَى عتي تاتآي كُنت وا أَفَلَمكَفَر ينا الَّذأَما  ومقَو متكُنو

ينرِمج۳۱﴿م﴾ 

بر شما  مگر آیات من] :به آنان گفته می شود[و اما کسانی که کفر ورزیدند 

تکبر ورزیدید و قومی ] نسبت به پذیرش آن[خوانده نمی شد؟ ولی شما 

 )31(؟ .گنهکار بودید

انسان به طور طبیعى خواهان رستگارى می باشد، واین دین مقدس اسلام، 

راه واقعی براي رسیدن به رستگارى وقرآن عظیم الشأن است که براي انسان 

ریشه  ؛وري است کهآدرضمن قابل یاد . دهد نشان می حقیقى را رهنمایی و

  .وریشۀ جرم و گناه، همانا کفر و تکبر است. کفر همانا تکبر است

ى هر چیزى است که ؛ به معن)به ضم غین( »غُرور«و ) به فتح غین( :»غرور«

برد خواه مال باشد، خواه مقام باشد یا  فرو می فریبد و در غفلت   انسان را می

  .)راغب اصفهانی(شهوت و شیطان 

چیزى است که ظاهر جالب و دوست داشتنى دارد ولى باطنش  :»غَرور«

طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، ( ناخوشایند، مجهول و تاریک است

  .)421، صفحه 3جلد 

  .دادن و تطمیع به باطل کردن است به معنی فریب» غرَّة«و » غُرور«ویا هم 

دیگرى در ى حصول غفلت به سبب تأثیر چیز اصلى این کلمه به معن ۀریش

... نقصان، شکست و ،آثار آن جهل، فریب، نیرنگانسان است واز لوازم و

  .باشدمی

؛ یعنى »غرور« :مینویسند» غرور«ی اصطلاحی معن در کتب علم اخلاق در

اطمینان و آرامش قلب نسبت به آنچه که با هواى نفس موافق بوده و طبیعت 

  . انسان به آن تمایل داشته باشد الأمارة بالسوء

هاى  منشأ این گرایش، جهالت یا وسوسه :همه مفسرین بر این امر متفق اند که

مورد نکوهش غرور آمده  ، در)سورة آل عمران 24( آیۀ در. شیطانى اند
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دوزخ در (هرگز آتش  :این روى گردانى به خاطر آن است که گفتند« :است

به (رسد و آنچه همواره افتراء و دروغ  جز چند روزى به ما نمی ) روز قیامت

  )..بستند، آنان را در دینشان مغرور کرده است  می )االله

اى « :فرمایدمی) لقمان ةورس ،33 ۀآی( ن با زیباي خاصی درأقرآن عظیم الش

از (از پروردگارتان پروا کنید، و بترسید از روزى که هیچ پدرى چیزى ! مردم

کند، و نه هیچ فرزندى برطرف کننده  از فرزندش دفع نمی) عذاب دوزخ را

تردید وعده االله حق است، پس   بی. پدر خویش است) عذاب(چیزى از 

خدا ) کرم و رحمت(به شما را  زندگى دنیا شما را نفریبد، و مبادا شیطان

 .)مغرور کند

با ) در دنیا(آیا ما  :اي مؤمنان« :فرمایدمی )سورة حدید ،14آیۀ (باز هم در و

به سبب نفاق و دشمنى با االله و (چرا، ولى شما خود را  :گویند شما نبودیم؟ می

خاموش شدن چراغ اسلام و (در بلا و هلاکت افکندید و به انتظار ) رسول

دور (در تردید بودید و آرزوها ى ) نسبت به حقایق(نشستید و ) نابودى پیامبر

) شمابه نابودى (شما را فریفت، تا فرمان خدا  )بی اساس و پایه،  و دراز و بی

  .فریبنده، شما را فریب داد) یطانش(در رسید و 

ها الناس إِنَّ وعد اللَّه يا أَي« :فرمایدمی )سورة فاطر ،5 ۀآی(ن در أقران عظیم الش

حالْح کُمنرغفَلَا ت قيناةُ الدلَا يا ويوررالْغ کُم بِاللَّهنراي مردم، وعدة خدا ( »غ

نفریبد و آن شیطان فریبنده به خدا مغرورتان  زندگی دنیا شما را. استحق 

  ).نگردانَد

به انسان  را یکی از عوامل غُرور و فریب میداند وزندگی دنیا قرآن کریم 

  .را غافل نکند یبنده این جهان اوبرقهاي فر وزرِ و متاع هشدار میدهد تا
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 قح اللَّه دعيلَ إِنَّ وإِذَا قةُ إِنْ واعا السرِي مدا نم ما قُلْتيهف بيةُ لَا راعالسو

  ﴾۳۲﴿وما نحن بِمستيقنِين نظُن إِلَّا ظَنا

یقیناً وعده خدا حق است و در وقوع قیامت هیچ شکی  :وچون می گفتند

) آندربارة (دانیم قیامت چیست، ما تنها گمانی   ما نمی :گفتید مینیست، 

  )32( .داریم و به هیچ وجه یقین و باور نداریم

از بس که سرکش و  .»دانیم ما نمی« :»ما ندرِي«:»قُلْتم مٰا ندرِی ما اَلسٰاعةُ«

قیامت چیست؟ آیا درست است یا باطل؟ بیضاوى  :گفتید سر بودید، مى خیره

 .بعید بودگفتند؛ چون به نظر آنها عجیب و غریب و یاین را م :گفته است

   )122/4حاشیه الجمل علی شرح المنهج (

»نِينقيتسیقین دارندگان .باور دارندگان :»م  

  ! ؟ قیامت چیست قیامت چه چیز است :»ماالساعةُ«

 وعده خداوند پاك درمورد :مبارکه براي کافران گفته شده است که ۀدر آی

میشود و در وقوع آن زنده شدن بعد از مرگ حق است، قیامت قطعاً واقع 

  .شکاکایت وجود ندارد شکی و

  :ایمان داشتن به قیامت

ایمان داشتن به روز آخرت رکنی از ارکان ایمان  :وري است کهآقابل یاد 

پیوندد   آید، ایمان به روز آخرت و آنچه که در آن روز بوقوع می  بشمار می

است که انسان  اموري .هاي آن از امور غیب محسوب میشود  و همچنین نشانه

ها فقط   ت آنها را درك بکند، بلکه راه شناخ تواند با عقل خودش آن  نمی

  .همانا وحی الهی است

لَّيس ٱلبِر أَن تولُّواْ « :فرمایدمی) سورة البقرة 177آیۀ (شأن در قرآن عظیم ال

نیکو ( »بِٱللَّه وٱليومِ ٱلأخرِقبلَ ٱلمَشرِقِ وٱلمَغرِبِ ولَٰكن ٱلبِر من ءَامن  ۡوجوهكُم
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هایتان را بطرف مشرق و مغرب متوجه سازید، و   کاري این نیست که چهره

  .»...لیکن نیکوکارکسی است که ایمان آورد به خدا و روز قیامت

 ]2 :الطلاق[ »ۚمِ ٱلأخرِۡمن كَانَ يؤمن بِٱللَّه وٱليو ۦيوعظُ بِه ۡذَٰلكُم« :فرمایدو می

  .»شودوز آخرت ایمان دارد، پند داده میبا این حکم کسی که به خدا و ر«

ایمان به خدا و روز  صلی االله علیه وسلم در احادیث متعددي همچنین پیامبر

من کان « :دهد، و میفرماید کند و به هم ربط می آخرت را یکجا ذکر می

  ....ایمان دارد،کسی که به خدا و روز آخرت  .»...يؤمن باالله واليوم الآخر

ذَٰلك ٱليوم ٱلحَق «روز آخرت مرحله بسیار مهمی در زندگی انسان میباشد 

و هر (آن است روز حق، « .]39 :النبأ[ ﴾٣٩﴿فَمن شاءَ ٱتخذَ إِلَىٰ ربه مَابا

خواهد، راه  پس هر کسی که راه نجات خود را می) گردد حقیقتی آشکار می

  .»پروردگار را بگیردباز گشت به درگاه 

زندگی در تصور و جهان بینی اسلامی تنها زندگی کوتاه دنیوي نیست و تنها 

شود بلکه انسان مسلمان این  زندگی در همین عمر کوتاه انسان خلاصه نمی

کند  اي براي رسیدن به زندگی جاویدان و سعادت ابدي تلقی می دنیا را مرحله

داند  گیرد و می ي زاد آخرتش توشه میو از زندگی دنیا و عمر محدودش برا

وتزودواْ «گیرد  که دنیا کشتزار آخرت است و براي آن روز زاد و توشه می

و توشه بر گیرید؛ که بهترین توشه « ]197 :البقرة[ »ۖفَإِنَّ خير ٱلزاد ٱلتقوىٰ

  .»پرهیزگاري است

داند که در ازاي   می و فرد مسلمان از آنجاي که به روز آخرت ایمان دارد و

 اعمال نیک وخوبی و نیکی پاداش و در ازاي بدي عقاب دارد، براي انجام 

کند، و براي بدست آوردن اجر و پاداش و صالح کوشش وتلاش می

ها  کند، و مشکلات و سختیروردگارش در دنیا جهاد و تلاش میخوشنودي پ
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نچه که نزد پروردگارش داند آ کند، و میتحمل میگردد، و بر بلاها صبر میرا م

  .هان دارد، بهتر و پا برجاتر استدر آن ج

قرآن کریم در آیات بسیاري بر ایمان داشتن به روز قیامت و زنده شدن بعد از 

  .کید نموده استمرگ تأ

باشد  و از مقتضیات ایمان به روز آخرت ایمان داشتن به قرب وقوع قیامت می

ن آماده سازد بدون اینکه خودش را و بر هر فردي واجب است خود را براي آ

به وقت وقوع آن، مشغول بسازد، زیرا که وقت آن از علم غیب است، که نه 

داند، و براي حکمتی که خداوند  رسول مرسل، و نه فرشته مقرب آنرا می

  .ثه قیامت را منحصر بخود گردانیدخودش به آن آگاهتر است، وقت حاد

خدا از قیامت پرسید حضرت در جواب هنگامی که شخص اعرابی از پیامبر 

صحیح (» چه چیزي بر آن روز آماده کرده اي؟« ؟»ماذا أعددت لها« :فرمود

  ).2639(وصحیح مسلم ) 5815(بخاري 

 :و در حدیث جبریل هنگامی که پرسیده شد قیامت چه وقتی است؟فرمودند

ي یا کسی که از و.»سوال کننده و پاسخ دهنده در این امر یکسان هستند«

هاي آن آگاه  تر نیست، ولی من تو را به نشانی سؤال شده از سؤال کننده آگاه

  ).10(و صحیح مسلم ) 50(صحیح بخاري (» ...سازم می

  :قیامت نزدیک است

قرن در قرآن کریم فرموده است که قیامت نزدیک  14خداوند بزرگ قبل از 

ٱلساعةُ وٱنشق ٱقتربت « .است، و وقت بوقوع پیوستن آن آمده است

رقیامت نزدیک شد وماه بشکافت« ].1 :القمر[ ﴾١﴿ٱلقَم«.  

وما يدرِيك لَعلَّ  ۚقُل إِنما علمها عند ٱللَّه ۖيسلُك ٱلناس عنِ ٱلساعة« :فرمایدو می

زمان (مردم تو را از !) اي پیامبر (« ].63 :الأحزاب[ ﴾٦٣﴿ٱلساعةَ تكُونُ قَرِيبا
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دانی شاید  و تو چه می» علم آن تنها نزد االله است« :پرسند، بگوقیامت می) قیام

  .»که قیامت نزدیک باشد

و از آنجاي که وقت وقوع آن بسیار نزدیک شده قرآن کریم چنان براي ما 

أَمر ٱللَّه فَلَا أَتىٰ « :کشد که گویا اکنون آمده و حاضر شده است به تصویر می

عجِلُوهسترسیده است، پس براي آن شتاب فرمان خدا فرا« ].1 :النحل[»ت

  .»نکنید

که از خبر آمدنش، چگونه قیامت نزدیک است در حالی :شاید کسی بپرسد

  !گذرد؟ سال می 1400از  بیش

درعلم خدا وتقدیر الهی بسیار نزدیک است،  :ها عرض کرد باید در جواب آن

  .پندارد اگرچه بشر با میزان ومقیاس خودش آنرا دور می

ها آن  گمان آن بی« ].7-6 :المعارج[ ﴾٧﴿ه قَرِيبائٰونر ٦ايرونه بعيد ۡإِنهم«

  »بینیم  و ما آن را نزدیک می. بینند  را دور می) روز(

 »ۚفَقَد جاءَ أَشراطُها ۖينظُرونَ إِلَّا ٱلساعةَ أَن تأتيهم بغتةفَهل « :فرمایدمی و

  .]18 :محمد[

رسد؟ به  جز این انتظار دارند که قیامت ناگهان فرا) کافران(= ها  پس آیا آن«

  .»راستی نشانه هایش آمده است

خداوند تبارك و تعالی بخاطر لطف و مرحمتش به بندگان خود، براي قرب 

ها و علاماتی قرار داده   قیامت، و همچنین براي وقت بوقوع پیوستن آن نشانه

تا اینکه افراد غافل بخود آیند وبسوي پروردگارشان رجوع و توبه کنند، و 

اولین علامت و . افراد متقی و پرهیزگار به اطاعت و عبادت خویش بیافزایند

  .ی االله علیه وسلم میباشدثت پیامبر صلهاي قرب و نزدیک بودن قیامت، بع نشانه

و با . »ایم من و قیامت چنین مبعوث و بر انگیخته شده«:که فرموده است

) 2951(و مسلم ) 6502(امام بخاري ( .انگشت شهادت و میانه اشاره فرمودند

  ..)روایت کرده است
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 وا بِها كَانم بِهِم اقحلُوا وما عم ئَاتيس ما لَهدبزِئُونَوهتس۳۳﴿ي﴾ 

شود و تکب شده اند، براي آنان آشکار میدر آن روز همه اعمال بدي که مر

  )33(. آنان را فرا گرفتعذابی که همواره آن را مسخره می کردند، 

تکذیب کافران، براي آنان گفته اعمال گناه و  در روز قیامت اعمال بد و

روز قیامت آنان را فرا خواهد و در نهایت، جزاي تمسخر و استهزا به  ،شودمی

  .گرفت

ر وما لَكُم من وقيلَ الْيوم ننساكُم كَما نسِيتم لقَاءَ يومكُم هذَا ومأْواكُم النا

رِيناص۳۴﴿ن﴾ 

کنیم همانگونه که شما دیدار  امروز شما را فراموش می :شود و به آنها گفته می

ا دوزخ است، و هیچ مددگاري امروز را فراموش کردید، و جایگاه شم

  )34(.نیست

»اكُمنسمراد از فراموش کردن، در عذاب رها کردن، . کنیمفراموشتان می :»ن

 :هاي هملاحظه شود سور( .شان و نادیده گرفتن آنان است  اعتنائی بدي و بی 

   ).126آیه   ، طه14آیه   ، سجده67آیه   ، توبه51آیه   اعراف

ذَلكُم بِأَنكُم اتخذْتم آيات اللَّه هزوا وغَرتكُم الْحياةُ الدنيا فَالْيوم لَا يخرجونَ 

 ﴾۳۵منها ولَا هم يستعتبونَ﴿

به خاطر آن است که شما آیات االله را مورد تمسخر و استهزا قرار  )عذاب( این

بیرون آورده ) دوزخ(دادید و زندگانی دنیا مغرورتان کرد، پس امروز از آن 

   )35(.شود که االله را خشنود سازند  شوند و نه از آنها خواسته می  نمی

»كُمانگیز و عذاب دردناك گرفتار شدن شما بدین سرنوشت غم :»ذل .  

»كُمت51آیه  ، اعراف130و  70آیه   انعام :سوره هاي( شما را فریب داده :»غَر (  

   ).24آیه   ، فصلت57آیه  روم،84 آیه نحل :هاي سوره(خشنود سازند:»يستعتبونَ«
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شما به آیات و براهین  ؛که عذابی که اکنون بر سر شما آمده بنابر علتی است

و با قوت و متانت و قبول آنها را نگرفتید، زرق و برق  الهی تکذیب نمودید

اکنون . شما را فریب داد و با مظاهر آن به فتنه افتادید ،دنیاي که فنا پذیر است

رید و از از آتش بیرون نمی شوید و به سوي دنیا باز نمی گردید تا ایمان آو

  .ه کنیدکفر و تکذیب توب

کفر و عناد، تاریکى و ظلمتى است که سبب محروم شدن انسان از واقعاً هم 

ى تکذیب آیات الهى، اضلال و  نتیجه و. شودیت مگیرى از ابزار شناخ بهره

  .گرددمی قهر الهى

برو اتاومالس بر دمالْح لَّهفَل ينالَمالْع بضِ ر۳۶﴿الْأَر﴾  

مخصوص االله است پروردگار آسمانها و پروردگار زمین پس سپاس تنها 

  )36(.پروردگار جهانیان است

او که . االله تعالی داراي صفات کمال، احسان بی پایان و افعال نیکوست

آفریدگار، صاحب اختیار و تدبیرکننده آسمانها و زمین و موجودات میان 

کائنات  آنهاست و اوست که آفریدگار همه مخلوقات و صاحب تصرف در

  .است

  :ایمان به االله تعالی چگونه تحقق می یابد

  :ایمان به االله تعالی با اسباب ذیل تحقق می یابد

اعتقاد به اینکه این جهان یک آفریدگار یکتایی دارد که در آفرینش،  :اول

ملک، تدبیر، ادارة امور، روزي دادن، زنده کردن، میراندن، نفع و ضرر 

رساندن و خلاصه در داشتن هر گونه قدرت و اعمال آن یکتا و تنها است و 

دهد و میی انجام هیچ پروردگاري جز او وجود ندارد، هر چه بخواهد به تنهای

بخشد و هر کس راند، هر کس را بخواهد عزت می هرگونه بخواهد حکم می
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ها و زمین فقط در دست  سازد، اختیار و کنترل آسمانرا بخواهد ذلیل می

نیاز است و همه به او   اوست او برهر چیزي توانا و داناست و از همه بی

اوست، در افعال و نیازمندند، هر امري از آن او، و هر خیر و سعادتی در دست 

کردارش شریک و همتا ندارد و امرِ او را غالب و بالا دستی نیست، تمامی 

مخلوقات به شمول فرشتگان و جنها و انسانها بندگان او هستند، که از دائرة 

ملک و قدرت و اراده او بیرون نیستند، افعال او را حصر و احاطه نتوان کرد و 

ن خصایص تنها حق اوست، که او یکتا و و تمام آ.در شمارش نتوان گنجاند

بدون شریک است، هیچ احدي جز او شایستگی این خصایص را ندارد، و 

نسبت دادن و ثابت کردن این کمالات یا بخشی از آن براي غیر خدا به هیچ 

يأَيها ٱلناس ٱعبدواْ « :فرمایدست نیست؛ چنانکه خداوند متعال میعنوان در

ٱلَّذ كُمبقُونَرتلَّكُم تكُم لَعن قَبلم ينٱلَّذلَقَكُم و٢١﴿ي خ﴾  لَ لَكُمعي جٱلَّذ

قا ۡء فَأَخرج بِه من ٱلثَّمرٰت رِزٓءِ مآء وأَنزلَ من ٱلسمآءَ بِنآٱلأَرض فرشا وٱلسما

 پروردگارتان را که شما و پیشینیان! اي مردم«]. 22-21 :البقرة[ ﴾٢٢﴿ۡلَّكُم

بساط و آسمان را ) مانند(تان را آفریده است، پرستش کنید، ذاتی که زمین را 

و از آسمان آبی باراند، سپس با آن از انواع . سقفی برایتان قرار داد) مانند(

  .»ها براي روزي شما بر آورد وردهفرآ

ءُ ٓءُ وتترِع ٱلمُلك ممن تشآٱللَّهم ملك ٱلمُلك تؤتي ٱلمُلك من تشاقُلِ « :میفرمایدو

 ﴾٢٦﴿ءُ وتذلُّ من تشاءُ بِيدك ٱلخَير إِنك علَىٰ كُلِّ شيء قَديرٓوتعز من تشا

اي دارندة فرمانروایی، به هر کسی که خواهی ! بگو خداوندا«]. 26 :عمران آل[

فرمان روایی دهی و از هر کس که خواهی، فرمانروایی باز بستانی و هر کس 

را خواهی گرامی داري و هر کس را خواهی خوار سازي، نیکی به دست 

  .»به راستی بر هر کاري توانایی. توست
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ي ٱلأَرضِ إِلَّا علَى ٱللَّه رِزقُها ويعلَم مستقَرها وما من دابة ف« :و میفرماید

اي نیست مگر  و هیچ جنبنده« ].6 :هود[ ﴾٦﴿كُلّ في كتب مبِين ۚومستودعها

قرارگاه و آرامگاهش را ) او(و خداوند است ) عهدة(اش بر  آنکه روزي

أَلَا لَه « :و میفرماید .»است) ثبت(در کتابی مبین ) آنهااز (هر یک . داندمی

ينلَمٰٱلع بر ٱللَّه كاربت ٱلأَمرو بدان که فرما «]. 54 :الأعراف[ ﴾٥٤﴿ٱلخَلق

  .»نروایی خاص اوست، پس بزرگ است خداوند، پروردگار جهانیان

ترین صفات را دارا  اعتقاد به اینکه خداوند یکتا بهترین اسماء وکامل :دوم

است، که منحصر به ذات خودش است وبعضی ازآن را درکتاب مقدسش یا 

که خاتم پیامبران  اش حضرت محمد صلی االله علیه وسلم توسط پیامبر گرامی

ءُ ٓوللَّه ٱلأَسما« :فرمایدچنانکه ذات پاکش می. ن داشته استو رسولان است بیا

سيجزونَ ما كَانواْ يعملُونَ  ۚأَسمٰئه ٓٱلحُسنىٰ فَٱدعوه بِها وذَرواْ ٱلَّذين يلحدونَ في

او ) ها نام(هاي نیک دارد، پس به آن  و خداوند نام« ].180 :الأعراف[ »١٨٠

سزاي آ نچه را کنند  بخوانید و آنان که در نامهایش کجروي می) دعا(را به 

  .»اند، خواهند دید کرده

الْأَرو اتاومي الساءُ فرِيبالْك لَهويمكالْح زِيزالْع وه۳۷﴿ضِ و﴾ 

اوست، و او تواناي  و کبریایی و عظمت در آسمان ها و زمین مخصوص

   )37(.شکست ناپذیر و حکیم است

 ).78/ یونس :ملاحظه شود سورة(شاهی و والائی . رفعتعظمت و :»الْكبرِيآءُ« 

یکی از صفات الهی اول بودن خداوند متعال است که هیچ آغاز و ابتدایی 

میرد و نه نهایت و پایانی دارد؛  براي او تعالی نیست و همیشه زنده است؛ نه می

و  کس نیازي ندارد؛ یکتاست نیاز و قائم به ذات خویش است و به هیچ بی

قُل هو ٱللَّه «م بسم االله الرحمن الرح :فرمایدال میشریکی ندارد؛ خداوند متع
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د١﴿أَح﴾ دمٱلص ولَد ﴾٢﴿ٱللَّهلَم يد ولا  ﴾٣﴿لَم يكُفُو كُن لَّهلَم يو

دو( )2(.او االله یگانه است :بگو)! اي پیغمبر( )1(( ]4-1 :الإخلاص[ ﴾٤﴿أَح (

نه کسی را زاده و نه او  )3(.است) و برطرف کنندة نیازها(نیاز  االله از هرچیز بی

 .).و هیچکس مانند و همتاي او نیست )4(.زاده شده است

 متعال االلهچون کفار از سید المرسلین راجع به صفات خداوند سوال کردند، 

را امر  لّمیه و سو در این سوره رسول االله صلی االله عل. این سوره را نازل کرد

االله یکتاست، شریکی براي او نیست؛ االله همیشه  :ها بگوید  نمود که براي آن

ها و هرچیزي تنها براي   ي مدبر است؛ سیادت مطلق بر هستی و انسانا زنده

شان تنها به او  هاي ها در برآورده کردن نیاز  اوست؛ و واجب است که انسان

 . مراجعه کنند

و نه زاده شده است و نه پسري دارد نه دختري نه پدري و نه  زاده) فرزندي(نه 

ها را به شدت از خود  هاي دیگر همه این مادري؛ بلکه در این سوره و سوره

چراکه تسلسل در نسل و ولادت از صفات مخلوقات است؛ و . نفی کرده است

مسیح پسر خداست؛  :کند که گفتند خداوند متعال این سخن نصاري را رد می

و نیز . عزیر پسر خداست :کند که گفتند انکه این سخن یهودیان را رد میچن

دختران خدا هستند و این فرشتگان  :کند که گفتند سخن کسانی را رد می

  .ها انکار و تقبیح نمود سخن باطل را به شدت بر آن

را با قدرتش بدون پدر از مادرش  علیه السلام و خبر داده اوست که مسیح

چنانکه آدم پدر بشر را از خاك خلق نمود و همچون خلقت . خلق کرده است

و آدم او در کنار خود . حواء مادر بشر که او را از استخوان دنده آدم آفرید

درحقیقت خداوند . سپس فرزندان آدم را از آب مرد و زنی خلق نمود. دید

و پس از این مرحله براي . از عدم خلق نمود متعال هر چیزي را در ابتدا
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کس را یاراي تغییر دادن  مخلوقاتش نظام و قانونی قرار داد که هیچ) خلقت(

اما چون خداوند متعال بخواهد این نظام و قانونی را که خود در . آن نیست

چنانکه عیسی علیه الصلاة . کند نظام کائنات قرار داده تغییر دهد، چنین می

را از مادرش و بدون پدر آفرید و چنانکه به او اجازه داد که در والسلام 

گهواره سخن بگوید و نیز عصاي موسی علیه الصلاة والسلام را به اژدهایی 

را به بحرزد، بحر شکافته شد و  متحرك تبدیل نمود، عصایی که چون آن

ي و از این قبیل است آنجا که ماه را برا. موسی و قومش از آن عبور کردند

خاتم پیامبران محمد صلی االله علیه وسلم به دو نیم کرد و به درختان امر نمود 

را مردم نیز   که به او سلام کنند و به حیوانات فرمان داد با صوتی که آن

دهیم  شهادت می :گفتند چنانکه می. شنیدند به رسالت پیامبر گواهی دهند می

براق از مسجد الحرام به مسجد  که تو پیامبر خدا هستی؛ و بلکه شبانه سوار بر

که جبرئیل همراه جا به آسمان عروج داده شد درحالیالاقصی برده شد و از آن

او بود تا اینکه به بالاي آسمان رسید و االله متعال با او سخن گفت و نماز را بر 

او فرض نمود و پس از آن به مسجد الحرام در زمین بازگشت و در مسیر 

ها تنها در یک شب  ي اینا را مشاهده نمود؛ و همه بازگشت اهل هر آسمان

اتفاق افتاد و قبل از طلوع فجر به پایان رسید؛ قصه اسرا و معراج در قران و 

 .هاي تاریخ مشهور است  احادیث نبوي و کتاب

  . صفات خداوند متعال شنوایی، بینایی، علم، قدرت و اراده است ۀاز جمل

د و میشنود؛ و هیچ چیزي مانع شنیدن و دیدن بین خداوند متعال همه چیز را می

ها پنهان  و از آنچه در رحم زنان است آگاه بوده و آنچه در سینه. شود  او نمی

و او توانایی . داند  افتد می  خ داده و اتفاق میرو بلکه آنچه را . داند  است، می

  . شودباش، پس می :گوید است که چون چیزي را اراده کند به آن می
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دیگر از صفات خداوند متعال که ذات مقدسش را به آن توصیف  یکی

  .انجام میدهدواهد و هرگاه که بخواهد نموده، کلام و سخن گفتن چنانکه بخ

صلی االله   چنانکه با موسی علیه الصلاة والسلام سخن گفت و نیز با رسول االله

عال اش کلام االله مت با حروف و معانیکریم سخن گفت؛ و قرآن علیه وسلم 

نازل کرده است؛ و  را بر رسولش محمد صلی االله علیه وسلم باشد که آن می

است و مخلوق نیست چنانکه معتزلیان  متعال آن صفتی از صفات خداوند

  .گویند گمراه می

  :یادداشت

گیرد که با  و ششم قرار می و پنجم به دنبال آن جزء بیست  پایان جزء بیست 

  .آغازد ي احقاف می سوره

  

  االله التوفیق من و
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 بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  حقافالأسورة 

  26جزء 

 نازل شده و داراي سی وپنج آیه وچهار رکوعۀ مکرمه حقاف در مکالأ ةسور

   .میباشد

  :تسمیه  وجه

، در بیان ماجراى حضرت 21 ۀ، بر اساس آی»احقاف«نام گذارى این سوره به 

که خداوند متعال به سبب طغیان و جبروتشان آنها را  .هود و قوم عاد است

و اُذْکُر «: محل سکونت آنها در احقاف واقع در سرزمین یمن بود .نابود کرد

قٰافبِالْأَح همقَو ذَرإِذْ أَن أَخٰا عٰاد«.  

در مکۀ مکرمه نازل شده  رههمچنان طوریکه در فوق یاد آور شدیم این سو

   .است 35یا  34که مدنی اند، و آیه هایش  35و  15و  10است، جز آیه هاي 

  ـ که  از احقاف  در آن  شد که  نامیده»  احقاف«  جهت  بدان  مبارکه ةسور  این

به سبب طغیان و جبروتشان آنها  بود واالله تعالی  عاد در یمن  ومسکن قوم  منازل

   ».و اُذْکُر أَخٰا عٰاد إِذْ أَنذَر قَومه بِالْأَحقٰاف« .را نابود کرد

  اى است که با حروف مقطّعه هاى هفتگانه   این سوره، آخرین سورة از سوره

شروع شده و در تمامى آنها بعد از این حروف، سخن از نزول قرآن و » حم«

   .اهمیت آن است

  :حروف سورة کلمات و ،یاتآتعداد 

تعداد  ،کلمه )648(آیه، تعداد کلمات آن به  35به  هاین سور آیاتتعداد 

  .رسدحرف می )2668(حروف آن به 
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  :یادداشت

) حروف قرآن عظیم الشأن کلمات و ،آیات(مورد تعداد  معلومات درتفصیل 

 .مطالعه فرماید )تفسیر احمد( توانید در سورة طوررا می

  :قبلی ةارتباط این سوره با سور

االله تعالی سوره قبلى را با یادى از توحید، و مذمت اهل شرك و  پس از آنکه

وعده هاى عذاب نسبت به آنان ختم نمود، این سوره را نیز ابتدا با توحید و 

  .سپس با وعده هاى عذاب نسبت به گناهکاران شروع نموده است

  :محتوي سورة احقاف

زل شده، و معظمه ناۀ ور شدیم سورة احقاف در مکآطوریکه در فوق یاد 

دهد؛ یعنى اصول عقیده ل میهاى مکى تشکی اهدافش راهمان اهداف سوره 

  . »توحید، رسالت، بعث و جزا«: که عبارتند از

تا درستى  ،»رسول«و»رسالت«:موضوعات مورد بحث دراین سوره؛ عبارتند از ـ

  .و درستى قرآن را ثابت کند لّمرسالت حضرت محمد صلّى اللّه علیه وس

 در آغاز در مورد قرآن عظیم الشأن بحث خویش را آغاز نموده و هـ این سور

ها که هیچگونه سودي را   تبموضوع پرستش  سی وبحث در موردربعداً به بر

دفع نماید با  نه اینکه ضرري را ازآنان ورده نمیتواند وآت پرستان ببار ببراي 

  .دقت وزیباي خاصی بیان میدارد

ى قرآن سخن به میان آورده ا باره مشرکان در شبهۀدر مورد  ـ در سورة متبرکه

  .کند است، و با دلایل کوبنده آن را رد مى

ى هدایت و گمراهى ا ها را در زمینه دو نمونه از انسان هـ همچنان در این سور

مورد بررسى قرار داده و در این راستا فرزند صالح را ذکر کرده است که 

خود نیکوکار است، و هر اندازه در فطرتش سالم است و نسبت به والدین 

عمر پیشرفت کند به همان اندازه پرهیزگارى و صلاح و نیکیش نسبت به 
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ى فرزند شقاوتمند و ناصالح و منحرف از ا و نمونه .یابد  والدین افزایش مى

کند و ایمان و  فطرت را نیز یادآور شده است که با والدین خود بدرفتارى مى

  .نمایدیمکند، و عاقبت هر یک از آن دو را بیان  حشر و نشر را مسخره مى

گردنکشى از فرمان بغاوت وبه منظور برحذر داشتن قریش از  ـ در این سورة

علیه السلام و » هود« ىا ذیب پیامبرصلّى اللّه علیه وسلم، قصهو تک االله متعال

رابازگفته است که در زمین به طغیان » عاد«قوم سرکش و نافرمانش یعنى 

پرداختند وبا نیروو جبروتى که داشتند مغرور گشتند، و نتیجه و سرانجام آنها 

  .ابود کردى باد عقیم آنها را نا سازد که خدا به وسیله  را خاطر نشان مى

یابد که قرآن را شنیدند و به یا داستان چند نفر از جن خاتمه مسوره بـ همچنان 

آن ایمان آوردند و به میان قوم خود برگشته و آنان را برحذر داشته و به ایمان 

دعوت کردند، تا مخالفان و منکران انس یادآور شوند که جن در پذیرفتن 

  .)صفوه التفاسیر محمد علی صابونی( .اند گرفتهاسلام از آنها پیشى و سبقت 
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  حقافالأسورة  تفسیر ترجمه و
 بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  به نام خداي بخشایندة ومهربان

  ﴾۱﴿حم

  )1( .)مفهوم این حروف به االله معلوم است( .حم

لال الدین جعلامه  :تفسیر جلالین( .خود داناتر است خدا به هدف آن،) حم(

  .)جلال الدین سیوطی محلی و

بیانگر آن است که قرآن عظیم الشأن از امثال این حروف  »حم«همچنان 

  .)صابونی تفسیر صفوت التفاسیر محمد علی(.هجایى ترکیب یافته است

   .» حاء، میم« :عبارت است از »حم«ضمن قابل تذکر است که قرآئت  و

   . است  مقطعه  ، از حروف دو حرف  این :طوریکه گفتیم

برخی از سوره ها را بدین  پروردگاربا عظمت ما: نویسند کهمفسرین می

حروف آغاز کرده است تا بدین وسیله اعجاز قرآن را بنمایاند و نشان دهد که 

ها سخن این قرآن با وجود این که از همان حروفی فراهم آمده است که عرب

نمایند ولیکن از ارائه کتابی چون قرآن، و حتی  فراهم میخویش را از آنها 

   .باشندن میناتوا عاجز و ،سورهاي همانند آن

درباره سورة » فی ظلال القران«خویش  در تفسیررحمه االله  شیخ سید قطب

رود، به  ي مرتبط به پیش میا روند سوره در چهار مرحله: احقاف می نویسد

  .باشد   و داراي چهار بند مییک مرحله است گویا که  اي گونه

، شروع  حا، میم:  ، سوره با دو حرف همراه با آن .آغازد  مرحلۀ نخستین می

به دنبال  . ي قبل آن آغاز گردیده استا که شش سوره  گونه میشود، هم بدان

  .اشاره میشود االله متعالکتاب قرآن و وحی آن از سوي  ، به حا، میم:  دو حرف
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 :اعجاز قرآن کریم

وصفی را گویند که بالاتر از توان انسان در آوردن چیزي : اعجاز در اصطلاح

و معجزه وصفی و پدیدة است که بر  .باشد، چه عمل باشد یا رأي یا تدبیر

نبیاء و رسولان علیهم الصلاوت دلالت دارد، و این لفظ در أآیات و براهین 

   .آنرا آورده است يها و براهین و نحو قرآن کریم وارد نشده بلکه نشانه

قرآن کریم کلام االله تعالی است که در آن کمال و معانی آن، و زیبایی در 

 آیات و کلمات و ساختار آن وجود دارد، که بشر از آوردن آن عاجزند، االله

الر كتاب أُحكمت آياته ثُم فُصلَت من لَدنْ حكيمٍ «:فرماید متعال می

این کتابی است که آیات آن استوار و محکم  .الر« .)1: هودسورة ( ﴾١﴿خبِيرٍ

   .»گردیده، سپس از سوي ذات حکیم و آگاه تشریح و بیان شده است

تلاش خویش را بخرچ دادند، تا مردم را  مشرکان صدر اسلام همه اي سعی و

ها و  در مورد مصدر و منبع قرآن کریم مشکوك سازند و با جعل نمودن دروغ

اما االله  .توجه ایشان را از قرآن دور و آنان را رویگردان سازندپخش شبهات 

تعالی آیاتی را نازل فرمود و ایشان را به مقابله و چالش کشانید که اگر به 

راستی توان دارند پس مانند قرآن را بیاورند، یا ده سورة آنرا بیاورند و یا یک 

  .سوره آنرا بیاورند، اگر در دعواي خود صادق هستند

ولی ایشان از آوردن آن عاجز و ناتوان بودند و اعتراف نمودند که با آن که 

قرآن کریم به زبان عربی است، اما مقابله با آن و آوردن چیزي همانند آن 

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِسورة مثْله «: امکان ندارد، االله متعال میفرماید

طَعتنِ اسوا معادوينقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم م38: یونسسورة ( ﴾٣٨﴿ت(.  

اگر راست : نسبت داده است؟ بگوپیامبر آن را به دروغ به االله : گویند آیا می«

و در این کار هر کس را که  گویید پس سوره اي مانند آن را بیاوریدمی

   .»توانید به جز االله را به کمک بطلبیدمی
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کریم با آواز بلند و صراحت تام اعلام نمود که بشر چه انس و چه جن، قرآن 

همگی از آوردن مانند قرآن کریم عاجزاند، هر چند بعضی از ایشان همکار و 

قُلْ لَئنِ اجتمعت الْإِنس والْجِن « :همیار بعضی دیگر باشند چنانکه میفرماید

الْقُرآن لَا يأْتونَ بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا 

  .)88: الإسراءسورة ( ﴾٨٨﴿اًظَهِير

متفق شوند بر اینکه مانند این قرآن را  اگر انس وجن گرد آیند و: بگو«

برخی از ایشان پشتیبان و  چند هر توانند مانند آنرا بیاورند،  بیاورند هرگز نمی

   .»دیگر شوندمددکار برخی 

باشد، زیرا کلام االله متعال است که سخن   قرآن کریم کتاب پر معجزه می

مخلوقات با آن هیچگونه شباهتی ندارد، و خود نشانه قدرت الهی و برهانی 

است که کلمات و عبارات و آیات و فصاحت و تصویرهاي بیانی و بلاغی 

آن ذکر شده، این اش و آنچه از اخبار و حکایات واقعی و حقیقی که در 

کند، همچنان مشتمل بودن آن بر احکام و تشریعات و   حقیقت را ثابت می

قوانین، و قوت تأثیر آن بر روان و وجدان، و در برداشتن آن به حقائق علمی 

   .درخشان و شگفت آور، دلیلی واضحی بر اعجاز آن است

ی و علوم علوم جامعه شناس و چه بسا دانشمندان طبیعت و فلک و متخصصان

و غیره را حیران و شگفت زده ساخته است، چون قرآن کریم از حقائق طبی 

هاي کونی که با علوم و تخصصات ایشان ارتباط دارد با   علمی و نشانه

عبارات دقیق و علمی سخن گفته است که تصور آن از پیامبري ناخوان در 

هاي علمی و   پدیدهرود؛ آن هم در جهانی که از همچو   میان امت ناخوان نمی

همین امور باعث گردید تا برخی از این  .کونی اندك آگاهی نداشتند

دانشمندان مسلمان شوند، زیرا ایشان به مرحلۀ یقین رسیدند و درك کردند 
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کند ناممکن است کلام بشر باشد بلکه کلام خالق  که آنچه را قرآن بیان می

   .کون و مکان و بشر است

و چه بسا آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که دلالت آشکار بر وحدانیت االله 

سنرِيهِم آياتنا في «: کند، چنانکه میفرماید متعال و ابتکار در خلاقیت او می

ع هأَن كببِر كْفي لَمأَو قالْح هأَن ملَه نيبتى يتح فُسِهِمي أَنفلَى كُلِّ الْآفَاقِ و

هِيدءٍ شي53: فصلتسورة ( ﴾٥٣﴿ش(.  

در نفس خودشان به ) هم(هاي عالم و  هاي خود را در کرانه به زودي نشانه«

آیا این .آنان نشان خواهیم داد تا براي ایشان روشن شود که آن حق است

  .»بر هر چیزي حاضر و گواه است؟ کافی نیست که پروردگارت

  :اتحروف مقطع

  هاي  از سوره  بعضی  در اوایل  که  اي مقطعه  حروف«: نویسد  می  قرطبیامام 

خداوند  و جز  است عظیم الشان  در قرآن   متعالاالله رمزاست،   آمده  قرآن

 از  بسیاري  اما جمع: میافزاید  سپس .داند  را نمی رمز  دیگر این  کسی  متعال

 در  را که  و فوایدي  گفته  آنها سخن ةبار تا در  داریم  ما دوست :اند  گفته ءعلما

از آنها   توانمی  که  اي نیو از مع  ویا شویماست، ج  نهان  اتمقطع  حروف

و   پرداخته  تأویلاتی  به  باره  این در  ایشان  پس . گردیم  کرد، آگاه دریافت 

  این  و آن  کنیم می  بسنده  آن  ترین مشهور  در اینجا به  اند که کرده  ارائه  نظریاتی

  با قرآن  مبارزه  به اتمقطع  حروف  ند عربها را با اینخداو: که  نظر است

دارد   اشاره  عربی  زبان  هجاي  حروف  به  حروف  این  معناکه  خواند، بدین فرامی

با   خودشان  که  است  حروفی  از همان  مرکب  قرآن  کند که  اعلام  اعراب  تا به

خداوند نیست،   کلام  قرآن  هستند که  مدعی اگر  گویند، پس یم  سخن  آن

  و هماوردطلبی  مبارزه  در این  آنان  ناتوانی عجز و  و چون! را بیاورند  نظیر آن
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گردد زیرا با وجود  رساتر می تر و بلیغ  بر آنان  این، حجت بنابر  آشکار است

  که  واقعیت  این  نفسنیست،  خارج  مورد تکلمشان  از حروف  قرآن  کهآن

آورند، خود   میدان به  با آن  مبارزه  و براي  را ساخته  توانند همانند آن نمی

  .»باشد  می  آن  بودن  و الهی  کریم  قرآن  بر حقانیت  روشن  برهانی

 وارد  کریم  قرآن  در اول جمعاً  همه اتمقطع  حروف«: میفرماید  زمخشري

تر باشد، همان  تر و جدي بلیغ  قرآن  خواهی و هماورد  طلبی  نگردید تا مبارزه

  الهی  نیز، تکرار اندرزها و هشدارهاي  قرآن  از تکرار داستانهاي  هدف  که گونه 

  .» است بندگان   به

است،   آغاز شده  حروف  با این  که  اي رو، هر سوره  از این«: گوید کثیر می ابن

 وجود  سوره  نیز در آن  آن  از و عظمتاعج  و بیان  قرآن  حتما ذکر برتري

 پرداخته، با پژوهش  آن  کثیر در اینجا به  ابن  که  ؛ حقیقتی است  گفتنی .»دارد

  سوره  این  است، همچون  شده  روشن  قرآن  سوره  ونه  در بیست  استقرائی 

ک الْکتاب ينزّلَ علَ ﴾٢﴿وميّحیّ الْقَاللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْ ﴾١﴿الم« :هاي وسوره

 ﴾٢﴿کيکتاب أُنزِلَ إِلَ ﴾١﴿المص« ،)3–1:عمران آل( ﴾٣﴿بِالْحقِّ

لُ يتنزِ ﴾١﴿الم« ،)1:میإبراه( ﴾١﴿کيالر کتاب أَنزلْناه إِلَ« ،)2 -1: الأعراف(

ابِ لَا رتالْکيف يبالَمبِّ الْعر نم هزِ ﴾١﴿حم  )2 – 1: السجدة( ﴾٢﴿يننلٌ يت

حّنِ الرمحّالر نحروفبا   که  هایی  و دیگر سوره ،]2 - 1: فصلت[ ﴾٢﴿مِيم  

  .اند آغاز شده  اتمقطع

درکتاب خویش  اما علامه عبدالرحمن سعدي رحمه االله مفسر بزرگ معاصر

که در آغاز برخی از سوره ها آمده  اتدر مورد حروف مقطّع«: چنین نوشته

بدون در دست داشتن سند و مدرك شرع (اند، بهتر است سکوت کنیم و 

به بیان معانی آن نپردازیم، ضمن اینکه باید یقین داشت که خداوند این ) پسند

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الأحقاف                                                                            تفسیر احمد

291 

 

ر آن نهفته است حروف را بیهوده نازل نکرده است، بلکه حکمت فراوانی د

  ».دانیمولی ما آن را نمی

نابِ متزِيلُ الْكنيمِ تكزِيزِ الْحالْع ۲﴿اللَّه﴾ 

  )2( .فرو فرستادن این کتاب از جانب االله عزیز و حکیم است

این کتاب مقدس از جانب پروردگار با عظمت نازل شده که در ملکش مقتدر 

  .و در آفرینش و هستى دادن به اشیا حکیم است

و   شده  و دانا فروفرستاده  عظیم الشأن از طرف خداوند غالب  قرآن: یعنی

و   ذبکنیست  وي  در حق  فتراییا .  

آن را به طور وحی بر پیامبرش نازل  متعال قرآن کریم کتابی است که خداوند

االله تعالی ذات باعزتی است که دوستانش را عزت می دهد،  .فرموده است

  .لیل می سازددشمنانش را خوار وذ

کتاب خود را مورد تمجید و ستایش قرار می دهد  متبرکه االله تعالی ۀدر این آی

و درضمن بندگانی را راهنمایی می نماید تا در  .و آن را به بزرگی یاد می کند

پرتو نور آن راهیاب گردند و به اندیشیدن در آیات آن روي آورند و گنجینه 

  .هاي آن را استخراج نمایند

»نقرآن به تدریج نازل شده است،  یعنی .ى نزول تدریجى استبه معن »زِيلُت

این بدین معنی  ناپذیر است سخن پروردگار با عظمت عزیز و نفوذ کلام و

 و ،توانمندي آن را ندارد که آنر بشکند بشري قدرت و هیچ منطقى: است که

نازل  )انس وجناعم از (قرآن براي رهنماي مخلوقات  .یا هم به مثل آن بیاورد

قرآن کتابی است که راه براي کمال  .رودووسیله عزت بشریت بشمار می ،شده

براى شناخت  قرآن کتابی است .سازدرا به االله مساعد می رسیدن آنان انسان و

   .مبدأ و معاد است
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  بر وي  کسی  که  است  برتر از آن و ، قاهر غالب  تعالی  حق  یعنی :»زيعز«

  .بربندد دروغی 

  .امور  در همه  است  حکمت  صاحب :»ميحک«

ا ما خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما إِلَّا بِالْحق وأَجلٍ مسمى والَّذين كَفَرو

 ﴾۳﴿عما أُنذروا معرِضونَ

ما آسمانها و زمین و آنچه در میان این دو است جز به حق وتا وقت معین نه 

  )3( .شوند رویگردان هستنداما کافران از آنچه انذار می .آفریده ایم

نزد این حقانیت و عدل در امور جهان تا وقت محدود و معینی که در 

اما کسانی که با تکذیب آیات الهی و  .شودپروردگار معلوم است اقامه می

را بیم داده آنان  صلی االله علیه وسلم انکار از الوهیتش از آنچه قرآن و پیامبر

  .رو گردان اند، بدان ایمان نمی آورند و آن را نمی پذیرند

عالم خلقت، چیزي ناموزون و ناسنجیده و مخالف  در :باید گفت که اخیردر 

همان گونه که سرآغازي داشته است،  شود، واین مجموعه، حق یافته نمی

به دنبال آن جهان  شود، و  نیز دارد، و با فرا رسیدن آن دنیا فانی می سرانجامی

گردد، و نتائج اعمال در آن بررسی، و پاداش و پادافره داده دیگري شروع می

از آنچه از آن بیم  )پذیرند و  که این حقیقت را نمی(ولیکن کافران ) میشود

 )که فرا رسیدن دادگاه بزرگ قیامت و شقاوت آخرت است(شوند   داده می

  .)مصطفی خرم دلنور دکتور  تفسیر(  .گردانند روي می 

»یمسلٍ من که قیامت است :»أَجسورة یونس :ملاحظه شود(سرآمد معی  

  .)8/ۀآی  ، سورة روم4/ۀآی

رستاخیز و روز  هدف از آن روز .اند از آنچه بیم داده شده :»عمآ أُنذروا«

ه با کتاب مقروء و حسابرسی و مکافات و مجازات آخرت است ک عدل الهی
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کافران هشدار و بیم داده  ،و با کتاب منظور و تکوینی جهان ،قرآنتدوینی و

  .کنند و نه به آن شوند، ولی نه به این توجهی می می

  كرش ملَه ضِ أَمالْأَر نلَقُوا ماذَا خونِي مأَر اللَّه وند نونَ معدا تم متأَيقُلْ أَر

 نم ةأَثَار ذَا أَولِ هقَب نابٍ متونِي بِكائْت اتاومي السف متلْمٍ إِنْ كُنع

ينقاد۴﴿ص﴾  

معبودانی که به جاي خدا ] نشانم دهید و[به من خبر دهید : بگو] به مشرکان[ 

می پرستید چه چیزي از زمین را آفریده اند؟یا مگر آنان را در آفرینش آسمان 

پیش از این یا نشانه اي از کتابی پس  ،ها مشارکتی است؟ اگر راستگو هستید

  )4( .را براي من بیاورید) گذشتگان(علم 

  ؟ اید اید و دقّت کرده آیا دیده :»تميأَرأَ«

  .به من بنمائید .نشانم دهید :» أَرونِی«

»کر40/ فاطر  ،22/ سبأ : سورة:ملاحظه شود(شرکت  .مشارکت :»ش(.  

»ةباقیمانده و اثري که روایت گردد و گفته شود :»أَثَار.  

در این قسمت، از کفّار دلیل نقلی منقول از  :»إِئْتونِی بِکتابٍ مّن قَبلِ هذا«

  .)تفسیر نور دکتور مصطفی خرم دل( .زبان وحی آسمانی خواسته شده است

دانشمندان ازکفّار دلیل عقلی ومنطقی منقول از ،این بخشدر :»أَثَارة مّن علْمٍ«

  .خواسته شده است

  !محترم ةخوانند 

  .باشدیت میبشر ترین انحرافات درانحرافات فکرى و اعتقادى، ازجمله شایع 

  آیا مشرکان: وـبگ: مبارکه به پیامبر صلی االله علیه وسلم می فرماید ۀدر این آی

  حجت  با این  دارند که  کند، یا حجتی  مخالفت  کتاب  با این  دارند که  کتابی

  که  از علم  چیزي  آیا کمترین: یعنی .باشد؟ اگر دارند، بیاورند  داشته  منافات

بر وجود   دارید که  باشید، در دست  کرده  نقل  از من  قبل  را از پیامبري  آن
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باشد؟   نیز کار درستی  دیگران  تا پرستشدهد   با االله گواهی  همراه  اي آفریننده

  .را بیاورید  آن  پس  است  اگر چنین

چیز   باره  در این ، یعنی  خط است: أثاره :میفرماید) رض(حضرت ابن عباس

   .بیاورید  اي شده  و نقل  مکتوب

هو ةاميمِ الْقوإِلَى ي لَه جِيبتسلَا ي نم اللَّه وند نو معدي نملُّ مأَض نمو نع م

 ﴾۵﴿دعائهِم غَافلُونَ

خواند که   مى )به دعا(ى را تر از آن کس که به جاى االله کس  و کیست گمراه

از  )معبودان باطل( و آنها اجابت کرده نتوانداو را  )دعاي(تا روز قیامت 

  )5(!اند؟ خبر غافل و بیدعایشان 

دعاي  زیرا آنها جامد، مرده و ناتوان اند، بلکه سنگها و چوبهایی اند که از

توانند کرده نمیدانند، نفعی را جلب عبادت گران خود غافل اند وچیزي را نمی

  .و ضرري را دفع نمی کنند

 ﴾۶﴿نوا بِعبادتهِم كَافرِينوإِذَا حشر الناس كَانوا لَهم أَعداءً وكَا

شوند معبودهاي آنها دشمنانشان خواهند بود،   و هنگامی که مردم محشور می

  )6! (کنندآنها را انکار میحتی عبادت 

آفریند و آنها  می  حیات  در بتان  االله تعالی در روز قیامت :نویسند کهمفسرین می

، عزیر و  ، مسیح فرشتگان  همچنین .کنند می  خود را تکذیب  پرستشگران

  برائت  اعلام  خود در روز قیامت  دارند ـ نیز از پرستشگران  حیات  ـ که  شیاطین

، عبادت  در روز قیامت  معبودان: یعنی» ورزند  انکار می  عبادتشان  و به«کنند می

 میکنند، منکر و  و محکوم  کرده  را با انکار تلقی  مشرکان  از سوي  خویش 

خویش   پرستش  ما هرگز شما را به: هستند و میگویند  آنان  کننده تکذیب

  .)عبد الروؤف مخلص هروي انوار القرآن( . بودیم  فرانخوانده 
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جاءَهم هذَا سحر  بينات قَالَ الَّذين كَفَروا للْحق لَماوإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا 

بِين۷﴿م﴾ 

کافران به محض این  ،شود  هاي روشن ما بر آنان خوانده می هنگامی که آیه 

این جادوي : گویند رسد فوراً درباره آن می  که حق و حقیقت بدیشان می

  )7(  .آشکاري است

یادآور این مطلب است که در  لَمٰا جٰاءَهم ى فرموده :در البحر آمده است

چیزى که بر آنان خوانده شد، دقت و تأمل به کار نبردند، بلکه در همان 

ى دشمنى و ظلم، آن را سحر آشکار  ى اول که آن را شنیدند، به انگیزها لحظه

البحر ( .اى در آن نیست نامیدند؛ یعنى سحر بودن آن آشکار است و شبهه

8/56.(.  

  :شیوه برخورد کفار در مقابله با آیات قرآنی

 :شود کهمی واقعیت با صراحت معلوم یات قرآنی این حقیقت وآاز مجموع 

منکران، زمانیکه آیات قرآن را می شنیدند، در مقابل آن عکس العمل هاي 

  :گفتندبطور مثال می :دادندگونی از خود تبارز میگونا 

اگر شما بخواهید ما مثل آنرا براي شما  ،شنیده ایمـ همچو کلام را ما قبلاً هم 

إِذا تتلى علَيهِم «: آمده است )سورة انفال 31:آیه(طوریکه در  :کنیممیباز گو 

و چون آیات ما بر آنها تلاوت ( »آياتنا قالُوا قَد سمعنا لَو نشاءُ لَقُلْنا مثْلَ هذا

گوییم، این  می) قرآن(م مانند آن شنیدیم، و اگر بخواهیم ما ه: شود، گویند

  )هاي مردمان پیشین  افسانه چیزي نیست مگر

گفتند کفار می ،شدت ها مطرح میبوطرد  ـ در آیات متبرکه که در آن واقعیت

 ،15 ۀآی(طوریکه در : ما حاضریم قرآن را بپذیریم ،این ایات را تغییر دهید

قرآنی : گویندمی( »هذا أَو بدّلْهائْت بِقُرآن غَيرِ « :آمده است )سورة یونس

   )دیگر غیر از این بیاور، یا آن را عوض کن
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وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات «: خوانیممی )سورة مریم ،73:ۀآی( ـ همچنان در

و ( ﴾٧٣﴿وأَحسن ندياقَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا أَي الْفَرِيقَينِ خير مقَاما 

کدام : گویند چون آیات واضح ما بر آنان تلاوت شود، کافران به مؤمنان می

  ).یک از دو گروه جایگاهش بهتر و مجلسش زیباتر است

  .موضوع مهم براي کفار کسب ثروت بود نه چیزي دیگري

بطور یات قرآنی به آنان قرائت می گردید ولی آنان آـ بادرنظرداشت اینکه 

قَد كانت آياتي تتلى علَيكُم فَكُنتم على أَعقابِكُم « :زدندمی متکبرانه به پشت پا

شد، ولی شما بر  آیات من بر شما خوانده می) زیرا( ).66مؤمنون، ( »تنكصونَ

  .).گشتید عقب تان باز می

آياتي تتلى علَيكُم فَكُنتم لَم تكُن أَ« :دادندرار میـ ویا هم آنرا مورد تکذیب ق

شد، ولی شما  آیا آیات من بر شما خوانده نمی) (.105مؤمنون، ( »بِها تكَذّبونَ

  ) پنداشتید؟ آنها را دروغ می 

 ۀآی(طوریکه قرآن عظیم الشأن در  ،ـ ویا هم خودرا به کري می می انداختند

إِذا تتلى علَيه آياتنا ولَّى « :این حالت را چنین بیان می دارد )سورة لقمان ،7

د، تکبرکنان و چون آیات ما بر او تلاوت شو( »مستكْبِراً كَأَنْ لَم يسمعها

هایش  که گویا آن را نشنیده است، گویی در گوشگرداند، چنان روي می

  .).سنگینی و پرده است، پس او را به عذاب دردناك مژده بده

وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات « .افترا و بدعت مى دانستند ـ یا هم این آیات را

قَالُوا ما هذَا إِلَّا رجلٌ يرِيد أَنْ يصدكُم عما كَانَ يعبد آباؤكُم وقَالُوا ما هذَا إِلَّا 

 ﴾٤٣﴿جاءَهم إِنْ هذَا إِلَّا سحر مبِينإِفْك مفْترى وقَالَ الَّذين كَفَروا للْحق لَما 

این : گویند و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود، می( )43سورة سبأ، (

خواهد شما را از آنچه پدران شما پرستش جز مردي نیست، که می) شخص(
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که به االله (این جز دروغ خودساخته نیست : گویند کردند باز دارد و می می

این : حق چون به آنان آمد گفتند) درباره(و کافران  .)شده استنسبت داده 

  .جز جادویی آشکار نیست

واین مخالفت  ،ـ در نهایت باید گفت که با آیات قرآنی در مخالفت بودند

ناشی از تعصب جاهلانه شان نسبت به آیات قرآنی بود ؛طوریکه قرآن عظیم 

وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات ما «: فرمایدمی )سورة جاثیه ،25 ۀآی(الشان در 

ينقادص متا إِنْ كُننائوا بِآبإِلَّا أَنْ قَالُوا ائْت مهتجو چون آیات ( ﴾٢٥﴿كَانَ ح

که ندارند جز اینواضح و روشن ما بر آنان تلاوت شود، دلیل و حجتی 

  ).بیاورید) کرده زنده( گوئید پدران ما راراست می اگر: گویندمی

دا، آبا و اجداد خود کافران، به جاى اندیشه در آیات خ :با تأسف باید گفت

  .کنندیرا طلب م

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ إِن افْتريته فَلَا تملكُونَ لي من اللَّه شيئًا هو أَعلَم بِما 

 ﴾۸﴿م وهو الْغفُور الرحيمبينِي وبينكُتفيضونَ فيه كَفَى بِه شهِيدا 

را از خود  قرآناسلام محمد صلی االله علیه وسلّم پیامبر : آیا کافران می گویند

اگر آن را : براي آنان بگو! نیست؟ اي پیامبر ساخته و وحیی از جانب خداوند

هرگز  شما از خود ساخته باشم، آنگاه که االله تعالی تعذیبم را اراده کند،

باره قرآن کریم و پیامبر  آنچه را در .توانید عذابش را از من دفع نماییدنمی

وي میکنید همه را االله تعالی گویید و در آن فرورمیمحمد صلی االله علیه وسلّم 

درباره آنچه به شما تبلیغ کردم و شما بدان پاسخ دادید گواهی  .داندمی

خداوند پاك براي  .ادت می دهدپروردگار سبحان کافی است و بر شما شه

کسی که توبه کند آمرزگار است و به کسی که اخلاص ورزد و دعوت حق 

  )8( .باشدان میرا بپذیرد مهرب
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  بینی  جادو و فال  قرآن  که  سخن  و این  تان  تکذیب  به  عزوجل  خداي: یعنی

گویید  می  رسالتو   قرآن  درباره  که  ناروایی  دیگر سخنان  به  و همچنین  است

زیرا او »  است و شما بس   من  او میان  بودن  گواه«؛  پردازید، داناتر است  و می

  نفع  ، به ام شما رسانده  را به  وي  پیام  و من  از نزد اوست  قرآن  مورد که  در این

اید،  کرده  و انکار پیشه  تکذیب  که  شما نیز بر این  دهد و علیهمیشهادت   من

آورد،  کند، ایمان   توبه  که  بر کسی»  آمرزگار مهربان  و اوست«دهد یم  هیگوا

  .نماید  عمل  است  در آن  که  آنچه  کند و به  را تصدیق  قرآن

»حالر فُورالْغ وهيوى توبه کار است و نسبت به مؤمنان مهربان  واو بخشنده »م

ى  در صورتى که از کفر برگردند، به آنها وعده: ابو حیان گفته است .است

ى خدا در قبال ا و آیه بیانگر حلم و حوصله .بخشودگى و رحمت داده است

 .باشد؛ چرا که عذاب عاجل و زودرس را بر آنان نازل نکرده است  آنان مى

  ).8/56البحر المحیط (

  و اشعاري  مؤمن  تائبان  براي  رحمتو   آمرزش  به  است  اي وعده این !  آري

  را به  او منکران  که  است  آن  زیرا گویاي  تعالی  حق  و بردباري  بر حلم  است

  .کند نمی  عذاب  شتاب

قُلْ ما كُنت بِدعا من الرسلِ وما أَدرِي ما يفْعلُ بِي ولَا بِكُم إِنْ أَتبِع إِلَّا ما 

ى إِلَيوحي موبِينم يرذا إِلَّا ن۹﴿ا أَن﴾  

دانم که با من و شما چگونه  و نمیمن از بین رسولان، اولین پیغمبر نیستم : بگو

و من جز کنم  شود پیروي نمی  من جز آنچه بر من وحی میرفتار خواهد شد؟ 

  )9( بیم دهنده آشکار نیستم

پیش از آن چنین چیزي دیده  چیزي که اولین .نوظهور .ی نوبربه معن: »بِدعاً« 

   .نشده باشد
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  .پیامبران اولین شخص از بر و نو :»بِدعاً مّن الرسلِ«

ابن  .یعنى چیزى که قبلا نظیرش دیده نشده است، نوظهور» بدیع«و » بدع«

نظیر باشد و امرى نوظهور   یعنى من بر امرى قرار ندارم که بى: کثیر گفته است

بگیرید و انکار کنید و آوردن آن را از من بعید بدانید؛ چون ام تا ایراد  نیاورده

  .اند ها مبعوث شده قبل از من پیامبران بسیارى در میان ملت

و  .است» مبدع«به معنى » بدیع«و » بدع«: گوید مىرحمه االله علیه امام رازى 

اله وسلم آمده است، اللّه علیه و که درسنت رسول صلّى براساس آنچه» بدعت«

  .)28/7تفسیر کبیر ( .وجود نداشته است ى آوردن حکمى جدید که قبلاًیعن

 این بخش از آیه بیانگر بشریت پیغمبر است، :»بِکُمفْعلُ بِی ولايمآ أَدرِی ما «

داند، و مالک نفع و ضرري براي خود  اي از بندگان است و غیب نمی و او بنده

ملاحظه شود ( .که خدا بخواهدباشد جز بدان اندازه   براي دیگران نمی و

  .)خرمدل دکتور :نور تفسیر( .)65/نمل ،31/، هود188/، اعراف50/ انعام: سورة

  ).49/   ، حج89/ حجر  ،184/ اعراف: ملاحظه شود سورة( :»ينر مبينذ«

  :پیامبرعلم غیب ندارد

اساسی   ةیک قاعد مبارکه پروردگار با عظمت مارا به یک اصل وۀ این آیدر 

 است که این قاعده را، ضرور که در دین مقدس وجود دارد، اشاره نموده و

احدي از مخلوقات : درك وبرآن عقیده داشته باشد باید هر مؤمن موحدي

  .خداوند علم غیب ندارند و غیب فقط و فقط نزد االله تعالی است و بس

قُلْ لَا « :فرمایدمیاالله تعالی  :قرآنی در این مورد عبارت اند از دلیل اساسی و

ی يف نم لَمعضِ الْغالْأَرو اتاومّالسيإِلَّا اللَّه بگو در « .)65 :نمل آیه سورة( »ب

ب يلَه غَ« :فرمایدو می» داند  ز خداوند کسی غیب نمیآسمانها و زمین ج

خداوند غیب آسمانها و زمین نزد « ).26کهف  سورة( »السّماوات والْأَرضِ

 ۀآی، رعد سورة( » الْمتعالِيربِ والشّهادة الْکَبِيعالم الْغ« :فرمایدو می» تاس
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جز  .»عالم و داناي عالم نهان و ظاهر خداوند بزرگ و متعال است« .)9

خداوند هیچ کس، نه ملائکه مقرب، نه پیامبر فرستاده شده چه برسد به کسی 

   .داند  دو باشد، غیب نمیکه در مقام پایین تر از آن 

 :فرمایداز زبان نوح علیه السلام؛ می )هود :سوره ،31 ۀآی(قرآن عظیم الشأن در 

»الْغ لَملَا أَعو اللَّه نائزی خدنع لَا أَقُولُ لَکُمويگویم که به شما نمی« »ب

زبان و از » گویم که علم غیب می دانمینه هاي خداوند نزد من است و نمیگنج

 سورة( »قَالَ إِنّما الْعلْم عند اللَّه وأُبلّغکُم ما أُرسلْت بِه« :فرماید؛ میهود

گفت جز این نیست که علم نزد خداست و آنچه بخاطر آن « ).23 /احقاف

  » ال شده ام به شما ابلاغ میکنمارس

فرماید که می )آنعامسورة  ،50 ۀآی(همچنان به پیامبر صلی االله علیه وسلم در 

بگو به شما « .»بيقُلْ لَا أَقُولُ لَکُم عندی خزائن اللَّه ولَا أَعلَم الْغ«: بگوید

و » ینه هاي خداوند نزد من است و نمیگویم که غیب میدانمگویم که گنجنمی

الْملَائکَة فَقَالَ أَنبِئُونِی وعلَّم آدم الْأَسماءَ کُلَّها ثُمّ عرضهم علَی « :فرمایدمی

قادص متلَاءِ إِنْ کُنؤاءِ همبِأَسا  ﴾٣١﴿يننتلَّما عا إِلَّا ملَن لْملَا ع کانحبقَالُوا س

لالْع تأَن کّيإِنکالْح يمخداوند تمام نامها را « ).32 -31بقره  سورة( ﴾٣٢﴿م

به آن اسمها مرا : را بر ملائکه عرضه داشت و فرمودبه آدم یاد داد سپس آنها 

ما جز آنچه به ما  خداوندا تو پاك و منزهی: خبر دهید اگر میدانید؟ گفتند

  .»دانیم همانا تو علیم و حکیم هستیآموخته اي نمی

هر مسلمانی واجب است که از  ؛بر همین احکام صریح قرآنی است کهبنا

بندند   شیادان و دروغگویان که ادعاي علم غیب دارند و بر خداوند دروغ می

دوري جویند کسانی چون ساحران، دروغگویان و ستاره شناسان و غیر آنها 

  .که خود و بسیاري دیگر را گمراه نموده و از راه راست منحرف شده اند
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بجز ذات باري تعالی احدي از مخلوقاتش شد طوریکه گفته  !محترم ةخوانند

هرگاه االله تعالی : ولی یک اصل را نباید فراموش کرد که .غیب نمی دانند

را ازغیب آگاه می سازد، طوریکه این »رسولانش«اراده نماید بوسیلۀ وحی 

  :چنین بیان فرموده است )نجِسورة  27ـ 26آیات (اصل را 

» ظْهِربِ فَلا ييالْغ ملىعالداً  عأَح بِهضى ﴾٢٦﴿غَيتنِ ارإِلَّا م   هّولٍ فَإِنسر نم

داناي غیب اوست و  :یعنی( .﴾٢٧﴿يسلُك من بينِ يديه و من خلْفه رصداً

که آنان را  رسولانی مگر سازد،  هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی

  .دهدبراي آنها قرار میش رو و پشت سر برگزیده و مراقبینی از پی

اما باید دقت داشت که در این آیه نفرموده که هر کدام از مخلوقاتش را 

و  »رسولانی که آنان را برگزیده«بلکه فرموده ! بخواهد از غیب آگاه می سازد

  :از مخلوقات باري تعالی میشوند صنف دورسولان شامل 

  ملائکه -1

  انبیاء الهی -2

  .رسول نمی شوندغیر این دو صنف شامل 

بنابراین االله تعالی اگر بخواهد اخبار غیبی گذشته یا آینده را به این دو صنف 

می دهد چنانکه می بینیم که پیامبر صلی االله علیه وسلم در مورد نشانه هاي 

دهد و تمامی این اخبار توسط وحی و مت و احوال امتش در آینده خبر میقیا

و اگر از طریق وحی نمی بود، او یعنی  .شده است از جانب االله تعالی به او القاء

ه چیزي نمی دانست چنانکه پیامبر صلی االله علیه وسلم در مورد گذشته و آیند

قُل لاَّ أَملک لنفْسِی نفْعا ولاَ ضرّا إِلاَّ ما شاء اللّه ولَو کُنت « :فرمایدقرآن می

الْغ لَمأَعي نم تکْثَرتلاَس بالْخيذاْ إِلاَّ نوءُ إِنْ أَنّالس نِیّسا مميرِ وشبو رمٍ يرقَوّل 

ونَينمبگو جز آنچه خدا بخواهد براي خودم اختیار: یعنی)188اعراف ( »ؤ 

اندوختم و  خیر بیشتري می دانستم قطعاًسود و زیانی ندارم و اگر غیب می
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بشارتگر براي گروهی که  هنده ود  رسید من جز بیمهرگز به من آسیبی نمی

 :فرمایدپیامبر صلی االله علیه وسلم می و در ورد سخنان .آورند نیستمایمان می

و « :یعنی )4-3نجم ( ﴾٤﴿وحیيإِنْ هو إِلَّا وحی   ﴾٣﴿نطق عنِ الْهویيوما «

 محمد صلی االله علیه وسلم از: یعنی »نمیگوید  سخن  نفس  از سر هواي) محمد(

  سخن  این«  .کند نمی  نطق  قرآن  و ناروا به  باطل  و به  نفس سر هوا و خواهش 

که محمد صلی االله علیه   آنچه: یعنی » شود نیستمی  او فرستاده  به  که  ز و حییج

او فرستاده   سوي  به  که  االله تعالی است  از جانب  کند و حیی می  نطق  وسلم بدان

   .میافزاید  کند و نهمی  کم  در آن  میشود و او نه 

پیروي نمی  پیامبر جز آن چه از هدایت و پرهیزگاري که بر او وحی می شود

نماید که سنّت و حدیث از جانب خدا بر پیامبرش وحی کنند، و این دلالت می

ک يوأَنزلَ اللَّه علَ« :همان طور که خداوند متعال فرموده است .می شود

سنت را بر تو نازل فرموده = و خداوند کتاب و حکمت  »الکتب والحکمةَ

و بر این دلالت می نماید که پیامبر در آن چه از خداوند خبر می دهد و  .است

کلام او از روي هوي و هوس صادر  در تبیین شریعت الهی معصوم است چون

  .شودز وحی بر می آید که بر او وحی مینمی گردد، بلکه ا

»ضتنِ ارولٍإِلَّا مسّن ری م«  

بپسندد   که  مگر کسی« :اینست که )جنة سور ،27ۀآی(فوق  ۀهدف ومقصد آی

  آگاه  خویش  امور غیبی  ، او را از برخی صورت  در آن  که »او را از پیامبري

  خداوند متعال پس .باشد  وي  براي  اي معجزه  از غیب  وي  کند تا خبر دادن می

از   کرد لذا آنچه  امر را مستثنی  این  است  پسندیده  که  از پیامبران  کسانی  براي

را   کرد و آن  نازل  ایشان  به  وحی  طریق از  خواست  می  را که  خویش  غیب

   .قرار داد  ایشان  نبوت  بر صدق  راستینی  و دلیل  معجزه
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: نویسدمی )سورة جن ،27 ۀآی(در تفسیر علامه عبدالرحمن سعدي همچنان 

»الْغ مالعبِ فَلَا يلَی غَيع ظْهِرايدأَح خداوند داناي پنهان است و هیچ  »بِه

سازد بلکه فقط خداوند به راز دل ها و ی از مردم را برغیب خود آگاه نمیکس

  .اسرار پنهانی آگاه است

مگر کسانی را از رسولانی که خود بپسندد، پس  »إِلَّا منِ ارتضی من رّسولٍ«

چون پیامبران مانند  .دهدچه که حکمتش اقتضا نماید خبر می او را به آن

 دیگران نیستند و خداوند آن ها را با چیزهایی کمک کرده که هیچ کس از

مردم را چنان چیزي نداده است و آنچه را که خداوند به آن ها وحی نموده 

آن که شیطان هایی ا به صورت واقعی برسانند بدون تا آن رحفاظت می نماید 

بنابراین  .نزدیک او گردند و چیزي را به وحی اضافه کنند یا از آن بکاهند

و از میان فرشتگان  »ه ومن خلْفه رصدايدينِ يسلُک من بيفَإِنّه « :فرمود

  .».داردمحافظان و نگهبانانی در پیش و پس او روان می 

مخلوقات غیب  بر طبق نصوص صریح آیات قرآن احدي از :خلاصه کلام

االله تعالی برخی از پیامبران خود را از اخبار غیب آگاه  ینمی دانند، ولی گاه

می سازد، چنانکه پیامبر صلی االله علیه وسلم در مورد آینده براي امتش بازگو 

ي ا هآن اخبار ازسوي االله تعالی است که از طریق ملائک نموده است و قطعاً

این هرکس از غیر انبیاء الهی در مورد آینده  بنابر .وحی به اوالقاء شده است

  .غیب گویی نمود، بدون شک او کذاب و کافر است

 نم داهش هِدشو بِه متكَفَرو اللَّه دنع نإِنْ كَانَ م متأَيلَى قُلْ أَريلَ عائرنِي إِسب

 ﴾۱۰﴿يهدي الْقَوم الظَّالمينمثْله فَآمن واستكْبرتم إِنَّ اللَّه لَا 
و شما بدان کافر شده از سوى االله باشد  ]قرآن[به من خبر دهید اگر این : بگو

گواهی داده و ) تورات(در حالیکه گواهی از بنی اسرائیل، بر مانند آن  ،باشید

حقا ) پس آیا ظالم نیستید؟(ورزید   می ایمان آورده، ولی شما همچنان تکبر

  )10( .کند که االله قوم ظالم راهدایت نمی
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  : 10 ۀشأن نزول آی

طبرانی به سند صحیح از عوف بن مالک اشجعی روایت کرده : ك -954

که من نیز همراة مبارك بودم روز عید یهودیان در حالی )ص(نبی کریم: است

رسول  .ها از ورود ما به کنیسه نفرت کردند  آن .به کنیسۀ یهودان داخل شد

که اي گروه یهود، دوازده نفر را از جمع خود به من نشان بدهید، : االله گفت

خدا  .اوستشهادت بدهند که خدایی جز خداي یکتا نیست و محمد فرستادة 

براي همه یهودیانی که در زیر سقف آسمان زندگی دارند غضب خود را (

پیامبر برگشت،  .ها ساکت شدند و هیچکس جواب نداد همۀ آن .کند کم می

اي محمد همین جا : نزدیک بود از آنجا خارج شود که یکی از یهودان گفت

یهود، مرا وه گر اي: آن یهودي گفت .ها کرد بمان، پیامبر اکرم رو به سوي آن

به خدا در بین خود کسی را سراغ : دانید، گفتند در بین خود چه مردي می

تر به کتاب خدا و عالمتر به   نداریم که از تو و از پدر و پدر بزرگت آگاه

دهم این همان رسول موعود است   من شهادت می: گفت .احکام شرع باشد

گویی، سخنان  دروغ می: تندیهودان گف .که صفاتش را در تورات خوانده اید

تم إِن کَانَ يقُلْ أَرأَ« آیۀهمتا  آنگاه خداي بی .او را رد کردند و ناسزاش گفتند

م بِهتکَفَرو اللَّه ندع نرا نازل کرد »م.  

از عوف بن مالک روایت  415/  3، حاکم 46/  18، طبرانی 25/  6احمد (

حاکم و ذهبی این حدیث را به شرط بخاري و مسلم صحیح شمرده  .کرده اند

صحیح  رویانطبرانی  رویان«: گوید می 11337» مجمع الزوائد«در  هیثمی .اند

  .صحیح گفته است» در المنثور«سیوطی نیز این حدیث را در » هستند

  ).2404» تفسیر شوکانی« .اسناد این حدیث چنانچه گفته اند صحیح است

این کلام ربانی : روایت کرده اند(ري و مسلم از سعد بن ابی وقاص بخا -955

»ائرنِی إِسن بم داهش هِدشيوهثْللَى مبارة عبداالله بن سلام نازل شده  در »لَ ع

  .است
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از سعد بن وقاص  2483ح  1930/  4مسلم  .3812صحیح است، بخاري 

 در صحیح مسلم نزول آیه ذکر نشده است و نزول آیه در .روایت کرده اند

راوي همین  - که عبداالله بن یوسفصحیح بخاري آمده اما به شک طوری

دانم که مالک نزول آیه را خود گفته و یا در  نمی«: گویدمی - حدیث از مالک

تا  31245طبري  .از قرطبی نقل کرده 16/  5» فتح القدیر» «حدیث بوده

د طریق از مسروع و شعبی روایت کرده که این آیه به شان ابن از چن 31248

» کشاف«تفسیر ( .سلام نیافته، زیرا آیه مکی و او به مدینه مسلمان شده است

1027(   

این آیه در : کند که فرموده ابن جریر از عبداالله بن سلام روایت می -956

  .مورد من نازل شده است

االله بن سلام روایت کرده، اسناد این از محمد بن یوسف بن عبد 31250طبري 

این را ترمذي  .ضعیف است، چون بین محمد و جدش ابن سلام ارسال است

روایت کرده اند، در این اسناد راویی است که نامش  31251و طبري  3256

  .معلوم نیست

إِلَيه وإِذْ لَم يهتدوا بِه وقَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا لَو كَانَ خيرا ما سبقُونا 

فَسيمقَد ذَا إِفْكقُولُونَ ه۱۱﴿ي﴾ 

آنان در [بود ] از دین ما[بهتر ] دین محمد[اگر : باره مؤمنان گفتند و کافران در

بلکه خود ما زودتر از آنان به [بر ما نسبت به آن پیشی نمی گرفتند ] پذیرفتنش

به ] خودشان به خاطر کبر و عنادشان[چون و  .]این کتاب ایمان می آوردیم

این یک دروغ قدیمی : وسیله آن هدایت نیافتند، به زودي خواهند گفت

  )11( .است

»قَالَ الَّذيولَّذوا لکَفَر ينکَانَ خ وا لَونآم نا إِلَيقُونبا سراً ميکفار مکه به  »ۚه

اگر این قرآن ودین خوب بودآن بینوایان ازما سبقت : گفتند مؤمنان مى

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الأحقاف                                                                            تفسیر احمد

306 

 

و  »صهیب«و  »عمار«و » لالبِ«منظور کفار، : ابن کثیر گفته است .گرفتندینم

و برده و کنیز بود که به پیامبر صلّى اللّه  و دیگر مسلمانان مستضعف »خباب«

  سوي  به: یعنی .).3/318ابن کثیر  مختصر( .علیه و اله و سلم ایمان آوردند

  خودشان  در باره  کافران  گمان  پس» گرفتندنمی  پیشی»  قرآنو   رسالت  به  ایمان

  و با ارزشی  هر کار نیک  سوي  به  گرفتن  سبقتو  پیشتازي  مستحق  بودکه  چنین

  د، بهبخواه  را که  هر کس  سبحان  خداي  بودند که  از آن  غافل  ولی! هستند

  شایان .گزیندبر می  شخوی  دین  و براي  گردانیده  مخصوص  خویش  رحمت

  اکرم  رسول  که  است  کبري  خود، همان  به  پندار کفار نسبت  این  که  ذکر است

الکبر بطر «: اند فرموده  آن  درباره ذیل   شریف  و سلّم در حدیث صلّی االله علیه

  .» است  مردم  و حقیر شمردن  حق  ودنکبر؛ رد نم: وغمط الناس  الحق

  این: خواهند گفت  زودي  اند، به نیافته  هدایت»  قرآن  به: یعنی»  آن  به  و چون«

  پیشینیان  هاي  افسانه  قرآن  این: گفتند  از آن  قبل  که چنان»  است  کهنه دروغی 

  )عبد الروؤف مخلص هروي :تفسیر انوار القرآن( . است

  :11 ۀآیشأن نزول 

گروهی از مشرکان : همچنین ازقتاده روایت کرده است ابن جریر -957

و آوردن به قرآن خیر   اگر ایمان ...و ما ...تر و عزیزتریم و ما  ما گرامی: گفتند

ن يوقَالَ الَّذپس  .جست بود فلان و فلان در این کار از ما سبقت نمینکیو می

  .).این مرسل است 31261و  31260طبري ( نازل شد کَفَروا

عمر فاروق : ستوایت کرده ار ابن منذر از عون بن ابوشداد: ك -058

  .داشت که قبل از آن بزرگوار به اسلام مشرف شده بود ینکنیزي به نام زن

: گفتند کفار قریش می .داد  تا که توان داشت او را مورد شکنجه قرار می(عمر 

اگر در پذیرش اسلام خیر و صلاحی بود زنین در این کار از ما پیشی 

ن آمنوا ين کَفَروا للَّذيوقَالَ الَّذ زنین آیۀدر خصوص (پس خدا  .گرفت نمی

کَانَ خ لَورا نازل کرد - راًي.  
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  .ابن سعد از ضحاك و حسن به همین معنی روایت کرده است -959

 رذنيا لبِيرا عانسل قدصم ابتذَا كهةً ومحرا وامى إِموسم ابتك هلقَب نمو

 ﴾۱۲﴿موا وبشرى للْمحسِنِينالَّذين ظَلَ

و این کتابی است تصدیق  و پیش از آن کتاب موسى رهنما و رحمت بود،

 را بترساند،]  مشرك[ ، تا ظالمانستکه به زبان عربی نازل شده ا) آن(کننده 

  )12( .و بشارتى براى نیکو کاران باشد

 دهازل گردیقرآن عظیم الشأن با تصدیق کتب آسمانی قبلی که به زبان عربی ن

 ورد، وآگی را به سایر کتب الهی به جا می؛ حق بزربود تصدیق وبدین ترتیب

براي اینکه قرآن کند ان آنرا به متابعت از حق دعوت میپیرو آنرا تصدیق و

کافران را از عذاب دوزخ بیم دهد و نیکوکاران را به بهشتهاي جاودان در 

  .جایگاه راستین و مطمئنی مژده دهد

ع فووا فَلَا خقَامتاس ثُم ا اللَّهنبقَالُوا ر ينونَإِنَّ الَّذنزحي ملَا هو هِم۱۳﴿لَي﴾ 

این درمیدان عمل بر[پروردگار ما االله است، سپس : که گفتندبی تردید کسانی

  )13(.شوندمی بر آنان است و نه غمگین استقامت ورزیدند، نه ترسی] حقیقت

تنها کسانى از گذشته  :است که مبارکه واقعیت را بیان نموده ۀدر این آی

اخلاصمندانه در راه  شوند که همیشه بطور صادقانه ویمپشیمان ن خویش نادم و

  .کنندیحرکت ماالله 

 پروردگار ما االله است از این خوف وترس ندارندکه گویا: کسانیکه گفتند ءبنا

  اي داشتنی  دوستو  چیز محبوب ویا اینکه گویا ،شوند ومشقت  ، سختی گرفتار

و   خصلت  شوند و این  نمی بدهند، نیز غمگین را در زندگی خویش از دست 

پایدار و   ایشان  ، براي در آخرت  و هم  مرگ هنگام   به  در دنیا، هم  ؛ هم موهبت

  . است  همیشگی
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 لفظ نیست، بلکه تنها اداي ،»ربّنا اللَّه«هدف از گفتن  :قابل تذکر می دانم که

گوینده اش براي خود راه را انتخاب میکند، وبه یک خط  »ربّنا اللَّه«به گفتن 

 به مفهوم دیگر قبل از اینکه مشی واضح، حق وپایدار در حرکت می افتد،

وبا این قوت میتواند با  »ثُم استقَاموا«اظهار ایمان واقرار به توحید، نماید، 

  .پایداري براه خود ادامه دهد استقامت و

باید خوف وترس نسبت به  »فَلَا خوف علَيهِم« گیردمیکه در یپش را باید راه

در این هیچ  .وبه گذشته خویش نباید غمگین باشد »ولَا هم يحزنونَ«ینده آ

پایدارى برحق مشکل است، ولى با پاداش بزرگى مثل : جاي شکی نیست که

لذا باید کارهاى  .وغم را، آسان می سازد، پرنعمت و دور از حزن جنت نعیم

  .سخت را با پاداش هاى بزرگ جبران کرد

 :رساند کهرا به یک واقعیت انکار ناپذیر میما  »فَلا خوف علَيه«جمله زیبا 

   .بردیدر ذهن انسان از بین م خوف از دیگران را ،االله ایمان به

عمل باشند نه اهل  :گردند که جنت را اشخاص مستحق می: که: گفت باید

   .سخن اهل

ا جيهف يندالخ ةنالْج ابحأَص كلُونَأُولَئمعوا يا كَاناءً بِم۱۴﴿ز﴾ 

ین پاداش اعمالی است که مانند، ا ی اینان اهل بهشت اند، و جاودانه در آن م

  )14( .دادندانجام می

   .، پاداش اهل عمل است، نه اهل سخنبهشت: این بدین معنی است که

 الُهصفو لُهمحا وهكُر هتعضوا وهكُر هأُم هلَتما حانسإِح هيدالانَ بِوسا الْإِننيصوو

 كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بةً قَالَ رنس ينعبلَغَ أَربو هدلَغَ أَشى إِذَا بتا حرهثَلَاثُونَ ش

أَنعمت علَي وعلَى والدي وأَنْ أَعملَ صالحا ترضاه وأَصلح لي في نِعمتك الَّتي 

 ني مإِنو كإِلَي تبي تي إِنتيذُرينملس۱۵﴿الْم﴾ 
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مادرش او را با  .و انسان را درباره پدر و مادرش به نیکی سفارش کردیم

و  .زایید ،رنج و زحمت او را به دنیا آورد تحمل رنج و زحمت باردار شد و با

تا زمانی که  گیرد، از شیر جدا کردن او سی ماه را در بر می دوران بارداري و

به من ! اي پروردگارا: به رشد و نیرومندي خود و به چهل سالگی برسد، گوید

توفیق ده تا نعمتی را که بر من و بر پدر و مادرم بخشیده اي شکر گزارم و کار 

 .و فرزندانم را نیز برایم نیک بگردان نیک انجام دهم که از آن راضی شوي

  )15( .ام و از جمله مسلمانانم سوي تو باز گشته  همانا من به

ما انسان را سفارش کردیم که به : فرمایدمبارکه با زیباي خاصی می ۀدر آی

پس از  .والدین خود نیکى کند، توجه باید کرد که حق مادر بیش از پدر است

در اولین قدم  »حملَته أُمّه كُرهاً« .، سخن از رنجهاى مادر است»والدین«کلمه 

فرماید مادرش او را با سختى حمل کرد و با سختى به دنیا آورد و دوران می

، تا آنگاه که به رشد کامل )به طول کشد(حمل تا از شیر گرفتنش سى ماه 

  .رسدمی رسد و چهل ساله

مفردات ( .، سختى از بیرون است»کره«به معناى سختى درونى و  »كُرها«

  )راغب

به معناى ایجاد علاقه و عشق براى انجام کارى است که به آن » أَوزِعنِي«

  .توفیق الهى گویند

دین مقدس اسلام احسان به والدین، از مقام خاصی نزد پروردگار با  در

مورد  »وصّينا«در قرآن عظیم الشأن، پنج بار کلمه  .عظمت برخوردار است

  .استعمال قرار گرفته است که ؛ سه بار آن مربوط به والدین است

در این آیه مبارکه به دوران جنینى و نوزادى  »بلَغَ أَشدّه و بلَغَ أَربعين سنةً«

ى انسان انسان تا سن چهل سالگى اشاره شده و این سنّ، اوج کمال جسم

   .شمرده شده است
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خود  رشد  کمال  به  چون  که  گاه تا آن« »حتى إِذَا بلَغَ أَشده وبلَغَ أَربعين سنةً«

  »رسید

  کمترین .خود رسید  استحکام  به  طفل نیرو و عقل   که  گاه تا آن: یعنی :»أشده«

  سالگی  وسه یا سی  سی  سن  به  ، رسیدنش مرحله  این  او به  رسیدن  براي  مدت

  چهل  به  رسیدن  که  است  قید مفید آن  این» رسید  سالگی  چهل  و به« . است

  گفته  جهت  ، از این و رشد است  قوت  کمال  به  فراتر از رسیدن  ، چیزي سالگی

  .اند شده  برانگیخته نبوت   به  سالگی  چهل  لسلام بعد از سننبیا علیه اأ :که  شده

چهل  و .بلوغ جسمى و کمال عقلى، بستر بلوغ معنوى است از جانب دیگر

   .سالگى قلّه توانمندى و رشد انسان است

  میرسد متضمن سالگی   چهل  سن  به  که  کسی  ، براي بیان  این«: گویدکثیر می ابن

  و بر آن  را تجدید نموده  خداي  سوي  به  و انابت  باید توبه  که  ارشاد است  این

  .»استوار ببندد  عزمی

رسید،   سالگی  چهل  به  مسلمان  بنده چون «: است  آمده  شریف  حدیث در

رسید،   سالگی  شصت  به  گرداند و چون می او را آسان  حساب خداوند متعال

هفتاد   به  کند و چون می  وي را روزي   خویش  سوي  به  و انابت  توبه االله تعالی

رسید،   هشتاد سالگی  به  دارند و چون می  او را دوست  آسمان  رسید، اهل  سالگی

  نود سالگی  به  کند و چون را محو می  و گناهانش  را تثبیت  حسناتش االله تعالی

را در   مرزد و ويآ را می   وي  و آینده  گذشته  گناهان  همه رسید، خداوند متعال

او : میشود  نوشته  چنین در آسمان   گرداند و در مورد ويمی  شفیع  بیتش  اهل  حق

  .)مسند احمد وغیره ذکر ابن کثیر عن ابی یعلی و( .» وي  در زمین  اسیر خداست

تا   کن  الهام  بر من! پروردگارا: گفت«: رسید  سالگی  چهل  سن  به  چون!  آري

: یعنی»  ، شکر گزارم اي داشته  ارزانی  پدر و مادرم  و به  من  به  را که  نعمتی

از   و بر پدر و مادرم  از هدایت  بر من  را که  آنچه  شکر و سپاس! پروردگارا
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  من  ، به اي نموده  انعام  ام کودکی  در دوران  نم  به  ها نسبت و مهر آن  شفقت

  الهام  من  به  همچنان: یعنی»  را بپسندي  آن  که  دهم  انجام  و کار نیکی»  کن  الهام

و «بپسندي   را از من  آن  که  دهم  انجام  اي شایسته  نیز عمل  تا در آینده  کن

  را در صلاح  و تبارم  و نسل  دانفرزن: یعنی» آور  صلاح  به  را برایم  فرزندانم

  از گناهان»  ام آورده  تو توبه  درگاه  به  من  هرآینه»  و استوار گردان  قدم ثابت 

  تو و از منقادان  براي  شدگان  از تسلیم: یعنی»  از مسلمانانم  و من»  خویش

   . تو هستم  توحید و یکتایی  براي  مخلص

االله صلی   رسول  که  است  آمده) رض(مسعود  ابن  روایت  شریف به  حدیث در

: بخوانند  د چنینشّهدادند تا در تمی  تعلیم  خویش اصحاب   وسلم بهاالله علیه 

  ، ونجنا من السلام  بلسبيننا، واهدنا  ذات   حلقلوبنا، وأص  بين  ألف  اللهم«

  لنا في  وبارك،  ما ظهر منها وما بطن  النور، وجنبنا الفواحش  إلي  الظلمات

  التواب أنت   علينا إنك  أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب

  .»قابليها وأتمها علينا  ا عليك  ، مثنين لنعمتك  ، واجعلنا شاكرين الرحيم

رونما   ما اصلاح  البینی بینداز، در روابط ذات  ما الفت  دلهاي  در میان! بارالها

نور   سوي  ها به ، ما را از تاریکی کن  هدایت  سلامتی  هاي راه  ، ما را به کن

ها  ما در شنوایی  بر کنار دار، براي  آشکار و پنهان  هاي ، ما را از زشتی ده  نجات

پذیر شو زیرا تو   ، بر ما توبه نه  برکت  و فرزندانمان  ها و دلها و همسران و بینایی

  آن  به  ، ثناگویان قرار ده  نعمتت  شکرگزاران وما را از  هستی  پذیر مهربان توبه

  .« رسان  و کمال  تمام  را بر ما به  و آن  آن  تو و پذیرنده  براي

  !محترمة خوانند

مبارکه همچنان به مقام مادر به دلیل دشوارى دوران حمل ولادت  ۀدر آی

شیردهى، اشاره بعمل آمده است که بنابر همین عامل است که بر  ودوران

  .به مادر بعمل آمده است اهتمام بیشتر در اداي احسان و اولاد تاکید
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،  مدت  این  و بقیه  است  ماه  شش حمل  مدت حد اقل   شود که می  شانن خاطر

   .باشد  می شیر خوارگی   حد اکثر مدت

نمود،   حمل  وضع  ماهگی اگر مادر در نه « :میفرماید) رض( عباس ابن 

  ماهگی  ، اگر در هفت است  کافی  طفلش  براي  شیرخوارگی  ماه  ویک بیست

و اگر   است  کافی  طفلش  براي  شیرخوارگی  ماه  و سه  نمود، بیست  حمل وضع 

  دلیل  شیر بخورد، به  تمام  باید دو سال  نمود، طفل  حمل  وضع  ماهگی در شش 

  معرفی  ماه  ز شیر را، سیا  طفل  تا بازگرفتن  بارداري مدت   که  کریمه  آیه  این

  .» است  کرده

  فرزند از حق  مادر بر عهده  حق  دارد که  اشاره  حقیقت  این  به  کریمه ۀدرآی

به دشواري  به حمل گرفته، و  دشواري  پدر مؤکدتر میباشد زیرا مادر او را به

  وجود خویش  او را از مایه  هم  و بعد از آن وسختی وضع حمل نموده است،

  با تحمل  مدت  این  و در همه است   پرورانده  خویش  و در آغوش  یر دادهش

  حالی در  است  پرداخته  امور وي  به  وجه  بهترین  ها، به و سختی  رنجها، زحمات

  او هم  ، هرچند که است نداشته   مشارکتی  امور با وي  از این  پدر در چیزي  که

با   وي  رنج  اما این  کشیده  رنج  زندگی  هاي هزینه  درآمد و تأمین  کسب  در راه

  . مادر همانند و برابر نیست  هاي رنج

در این هیچ شکی نیست که؛ سفارش احسان به والدین، در طول تاریخ 

در قالب  »وصّينا« ۀزیرا کلم .بخصوص در تمام ادیان بوده است بشریت و

  استاستعمال قرار گرفته  مورد ماضى

دین، مورد توجه خاص پروردگار بنیاد خانواده و حفظ جایگاه وال استحکام

  .باشدمی

احسان به والدین، از حقوق  ؛این مفهوم را میرساند که »وصّينا الْإِنسانَ« ۀجمل

توجه باید داشت .انسانى است که هر پدر و مادرى بر گردن فرزندشان دارند

   .شرط نیست غیر مسلمان بودن و در احسان به والدین، مسلمان که در اداي
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به صورت نکره آمده  »إِحساناً« ۀوري می دانم که کلمآدر ضمن قابل یاد 

نه تنها انفاق و امداد و احترام،  یعنی اینکه، .که شامل هر نوع احسانى شود

در ضمن احسان به  .بلکه هر نوع نیکى نسبت به والدین لازم وواجبی است

کمال  و.برجسته باشد، نه به مقدار ضرورت و مقطعىو  والدین باید متداوم

 »بِوالديه إِحساناً« .احسان به والدین، در آن است که بى واسطه انجام گیرد

  .باشدنه آن است که احسان به والدین بادست خودنشا »بِوالديه«در»ب«حرف(

ارزش عمل صالح به آن است که پیوسته و دائمى  :نباید فراموش کرد که

 .)، نشانه دوام و استمرار است»اعمل«فعل مضارع ( »أَنْ أَعملَ صالحاً« .باشد

به والدین او داده، وظیفه و نوعى  تشکّر فرزند از نعمت هایى که االله تعالی

بهترین راه تشکر از نعمت هاى خداوند، انجام کار  .احسان به والدین است

   .نیک است

  :نیکی به والدین

همه جانبه قرار گرفته   توضیح مبحث نیکی به والدین مورددر احادیثی نبوي 

ها را از  آن  ورده و نافرمانیآبحساب   اعمال  را از بهترین  والدین  به  است، نیکی

  :آمده است  در حدیث شریف  جمله  از.داشته است  معرفی کبیره   گناهان

و   سنَفْ  لِ، قت والدین  نافرمانی ،االله  به  آوردن  شرك: عبارتند از  کبیره  گناهان«

الیمین الغموس؛ سوگند دروغ که صاحب خود را در گناه ( .» موسغَسوگند 

یا سوگند دروغ که صاحبش دیده و دانسته کذب  .فروبرد سپس آن در دوزخ

  ).منتهی الارب( .کند و سوگند خورد تا مال غیر را تلف نماید

سوگندي که در این آیه از آن  .ویندیمین غموص به صاد نیز گ«قسم دروغ یا 

اخذکم بما عقدتم ؤيانکم ولکن يمباللغو فی االله اخذکم اؤيلا :منع شده است

   )89/5قرآن ( .انيمالا
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: فرمود  که  است  آمده) رض(أسید   أبی  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین

از   مردي  که  صلی االله علیه وسلم بودیم  اکرم  ما روزي در محضر رسول«

  چیزي  والدینم  آیا بعد از مرگ! االله  یا رسول: آمد و گفت  نزد ایشان  سلمه بنی

صلی االله علیه وسلم   اکرم  ؟ رسول است  مانده  باقی  ام ها بر ذمه آن  به  از نیکی

ها،   آن  براي نمودن ء دعا» است  مانده  باقی  ات ها بر ذمه  این«!  بلی: فرمودند

  که  رحمی  ها، صله  عهد آن  گذاشتن ءاجرا  ها، به  آن  براي  ستنخوا  آمرزش

  .»ها  آن  دوست  داشتن  شود و گرامی نمی  ها پیوسته  آن  سبب  جز به

 شخصی نزد رسول االله صلی: ابو هریره رضی االله عنه روایت می کندهمچنان 

چه کسی براي خوش رفتاري من از  :عرض داشت االله علیه وسلم آمد و

سپس چه کسی؟ : عرض کرد» مادرت«: فرمود تر است؟ن سزاواردیگرا

او باز عرض » مادرت«: بعد از او چه کسی؟ فرمود: پرسید» مادرت«: فرمود

  .)5971صحیح بخاري ( .»پدرت«: سپس چه کسی؟ فرمود: کرد

ر صلی االله علیه هدایات، دساتیر، احکام قرآن عظیم الشان وسنت پیامب اگر

 بو ضاحت هیم،د قرار منصفانه مورد مطالعه اهتمام خاص و و  دقت با وسلم را

پدر  احترام به مقام مادر و در مورد تام در خواهیم یافت که دین اسلام

   .هدایات خاصى را صادر نموده است

أَحدهما أَو كلَاهما فَلَا إِمّا يبلُغنّ عندك الْكبر « :رآن عظیم الشان میفرمایـدقـ

واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من * تقُلْ لَهما أُفّ ولَا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيما 

اگــر یکى از آن دو یا هردو، ( »الرّحمة وقُلْ ربِّ ارحمهما كَما ربّيانِي صغيراً

به آنها پرخاش  مگو و »اوف«ه سالخوردگى رسیدند به آنها حتى ب تو در کنار

 »گفتبزرگوانه با آنان باید سخن  و نیکووشایسته بگو با آنها سخنى مکن و

  ).23ۀ آی :اسراء ةسور(
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 »و وصينا الانسان بو الديه حسانا« :فرمایدیپروردگار باعظمت مهمچنان 

 ).خویش به احسان رفتار نمایدمادر  که با پدر و وما به انسان سفارش کردیم(

   )15 :احقاف(

در  و  »حساناإالا اياه وبالوالدين  لا تعبدواوقضى ربك ا« :مایدفرباز می و

 »فلا تقل لهما اف ولا تنهر هما وقل لهما قولآ كريما« باز میفرماید همین سوره

 اك به ما دستور ارشاد فرموده استخداودند پ )23متبرکه  ۀآی ،اسراء ةسور(

نیکى نمایم  مادر به پدر و و که به جز از او کسى دیگرى را پرستش نه کنیم(

 با ایشان ایدب به سن پیرى رسند یا مادر گاه یکى از این دو یعنى پدر وهرو

 و با مدار انسان ،با ایشان صورت گیرد نباید کمترین اهانت و نیکى نمایم

   .آنان باید سخن زند بزرگوانه با

 »أن اشكر لي ولوالديك« :میفرماید )14 ۀآی :لقمان ةسور( همچنان پروردگار

  .).مادرت باش پدرت و شکر گزار من و(

وري بعمل میاورد، بطور آیاد  ومادر پدر از زحمات خداوند پاك بعد از اینکه

ووصينا الانسان «میفرماید  و وردهآمادر ذکري بعمل  از زحمات جداگانه

 »ضعته كر ها وحمله وفصاله ثلاثونه شهرٱو و بوالديه احسانا حملته امه كر ها 

 دوران ،حمل و باردارى دوران ،دهانى میکند یا مادر سى ماه قرآن زحمات(

به  همه را همه و دشواراست که براى مادر دوران شیر خوارگى ،وضع حمل

   .کندیم مادر ذکر خدمات شرح عنوان

مورد برسی قرار  والدینن در مورد حقوق أقرآن عظیم الش احکام الهی در اگر

قسم  احکام بر دو گیرد، با تمام وضاحت در خواهایم یافت که این حقوق و

 را بیان مادر مشترك پدر و یک قسمت آن حق شناسى یابد و تقسیم می

  .مادر است حق شناسى آن مخصوص قسم دیگري و ،میدارد
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ودر ضمن  ،بطور مثال در برخی از آیات احکام خاصی را بیان میدارد

 ةسور ،233 ۀدر آی(میخواهد وظایف ما را در مورد مشخص سازد، بطور مثال 

 خوراك و( »وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف« :میفرماید )بقرََه

  ).زند استرپدر ف به عهده به طور شایسته پوشاك مادران

را بالخصوص  اسم مادر ،است بیان زحمات زمانیکه سخن از تجلیل و مگر

  .کتدیم ذکر

 »وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا وشقيٱ« :حضرت عیسى علیه السلام میفرماید

  ).نگردانید قرار داده وجبار وشقى نیکو کار به مادرم خداوند مرا نسبت(

أَن اشكُر « :طوریکهیا و »وبِالْوالدينِ إِحسانا«ماید پروردگار با عظمت ما میفر 

كيدالولي ومادر نیکى کند به پدر و وانسان باید( )14 :ۀآی ،لقمان ةسور( »ل. (  

  ! محترم ةخوانند

 منزلت بوضاحت مشاهد میکنیم که مقام و و احادیث متعدددر آیات متبرکه 

اطاعت  و بعد از عبادت متعال اهمیت دارد که خداوند به اندزه پدر مادر و

به آنان  داده است و فرزندان به ان دهندهکت خود، هشدار به ذات بندگى

   .ریدآمادران خود نیکى بعمل  با که: یدیهدایت میفرما

را مطالعه فرمایم در  اگر به طورکلى هدایات الهى در قرآن عظیم الشان

از والدین  شناسى در مورد حق یافت، که تعداد زیاد از آیات قرآنى خواهایم

  .رفته است تذکر مادر از حقوق بخصوص در مورد حق شناسى و

 و مدهآپیغمبر بزرگوار  روزى شخصى نزد :مده است کهآشریف  در حدیث

ونزد من زندگى میکند، او را  پیر وظهیر شده مادرم !اى رسول خدا :گفت

به  حوائجش آنرا براى رفع ضروریات و و همیشه در پشت خود حمل کرده

 ج وئتمام حوا مد خویشآ در واز معاش و مى برم، آن طرف این طرف و
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 بانهایت ،گذارم که اذار وآذیت ببیندینم .ورده مى سازمآبر ضروریات آنرا

حق  آیا بدین ترتیب گفته میتوانم که .او رفتار میکنم با وتعظیم احترام ،کمال

   باشم؟ وردهآرا بجا  او

تواست،  مادرمحل شکم نه خیر، بخاطر آنکه: در جوابش فرمود پیغمبر اسلام

حرکت تو، دستهایش محافظ  تو، قدم هاى او وسیله پستانهاى او منبع تغذیه

را با  خدامات این همه او .بوده است گهواره تو تو، وآغوش پاکش اش

؛ ولى تو بمانى رد که تو زندهداو میآرز و براى تو انجام داده رضایت خاطر

دارى  انتظار آنرا میدهى در حالیکه انجامدر برابر او  حالا همه این خدماتى را

  .که او بمیرد

با ( »ثم أدناك فأدناك ،بر أمك وأباك وأختك و أخاك«: میفرماید و همچنان

 به ترتیب هر کسى را که نیکى کن سپس برادرت و با خواهر ،پدرت و مادر

  :قرار ده نیکى و واحسان محبت نزدیک تر است مورد

شخصى از نزد پیامبر  :فرماید کهیاست م بخارى امام در حدیث که روایى آن«

 ؟کنم چه کسى نیکى به  یا رسول االله؟ :صلی االله علیه وسلم آمد و سؤال کرد

 بار براى .مادرت با :فرمود چه کسى؟ دیگر به! سایل گفت .ا مادرتب :فرمود

چه  مجدد گفت .مادرت فرمود با اً؟ مجدددیگربه چه کسى: پرسید سوم

  .پدرت  فرمود با ؟کسى

وقع اولاد خویش ت تواز که چنان رفتار کن مادر و پدر با :گوید سقراط می

  .دارى آنرا

   .فرزند و نسل صالح، افتخارى براى والدین است :بصورت کل باید گفت و

زمینه قبولى اعمال صالح  ،احسان به والدین و شکر از پروردگار با عظمت

 .انسان است

  .الهى، کلید جنت است همچنان احسان به والدین و شکر
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أُولَئك الَّذين نتقَبلُ عنهم أَحسن ما عملُوا ونتجاوز عن سيئَاتهِم في أَصحابِ 

الص دعو ةنونَالْجدوعوا يي كَانقِ الَّذ۱۶﴿د﴾ 

یریم، و از اینانند کسانی که ما از آنان بهترین اعمالی که انجام داده اند می پذ

این همان وعده  ،جاي دارند و در میان جنتیان ،گذریم  در می گناهانشان

  )16( .راستی است که به آنان وعده داده میشد

این وعده از جانب خداوندي است که وعده اش را خلاف نمی کند؛ وعده 

  .راستینی است که در آن شک و شبهه یی وجود ندارد

  :قبولى اعمال داراى مراتبى است

  :مراتبی را بیان فرموده است قرآن عظیم الشأن در مورد قبولی اعمال

إِنّما يتقَبّلُ «؛ میخوانیم )سورة مائده 27آیه (طوریکه در  :قبولی عادي :اول

ينقّتالْم نم فقط از اهل تقوا مى پذیرد االله تعالی(» اللَّه.( 

می  )سورة آل عمران 37طوریکه قرآن عظیم الشأن در آیه : قبول نیکو :دوم

 .خداوند، مریم را به خوبى پذیرفت »فَتقَبّلَها ربّها بِقَبولٍ حسنٍ«: فرماید

 )16:احقاف( »نتقَبّلُ عنهم أَحسن ما عملُوا« .قبول احسن :سوم

پروردگار با عظمت واقع نشود، در واقعیت هم اگر کارهاى انسان مورد قبول 

حضرت  بطور مثال زمانیکه .حتّى ساختن خانه خدا کعبه هم بى فایده است

برد، به خود و کار ي را که یبالا م ابراهیم علیه السلام تهدب خانه کعبه را

 )127:سورة بقره( »ربّنا تقَبّلْ منّا«: بلکه گفت ،انجام داده بود افتخار نکرد

و إِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت و « ).از ما پذیرا باش !پروردگارا(

يملالْع يعمّالس تأَن كّا إِنّنلْ مّقَبنا تّبيلُ رماعوقتی که ) و یاد آور شوید( » إِس

اي : کرد و گفتندهاي خانه کعبه را بلند می و پایهابراهیم و اسماعیل اساس 

  .).از ما قبول کن، چون تو شنوا و دانایی) بناي کعبه را! (پروردگار ما
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والَّذي قَالَ لوالديه أُف لَكُما أَتعدانِنِي أَنْ أُخرج وقَد خلَت الْقُرونُ من قَبلي 

 قح اللَّه دعإِنَّ و نآم لَكيو اللَّه يثَانغتسا يمهو يراطذَا إِلَّا أَسا هقُولُ مفَي

﴿ينل۱۷الْأَو﴾  

دهید   آیا به من وعده می! ف بر شمااُگفت  و کسى که به پدر و مادرش مى

هایی   حال آنکه پیش از من اقوام و ملت ،بیرون آورده شوم]  از گور زنده[که 

و (را میخوانند االله ) پدر و مادر(و آن دو ) اند و زنده نشده(اند  از جهان رفته

: گوید اما او می .گمان وعده االله حق است ایمان بیاور، بی! واي بر تو:) گویندمی

  )17( .هاي مردمان گذشته نیست  این جز افسانه

»ّبه معناى اعلام بى زارى و ابراز ناخشنودى و نوعى توهین و تحقیر و  :»أُف

  .بى ادبى است

  آنها از این« :می نویسد »مخلص هرويانوار القرآن عبد الرورف « مفسر تفسیر

  فرزندشان  جلاله فریاد بر میآورند و به  خداوند جلّ  درگاه  به  وي  نارواي سخن 

  وعده  گمان بی«  از مرگ  پس  زندگی  به» بیاور  بر تو، ایمان واي «: گویندمی

  نشانسخ  در تکذیب» او  ولی»  نیست  در آن  خلافی  و هیچ»  است  راست  الهی

 شما در  که  آنچه: یعنی»  نیست  پیشینیان  هاي  اینها جز افسانه: دهد  می  پاسخ«

  که  هایی  ها و دروغبافی گویید، جز افسانه  می از مرگ   پس  شدن  زنده  باره

،  بعد از مرگ  شدن و زنده   اند، نیست  بافته  هم  خود به  هاي در کتاب  پیشینیان

  ».پذیرد  را نمی  آن عقل   که  است  لیباط  سخن  در حقیقت

  ! محترم ةخوانند

و شکر نعمت هاى  وند متعالقبل، آثار احسان به والدین و ایمان به خدا ۀدر آی

مورد  الهى که همان بهشت جاودان است، مطرح گردیده بود، ولی در این در

اولاد غیر  صفت را غرض شناخت اولاد صالح و فرزندان نا صالح ویاغی

  .به مقایسه قرار دهد صالح
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مبارکه اولاد نا اهل به والدین خود بدگویى و بى ادبى مى کند،  ۀدر این آی

والدین با ایمان و دلسوز، براى هدایت  ولى: ولی در مقابل دیده می شود که

خوبى ها امر  استمداد مى کنند و هم او را به وند متعالفرزند خود، هم از خدا

والدین، در کنار  :در ضمن قابل یاد دهانی است که .کنندیو از بدى ها نهى م

او ، رشد و تغذیه جسمى فرزند، مسئول رشد معنوى اولاد خویش نیز می باشد

   .نیز هستند

بی احترامی در مقابل  فرزندان باید درك کنند که؛ بدگویى و گستاخى

، مانع همچنان لجاجت فرزندان در کفر .والدین، عذاب قطعى را به دنبال دارد

  .شودیتجابت دعاى والدین در حق آنان ماس

گستاخى در برابر والدین، حتّى با گفتن کوچکترین حرفى، جرمى بزرگ و 

   .مورد نکوهش قرآن و مایه ى خسارت انسان است

  : 17 ۀنزول آیأن و ش اسباب

و همسرش پسر (ابوبکر : ابن ابوحاتم از سدي روایت کرده است: ك -960

کرد دستور دادند که ایمان  را که از اسلام سرکشی میخود عبدالرحمن 

: گفت کرد و می شان می پذیرفت و تکذیب ها را نمی بیاورد اما او سخن آن

 :ۀاو آی ةآنگاه در بار .کجا هستند ،ها قبل مرده اند بزرگان قریش که سال

)دالوی قَالَ لالَّذوايلَّکُم أُف به اسلام  پس ازمدتی اسلام آورد و .نازل شد ،)ه

ولکُلٍّ ( :ۀاو را در آی ۀپذیرش توب وند متعالخدا .پابندي خوبی نشان داد

  .نازل کرد )١٩: احقاف(درجات مما عملُوا 

  .ابن جریر از طریق عوفی از ابن عباس همینگونه روایت کرده است -961

این پسر «: گوید روایت کرده که میاز عطیۀ عوفی از ابن عباس  31275طبري 

و کسی که از وي  عوفی ضعیف ۀصحیح نیست، زیرا عطی» ابوبکر است

  .به تخریج محقق 1265» زاد المسیر«.روایت کرده شناخته نشده است
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مروان : لیکن بخاري از طریق یوسف بن مالک روایت کرده است: ك -962

کسی است که خدا در این همان : گفت(در مورد عبدالرحمن پسر ابوبکر 

از ) رض(عایشه  .را نازل کرد )ه أُف لَّکُمايوالَّذی قَالَ لوالد( :ۀاش آی باره

در مورد ما وحی نفرستاده است، مگر آن که عذر مرا (خدا : پشت پرده گفت

از یوسف بن ماهک روایت  4827بخاري ( در کتاب عزیز خود بیان فرموده

  .).کرده است

شنیدم که ) رض(از عایشه : روایت کرده است عبدالرزاق از طریق مینا -963

این آیه در مورد عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق نازل نشده، بلکه در : گفت می

عبدالرزاق ( گرفتنام آن مرد را هم می -مورد مرد دیگري نازل شده است 

زیرا او از مینا روایت کرده است، اسناد این به خاطر یمنا واهی است  2860

  .).متروك است

در این موضوع قابل قبول و ) رض(سخن عایشه : گوید حافظ ابن حجر می

  .تر است داراي اسناد صحیح

أُولَئك الَّذين حق علَيهِم الْقَولُ في أُممٍ قَد خلَت من قَبلهِم من الْجِن والْإِنسِ 

رِيناسوا خكَان مه۱۸﴿ إِن﴾ 

که قبل از آنها از  )يکافر(آنها کسانی هستند که وعده عذاب همراه اقوام 

  )18( .آنان زیان کار بودند اًیقینجن و انس بودند درباره آنان مسجل شده، 

ى خدا  یعنى عذاب بر آنان واجب آمده است، و کلمه: قرطبى گفته است

آنها اهمیت ند و من به ا آنها در آتش«: در حدیث آمده است .همان است

  ).16/198قرطبى ( .»دهم نمى

فرزند   عبدالرحمن ةبار در  آیه  این  است  پنداشته  که  کسی«: گوید می کثیر ابن

 بعداً  زیرا عبدالرحمن  است  ضعیف  ، قولش شده  ابوبکر رضی االله عنه نازل

  .»گردید  زمانش  اهل  استوار و از بهترین  نیک  شد، اسلامش  مسلمان
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  ةدربار  آیه  این  االله عنها نزول رضی  عائشه«: گویدمی  حجر هم ابنحافظ 

،  مؤیدآن  روایت  به  از نظر اسناد، نسبت  وي  و نفی  نموده  را نفی  عبدالرحمن

  .» سزاوارتر است  پذیرفتن  تر و به صحیح

  که کافري   شخص  درباره  کریمه  آیه  که  است  این  صحیح«: گوید  می  قرطبی

  .»شد  بود، نازل  پدر و مادرش  عاق

مأَع مهفِّيويللُوا وما عمم اتجركُلٍّ دلونَوظْلَملَا ي مهو م۱۹﴿الَه﴾ 

تا به آنچه عمل کرده اند، ) حسب(درجاتی است به ) از آنها(وبراي هر یک 

آنها مورد ظلم این وسیله، االله سزاي اعمالشان را به طور کامل به آنان بدهد و 

  .)19( .قرار نگیرند

ويوم يعرض الَّذين كَفَروا علَى النارِ أَذْهبتم طَيباتكُم في حياتكُم الدنيا 

واستمتعتم بِها فَالْيوم تجزونَ عذَاب الْهون بِما كُنتم تستكْبِرونَ في الْأَرضِ 

 ﴾۲۰﴿سقُونَبِغيرِ الْحق وبِما كُنتم تفْ

خیر و ] و گویند[بدارند ]  دوزخ[و روزى که کافران را به نزدیک آتش 

مند شدید،   آن بهره از هایتان را در زندگانى دنیویتان به پایان بردید، و خوشی

 ورزیدید و به  مى پس امروز به خاطر آنکه در روى زمین به ناحق استکبار

   .)20( .دادید جزاي شما خواهد بود  خاطرگناهانی که انجام می

ها و  و نوشیدنى ها خوردنی عبارت از» طیبات«در اینجا : در البحر آمده است

هایى است که افراد مرفه از آن   ى سوارى و سایر نعمتا لباس و فرش و وسیله

  .).28/25البحر المحیط ( .کنند برخوردارند و از آن استفاده مى

  !محترمة خوانند

بصورت  گرفته شده، و  کفار به بیان  مبارکه سرنوشت نهایی وننگین ۀدر این آی

 از نعمت  آنان  برداري  بهره  سازد که  می  روشن را واضح و  حقیقت  کل این

  اقتضاي  گردند و این محروم   از آن  تا در آخرت  است  خاطر آن  دنیا به  هاي 

  . است  الهی  عدل
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  هاي  از نعمت هر کس   که  نیست  معنی  بدین  کریمه  آیه  :قابل تذکر است که

ندارد زیرا   اي از آنها بهره  دنیا برخوردار شد، او در آخرت  و مباح  پاکیزه

از   گیري  آورد لذا او در بهره  بجا می  خویش  را با ایمان  شکر منعم  مؤمن

  . نیست  دنیا مورد سرزنش  هاي  نعمت

م نزد صلّی االله علیه و و سلّ  اکرم  رسول  روزي: است  آمده  شریف  حدیث در

  خود با پوست  هاي  جامه  زدن پینه   آنها مشغول  کهحالی رفتند در  صفه  اصحاب

  حضرت  آن  پس .یافتند  نمی  پارچه  از جنس  اي پینه  بودند چرا که  حیوانات

شما بهتر   و وضع  حال  آیا این«: فرمودند  آنان  به  صلّی االله علیه و سلّم خطاب

بگذراند و   زربافتی  در جامه از شما صبح   یکی  که  روزي  و وضع  ، یا حال است

شود و   آورده  مرفهی غذاي   ، نهار بر او قابلمه دیگري  زربافت  عصر در جامه

» شود؟می  پوشانیده کعبه   باشد که  پوشانده  چنان  اش و خانه  دیگري  قابلمه  شام

: فرمودند  رسول مبارك!  داشت  خواهیم  بهتري  و وضع  روز حال  در آن: گفتند

  .»دارید  بهتري  و وضع  شما امروز حال  بلکه!  نه«

پس «: شود می  گفته  آنان  شوند، به  عرضه  بر آتش  کافران  که  روزي  همچنین

  برایتان سراسر  که  عذابی  به: یعنی» یابید  آور کیفر می  خفت  عذاب  امروز به 

تکبر   ناحق  به  زمین  روي در  کهآن  سزاي  هب » است  رسوایی و  خواري

  سبب  و به»  اش پرستی و یکتا  خداوند متعال  به  آوردن  از ایمان» ورزیدیدمی

و   شده  جلاله خارج  خداوند جلّ  از طاعت: عنیی» کردید می  فسق  که آن

تکبر از   که  ذکر است  شایان .گردیدید می  وي  هاي  و نافرمانی  معاصی  مرتکب

  .دیگر  ، کار اعضا و اندامهاي و فسق  است  دل  ، گناه حق  پذیرش

 لَتخ قَدو قَافبِالْأَح همقَو ذَرإِذْ أَن ادا عأَخ اذْكُرو نمو هيدنِ ييب نم ذُرالن

ع كُملَيع افي أَخإِن وا إِلَّا اللَّهدبعأَلَّا ت هلْفيمٍخظمٍ عوي ۲۱﴿ذَاب﴾ 

عاد را یاد کن وقتی که در منطقۀ ریگستان احقاف قوم ) قوم(برادر ) هود(و 

پس از او نیز بیم بیم داد، و به راستی پیش از او و ) از عذاب االله(خود را 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الأحقاف                                                                            تفسیر احمد

324 

 

چون من از عذاب  .که جز االله را نپرستید) با این پیام(دهندگانی گذشته بودند 

  )21( .ترسم روز بزرگ بر شما می

 »قَافبرخی از  ،العرب  ةزمینی است در جنوب شرقی جزیر نام سر :»الأح

احقاف را در  ،هائی که به دست آمده است  از روي نوشته ،شناسان باستان 

: ملاحظه شود(شمارند  قرآن یکی می با إرم مذکور در دانند و شرق عقَبه می

   ).المنتخب

  .داراي ریگ هاي روان .جمع حقْف، ریگزار ،از لحاظ لغوي ،احقاف

»ن بمنِ ييديیا مراد پیغمبرانی است که هم .هاي نزدیک است مراد گذشته :»ه 

  .اند که او بیم داده است چیزهائی قوم خود را بیم دادههمان عصر با او بوده واز 

»هلْفخ نهاي دور است مراد گذشته :»م.   

» ذَابعيظمٍ عیا عذاب  ،کننده و از میان برنده دنیوي کن عذاب ریشه :»مٍيو

  .)تفسیر نور دکتر مصطفی خرمدل( .فرساي اخروي سخت و طاقت

 ۀاین آی تفسیر مسیر درمورد ترجمه وتفسیرلف ؤعایض بن عبد االله القرآنی م

برادر ) ع(از روزي یاد آور که پیامبر الهی هود ! اي پیامبر«: مبارکه می نویسد

به  نسبی قوم عاد، نه برادر دینی آنان، قومش را درصورتی که ایمان نیاورند

که آنان در دیار خویش احقاف، در جنوب حالی عذاب خداوند بیم داد؛ در

 السلام هاین در حالی بود که پیش از هود علی .رب موقعیت داشتندالع ةجزیر

پیامبران دیگري نیز آمدند، اقوام شان را در صورت عدم ایمان از عذاب الهی 

  .ترساندند و به سوي توحید الهی و تخصیص عبادت براي او تعالی فراخواندند

و او را به  اگر به خداوند ایمان نیاورید: براي شان گفت هود علیه السلام

که هی بر شما می ترسم؛ از عذاب روزییگانگی نشناسید، از نزول عذاب ال

   .سخت دشوار و بسیار هولناك است
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 ﴾۲۲﴿إِنْ كُنت من الصادقين قَالُوا أَجِئْتنا لتأْفكَنا عن آلهتنا فَأْتنا بِما تعدنا

 برگردانی؟ پس اگر خدایانمان] پرستش[تا ما را از  اي  تو آمده: آنها گفتند

  )22( .آنچه را که به ما وعده میدهی، براي ما بیار هستی راستگویی

  .تا ما را منصرف کنی و برگردانی :»لتأْفکَنا« 

دانستند تعجیل آن را   چون تحقق عذاب خدا را بعید مى: ابن کثیر گفته است

  .طلب کردند

  .).3/322مختصر (

الْعلْم عند اللَّه وأُبلِّغكُم ما أُرسلْت بِه ولَكني أَراكُم قَوما  قَالَ إِنما

 ﴾۲۳تجهلُونَ﴿

است، من چیزي را به شما ابلاغ تنها نزد االله ) زمان رسیدن عذاب(علم : گفت

  )23( .بینم  کنم که به تبلیغ آن فرستاده شده ام، ولی شما را قومی جاهل میمی

 »لْمیا اطّلاع از موعد  ،آگاهی از وقوع قیامت هدف ازآن .آگاهی :»الْع

  .عذاب استیصال دنیوي است

دانید، یا چون نادانید شتاب   نبیاء را نمیأ ۀیعنی وظیف .دانید  نمی :»تجهلُونَ«

    .چه زودتر در رسد دارید که عذاب خدا هر

أَوديتهِم قَالُوا هذَا عارِض ممطرنا بلْ هو ما فَلَما رأَوه عارِضا مستقْبِلَ 

  ﴾۲۴﴿ه رِيح فيها عذَاب أَليماستعجلْتم بِ

 را به صورت ابري که رو به راه وادیهایشان است) عذاب(پس هنگامی که آن 

» می بارد) باران(این ابري است که بر ما «: گفتند) خوشحال شدند(دیدند، 

کردید، است که در آمدنش شتاب می) عذابی(بلکه این همان  )نه: گفت هود(

  )24( .بادي است که عذاب دردناکی در آن است

هاي افق پهن میشود   یعنی در کرانه ،ابري که در عرض آسمان .ابر :»عارِضاً« 

  .باشد نزاهاي ابرهاي بارا  چه بسا از نشانه آید  و سپس بالا می
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   .آینده ،آورنده رو :»مستقْبِلَ«

»دأَومراد سرزمینها  ).17 .رعد :ةسور شود ۀملاحظ(ها  دره ،جمع وادي :» ةي

   .)121/   ، توبه30/   ، قصص18/   نمل ،37/   ابراهیم: ملاحظه شود سورة(است 

  .بارنده :»ممطر«

 صلی االله علیه وسلم رسول االله: ام المؤمنین عایشه رضی االله عنها می فرماید

آمدند  رفتند، وبه خانه میعقب می جلو و دیدند، بههرگاه ابري را در آسمان می

چهره اش دگرگون میشد، وهمین که باران میبارید، این  بیرون میشدند، و و

شد، ام المؤمنین عایشه سبب جویا شد، پیامبر صلی االله علیه حالتش بر طرف می

ابري باشد که چون قوم عاد شاید این همانند , نمی دانم«: وآله وسلم فرمودند

صحیح بخاري (» ....بارداین ابري است که بر ما باران می :گفتند, آن را دیدند

3206(.  

 مزِي الْقَوجن ككَذَل مهناكسى إِلَّا مروا لَا يحبا فَأَصهبرِ رءٍ بِأَميكُلَّ ش رمدت

﴿ينرِمج۲۵الْم﴾ 

کند پس چنان شدند که جز خانه  پروردگارش نابود مى همه چیز را به دستور 

  )25( .دهیمیرا سزا م این چنین گروه مجرمان،هایشان چیزي دیده نمی شد

تفسیر ( .باشدیمنظور از آن ترساندن اهل مکه م :رازى گفته استامام فخر 

    )28/29کبیر 

 »رمدسازد ویران و نابود می .کوبد درهم می :»ت.  

   .گشتند و شدند :»أَصبحوا«

  چون: فرمود  که  است  االله عنها آمده  رضی  عائشه  روایت  به  شریف  حدیث در

  اللهم«: گفتند صلّی االله علیه و آله و سلّم می  اکرم  وزید، رسول می  تندي  باد به

ر شرها وش من   وأعوذ بک  به  خیرها وخیر ما فیها وخیر ما أرسلت  أسألک  إنی

  : به  ما فیها وشر ما أرسلت
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و خیر   است  در آن  را که  را، خیر آنچه  خیر آن  خواهم  از تو می  من! بار خدایا

، شر  از شر آن  برم  می  تو پناه  و به  است  شده  فرستاده  آن  باد براي  این  که  آنچه

  .» است  شده  هفرستاد  آن باد براي   این  که  و شر آنچه  است  در آن  که  آنچه

ولَقَد مكَّناهم فيما إِنْ مكَّناكُم فيه وجعلْنا لَهم سمعا وأَبصارا وأَفْئدةً فَما أَغْنى 

 اللَّه اتونَ بِآيدحجوا يءٍ إِذْ كَانيش نم مهتدلَا أَفْئو مهارصلَا أَبو مهعمس مهنع

وا بِها كَانم بِهِم اقحو تسزِئُونَي۲۶﴿ه﴾ 

] چنان[و به راستى در چیزهایى به آنان امکانات داده بودیم که به شما در آنها 

] نیرومندتر از شما[ایم و براى آنان گوش وچشمان و دلهایى   امکاناتى نداده

گوششان و ] نه[هاى خدا انکار ورزیدند   چون به نشانه] لى[قرار داده بودیم و

و آنچه که به آن نه دیدگانشان و نه دلهایشان به هیچ وجه به دردشان نخورد 

  .)26( .کردند، آنان را احاطه کرد تمسخر می

 ﴾۲۷﴿آيات لَعلَّهم يرجِعونَولَقَد أَهلَكْنا ما حولَكُم من الْقُرى وصرفْنا الْ

نابود کردیم  در اطراف شما قرار داشتند؛قریه ها را که  و به راستى چه بسیار از

) از کفر خود(تا را به صورت هاي مختلف بیان کردیم، ] خود[و آیات 

   .)27( .بازگردند

 كذَلو مهنلُّوا علْ ضةً بها آلانبقُر اللَّه وند نذُوا مخات ينالَّذ مهرصلَا نفَلَو

 ﴾۲۸﴿وما كَانوا يفْترونَهم إِفْكُ

] به خدا[پس چرا آن کسانى را که غیر از خدا به منزله معبودانى براى تقرب 

بلکه از نزد آنان محو شدند و این اختیار کرده بودند آنان را یارى نکردند؟ 

  )28( .شان  دروغ و افتراي) عاقبت(بود 

 گویا کمک نکردن .باشد  آیه متضمن ریشخند به آنها مى :سعود گفته استابو

  .).5/69ابو سعود ( .شان بود شان به سبب غایب بودن
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وإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَرا من الْجِن يستمعونَ الْقُرآنَ فَلَما حضروه قَالُوا أَنصتوا 

لَّوو يا قُضفَلَمرِينذنم هِمم۲۹﴿ا إِلَى قَو﴾ 

قرآن را بشنوند پس  جن را به سوى تو روانه کردیم که تاو چون تنى چند از 

تلاوت (خاموش باشید پس چون گفتند ] به یکدیگر[چون بر آن حاضر شدند 

  )29( .سوي قومشان بازگشتند تا آنها را بیم دهند  تمام شد به) قرآن

  :کند که می  روشن  آیه  این

  .اند شده  دو فرستادههر  نساو   نجِ  سوي  سلّم بهصلّی االله علیه و  اکرم  ـ رسول 1

  .اند آورده  صلّی االله علیه و سلّم ایمان  آنحضرت  به  نیانجِاز   ـ گروهی 2

  آگاه  از حضور جنیان  که صلّی االله علیه و سلّم بعد از این  اکرم  ـ رسول 3

  فرستادند و اگر چنین  قومشان  سوي  به  دوم  را در شب  گروه  شدند، آن  ساخته

صلّی االله   آنحضرت  ملاقات  پس .دادند  نمی  را بیم  خویش  بود، آنها قوم  نمی

  . گرفت  انجام  در دو شب  علیه و سلّم با جنیان

صلّی االله   حضرت  آن  بر ملاقات  که  نیز داریم  و احادیثی  ؛ روایات است  گفتنی

کند از  می  دلالت  بر آنان  قرآن  و تلاوت  رسالت  و تبلیغ  علیه و سلّم با جنیان

: گفت  که  رضی االله عنه است علقَمه  روایت  به  ذیل شریف   حدیث  جمله  آن

   خدا  رسول  ملاقات  آیا در شب: االله عنه پرسیدم مسعود رضی از عبداالله بن «

اید؟  بوده  همراه  با ایشان  از شما یاران  یکی  نجِصلّی االله علیه و آله و سلّم با 

  اکرم  رسول  شب  آن  ولی  نبودیم  همراه  از ما با ایشان  یک  هیچ! خیر: گفت

، با ]شدیم  نگران  و سخت[  کردیم  گم  صلّی االله علیه و آله و سلّم را در مکه

  اتفاقی  اند؟ مگر چه شده  اند؟ آیا ربوده ترور شده  آیا ایشان: گفتیم خود می

  بر قومی  که  کردیم  را سپري  شبی  بدترین شب   ما در آن  ؟ پس است  افتاده

االله   رسول  دیدیم  بناگاه  ـ بود که  سحرگاه: بامداد ـ یا گفت  حوالی .گذردمی

ما ! االله  یا رسول: گفتیم ایشان   به .آیند می» حراء»   علیه وسلم از سويصلی االله
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صلّی االله علیه و سلّم   حضرت  آن  خود را به  وحال!  شما بودیم  نگران  سخت

  علیهم ، فقرأت  فأتیتهم  الجن  داعی  أتانی  إنه«: فرمودند  ایشان . بازگو کردیم

  نزد آنها رفته  آمد پس  نزد من  دعوتگر جن  هبود ک  این  واقعه  صورت: القرآن

و آثار   حضور جن  هاي افتادند و نشانه  راه  به  گاه آن .» خواندم  آنها قرآن  و براي

  .دادند  ما نشان  بودند، به  بر پا کرده  را که  هایی آتش

  کرده  ایتمسعود رضی االله عنه رو از ابن  آیه  این  نزول  شأن  در بیان  شیبه ابی ابن

صلّی االله علیه و آله و   اکرم  بر رسول  درحالی  از جنیان  تن  نه: فرمود که   است

  قرآن»  نخله بطن «سلّم در وصلّی االله علیه   حضرت  آن  سلّم فرود آمدند که

! ...فرا دهید  گوش: را شنیدند، با خود گفتند  ایشان  قرائت  چون  میخواندند پس

  .فرمود  را نازل  آیه  این  تعالخداوند م  گاه آن

   :32 – 29 آیات نزول شأن

ت ئدر حال قرا(رسول االله : روایت کرده است(ابن ابوشیبه از ابن مسعود  -964

 )از ملوك جن یا رئیس جنیات( قرآنکریم بود که نه نفر از جنیان که زوبعه

هنگامی که جنیان آیات  .رسیدند نیز در میان آنان بود، خدمت آنحضرت

خاموش باشید و بشنوید، پس االله : روح پرور قرآن را شنیدند به یکدیگر گفتند

ستمعونَ الْقُرآنَ يک نفَراً من الْجِن يوإِذْ صرفْنا إِلَ«: ذیل را نازل کرد آیات

ا يقَالُوا  ﴾٢٩﴿نيى قَومهِم منذرِفَلَما حضروه قَالُوا أَنصتوا فَلَما قُضی ولَّوا إِلَ

ا بقاً لِّمدصى موسم دعن باباً أُنزِلَ متا کنعما سا إِننمقَوي نيدي هي قی إِلَى الْحده

لَکُم من غفر يبوا داعی اللَّه وآمنوا بِه يا قَومنا أَجِي ﴾٣٠﴿مٍيقٍ مستقيوإِلَى طَرِ

و وبِکُمذُنيذَابٍ أَلع نکُم من لَّا  ﴾٣١﴿مٍيجِرموفَلَي اللَّه یاعد جِبجِزٍ يعبِم س

  .﴾٣٢﴿ينٍاء أُولَئک فی ضلَالٍ مبِيس لَه من دونِه أَوليفی الْأَرضِ ولَ

بن حبیش از عاصم بن بهدله از زر 228/  2 »دلائل«و بیهقی در  456/  2حاکم 

 ۀترجم .حاکم و ذهبی این را صحیح گفته اند .از ابن مسعود روایت کرده اند
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آن  .شنیدند و چون گروهى از جنّیان را متوجه تو ساختیم، قرآن را مى«: آیات

پس  .خاموش باشید: حضور یافتند، گفتند) پیامبر اکرم(او ] در نزد[گاه چون 

  .کنان به سوى قومشان بازگشتند به پایان آمد، بیم]  لاوت قرآن کریمت[چون 

کتابى را شنیدیم که پس از موسى فرو ]  تلاوت[اى قوم ما، به راستى ما : گفتند

به حقّ و به  .پیش از خود است]  کتابهاى[تصدیق کننده  .فرستاده شده است

لهى را بپذیرید و به دعوتگر ا]  دعوت[اى قوم ما،  .شود راه راست رهنمون مى

تا برخى از گناهانتان را براى شما بیامرزد و شما را از عذاب  .او ایمان آورید

دعوتگر خدا را نپذیرد، در زمین ]  دعوت[و کسى که  .دردناك در امان دارد

اینان در گمراهى  .گریزى نداشته و او در برابر خدا دوستانى ندارد]  راه[

  .»آشکارند

روزي رسول خدا صلی االله علیه : عباس رضی االله عنهما می گویدعبد االله بن  -

وآله وسلم با تنی چند از یارانش به سوي بازار عکاظ براه افتادند، واین در 

به اخبار آسمانها جلوگیري شده ) جن ها(زمانی بود که از دسترسی شیاطین 

نزد  )جن ها(بود، وشهابهاي آسمانی، آنها را تعقیب می کرد، پس شیاطین 

شما را چه شده، چرا برگشتید؟ : قوم خود بازگشتند، قوم شان از آنها پرسیدند

هاي آسمانی  شهاب ها جلوگیري شده است، و بین ما واخبار آسمان: گفتند

حتماً اتفاق مهمی بوقوع پیوسته : به تعقیب ما فرستاده شده است، آنها گفتند

د سبب جلوگیري چیست؟ است، بروید شرق وغرب زمین رابگردید، تا ببینی

رفتند،  که مأمور تحقیق بودند، گروهی بسوي تهامه) از جنی ها(پس آن عده 

در آنجا با رسول االله صلی االله علیه وآله وسلم مواجه شدند که عازم بازار 

عکاظ بودند، و در محلی بنام نخله با یارانش در حال خواندن نماز فجر بودند، 

پس چون جن ها صداي قرآن را شنیدند، به آن گوش فرا دادند، وبه یکدیگر 

است که بین ما و اخبار  همان چیزي) قرآن(به خدا سوگند، این : گفتند
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اي : ها مانع شده است، این بود که به سوي قوم خود برگشتند، وگفتند آسمان

بعد از آن خداوند آیات سورة جن  ...ما قرآن شگفت انگیزي شنیدیم! قوم

»الْجِن نم فَرن عمتاس هأَن إِلَی یصحیح ( .نازل فرمود )ص(بر پیامبر »قُلْ أُوح

  .)773 بخاري

قَالُوا يا قَومنا إِنا سمعنا كتابا أُنزِلَ من بعد موسى مصدقًا لما بين يديه يهدي 

يمٍإِلَى الْحقتسإِلَى طَرِيقٍ مو ۳۰﴿ق﴾ 

به راستی ما کتابی را شنیدیم که پس از موسی نازل شده ! اي قوم ما :گفتند

همه کتاب هاي پیش از خود است، به سوي حق و به  است، تصدیق کننده

  )30( .سوي راه راست هدایت می کند

جن در مورد حضرت عیسى علیه السلام : گفته است )رض(ابن عباسحضرت 

  ).5/70ابو سعود ( .چیزى را نشنیده بودند

 همانند  و عقاب  و ثواب  در امر و نهی  جنیان  که کند بر این می  دلالت  آیه  این

  .انسانها مکلف هستند

  از دوزخ  یافتنشان جز نجات   جن  مؤمنان  پاداش«: که  است  بر آن  بصري  حسن

  خاك  به  حیوانات همچون : شود می  گفته  ایشان  به  و سپس  نیست  چیز دیگري

  برآنند که  و شافعی  اما مالک . نظر است  همین  نیز به  ابوحنیفه .»شوید  تبدیل

قرار  مورد مجازات   گناه  در قبال  که ند و چنانا هاي یز همانند انسانن  جنیان

  .شوند  می  داده  نیز پاداش  نیکوکاري مقابل گیرند، در می

  به  اند پس  آدم  بنی  در حکم  جنیان  که  است  آن  صحیح«: گوید می  نیشاپوري

  آن  صحیح«: گوید می  قشیري .»آشامند خورند و می  شوند، می  وارد می  بهشت

، فقط  موضوع  این  و علم  است  نرسیده  قطعی  ما علم مورد به   در این  که  است

  .» جلاله است  نزد خداوند جلّ
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يا قَومنا أَجِيبوا داعي اللَّه وآمنوا بِه يغفر لَكُم من ذُنوبِكُم ويجِركُم من عذَابٍ 

 ﴾۳۱أَليمٍ﴿

االله [دهید و به او ایمان آورید تا ] مثبت[کننده خدا را پاسخ   اى قوم ما دعوت

  )31( .برخى از گناهانتان را بر شما ببخشاید و از عذابى پر درد پناهتان دهد] 

 ؛رسی قرار دهیم در خواهیم یافت کهاگر دعوت انبیاء را بطور دقیق مورد ب

ودر تبلیغات  ،هستند» داعی اللَّه« کنند یعنی مىانبیا مردم را به االله واحد دعوت 

  .شان هیچ وخت دیده نشده که مردم را به سوي خود دعوت نموده باشند

 ؛بیان می دارد کهاز فحوي این آیه مبارکه این حقیقت را با زیباي خاصی 

  کند، اما برخى گناهانیهان مانند کفر و شرك را برطرف مایمان، برخی از گنا

 »من ذُنوبِكُم«زیرا در جمله  .تضییع حق مردم، حساب دیگرى داردمانند 

  .را بیان میدارد .شودیى بخشى از گناهانتان که بخشیده م، یعن»من«ازکلمه 

 ومن لَا يجِب داعي اللَّه فَلَيس بِمعجِزٍ في الْأَرضِ ولَيس لَه من دونِه أَولياءُ

ي ضف كبِينٍأُولَئ۳۲﴿لَالٍ م﴾ 

تواند از چنگال عذاب  هرگز نمی و هر کس دعوت کننده الهی را نپذیرد،

) بلکه(و براي او جز االله هیچ ولی و یاوري نیست، الهی در زمین فرار کند، 

  )32( .ایشان در گمراهی آشکارند

انتخاب  ،به جز راه االله تعالی ،از همه باید گفت که ؛هر راهى را انسان قبل

کفر، : در ضمن باید گفت که .بحیث راه گمراهى واضح بشار می رود ،کند

؛ حالتی پیش دهد، که در نهایتدشواري قرار می انسان را در بن بست جدي و

تواند او را   نه کسى دیگري مى تواند ازآن فرار کند، و  مى اید که خودشمی

   .از این مصیبت تباه کن نجات دهد
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اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض ولَم يعي بِخلْقهِن بِقَادرٍ علَى أَولَم يروا أَنَّ 

لَى إِنى بتوالْم يِيحأَنْ ييرءٍ قَديلَى كُلِّ شع ۳۳﴿ه﴾ 

که آسمانها و زمین را آفریده، و از االله همان ذاتی است دانند که   آیا آنها نمی

بلی؛ او بر است مردگان را زنده کند؟  وخسته نشده قادرآفرینش آنها عاجز 

  )33( .هر کاري قادر است

»يعي به معناى ناتوانى می باشد» عى«از  »لَم.  

ويوم يعرض الَّذين كَفَروا علَى النارِ أَلَيس هذَا بِالْحق قَالُوا بلَى وربنا قَالَ 

 ﴾۳۴﴿بِما كُنتم تكْفُرونَاب فَذُوقُوا الْعذَ

آیا این ) به آنها گویند(و روزي که کافران را بر آتش دوزخ عرضه کنند 

االله  .بلی به پروردگارمان قسم که حق بود: وعده دوزخ حقیقت نبود؟ گویند

ورزیدید سختی   به سبب آنکه کفر میپس امروز : فرماید  می) به ایشان(

  )34( .دوزخ را بچشیدعذاب 

وحقانیت روز  داشت اینکه در قیامت به ربوبیت االله تعالی نظر در با کفار

باز هم سودي به  ولی این اعتراف شان، .کنند رستاخیز و قیامت اعتراف مى

روحى و ،واز سختی عذاب جهنم که شامل عذاب جسمى ،آنان نمی رساند

  .روانى، شان میگردد، نجات نخواهند یافت

و در مقابل  .باشدیمنظور از آیه سرزنش آنها م: تسفخر رازى گفته اامام 

آنها را  ينمٰا نحن بِمعذَّبِ: گفتند استهزایشان به وعده و وعید خدا و این که مى

  .).28/34تفسیر کبیر ( .توبیخ کرده است

 مجِلْ لَهعتسلَا تلِ وسالر نمِ مزأُولُو الْع ربا صكَم بِرا فَاصنَ موري موي مهكَأَن

 مإِلَّا الْقَو لَكهلْ يلَاغٌ فَهارٍ بهن نةً ماعثُوا إِلَّا سلْبي ونَ لَمدوعي

 ﴾۳۵الْفَاسقُونَ﴿
نزول [و براي آنان در  پس صبر کن طوري که پیغمبران اولوالعزم صبر کردند،

شوند، ببینند، گویی   روزي که آنچه را وعده داده می شتاب مکن،] عذاب
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ابلاغی است براي همه؛ پس ] این قرآن[اند،  جز ساعتی از روز نمانده) در دنیا(

  )35(هلاك می شوند؟ گروه فاسقان آیا جز

  :در برابر پیامبران مشرکین لجاجت کفار و

برابر همه ریخ بشریت، در أذیت و آزارِ کفارومشرکین در طول تأ ،لجاجت

صلى  واز جمله به پیامبر اسلام محمد أُولُوا الْعزمِ پیامبران، بخصوص پیامبران

بزرگوار  قدرى شدید، ظالمانه وغیر انسانی بود که پیامبر االله علیه وسلم به

طوریکه : ر با عظمت ضرورت داشتبه دلدارى و تسلّى پروردگا اسلام واقعاً

پس صبر کن طوري که سایر پیغمبران ( »...فَاصبِر كَما صبر«فرماید می

همانطوریکه تمام انبیا ء دریک درجه : قابل تذکر است) اولوالعزم صبر کردند

  .یکسان نمی باشد هم »أُولُوا الْعزمِ من الرّسلِ«نیستند، بناً صبر 

  :صبر انبیاء علیهم السلام

فراوانى را ذکر فرموده است قرآن عطیم الشأن درباره صبر انبیا ءآیات متعددو 

و لَقَد كُذّبت رسلٌ من قَبلك « :خوانیممی )سورة انعام 34 آیه(که از جمله در 

و البته پیغمبرانی پیش از ( »ما كُذّبوا و أُوذُوا حتّى أَتاهم نصرنا  فَصبروا على

هاي که دیدند،  تو نیز تکذیب شدند، ولی بر آنچه تکذیب شدند و بر اذیت

هاي االله  سخن) مصداق(و براي  .تا آن که مدد ما به آنها رسید .صبر کردند

به تو ) پیشین(هیچ تغیر دهنده نیست، و البته در این کتاب از خبر پیغمبران 

تمام پیامبران را از صابران  )سورة انبیاء 85آیه (همچنان در  .)آمده است

و ( »٨٥وإِسماعيلَ وإِدرِيس وذَا الْكفْلِ كُلٌّ من الصابِرِين« :فرمایدمی و .داندیم

  .).الکفل را که هر یک از صابران بودندودریس و ذانیز یاد کن اسماعیل و 
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  :صاحب شریعت »الْعزمِأُولُو«پیامبران 

وهم به معناى عزیمۀ  راده و تصمیم آمده بوده،اهم به معناى  »عزم« ۀکلم

همانا پیامبران صاحب شریعت  ،»الْعزمِأُولُو«وهدف از  ،وشریعت می باشد

  .هستند  نستوه  بلند و عزم  ، همت ، استواري ثبات  صاحبان .است

   :عبارتند از »الْعزْمِ أُولُو«پیامبران 

  ـ حضرت نوح علیه السلام، 1

 ـ حضرت ابراهیم علیه السلام، 2

 ـ حضرت موسى علیه السلام،3

 حضرت عیسى علیه السلام،ـ 4

  .ـ حضرت محمد صلی االله علیه وسلم5

شرع « .آمده است) سوره شورى، 13ۀ آی احزاب و ةسور ،7 ۀآی(طوریکه در 

 و يمراهإِب نا بِهيّصما و و كنا إِلَييحي أَوالَّذ وحاً ون ى بِهّصينِ ما وّالد نم لَكُم

دین آنچه را به ) احکام(از ( »أَقيموا الدّين و لا تتفَرّقُوا فيه أَنْ  و عيسى  موسى

ایم و آنچه را به ابراهیم و  نوح فرمان داده بود و آنچه را که به تو وحی کرده

موسی و عیسی فرمان داده بودیم، براي شما نیز مقرر نمود که دین را بر پا 

  .).دارید و در آن اختلاف نورزید

  

 االله التوفیقمن  و
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 بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  محمدسورة 

  26جزء 

  .باشدرکوع میسورة محمد در مدینه نازل شده وداراي سی وهشت آیه وچهار 

   :تسمیه  وجه

  از آن بیان  دوم  ۀآی در  :می گویند که» محمد« ةجهت سور  سوره را ازآن  این

  سبب  و به  است  صلی االله علیه وسلم آمده محمد  بر  کریم قرآن  فرستادن فرو

  ةسور  نام ، به  است  شده  بیان  سوره  با کفار نیز در این  جنگ  احکام  که  این

»شود می نیز نامیده »  تالق.  

 ۀبه مدینأکرم صل االله علیه و سلّم رسول جرت هپس از متصل بعد  هاین سور

  .منوره فوراً نازل شد

فرموده که ) رض(حضرت عبد االله بن عباس صحابی جلیل القدر طوري که 

مکی است؛ زیرا زمانی نازل شد که آن حضرت آیۀ  »كَأَيِّن من قَرية« 13ۀ آی

آبادي مکه صلی االله علیه وسلم، به عزم هجرت از مکه بیرون آمده بود وبه 

اي مکه از تمام شهر هاي جهان تو پیش من : فرمودمی وبیت االله نگاه می کرد و

من به اختیار  اگر اهل مکه مرا ازاینجا بیرون نمی کردند، محبوب تر هستی و

کردم، ودر اصطلاح مفسرین به آیاتی که حین سفر  خودم مکه را ترك نمی

  .هجرت به مدینه نازل شده، مکی می گویند

پس از هجرت نازل شده وپس از تشریف فرمایی  ه متصلاین سور :خلاصه

جهاد با کفار نازل  به مدینه، احکام قتال و ،آن حضرت صلی االله علیه وسلم

   .شده است
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»بِيلِ اللَّهس نوا عدمراد از »ص»بِيلِ اللَّهاسلام است،  »س»مالَهملَّ أَعمراد  »أَض

اعمالی است که  آن ،»أَضلَّ أَعمالَهم« ۀجمل در ،کفار ۀاز اعمال کفار در جمل

 حمایت و، نیک باشند، مانند کمک به مساکین ه و به ذات خودفی نفس

صدقه وخیرات وغیره که اگرچه این اعمال فی نفسه نیک ، نگهبانی از همسایه

وخوب هستند؛ اما مفید ومثمر بودن آنها در آخرت وابسته به شرط ایمان است 

خرت آدر نیز شود، پس این اعمال یافت نمیوچون شرط ایمان در کفار 

البته پاداش اعمال نیک شان در دنیا به صورت  .سودي به آنها نخواهند بخشید

  .استراحت به آنان می رسدآرامش و

»دمحلَى ملَ عزا نوا بِمنآمگذشته ضمن بیان ایمان وعمل  ۀاگرچه در جمل »و

وحی نازل شده بر او  م، ولّرسالت آن حضرت محمد صلی االله علیه وس ،صالح

نیز آمده بود، اما هدف از ذکر صریح آن در اینجا این است که بنیان اصیل 

  .یم قلب وصدق دل میباشدمبیین از صقبول تمام تعالیم خاتم الن نی برـایمان مبت

»مالَهب لَحأَصی آید وگاهی به معن حال می ی شأن وگاهی به معن »بال«لفظ  »و

دو معنی را مراد گرفت؛ در صورتی که معنی  توان هریآید، ودر اینجا مقلب می

خداوند متعال حال یعنی امور  :مقصود آیه این می باشد که ،اول مراد باشد

در صورت دوم معنایش این است  دنیا واخرت شأن را درست واصلاح نمود و

همان نتیجه را دارد که  این نیز االله تعالی قلوب آنها را اصلاح فرمود و :که

ست شدن تمام کار هاي انان را درست کرد ؛ زیرا درست شدن امور با در

علامه مفتی محمد شفیع عثمانی  :ارف القرآنمع( .ملزوم میباشند قلب لازم و

  )دیوبندي
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  :تعداد حروف کلمات، و تعداد آیات،

 به سی وهشت آیه، هور شدیم تعداد آیات این سورآطوریکه در فوق هم یاد 

علماء دراین متفاوت داشت اقوال  نظر در با(کلمه  542تعداد کلمات آن به  و

متفاوت داشت نظریات  نظر در با(حرف  2424و تعداد حروف آن به  و )بابت

  .میرسد )علماء در این بابت

  :یادداشت

 )حروف قرآن عظیم الشأن کلمات و ،آیات(مورد تعداد  معلومات درتفصیل 

 .مطالعه فرماید) تفسیر احمد(را می توانید در سورة طور 

  :کریم م در قرآنلّصلی االله علیه وس محمدنام 

به ه در چهارسورقرآن عظیم الشأن صرف  در» محمد«که نام  ور شدآباید یاد 

  :وري شده که عبارتند ازأد یاد محمنام 

   »وما محمد إِلَّا رسول« )144:آیه: عمرانآل ( ة در سورـ 1

   »ۡأَحد من رجالكُم ٓما كَانَ محمد أَبا« :)40:آیه: احزاب(  ةـ در سور 2

   »وءَامنواْ بِما نزلَ علَىٰ محمد«: )2:آیه :محمد( سوره  ـ در این 3

  اما در غیر این .)29:فتحال( »ۚمحمد رسولُ ٱللَّه« ):29:آیه: فتحال( ة ـ در سور4

  . است  یاد شده»  نبی«یا »  رسول»  وصف  به  در قرآن  چهار مورد، از ایشان

  :قبلی ةمحمد با سور ةارتباط سور

محمد را نیز  ةهاى کافران ختم کرد و سور  سوره احقاف را با عذاباالله تعالی 

  .شروع کرده است با کفّار

  :فضیلت سورة محمد

که   است  شده  عمر رضی االله عنه روایت  از ابن  سوره  این  فضیلت  در بیان

محمد را   ةسور  صلی االله علیه وسلم در نماز مغرب  اکرم  رسول«: فرمود 

  .»خواندندمی
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  :محتوي سورة

هاى  ه نازل شده است و مانند سایر سور منورهۀ سوره محمد چون در مدین

   .مدنى، به احکام تشریعى توجه واهتمام نموده است

کافران و مقایسه محور ومحتوي اصلی سورة محمد برشمردن صفات مؤمنان و

  .اسلام استدشمنان وجنگ با مسئله جهادو طائفه در قیامت دو عاقبت کار هر

دشمنان  علیه کفار و پروا را  بى یانگیز دارد، جنگ  آغازى شگفتسورة محمد 

 ومقابلهپیامبرش اعلان کرده است، آنهایى که با اسلام سر ستیز االله تعالی و

داشتند و با مسلمانان جنگیدند، و پیامبر را تکذیب کردند، و در مقابل دعوت 

 )ج( ایستادند، تا از ورود مردم به دین االله محمدى صلی االله علیه وسلم

 »...لِ اَللّٰه أَضلَّ أَعمٰالَهمين کَفَروا و صدوا عن سبِياَلَّذ« :جلوگیرى کنند

  )1 :سورة محمد(

که با جنگ کافران  هدایت داده شده است، و ـ بعد از آن به مؤمنان دستور

کنند، تا عرصۀ زمین از ناپاکى آنها برخیزند، و با شمشیر جهاد آنها را درو 

آنگاه  .و شوکت و شأن و نیروى آنها را به کلى از میان بردارند .پاك شود

مؤمنان را فرا خوانده است که بعد از این که جمعى از کفار را کشتند و 

  :زخمى کردند، آنها را به اسارت خود درآورند تعدادي را

»يفَإِذٰا لَقاَلَّذ ميتکَفَر واندفَش موهمتنى إِذٰا أَثْخٰتقٰابِ حاَلر بروا فَض...« 

  )4آیه :محمد(

و اسیران و غنائم جنگى و احوال تال قمبارکه احکام  ةـ همچنان این سور

 ور شدیمآولی طوریکه یاد  .منافقین را مورد بحث و بررسى قرار داده است

 .باشد  مى »جلّ جلاله جهاد در راه االله«همانا  همحور اصلى سور
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ـ دلیل پرداختن به موضوع جنگ در بیشتر آیات این سورة را به دلیل  

در نزدیکی کوه احد  دحاُغزوة ( .اند دانسته أُحدهمزمانی نزول آن با غزوه 

جنگ احد  .در مدینه بین مسلمانان ومشرکین قریش به رهبري ابو سفیان بود

بدر در سال  ةومشرکین قریش پس از غزودومین جنگی بود که بین مسلمانان 

  .)صورت گرفت میلادي 625 به سوم هجرت برابر

بعد از آن طریق سرفرازى و پیروزى را بیان کرده و  مبارکه محمد ةـ سور

شروطى را قرار داده  وند متعالبراى برخوردارى مؤمنان از یارى و نصرت خدا

 :گردد نصرت دینش میسر مىآویزى به شریعت و  و دستک تَمساست که با 

سورة ( »...ثَبت أَقْدٰامکُمينصرکُم و ين آمنوا إِنْ تنصروا اَللّٰه يها اَلَّذيا أَيٰ«

  .)7 ۀآی ،محمد

 ،می آمدصفات منافقین را که براى اسلام خطرى جدى به شمار  هـ این سور

پلید آنها را بر ملا کرده تخریب و اعمال  به تفصیل مورد بحث قرار داده و

نٰاکَهم يو لَو نشٰاءُ لَأَر«: حذر باشند است تا مردم از حیله و ناپاکى آنها بر

  .)30محمد آیه ( »...مٰاهم يفَلَعرفْتهم بِسِ

هاى پیشین را مثال  که مغرور و ستمگربودند، ملت ـ این سوره براى کفار مکه،

به سبب تبهکارى و طغیانشان آنان را نابود و  وند متعالاورده که چگونه خدا

ن من يف کٰانَ عٰاقبةُ اَلَّذينظُروا کَيوا فی اَلْأَرضِ فَيرسِيأَ فَلَم «: کن نمود ریشه

   .)10محمد آیه ( ».ن أَمثٰالُهٰايهِم و للْکٰافرِيقَبلهِم دمر اَللّٰه علَ

مؤمنان را به پیش گرفتن راه سرفرازى و پیروزى فرا سوره ه ـ و در خاتم

دعوت کرده است، و این که  وند متعالخوانده، و آنها را به جهاد در راه خدا

در مقابل نیروى شر و طغیان ضعف و سستى از خود نشان ندهند، و به خاطر 

بقاى حیات و حفظ جان با دشمنان صلح نکنند؛ زیرا حیات دنیا ناپایدار و 
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 :مردان بهتر است  باشد براى نیک  است و آنچه در نزد االله تعالی مى رفتنى

» لَن و کُمعم اَللّٰه نَ ولَواَلْأَع متأَن لْمِ ووا إِلَى اَلسعدت وا وهِنفَلاٰ تي کُمرت

ا اَلْحمإِن ،مٰالَکُميٰأَعنقُوا يٰاةُ اَلدتت وا ونمؤإِنْ ت و ولَه و با لَعي و کُمورأُج کُمتؤ

   .)36ـ35محمد آیات ( ».سئَلْکُم أَموٰالَکُميلاٰ 

طور که با دعوت به  ـ بدین ترتیب سوره با دعوت به جهاد خاتمه یافته، همان

ده و آن را آن شروع شده بود، تا عزم و تصمیم مؤمنان را به جنبش درآور

  .با هم متناسب باشند تحریک نماید، و شروع و پایان کاملاً

یعنی  »احباط«و یعنی گمراه ساختن »اضلال«ـ استفاده مکرر از دو اصطلاح 

ل کافران را بخش نبودن اعما به معنی تباه شدن و سودو هم  باطل گردانیدن

  .اند دانستهمرتبط کریم در این سوره به کفر و نفرت کفار از قرآن 
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  محمدسورة  تفسیر ترجمه و

 بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  به نام خداي بخشایندة ومهربان

 ﴾۱﴿اللَّه أَضلَّ أَعمالَهم الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ

شان را تباه   اعمال) االله(آنان که کفر ورزیدند و مردم را از راه االله منع کردند، 

 )1(.کرد

می کنند و مانع اعمال و راه االله جل جلاله عن سبیل االله مانع  وکه صد  فارک

ان را ازار و و در مکه مسلمان( شوندلمانان یا مانع گسترش پیام حق میعبادي مس

 ،)کردندو غصب پس از هجرت نیز اموالشان را مصادره اذیت زیادي کردند و

  .نماینداز افکار و نیات باطلی پیروي می زیرا کهاعمالشان تباه است 

از   کافر نه  که  اي گونه  ، به است  و اثر آن  خود عمل  بطالا: » اضلال« مراد از

  .دهد پاداش   وي  به  در برابر آن  که  از کسی  یابد و نه  می  خود سراغی  عمل

، آزاد  رحم  ۀـ مانند صل  اي اخلاقی  و مکارم  نیک  متعال اعمالاالله ،  این بر بنا

  انجام  کفار در کفر خویش  ـ را که  میهمان  داشتن  و گرامی  اسیران  ساختن

با   همراه  انسان  نیک  گرداند زیرا اعمال و هدر می  نموده  دهند؛ ابطال می

  .گیرند قرار نمی  االله، مورد پذیرش  از راه  دیگران  داشتن کفر و باز

یعنى ضایع کردن آن به » اضلال اعمال«حقیقت : استفرموده شرى زمخامام 

طورى که کسى آن را نپذیرد و موجب ثوابى نشود؛ مانند شترى گم گشته و 

و منظور از  .پردازد  نمىپرستاري آن  به حفاظت و صاحب که هیچ کس  بى

» مکارم اخلاق«ن را اند و آ اعمالشان اعمالى است که در کفر انجام داده

ى رحم و آزاد کردن اسیران و پذیرایى از مهمان و  از قبیل صله .نامیدندیم

  ).4/250تفسیر کشاف ( .حفظ حقوق همسایگى
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  : 2 – 1ات اسباب نزول آی

ن ية الَّذيآ«: روایت کرده است) رض(حاتم از ابن عباس  ابن ابو: ك -965

ن يوالَّذ« مشرکان مکه و ةدر بار »أَعمالَهملِ اللَّه أَضلَّ يکَفَروا وصدوا عن سبِ

اتحاللُوا الصمعوا وندر شان انصار نازل شده است »آم.  

 نم قالْح وهو دمحلَى ملَ عزا نوا بِمنآمو اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذو

هِمئَاتيس مهنع كَفَّر هِمبر ﴿مالَهب لَحأَص۲و﴾ 

و به آنچه که بر  انجام داده اندکه ایمان آوردند و کارهاي نیک و کسانی 

محمد نازل شده است، ایمان آوردند، چون که آن حق است و از سوي 

کند و حال و  گناهانشان را از آنان محو می) االله(پروردگارشان آمده است، 

  )2( .بخشد  وضعشان را براي کارهاي نیک اصلاح و سامان می

برمحمدصلی االله ورده و عمل صالح دارند و برانچه آولی کسانی که ایمان 

خدا گناهانشان را می پوشاند و حال آنها را  علیه وسلم نازل شده ایمان دارند،

  .متابعت میکنند اصلاح میکند چرا که از حق پیروي و

ان و عمل، از یکدیگر جدا شده ایم :در این هیچ جاي شک نیست که

امل از که به اطاعت کقیمتی است  اي ارزش وایمان هم زمان دار تواند، ونمی

، ء علیهم الصلوه أجمعیننبیاأپیروى از دستورات  و .دستورات الهى بیانجامد

احکام و شریعت  :در یک جلمه باید گفت و .عیار حق استملاك و مطبق 

معیار حقّ وحقیقت،  و .شد و تربیت انسان استردین مقدس اسلام، براى 

  .مطابقت با وحى ودستورات االله تعالی است

 هِمبر نم قوا الْحعبوا اتنآم ينأَنَّ الَّذلَ واطوا الْبعبوا اتكَفَر ينبِأَنَّ الَّذ كذَل

 رِبضي ككَذَلمثَالَهاسِ أَملنل ۳﴿اللَّه﴾ 

این بدان سبب است که آنان که کفر ورزیدند از باطل پیروى کردند و 

کسانى که ایمان آوردند از همان حق که از جانب پروردگارشان است پیروى 

  )3( .دارد  هاي ایشان را بیان می این چنین االله براي مردم مثالکردند 
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مقابل عاقبت خوبی وبدي انسان، تابع افکار واعمال اوست، هر راهى که در 

حقّ قرار گیرد، باطل و بى اساس است و میان حق و باطل، راه سومى وجود 

  .ندارد

باطل، ازجانب انسان است و به خدا نسبتى ندارد ولى حق از سوى االله تعالی 

   .است و حقایق آسمانى پوچ نیستند

  .دهدسوق میگرایى، در نهایت انسان را به کفر باطل :نباید فراموش کرد که و

فَإِذَا لَقيتم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما 

 مهنم رصتلَان اءُ اللَّهشي لَوو كا ذَلهارزأَو برالْح عضى تتاءً حدا فإِمو دعا بنم

لُوبيل نلَكو ملَّ أَعضي فَلَن بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذضٍ وعبِب كُمضعبم۴﴿الَه﴾ 

شوید گردنهایشان را بزنید، یـهنگامی که با کافران در میدان جنگ رو به رو م

پس آنان را ) و چون در دست شما اسیر شوند(تا آنکه آنها را مغلوب سازید 

باز آنان را به احسان یا در بدل فدیه رها کنید تا جنگ بارهاي  .محکم ببندید

خواست و اگر االله می) حکم االله(ین است سنگین خود را بگذارد و پایان یابد، ا

و  .خواهد برخی از شما را با برخی دیگر بیازمایدی میگرفت ولآنان انتقام می از

  )4(.کندنمیرا ضایع کسانی که در راه االله کشته شدند االله هرگز اعمالشان 

 »فاضربوا الرقاب ضربا«در اصل : آمده است :التسهیل لعلوم التنزیل تفسیر در

منظور این است که  .بوده، بعدا فعل حذف و مصدر جانشین آن شده است

بیان شده است که در » ضرب الرقاب«اما به  .و از پا در بیاوریدبِکُشید آنها را 

تفسیر ابن جزي التسهیل لعلوم مراجعه شود به ( .غالب اوقات، قتل چنین است

تألیف محمد بن احمد بن جزي غرناطی الکلبی مشهور به  ،4/46 :التنزیل

 زَىق 741متوفى (ج(.   

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة محمد                                                                                تفسیر احمد

345 

 

»ثٰاقوا اَلْودفَش موهمتنى إِذٰا أَثْخٰتتا وقتى که آنها را شکست داده و کشته  »ح

و زخمى فراوان از آنان گرفتید و نیروى مقاومتشان به آخر رسید، آنگاه از 

  .کشتن آنها دست بردارید و آنها را به اسارت بگیرید

غلظت و شدتى  »فَضرب اَلرقٰابِ« در عبارت: فرموده استزمخشرى  مفسر

 ترین وجه به تصویر  یراقتل را به فجیعنیست؛ ز» قتل«مکنون است که در لفظ 

سپس  .یعنى قطع کردن گردن، و پراندن سر از بدن »ضرب الرقاب« .کشدیم

فَاضرِبوا فَوق اَلْأَعنٰاقِ و اضرِبوا « :در مورد این غلظت افزوده و گفته است

نٰانکُلَّ ب مهنمعنىو .»م »موهمتنیعنى بسى را کشتید و با آنان با خشونت  »أَثْخ

وثاق یعنى بند، اعم  .یعنى آنها را اسیر کنید» اقَٰفَشُدوا اَلْوث« .برخورد کردید

  .).4/251کشاف  تفسیر(.ازاین که ریسمان باشد یا غیره فرقى ندارد

  :کلمات آیهتشریح 

 .جمع آن رقاب است .گردن: رقبه »:رقاب«

یعنی گردن هاي شان را بزنید و  .مصدر در معنی امر است  :»فَضرب الرِّقَابِ«

  .مفعول مطلق فعل محذوفی است .ایشان را بکشید

ایشان را با کشتن و مجروح کردن ضعیف کردید و از پاي  :»أثخنتموهم«

  .درآوردید

  .تا جنگ به پایان می رسد :»حتی تضع الحرب أوزارها«

  .فعل امر است از شد به معنى محکم بستن :»شدوا«

راغب  .غلیظ شدن و محکم شدن است) بر وزن عنب(ثخن  :اثخنتموهم«

آن گاه گویند که چیزى غلیظ شود و از جریان باز ماند  »ء ثخن الشي« :گوید

و به آنکه زخم زنند و از حرکت باز ماند به طور ) مثل غلیظ شدن شیره(

منظور از آن در آیه زخمى کردن و عاجز  »ضرباثخنته «استعاره گویند 

  .نمودن است
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  .به معنى محکم بستن شدفعل امر است از  »شدوا«

  .ریسمان و طنابی که اسیران و بندیان با آن محکم بسته می شوند :»الوثاق«

بستن مثل طناب است  ۀچیزى یا وسیل) بفتح واو و کسر آن( :»وثاق«یا هم  و

ولا «به معنى بستن نیز آید نظیر  .مانند زنجیر و ریسمانبندند    که با آن مى

دأَح ثاقَهو قوثي«.  

  .گیر کردن دشمن است کامل و زمین به معناى غلبه» ثخن«از  :»أثخنتموهم«

آوردید  ایشان را با کشتن و مجروح کردن ضعیف نموده واز پاي دریعنی 

  .)67ۀانفال آی: سورة: (ملاحظه شود(

  .است» تمنون منا«گذاشتن، تقدیر آن منت «:منا«

مراد آزاد کردن اسیر بدون عوض و تاوان و غرامت جنگی  .منّت نهادن: »منّاً«

  .مفعول مطلق فعل محذوفی است .از دشمن است

عوض، مصدر نیز آید به معنى عوض گرفتن تقدیر آن  :فداء و فديه«: فداء«

  .است» تفدون فداء«

  .فدیه تاوان و غرامت جنگی :»فدآءً«

  .تا جنگ به پایان می رسد :»حتی تضع الحرب أوزارها«

  .مبارکه به معنى اسباب و سلاحهاى جنگ است ۀدر آی اوزار :»اوزار«

: سورة: ملاحظه شود( .بارهاي سنگین نیز آمده است ،جمع وِزر :»أَوزار«

   .)87 ۀآی ، ، سورة طه25 ۀآی ، نحل

» عضی تتاحهارزأَو بررسد  تا جنگ به پایان می :»الْح.   

»کبه همین منوال است  .پروگرام این است :»ذل.   

»مهنم رصبر آنان غالب و از ایشان انتقام گرفت :»إِنت.  

 دکتور مرحوم نور تفسیر(  )1ۀآی، محمد: ملاحظه شود سورة( :»...ضلَّيفَلَن «

  ).مصطفی خرمدل
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  :4 ۀآیاسباب نزول 

 هدر گردن(در روز احد رسول االله : کند حاتم از قتاده روایت می ابن ابو -966

مشرکان در  .اي از یارانش زخمی و شهید شده بودند کوه قرار داشت و عده

هبل، مسلمانان فریاد زدند، االله اعلی و  یاعل: آن روز به صداي بلند گفتند

ما عزي داریم و شما عزي : مشرکان گفتند .خدا برتر و بزرگوارتر است: اجل

 :االله مولانا ولا مولی لکم: رسول االله به مسلمانان دستور داد بگویید .ندارید

ن يوالَّذ«این در آن روز بنابر .یاور ماست شما االله و یاور نداریدپروردگار یار و

  .نازل شد »لِ اللَّهيقُتلُوا فی سبِ

ردن گمبارکه برزدن  ۀچرا در آی »گردنهایشان را بزنید« »فَضرب الرقَابِ«

اعجازي این جمله اشاره نموده  کید بعمل آمده است، مفسران به فهمأت

ردن و گ  صورت می گیرد، و نیز بریدن  گردن  اکثراً قتل ها با قطع: فرمایدمی

عضو بدن   نیکوترین و  که یکی از بالاترین  بدن  رأس  که  عضوي  درو کردن

جهاد   به  قاطع  بر تصمیم مؤمنان   برانگیختن  باشد، دلیل واضح است به قیام ویم

  . است  کافر حربی  با دشمن  و نرمش  سازش  کفار و عدم  علیه

  !محترمة خوانند

  عوض  بدون  ی رها کردنبه معن: »من« :ر شدیم کهآوطوریکه در فوق هم یاد 

  و از اسارت  بازخرید کرده  اسیر خود را با آن  که  است  مالی :»فداء«و  است

در   ذکر آن  به  تعالی  حق  یاد نشد که  جهت  بدان  در اینجا از کشتن .میرهاند

تا : یعنی» خود را فرو گذارد  بارهاي  جنگ  کهتا آن« .اکتفا نمود  آیه  ابتداي

  گذارند و دیگر با کفار جنگی  خود را بر زمین  هاي  سلاح  جنگجویان  که آن

را   هایشان  ، سلاح محارب  دشمنان  تا آنکه: است  این  یا معنی .نباشد در میان 

   .گذارند  بر زمین  یا متارکه  تبا شکس
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  مسلمین  و امام  نیست و منسوخ   است  محکم  کریمه  آیه  شود که می  خاطر نشان

  است  و کشتن جنگ   به  ز کفار، فقط ملزمبسیار ا  گان کشته  از برپا ساختن  قبل

 گیرد و بعد از اسیر  اسارت  بکشد یا به  کهاین  میان  است، او مخیر  اما بعد از آن

  آزادشان عوض   بدونو   کرده  اسرا احسان  به  کهاین  میان  نیز مخیر است  گرفتن

اسیر نیز   ساختن  برده یا  به خواهد اما کشتن)  عوض(  فدیه  از آنان  کهکند، یا این

و اسارتی )  مالی  عوض(  فدیه  ، گرفتن بنابراین . جایز است  مصلحت  اقتضاي  به

 بسیار  کشتن  از راه  دشمن جنگی   نیروي  مگر بعد از نابود ساختن  نیست  مطرح 

 :خداوند متعال  فرموده  این  دلیل  ، به برآن  و شکننده  کاري  ضربه  و وارد ساختن

»كُونَ لَهأَن ي بِينا كَانَ لي ٱلأَرضِ ٓمف نثخىٰ يتىٰ ح67: الأنفال سورة( »ۚأَسر(. 

  به  در زمین  که باشد تا آن  اسیرانی  برایش  که  سزاوار نیست  پیامبري  بر هیچ«

  .»کشتار کند  از آنان  طور کامل

  :سلاماهاد در جِ ۀفلسف

به معنی کوشش در راه شناسانیدن دین االله » هادجِ«: قبل از همه باید گفت که

  .اسلام به مردم جهان و نشرِ آن بین جهانیان

هاد از جهد گرفته شده جِ .االله تعالیجهاد یعنی جنگیدن در راه پیشرفت دین 

الجهاد قتال الكفار لنصرة «در اصطلاح فقهاء  .که به معنی مشقت است

  .اختصاص داردبه بیان احکام جهاد این باب  .»الاسلام

ازمکه راه االله یک سال بعد ازهجرت رسول االله صلی االله علیه وسلم  جهاد در

  .مشروع شدمنوره به مدینه مکرمه 

طوریکه  .بودن جهاد در راه خدا کتاب، سنت و اجماع است  اصل در مشروع

  :خوانیممشروعیت جهاد دلالت دارد، می که بر )سورة البقره 216: ۀآی(در 

» بالُكُتتٱلق لَيكُمفرض شد بر شما جهاد( »ع(.  
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فَّة كَما يقَٰتلُونكُم ٓوقَٰتلُواْ ٱلمُشرِكين كَا«: آمده است) التوبه ةسور، 36 ۀآی(ودر 

  .)جنگندشان با شما می ، همانگونه که همهي مشرکان جهاد کنید با همه( .»ۚفَّةٓكَا

جهاد تا روز ( :»إِلَى يومِ الْقيامة الْجِهاد ماضٍ« :همچنان درحدیثی آمده است

شماري نیز وجود دارد که   احادیث بی .قرار است و ادامه دارد قیامت بر

أُمرت «: حدیث صحیحین آمده است از جمله در .رسانند فرضیت جهاد را می 

إِلَّا اللَّه قُولُوا لاَ إِلَهى يتح اسلَ النامر فرمود تا با کافران خدا به من  :»أَنْ أُقَات

حق در سراسر  نیست معبودي به: لا اله االلهجهاد نمایم تا موقعی که بگویند 

   .وجود غیر از االله

جهاد نه تنها به  .بودن جهاد در راه االله دلالت دارد  اجماع امت نیز بر مشروع

با نمودن دینِ حق جهاد است،   ها است بلکه با زبان تبلیغ شمشیر و انواع سلاح

بودن دین اسلام و به کافران رسانیدن دعوت اسلام همه  کردن حق  قلم ثابت

  .جهاد است

  :سال هاد بعد از هجرت فرض کفایی است در هرجِ

یعنی جهاد بعد از هجرت ) بعد الهجرة فرض کفایۀ کل سنۀ(االله راه  جهاد در

ی است کفایمنوره فرض به مدینه  رسول االله صلی االله علیه وسلم ازمکّه مکرمه

هرسال برقسمتی از مسلمین تا عزت اسلام همیشه برقرار باشد و فرض عین رد

ادکردن فرض بود و همه به براي اینکه اگر بر فرد فرد مسلمین جه .نیست

ي مسلمین  وقتی که همه .شدختند معاش و زندگی مردم تعطیل میپرداجهاد می

تجارت، وغیره  سی به زراعت، صنعت،باید در میدان جهاد باشند چه ک

  .»لَّا يستوِي ٱلقَٰعدونَ من ٱلمُؤمنِين« :سوره النساء آمده است ،95 ۀآیدر .رسیدمی

اند با مردمی که مشغول  نیستند مردمی که بدون عذر در خانه نشسته برابر(

ي مؤمنان از مجاهدان و غیر  جهاد در راه خدا هستند و خداوند به همه

  .»دادي بهشت  مجاهدان وعده
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شدند و عاصی   رفتند عاصی می که به جهاد نمییاگر جهاد فرض عین بود آنان

  .وعده بهشت ندارد هیچگاه

شود که امام و خلیفۀ المسلمین   فرض کفایت جهاد به این صورت انجام می

ها   ها و خندق  مرزهاي کشور اسلام را با مردان لایق و با کفایت پر سازد، قلعه

مرز با کافران را محکم سازد و به فرمانروایان دستور   همهاي   اطراف قریه

همچنین  .ها را معمور بدارند  دهد که همیشه مرزها را محفوظ و دژها و پایگاه

شود که امام یا جانشین او به شهرهاي کفر براي   جهاد حاصل می یفرض کفای

یاري جهاد داخل شوند، تا همیشه عزت از آن مسلمین باشد و کافران را 

همچنان که گفته شد جهاد در راه خدا همیشه  .تعدي بر دیار اسلام نباشد

فرض کفایت است که اگر تعدادي از مسلمانان به این امر مهم قیام نمایند 

افتد و اگر همه مسلمین دست از جهاد بکشند همه   گناه آن از گردن امت می

  :تاس ییجهاد با کافران همیشه فرض کفا .شوند گنهکار می

  :جهاد چه وخت فرض عین می شود

یعنی در  ) ان يحيط العدو بنا فيصير فرض عينالا(شود جهاد زمانی فرض می

در این صورت جنگیدن  .صورتی که کفار داخل یکی از شهرهاي ما بشوند

شود، بر فقیر و   ي ما مسلمانان فرض عین میا براي بیرون راندن کفار بر همه

نیرو و قدرتی داشته باشد و مرد، برده و  غنی، کوچک و بزرگ و زنی که

آزاد؛ چه کسانی که در آن شهر هستند و چه کسانی که نزدیک آن شهر 

که آمادگی به جنگ نیابد و شدن درست نیست مگر براي کسی  تسلیم .باشند

زن  .شدن و جنگیدن مخیر است وسایل و سلاح نداشته باشد او میان تسلیم

  .افتد  لّت نمیذلیم شود که بداند به تواند تس  مسلمان وقتی می

ويقاتل اهل الردة قبل اهل الحرب مقبلن ومدبرين ولا يقبل منهم الا الاسلام «

با مرتدان پیش از جنگ با کافران حربی باید جنگیده شود؛ براي  .»او السيف
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شود خواه در حال  با مرتدان جنگ می .ترین انواع کفر است اینکه رده زشت

از مرتدان جز اسلام که مسلمان بشوند  .نشینی  پیشروي باشند یا در حال عقب

شود به   یعنی اول مطالبه می .شود  و یا از دم تیغ بگذرند چیز دیگري قبول نمی

  .شود اگر قبول نکردند با شمشیر کارشان ساخته می  .مسلمان شدن

  :على الکفار لاًیجب عرض الاسلام اوو

اسلام را بر کفّار عرضه بداریم؛ این در صورتی است  ءکه ابتداواجب است 

آنان را اختیار دهیم که از سه کار  .که میدانستیم دعوت اسلام به آنان نرسیده

شدن که اگر اسلام را قبول نمودند با ما برادر   مسلمان: یکی را اختیار نمایند

دادن در صورتی   جزیه .حقوق برابر خواهیم بودخواهند شد و ما و ایشان در 

این براي کسانی است  .که اسلام را قبول نکنند و بخواهند بر دین خود بمانند

ي کتاب  اند مثل یهود، نصارا و کسانی که شبهه که کتاب آسمانی داشته

آخرین طریق یعنی قبول جنگ در صورتی  .اند مثل مجوس و زردشتیان داشته

  .فتند و نه حاضر شدند جزیه بدهندا پذیرکه نه اسلام ر

ي ا خواهد راه دعوت برایش باز باشد و بتواند دعوت اسلام را به همه اسلام می

که مردم دانستند اسلام وقتی .مردم جهان برساند، تا مردم با اسلام آشنا بشوند

ي نیکبختی دنیا و آخرت است اگر قبول ا چگونه دینی است و پیروي آن مایه

اجباري « .]256: البقرة[ »ۚقَد تبين ٱلرشد من ٱلغي ۖإِكراه في ٱلدينِ لَٓا«: نکردند

  .»در دین نیست؛ راه راست از گمراهی جدا شده است

هایی  ي آنا که اسلام این را نشان داد از همهاختیار در دست مردم است، وقتی

نماید و از قبول مبلغ ناچیز جزیه در حفظ   اند دفاع می اسلام را قبول کردهکه 

   .شان، خواهانِ آزادي انتشار اسلام است  حقوق
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ي مسلمین هستند و همچنین  که در ذمه و عهده ذمی :کافران بر دو قسمند

ها امان داده شد و همچنین مردمی که میان آنان و مسلمانان   کسانی که به آن

  .اند بس برقرار شده است در این قسم داخل  آتش

  :مبارکه ۀشأن نزول آی

  است  کرده  روایت  از قتاده  حاتم  ابی  مبارکه ابن ۀدر مورد شأن نزول این آی

 »وٱلَّذين قُتلُواْ في سبِيلِ ٱللَّه« :عبارت  که  است  رسیده ما خبر به «: گفت  که

صلی االله علیه وسلم   اکرم  رسول  شد که  نازل د درحالی اُحدرروز ) 4: محمد(

  شهید یا زخمی  مسلمانان از  بسیاري داشتند و قرار  دو کوه  میان  شکاف در

  .»...بودند  شده

  :مسلمان جنگی غیر ءاسرا حکم قرآن عظیم الشأن در بارة

 گرفتن برده به نه مسلمان، غیر جنگی اسیران ي باره در الشأن عظیم قرآن حکم

  !چیزي قبال در یا عوض بدون است ایشان نمودن آزاد بلکه کشتن؛ نه و است

به هیچ وجه درست نیست غیرمسلمانان بیطرف یا : قبل از همه باید گفت که

غیر جنگجو و صلح طلب، توسط مسلمانان آزار داده شده و با ایشان وارد 

با آنان وارد جنگ شوند؛ اما غیر مسلمانانی که به امت اسلامی تعدي نموده و 

توانند مقابله به مثل کرده و از خود دفاع نمایند،  جنگ شوند، مسلمانان می

فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدواْ علَيه « :فرمایدمی )سوره بقره 194آیه (طوریکه 

كُملَيى عدتا اعثْلِ مپس هر کس بر شما تعدي کرد همان گونه که بر ( »بِم

 .).کرده بر او تعدي کنیدشما تعدي 

  :اسراء با برخورد

ويطْعمونَ « :فرمایدمی )انسان ةسور )9ـ8( آیات در الشأن عظیم قرآن - 1

م هبلَى حع اميراًالطَّعأَسيماً وتييناً وكس. رِيدلَا ن اللَّه هجول كُممطْعا نمإِن  نكُمم
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طعام را با وجود محبت و حاجت خود، به بینوا و یتیم و و ( »جزاء ولَا شكُوراً

دهیم و از   ما براي رضاي االله به شما طعام می) گویند و می ( )9(.دهند اسیر می

   .).خواهیم شما هیچ پاداش و تشکري نمی 

استوصوا بالأساری «: فرمایدیباي خاصی میرسول االله صلی االله علیه وسلم با ز

  .)409رواه الطبرانی فی الصغیر ) (.نیکی رفتار کنیدبا اسیران به ( »ايرخ

بر این مسأله اتفاق نظر دارند، که لازم است از  ءي علماا واضح است که همه

سکان و هر گونه نیاز دیگر با اسیران به الحاظ خوراك و پوشاك و محل 

  .خوبی رفتار شده و احترام شان حفظ شود و شکنجه نگردند

خرین الفاظی که بر زبان آن حضرت آ وجهه فرموده کهضرت علی کرم االله ح

 :صلی االله علیه وسلم جاري بود وپس از آن به خالق حقیقی پیوست این بود

به فکر نماز  ،به فکر باشید »ما ملَكَت أَيمانكُميالصلاَةَ الصلاَةَ اتقوا االله ف«

ابو  ،مسلم ،بخاري( .در خصوص بردگان وزیر دستان از خدا بترسید و ،باشید

  .)ود وغیرهؤدا

طوریکه خداوند متعال  .، بدون عوض یا در قبال چیزيءآزاد نمودن اُسرا -2 

  .محمد حکم فرمود ةسور 4 ۀدر آی

خداوند متعال پس از فرمان اسیر کردن کفار جنگجگو، براي رفتار با آنان 

نمودن کند، که آن هم عبارت است از آزاد  فقط یک روش را تعیین می

به معناي رفتار خوب و » منّاً«ایشان بدون عوض یا در قبال چیزي؛ زیرا کلمه 

باشد بدون اینکه درقبالش   منت گذاشتن بر اسیر به خاطر آزاد نمودن وي می

در قبال گرفتن  ی آزاديبه معن »فداء«ي ا همکلچیزي گرفته شود؛ هم چنین 

یران مسلمان باشد یا گرفتن چیزي است و تفاوتی ندارد که آن، معاوضه با اس

  .یا انجام کار و خدمتی مفید که اسیر براي مسلمانان انجام بدهدپول ودارایی و
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کن لهم فداءٌ، فجعل يوم بدرٍ لم يکان الناس من أسری «: عن ابن عباس قال

و  2216:رواه أحمد( ».علِّموا أولاد الأنصار الکتابةيرسول االله فداءَهم أن 

برخی از اسراي جنگ پول و  ).الحاکم و قال صحیح الإسناد، وافقه الذَّهبی

ي آنان را آموزش  اي براي آزادي خود نداشتند، سپس رسول االله فدیه وثیقه

  .خواندن و نوشتن فرزندان انصار قرار داد

کاستن آن در خصوص آزاد کردن براي پایان دادن به رسم بردگی ویا 

احادیثی نبوي بیان شده که  بردگان آن قدر فضایل در قرآن عظیم الشأن و

شاید کمتر نیکی بتواند با آن مساوي باشد وبراي آزاد کردن بردگان راههاي 

 ،کفاره قتل ،ي صوما م فقه تلاش شده است، مانند کفارهمختلفی در احکا

تمام این صورت ها اولین دستور آزاد کرد کفاره ظهار وکفاره یمین که در 

ي خود ا ثی آمده که اگر کسی ناحق به بردهبرده است تا جایی که در حدی

صحیح مسلم باب ( .زاد بکندآرا  سیلی بزند، کفاره اش آن است که او

   )الممالیک

م در این میدان چنان پیشی گرفتند که کثرت آزاد اي کرا همچنان صحابه

 »النجم اوهاج«توان از این اندازه گیري کرد که صاحب  کردن ایشان را می

  :ط بعضی صحابه را نقل فرموده استآمار بعضی از بردگان آزاد شده توس

 100نفر، حضرت حکیم بن حزم  70حضرت عباس  ،نفر 69حضرت عایشه 

حضرت  ،نفر 20نفر، حضرت عثمان غنی  1000حضرت عبد االله بن عمر  ،نفر

رت عبد الرحمن بن عوف نفر، حض 8000 )یک روز فقط(ذوالکلاع حمیري 

  .نفر 30000

جلد دوم صفحه  ،فتح العلام شرح بلوغ المرام از نواب صدیق حسن خان(

   )کتاب العتق .232
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شود که تنها هفت نفر صحابه سی ونه هزار ودوصدو وپنچاه از این معلوم می

برده را آزاد کرده اند وواضح است که هزاران اصحاب دیگر  )39259(ونه 

تفسیر معرف القرآن (برده آزاد فرموده اند  ،چندین برابر بیش از این آمار

  .)سوره محمد علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندي

 ! محترم ةخوانند

 5ي  د با آیهمي مح سوره 4ي  آیه: اند گفتهء   لازم به ذکراست برخی از علما

  .نسخ شده است -اند شمشیر نام نهاده  ۀکه برخی آن را آی -ي توبه  سوره

»موهمدتجثُ ويح ينرِكشلُواْ الْمفَاقْت مرالْح رهالأَش لَخپس  .5/توبه »فَإِذَا انس

  .هاي حرام سپري شد مشرکان را هر کجا یافتید بکشید  چون ماه

ي توبه به صورت  سوره 5ي  اما بدون تردید این رأي نادرست است؛ زیرا آیه

ي اعراب مشرك نازل شده است که با مسلمانان عهد و پیمان  خاص درباره

داشتند؛ اما از هر فرصتی براي شکستن پیمان و ضربه زدن به مسلمانان استفاده 

ي  تا درباره کردند، به همین دلیل به آنان چهار ماه فرصت داده شد می

رفتارشان بیاندیشند و پس از آن چهار ماه مسلمانان براي برخورد شدید با آنان 

! آزادند، البته نه به خاطر مسلمان نبودنشان؛ بلکه به خاطر شکستن عهد و پیمان

پس هیچ تضاد و تعارضی میان این دو آیه نیست که مجبور باشیم سخن از 

ي  ي توبه مربوط به قتال میباشد وآیه سوره 5ي نسخ به میان آوریم؛ چرا که آیه

  .مورد بعد از جنگ و اسیر کردن کافران سخن گفته استي محمد در سوره 4

 67ي  ي محمد با آیه سوره 4ي اند که آیه گمان کرده ءهم چنین برخی از علما

يثْخن ما كَانَ لنبِي أَن يكُونَ لَه أَسرى حتى «ي انفال در تعارض است،  سوره

براي اخذ  –هیچ پیامبري را سزاوار نیست که  . 67/انفال »في الأَرضِ ترِيدونَ

 .اسیرانی بگیرد تا در زمین به طور کامل از آنان کشتار کند -فدیه از دشمنان 
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اما این هم صحیح نیست؛ زیرا منظور این آیه آن است که نباید از دشمنی که 

شود تا هنگامی که با آنان مقابله نشده و در حال جنگ است اسیر گرفته 

ي محمد در مورد  سوره 4ي  توانشان کم نشده باشد؛ یعنی این آیه همانند آیه

گوید؛ بلکه حکم به اسیر گرفتن کفار در حال  سخن نمی ءحکم رفتار با اسرا

پس هیچ گونه تعارضی میان  .کند جنگ بوده و زمان اسیر گرفتن را بیان می

گوید،  یز وجود ندارد؛ چرا که از دو موضوع متفاوت سخن میاین دو آیه ن

یکی زمان و حکم اسیر نمودن کفار در حال جنگ و دیگري چگونگی رفتار 

 .با اسیران

ي محمد  سوره 4ي  ي انفال و آیه سوره 67ي  توانیم بگوییم آیه حتی می

در عال متخداوند  .کنند ارتباطی تکاملی با هم داشته و یکدیگر را تکمیل می

براي شما روا نیست که در هنگام جنگ به خاطر طمع : ي انفال فرموده سوره

اید؛  که هنوز دشمن را ضعیف نکردهحالییه ازدشمن اسیر بگیرید، درگرفتن فد

هنگامی که با دشمن به نبرد برخاستید و : فرماید ي محمد می اما در مورد سوره

و توان نیروي بشري وتوان  لحاظاز (در جنگ تعدادي از ایشان کشته شدند و

گشتند، پس از آن اسیرشان کنید و سپس بدون عوض یا تضعیف ) جنگی

 .سازیدفدیه آزادشان 

ـ جایز بودن کشتن مجرمان جنگی، واضح است که بر اساس همین اصل، 3

پیامبرصلی االله علیه وسلم برخی از کافران را از عفو عمومی مستثنی و سزاي 

بر همین اساس جنگجویان قبیله بنی  .صادر نموده است کشتن را براي آنان

قریظه پس از رضایت نسبت به داوري سعدبن معاض حکم قتلشان صادر شد، 

به این دلیل که عهدشان را شکسته و از پشت به مسلمانان خنجر خیانت زده 

  .اند آورده 1768و مسلم در  3043بودند؛ همان طور که بخاري در حدیث 
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ي چگونگی رفتار با اسیران جنگی، دلیلی بر  درباره ءعلما ـ اختلاف نظر4

 ءهرچند بسیاري از علما .نبودن حکم مشخص شریعت در این باره است

تواند یکی از چهار مورد، آزاد  نظرشان این بوده است که رهبر مسلمانان می

 ، برده کردن)المفاداة( ، آزاد نمودن با فدیه)المنّ(کردن بدون فدیه 

را انتخاب نماید؛ اما بدون شک تعدادي از ) القتل(و کشتن ) قاقالإسترا(

جایز نیست که : اند گفته »فَإِما مناً بعد و إِما فداءً«ي  نیز با تکیه بر آیه ءعلما

بایست با فدیه یا   اسیر جنگی کشته شود و یا به بردگی گرفته شود؛ بلکه می

عبداالله : تر است در این میان برجستهبدون فدیه آزاد گردد؛ اسامی علماي زیر 

عطاء، ضحاك، سدي، سعید بن  بن عمر، عبداالله بن عباس، حسن بصري،

المصنف،  :ملاحظه شود(بن عبدالعزیز  عمر ابن سیرین، شعبی و جبیر،

: ، فقه الجهاد47-46، ص13، المغنی، ابن قدامه، جلد 9392عبدالرزاق، ح

  .977-978ص/2ج/دکتر یوسف قرضاوي

يسمالَهب حلصيو يهِمد۵﴿ه﴾ 

ا نیکو و اصلاح و حال و وضعشان رکند یبه زودى ایشان را هدایت م

  )5(.سازدمی

ها  کند؛ لغزش هاى انسان را جبران مى  ى نابسامانى شهادت در راه خدا، همه

  .شود  ها نادیده گرفته مى  بخشیده و عیب

لُهخديا وفَهرةَ عنالْج مم۶﴿لَه﴾ 

  )6(.کنددنیا براي آنان وصف کرده وارد میو آنان را در جنتی که در 

اي  راهنمایی  هیچ  از جنت تا سرحدي است که بی  شان  شناخت: یعنی

  منازل  سوي  به  شود، زمانیکه وارد جنت میشوند، یکراستضرورت دیده نمی 

  .ساکن جنت باشنداز همان زمانیکه متولد شده اند   میروند، گویی  خویش
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 کند، یابد و اشتباه نمىیهر کس به منزل و مسکن خود راه م: مجاهد گفته است

  ) .8/75البحر ( .اند از ابتداى خلقت در آن ساکن بودهطوریکه 

االله صلی االله علیه   رسول  که  است  آمده  بخاري  روایت به  شریف  در حدیث

  بمترله  منه  أهدي  الجنة في   بمترله  أحدهمإن   بيده  نفسي  والذي«: وسلم فرمودند

  ، شخص اوست  در دست  جانم  که  ذاتی  سوگند به« .»الدنيا في   كان  الذي

در دنیا   که  منزلی به   نسبت  تر است راهیاب  خود در بهشت  منزل  ، به بهشتی

  .»است  داشته

  تعالی جنت را براي جنتیان بهاالله : است  این »ۡعرفَها لَهم«  یمعن  قولی به  

  . است  ها معطر و خوشبو گردانیده عطرها و خوشبویی  خوشبوترین

رصني وا اللَّهرصنوا إِنْ تنآم ينا الَّذها أَييكُمامأَقْد تثَبيو ۷﴿كُم﴾ 

 يیارشما را ) هم(االله  کنید ؛ ياگر االله را یار! اید  که ایمان آورده یکسان يا

  )7( .داردمیمیکند و گامهایتان را استوار وثابت 

انسان، موجودى  :مبارکه یک مفهوم را به تعریف می گیرد که ۀدر این آی

 متعال محدود است و نصرت و یارى او از راه خدا نیز محدود؛ ولى خداوند

إِنْ تنصروا اللَّه « بى نهایت است و نصرت او برخاسته از قدرت نامحدود

كُمرصنانتظار نصرت الهی بدون سعی وتلاش، توقّعى است بیجاء :»ي.  

دریافت الطاف الهى، به تلاش خود انسان  :وري است کهآضمن قابل یاد  در

 انتظار نصرت الهی بدون سعی و :این بدین معنی است که و .بستگى دارد

  .تلاش، توقّعى بی جاي است وبیمورد

لازمۀ ایمان،  »...آمنوا إِنْ تنصروا اللَّهيا أَيّها الَّذين « ۀازجانب دیگر در آی

  .اقدام عملى در جهت نشر و بخش دین الهى است

»كُمرصني وا اللَّهرصنمکافات و کیفر الهى، با عملکرد انسان همگون است »ت.  
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 متعال ـ هرکس با فکر، زبان و عمل خویش، دین اسلام را یارى کند، خداوند

   .کند نیز او را حمایت مى

ترین  در میان امدادهاى الهى، ثابت قدم بودن، برجسته :ضمن باید گفت که در

  .آنهاست

 ﴾۸﴿لَهم وأَضلَّ أَعمالَهم والَّذين كَفَروا فَتعسا

شان را   که کفر ورزیدند، مرگ و هلاکت بر آنان باد و االله اعمالو کسانی 

  )8(.دادتباه 

   .نابودي .هلاك »تعسا«

 ﴾۹﴿للَّه فَأَحبطَ أَعمالَهمذَلك بِأَنهم كَرِهوا ما أَنزلَ ا

 ،مکروه پنداشتنداین براي آن است که آنان آنچه را خدا نازل کرده است 

  )9( .پس االله هم اعمالشان را تباه و بی اثر کرد

احکام مندرج در آن یعنى از قرآن و تکالیف و : زمخشرى گفته است

ناخرسند بودند؛ چون آنان با لجام گسیختگى و فرو رفتن در شهوات و 

بندوبارى و لذت بردن انس گرفته بودند، پس قرآن و احکام آن  ها و بى  هوس

  ) .4/253کشاف ( .آمد  کرد و بر آنان گران مى بر دوش آنان سنگینى مى

ممٰالَهطَ أَعبکند؛ زیرا ایمان شرط  لذا اعمال آنها را ضایع و تباه مى ﴾٩﴿فَأَح

: در الظلال گفته است( .ى عمل است کننده قبول اعمال است و شرك تباه

یعنى باد  حبوط .هاى قرآن است احباط اعمال تعبیرى تصویرى و از شیوه

کند، یلف یا گیاهى سمى که آن را تلف مکردن شکم حیوان بر اثر خوردن ع

صورت و  .شودیکند و منجر به نابودى و تباهى م هم اعمالشان باد مىو کافران 

  .حرکتى است که باحال ناخرسندان از آیات منزل از جانب خدا مطابقت دارد

سپس به اعمال باد کرده و همچون شکم حیوانى که گیاه سمى خورده است، 

  ) .25/60الظلال  .مباهات کردند
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  آنچه  آنان  که  است  آن  سبب  به»  شان  روزي  و سیه  ، ناکامی تباهی»  این«یعنی 

»  نداشتند، پس  خوش«  از قرآن  خویش  بر رسول»  است  االله فرود آورده  را که

کفار   که  است  اعمالی  مراد؛ آن» کرد  را تباه  اعمالشان«  آن  سبب  االله تعالی به

شود   مسلمان  که  ناز آ  خیر کافر، قبل  دادند زیرا عملمی  در امور خیر انجام

  .شودنمی پذیرفته 

 اللَّه رمد هِملقَب نم ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَيظُرنضِ فَيي الْأَروا فسِيري أَفَلَم

 ﴾۱۰علَيهِم وللْكَافرِين أَمثَالُها﴿

از آنان تا ببینند سرانجام کسانی که پیش اند  آیا در زمین سیر و سفر نکرده

چطور شد؟ االله آنان را نابود کرد و براي کافران نیز اند چگونه بود،  بوده

  )10(.مانند آن خواهد بود) سزاي بد(

در قرآن عظیم الشأن ازنابودى و هلاکت مردم، بر اساس عملکرد و خلق و 

است، برخی از این وري بعمل اورده آیاد  خوى آنان که صورت گرفته است،

 مردمان از اینکه دست به تمرد وطغیان زدند به غضب وهلاکت دچار شده اند،

 )5 ۀسورة حاقّه، آی( »فَأَمّا ثَمود فَأُهلكُوا بِالطَّاغية«: بطور مثال قوم عاد وثمود

است  از جمله اقوامی: »ثَمود« ).گرى نابود شدند پس قوم ثمود به خاطر طغیان(

بلائی که بی نهایت  این قوم بر اثر حادثه و .که پیامبر آن صالح نام داشت

  .بود از بین رفتند »ةيالطَّاغ«شدید یعنی 

، هزارسال قبل از میلاد تا زمان نازجمله اقوامی اند در شبه جزیره عربستا ثَمود

  .بعثت محمدصلی االله علیه وسلم در عربستان زندگی بسر می بردند

 قوم ثمود را پروردگار با عظمت چند باري در قرآن عظیم الشأن از آن داستان

ذکر نموده است که  )شمس(و ) قمر(و ) شعراء(و ) هود(جمله در سوره هاى 

  .داستان سورة هود می باشد از همه مشرح تر در مورد احوال قوم ثمود در

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة محمد                                                                                تفسیر احمد

361 

 

  :هلاکت قوم ثمود

 :الشمس داستان طغیان این قوم سرکش چنین بیان یافته است ةدر سور

رسولُ ٱللَّه  ۡفَقَالَ لَهم ﴾١٢﴿هايٰقَإِذ ٱنبعثَ أَش ﴾١١﴿هايٰوكَذَّبت ثَمود بِطَغ«

 ۡربهم بِذَنبِهِم ۡفَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ﴾١٣﴿ناقَةَ ٱللَّه وسقيٰها

وايٰفَسا ﴾١٤﴿ههٰقبع افخلَا ي15 -11: الشمس[ ﴾١٥﴿و[.  

آن  )12(.قوم ثمود که به سبب سرکشی رسول االله را تکذیب نمودند) مانند(

: ها گفت  پس رسول االله به آن )13(.ها برخواست ترین آن وقت که بدبخت

پس او را تکذیب  )14( .خوردن آن را بگذارید  االله و آب) آفریدة(شترِ 

نمودند و شتر را کشتند، پس به سزاي گناهانشان، پروردگارشان بر آنان 

ها را با خاك  عذاب نازل کرد و ایشان را هلاك کرد و آن عقوبت همۀ آن

  ).ترسدو االله از عاقبت کار نمی )15( .برابر کرد

 قُدار«اولین کسی که بر شتر حمله ور شد شخصی بنام مفسرین می نویسند 

نام داشت، تعداد مجموعی این افراد لجوج که در قتل شتر دست  »پسر سالف

 رسید، طورينفر می 9ش بدان حمله ور شدند به شمشیر هاي خوی بر داشتند و

وكَانَ في ٱلمَدينة «: فرمایدسورة النمل می 48 ۀآی(که قرآن عظیم الشأن در 

در  :افزایند مفسرین می ﴾٤٨﴿يصلحونَتسعةُ رهط يفسِدونَ في ٱلأَرضِ ولَا 

زمین تباهی  نُه گروهک بودند که در سر) که حجر نام داشت(آن شهر 

  .پرداختند  کردند و به اصلاح نمیمی

حضرت صالح،  ،این یاغیان مفسد بعد از اینکه شتر را بقتل رسانیدند، خواستند

خشم و عذاب خدا سه ها را از  وص بعد از اینکه آنصبخ ،رانیز بقتل برسانند

ذَٰلك  ۖثَلَٰثَةَ أَيام ۡفَعقَروها فَقَالَ تمتعواْ في دارِكُم« .روز پس از قتل شتر بیم داد

  .]65:هود[ »وعد غَير مكذُوب

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة محمد                                                                                تفسیر احمد

362 

 

هاي خود  تا سه روز در خانه: گفت) صالح(پس آن ماده شتر را کشتند، پس (

  ).دروغ است  برخوردار شوید، این وعدة بی

ها قبل از   نفر حواله کرد همگی آن 9هایی از آسمان بر این   االله تعالی سنگ

   .قومشان هلاك شدند

ها  در روز اول بعد از تهدید خدا براي قوم ثمود، رنگ آن :فرمایدابن کثیر می

در روز دوم سرخ گردید و در روز سوم رنگشان سیاه  .به زردي گرایید

شدید ) صداي(گردید، چون سه روز سپري شد هنگام با طلوع آفتاب صیحه 

ها فرود آمد و زمین زیر پاهایشان به غرش و لرزش درآمد و   از آسمان بر آن

هاي پوسیده و   جان و لاشه  هاي بی  همگی هلاك و نابود شدند و جثه

 ۡربهم بِذَنبِهِم ۡفَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِم«:قش بر زمین شدشان ن  گندیده

وايٰفَسا ﴾١٤﴿ههٰقبع افخلَا يپس او را ( .]15 -14: الشمس[ ﴾١٥﴿و

تکذیب نمودند و شتر را کشتند، پس به سزاي گناهانشان، پروردگارشان بر 

ها را با   کرد وآن عقوبت همۀ آنآنان عذاب نازل کرد و ایشان راهلاك 

پیغمبري و پیغمبران () .ترسد  عاقبت کار نمی و االله از )15( .خاك برابر کرد

  .)هجري 1436شمسی، 1394) عقرب(قرآن کریم شیخ علی صابونی   در

  :»ریح العقیم«هلاکت قوم عاد به باد 

 اوج خودبه خدا، هود  زمانی که طغیان و سرکشی قوم عاد در مقابل پیغمبر

ها مؤثر واقع نشد و راه نافرمانی و طغیان را هر   رسید و نصیحت او براي آن

چه بیشتر در پیش گرفتند، خداوند متعال سه سال تمام بارش باران را برمناطق 

 ها شدت گرفت به فریاد  تا اینکه بلا و سختی بر آن .مسکونی شان قطع نمود

ها فرستاد آنگاه خوشحال   ابري بر آن االله تعالی .رسی و رهایی طلبی برخاستند

ي بارش باران است و به  شدند، طوري فکر کردند که این ابر ها نشانه و مژده
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ولی  .اند واقع شده وندها قبول شده و مشمول رحمت خدا  اصطلاح دعاي آن

خوف و ترس  زمانیکه سایه ابر ها بالاي سر شان رسید آنرا بسیار سیاه یافتند،

اما چه بادي؟ بادي  .ها وزیدن گرفت  بعد باد بر آن .رافرا گرفتها   وجود آن

 هفت شبانه روز متوالی این باد شدید را بر آن متعال باران خداوند  عقیم و بی

انجام همگی به واسطه آن به کام مرگ و نابودي فرو رفتند  ها مسلط کرد سر 

  .، افتادها همچو تنۀ درخت خرماي افتاده بر زمین  آن ةو اجساد مرد

االله تعالی هود و ایمان آورندگان را از این عذاب نجات داد و کافران تا 

ها باقی   هاي از دیار آن  ناآخرین نفر، هلاك شدند و هیچ شبهه و رسم و نش

  .چون باد شدید همه چیز را نابود و ویران کرده بود .نماند

بل هو ما  ۚقَالُواْ هٰذَا عارِض ممطرنا ۡفَلَما رأَوه عارِضا مستقبِلَ أَوديتهِم«

م بِهلتعجيم ۦۖٱستأَل ذَابا عيهواْ  ﴾٢٤﴿رِيح فحا فَأَصبهبيءِ بِأَمرِ ركُلَّ ش رمدت

  .)25 -24: الأحقاف( ﴾٢٥﴿كَذَٰلك نجزِي ٱلقَوم ٱلمُجرِمين ۡۚلَا يرىٰ إِلَّا مسٰكنهم

: هایشان روي آورده است، گفتند سوي دره تودة ابر را دیدند که بهپس چون (

، بلکه آن چیزي است که آن را )نه(این ابري است که براي ما خواهد بارید، 

 )25(.خواستید، بادي است که عذاب دردناك در آن نهفته است به شتاب می

  خانهپس چنان شدند که جز  .کند همه چیز را به امر پروردگارش نابود می

  .).دهیم  شد، این چنین مجرمان را سزا می  هایشان چیزي دیده نمی

  :»ریح العقیم« باد

 :فرمایدنامگذاري نموده می »ریح العقیم«قرآن عظیم الشأن این باد را بنام  

»يمقٱلع يحٱلر لَيهِما علنإِذ أَرس ادي عفإِلَّا  ﴾٤١﴿و لَيهت عيءٍ أَتن شم ذَرا تم

نیز (عاد  )داستان(و در ( .)42 -41: الذاریات سورة( ﴾٤٢﴿جعلَته كَٱلرميمِ

بر هر  )42( .خیر و برکت را بر آنان فرستادیم  وقتی تند باد بی) عبرتهایی است
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استخوان گذاشت مگر اینکه آن را چون  وزید آن را باقی نمی  چیزي که می

پیغمبري و  :براي تفصیل موضوع مراجعه شود به کتاب( ).گردانید پوسیده می

شمسی، 1394) عقرب(پیغمبران در قرآن کریم نوشته شیخ علی صابونی 

  )هجري 1436

  :نزول عذاب الهی

خداوند متعال در برخی از اوقات به دلیل فساد جامعه و یا ارتکاب به معصیت 

ر ا، براي متنبه کردن انسانها و یا تنبیه دنیوي آنها، بو خارج شدن از حد و مرزه

را مشمول قهر و غضب الهی قرار کند وآنان سرشان مصیبت و بلا هاي نازل می

طوریکه در قرآن عظیم الشأن در داستان قوم عاد و ثمود بدان اشاره  ،دهدمی

  .شده است

از حد و مرزها خارج شده بودند و  ،بغاوت واقعاً این اقوام در یاغی گیري و

امیدي به اصلاح در میانشان نبود، و لذا با دعاي انبیاي خود مورد قهر و غضب 

  .پروردگار با عظمت قرار گرفتند

ولی ناگفته نماند که در طول تاریخ حالتی پیش آمده است که پروردگار با 

گرفتاري و  عظمت به قصد آزمایش و ابتلاي انسانها، آنان را در مصایب و

  .بلاها می اندازد و بدین وسیله آنها را مورد امتحان قرار می دهد

و هرگاه بر بنده ي مسلمانی مصیبت و بلایی نازل شد، بشرطیکه ناشکري 

نکنند و صبوري پیشه نماید و با توکل به خداوند متعال در مسیر رفع بلا گام 

رد و حتی آنرا بردارد، خداوند عزوجل آن سختی را از دوشش بر می دا

  .کفاره ي گناهانش می کند

: می خوانیم رضی االله عنه هریره طوریکه در حدیثی روایت شده حضرت ابو

ولُ اللَّهسصلی االله علیه وسلم قَالَ ر: »نم يخ بِه اللَّه رِدا، يريهنم بص«.  
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به هرکس که «: فرمود صلی االله علیه وسلم رسول االله: یعنی )5645:بخاري(

  .»سازداو را گرفتار بلا می, داشته باشدخداوند اراده خیر 

ه يصلی االله عل  قَالَ رسولُ اللَّه :کندهریره رضی االله عنه روایت می ابو  و باز

ح کَفَأَتها، يثُ أَتتها الرِّيمثَلُ الْمؤمنِ کَمثَلِ الْخامة من الزّرعِ، من ح« :وسلم

قْصمها اللَّه يفَإِذَا اعتدلَت، تکَفَّأُ بِالْبلاءِ، والْفَاجِر کَالأَرزة، صمّاءَ معتدلَةً، حتّی 

مثال «: فرمود صلی االله علیه وسلم رسول االله: یعنی) 5644:بخاري( .»إِذَا شاءَ

ي به سراغ اش می آید و او باد ،مانند ساقۀ گیاهی است که از هر طرف ،مؤمن

همیشه در ( .و هنگامی که باد، آرام می گیرد، راست می شود .را کج می کند

  .)گردندصیبت ها باعث کفارة گناهان اش میبلا و مصیبت بسر می برد و این م

توار است تا اینکه مرگ اش فرا اما فرد فاجر، مانند درخت کاج، سخت و اس

  .)شودیعنی کمتر دچار گرفتاري می( .»گرداندمیمیرسد و خداوند اورا نابود 

ب الْمسلم يصيما « :گویندي و ابو هریره رضی االله عنهما میابوسعید خدر و

 کَةوّی الشّتلا غَمٍّ، حلا أَذًی وو ،نزلا حمٍّ ولا هبٍ، وصلا وبٍ وصن نم

ي نا مبِه اللَّه ا، إِلاَّ کَفَّراکُهطَاشخي5642:بخاري( .»اه(  

دچار هیچگونه  ،مسلمان« :فرمود  صلی االله علیه وسلم نبی اکرم :یعنی

شود مگر اینکه انی، ناراحتی، گرفتاري و غمی نمیبیماري، نگر ،خستگی

» حتی خاري که به پایش میخورد .بخشدنها، گناهانش را میخداوند به وسیلۀ آ

  .)شودباعث کفارة گناهانش می(

این هرگاه بنده ي مومن متقی در بلا و مصیبتی قرار گرفت، باید آنرا به  بنابر

کردن و راضی شدن به چگونه؟ با صبوري و سپاسگذاري ! نعمت تبدیل کند

ي  تا بدین ترتیب آنرا کفاره .توکل کردن به او در دفع آن سختیتقدیر الهی و

  .گناهانش کند
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از حدود الهی تجاوز کنند و با این وجود ممکن است گاهی بعضی از انسانها 

در اعماق گناه فرو روند، و خداوند متعال قسمتی از گناهانش را در این دنیا 

مجازات می کند و وي را در بلا می اندازد تا شاید بخود آید و دست از 

معصیت بدارد و توبه کند، و یا به سبب فسادشان بر روي زمین، آنها را به 

  .ن طریق آنها را محو نابود سازدمصائب بزرگ می اندازد و بدی

عفُو يکُم ويديبة فَبِما کَسبت أَيوما أَصابکُم مّن مّص«: فرمایدچنانکه االله تعالی می

ن کَثخاطر کارهایی  اگر شما را مصیبتی رسد، به :یعنی .)30شوري ( »يرٍع

  .کند از گناهان را عفو می بسیاري کنید و خدا که می است

خداوند متعال خبر «: نویسدمی) 30شوري (رحمن سعدي در تفسیر علامه عبدال

رسد یا آنچه را م یا اموال یا فرزندان بندگان میدهد که هر مصیبتی به جسمی

که دوست دارند و برایشان عزیز است، از دست می دهند، به خاطر کارهاي 

بندگان گذشت بدي است که انجام می دهند و خداوند از بسیاري از کارهاي 

لی آنها خودشان بر بر بندگان ستم نمی کند و متعال پس خداوند .می کند

وّاخذُ اللَّه النّاس بِما کَسبوا ما ترک علَی ظَهرِها يولَو « .کنندخویشتن ستم می

مواخذه می  و اگر خداوند مردم را به خاطر کارهایی که کرده اند، »من دآبّة

خداوند که کیفرها و  .جنبنده اي را روي زمین باقی نمی گذاشتکرد، هیچ 

عذاب ها را به تاخیر می اندازد بدان خاطر نیست که آن را فراموش کرده یا 

  .»توانایی ندارد، بلکه در می گذرد

  کافران  به  مخصوص) 30شوري (  کریمه  ۀآی: و به قول بعضی از مفسرین

  که آن گردند، بی مصیبتها دچار می  به گناهانشان   سبب به  کافران: یعنی .باشدمی

 به  را برایشان  یا پاداشی  بوده از گناهانشان   گناهی  کننده مصیبتها کفاره  این

  را در برابر بسیاري  آنان  دنیوي االله تعالی، مجازات   که  باشد چنان  داشته  همراه 
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کند نمی  در دنیا عذابشان گناهان   نآ  سبب و به  گذاشتهفرو   دیگر از گناهانشان

  .دهدمی  مهلتشان  آخرت  تا سراي  لکهب

دی يظَهر الْفَساد فی الْبرِّ والْبحرِ بِما کَسبت أَ«: فرمایدو باز خداوند متعال می

اسِ لّالنييذ ملَّهلُوا لَعمی عالَّذ ضعم بقَهونَيجِع41روم ( »ر(.  

اند آشکار  فساد، در خشکی و دریا بخاطر کارهایی که مردم انجام داده :یعنی

شاید  خواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند، شده است؛ خدا می

  !بازگردند )بسوي حق(

  :خداوند متعال به چند علت بر انسانها مصیبت وارد می سازد: خلاصه اینکه

  .افتادن شخص یا انسانها در گناه و معصیت و فساد،به دلیل : اول

  .ـ تا اینکه این قوم متنبه شوند و دست از معصیت بردارند و توبه کنند

  .یا آنها را به دلیل فساد بر روي زمین، محو و نابود سازد -

  .به دلیل ابتلا و آزمایش انسانها: دوم

  .به کفاره ي گناهان مسلمان تبدیل شود: سوم

  !محترم ةخوانند

ها،   مطالعه تاریخ و شناخت سرنوشت ملّت :در این هیچ جاي شک نیست که

 مقابل پیامبران خویش بغاوت و اقوام گذشته، بخصوص آنعده ازاقوام که در و

سیر و سیاحت در  .نافرمانی نموده اند، در جهان بینى و ایمان انسان نقش دارد

و رشد باشد، اشخاص که از  ها و عامل عبرت  جهان براي بررسى تاریخ ملّت

باید  و .گیرند، قابل توبیخ و سرزنش هستند هلاکت گذشتگان عبرت نمى

 .ها، غالب و حاکم است  اراده خداوند بر تاریخ و طاغوت :گفت

   .ها و مشکلات است  یاد از تاریخ گذشتگان، عامل صبر در برابر سختى

تواند به   بلکه، او مى یا هم چند نمونه خلاصه نمی شود، یک و قهر الهى در

  .اشکال مختلفی قهر خود را نشان دهد
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تمام جزا ها وعقوبت ها صرف در  :تذکر است که وري وآهمچنان قایل یاد 

حتی در  رورز قیامت بوقوع نمی پیوندد، بلکه برخی از اقوام وبرخی از انسانها،

  .همین دنیا جزاي اعمال را که مرتکب شده می بیند

 ﴾۱۱﴿لْكَافرِين لَا مولَى لَهماللَّه مولَى الَّذين آمنوا وأَنَّ اذَلك بِأَنَّ 

االله کارساز مؤمنان است و کافران هیچ کارسازي  این به خاطر آن است که

  )11(.ندارند

  :شأن نزول

  در روز احد نازل  ساً آیهاسا :فرمایدارکه میاین آیه مب  در شأن نزول  قتاده

قرار   دو کوه  میان  در شکافاالله صلی االله علیه وسلم   رسول  که  گاهشد آن

و   را داریم » عزي«  ما بت!  در برابر روزي روزي : چیغ می زدند  داشتند و مشرکان

درجواب آنان «: االله صلی االله علیه وسلم فرمودند  رسول! ندارید  شما عزایی

  و شما مولایی ماست    تعالی مولاياالله: لکم  مولانا، ولا مولی  االله: بگویید

شمسی  1394) حوت(تفسیر انوار القرآن عبدالرؤوف مخلص هروي (.»ندارید

  .)هجري 1437جمادي الاول 

 ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينلُ الَّذخدي إِنَّ اللَّه

وا يكَفَر ينالَّذوأْكُلُ الْأَنا تأْكُلُونَ كَميونَ وعتمتمى لَهثْوم ارالنو ام۱۲﴿ع﴾ 

اند به  جام دادهنیک انبی تردید خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهاي 

و  .آن روان است) قصرها و درختان(کند که نهرها از زیر باغهایی داخل می

) بدون فرق حلال و حرام(خورند  میشوند و برخوردار می) در دنیا(کافران 

  )12( .خورند و در آخرت دوزخ جایگاه آنهاستپایان می طوري که چهار

منزلت هستند که االله  اهل ایمان و عمل صالح در مقام و :واقعیت امر این که

   .دار وارد ساختن آنان به جنت است  خود عهده تعالی
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  به  از آیات  در بسیاري  سبب  بدین  خداوند متعال«: فرمایدمی  فخر رازي  امام

جنات تجرِي من تحتها « کند، جنت اکتفا می  در توصیف)  جویباران(ذکر 

ارهو در هر   هر جا که نهر ها باشد، در آنجا اشجاروسر سبزي استزیرا »الْأَن

تفسیر انوار القرآن ( . است  جا اشجاروسرسبزي باشد، در آنجا میوه

  )عبدالرؤوف مخلص هروي

 لاك، پایان کار است وگرنه بهرهم :وري است کهآدر ضمن قابل یاد

  .هاى مادى، کم و بیش براى همه اي انسانها مساعد است گیرى 

كْناهم فَلَا ناصر وكَأَين من قَرية هي أَشد قُوةً من قَريتك الَّتي أَخرجتك أَهلَ

م۱۳﴿لَه﴾  

هاي که آنها از اهالی شهري که تو را از آن بیرون  قریه) اهالی(و چه بسیار 

کردند قدرتمندتر بودند و ما آنان را نابود کردیم پس هیچ یار و مددگاري 

  )13(.نداشتند

   :13اسباب نزول آیۀ 

هنگامی که رسول االله : روایت کرده است) رض(ابویعلی از ابن عباس  -967

به قصد هجرت از مکه خارج شد و مقابل غار رسید به (صلی االله علیه وسلم 

ترین شهر خدا هستی، اگر  تو در نزد من محبوب: سوي مکه نگاه کرد و گفت

 .شدم ج نمیکردند هرگز از مکه خار فرزندانت به زور و ستم مرا بیرون نمی

را  »...تک الَّتی أَخرجتک ية هی أَشد قُوةً من قَرين من قَريوکَأَ«پس خدا 

  .نازل کرد

  !محترم ةخوانند

بخصوص زندگی  اوضاع حوادثی در تاریخ بشریت و در بسیاري از حالت و

مهاجرات هاي  ها، و پیامبران الهی طوري پیش آمده است، که فشارها و سختى
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از جمله مهاجرت رسول االله صلی  .جبري، عامل حرکت و برکت شده است

االله علیه وسلم از مکه به مدینه با فشار ها وسختی ها مواجه بود ولی این 

 این مهاجرت و .وردآهجرت برکت ونور عظیمی را براي بشریت به ارمغان 

درس آموزنده براي  حالت مشقت بار رسول االله صلی االله علیه وسلم اوضاع و

مصلحان و مبلّغان دینى است که ؛ باید آمادگى کامل براى هر گونه اذیت و 

  .آزارى را از جانب مخالفان خود داشته باشند

لموءُ عس لَه نيز نكَم هبر نم ةنيلَى بكَانَ ع نأَفَمماءَ هووا أَهعباتو ۱۴﴿ه﴾ 

مانند کسی است که  ،روشنی از سوي پروردگارش داردآیا کسی که دلیل 

هوس خود پیروي  هوي و ایشان از بدش براي او مزین شده وکردار 

  )14(کردند؟

»ةنين گویند که میایاصل به چیزى م در .آست) جدایى( »بينونة«ازکلمۀ  »ب

ى کند، طوریکه دیگر هیچ گونه ربط و اتصالیدو چیز فاصله و جدایى ایجاد م

 ؛همین دلیل روشن و آشکارا است که بنابر .با هم در بین این دو چیز نباشد

  .گویند مى »بينه« کند آنرا حقّ را از باطل جدا مى

به سراغ مردم دلائل و معجزات پیامبر صلی االله علیه وسلم با منطق و بینه با 

  .هاى خویش با او برخورد می کردند آید، ولى کفار به پیروى از هوسیم

آن حضرت از  .رسالت پیامبر اسلام همراه با بینه است :باید گفت که ءبنا

جانب االله تعالی مأمور است و از پیش خود حرفى ندارد و بر این امر تأکید 

  .ورزد مى

 »بيِّنة من ربِّي  إِنِّي على« :فرمایدقرآن عظیم الشأن در این مورد می طوریکه

  .).57سورة انعام، ()ارم بر دلیل آشکارى هستمپروردگ طرفهمانا من از: بگو(

اگر : گفتندیرسول االله صلی االله علیه وسلم ممقابل این دعوت حق ار درفّکُ

اى  نظیر آیه »تستعجِلُونَ بِه«شود؟ یویى، چرا قهر خدا بر ما نازل نمگیراست م
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فَأَمطر «بر ما سنگ بباران، ! اگر این مطلب راست است، خدایا: گفتندیکه م

و عذاب خواهى در اقوام » استعجال«) .32انفال، ( »علَينا حجارةً من السّماءِ

اگر راست : گفتند و نوح هم مى دیگر هم بوده و به حضرت هود و صالح

و  70اعراف، ( »فَأْتنا بِما تعدنا« .گویى عذاب موعود را سریعاً براى ما بیاوریم

  .).32؛ هود، 77

الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ فيها أَنهار من ماءٍ غَيرِ آسنٍ وأَنهار من لَبنٍ لَم مثَلُ 

يتغير طَعمه وأَنهار من خمرٍ لَذَّة للشارِبِين وأَنهار من عسلٍ مصفى ولَهم فيها 

غمو اتركُلِّ الثَّم نماءً حقُوا مسارِ وي النف دالخ وه نكَم هِمبر نةٌ مرا فيمم

ماءَهعأَم ۱۵﴿فَقَطَّع﴾ 

در آن ) چنین است که(جنتی که به پرهیزگاران وعده داده شده  وصف

و جویهایى از است که بدبو شدنی نیست، ) زلال و خاص(از آب  جویهایى

و جویهایی از شرابی است که براي اش تغییرناپذیر است،  شیرى که مزه

نوشندگان لذت بخش است وجویهایی از عسلی است که ناب وخالص است 

از آمرزش پروردگار شان  آن جا براي آنان هرگونه میوه است و در و

اند؟ و  میمانند کسانی هستند که در آتش دوزخ دائ) آیا ایشان( .برخوردارند

  )15(.کند هایشان را پاره پاره می  شوند که روده از آب جوشان نوشانده می

وفاسد نشده باشد،   تغییر نکرده  و بو و طعمش  رنگ  که  است  آبی: »غیر آسن«

هاى بهشتى از هر گونه آفت و   نعمت :باید متذکر شد که .غیر متغیریعنی 

   .نقص و تغییر به دورند

هاى بهشتى از هر گونه آفت و  نعمت :باید متذکر شد که .خالص: »مصفی«

ها را متغیر و   ضمن آب و هواى بهشت، نعمت در .نقص و تغییر به دورند

  .سازد  مسموم و بد بو نمى
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 جوشند  هاى بهشت از کوهى از مشک مى  خانه رود: ابن مسعود گفته است

هایى از شیرى   و رودخانه )ر طَعمهيتغيو أَنهٰار من لَبنٍ لَم () .3/232مختصر (

ترشد و   نهایت سفید و شیرین و پرچربى است و هرچند بماند نمى  که بى

و در حدیثى مرفوع آمده  .گردد شود، فاسد نمى طور که شیر دنیا فاسد مىآن

  ).3/232مختصر (» از پستان حیوانات نیامده است«: است

هایى از عسل بسیار صاف و خوشرنگ   و رودخانه »مصفىو أَنهٰار من عسلٍ «

ابو سعود  .و بو در آن جارى است که از شکم زنبور عسل خارج نشده است

یعنى موم و فضولات زنبور عسل با آن مخلوط  »عسل مصفى«: گفته است

  ).5/74ابو سعود ( .نیست

»ف ملَه يورٰاتکُلِّ اَلثَّم نانها در بهشت از انواع و اصناف متعدد میوه و  »هٰا م

  .دارند ثمر برخور

آوردن ثمرات بعد از نوشیدنى نشان : ى بیضاوى گفته استا در حاشیه

هاى اهل بهشت براى لذت است نه براى رفع   ى آن است که خوردنى دهنده

علاوه بر تمام اینها، از  »و مغفرةٌ من ربهِم«) 3/348زاده   شیخ( .احتیاج

دارند که عبارت است از بخشودگى و مهر و  هاى روحى نیکو برخور نعمت

رضایت من شامل حال شما شده است و «: در حدیث آمده است .رضایت خدا

در بهشت در : صاوى گفته است .»شومیعد از آن هرگز از شما ناراضى نمب

به عکس دنیا  .آید عمل نمىخواست و محاسبه به  مورد خوردن و نوشیدن باز

اما در مقابل  .خواست و عقاب مطرح است که بر خوردن و نوشیدن آن باز

  ) 4/84صاوى ( .ررنیستهاى آخرت حساب و عذابى مق  نعمت

هایى  آیا چنین کسانى به چنین اوصاف و نعمت »کَمن هو خٰالد فی اَلنٰارِ«

  .اند؟ استفهام براى انکار استمیسى است که براى همیشه در دوزخ ممانند ک
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که در آن نعمت پایدار قرار دارد با کسى که براى همیشه در آتش  یعنى آن

است، برابر نیست؟ و»مقُوا مٰاءً حيسمعٰاءَهأَم ها،  به جاى آن نوشیدنى»ماً فَقَطَّع

کند؟  ها را پاره مى نوشند، و از فرط داغى و حرارتش روده آبى بسیار داغ مى

رسد، که وقتى به آن  ى حرارتش مى آب به آخرین درجه: اند مفسران گفته

و وقتى آن  .افتد شود و پوست سرشان مى  نزدیک شوند صورتشان کباب مى

  ) .6/237قرطبى تفسیر(.ریزد ها قطع شده و از دبرشان بیرون مى را بنوشند روده

  !محترم ةخوانند

جنّات «وصفت جنت مطالبی بیان شد  بطور مختصر در مورد 12 ۀدر آی

و  ...فيها أَنهار « .یه مبارکه تفصیل آن بیان می یابدولی در این آ ،»تجرِي

 هارأَن... هارأَن چهار   از این ؛در این آیه مبارکه  خداوند متعال  که این  دلیل« »و

،  ؛ ضرورت چهارگانه  انواع  این :ورده اینست کهآجویبار ذکري بعمل   نوع

،  است  ضرورت  اند زیرا آب کرده  جمع  را باهم  و درمان  و عشرت  نیاز، عیش

  . بخش  درمان  و عسل  است  و عشرت  عیش  سبب  ، شراب شیر مورد نیاز است

براى هر چیزى کمالى است، کمال آب، بو نداشتن و کمال شیر، تغییر نکردن 

 .یذ بودن و کمال عسل، خالص بودن آن استها، لذ مزه آن و کمال نوشیدنى

توان فهمید که هر یک از شیر و عسل و یم» انهار«توجه به تکرار کلمه  با

 .شراب و آب، داراى چندین نهر است

و   آب  و دریاي  شیر است  دریاي  در بهشت«: است  آمده  شریف  در حدیث 

  .»شوند می  دریاها منشعب از این   جویباران  ؛ سپس شراب  و دریاي  عسل  دریاي

در بهشت،  .طلبى، خواست طبیعى بشر است  تعدد و تنوع: قابل تذکر است که

  .معنوى و روحى نیز هستهاى   هاى مادى و جسمانى، نعمت  در کنار نعمت

 .کنند، در سایه مغفرت پروردگار استی هایى را که بهشتیان دریافت م  نعمت

حساب جسم و بدن انسان در قیامت، با جسم و بدن او  :همچنان باید گفت که

 .کند در دنیا فرق مى
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تا «قرار دارد   و جوشش  غلیان  در حال  که  است سوزانی   سخت  آب :»حمیم«

دو   ؟ هرگز این خویش  و داغی  از فرط حرارت» کند  پاره را پاره  یشانها روده

  .برابر نیستند  باهم  گروه

ومنهم من يستمع إِلَيك حتى إِذَا خرجوا من عندك قَالُوا للَّذين أُوتوا الْعلْم ماذَا 

اللَّه عطَب ينالَّذ كقَالَ آنِفًا أُولَئ ماءَهووا أَهعباتو لَى قُلُوبِهِم۱۶﴿ ع﴾ 

دهند، اما وقتی  گوش می) در ظاهر(کسانی هستند که به تو ) منافقان(و از آنان 

روند به کسانی که به آنان علم و دانش بخشیده شده  که از نزد تو بیرون می

د که ان او هم اکنون چه گفت؟ ایشان کسانی: گویند می) به طور تمسخر(است 

  )16(.اند هایشان پیروي کرده از هوي و هوسهایشان مهر نهاده است و  بر دلاالله

  .چند لحظه پیش »آنفا«

 :مبارکه خطاب به رسول االله صلی االله علیه وسلم می فرماید ۀدر این آی

کنند و به قرآن یلمان هستند، در مجالس تو شرکت مکافرانى که در ظاهر مس

به حقانیت تو وکتاب تو ایمان ندارند، قادربه درك دهند، از اینکه   گوش مى

و پذیرش آن هم نیستند، بدین بنیاد زمانیکه به پیروانت که نسبت به سخنان تو 

این چه سخنانى است که : گویند رسند، با تحقیر و تمسخر مى  علم دارند مى

  !گوید؟ این مرد مى

، بلکه روحیه عناد گمان نکنى که سخنان تو قابل درك نیست! ولی اى پیامبر

و لجاجت آنها باعث گردیده که خداوند بر دل آنها مهر نهد و آنان قدرت 

  .هاى خویش باشند درك حقیقت را نداشته باشند و فقط تابع هوا و هوس

» نم مهنموإِلَي عمتسيگوش  نافقان گروهى به سخنان تومیان آن م در »ک

  .دهندیم

قٰالُوا « .روند تا وقتى که از مجلست بیرون مى »خرجوا من عندکحتٰى إِذٰا «

لَّذمٰا ذٰا قٰالَ آنِفاًيل لْموا اَلْعأُوت به دانشمندان صحابه از قبیل ابن عباس و  ،»ن
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: محمد چند لحظه قبل چه گفت؟ ابن کثیر گفته است: گویند ابن مسعود مى

ر به طورى که د .افقان خبر داده استخداى متعال از کودنى و کم فهمى من

دهند، ینشینند وبه گفتارش گوش م  اله و سلم مىمجلس پیامبر صلّى اللّه علیه و

: گویندیروند به یارانش م د او بیرون مىوقتى از نز .فهمند اما چیزى از آن نمى 

کنند و به آن اهمیت یدرك نم همین حالا محمد چه گفت؟ سخنان او را

  ) .3/333مختصر ( .دهندینم

»اَلَّذ کيأُولٰئلىٰ قُلُوبِهِمع اَللّٰه عطَب خدا به سبب کفرشان بر قلب آنان مهر  »ن

  .هاى باطل خود تبعیت کردند و از هوس )١۶(و اتبعوا أَهوٰاءَهم  .زده است

  :16 ۀاسباب نزول آی

مسلمانان و منافقان با هم دور : ابن منذر از ابن جریج روایت کرده است -968

شنیدند  مسلمانان سخنان پیغمبر را به گوش جان می .شدند  جمع می(نبی کریم 

شنیدند، اما توجه  را میمنافقان نیز گفتار پیامبر  .کردند و به آن قلباً توجه می

پرسیدند  شدند از مسلمانان میمیارك خارج کردند چون از حضور مبقلبی نمی

 ».....کيستمع إِلَيومنهم من « ۀکه پیامبر همین اکنون چه گفت؟ پس آی

  .نازل شد

  تهدید مردم  در باب  از اینجا تا آخر سوره«: گوید می  االله دهلوي ولی  شاه

  .»شد نازل   الایمان  ضعیف

هادا زودتاه ينالَّذى وده مماهقْوت ماهآت۱۷﴿و﴾ 

شان افزوده و پرهیزکاري و  و کسانی که هدایت یافته اند خدا بر هدایت

  )17(تقوایشان را به آنان عطا کرده است

»ماهقْوتقوائی که براي نجات انسان از دوزخ و رسیدن آنان به جنت لازم  :»ت

  .است
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الهى براى هدایت پذیران تقوا، هدیه و مکافات  :در ضمن باید متذکر شد که

   .هدایت واقعى آن است که انسان را به تقوا برساند .است

ه خدا توضیح داد که منافق گوش بعد از این ک: گفته استرازي امام فخر 

برد، بیان کرده   کند اما فایده نمى  برد، دوباره گوش مى  دهد اما سود نمىیم

دهد و  چون گوش مىاست که حال مؤمن هدایت شده به عکس آن است؛ 

اى که اینجا وجود دارد قطع عذر  فایده .کند فهمد و به علم خود عمل مى مى

باشد؛ چون اگر بگوید به خاطر ابهام، گفتار پیامبر صلّى اللّه علیه و  منافق مى

مؤمن فهمید و مطلب را دریافت : شود اله و سلم را نفهمیدم، در رد او گفته مى

تفسیر کبیر ( .یرگى قلب تو است نه از ابهام سخن اونمود، و نفهمیدن تو از ت

28/58.(.  

مى لَها فَأَناطُهراءَ أَشج ةً فَقَدتغب مهيأْتةَ أَنْ تاعونَ إِلَّا السظُرنلْ يفَه  مهاءَتإِذَا ج

ماهكْر۱۸﴿ذ﴾ 

پس انتظار ندارند مگر قیامت را که به ناگهان به سراغشان آید، که به راستى 

پس چون قیامت به سراغشان بیاید، هاى آن ظاهر شده است،  هم اکنون نشانه

  .)18(شان چه سودي براي آنان خواهد داشت؟  عبرت گرفتن

  رفغتاسو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هأَن لَمفَاعلَمعي اللَّهو اتنمؤالْمو نِينمؤلْملو بِكذَنل 

اكُمثْومو كُمقَلَّبت۱۹﴿م﴾ 

پس بدان که معبودي جز االله نیست، و براي گناه خود و مردان و زنان با ایمان 

  .)19( .داند  و االله گردش و آرامیدن تان را میاستغفار کن، 

: است  این  معنی  قولی به ( .همه حرکات و سکنات شما »متقلبکم و مثواکم«

قرار   و جاي  تان روزانه  شما را در اعمال  و گردش  و جوش  که االله تعالی جنب

  .داند  می  خوابتان  هنگام  به  شما را در شب  و آرام
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  است  شخصی  ، نکوهش آیات  این  معنی  حاصل«: گویدمی  االله دهلوي ولی   شاه

  هجوم  سبب  و به  نرسیده  آن  حقیقت  فهم  به  درآید ولی  علم  مجلس به   که

 بیم  آیات  این  گردد همچنین  از دیگران  ، نیازمند پرسش بر دلش  نفس  هواي

عبدالرؤوف تفسیر انوار القرآن ( .» همچو شخصی  براي  از قیامت  است  اي دهی 

  )مخلص هروي

ابن منظور، محمد بن (،»پوشش«ی لغت به معندر » غفر«از ریشه » اراستغف«

اما در  .کردن است» پاك«و » محو«) ،25، ص 5 مکرم، لسان العرب، ج 

ی درخواست زبانی یا عملی آمرزش و پاك کردن گناهان از اصطلاح به معن

  .)راغب اصفهانی .پیشگاه خداوند است

داراي  ،در فرهنگ دینی، درخواست آمرزش از پیشگاه پروردگار با عظمت

: فرمایدشأن به آن تاکید نموده طوریکه میچنان اهمیتی است که قرآن عظیم ال

و استغفروا اللَّه إِنَّ اللَّه « و )10سورة نوح ( »استغفروا ربکُم إِنه کانَ غَفَّاراً«

حتی پیامبران الهی از خداوند طلب درخواست  ).20مزمل، ( »ميغَفُور رح

مؤمنون، ( ؛»ينر الراحميو قُلْ رب اغْفر و ارحم و أَنت خ«: آمرزش داشتند

 .مرا ببخش و رحمت کن و تو بهترین رحم کنندگانى! پروردگارا: بگوو).118

! پروردگارا: گفت)موسى(؛»رحمتک  و أَدخلْنا فی  و لأَخی  قالَ رب اغْفر لی«

  ).151اعراف، ( .من و برادرم را بیامرز، و ما را در رحمت خود داخل فرما

زنان و مردان، هر دو  :ملاحظه نمودیم که »وللْمؤمنِين والْمؤمنات«آیۀ در 

   .مشمول دعاى پیامبرند و ملاك دعاى پیامبر، مؤمن بودن است نه جنسیت

تنها به  :معلوم می گردد که »و اللَّه يعلَم متقَلَّبكُم و مثْواكُم«یه آ يز فحوا

شاهد دانسته  و استغفار پیامبر تکیه نکنید، بلکه خودتان نیز االله تعالی را حاضر

همه انسانها حتّى رسولان الهى نیازمند لطف  .کنید و از گناه در محضر او حیا

  .رحمت االله تعالی هستند و
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عقوبت  علمى خداوند بر تمام حالات انسان ها است، راه نجات از ۀاحاط

  .لغزشها همانا روى آوردن به استغفار است

  آن  که است   آمده) رض(  هریره از ابو  طبرانی  روایت  به  شریف  در حدیث

  اليوم في  إليه  وأتوب  لأستغفر االله  إني«: صلی االله علیه وسلم فرمودند  حضرت

  و به  خواهم می  صد بار از خداوند آمرزش  در روزي  همانا من« .»مائة مرة

ر ب! پیامبر صلی االله علیه وسلم   اي: است  این  یا معنی .» کنم  می  او توبه  سوي

   . استغفار بخواه  و افضل  امور اولی  ترك

صلی   اکرم  رسول  که  است  آمده  و مسلم  بخاري  روایت  به  شریف  درحدیث

دعا   ـ چنین  خواهی ورد آمرزشدر م  الهی  فرمان  به  االله علیه وسلم در عمل

  به  أعلم  وما أنت  أمري  في  وإسرافي  وجهلي خطيئتي   اغفر لي  اللهم«: کردندمی

،  مني  به  أعلم  وما أنت  أمري في  وإسرافي  وجهلي  خطيئتي  اغفر لي  ، اللهم مني

بر ! بار الها« .»عندي ذلك   ، وكل وعمدي  وخطئي  وجدي  هزلي  اغفر لي  اللهم

داناتر   از من  آن  تو به  را که  را و آنچه  در کارم  و اسرافم  خطا و جهل  من

را و خطا و   ام و جدي  امور غیر جدي  بیامرز بر من! بار الها .، بیامرز هستی

   .« است  نزد من  اینها را که  را و همه  قصدم

  به روایت مسلم از علی بن ابی طالب رضی االله عنه شریف  در حدیث  همچنین

  اللهم« :کردند دعا می  در آخر نماز چنین )ص(  حضرت  آن که   است  آمده

  وما أنت  ، وما أسرفت وما أعلنت  ، وما أسررت وما أخرت  قدمتما   اغفرلي

  را که  آنچه  بیامرز بر من! بار الها« .»إلا أنت  لا إله  إلهي  ، أنت مني  به  أعلم

  ام روي  زیاده  و بیامرز بر من  ام آشکار کرده  را که  و آنچه  ام داده  انجام  پنهانی

جز تو   ، معبودي هستی  من  ، تو خداي داناتري  آن  به  تو از من  را که  را و آنچه

   .»نیست
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  که  است  آمده) رض( ابوبکر صدیق روایت   به  شریف  در حدیث  همچنین

  استغفار پایبند باشید و این و به  الا االله لا اله ذکر   به«: فرمودند) ص(االله  رسول

  هلاك  را با گناهان مردم   همانا من: گفت  دو را بسیار تکرار کنید زیرا ابلیس

  این  چون  ساختند، سپس  و استغفار هلاك الا االله لا اله   مرا به  و آنان  ساختم

) لطغ  به(  آنان  پس  ساختم  شان ها هلاك ؛ با هوس دیدم  کار را از آنان

  .»اند یافته راه  پندارند که می

هرکس دعاي زیرا بخواند، خداوند : همچنان در حدیثی آمده است که

أَستغفر االلهَ « :گناهانش را می آمرزد، اگر چه از میدان جهاد گریخته باشد

ظالْعالْقَي ّیالْح وإِلاَّ ه لاَ إِلَه یالَّذ مّإِلَي بوأَتو مويه«. 

وجود ندارد و زنده و  »بحق« من از خداي بزرگی که هیچ معبودي بجز او(

ألبانی آنرا  .)پاینده است، آمرزش می خواهم و به سوي او توبه می کنم

وجامع الأصول لأحادیث  3/182صحیح الترمذي : صحیح دانسته است، نگا

  .به تحقیق أرناؤوط 390ـ  4/389الرسول ص 

  :هنگام توبهوردن گناهان در آبه زبان 

پشیمان گشته و تصمیمش  بعد قلباً شودشخصی مرتکب گناهی میهر زمانیکه 

خواهد تا گناهش د مینکند واز خداون تکرار کند تا آن گناه را دیگررا عزم می

نماید، پس همین نیت درونی بیانگر آنست که را ببخشد، بعبارتی قصد توبه می

بنابراین بر زبان آوردن گناه در هنگام او از کدام گناه می خواهد توبه نماید، 

توبه گفتن نیازي نیست، کافیست تا شخص از خدا طلب مغفرت نماید و 

  .خداوند از قلب او اگاهست و می داند از چه گناهی توبه می کند

پس کافیست تا لفظ توبه و استغفار ورد زبانش باشد، زیرا توبه بایستی هم در 

ب خود پشیمان شود و با زبان توبه و استغفار قلب و هم در زبان باشد، در قل

از ابو هریره رضی االله عنه روایت است که  کند ولی نیازي به ذکر گناه نیست،
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واللَّه إِنِّی لأَستغفر اللَّه «: قُوليه وسلَّم يسمعت رسول اللَّه صلّی االلهُ علَ: گفت

  .رواه البخاري » مرّةًينمن سبعومِ أَکْثَر يه فی الْيوأَتوب إِلَ

سوگند به خدا که من در : فرمودصلی االله علیه وسلم شنیدم که می از رسول االله

  .روز بیش از هفتاد بار استغفراالله و اتوب الیه می گویم

ه وسلَّم يأَنَّ رسول اللَّه صلّی االلهُ علَ: از اغر مزنی رضی االله عنه روایت شده که

 .رواه مسلم »ومِ مئَةَ مرّةيغانُ علی قَلْبی، وإِنی لأَستغفر اللَّه فی الْيإِنّه لَ«: قَال

دلم از ذکر فتور و سستی پیدا  همانا بر: رسول االله صلی االله علیه وسلم فرمود(

که ).و من روزي صد بار استغفراالله می گویم) در لحظه هاي گرفتاري(شود می

  .و استغفار با زبان جاري شده و قلب با آن همراه بوده استمسلما این توبه 

ويقُولُ الَّذين آمنوا لَولَا نزلَت سورةٌ فَإِذَا أُنزِلَت سورةٌ محكَمةٌ وذُكر فيها 

يشغالْم ظَرن كونَ إِلَيظُرني ضرم ي قُلُوبِهِمف ينالَّذ تأَيالُ رتالْق  هلَيع نم

ملَى لَهفَأَو تو۲۰﴿الْم﴾ 

که در آن (شود؟  اي نازل نمی  گویند چرا سوره اند می  کسانی که ایمان آورده

 ) و واضح  غیر منسوخ(پس چون سوره روشن و محکم  )فرمان جهاد باشد

هایشان مرض نفاق   نازل شود و در آن جنگ ذکر گردد، آنان را که در دل

کنند که به سبب مرگ بیهوش شده  بینی مانند کسی به تو نگاه می  است می

  )20( .باشد، پس همان مرگ برایشان بهتر است

اى  هر سوره: و قتاده گفته است .محکَمۀٌ یعنى نسخ نشده: قرطبى گفته است

آید، شدیدترین بخش  که در آن از جهاد یاد شده است، محکم به شمار مى

  ).16/243تفسیر قرطبى ( .قرآن براى منافقین، بخش جهاد است

اى است که براى  کلمه: در التسهیل آمده است! واى به حالشان» لَهم ٰفَأَولى«

التسهیل ( .ٰلَک فَأَولى ٰأَولى :ى مانند فرموده .رود تهدید و نفرین به کار مى
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 .تر است یعنى براى آنان شایسته فَأَولىٰ لَهم: اند بعضى از مفسران گفته .4/49

و آنچه که ما ذکر کردیم طٰاعةٌ و قَولٌ معروف خبر آن عبارت است از 

  ).تر است و قرطبى آن را پذیرفته است روشن

 ﴾۲۱﴿اللَّه لَكَانَ خيرا لَهم معروف فَإِذَا عزم الْأَمر فَلَو صدقُواطَاعةٌ وقَولٌ 

ی قطع) جنگ(فرمانبرداراي و گفتار نیک براي آنها بهتر است، پس چون امر 

   )21(.حتما برایشان خیر است) صادقانه بجنگندو(شد، اگر به االله راست گویند 

 ﴾۲۲﴿ضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُمتولَّيتم أَنْ تفْسِدوا في الْأَرفَهلْ عسيتم إِنْ 

جز این از شما روي بگردانید ) از فرمان خدا و اطاعت قرآن(شما منافقان اگر 

رود که در زمین فساد کنید و پیوندهاي خویشاوندي تان را قطع   انتظار نمی

  )22(کنید؟

و سرباز   برگردانده  بسا اگر از جهاد روي  چه: فرمایدمی  آن  کثیر در معنی  ابن

   .ـ برگردید  و غیره  در زمین  ـ مانند فساد افروزي  جاهلیت  دوران  شیوه  زنید؛ به

یعنى وقتى آنها به کتاب خدا پشت کردند، آنان را چگونه : قتاده گفته است

و از  نکردند،ى رحم را قطع  دیدید؟ آیا به خون ریختن نپرداختند، و صله

منظور دوران فترت بعد از : ابو حیان گفته است! فرمان رحمان سر برنتافتند؟

  ).8/82البحر (.زمان پیامبر صلّى اللّه علیه و اله و سلم است

کند و  می  پیوندد، دلالت  می  وقوع  به بعداً  که  رخدادي  بر توقع»  عسی»  ۀکلم

و   زیرا او بر گذشته  تصور نیست قابل   لدر مورد خداوند متعا  توقع  از آنجا که

  در مورد خداوند متعال»  عسی« باشد پس   دانا و محیط می  طور یکسان  به  آینده

   . مفید توقع  نه  است  و قطعیت  مفید تحقق

  عقوبته  تعالي  االله  يعجل  أن  أحري  ذنب  ما من«: است  آمده  شریف  در حدیث

  هیچ« .»الرحم وقطيعة   البغي من   الآخرة في   لصاحبه ما يدخر  الدنيا مع في 
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  را در دنیا شتابان  آن  عقوبت  خداوند متعال  که نیست  آن  سزاوارتر به  گناهی

  کند ـ مانند بغاوت می  ذخیره  در آخرت  صاحبش  براي  که  بفرستد ـ بجز آنچه

) حوت(مخلص هروي  تفسیر انوار القرآن عبدالرؤوف( .» پیوند رحم  و قطع

   )هجري 1437شمسی جمادي الاول  1394

فَأَص اللَّه مهنلَع ينالَّذ كأُولَئمهارصى أَبمأَعو مه۲۳﴿م﴾ 

ایشان را کر و ] گوش دل[اینان همان کسانند که خدا آنان را لعنت نموده و 

  )23(.شان را کور کرده است هاي چشم

هر کس چنان عمل کند نفرین بر او : خدا فرموده است: امام قرطبى گفته است

کند، تا به حق راهیاب  بینایى را ازاو سلب مى ازشنوایى و گیرى  و بهره! باد

 خبرى در  بدین ترتیب اورا به صورت حیوان بى .چند آن راهم بشنود نشود هر

  .).16/246تفسیر قرطبى ( .آورد  مى

 ﴾۲۴﴿قُلُوبٍ أَقْفَالُهاأَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى 

جهل و (ها   کنند یا بر دلهاشان خود قفل آیا منافقان در آیات قرآن تفکر نمی

  )24( .اند زده) نفاق

است و براى انتقال از توبیخى به » بل«ام به معنى  »أَم علىٰ قُلُوبٍ أَقْفٰالُهٰا«

است؛ زیرا ظلمت و قسوت قلوبشان به حدى افزایش یافته است توبیخ دیگر 

باشد و انگار ییرد، یعنى قلب آنان سخت و تیره مپذ  که تفکر و اندیشه را نمى

  .کند و نه ایمانى هاى آهنین قفل شده است، نه نورى در آن نفوذ مى با قفل

وقتى  .قلب براى شناسایى و معرفت خلق شده است:رازى گفته استامام فخر 

انسان نیست، : گویند به انسان موذى مى .معرفت در آن نباشد، مرده است

  .).28/66تفسیر کبیر ( .و این قلب نیست، بلکه سنگ است .وحشى است
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سولَ لَهم إِنَّ الَّذين ارتدوا علَى أَدبارِهم من بعد ما تبين لَهم الْهدى الشيطَانُ 

 ﴾۲۵﴿ى لَهموأَملَ

گمان کسانى که پس از آنکه راه هدایت بر آنان روشن شده است، به آن  بى

چشمشان آراسته است  ، شیطان آن را در]و به گذشته برگشتند[پشت کردند 

  )25( .با آرزوهاي طولانی فریفته است جلوه داد و آنان را

شیطان، از آفات هاى   به وسوسهدادن توجه و گوش  :واقعیت امر اینست که

   .انجامى جز ارتداد و بد عاقبت شدن ندارد ایمان است و سر

»ملَ لَهّوات است ها و وارونه نم  زشتىساختن  یا به معناى زیبا »سایاندن واقعی

نحراف را براى و آسان سازى است، یعنى شیطان راه ا» تسهیل«ى و یا به معن

ها و  زیبا جلوه دادن بدى :باید گفت که بناء .دهدیانسان آسان جلوه م

ها را زیبا  هر کس زشتى( .کار شیطان استجمله وسایل  ازآرزوهاى طولانى، 

   )جلوه دهد، شیطان صفت است

  :ازآن یادآوري شده است قرآندرکه شیطان  یرانهشرّفعالیت هاي 

  :فعایت هاي شریرانه که در قرآن عظیم الشأن بدان اشاره شده عبارتنداز

زینت دادن  ،)21نور، ( :ها امر به فحشا و زشتى ،).5و  4ناس، ( : وسوسه

عمران،  آل( :ایجاد ترس و وحشت ،).43و انعام،  48انفال، ( : کارهاى زشت

بد قولى و  ،)268بقره، (تنکدستی ، وعده فقر و ).91مائده، (  و دشمنى ).175

نساء، (االله و بازداشتن از یاد ) 27اسراء، ( : اسراف ،).27ابراهیم، (  خلف وعده

 ،).44مریم، ( : تمرد و نافرمانى ،).20و طه،  53اسراء، (  اختلاف و تفرقه ،).60

و ) .15؛ قصص، 24نمل، ( :شرك و انحراف ،).3حج، (ایجاد شک و تردید 

  .)25محمد، (آرزوهاى طولانى و دراز 
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  :مبارزه با شیطان مقابله واه ر

ابر شیطان رادر دو چیز معرّفى مقابله ومبارزه انسان دربرقرآن عظیم الشأن راه 

إِنَّ الشّيطانَ لَكُم عدوّ « شود؛ یکى آن که به دید دشمن به اودیده: کندیم

 6آیه ( ﴾٦﴿فَاتّخذُوه عدوّا إِنّما يدعوا حزبه ليكُونوا من أَصحابِ السّعيرِ

گمان، شیطان دشمن شما است، پس شما نیز او را دشمن  بى( )سوره فاطر

خواند تا از اصحاب یى خود را فرا م بگیرید؛ جز این نیست که او دار ودسته

  ).دوزخ باشند

و إِمّا ينزغَنّك من « .دیگر اینکه در برابر شرور شیطان، به االله متعال پناه برد

 )سوره اعراف 200آیه ( ﴾٢٠٠﴿ه إِنّه سميع عليمالشّيطان نزغٌ فَاستعذْ بِاللَّ

 کمترین وسوسه و تحریک و سوء) و شیطان صفتان(و اگر از طرف شیطان (

 در غیر) .نیتى به تو رسید، پس به خداوند پناه آور که قطعاً او شنوا و داناست

و كَذلك «شیطان درونى، و ﴾٢٥﴿الشّيطانُ سوّلَ لَهم«شیطان خارجى، آن 

  .رسانندیان را به هلاکت و نابودى مانس )سوره طه 96:آیه( »سوّلَت لي نفْسِي

رِ وضِ الْأَمعي بف كُميعطنس لَ اللَّهزا نوا مكَرِه ينلَّذقَالُوا ل مهبِأَن كذَل لَمعي اللَّه

مهارر۲۶﴿إِس﴾ 

این بخاطر آن است که آنها به کسانی که نزول وحی الهی را کراهت داشتند 

که االله اسرار آنها را حالی رکنیم، ددر بعضی از امور از شما پیروي میگفتند ما 

  )26(.داندمی

رِبضكَةُ يلَائالْم مهفَّتوإِذَا ت ففَكَيمهاربأَدو مهوهج۲۷﴿ونَ و﴾ 

که بر تگان جانشان را می گیرند در حالیوضعشان زمانی که فرشپس حال و 

  )27(می زنند، چگونه خواهد بود؟] عذابتازیانه [صورت و پشتشان 

یعنى اگر عذاب آنها به تأخیر  .این تخویف و تهدید است: قرطبى گفته است

  ).16/250قرطبى  تفسیر( .شودرسیدن اجل و پایان عمر تأخیر می بیفتد تا فرا
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هر تبهکارى که بمیرد فرشتگان به : گفته است )ض(ابن عباسحضرت 

  ) .8/84البحر ( .زنند  صورت و پشت او تازیانه مى

ووا رِضكَرِهو طَ اللَّهخا أَسوا معبات مهبِأَن كذَلمالَهمطَ أَعبفَأَح ه۲۸﴿ان﴾ 

سازد پیروي  ناراض می آنان از آنچه که االله رااین عذاب بدین سبب است که 

خدا هم اعمالشان را محو و  کردند و کسب رضایت او را ناخوش داشتند،

  )28( .باطل گردانید

أَنْ لَن ضرم ي قُلُوبِهِمف ينالَّذ سِبح أَم مهانغأَض اللَّه رِجخ۲۹﴿ي﴾ 

  است گمان کردند خدا کینه)نفاق پنهان(آیا کسانی که در دلهایشان مرض 

  )29( .شان را آشکار نخواهد ساخت   )پنهانی(هاي 

  .حقد و کینه هاي شدید ،جمع ضغن »أضغان«

لِ ونِ الْقَوي لَحف مهرِفَنعلَتو ماهبِسِيم مهفْترفَلَع ماكَهنياءُ لَأَرشن لَوو لَمعي اللَّه

الَكُمم۳۰﴿أَع﴾ 

یشان را به سیماى آنان را یک یک به تونشان می دادیم پس ا ،و اگر بخواهیم

شیوه سخن گفتن خواهی  بی تردید آنان را از شناسى ویشان م] حقیقى[

  )30( .شناخت؛ و االله کارهاي شما را می داند

»ماهسیما، قیافه، علامت »بِسِيم.  

بعد از نزول این آیه هر منافقى : کلبى گفته است »ولَتعرِفَنهم في لَحنِ الْقَولِ«

گشود، پیامبر صلّى اللّه ی اللّه علیه و اله و سلم زبان م در محضر پیامبر صلّى

  ) .16/253تفسیر قرطبى ( .شناخت  علیه و اله و سلم او را مى

بلکه در دنیا نیز امکان  ،قیامت نیسترسوایى گنهکاران انتظار به بر پاي روز 

و چهره زیرا خلق و خوى درونى انسان، در قیافه  ،رسوائى آنها حتمی است

باشد تا حدود زیادى بیانگر سیرت او میسیماى انسان انسانها تأثیر گذار است و

از  »فَلَعرفْتهم بِسِيماهم« :به همین خاطر پروردگار با عظمت ما فرموده است
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 بى .دیگر نه فقط اصل سخن، بلکه لحن سخن نیز باید مؤدبانه باشد جانب

  .سازد  ادبى منافقان در سخن گفتن، نفاق درونى آنان را آشکار مى 

 طوریکه در آیه مبارکه به این اصل با زیباي خاصی اشاره بعمل آمده است

   .» شناسی تن گفتار شان میرا از شیوه و  البته آنان( »لَتعرِفَنّهم في لَحنِ الْقَولِ«

  . است  گفتن  سخن  يو فحو  روش مبارکه؛ ۀدر این آی: قول  هدف از لحن

  سخنان  و گفتن  مسلمانان  عیبجویی  طوریکه عادت منافقان است که همیشه به

  فهمیده  درست شان  سخن  از لحن  که  طوري  پردازند به  می  دار و زننده نیش

تفسیر انوار القرآن ( . است  و گروه  حزب  کدام  مربوط به  متکلم  میشود که

 1437شمسی جمادي الاول  1394) حوت(عبدالرؤوف مخلص هروي 

  شده  از غزوات  یکی  ما عازم« :می فرماید) رض(بن مالک   انس )هجري

رد د  به از آنان   بودند و مردم  با ما همراه  از منافقان  تن  نه  غزوه  و در آن  بودیم

  بیدار شدند، بر پیشانی  که  خوابیدند و صبح  شبی  منافقان  آن  بودند پس  آمده

   .» است  منافق  شخص  این: بود  نوشته  از آنان  هر یک

از   صلی االله علیه وسلم گروهی  اکرم  رسول  که  است  شده  ثابت  در روایات

بن  عقبه   روایت  به  ذیل  شریف  در حدیث  نمودند از جمله  معرفی  نام  را به  منافقان

ایراد   اي ما سخنرانی  ص براي  اکرم  رسول«: فرمود  که  است  آمده )رض(عامر  

  ، فمن منافقین  فیکم  إن«: االله تعالی فرمودند  از حمد و ستایش  و پس  نموده

  امن  من  را که  هرکس  هستند پس  شما منافقانی  در میان  گمان بی »فلیقم سمیت 

  برخیز اي!  فلان  برخیز اي: فرمودند  گاه آن .برخیزد  خویش  ، از جاي بردم

 .بردند  نفر را نام  وشش سی  که تا آن!  فلان  برخیز اي!  فلان برخیز اي !  فلان

از خداوند   هستند پس  شما منافقانی  در میان  گمان بی: بار دیگر فرمودند  سپس

  رسول  که  از همانان  از نزد مردي) رض(عمر «: یدافزا می  راوي .»پروا دارید

  او چهره  که  گذشت  بودند درحالی  را برده  صلی االله علیه وسلم نامش  اکرم
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: ، از او پرسید شناخت او را می  از قبل) رض(عمر   بود و چون  خود را پوشانده

پیامبر صلی   خنس  منافق  ؟ آن اي را پوشانده  ات چهره  که  است  شده  تو را چه

بر او ) رض(عمر   پس .کرد  نقل  وي  به] خود  در مورد معرفی[االله علیه وسلم را 

  .»!روزگار  بدبخت  شو اي  گم: چیغ زد و گفت

 ﴾۳۱﴿رِين ونبلُو أَخباركُمولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاهدين منكُم والصابِ

و تا مجاهدان و صابران شما را معلوم کنیم به یقین ما شما را امتحان می کنیم 

  )31(  احوالتان را بشناسانیم

یعنى آشکارا آن را بدانیم  حتٰى نعلَمى  منظور از گفته: در التسهیل آمده است

ى حجت نمود، وگرنه خدا  ى آن بتوان بر شما استدلال کرد و اقامه تا به وسیله

داند، اما خواسته است بر مبناى اعمال صادر شده از ییا آن را مقبل از وقوع اش

یل بن عیاض هر وقت این آیه را فض .ى حجت بکند آنها بر بندگانش اقامه

ا مرا آزمایش مفرما؛ زیرا وقتى ما ر! بار خدایا: گفتیم کرد ویخواند گریه میم

  .).4/50التسهیل ( .کنىیى اسرار ما را پاره م امتحان کنى ما را افشا نموده وپرده

 ملَه نيبا تم دعب نولَ مساقُّوا الرشو بِيلِ اللَّهس نوا عدصوا وكَفَر ينإِنَّ الَّذ

 ى لَندالْهيش وا اللَّهرضيمالَهمبِطُ أَعحيس۳۲﴿ئًا و﴾ 

که پس از این که هدایت بر ایشان روشن شد، کفر ورزیدند گمان کسانى  بى

هرگز به خداوند و مردم را از راه االله باز داشتند و با پیغمبر مخالفت کردند 

  )32( .کند و به زودي اعمالشان را نابود می ،رسانند زیانى نمى

قرار گرفتند و پیامبرصلی االله علیه وسلم در   و جانبی  در شق  آنان  یعنی: »شاقوا«

  . دیگري  و جانب  شق

  ﴾۳۳﴿ولَا تبطلُوا أَعمالَكُم يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ

] او نیز[از پیامبر خدا را اطاعت کنید و ! اید   اى کسانى که ایمان آورده

  )33! (اطاعت نمایید و اعمال خود را باطل مسازید
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 ۀاالله تعالی در این آی »يا أَيّها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرّسولَ«

مبارکه خطر نشان می سازد که؛ لازمۀ ایمان، تسلیم بودن و اطاعت از احکام 

توانیم به صورت کل گفته می .ودساتیر االله ورسول االله صلی االله علیه وسلم است

جمعبندي نمود؛ احکام  نوع خلاصه و فرامین دین را میتوان در که هدایت و

وضع  انب االله تعالیاست که جنی است دسناتیر آالهی که همانا احکام قر

احادیث توضیح یافته  ردیده است وسنت رسول االله صلی االله علیه سلم که درگ

دساتیر متغییر که؛ به مقتضاى  دساتیر است که؛ ودر ضمن احکام و .است

  .میشود ها ونیازها مردم وجوامع بشري از طرف حاکم اسلامى صادر ضرورت

   :33 ۀاسباب نزول آی

از ابوعالیه » کتاب الصلاة«ابن ابوحاتم و محمد بن نصر مروزي در  -969

کردند، هرکسی که به ذات اقدس  فکر می(یاران رسول االله : روایت کرده اند

الهی ایمان داشته باشد ارتکاب گناهان برایش ضرر و زیان ندارد، چنانچه با 

عوا الرسولَ ولَا يلَّه وأَطعوا اليأَط« پس .بخشد  کفر انجام اعمال نیکو سود نمی

الَکُمملُوا أَعطبرتکاب گناه اعمال نیک را باطل پس ترسیدند که ا .نازل شد »ت

  .کندمی

»الَكُمملُوا أَعطبلَا تو   حسنات: یعنی) نگردانید  خود را باطل  و اعمال( »و

باطل   گذاري  و منت  طلبی  ، ریا، شهرت کبیره  را با گناهان  خویش  ثوابهاي

  .نگردانید

  .»نگردانید خود را با ارتداد باطل   اعمال«: گوید می  کثیر در تقسیر آن ابن

را   ، طاعات کبیره  گناهان  دارد که  اشاره  حقیقت  این  به  کریمه  همچنان آیه

  ترك  برآنند که  آیه  همین  بر اساس  امام ابوحنیفه و  امام مالک .دهند هدر می

از   گذار قبل  زیرا نافله  ، جایز نیست کرده  را شروع  آن شخص   که  اي نافله

  شروع  نفل  عمل  به  اما چون  است  خویش  ، امیر نفس نفل  عمل  به  کردن  شروع
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،  بنابراین  است  کرده  عزم  آن  و بر انجام نموده   ملزم  کرد، دیگر خود را بدان

تفسیر انوار القرآن عبدالرؤوف مخلص ( .میباشد  جبوا  بر وي  آن  کردن تمام 

  .)هجري 1437شمسی جمادي الاول  1394) حوت(هروي 

كُفَّار مهوا واتم ثُم بِيلِ اللَّهس نوا عدصوا وكَفَر ينإِنَّ الَّذ  اللَّه رفغي فَلَن

م۳۴﴿لَه﴾  

بستند و به حال کفر مردند  )به روي خلق(آنان که کافر شدند و راه خدا را 

  )34( .خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید

» فَلَنيملَه اَللّٰه رفاین بیان به  .بخشایدیهرگز و در هیچ حالى آنها را نم خدا »غ

بخشد؛ ی هرکس برکفر بمیرد خدا او را نمدهد که یطور یقین وقطعى نشان م

این : ابو سعود گفته است .بِهشرک يغفر أَنْ يإِنَّ اَللّٰه لاٰ : چون گفته است

میرند، هرچند درست هم باشد  شود که بر کفر مى حکم شامل تمام افرادى مى

قلیب در لغت به  ).5/78ابو سعود (.که در مورد اهل قلیب نازل شده است

معنی چاه است که دهانه آن سنگ چین نشده باشد و اصحاب قلیب به سران 

قریش گفته میشد که در جنگ بدر بدست مسلمانان کشته شده و در چاه بدر 

  .مدفون گردیده اند

اي را می دید فرمان دفن او میداد و  چنین بود که هرگاه مرده) ص(سیره پیامبر

و مسلمان فرق نمیگذاشت ولی در جنگ بدر چون در این جهت میان کافر 

شماري گشته شده گان دشمن زیاد بود و دفن هریک از آنان براي مسلمان 

فرمان داد تا جنازه همه سران شریک را در چاه ) ص(دشوار بود بناء پیامبر

را در همانجا که افتاده بود  کثیف و بد بو افگنند سرف جسد امیه ابن غلف

  . چاق بود در زره خود متورم شده و پندیده بوداو زیاد فربه ودفن کردند چون 
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 كُمعم اللَّهنَ ولَوالْأَع متأَنلْمِ ووا إِلَى السعدتوا وهِنفَلَا ت كُمرتي لَنو

الَكُمم۳۵﴿أَع﴾ 

چرا که  ،دعوت نکنید) ذلت بار(هرگز سست نشوید و دشمنان را به صلح 

  )35(.کنداعمالتان را کم نمی )اجر و پاداش(شما برترید واالله با شماست وهرگز

  .صلح »السلْمِ«

مؤمن، نباید به خود  :موزاند کهآاین فهم عالی را براي ما می »فَلا تهِنوا« ۀجمل

نباشید   سازشو  صلح  ار بهفکُ  شما آغازگر فراخوانی: یعنیسستى راه دهند، 

  . جایز نیست دیگري   حال  هیچ  ـ به  ضعف  با کفار ـ جز در هنگام  زیرا صلح

شوند  تسلیم   آنان  با کفار مأمورند که  جنگیدن  به  گاه تا آن  ، مسلمانان این بنابر

و تمایل   گرایش  در صورت  صلح  از پذیرش  خداوند متعال  حال درعین  ولی

شما با شمشیر و حجت : یعنی» و شما برترید« . است  نکرده  ، نهی آن  به  مشرکان 

، هرچند کفار در  شماست  از آن  آخر الأمر پیروزي  پس ،اید  و چیره  غالب 

و مدد و   با نصرت»  و خداوند با شما است«شوند   بر شما غالب  از اوقات  بعضی

  از ثواب  هرگز چیزي: یعنی» کاهد شما نمی  و هرگز از اعمال»  خویش  یاري

تفسیر انوار القرآن ( .گرداند نمی  و تباه  را ضایع  کاهد و آن شما را نمی  اعمال

  )عبدالرؤوف مخلص هروي

» لَن ويمٰالَکُمأَع کُمرابن کثیر  .کاهد و از پاداش اعمالتان هرگز چیزى نمى »ت

بزرگ اى  مژده) شماست االله تعالی با( و اَللّٰه معکُمى  در فرموده: گفته است

  .).3/338مختصر ( .مبنى بر پیروزى و غلبه بر دشمنان مقرر است

 أَلْكُمسلَا يو كُمورأُج كُمتؤقُوا يتتوا ونمؤإِنْ تو ولَهو با لَعيناةُ الديا الْحمإِن

الَكُمو۳۶﴿  أَم﴾  
و اگر ایمان بیاورید و پرهیزگاري زندگى این دنیا لهو و لعبى بیش نیست 

  )36(.خواهد  نمى] در عوض[اموالتان را و دهد هایتان را به شما می  کنید پاداش

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة محمد                                                                                تفسیر احمد

391 

 

را از شما   و چیزي  نیاز است از شما بی  تعالی  حق  یعنی«: گوید کثیر می ابن

  از آن  ، هدف است  نموده شما فرض   در اموال  که  هم  طلبد و صدقاتی نمی

خود شما   به  آن  تا سود و ثواب  فقیر شماست  ي ومددکاري با برادرانغمخور

  .»برگردد

»ولَهو با لَعيناةُ الديا الْحماگر دنیا مزرعۀ آخرت قرار نگیرد، بازیچه  »إِن

هایش آمیخته   خیر بودن آخرت به خاطر آن است که هم لذتّ .پیش نیست

بادرنظر داشت سایر  .موهوم و خیالى نیستبه رنج نیست و هم زودگذر و 

شده نباید انرا بمثابه دعوت  »لَعب ولَهو«آیات قرآنی، که در معرفی دنیا به 

زیرا دین مقدس اسلام در  .فسیر نمودت مردم به رهبانیت و ترك دنیا تعریف و

  .میباشدرهبانیت مخالفت صریح با 

وگوشه نشینی است ما در اسلام ی انزوا وگوشه گیري رهبانیت همانا به معن

آنچه در اسلام وجود  »ه فی الاسلاميلا رهبان« رهبانیت وگوشه گیري نداریم

دین مقدس  زهد به معناي ساده زیستی است که مورد تائید .هد استزدارد 

گرایى مثل بازى  دنیا :در ضمن باید گفت که .باشدعلماي اخلاق می اسلام و

  .داردیمهم باز مانسان را از اهداف  و ،است

در کنار یکدیگر، در شش سوره از قرآن عظیم الشأن » لعب و لهو«کلمه هاي 

شده است؛ مانند آیۀ » هولَ«مقدم بر  »لَعب« ۀمآمده که در چهار مورد کل

 .»..تقُونين ير للَّذيا إِلاَّ لَعب و لَهو و لَلدار الْآخرةُ خياةُ الدنيو ما الْح«شریفۀ

  ).70؛ انعام، 20؛ حدید، 36؛ محمد، 32انعام، 

و ما «و در دو جاي دیگر کلمه لهو مقدم بر لعب شده است؛ مانند آیۀ شریفۀ 

الْح هيهذنياةُ الدالْح ةَ لَهِیرالْآخ ارإِنَّ الد و بلَع و وا إِلاَّ لَهواني....« 

   ).51؛ اعراف، 64عنکبوت، (
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   )،191، ص 6قاموس قرآن، ج ( .، در لغت به معناي بازي است»لَعب«کلمه 

براى او لازم و مهم است، باز  ، آن چیزى است که انسان را از آنچه که»لهو«و 

  ).211، ص 6قاموس قرآن، ج ( داردمی

اما در بعضی از  .به بیان دیگر، لهو، به معناي مشغول شدن توأم با غفلت است 

و چون لعب چیزى است  .کتاب هاي لغت، لهو را به معناي لعب دانسته اند

و از کارهاى عقلایى و واقعى، و که نفس انسان را به سوى خود جذب نموده، 

  .بود دارد، یکى از مصادیق لهو هم خواهد داراى اثر باز مى 

و ما الْحياةُ الدّنيا إِلَّا « :فرمایدمی )سورة انعام 32آیه (قرآن عظیم الشأن در 

و زندگانی دنیا ( »ونَلَعب و لَهو و لَلدّار الْآخرةُ خير للَّذين يتّقُونَ أَ فَلا تعقلُ

آخرت براي آنانی که پرهیزگاري جز بازي و مشغولی نیست و البته خانه 

   .).عقل ندارید ؟(اندیشید  آیا نمی .کنند، بهتر استمی

و تقوا از آثار ایمان و  .تعقّل و تقوا، ملازم یکدیگرند »يتّقُونَ أَ فَلا تعقلُونَ«

  .اى بالاتر است مرحله

  .وردآایمان و تقوا دو عاملى است که دنیاى انسان را از بیهودگی بیرون می 

ایمان و تقوا، منافاتى با داشتن ثروت  :در نهایت با یک کلام باید گفت که و

   .ندارد

خواهد که تمام اموال خود را انفاق   و از شما نمى »سئَلْکُم أَموٰالَکُميو لاٰ «

ابن کثیر گفته  .خواهد فرض شده را از شما مى کنید، بلکه فقط اداى زکات

خواهد، و فقط به   نیاز است و چیزى از شما نمى  یعنى خدا از شما بى: است

خاطر دلدارى و آرامش و کمک به برادران بینوا زکات اموال را بر شما فرض 

  .).3/338مختصر ( .تا نفع و ثواب آن به خودتان برگردد .کرده است
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 ﴾۳۷﴿ يسأَلْكُموها فَيحفكُم تبخلُوا ويخرِج أَضغانكُمإِنْ 

اصرار بورزد بخل خواهید ) بر این امر(هایتان را از شما بخواهد و   اگر االله مال

  .)37( .کند هاي شما را آشکار می  کینه) خواست این در(ورزید و 

  .تحمل مشقّت .به زحمت انداختن :احفاء »فکميح«

  .دارى از احسان خود: بخل »تبخلوا«

ها به مال دنیا به اندازه است که   دلبستگى برخى انسان :سف باید گفتأبه ت

  .گیرند حتّى اگر االله تعالی هم از آنان چیزى را مطالبه کند، کینه او را به دل مى

جمله مواردي است که؛  در حالیکه دلبستگى شدید به دنیا و بخل ورزیدن، از

  .دین مقدس اسلام قرار گرفته است قدن سرزنش و

صورتى در .محبت مال پرورش یافته استچون انسان بر: سهیل آمده استالتدر

بناى پس بر م .شودیرفته شود، نیت و نهادش بر ملا مکه محبوبش از او گ

  ).4/50التسهیل ( .تکالیف سخت نگرفته استرحمت خدا نسبت به بندگان در

تدعونَ لتنفقُوا في سبِيلِ اللَّه فَمنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَإِنما ها أَنتم هؤلَاءِ 

م لَا يبخلُ عن نفْسِه واللَّه الْغنِي وأَنتم الْفُقَراءُ وإِنْ تتولَّوا يستبدلْ قَوما غَيركُم ثُ

ثَالَكُموا أَمكُون۳۸﴿ي﴾ 

راه خدا دعوت  ه براي انفاق درشما همان مردمی هستید ک !اه باشیدآگ

بعضی از شما بخل میورزند و هر کس که بخل ورزد در ) و لیکن(شوید، می

و هرگاه سرپیچی نیاز است و شما نیازمندانید،   و االله بی .حق خود بخل میروزد

نخواهند آورد که مانند شما  داوند گروه دیگري را بجاي شما میکنید خ

  )38(.بود
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» نم ولْ يخابمفَإِن يفْسِهن نلُ عخکند  ورزد، گمان مى کسى که بخل مى »ب

که خودش را از محبوبیت و عزّت یا از مال خود محروم کرده، در حالمردم ر

خدا از انفاق  »و اَللّٰه اَلْغنِی و أَنتم اَلْفُقَرٰاءُ« .وقرب الهى محروم کرده است

حتیاجى ندارد، بلکه شما به او محتاج و انیاز است و به اموال شما  شما بى

  .نیازمند هستید

  

  من االله التوفیق و
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 بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  الفتحسورة 

  26جزء 

  .باشدبیست ونه آیه وچهار رکوع میداراي  و سورة فتح در مدینه نازل شده

  :تسمیه  وجه

پیامبرصلی االله علیه وسلم،   براي نـبیم  فتح  با مژده  آن  افتتاح  سبب  به  سوره  این

  آمده )رض(  مغفل  عبداالله بن  روایت  به  شریف  در حدیث .شد  نامیده»  فتح«

وسلم االله صلی االله علیه   رسول)  مکه  فتح  یعنی(  فتح  در سال«: فرمود  که  است

  ترجیع  آن در را خواندند و  فتح  سوره  خویش  سوار بر مرکب  در مسیر راه

  .»)گردانیدند گلو در خود را  صداي  یعنی( کردند

  :شأن نزول سورة فتح

: حاکم و غیره از مسور بن مخرمه و مروان بن حکم روایت کرده اند -970

فتح ازاول تا آخردر مسیرراه مکه تا مدینه در شان حدیبیه نازل شده  ةسور

  .).459/  2حاکم (.است

  :فضیلت سورة فتح

  سوره  این  فضیلت  درباره )رض(  خطاب عمر بن   روایت  به  شریف  در حدیث

قَالَ : قَالَ عنْ عمرَ« :فرمودند االله صلی االله علیه وسلم  رسول  که  است  آمده

لَقَد أُنزِلَت علَى اللَّيلَةَ سورةٌ لَهِى أَحب إِلَى مما طَلَعت علَيه « :رسولُ االله

سمأَ » الشقَر بِينا«ثُمفَتحا م ا لَكحنا فَترضی االله (عمر بن خطاب  ﴾۱﴿إِن

امشب برمن سورة نازل « :رسول االله صلی االله علیه وسلم فرمود :فرمایدمی) عنه

تر   محبوب) تمام دنیا(تابد  آفتاب د برآن می گردید که نزد من از هرآنچه که

  .).بخاريصحیح ( .»باشدفتح می است، و آن سورة
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از  رسول االله صلی االله علیه وسلم  بازگشت  ، به تعقیب بزرگ  ةسور  این!  بلی

  .شد  نازل  ، بر ایشان منوره  مدینه  به  حدیبیه  صلح

لَقَد أُنزِلَت علَى آيةٌ «قَالَ رسولُ االله « :همچنان در حدیث دیگري آمده است

از انس بن ( ...﴾۱﴿إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا«جميعا هى أَحب إِلَى من الدنيا 

آیۀ بر «: روایت است که رسول االله صلی االله علیه وسلم فرمود) رض(مالک 

إِنا فَتحنا «تر است، و آن  من نازل شده است که نزد من از تمام دنیا محبوب

  .).صحیح مسلم( .باشد  می ﴾۱﴿لَك فَتحا مبِينا

  :حروف تعداد آیات، کلمات و

مفسرین داراى بیست به اجماع  ور شدیم،آسورة فتح طوریکه در فوق هم یاد 

  .رسدمیکلمه  )پانصدوشصت(این سورة به  تعداد کلمات .باشدیونه آیه م

 و) تعداد کلمات سوره هاي قرآن مختلف است لازم به تذکر است اقوال در(

حرف می رسد  )وهشت چهارصدوسی هزارو دو(تعداد حروف این سورة به 

  .)به ذکراقوال در تعداد حروف سوره هاي قرآن مختلف است(البته 

  :یادداشت

 )حروف قرآن عظیم الشأن کلمات و ،آیات(مورد تعداد  معلومات درتفصیل 

 .مطالعه فرماید) تفسیر احمد(را می توانید در سورة طور 

  :واقعۀ حدیبیه

حدیبیه نام منطقه است در خارج از مکه، متصل به : قبل از همه باید گفت که

این واقعه در آن جا به  یاد می گردد، و »شمیسه«حرم که امروز بنام منطقه 

  .وقوع پیوست
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  :قبلیة فتح با سور ةارتباط سور

الْغنِي و و اللَّه « :را به جملاتصلی االله علیه وسلم سوره محمد ریناالله متعال د

در ابتداي (ختم فرموده است، و از بى نیازى پروردگار است که  »أَنتم الْفُقَراءُ

براى پیامبرش آنچه را که در دین و دنیایش بدان نیاز داشت  )فتح رةسو

 .برایش فتح کرد

  :هنی نام سورمع

  .به معناي پیروزي و گشودن دروازه دشمن است »فتح«

  :لی سورهکُنماي  دور

منوره نازل شده ومانند سایر ۀ در مدین هاین سوراصلاً؛ شدیم ورآطوریکه یاد 

رهنمایی هاي  معاملات، عبادت واخلاق وموضوعات  سورة هاي مدنی داراي

  .باشداعی میاجتم

 را میتوان در سه بخش ذیل جمعبندي و هنماي کلی سور دور

  :خلاصه نمود

صلح  فتح تاریخی مکه معظمه ؛اساساًیعنی  :ـ امیدآفرینى با یادآورى فتح مبین

 حدیبیه که در سال ششم هجري در بین رسول االله صلی االله علیه وسلم و

یعنی فتح مکه انجامید  وبمثابه پیرورزي بزرگی ،مشرکین صورت گرفت

مردم  درواقعیت امر صلح سراسري وپیروزي واستقرار مؤمنان تکمیل شد و

  شدند،گروه گروه به دین مقدس اسلام مشرف 

؛  ـ همچنان در این سورة مباحث جداسازى مرز بین مؤمنان و کافران و منافقان

سیمایی از یاران پیامبراکرم صلی االله  مورد بحث قرار گفته و در اخیر سورة

  .علیه وسلم بیان یافته است

بنام بیعت رضوان مورد اشاره  ـ در این سورة مطالبی درمورد بیعت تاریخی

  .قرار گرفته است
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  :هدف کلی سوره

صلح  ۀبا فصول مختلفى که دارد انطباقش بر قص همضامین آیات این سور

حدیبیه که در سال ششم از هجرت به وقوع پیوسته روشن است، و همچنین 

با سایر وقایعى که پیرامون این قصه اتفاق افتاد، مانند داستان تخلف اعراب از 

ورود مسلمانان به  مشرکین ازو نیز جلوگیرى وممانعت  شرکت در این جنگ

  .انجام داده اند و نیز بیعتى که بعضى از مسلمانان در زیر درختى ،مکه

نهاده، و در این  متعال به رسول االله االلههمچنان در این سورة بیان منتى است که 

و نیز منتى که بر مؤمنین همراه وى نهاده و  .سفر فتحى آشکار نصیبش فرموده

جمیلى است که به همه کسانى از  ةمدح شایانى است که از آنان کرده، و وعد

   .اند ایشان داده که ایمان آورده و عمل صالح کرده 

  :هاین سور استثنایی خصوصیات

مژده و  در جنب همانا خوشحالی وه خصوصیت بی نهایت زیبا این سور

   .بشارت است و مایه دلگرمی و امیدواري مسلمین میباشد

در پایان این سوره  و .غیبی قرآن را بازگو میکند اخبار همچنین پیشگویی و

و  و چگونگی رشد االله متعالاوصاف و نشانه هاي یاران با ایمان ) 29 ۀآی(

  .اسلام را خیلی زیبا ترسیم میکند ينمو

  :سورة فتح يمحتو

منوره شرف نزول یافته  ۀدر مدین هور شدیم، این سورآطوریکه در فوق یاد 

هاى مدنى موضوع معاملات و عبادات و اخلاق و   است و مانند دیگر سوره

  .دهد مى هاى اجتماعى را مورد بحث و بررسى قرار راهنمایى

تشکیل یافته  بخش هاي ذیل اساساً از رهاساسی این سو ي کلی واما محتو

  .است
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نیز  شود، و آیات پایانی آن بشارت فتح مکه آغاز مى ۀمبارکه با مسال ةاین سور

به همین مساله مربوط است، و تاکید بر تحقق خواب پیامبر صلی االله علیه 

  مناسک عمره است؛ مربوط به وارد شدن به مکه و انجام وسلم

که در سال  ،بحث بعمل آمد ه است صلح حدیبیه«ـ در این سورة مبارکه از 

ششم هجرى در بین پیامبر صلّى اللّه علیه و سلم و مشرکین صورت گرفت، و 

شد، و با این صلح پربار  »فتح مکه«سرآغاز فتح و پیروزى اعظم یعنى 

سرافرازى و پیروزى و استقرار مؤمنان تکمیل شد، و مردم گروه گروه به دین 

   ».ناًيإِنٰا فَتحنٰا لَک فَتحاً مبِ« .االله جذب شدند

که در آن ،بحث بعمل آمده» بیعۀ الرضوان«ـ همچنان در این سورة دربارة 

و  ى حیات با پیامبر صلّى اللّه علیه لحظهتا آخرین  ،یاران بر سر جهاد در راه االله

 بیعتى گرانقدر بود، که در تاریخ اسلام بنام بیعت مبارك .سلم بیعت کردند

لَقَد « :فرمایدالشأن با زیباي خاصی در مورد میقرآن عظیم  .معروف می باشد

  )سورة فتح ،18 ۀآی( »...عونک تحت اَلشجرةيِبٰاي إِذْ ينرضی اَللّٰه عنِ اَلْمؤمنِ

هایى از  هاى منافقان و نمونه  در قسمت دیگرى این سورة از کارشکنی

  .دارد برمى  شان در مورد عدم شرکت در میدان جهاد پرده  عذرهاى واهی

  .سازدیعکس متقاضاهاى نابجاى منافقان را من ،هبخش دیگري سوردرهمچنان 

بود و منافقینى  فتح در مورد مذمت و افشاى اعرابى که قلبشان مریض ةـ سور

و سلم و مؤمنان گمان ناپسند بردند و با آنان  که در مورد پیامبر صلّى اللّه علیه

براى جهاد بیرون نرفتند، به بحث پرداخته است و آیاتى در مورد افشا و بر ملا 

مخلَّفُونَ من اَلْأَعرٰابِ شغلَتنٰا أَموٰالُنٰا قُولُ لَک اَلْيس« :ساختن نهادشان نازل شد

  )فتح سورة ،11ۀ آی( »...و أَهلُونٰا
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که در مدینۀ منوره در  رؤیاى پیامبر صلّى اللّه علیه وسلم ـ در این سورة دربارة

خواب دیده بود و آن را براى یاران بازگفت و در نتیجه بس شاد و مسرور 

ا بِالْحق لَتدخلُن يٰلَقَد صدق اَللّٰه رسولَه اَلرؤ« :آمده استگشتند، بحث به میان 

 27 ۀآی( ».ني رؤسکُم و مقَصرِين محلِّقيناَلْمسجِد اَلْحرٰام إِنْ شٰاءَ اَللّٰه آمنِ

  )فتح ةسور

کسانى را که از شرکت در میدان جهاد معذورند  هو در قسمتی دیگر سور

  .کند معرفى مى

پیروان خط مکتبى پیامبر اسلام محمد  و بالآخره در بخشى نیز از خصوصیات

  .گوید و صفات مخصوص آنها سخن مى علیه وسلم  االله صلی

ساز و مخصوصاً   العاده حساس و سرنوشت فوق هرویهمرفته آیات این سور

وز در برابر حوادث گوناگونى که جوامع اسلامى با آن براى مسلمانان امر

  .آفرین استبخش و الهام   درگیر هستند الهام

فتح با تعریف و تمجید از پیامبر صلّى اللّه علیه و سلم و یاران  ۀمبارک ةـ سور

علَى ن معه أَشدٰاءُ يمحمد رسولُ اَللّٰه و اَلَّذ« :نیک و پاکش خاتمه یافته است

مٰاءُ بحاَلْکُفّٰارِ ريمهصابونی تألیف محمد علی :تفسیر صفوة التفاسیر( .»...ن(  
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  الفتحتفسیر سورة  ترجمه و

 بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  به نام خداي بخشایندة ومهربان

 ﴾۱﴿فَتحنا لَك فَتحا مبِيناإِنا 

  )1(.پیروزي آشکاري فراهم ساختیمبه راستی ما براي تو 

ذکر فعل به صورت ماضی، به خاطر  .ایم ایم و پیش آورده گشوده :»فَتحنا«

رسول االله صلی االله خطاب به در آیه مبارکه  .تحقق یا قطعیت موضوع است

پروردگار با عظمت کامیابی و پیروزي آشکار ! اي پیامبر :فرمایدعلیه وسلم می

عطا نمود؛ آن پیروزیی که به وسیله آن تو را بر دشمنانت و بزرگی را برایت 

ساخت، عزت و غلبه بخشید و قدر و  نصرت داد، در روي زمین قدرتمندت

  .منزلت تو را بالا برد

هدف از آن صلح حدیبیه است که به خاطر خیرات و برکات و  :»فَتحاً مبِيناً«

یا مراد فتح مکه است که  .فتوحات مترتب بر آن، فتح آشکار نامیده شده است

شکوه وجلال  ،دو سال بعد از صلح حدیبیه بوقوع پیوست و انتشار اسلام

  .مسلمانان را بدنبال داشت

باشد، در شرع مقدس اسلامی، حکمرانی نمیباید یاد اور شد که هدف از فتح 

دین مقدس اسلام می باشد، وبا فتح مکه این هدف  بلکه هدف از آن غلبه

قیاس وسیعی بر آورده شد؛ زیرا تمام قبایل عرب منتظر بودند که ومقصود با م

اگر آن حضرت صلی االله علیه وسلم، بر قوم خودغالب آید، ما نیز ازاواطاعت 

اسلام  شد، قبایل از اطراف چهارگانه به سوي چون مکه فتح خواهیم کرد

  .شدند یا با واسطه به دین اسلام مشرف مستقیماً و و هجوم آوردند،

  )رواه البخاري عن عمر بن سلمه(

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الفتح                                                                                  تفسیر احمد

402 

 

ـ صلح حدیبیه از آن جهت مهم است که سرآغاز فتح مکّه و پیروزي هاي 

مهم پس از آن بوده است،علاوه بر آنکه تا آن روز مشرکان تنها به نابودي 

 مسلمانان می اندیشیدند و براي آنان جایگاهی قائل نبودند،اما با پذیرش صلح،

پذیرفتند که این در واقع پیروزي بزرگی در صحنه در حقیقت مسلمانان را 

  .سیاسی اجتماعی بود

ـ فتح مبین از آن جهت بود که در سال ششم، تنها یک هزار و چهارصد نفر 

بعد از دو سال، الحمد  کردند ولیصلی االله علیه وسلم را همراهی میرسول االله 

اسلام را در فتح مکّه همراهی  رسید که پیامبر االله این عدد به ده هزار نفر

  .کردندمی

  :بینمصلح حدیبیه یا فتح 

در  .ز نزول سوره فتح صورت گرفته استاحدود سه سال قبل  صلح حدیبیه

تحولات متعدد و مهمی در احوال و اوضاع  مدت این سه سال تغییرات و

موقعیت دشمنان  در ها دگرگونی این تحولات و .مسلمانان مدینه پیش آمد

هاي مهمی در حالت روانی و صفت ایمانی مسلمانان و  شان، و دگرگونی

  .استقرار درك و فهم کامل آنان بر برنامه ایمانی، صورت گرفت

بهتر خواهد بود تا  ،یدآبعمل تفصیلی بحث  رهاین سو ةقبل از اینکه در بار

  :و فضا و معناي آن اشاره نمایم همختصري در مورد این سور

 اي است که در نام منطقه »هيبيحد« :هم اشاره نمودیم که طوریکه در فوق

  .حرم شریف موقعیت دارد) کیلومتر 24حدود (

گرفته شده است که در  »حدباء«چاه حدیبیه یا درختی به نام  از» حدیبیه«نام 

  ).»حدیبیه«یاقوت حموي، معجم البلدان، ذیل ماده (.آن منطقه وجود دارد

مشرکین  حدیبیه که بین پیامبر صلی االله علیه وسلم واز مهمترین حوادث صلح 

  .ن بودادر سال ششم هجري به امضاء رسید همانا بیعت رضو
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چیزي جز  مورد علت بیعت رضوان می نویسند که این بیعت؛ مؤرخین در

اطاعت و حمایت از رسول االله صلی االله علیه وسلم در برابر کفار نبود، بعد از 

که (صلی االله علیه وسلم خبر رسید که عثمان رضی االله عنه اینکه به رسول االله 

توسط مشرکان مکه کشته شده ) پیامبر به سوي قریش بوداعزامی  ةنمایند

است، ایشان یاران خود را فرا خواند و از آنان بر جنگ و مبارزه و مرگ 

  .)4169(بخاري ( بیعت گرفت

کارزار شدند، به جز فردي درنگ با او بیعت کردند و آماده   اصحاب نیز بی«

ه فی ية النبويرالس( .»داري نمود از منافقان به نام جد بن قیس که از بیعت خود

  .)٤٨٦ه، صفحه يضوء المصادر الاصل

پیامبر صلی االله علیه وسلم از «: در روایت دیگري از امام بخاري آمده است که

   .)4196(بخاري  »آنها بیعت بر صبر و استقامت گرفت

مسلم  »بیعت برفرار ننمودن از جنگ گرفت«: در روایت مسلم آمده است کهو

که این سه مورد با همدیگر تعارضی ندارند؛ زیرا بیعت گرفتن بر  .)1856(

  .مرگ، مستلزم صبر و استقامت است

  !محترم ةخوانند

حدیبیه، در سال ششم هجرى میان پیامبر  ۀنام  صلح :ور شدیم کهآطوریکه یاد 

این پیمان،  .مشرکان به امضا رسید ةمحمد صلی االله علیه وسلم و نمایند اسلام

ري را براي مسلمانان در بر شما نتایج درخشانش، پیروزى بی توجه به آثار و با

  :داشت

واالله تعالی، این  »ناًيإِنا فَتحنا لَک فَتحاً مبِ« :در بدایت این سوره، می خوانیم

 ، با ابراز رضایت ازۀصلح را بمثابه فتح آشکار اعلام داشت، و در ادام

، پاداش )که به بیعت رضوان شهرت یافت(دیبیه حکنندگان با پیامبر در  بیعت

 .دانسته است» فتح قریب«آنان را
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تحولات مربوط به صلح حدیبیه تا فتح مکه را فتح  ۀتوان مجموع  این، می بنابر

  . قریب بر شمرد

صلح حدیبیه، یک فتح بدون جنگ بود؛ مفسرین می نویسند بعد : ـ واقعاً هم

 دوباره به سوي مدینه باز رسول االله صلی االله علیه وسلم از حدیبیه از اینکه

ی االله یکى از اصحاب حضور رسول االله صل .فتح نازل شد ةگشت، وسورمی

 ۀخان  این چه فتحى است که مشرکین ما را از زیارت: علیه وسلم عرض داشت

  شدند؟ مانع قربانی ما هم داشتند و خدا باز

بد سخنى گفتى؛ بلکه این بزرگترین پیروزى : فرمود صلی االله علیه وسلم پیامبر

از  آمیز، شما را ما بود که مشرکان راضى شدند بدون برخورد خشونت

همه ناراحتى که   خود دور کنند و به شما پیشنهاد صلح دهند و با آنسرزمین 

  .اند اند، تمایل به ترك تعرض نشان داده قبلاً دیده

 و احزاب در بدر مشکلاتی که مسلمانان ،صلی االله علیه وسلم سپس پیامبر

مسلمانان تصدیق کردند که این، اعظم  ها یادآور شد و تحمل کردند، به آن

 .آگاهى قضاوت کردند ها از روى نا است و آنفتوح بوده 

 سمیت شناخت و این امر، نشانبار، اسلام مسلمانان را به ر قریش براى اولین

  .بود )یرة العربجز( ه تثبیت موقعیت مسلمانان دردهند 

 »انا فتحنا لك فتحا مبينا« نهایت باید به عرض رسانید که بشارات فتح مکهدر

  .تمام جهان بود محبوبتر وشرینتر ازفتح علیه وسلمرسول االله صلی اله  براي

 :صلح حدیبیه امتیازات

مسلمانانیکه  یو مال یدائر بر امنیت جان ديموارد متعد ،در پیمان صلح حدیبیه

جنگ میان مسلمین و  ۀسال متارک 10 شدند، همچنینیاز مدینه وارد مکه م

گنجانیده شده بود  یمسلمانان مکه در انجام فرائض مذهب يمشرکین و آزاد
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در حقیقت این پیمان، یک پیمان عدم تعرض همه جانبه بود که به  ....و

  .ادجنگهاي مداوم و مکرر بین مسلمانان و مشرکان موقتاً پایان می د

هنگام صلح ( يهجر 6یک مقایسه اجمالی میان وضع مسلمانان در سال 

ط مشرکان، لشکر و دو سال بعد از آن، که با نقض پیمان صلح توس) حدیبیه

اسلام با ده هزار سرباز مجهز براي فتح مکه حرکت کرد تا به این نقض 

مکه را ی کمترین برخورد نظام دهند و سر انجام با یپاسخ دندان شکن پیمان،

دهد که بازتاب صلح حدیبیه تا چه اندازه گسترده  یفتح کردند، نشان م

مهم به شرح  يامتیاز و پیروزبه طور خلاصه مسلمانان از این صلح چند  .بود

 :ذیل به دست آوردند

به فریب خوردگان مکه نشان دادند که آنها قصد کشتار ندارند و  ـ عملا1ً

احترام فراوان قائل اند، همین امر سبب  کعبهبراي شهر مقدس مکه و خانه 

 .اسلام شد يبه سو يجلب قلوب جمع کثیر

که  یاولین بار اسلام و مسلمین را به رسمیت شناختند، مطلب يـ قریش برا2

 .بود العرب ةجزیردلیل بر تثبیت موقعیت ایشان در 

توانستند همه جا رفت و آمد  یم یـ بعد از صلح حدیبیه، مسلمانان به راحت3

با مشرکان از نزدیک تماس پیدا  کنند و جان و مالشان محفوظ بماند و عملاً

مشرکان و جلب  ينتیجه اش شناخت بیشتر اسلام از سو که یکردند، تماس

 .توجه آنها به اسلام بود

عرب گشوده  ةـ بعد از صلح حدیبیه راه براي نشر اسلام در سراسر جزیر4

از  یرا که برداشت غلط یاقوام مختلف) ص(پیامبر یشده و آوازه صلح طلب

اسلام و شخص پیامبرصلی االله علیه وسلم داشتند به تجدید نظر وادار کرد و 

 .دهبه دست مسلمانان افتا یاز نظر تبلیغات یامکانات وسیع
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یهود که  یگشودن خیبر و برچیدن این غده سرطان يـ صلح حدیبیه راه را برا5

هموار اسلام و مسلمین محسوب می شد را  يبرا یبالفعل و بالقوه خطر مهم

 .ساخت

پیامبرصلی  يبا سپاه هزار و چهارصد نفر يوحشت قریش از درگیر ـ اصولا6ً

که هیچ سلاح مهم جنگی با خود نداشتند و پذیرفتن شرائط  االله علیه وسلم

براي تقویت روحیه طرفداران اسلام و شکست  یصلح، خود عامل مهم

 .مخالفان بود که تا این اندازه از مسلمانان حساب بردند

فرصت ی از جهت سیاس ،حدیبیه پیامبرصلی االله علیه وسلم يـ بعد از ماجرا7

بزرگ ایران و روم و حبشه و  يبه سران کشورها يمتعدد يیافت نامه ها

 .اسلام دعوت کند يو آنها را به سو پادشاهان بزرگ جهان نوشته

و  مهم ترین مرکز که  ـ این صلح، زمینه را در مراحل بعدى براى فتح مکه8ّ

  .مهیا ساخت دژ بت پرستى در آن روزگار به شمار مى آمد

يو كلَيع هتمنِع متيو رأَخا تمو بِكذَن نم مقَدا تم اللَّه لَك رفغياطًا لرص كيده

 ﴾۲﴿مستقيما

و نعمتش را بر تو  درگذردتو را ة االله همه گناهان گذشته و آیند )سر انجام(تا 

  )2(.تمام سازد و تو را به راه راست هدایت کند

به » ترك اولى«با توجه به منصب و مقام والاى حضرت، : ابو سعود گفته است

  ).5/80ابو سعود ( .گناه موسوم است

ات حضرت رسول است و هیچ کس را این از خصوصی: و ابن کثیر گفته است

حضرت  تمجید و تحسین عظیمى است براىمن نیز متضدرآن سهمى نیست، و

ترین انسان و  رسول صلّى اللّه علیه وسلم؛ زیرا حضرتش به طور مطلق کامل

و تمام امور و اعمالش عبارت بود از طاعت  .سرور دنیا و آخرت بشریت است

و نیکى و استقامت و پایدارى، به طورى که هیچ کس نه در اولین و نه در 
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ترین خلق خدا بود، خدا  و چون مطیع .آید م نایل نمىآخرین جز او به آن مقا

مختصر ( .نظر فرمود ى فتح را به او داد و از گناهان اول و آخرش صرف مژده

3/340.(.  

االله تعالی این پیروزي بزرگ را برایت ! در این آیه مبارکه می فرماید اي پیامبر

ین بدین معنا ا .عطا فرمود تا سبب آمرزش گناهان گذشته و آینده ات باشد

دیبیه تعداد کثیري از مشرکین وقریش به دین اسلام حاست که بعد از صلح 

لی پرداختند و از اثر آن براي مشرف شدند، جهاد کردند و به عبادت حق تعا

ه سوي خیر وایمان دلالت بتونیز پاداش وآمرزش به دست آمد؛ زیرا توآنان را

  .هم پاداش بخشیدپیروانت براي توه اندازه مزدهاي حق تعالی ب نمودي و

استقامت  و جهاد ودعوت، صبر برابر مشقت اذیت کافران و در همچنان تو

االله با این پیروزي نعمتش  .ورزیدي که این عمل کفاره همه گناهانت گردید

را بر تو کامل ساخت؛ بدین گونه که نصرتش را برایت ارزانی داشت، دینت 

رکوب کرد و تو را براي رفتن در راه مستقیم را غلبه بخشید، دشمنانت را س

 :تفسیر مسیر( .که به رضاي الهی و بهشتش وصل می گرداند توفیق بخشید

  .)عایض بن عبد االله القرآنی

نياوزِيزا عرصن اللَّه كر۳﴿ص﴾ 

  )3( .تو را به نصرتی توانمندانه و شکست ناپذیر یاري دهد واالله

  .مایه عزت .نیرومند .آیدنادر است و کمتر به دست میزي که چی :»عزِيزاً«

به طور محکم و استوار شما را بر دشمنانت چیره و  :یعنی اینکه.بدون شکست

  .پیروز نماید، نصرتى متضمن عزت و غلبه و سرفرازى دنیا و آخرت باشد

  !محترم ةخوانند

پیروزي  دیبیه یکی از نصرت وحواقعیت امر همین است که قرار داد صلح 

نصیب دین اسلام  ،االله صلی االله علیه وسلم هاي بزرگ است که نصیب رسول
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در نهایت کافه مسلمانان گردید، ببرکت همین صلح حدیبیه بود که در  و

نهایت رسول االله صلی االله علیه وسلم با برقراري صلح با مشرکین واینکه در 

   .دست یافت ،بیاورد سال آینده براي اداي عمره تشریف

اجازه آنرا یافتند که میتوانند قریشیان که  ریخی بود،أبر اساس همین پیمان ت

زادانه وبدون خوف در پیمان رسول االله صلی اله علیه وسلم داخل آبطور 

اگر میخواستند بطور  مسلمانان شوند، وحتی براثر مفاد این پیمان بود که؛

  .در پیمان قریشیان داخل شوند زادانه میتوانستندآ

امنیت و آسایش در بین مردم  اثر همین قرارداد حدیبیه بود که فضاي کاملبر 

ایجاد کرد، دایره و شعاع فراخوانی به سوي دین مقدس اسلام گسترش پیدا 

کرد، و هر مؤمنی که در هر مکانی از آن منطقه قرار داشت حق داشت که 

   .سایرین به دین مقدس اسلام دعوت نماید

صلح حدیبیه زمینه را فراهم کرد تا هرکس که می خواهد درباره ي حقیقت 

بنابر همین حکمت  ،زادنه می توانند، تحقیق نمایندآاسلام تحقیق کند، به طور 

گروه گروه به صفوف دین  ،بود که تعداد زیاد از مشرکین در این مدت

حدیبیه بنابر همین حکمت بود که قرار داد صلح  .مقدس اسلام جذب شدند

فتح و پیروي نامید و آن را به پیروزي و فتح آشکار توصیف کرد، چون 

هدف از گشودن و فتح شرهاي مشرکین قوت گرفتن دین خدا و پیروز شدن 

  .مسلمان هاست، که این هدف با آن فتح و ظفر تحقق پیدا کرد

فر لَک غيل«: چند چیز را پیش آورد، و فرمود متعال و به دنبال این فتح خداوند

رأَخا تمو ن ذَنبِکم مقَدا تم همه ي گناهان  متعال تا سرانجام خداوند »اللَّه

ین بدان جهت است که به سبب گذشته و آینده ي تو را ببخشاید و االله اعلم ا

  .گرویدن زیاد مردم به دین، عبادات، و طاعات زیادي انجام گرفته استفتح و
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مل کرد که جز پیامبران تَحدر این صلح در عالم اسباب و پیامبر شرایطی را 

اولوالعزم کسی نمی تواند برآن شکیبایی ورزد، واین از بزرگترین فضیلت ها 

  .و کرامت هاي اوست که خداوند گناهان گذشته و آینده ي او را بخشید

ها و زمین تحت فرمان  لشکریان آسمان: این هیچ جاي شک نیست که در

پروردگار هستند و او تعالی از دوستانش هر که را بخواهد نصرت می وامر 

بخشد، از دشمنانش هر که را بخواهد خوار وذلیل می سازد و در این امر به 

اما جهاد در برابر کافران را فرض کرده تا  .یاري کسی از مردم نیازي نیست

ران را در هاي پرهیزگا مؤمنان را امتحان کند، شهیدانی را برگزیند و دل

 خداوند به مصلحت بندگان داناست و .هنگام روبرو شدن با دشمنان بیازماید

  .ر کرده با حکمت استبه اموري که در دنیا و آخرت مقد

»ولَيع هتمنِع متيت دادن به دین تو و یاري کردنت در مقابل  »کو تا با قو

مت خود را بر تو تمام دشمنانت و وسیع تر شدن دایره ي پیام و سخن تو نع

که به  رهنماي کندو تا تو را به راه راست  »مايک صراطًا مستقيهديو«نماید، 

  .وسیله ي آن به سعادت همیشگی و رستگاري جاودانی دست یابی

»وزِيا عرصن اللَّه کراينصو خداوند به پیروزي و نصرتی قوي تو را یاري  »ز

دهد که اسلام در آن سست و ضعیف نمی گردد بلکه پیروزي کامل را به 

شوند و مومنان ریشه کن و خوار می گردند و کم میدست می آورد و کافران 

  .گردند و خودشان و مالهایشان رشد می نمایندمی بیش تر

  :ي مومنان بیان کرد و فرمودسپس آثار و پیامدهاي این فتح را برا

 ودنج لَّهلو انِهِمإِيم عا مانوا إِيماددزيل نِينمؤي قُلُوبِ الْمةَ فينكلَ السزي أَنالَّذ وه

ضِ والْأَرو اتاوماالسيمكا حيملع ۴﴿كَانَ اللَّه﴾  

نازل کرد تا ایمانی بر ایمان اوست ذاتی که در دل مؤمنان سکون و اطمینان را 

  )4(.حکیم استدانا و االلهولشکرهاي آسمان وزمین از االله است و .خود بافزایند
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آنان را  اگر تنها یک فرشته علیه آنان بگمارد، ریشه وبنیاد: ابن کثیر گفته است

اما خدا جهاد را بر بندگان مشروع و مقرر فرموده است؛ چون  .کند نابود مى

  .).3/341مختصر (.در این امر دلیل قطعى و حکمت فراوان مقرر است

  :لغاتتشریح 

سعادت و رستگارى واقعی وبزرگ  »فَوزاً عظيماً ... ليدخلَ ...أَنزلَ السّكينةَ«

داشته باشد و در آخرت هم یک نفر مؤمن درآن است که در دنیا دلى آرام 

  .جنتی باشد

»کةَياَلسوقوت قلب ،یعنی آرامش و ثبات :»ن.   

به فتح سین، متضاد » ساءة سواء«: گوید جوهرى مى .غم و اندوه درد :»اَلسوءِ«

»دائرة ا«و » الإسم السوء«و .باشدیم» رّهسبه ضم سین به معنى شر و » وءلس

  .باشد  شکست مى

مراد اطمینان خاطري است که هرگونه شک و تردید و وحشت را  :»نهيطمأن«

ملاحظه (دارد   در طوفان حوادث ثابت قدم می را وا کند و از انسان زائل می

   .)26 ۀآی  شود سورة توبه

»ودننْد، لشکرها :»جمراد همه چیزهائی است که وسیله تنفیذ  .ها سپاه .جمع ج

ها،   ها، رعد و برق  ها، زلزله  ها، سنگ  فرشتگان، انسان: از قبیلالهی اند، وامر أ

داکتر : تفسیر نور() 31ۀ ، مدثر آی9ۀ آی  احزاب: ةسور :ملاحظه شود( ...و

  .)مصطفی خرمدل

خدا به احوال مخلوقاتش آگاه است و در تعیین و  :»وكَانَ اللَّه عليما حكيما«

منظور از نازل کردن آرامش بر : اند  مفسران گفته .تدبیر امور حکیم است

و سلم  باشند که وقتى به پیامبر صلّى اللّه علیه مى »اهل حدیبیه«قلوب مؤمنان، 

در مورد شرکت در جنگ با ساکنان مکه بیعت کردند، از کفار اعمالى سرزد 

کرد، از جمله از ورود یاران پیامبر صلّى  که نفس را آزار و قلب را دردمند مى
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ه و اله و سلم به مکه ممانعت به عمل آوردند و یاران پیامبر صلّى اللّه اللّه علی

علیه و سلم بدون رسیدن به مقصود خود برگشتند، اما با این که مردم 

زده و آشفته شدند،   هیجان .شوریدند حتى یک نفر از آنان از ایمان برنگشت

: اظهار داشتتا جایى که عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه نزد پیامبر آمد و 

آیا : بله هستم، و حضرت عمر گفت: مگر تو پیامبر بر حق خدا نیستى؟ فرمود

پس چرا : گفت .چرا هستند: ما بر حق نیستیم و دشمنان بر باطل نیستند؟ فرمود

: و سلم فرمود در دین خود ضعف و سستى را بپذیریم؟ پیامبر صلّى اللّه علیه

  .کنم و همو یاور من است رپیچى نمىباشم و از فرمانش س من پیامبر خدا مى

  .).وجود دارد ى ابن هشام این موضوع در صحیح بخارى و سیرهتفاصیل (

ليدخلَ الْمؤمنِين والْمؤمنات جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها 

 ككَانَ ذَلو هِمئَاتيس مهنع كَفِّريوناعيمظا عزفَو اللَّه ۵﴿د﴾ 

هاي در آورد که در زیر  در باغتا سرانجام مردان مؤمن و زنان مؤمن را 

آن نهرها جاري است و همیشه در آن خواهند بود، و ) درختان و قصرهاي(

  )5( . رستگارى بزرگى استهایشان را محو سازد و این در نزد االله  اینکه بدي

  :5 ۀآی شأن نزول

وقت : کنند روایت می )رض(بخاري، مسلم، ترمذي و حاکم از انس  -971

ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك وما «بازگشت از حدیبیه این کلام عزیز 

رأَخبرایم : پیامبر گفت .نازل گشت به رسول االله صلی علیه وسلم) 2: فتح( »ت

اي نازل شده است که در نزد من از همه دارایی و ثروت روي زمین  آیه

مبارکت : گفتند .تر است و آیه را براي مسلمانان قراءت کرد محبوب

 .خدا گفته است که به تو چه عطا خواهد کرد! وگوارایت باد اي محبوب خدا

اللَّه  ...تا ...لْمؤمنِين والْمؤمناتليدخلَ ا« ۀپس به ما چه خواهد داد؟ آنگاه آی

در  ی، نسائ3262، ترمذي 4177صحیح است، بخاري ( .نازل شد »فَوزا عظيما

  ).6122تفسیر ابن کثیر  .روایت کرده اند 31/  1و احمد  519» تفسیر«
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: فرمود  که  است  آمده )رض(  شعبه  بن  مغیره  روایت  به  شریف  در حدیث

  پاهایشان  گزاردند تا بدانجا که بسیار نماز می االله صلی االله علیه وسلم  رسول

  گناهان االله تعالی  که  است  آیا جز این: شد  گفته  ایشان  به  شد پس می  متورم

قدر بر خود فشار   چرا این  نی؟ یع است را بر شما آمرزیده  و واپسین  نخستین

  .»؟ نباشم  شکرگزاري  آیا بنده :»عبدا شكورا  أفلا أكون«: آورید؟ فرمودندمی

 ظَن بِاللَّه ينالظَّان رِكَاتشالْمو ينرِكشالْمو قَاتافنالْمو ينقافنالْم ذِّبعيو

لَه دأَعو مهنلَعو هِملَيع اللَّه بغَضءِ ووةُ السرائد هِملَيءِ عوالس م منهج

 ﴾۶﴿وساءَت مصيرا

را عذاب دهد و تا مردان منافق و زنان منافق و مردان مشرك و زنان مشرك 

که به االله گمان بد دارند، بدیها و بلاها تنها بر ایشان است و االله بر آنان غضب 

که دوزخ و دوزخ را براي آنان آماده نموده کرده و آنان را لعنت کرده است 

  )6( .ستبد جایگاه ا

  این کلمه به فتح اول مصدر است به معنى بدى و به ضم آن اسم »:سوء«

اما به فتح سین نوعاً به معنى فاعل آمده است یعنى پیشامد  .است به معنى بد

  .ناراحت کننده

 کار منافقان و مشرکان است ورنه سوء ظنّ، به االله :»الظَّانِّين بِاللَّه ظَنّ السّوءِ«

منافق و  :وري است کهآقابل یاد  .امید و عشق و توکّل به االله را دارندمؤمنان، 

غَضب اللَّه علَيهِم و « .مشرك، در دنیا و آخرت از رحمت الهى به دور هستند

االله تعالی بر آنان غضب کرده واز  »لَعنهم و أَعدّ لَهم جهنّم و ساءَت مصيراً

رحمت خود دورشان ساخته و برایشان جهنّم را آماده کرده است که نهایت 

  .بدي است

بردند وقتى پیامبر به قصد حدیبیه بیرون آمد،  آنها گمان مى: قرطبى گفته است

  .).16/265تفسیر قرطبى (.گردند پیامبر و هیچ یک از یارانش به مدینه برنمى
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  ﴾۷﴿كَانَ اللَّه عزِيزا حكيماه جنود السماوات والْأَرضِ ووللَّ

لشکریان آسمانها و زمین تنها از آن خدا است، و خداوند شکست ناپذیر و 

  )7(.حکیم است

نباید فراموش  و .دهدیرا از طریق اسباب و علل انجام مکار خود  ،االله تعالی

براى لطف به مؤمنان لشکریان فراوان دارد کرد که پروردگار با عظمت ما هم 

امام  »وللَّه جنود السماوات والْأَرضِ« .شدگان  غضب بر و هم براى نزول قهر

لفظ را تکرار کرده است؛ چون گاهى نزول سربازان او : رازى گفته است فخر

ى اول براى  براى رحمت است، و گاهى براى عذاب، پس ذکر آنان در مرحله

ى دوم براى نازل کردن عذاب  نازل کردن رحمت بر مؤمنین است و در مرحله

  ).28/84تفسیر کبیر ( .بر کافران است

ى اول براى به  این آیه را در مرحله: صاوى گفته استشیخ احمد بن محمد 

نمایش گذاشتن خلق و تدبیر خود آورده، و به دنبال آن علیماً حکیماً را 

ى دوم آن را براى به نمایش گذاشتن انتقام از کافران  و در مرحله .آورده است

ي علی صاوحاشیه (عزِیزاً حکیماً : آورده است، پس به دنبال آن فرموده است

رسد؛ زیرا خداى متعال  نهایت نیکو به نظر مى  و این بى) .4/92تفسیر الجلالین 

کند، و سربازان عذاب را  مىسربازان رحمت را براى یارى نمودن مؤمنان نازل 

  .دارد  براى نابودى کافران اعزام مى

ش اكلْنسا أَراإِنيرذنا ورشبما ود۸﴿اه﴾ 

  )8( .و مژده رسان و بیم دهنده فرستادیم] بر اعمال امت[ما تو را گواه 

   .وظیفه پیامبر، نظارت بر اعمال و بیم و بشارت است 

» داً ویراًشاهنَذ رّاً وشبو ووظیفه مردم، دفاع از حریم الهى و پیامبر خدا و » م

  .»لتؤمنوا بِاللَّه و رسوله و تعزِّروه و توقّروه« .تکریم اوست
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تو وهقِّروتو وهرزعتو هولسرو وا بِاللَّهنمؤتيلًالأَصةً وكْرب وهحب۹﴿س﴾ 

و  .و او را بزرگ بداریدو از او دفاع کنید، تا به االله ورسولش ایمان بیاورید و 

  )9( .صبح و شام االله را به پاکی یاد کنید

 »وهرزعیاري دادن خدا هم با یاري دادن دین او  .تا خدا را یاري کنید :»ت

   .میسر است

»وهقِّروتا خدا را بزرگ دارید و تعظیمش کنید :»ت.   

   .)42 آیه  ، احزاب5 آیه  فرقان :ملاحظه فرماید سورة( :»بكْرةً وأَصيلاً«

   .ى ایمان، حمایت و حراست از حریم دین و رسول االله است لازمه

»وهزِّرعیارى و حراست از پیامبر، باید همراه تعظیم و تکریم و برخاسته از  »ت

او باید به صورت یک تعهد عشق و معرفت ایمان به پیامبر و نصرت و تکریم 

   .اى موقّت و موسمى و جریان همیشگى باشد، نه برنامه

 إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّه فَوق أَيديهِم فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُثُ

 ﴾۱۰﴿فَسيؤتيه أَجرا عظيما للَّهعلَى نفْسِه ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه ا

 .کردند جز این نیست که با االله بیعت میکنند، به یقین کسانی که با تو بیعت می

ند پس به هاي آنان است، پس هرکس پیمان شکنی ک دست االله بالاي دست

ا االله عهد بسته کند و هر کس به آنچه که بر آن بان خود پیمان شکنی مییز

  )10(.خواهد دادبه زودي پاداش بزرگی به او) االله(وفاکند، پساست 

ونباید  .کند کسى که با دیگرى بیعت مى .به معناى پیمان و تعهد است :»بیعت«

بیعت با پیامبرصلی االله علیه  » يبايِعونَ اللَّه ... يبايِعونك« :فراموش کرد که

   .بیعت با پروردگار با عظمت است ،وسلم

» دييهِمدأَي قاین تعبیر کنایه از آن است که بیعت با پیغمبر یک  :»االلهِ فَو

ت و دست خدا بالاي دست آنان قرار گرفته اس یعنی اینکه .بیعت الهی است

یعنی این تعبیر طوري است کسیکه با پیامبر  .دست ایشان گذارده شده استدر

  .پروردگار با عظمت استسلم بیعت میکند به مفهوم بیعت باصلی االله علیه و
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باشد و گفتار یتعال حاضر است و در کنار آنها مم االله :ابن کثیر گفته استامام 

  .بیند، و از نهان و ظاهر آنها باخبر است یشنود و جاى آنان را میآنان را م

  ).3/342مختصر ( .پذیرد  پس بیعت با خدا توسط پیامبرش انجام مى

و  منظور این است دست پیامبر صلّى اللّه علیه: گفته است :فرمایدمی زمخشرى

سلم که روى دست آنها قرار دارد همانند دست خداست؛ یعنى هر کس با 

مانند  .پیامبر صلّى اللّه علیه و اله و سلم بیعت کند، با خدا بیعت کرده است

  ).4/265کشاف  تفسیر( .ى من یطع الرسول فقط أطاع اللّه فرموده

  )مرحوم خرمدل :تفسیر نور(  .شکنی کرد  پیمان :»نكَثَ«

 ما وزع :توانیم کهمبارکه طوري درس گرفته می ۀاز قرائن وشأن نزول آی

رهبران جوامع اسلامی، باید در شرایط بحرانى واضطراري بر وفادارى مردم، 

اقدام تجدید پیمان می نمایند، طوریکه از سیرت رسول االله صلی اله علیه وسلم 

در شرایط بحرانى قبل از صلح حدیبیه، از مردم  آنحضرت: معلوم شد که

بیعت، یک تعهد شرعى : وري است کهآدر ضمن قابل یاد  .بیعت گرفت

  .است که وفاى به آن لازم و شکستن آن حرام است و عقاب دارد

»فْسِهلَى نكُثُ عنا يمكَثَ فَإِنن نبه پس هرکس پیمان شکنی کند پس  »فَم

و هر کس به آنچه که بر آن با االله عهد بسته  ،کند ان خود پیمان شکنی مییز

 ۀدر این آی .به زودي پاداش بزرگی به او خواهد داد) االله(است وفا کند، پس 

صلی  با پیامبرکرام است که در آن اصحاب  »بیعۀ الرضوان«اشاره به  مبارکه

  .بستند که از جنگ فرار نکنندبیعت کردند و با او پیمان  االله علیه وسلم

فَمن « :همچنان االله تعالی در این مبارکه با تمام صراحت بیان داشته است که

بسته است  پس هرکس پیمان شکنی کند و به عهدي که با االله تعالی »نکَثَ

ان خودش است، یپیمان شکنی او به ز »نکُثُ علَى نفْسِهيفَإِنما «وفا ننماید، 

  .انجام بد آن به خودش بر می گردد و کیفر آن به او خواهد رسید چون سر
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با خداوند بسته است  و هرکس به عهدي که »ه اللَّهيومن أَوفَى بِما عاهد علَ«

خداوند به  »مايه أَجرا عظيؤتيفَس«آن را به طور کامل انجام دهد، وفا نماید و

او پاداش بزرگی می دهد و اندازه آن را جز خدایی که آن را بخشیده و داده 

  .است کسی نمی داند

زد، ثواب و پاداشی دنیوي یا می در لغت به معن» اجر« ۀکلم »أَجرا عظيما«

قاموس ( .خروي که در مقابل عمل نیک، به انسان می رسد، آمده استأُ

  )الکتب الإسلامیۀ، دار 25، ص 1ج قرآن، 

در » اجر کریم«و » اجر عظیم«و » اجر کبیر«این کلمه در قرآن عظیم الشأن به 

در همه آیات صفت براي اجر قرار  ن آیات متبرکه تکرار شده است، وچندی

ی ثواب وپاداش بزرگ وفروان تفسیر نموده مفسرین آنرا به معن و .اند گرفته

را بهشت » اجر کریم«و » اجر عظیم«، »اجر کبیر«برخی از مفسرین  و .اند

  .اند  دانسته

  .است» عزیز«و » نفیس«، »سخی«به معناي  »کَرَم«از ریشۀ  :»يمکر«

اگر وصف خدا واقع شود، مراد از آن احسان و نعمت آشکار  »کَرم«

خداست و اگر وصف انسان باشد نام اخلاق و افعال پسندیده اوست که از 

وى ظاهر می شود به کسى کریم نگویند مگر بعد از آن که آن اخلاق و 

افعالى از وى ظاهر شود و هر چیزي که در نوع خود شریف است با کرم 

  ).103، ص 6اموس قرآن، ج ق(.توصیف می شود

در ضمن باید گفت  .است) قدرومنزلت بزرگ(به معناي عظیم القدر» کبیر«

و صفات حسناى الاهی به معناي بزرگ و صاحب  ءسماأ، از »کبیر«که 

 125 فحه، ص5 جلدابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، (.کبریایی است

  .)، دار صادر، بیروت126و 
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  :»عظیم« و »کبیر« بین فرق

در مقابل » کبیر«بوده و تقابلشان به تضاد است، اما » حقیر«در مقابل  »عظیم«

یعنی یک چیز نسبت به چیز تقابل کبیر و صغیر نسبی است؛  .است» صغیر«

تواند صغیر محسوب شد، ولی به تناسب چیز بزرگ تر میتواند کبیر بادیگر می

مصطفوى، (.شودر، نمیه هیچ وقت برآن اطلاق حقیک» عظیم«شود به خلاف 

  ) 17، صفحه 10لقرآن الکریم، جلد حسن، التحقیق فی کلمات ا

ـ عظیم، قوي ترین مرتبه و بالاترین درجه از کبیر است و دلالت می کند بر 

مصطفوى، حسن، (.مرتبۀ رفیعه، اما کبیر، دلالت می کند بر مطلق رفعت

  .)17، ص 10التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 

سيقُولُ لَك الْمخلَّفُونَ من الْأَعرابِ شغلَتنا أَموالُنا وأَهلُونا فَاستغفر لَنا يقُولُونَ 

 بِكُم ادئًا إِنْ أَريش اللَّه نم لَكُم كلمي نقُلْ فَم ي قُلُوبِهِمف سا لَيم هِمتبِأَلْسِن

بِكُم ادأَر ا أَورلْ كَانَ اللَّ ضا بفْعانبِيرلُونَ خمعا تبِم ۱۱﴿ه﴾ 

اموال و : هاي بادیه نشین به تو بگویند زود است که پس ماندگان عرب

 هاي بخواه، با زبانساخت، پس براي ما آمرزش  به خود مشغولما را  ،خانواده

برایتان تواند چه کسی می: هایشان نیست، بگو  دل گویند که درشان چیزي را می

در برابر االله اگر در حق شما زیانی بخواهد و یا در حق شما نفعی را اراده کند 

  .)11( .کنید آگاه است اختیاري دارد، بلکه االله به آنچه می

  .واپس زدگان .بازپس ماندگان »المخلفون«

کس توان ندارد خیر و خوبیی را که االله برایش مقدر کرده از خود  هیچ

  .و ناخوشایندیی را که بر او مقدر کرده باشد از خود دفع نماید بگرداند، یا شرّ

هاي شما آگاه   به رازهاي دل واقعیت مطابق پندار شما نیست که خداوند

اي از او  نباشد، بلکه او به چیزهاي پنهان و آشکار داناست، هیچ امر پوشیده

محاسبه قرار  انجام دادید موردباشد و قطعاً شما را به اعمالی که   مخفی نمی

  .دهدمی
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» نقُلْ فَميش اَللّٰه نم لَکُم کلمفْعاًين بِکُم أَرٰاد ا أَورض بِکُم به  »ئاً إِنْ أَرٰاد

کند اگر بخواهد به شما  چه کسى شما را از خواست خدا حفظ مى: آنها بگو

  د؟ پیروزى و غنیمت به شما برسان زیانى همچون شکست یا نفعى از قبیل

کند که گمان  بدین وسیله گمان آنها را رد مى: امام قرطبى گفته است

بردند تخلف از همراهى پیامبر صلّى اللّه علیه و اله و سلم زیان آنان را دفع  مى

  .)تفسیر قرطبی(.کند و نفع را براى آنان جلب مى

إِلَى أَهليهِم أَبدا وزين ذَلك في بلْ ظَننتم أَنْ لَن ينقَلب الرسولُ والْمؤمنونَ 

الس ظَن متنظَنو اقُلُوبِكُمورا بمقَو متكُنءِ و۱۲﴿و﴾ 

هایشان باز  سوي خانواده هرگز بهکه رسول و مؤمنان  بلکه شما گمان کردید

و شما هایتان آراسته شد و گمان بد کردید  نخواهند گشت و این در دل

  .)12( .در خور هلاکت بودیدمردمى 

»بنقَلگردد هرگز برنمی :»لَن ي.   

ا أَعفَإِن هولسرو بِاللَّه نمؤي لَم نماويرعس رِينلْكَافا لند۱۳﴿ت﴾ 

ما براى کافران آتشى ]  بداند که[و هر کس به خداوند و پیامبر او ایمان نیاورد 

  )13(. ایم افروخته آماده ساخته

اءُ وشي نم ذِّبعياءُ وشي نمل رفغضِ يالْأَرو اتاومالس لْكم لَّهلو كَانَ اللَّه

 ﴾۱۴﴿غَفُورا رحيما

و مالکیت و فرمانروایی آسمان ها و زمین فقط در سیطره االله است، هر کس را 

همواره بسیار  بخواهد می آمرزد و هر کس را بخواهد عذاب می کند؛ و االله

  .)14( .آمرزنده و مهربان است
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سيقُولُ الْمخلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتم إِلَى مغانِم لتأْخذُوها ذَرونا نتبِعكُم يرِيدونَ أَنْ 

يبدلُوا كَلَام اللَّه قُلْ لَن تتبِعونا كَذَلكُم قَالَ اللَّه من قَبلُ فَسيقُولُونَ بلْ 

 ﴾۱۵﴿يفْقَهونَ إِلَّا قَليلًا لَاتحسدوننا بلْ كَانوا 

بگویند، وقتی که شما براي به ) غزوة حدیبیه(زود است همان پس ماندگان 

بگذارید که همراه شما برویم،  روان شوید،) خیبر(دست آوردن غنیمتهاي 

هرگز با ما نخواهید رفت، االله از پیش : بگو .خواهند سخن االله را تغییر دهندمی

) االله نگفته است: (فرموده است، پس خواهند گفت) شمادر بارة (این چنین 

ولی آنان ) ورزند  مسلمانان حسد نمی( .ورزید  بلکه شما نسبت به ما حسد می

  .)15( .فهمند  جز اندکی نمی

 أَو مهلُونقَاتت يددأْسٍ شي بمٍ أُولنَ إِلَى قَووعدتابِ سرالْأَع نم ينلَّفخلْمقُلْ ل

يسلمونَ فَإِنْ تطيعوا يؤتكُم اللَّه أَجرا حسنا وإِنْ تتولَّوا كَما تولَّيتم من قَبلُ 

يما أَلذَابع كُمذِّبع۱۶﴿اي﴾ 

به زودي از شما دعوت خواهد شد که : به پس ماندگان بادیه نشین بگو

یا آنکه اسلام سوي قوم جنگ جو و قدرتمند بروید، تا با آنان بجنگید،  به

و اگر روي  .پس اگر اطاعت کنید، االله پاداش نیک به شما خواهد داد .آورند

بگردانید، طوریکه پیش از این روي گرداندید، شما را به عذاب دردناك 

  )16( .شکنجه خواهد کرد

مراد بنوحنیفه، قوم مسیلمه کذّاب، یعنی اهل رِده است که چهار سال  :»قَومٍ«

بعد از نزول این آیات در زمان ابوبکر میان ایشان و مؤمنان جنگ سختی 

   .)التفسیر القرآنی للقرآن: نگا( .درگرفت

یعنی باید با  .شوند  جنگید یا مسلمان می  با آنان می :»تقَاتلُونهم أَو يسلمونَ«

   .شودیراه دیگري از ایشان پذیرفته نم .پذیرند  آنان بجنگید تا اسلام را می
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  :16 ۀشان نزول آی

وإِن « :آیه  چون :فرمایدآیه مبارکه می  لنزو در شأن )رض( عباس  ابنحضرت 

  و اشخاص شد، مریضان  نازل  )16: سورة الفتح( »تتولَّواْ كَما تولَّيتم من قَبلُ

  .شد  نازل ۀآی  این  شود؟ پس می  ما چه  تکلیف! االله یا رسول: گیر گفتند زمین

علَى الْمرِيضِ حرج ومن لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَا 

يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار ومن يتولَّ يعذِّبه عذَابا 

 ﴾۱۷أَليما﴿

اگر (گناهی نیست  بر نابینا گناهی نیست و بر لنگ گناهی نیست و بر مریض

، االله او و هرکس از االله و پیغمبرش اطاعت کند )در میدان جهاد شرکت نکند

ها روان  آن نهر) درختان و قصرهاي(سازد که از زیر هایی وارد می را به باغ

  )17(.دادوهرکس روي بگرداند، اورا به عذاب دردناك، عذاب خواهد .است

»جر61 ۀآی ،، سورة نور91ۀآی،  توبه :ملاحظه شود سورة(گناه  :»ح(.   

با داشتن معلولیت کرامت مقام ومنزلت انسانی پایین : باید گفت که قبل از همه

نمی آید و نباید به آنانی که یکی از اعضاي بدن خود را بنابر دلایل مختلف 

 .از دست داده اند به چشم حقارت دیده شود

قرآن  ،گناهان کبیره بشمار می رود قرار دادن به عیب معین از جمله بملَقَ

 کر،(ت دادن اصطلاحات معیوبیت به مسلمانان را از جمله عظیم الشأن نسب

  .منع نموده است آنر ناروا دانسته و )شل و امثال آن کور و

لازمه عدل الهی این  ولی دانست که .خداوند تبارك و تعالی عادل است

بلکه عدل الهی آنست که ! نیست که همه را بر یک وضعیت مشابه خلق نماید

اوضاع و شرایط مختلف خلق نمود، مسئولیت پذیري آنها در اگر انسانها را بر 

یعنی  .نیز در پی شرایط شان متفاوت باشد دنیا و جواب دهی آنها در آخرت

ه نکرد مکلفمعلول کرده در دنیا به انجام هر کاري  خداوند کسی را که مثلاً

  .داز چیزیکه او را به آن چیز مکلف ننموده بازخواست نمیکنو در قیامت نیز 
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ما این امر را در شرع می بینیم؛ یعنی شخصی که ثروتمند وپولدار  بطور مثال

از شخصی که فقیر است مسئولیت بیشتري نیز برگردن دارد، و  ناًمطمئ است،

کسی که علم دارد با کسی که علم اندك دارد متفاوت است و االله تعالی از 

و همینطور کسی که سالم  .شخص عالم تر بازخواست بیشتري خواهد کرد

است به نسبت معلول هم در دنیا و در آخرت مسئولیتش بیشتر است و همه ي 

  .اینها به دلیل وجود آزمایش بین خلایق است

یکی از صحابه جلیل از جمله  »عبداالله بن قیس قرشی عامري«ابن ام مکتوم 

ولین کسانی وي از جمله ا .است که به هردو چشم نابینا بود القدري در اسلام

رضی (هجرت وي پس از مصعب بن عمیر .هجرت کردکه اسلام آورد و ،بود

وي در مدینه منوره به  .و پیش از رسول االله صلی االله علیه وسلم بود) االله عنه

  .تعلیم قرآن عظیم الشان مصروف بود

ابن ام مکتوم نابینا بود و به همراه بلال و سعد و القرظ : مؤرخین می نویسند که

 به دستور رسول االله صلی االله علیه وسلم) ذن مکه بودؤکه م(محذورة  ابوو 

  .گفت  ذان میآ

در غزوات و هنگامی که خود در  همچنین رسول االله صلی االله علیه وسلم

کرد تا براي مردمی که در مدینه  مدینه نبود وي را به جانشینی خود انتخاب می

سیزده بار وي را  ی االله علیه وسلمگفته شده است پیامبر صل .بودند امامت کند

  .جاي خود امیر مدینه قرار داده استب

با تعدادي از مردان قریش  رسول االله صلی االله علیه وسلم: گوید می عروة

نشسته بود که در میانشان عتبۀ بن ربیعه نیز وجود داشت پس ابن ام مکتوم آمد 

به دلیل مشغول ( پس رسول االله صلی االله علیه وسلم .در حالی که سوالی داشت

عبس « :از وي روي گرداند که این آیه نازل گردید) بودن به سران قریش

چهره درهم کشید و روي گرداند آنگاه نابینا به نزد ( .»أن جاءه الأعمى .وتولى

  .)وي آمد
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نشین با   منان خانهؤم« وقتی آیۀ: از براء رضی االله عنه روایت است که گفت

» باشند کنند یکسان نمىیال و جان خود در راه خدا جهاد ممجاهدانی که با م

زید را صدا زد و او را دستور داد  نازل گردید، رسول االله صلی االله علیه وسلم،

پس در  .زید استخوان کتف شتري را آورد و آن را نوشت .که آن را بنویسد

ی خود شکایت برد پس این بخش از این هنگام ابن ام مکتوم آمد و از نابیای

   .)دیده نیستند  آنانی که زیان( »غير أولي الضرر« :آیه نازل شد

عذر من را ! اي پروردگارم: از ابو لیلی روایت است که ابن ام مکتوم گفت

ها نیز به  اما وي بعد» غیر أولی الضرر« :پس این آیه نازل شد که .نازل کن

توانم   را به من بدهید که من کورم و نمی بیرق: گفت رفت و می  جهاد می

  .و مرا میان دو صف قرار دهید! فرار کنم

وي در دوران عمر بن خطاب به همراه سعد بن ابی وقاص در نبرد قادسیه 

ست و گفته شده است در همان نبرد به شهادت رسیده است و گفته جشرکت 

  .واالله اعلم .است شده که پس از بازگشت از این نبرد در مدینه وفات یافته

  )49/7البدایۀ والنهایۀ  - 62/1نزهۀ الفضلاء (

روزي به نزد رسول االله صلی االله علیه  وي :برخی از مفسرین می نویسند که

یا رسول االله من از فیض جهاد محروم شدم و از جمله : وسلم آمد وگفت

نابینا  براي تسلی خاطر این مرد قاعدین هستم، در این زمان از فوق عرش الهی

بر نابینا و لنگ ومریض : وـاي رسول من، به این مرد بگ«خطاب رسید که 

اش  کس از خدا و فرستادههر .)میدان جهاد شرکت نکننداگر در(گناهی نیست

سازد که رودبارها در   هاي بهشتی وارد می  فرانبرداري کند، خدا او را به باغ

ه سرپیچی کند، خدا او را آن روان است، و هر کس ک) ها و درختان کاخ(زیر 

   .سازد به عذاب دردناکی گرفتار می
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آنها عبارتند از باز : ابن عباس گفته استدر روایتی آمده است که حضرت 

ابن ام «وقتى آیه نازل شد  .ایستادگان از غزوه بدر و آنان که به جهاد رفتند

خدا  آیا براى من رخصتى هست؟ به! یا رسول اللّه: برخاست و گفت» مکتوم

را ) ررضَولى الأُغیر (آنگاه خدا آیه ى  .توانستم به جهاد مى رفتمیقسم اگر م

  .نازل کرد

،  ، نابینایی ، معلولیت اهل معاذیراند که عذرهایی چون مریضی :ررضَهل أ

، تا بدانجا که ازجهاد بازشان داشته  لنگی و غیره به آنان ضرر وارد نموده

، پس اگر نیت و عزم مؤمنان معذور فقط این باشد که در صورت نبود  است

رجه د، آن معذوران نیز در  رفتند، در این صورت به جهاد می عذر، قطعاً

  حدیث شریفکه در اداش ایشان را دارند، چنانهمانند پمجاهدان قرار داشته و

دریکی از غزوات خطاب به االله صلی االله علیه وسلم رسول :  آمده است

در مدینه مردمی هستند که شما هیچ مسیري را  قطعاً« :مجاهدان فرمودند

اینکه با شما در آن اید، مگر  سر نگذاشته  اي را پشت نپیموده و هیچ وادي

که در مدینه هستند با ما  درحالی! یارسول االله: اصحاب گفتند .همراهند

  .»وجود عذرایشان را بازداشته است!  آري: همراهند؟ فرمودند

  !محترم ةخوانند

تکالیف الهى، به مقدار  :می شود که حضاو متبرکه این حقیقتۀ از فحوي آی

معذور، از  همچنان این واقعیت وعدل الهی که اشخاص .قدرت و توان است

  .شوند، به شرط آنکه در حد توان، مطیع باشند بهشت محروم نمى

 ي قُلُوبِهِما فم ملفَع ةرجالش تحت كونايِعبإِذْ ي نِينمؤنِ الْمع اللَّه يضر لَقَد

  ﴾۱۸ابهم فَتحا قَرِيبا﴿فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم وأَثَ

 از مؤمنان، چون با تو در زیر آن درخت بیعت کردند، راضیهر آئینه که االله 

هایشان بود دانست، در نتیجه بر آنان سکون و   پس آنچه را که در دلشد، 

  )18( .آرامش نازل کرد و به آنان فتح نزدیک را پاداش داد
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   .بدانگاه .آن دم :»إِذْ«

»ةرجاست که در حدیبیه بود و مؤمنان در وضخیم مراد درخت بزرگ  :»الش

زیر سایه آن با پیغمبر تجدید بیعت کردند و این پیمان به سبب خوشنودي خدا 

   .نام گرفت »بيعةُالرضوان«از آن مؤمنان 

فتوحات است که منشأ آزادي دعوت اسلام و مراد صلح حدیبیه :»فَتحاً قَرِيباً«

  بازگشت  در هنگام خیبر  فتح وبرخی از مفسرین آنرا به .بیشمار گردید

  .تفسیر نموده اند برخی آنرا به فتح مکه رخ داد و  از حدیبیه مسلمانان

در   که  است  شام  بر سر راه  مدینه  کیلومتري) 160(در   سرسبزي  منطقه :خیبر

) 7(  بود و در سال  انیهودی  سکونت  عهد پیامبر صلی االله علیه وسلم، محل

و  صلی االله علیه وسلم پیامبر  از سوي  محاصره  هفته) 6(از   پس  قمري  هجري

  .درآمد  مسلمانان  تصرف  داد، به  رخ  که  نبردهایی

   :18ۀ شأن نزول آی

  روایت )رض(  اکوع بن  از سلمه   آیه  این نزول  شأن  در بیان  مفسران  که چنان

،  بودیم  رفته)  قیلوله(  چاشتگاه  خواب  ما به  که  در اثنایی«: فرمود  اند که کرده

!  الناس یهاأ  :سر داد کهندا  صلی االله علیه وسلم  اکرم  رسول  منادي  ناگهان

  رفتیم  نزد ایشان  پس! کنید  بیعت! کنید  فرود آمد، بیعت)  جبرئیل(  القدس روح

  کردیم  بیعت بودند، با ایشان ) آکاسیا(  حطل  در زیر درخت  ایشان  که و درحالی

دیگر   بر دست  خویش  دست  یک  با زدن صلی االله علیه وسلم  حضرت  و آن

 .کردند  بودند، بیعت  فرستاده  او را نزد قریش  که) رض(عثمان   خود، از جاي

  کعبه  به  اکنون  تو هم!  فرزند عفان  گوارا باد بر تو اي: گفتند اثنا مردم   در این

صلی االله علیه   اکرم  اما رسول!  هستیم  ما در اینجا محروم  ولی  کنی می  طواف

  کعبه  به  بماند؛ تا من  در مکه  مقدارسال  و این  اگر او، این«: فرمودند وسلم
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لَقَد رضي اللَّه عنِ « .شد  نازل آیه   این  گاه آن .»کند نمی  ، طواف نکنم  طواف

ةرجالش تحت كونايِعبإِذْ ي نِينمؤتم چنانچه در ابن ابوحا( .را نازل کرد »...الْم

  .).1291» زاد المسیر«تفسیر  .آمده روایت کرده است 4/225» تفسیر ابن کثیر«

 :قطع درخت بیعت الرضوان

مشهور است که  است، و »مغیلان«درختی که در این آیه ذکر شده درخت 

بعضی از مردم زیرا آن درخت  ،بعد از وفات رسول االله صلی االله علیه وسلم

  .براي کسب ثواب در آنجا نماز می خواندند رفتند ومی

در یکی از : از نافع روایت فرموده است کهدر حدیثی ابن سعد با سند صحیح 

خبر رسید که تعدادي از مسلمانان به پیش  )رض(عمرحضرت  به روز ها

جا به ظن اینکه محل متبرك است، روند و در آن رضوان می الدرخت بیعت 

هدایت  ،بعد از اینکه حضرت عمر این داستان را شنید .ورندآنماز بجا می 

طبقات ابن سعد  ،19/260التاریخ الاسلامی ( .فرمود تا آن درخت را قطع کنند

)2/100(  

الرضوان را که پیامبر  بیعت چرا حضرت عمر درختی :مؤرخین در مورد اینکه

 :نویسندآن بیعت کرده بودند، قطع کرد، میو یارانش زیر  صلی االله علیه وسلم

حضرت عمر رضی االله عنه متوجه شد  :صورت گرفت کهدر زمانی عمل این 

مردم در : گفتند .ها جویا شد روند علت را از آن جا می بعضی از مردم به آن

جا  در مسیر حج در آن خوانند، چون پیامبر صلی االله علیه وسلم جا نماز می آن

همانا پیشینیان به : نماز خوانده است عمر رضی االله عنه خشمگین شد و فرمود

  )27/171مجموع الفتاوي ( .شان به هلاکت رسیدند  ر پیامبرانسبب تقدس آثا

صحابه و تابعین بر آثار پیامبران  :در این بابت می فرمایدشیخ الاسلام ابن تیمیه 

مانند نشستن پیامبر در جاي مخصوص و یا، نماز خواندن ایشان در (و صالحان 
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بزرگان صحابه از بناء یا مسجدي نساختند، حتی ) ...یک مکان مشخص و غیره

مردم را از نماز خواندن در مکانی که  ...رضی االله عنه و جمله عمر بن خطاب

مجموع  .اند جا نماز خوانده نهی کردهاتفاقی در آن پیامبر صلی االله علیه وسلم

  .)17/466(الفتاوي 

ا وهذُونأْخةً ييركَث انِمغماويمكا حزِيزع ۱۹﴿كَانَ اللَّه﴾ 

  )19( .و االله غالب باحکمت است ،آورند غنائم بسیاري که آنرا به دست میو 

»کَث غٰانِمم وةً يرهٰا و غنايذُونهائی است که تا  همه غنیمتهدف از آن  »يمأْخ

» خیر کثیر«این : ابن کثیر گفته است .آورند روز آخرت مسلمانان بدست می

دشمنانشان که خدا آن را به عبارت است از اجراى صلح در بین آنها و 

ى آنها اجرا کرد و از طریق خیر و برکت فراوانى با فتح خیبر به دست  وسیله

ها و ولایات، و عزت و  و بعد از آن، فتح و گشودن دیگر سرزمین .آمد

و « ).3/345مختصر (پیروزى و رفعت مقام دنیا و آخرت را نصیب آنها نمود

خدا در کار خود مقتدر و در تدبیر و صنعش حکیم  »اًميزاً حکيکٰانَ اَللّٰه عزِ

از این جهت است که شما را بر آنان غالب کرد و سرزمین و اموال و  .است

  .دیار آنها را به غنیمت شما درآورد

عنكُم وعدكُم اللَّه مغانِم كَثيرةً تأْخذُونها فَعجلَ لَكُم هذه وكَف أَيدي الناسِ 

هيو نِينمؤلْمةً لكُونَ آيتلاويمقتساطًا مرص كُمي۲۰﴿د﴾ 

هاي فراوانی را به شما در آینده وعده کرده است که آنها را به  االله غنیمت

را زودتر به شما داد و دست تجاوز مردم را از ) غنیمت(آورید و این  دست می

براي مؤمنان باشد و شما را به راه ) الهینصرت (تا نشانه اي  .شما باز داشت

  )20(.راست هدایت کند

 .باشدییمى که تا روز رستاخیز برقرار میعنى غنا: گفته است )رض(ابن عباس

  ).16/278تفسیر قرطبى (
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ى نفوذ اسلام گسترش یافت و مسلمانان به فتوحاتى  دایره: در البحر آمده است

فراوانى را در مشرق و مغرب و در هاى   شمار دست یافتند و غنیمت بى

ى خدا به حقیقت پیوست و یکى  هندوستان و سودان به دست آوردندو وعده

آمد و بیش  کرد، به اسلام در حکومت مى» تکرور«بر سرزمین » غانه«از شاهان 

از پانزده ولایت از سودان را گشود و با او به اسلام درآمدند و بعضى از 

   ).28/96تفسیر کبیر ( .رفتندشاهان آنها با او به حج 

»ههٰذ لَ لَکُمجغنایم خیبر را بدون تلاش و زحمت و جنگ برایتان فراهم  »فَع

  .آورد

و اجازه نداد مردم دست تجاوز و ستم به سویتان  »دی اَلنٰاسِ عنکُميو کَف أَ«

یعنى بنى اسد  پیمانان آنها،  منظور اهل خبیر و هم: اند مفسران گفته .دراز کنند

و عطفان است که وقتى براى کمک به اهل خیبر آمدند، خدا بیم و هراس را 

  .به دل آنها القاء کرد

آیه به این مطلب اشاره دارد که فتح و غنایم اعطا : گفته است رازي امام فخر

کند، بلکه پاداش  شده تمام ثواب و پاداشى نیست که خداوند به آنها عطا مى

کنند و اینها فقط چیزى است که در این دنیا  رت دریافت مىواقعى را در آخ

هاى مؤمن بعد از آنان  به آنها اعطا شده است تا از آن سود ببرند و براى نسل

هاى بعد از شما به یقین  ى خدا دلالت کند و نسل دلیل باشد و بر صدق وعده

ى مقرر  به وعدهاید آنها نیز  ى مقرر نایل آمده طور که شما به وعده بدانند همان

راجح همان است که ابن کثیر آورده است و طبرى و ابو حیان (.آیند نایل مى

لَم ى  و این مطلب از قتاده و حسن نیز نقل شده است و آیه .اند آن را پذیرفته

دهد که براى فتح آن تلاش شده یکند و نشان میمآن را تأیید  هايتقْدروا علَ

و گویا منظور فتح فارس و روم است  .منطبق است »مکه«است و آن هم با فتح 

و قول ارجح همان  .در حنین است منظور تلاش هوازن: گویند اى نیز مى و عده

  )صابونی تألیف محمد علی :تفسیر صفوة التفاسیر) (.است که ما نقل نمودیم
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ه علَى كُلِّ شيءٍ وأُخرى لَم تقْدروا علَيها قَد أَحاطَ اللَّه بِها وكَانَ اللَّ

 ﴾۲۱﴿قَديرا

واالله به شما باز وعده غنیمتهاي دیگري فرموده که هنوز بر آن قادر نیستید و 

  )21( .علم خدا محیط بر آن است و خدا بر هر چیز تواناست

یعنى غنیمتى دیگر و پیروزى دیگر را برایتان فراهم کرد : ابن کثیر گفته است

؛ چون را نداشتید و آن را براى شما میسر نمودکه قدرت به دست آوردن آن 

  .اند دهد که حسابى براى آن نکردهیخدا بندگان پرهیزگار را ازراهى روزى م

  .).8/97البحر (.نظر طبرى چنین است.باشدیم» فتح مکه« این آیه منظورهمانا در

 ﴾۲۲﴿جِدونَ وليا ولَا نصيراي ولَو قَاتلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لَا

نمودند،  ـفرار می يبه زود جنگیدندمیبا شما ) در سرزمین حدیبیه(واگر کافران 

  )22( .یافتید  ینم يو یاور یسپس ول

 ﴾۲۳﴿د لسنة اللَّه تبديلًاسنةَ اللَّه الَّتي قَد خلَت من قَبلُ ولَن تجِ

است که در گذشته نیز بوده است، و هرگز براي سنت الهی این سنت الهی 

  )23(  .تغییر و تبدیلی نخواهی یافت

اى را مقرر  براى پیامبران خود روش و طریقهاالله تعالی  در البحر آمده است

  ).8/97البحر (.کَتب اَللّٰه لَأَغْلبن أَنا و رسلی: فرموده است که عبارت است از

» لَن ودبت اَللّٰه ةنسل جِدپذیر نیست ى خدا تغییر و روش و طریقه »لاًيت.  

 كُمأَنْ أَظْفَر دعب نكَّةَ مطْنِ مبِب مهنع كُميدأَيو كُمنع مهيدأَي ي كَفالَّذ وهو

 ﴾۲۴﴿ه بِما تعملُونَ بصيراعلَيهِم وكَانَ اللَّ

که دست آنها را از شما و دست شما را از آنها در داخل او همان ذاتی است 

به آنچه  مکه کوتاه کرد، بعد از آنکه شما را بر آنها پیروز ساخت، و االله

  )24(.کنید، بیناستمی
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مراد سرزمین حدیبیه است که نزدیک  .درون مکه ،وسط مکه :»بطْنِ مكَّةَ«

  .است مکه

»كُمشما را پیروز گرداند :»أَظْفَر.   

   :24 ۀشأن نزول آی

  اشاره به همین » مکه  بطن«: مفسران در تفاسیر خویش می نویسند که هدف از

  :این می نویسند  زیرا درشأن نزول  ،است  حدیبیه  واقعه

 ههنگام غزو: روایت کرده اند )رض(مسلم، ترمذي و نسائی از انس  -973

  حل  در سرزمین موضعی   که  تنعیم  از کوه  مسلحانه  از مکیان  حدیبیه هشتاد تن

  شان صلی االله علیه وسلم و یاران  اکرم  ، بر رسول است  و سرف  مکه  در میان

سولر یاران ولی  حمله نمایند،  برایشان  خواستند تا غافلگیرانه و می  ندرود آمدـف  

صلی االله   حضرت  آن  دستگیر کردند و سپسرا م آنان صلی االله علیه وسل  اکرم

   .ها را آزاد کردند آن علیه وسلم

صلی االله   خویش  رسول  بر اثر دعاي  خداوند متعال  که  است  آمده  در روایتی

  به  ، مسلمانان و در نتیجه  گرفت  را از آنان  مشرکان  آن  علیه وسلم بینایی

ها  صلی االله علیه وسلم آن  اکرم  رسول  نمودند، سپسرا دستگیر   آنان  سادگی

وهو الَّذي كَف أَيديهم عنكُم « :ۀآی پس پروردگار متعال .را آزاد کردند

مهنع كُميدأَي2688، ابوداود 1808صحیح است، مسلم ( .را نازل کرد »...و ،

  .نس روایت کرده اندأاز  751، واحدي 530» تفسیر«، نسائی در 3264ترمذي 

  )2447» تفسیر شوکانی«

اکوع، به همین معنی روایت ] عمرو[مسلم از حدیث سلمه بن : ك -974

  .)2448» تفسیر شوکانی« .1807صحیح است، مسلم ( .کرده است

به همین معنی  احمد و نسائی از حدیث عبداالله بن مغفل مزنی: ك -975

، 531» تفسیر«، در 11511» الکبري«صحیح است، نسائی در (.روایت کرده اند
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از عبداالله بن  319/  6و بیهقی ] 16198[ 87و  86/  4، احمد 460/  2حاکم 

  .دانند حاکم و ذهبی به شرط بخاري ومسلم صحیح می .مغفل روایت کرده اند

داند و  این را صحیح می 351/  5» فتح الباري«همچنان حافظ ابن حجر در 

هاي احمد راوي صحیح   راوي: گوید می 145/  6» مجمع الزوائد«ثمی در هی

  .)2449» تفسیر شوکانی« .هستند

 .به همین معنی روایت کرده است )رض(ابن اسحاق از ابن عباس : ك -976

  .).96 ، صفحه26تفسیر طبري، همان منبع، جلد (

 جِدسنِ الْمع وكُمدصوا وكَفَر ينالَّذ مه لَّهحلُغَ مبكُوفًا أَنْ يعم يدالْهامِ ورالْح

 مهنم كُميبصفَت مطَئُوهأَنْ ت موهلَمعت لَم اتنمؤاءٌ منِسونَ ونمؤالٌ ملَا رِجلَوو

وا لَعذَّبنا الَّذين كَفَروا معرةٌ بِغيرِ علْمٍ ليدخلَ اللَّه في رحمته من يشاءُ لَو تزيلُ

  ﴾۲۵منهم عذَابا أَليما﴿

آنانند که کفر ورزیدند و شما را از مسجد الحرام منع کردند و نگذاشتند 

اى که موقوف داشته شده بود، به جایگاهش برسد و اگر مردان و زنانى  قربانى

] و ممکن بود[د شناسی  نبودند که آنان را نمى]  و مستضعف در مکهّ[مؤمن 

  .رسید پایمالشان کنید آن گاه نادانسته درباره آنان رنجى وآسیب به شما مى

تا االله هرکسی را بخواهد در رحمت خود ) شداالله هرگز مانع این جنگ نمی(

از هم جدا بودند حتما کافران را به عذاب ) مؤمنان و مشرکان(اگر  .در آورد

  )25( .کردیم دردناکی گرفتار می

  :تشریح لغات

داشته شده و اختصاص  در اینجا هدف نگاه .محبوس و ممنوع :»معكُوفاً«

  .االله است یافته به فقراي بیت

»ملَّه33/   ، حج196/   بقره :ملاحظه شود(محل ذبح  .قربانگاه :»ح(.  

  .اگر بیم آن نبود اینکه ایشان را لگد مال و نابود کنید :»أن تطووهم«
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در اینجا مراد کار ناپسندي است که موجب  .زیان وضرر .ننگ و عار :»معرة«

  .تأسف شود

زیستند و  یعنی اگر مؤمنان و کافران جدا از هم می .جدا شده بودند :»تزيلُوا«

   .قابل تشخیص از هم بودند

  :25شأن نزول آیۀ 

اول در : روایت کرده اند بن سبع طبرانی و ابویعلی از ابوجمعه جنبذ -977

یک روز در حالی که کافر بودم با رسول االله جنگیدم و در آخر همان روز به 

ما  .دین اسلام مشرف شدم و در صف مسلمانان با دشمنان شان می جنگیدیم

 »ولَولَا رِجالٌ مؤمنونَ ونِساءٌ مؤمنات«این کلام حق .هفت زن بودیمسه مرد و

جمعه روایت  از ابو 2204، طبرانی 1560یعلی  ابو( .ما نازل شده استة در بار

طبرانی به دو اسناد «: گوید می 11346» مجمع الزوائد«هیثمی در  .کرده اند

در «سیوطی در » هاي یکی از این دو اسناد ثقه هستند  روایت کرده است راوي

   .)2450» تفسیر شوکانی« .جید گفته است 76/  6» المنثور

 هتينكس لَ اللَّهزفَأَن ةيلاهةَ الْجيمةَ حيمالْح ي قُلُوبِهِموا فكَفَر ينلَ الَّذعإِذْ ج

علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين وأَلْزمهم كَلمةَ التقْوى وكَانوا أَحق بِها وأَهلَها 

 ﴾۲۶﴿عليما اللَّه بِكُلِّ شيءٍوكَانَ 

هایشان جاي دادند، پس  که کافران تعصب و ننگ جاهلیت را در دل آنگاه

بر مؤمنان نازل کرد و ) نیز(االله سکون و آرامش خود رابر رسول خویش و 

آنان را به کلمه تقوا ملزم ساخت و آنان به آن سزاوارتر و اهل آن بودند و االله 

  )26( .به هر چیز داناست

به معنى حرارت است، و سپس در معنى » حمى«از ماده  در اصل» حمیت«

  .غضب، و بعداً به معنى نخوت و تعصب آمیخته با غضب به کار رفته است
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هلی به تعصب عرب جا »حمیۀ الجاهلیۀ«فرمایند که هدف از مفسرین می

داري ورزند؛ یعنی،  ها خود پرستش غیر آن شد ازخدایانشان بود که موجب می

هدف از حمیت  .گردید و انقیاد می فرازي که مانع هر نوع تسلیمنوعی گردن 

جاهلی را تن زدن مردم از اعتراف به رسالت رسول االله صلی االله علیه وسلم نیز 

  .اند دانسته

حمیت خود صفتی مذموم است و اضافه شدن آن به  فرمایدرازي می امام فخر

  .آن افزوده است جاهلیت برقبح

است از این که انسان از کسی یا چیزي که شرعاً و عبارت » غیرت مذمومه«

عقلاً حمایتش سزاوار نیست، چه به صورت گفتار و چه به صورت کردار 

 .گذارنداسم این را غیرت مذمومه می .حمایت کند

فتن آن، انسان خود را از سخنی که با گ .سخن پرهیزگارانه :»كَلمةَ التقْوي«

روحیه  .است »لآ إِله إِلاَّ االلهُ«: رهاند که سخن توحید یعنی  عذاب می

  .پرهیزگاري

ى تقوى عبارت است از اخلاص و  اما ظاهر این است که منظور از کلمه

اطاعت آنان براى خدا و پیامبر صلّى اللّه علیه و اله و سلم، آنگاه که در موقع 

ظاهر تضییع حق مؤمنان نوشتن مواد صلح فرمانبردارى کردند، هرچند که در 

را در برداشت، اما خدا مؤمنان را بر اطاعت از پیامبر تثبیت کرد و همین امر 

این چیزى است که به هنگام (.باعث شد که خیر فراوانى به مسلمانان برسد

تفسیر صفوة ) (.تفسیر آیات مربوط به صلح حدیبیه خدا آن را به من الهام کرد

  )صابونی تألیف محمد علی :التفاسیر

»قتر سزاوارتر و شایسته :»أَح.   

   .مستحق آن ،درخور و برازنده آن :»أَهلَها«
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 نِينآم اءَ اللَّهإِنْ ش امرالْح جِدسالْم لُنخدلَت قا بِالْحيؤالر ولَهسر اللَّه قدص لَقَد

دون ذَلك  تخافُونَ فَعلم ما لَم تعلَموا فَجعلَ منمحلِّقين رءُوسكُم ومقَصرِين لَا 

 ﴾۲۷﴿فَتحا قَرِيبا

رؤیاى پیامبرخود را به حقیقت پیوست، که شما ان شاء االله در  به راستى که االله

در حالیکه موي سرتان را تراشیده و کوتاه کرده اید بدون ترس امن و امان 

دانست که شما  میولی االله چیزهایی را  .وارد مسجد الحرام خواهید شد

 يبرا( یو قبل از آن فتح نزدیک) بود یو در این تاخیر حکمت( .دانستیدنمی

  .)27( .قرار داد) شما

  :27نزول آیۀ  شأن

: از مجاهد روایت کرده اند» دلائل«فریابی، عبد بن حمید و بیهقی در  -978

در حدیبیه خواب دید که خودش و یاران اش در نهایت امن و  )ص(رسول االله

تراشند و یا  شوند و موي سرخویش را در آنجا می  امان به مکه داخل می

 .هاي خود را در حدیبیه ذبح کرد چون آن بزرگوار قربانی .کنند کوتاه می

لَقَد «ۀ خواب و رویاي شما کجا شد؟ پس آی! اي رسول خدا: یارانش گفتند

دصقا بِالْحيؤالر ولَهسر اللَّه از مجاهد روایت  31601طبري (.نازل شد »...ق

  ).کرده مرسل و ضعیف است

خوابی است که پیامبر صلی االله علیه وسلم در مدینه  هدف .خواب :»الرؤيا«

در خواب دید که او و اصحاب اش  ،االله علیه وسلم پیامبر صلی .دیده بود

کنند، سپس سرها را تراشیده و موها را  اند و کعبه را طواف می داخل مکه شده

   .اند کوتاه نموده

»نِينن، در امن و امان :»ءَامامجمع ء.   

»مينقّلسرتراشیدگان :»ح.   
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»رِينّقَصکردگان مو کوتاه  :»م.   

مناسک حج، با تراشیدن موي سر یا کوتاه حاجیان پس از فراغت از انجام 

   .آیند کردن موي سر، از احرام بدر می

   .مراد مصلحت نهفته در صلح حدیبیه که ورود به مکه است :»ما«

»كذل ونن دپیش از آن، یعنی قبل از ورود شما به مکه :»م.   

  .مراد فتح خیبر، یا صلح حدیبیه، و یا هردوي آنها است :»فَتحاً قَرِيباً«

   .)صفوة البیان، لمعانی القرآن :ملاحظه شود(

  :»الرؤيا«خواب 

الرؤيا جزء «: فرمایدمی »الرؤيا«رسول االله صلی االله علیه وسلم در باره خواب 

خواب جزءي از چهل و شش جزء نبوت « :»من ست وأربعين جزءاً من النبوة

و دلیل اینکه رؤیا جزئی از نبوت است، این است که در خواب .»است

حوادثی براي انسان رخ می دهد که دردنیاي واقعی از انجام آنها عاجز و 

  .ناتوان است

 .اهل حق اتفاق نظر دارند بر اینکه رؤیاي صادقه حق و از جانب خداوند است

تفسیر قرطبی، [ .کند مگر اهل الحاد و جمعی از معتزله نمیکسی آن را انکار 

9/124[.   

رؤیاي صادقه : که در معناي رؤیاي صادقه گفته شده است خطّابی گفته است

و برخی  .آید، نه اینکه جزء باقی مانده از نبوت است موافق با نبوت می

رؤیاي صادقه جزئی از علم نبوت است، چون نبوت اگرچه به پایان : اند گفته

خطابی کلام خود را به قول امام مالک  .رسیده، اما علم آن همچنان باقی است

: مالک پرسیده استخاتمه داده طوریکه ابن عبدالبرّ آن را نقل کرده و از امام 

شود  آیا می: د؟ در جواب گفته استتواند خواب را تعبیر کنکه آیا هرکس می
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رؤیا جزئی از نبوت است، و نبوت را : نبوت را به بازي گرفت، پس گفت

توان به بازي گرفت؟ خطابی جواب داده که منظور امام مالک این نبوده  نمی

که رؤیاي صادقه نبوت باقی مانده است، بلکه منظورش این بوده چون رؤیاي 

ئی از غیب مشابه نبوت است، جایز نیست که صادقه از جهت اطلاع بر جز

  .بدون علم و آگاهی در مورد آن صحبت شود

اینکه رؤیا جزئی از نبوت است بر شأن و شکوه رؤیا  گفته است ابن بطال

که لفظ نبوت : شود گفته می .افزاید، ولو اینکه یک جزء از هزار جزء باشد می

غت به معناي إعلام و پخش خبر در ل» إنباء«گرفته شده است و » إنباء«از لفظ 

شود که رؤیا خبري صادق از جانب  است، پس بر این اساس، معنا چنین می

خداوند است، همچنانکه نبوت خبري است صادق از طرف خداوند، که هیچ 

  .]12/363فتح الباري، [ .دروغی در آن روا نیست

  .کند پس رؤیا در صدق خبر با نبوت مشابهت پیدا می

د این آیه سؤال کرد که از پیامبر صلی االله علیه وسلم در مور )رض(ابودرداء 

لَا تبديلَ لكَلمٰت  ۚخرةٓلَهم ٱلبشرىٰ في ٱلحَيوٰة ٱلدنيا وفي ٱلأ«: فرمایدخداوند می

ۚٱللَّه يمظٱلع ٱلفَوز وه كدر زندگى دنیا و در ( .)64: یونسسورة ( ﴾٦٤﴿ذَٰل

این است آن ! هاى الهى تخلف ناپذیر است  ند؛ وعده)و مسرور(آخرت، شاد 

  .)رستگارى بزرگ

عنها غيرك منذ أنزلت، هي ما سألني أحد «: پیامبر صلی االله علیه وسلم فرمود

از روزي که این آیه نازل شده کسی « :»الصالحة يراها المسلم أو ترى له الرؤيا

رؤیاي » از بشري در آیهمنظور «جز تو در مورد آن سؤال نکرده است 

بیند و یا دیگري به او خواب   اي است که یا مسلمان خودش آن را می صالحه

و آلبانی  .حدیث حسن است: گوید، ترمذي می2273سنن ترمذي، ( .»بیند  می
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و این حدیث از  .»)1786(الصحیحۀ «: مراجعه شود.صحیح است: گوید می

روایت ) 2275(نیز با الفاظ دیگر در سنن ترمذي، ) رض(عبادة بن الصامت 

  .)358/ 8تفسیر قرطبی،  .شده است

  :اقسام خواب ها

  : خواب برسه نوع استبصورت کل 

اي است از طرف خداوند براي  رؤیاي صالحه یا خوابی نیکو که مژده :اول

و یک قسمت از چهل و  »الرؤيا«بینندة آن است وطوریکه یاد اور شدیم 

  )بخاري و مسلم( .شش قسمت نبوت پیامبران است

یا خواب ناپسند و ناخوشایند که از طرف شیطان است و براي  »الرؤيا« :دوم

   .باشد  مسخره کردن و آزار دادن بینندة خواب می

مخصوصاً آنعده  .کند برداري می  شیطان از مسلمان در حالت خواب بهره

اشخاصیکه در حین خواب رفتن آداب خوابیدن را مراعات نه نموده باشد از 

  :جمله

اذکارناخوانده به بستر خواب رفته  ،وضوء به بستر خواب رفته باشد بدون

شیطان  ءبنا .را رعایت نه نموده باشد دساتیر خواب یا سایر تعلیمات و باشد، و

به  و خویش متوسل شده یوبه وسوسه شیطان ،استفاده نموده این فرصت ها از

را به  واو .وردآاستفاده بعمل می  جهت فریب انسان ،فرصت اصطلاح ازاین

  .رق مختلف او را فریب می دهدطُو به  وسوسه هاي شیطانی آغشته می سازد،

عرض کرد که ص حدیثی صحیح آمده است که مردي به پیامبرطوریکه در 

 پیامبر .رومده است و من به دنبال سرم راه میجدا شدر خواب دیدم سرم از تنم 

سیر اعلام النبلاء ذهبی، [ .»لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام«: فرمودص 

، ص )7289(و نگاه به التقریب شماره  .واسناد آن صحیح است) 617/4(

572[.  
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 دهد که باعث در خواب چیزي هاي را به او نشان تا  :کندـ شیطان کوشش می 

  .او شود حزن و اندوه

مسلمان خود را در : تر از موارد طوري اتفاق می افتد کهدبطور مثال در زیا

و پیامبران سخنانی  یا در مورد االله .بیند  حال ارتکاب محرّمات و گناه کبیره می

یا چیزي را از غیبیات انکار  .گوید که شایسته ساحت مقدس آنها نیستمی

ان را نسبت این کار این است که انسان مسلمقصد شیطان از .امثال آنهامیکند و

  .درون وي بکارد نفاق وعدم اطمینان را در تخمبه دینش مشکوك کند، و

دهد که باعث تفرقه و آشفتگی بین مسلمانان  ـ چیزي را به مسلمان نشان می

یا  .دهد  خلاف احکام ثابت شرعی نظر می بیند که بر  مثل اینکه می: شود می

بیند که او را به   کند یا ملائکۀ می یه برخی مسلمانان حکم کفر صادر میعل

داند یا  ترین و بهترین مردم می  دهد یا خود را صالح انجام معاصی دستور می

این هرگاه انسان  بنابر .بیند که مهدي زمان خود شده است و امثال آنها می

هاي   ها وسوسه  که این چنین چیزهاي به خواب دید، باید به طور یقین بداند

شیطان است که به منظور ایجاد تفرقه در بین مسلمانان و ایجاد فساد در دین 

هاي ناخوشایندي باید از سنت پیامبر   گیرد و به هنگام چنین خواب صورت می

  .صلی االله علیه وسلم پیروي بعمل ارد

 .اوستخوابی که ناشی از خیالات و تفکرات انسان و اعمال روزمرة  :سوم

باشند، در این طبقه جاي   هاي روزمره می  هایی که به علت عادت خواب

عادت نموده است که در ساعت معینی از روز غذا  گیرند؛ مثلاً، شخص می

بخورد، اگر روزي برخلاف عادت در آن ساعت، غذا نخورد و بخوابد، 

اد ممکن است خواب غذا خوردن را ببیند یا اگر در حالت بیداري غذاي زی

غیر از این سه  .کند خورده باشد، ممکن است در خواب ببیند که استفراغ می
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توان  هاي پریشان و باطل است و نمی نوع، هر خوابی که دیده شود، خواب

   .اند ي مشخصی قرار نگرفته ها را تعبیر نمود، زیرا براساس قاعده آن

آن، چهار اگر خواب خوشایند و نیکو باشد، شایسته است که بینندة  :اول

  : عمل زیر را انجام دهد

   .ـ خداوند را به خاطر دیدن آن خواب، سپاس گوید1

   .آن را فرخنده و مبارك شمارد .ـ به دیگران در مورد آن، مژده دهد 2

شان نه کسانی که دوست .کس که دوست دارد، آن را بیان کند نزد هر ـ 3

  .ندارد

نزد خود، آن را به امري نیک و شایسته تعبیر نماید، زیرا خواب براساس ـ  4

   .یابد چگونگی تعبیر آن تحقّق می

ي آن  اگر خواب ناپسند و ناخوشایند باشد، شایسته است که بیننده :دوم

ها، از آن خواب به  اعمال ذیل را انجام دهد که در صورت انجام دادن آن

گردد؛ واز شرّ این خواب به خداوند  پروردگار دچار ضرر و زیان نمیة اراد

  .پناه ببرد

از شرّ شیطان به خداوند  »ميطان الرجياعوذ باالله من الش«ـ با سه بار گفتن 1

   .پناه ببرد

  ].بدون پرت کردن آب دهان[ .ـ سه مرتبه، به طرف چپ خود تف کند2

   .پناه بردن به خدا از شر شیطانـ 3

تغییر دادن جهتی که بر آن خوابیده است به امید اینکه حالش به احسن ـ 4

 .حال تغییر کند

خواندن دو رکعت نماز یا بیشتر تا قلبش آرامش پیدا کند و از خدا ـ  5

 .نش داردؤبخواهد که از شرّ این خواب مص
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آن را براي هیچ کس بازگو نکند، و اگر مجبور شد آن را فقط براي  ـ6

 .یا ناصحی تعریف کندشخصی عالمی 

   .باشند دلیل تمام موارد بالا، احادیثی از پیامبر صلی االله علیه وسلم می

: فرموده است صکند که پیامبر خدا امام بخاري از ابوسعید خدري، روایت می

حدث ا يها وليحمداالله عليبها فانما هی من االله فليحا ياذا رأی احدكم رؤ«

ستعذ من شرها ولا يطان فليفانما هی من الشكره ي ذالك مما يرواذا رأی غ

هرگاه، یکی از شما خوابی دید که از (یعنی،  ؛»ذكرها لاحد فاا لا تضرهي

آن خوشش آمد، آن از طرف خداست، پس خداوند را بر آن سپاس گوید و 

آن را براي دیگران نیز، بیان نماید و اگر خواب ناخوشایندي ببیند، آن از 

از شرّ آن به خداوند پناه ببرد و آن را نزد کسی بیان  طرف شیطان است، پس

  .)گردد نکند که در این صورت، از آن خواب دچار ضرر و زیان نمی

 هریره روایت نموده است که پیامبرصلی االله علیه وسلم ترمذي نیز، از ابو

خبر ا واذا رأی يفسرها وليا الحسنه فلياذا رأی احدكم الرؤ«: فرموده است

یعنی، اگر یکی از شما خواب خوبی  ؛»بر ايخفسرها ولا يح فلا يالقبا يالرؤ

دید آن را تعبیر نموده و نزد دیگران بازگو نماید و اگر خواب بد و 

   .)ننماید ناخوشایندي دید آن را تعبیر نکند و نزد دیگران نیز،قصه

 لقد كنت أری«: اند که گفته است بخاري و مسلم از ابوسلمه، روایت نموده

ا تمرضنی حتی يقول وانا كنت أری الرؤيا فتمرضنی حتی سمعت ابا قتاده يالرؤ

دث به الا من يحا الحسنه من االله فذا أری احدكم فلا يقول الرؤي صيسمعت النب

تفل ثلاثاً يطان وليتعوذ باالله من شرها ومن شرالشيكره فليب واذا رأی ما يح

دیدم و به علت آن  اب میمن خو(عنی، ی ؛»دث ا احداً فاا لن تضرهيحولا 

  ي خواب شدم تا اینکه شنیدم که ابوقتاده نیز، همانند من به واسطهمریض می
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: شنیدم که فرمودند صشد، وگفته است که از پیامبر  هایش دچار بیماري می

کس که   خواب نیکو از طرف خداوند است، پس هرکس ببیند، جز نزد آن

دوستش دارد، آن را بازگو نکند و اگر کسی خواب ناخوشایند و نامطلوبی را 

ببیند پس از شرّ آن و شرّ شیطان به خداوند پناه ببرد و سه بار تف نماید و آن 

در  .)گردد صورت، دچار زیان نمیرا نزد کسی بازگو ننماید که در این 

اگر کسی خوابی مطلوب و نیک ببیند آن را مژده : (روایت مسلم آمده است

  .)دهد و نزد کسی بازگو نماید که دوستش دارد

اذا رأی احدكم «: فرمودند )ص(کند که پیامبر اما مسلم از جابر، روایت می

تحول يطان ثلاثاً ولين الشتعذ باالله ميساره ثلاثاً وليبصق عن يكرهها فليا يالرؤ

یعنی، اگر یکی از شما خوابی نامطلوب و ناپسند  ؛»هيعن جنبه الذي كان عل

را دید، سه بار به طرف چپ خود تف نماید و سه بار بگوید اعوذ باالله من 

الشیطان الرجیم و از آن سمت که خوابیده است روي برگرداند و به سمت 

   .)دیگر بخوابد

 )ص( هریره، روایت نموده است که پیامبر خدا از ابوو نیز، امام مسلم 

یعنی،  ؛»دث االناسيحصل ولا يقم فليكره فليفان رأی احدكم ما « :فرمودند

اگر یکی از شما خواب ناخوشایندي دید پس برخیزد و نماز بخواند و آن را (

  .)براي کسی بازگو ننماید

  :تعبیر خواب

  : براي دست یافتن به تعبیري درست از خواب باید به مراحل زیر، توجه نمود

داراي اهمیت است،  :آن قسمت از خواب باید مورد تعبیرقرار گیرد که :اول

اي براي او یا  ي خواب است، مژده به امري واقعی اشاره دارد، براي تنبیه بیننده

خواب که پریشان و  ولی آن بخشی از .سودي دنیوي و اخروي در آن باشد

   .نامفهومند و تعبیر درستی ندارند، نباید توجه صورت گیرد
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احادیثی  ،براي تعبیرهمۀ بخش هاي مهم خواب باید اصطلاحات قرآنی :دوم

   .شناسی و معنی اسامی، اصل وریشۀ آنرا یافت قیاس، تشبیه، واژه ،نبوي

  :تعبیر خواب دعائی است بیمه شده از جانب فرشته

دعاء خیر باشد عاقبتش خیر، و اگر دعاء شر باشد عاقبتش نیز شر خواهد اگر 

  .کند جز دعاء و هیچ چیز قضاء را رد نمی .بود

ي درس ابن  روایت شده که زنی با کودك شیرخوارش به حلقه: بطور مثال

سیرین در مسجد آمد از او جویا شد یکی از شادگردان که به کم خردي 

به خاطر خوابی که در : اي؟ زن گفت راي چه آمدهب: مشهور بود به او گفت

در خواب دیدم که : اي؟ زن گفت چه دیده: گفت .ام مورد این کودك دیده

ترکد و  کیسۀ صفرایش می: و گفتشاگرد فوري تعبیر کرد  .دریاي نوشید

در حالیکه  .کودك در حال فریاد زد و آخرین نفسش را کشید و مرد .میردمی

اگر او را به حال خود رها : فتد، ابن سیرین آمد و گکر  مادرش گریه می

شد، چون در دریا یاقوت از دانشمندان این مملکت تبدیل میکردید به یکی می

  .و در و مرجان هست

باید معبر تا آنجا که ممکن است، خواب را به فال نیک بگیرد، چون فرشته 

  .حرف خود را بیمه کرده است

  :حدود رؤیا

: گوید است که می/مورد گفته شود، قول امام شاطبی در اینبهترین چیزي که 

به خاطر آرامش  .قضاوت فائدة رؤیا نوید و هشدار است، نه تشریع و احکام و

شود، نه بخاطر اینکه موضع استدلال واقع گردد، و شرط و کسب علم ذکر می

هیچ عمل به مقتضاي رؤیا این است که هیچ حکمی از احکام شرعی و یا 

فقط در صورتی اعتبار دارد که با شریعت  نکند، و ضثابتی را نققاعدة 

موافقت داشته باشد، و یا متضمن فائده، یا بشارتی باشد که انسان را به چیزي 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الفتح                                                                                  تفسیر احمد

442 

 

آگاه کند، و یا در برگیرندة تحذیر از شري باشد تا انسان خود را براي 

  است در امتو این همچنانکه در این امت واقع  .رویاروئی با آن، آماده نماید

براي تفصیل ( .)2/457للشاطبی : الموافقات( .هاي دیگر نیز واقع بوده است

خالد : تعبیر خواب در پرتو قرآن و سنت مؤلف :موضوع مراجعه شود به کتاب

 :، وکتاب)هجري 1437شمسی، ربیع الأول 1394) جدي(بن علی العنبري

عبداالله  :الرؤى مؤلف القواعد الحسنى فی تأویل ،قواعد ناب در تعبیر خواب(

  )هجري 1436شمسی، 1394) عقرب( ،السدحان

 :فتح عظیم مکّه

این بزرگترین فتحی است  :شیخ ابن قیم الجوزیه در مورد فتح مکه می فرماید

که االله تعالی بوسیله آن دین، پیامبر، لشکر و حزب خود را که حامل امانت او 

خداوند، خانه خود و شهري را که بودند، عزت بخشید و با همین فتح بود که 

   .مرکز هدایت جهانیان قرار داده است، از چنگال کفار و مشرکین نجات داد

دادند و  این فتح، چنان با عظمت بود که آسمانیان آن را به یکدیگر بشارت می

هاي عزت آن را بر فراز جوزاء، برافراشتند و درپرتو این پیروزي بزرگ  خیمه

گروه به دین خدا درآمدند و زمین، غرق در نور و بود که مردم گروه 

  )2/160(زادالمعاد ( .روشنایی شد

  :فتح مکهة انگیز

در یکی از بندهاي صلح حدیبیه نوشته شده بود هرکس دوست داشته باشد در 

تواند هم  عهد و پیمان محمد درآید، آزاد است و نیز هرکس بخواهد می

د، هم پیمانان هر گروه، به مثابه جزئی دا براساس این قرار .پیمان قریش گردد

آمد؛ لذا تعدي و تجاوز به هم پیمانان هر گروه، به  از همان گروه بحساب می

  .معناي تعدي و تجاوز به خود آن گروه قلمداد گردید

 براساس این بند از صلحنامه حدیبیه، طایفه خزاعه با پیامبرصلی االله علیه وسلم
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و بدین سان از ناحیه یکدیگر آسوده  با قریش، پیمان دوستی بستند و بنی بکر

اي وجود داشت که با آمدن  خاطر شدند؛ زیرا بین این دو قبیله، دشمنی دیرینه

اسلام و بسته شدن قرارداد حدیبیه، این دو طایفه از ناحیه همدیگر، ایمن 

اما بنوبکر تصمیم گرفتند از این فرصت استفاده کنند و انتقام گذشته  .شدند

نوفل بن معاویه با جماعتی از بنی بکر در ماه شعبان سال هشتم  .را بگیرندشان 

در آن شب افراد طایفه خزاعه در کنار  .هجري شبانه به خزاعه حمله کرد

بنی بکر تعدادي از مردان خزاعه را  .کرده بودند اطراق »وتیر«هاي بنام  چشم

دادي از مردان قریش کشتند و قریش نیز به بنی بکر اسلحه رسانیدند و حتی تع

ها به گمان خودشان از تاریکی شب   با بنی بکر علیه خزاعه جنگیدند؛ آن

و چون به  .مردان خزاعه مجبور شدند به حرم پناه ببرند .استفاده کرده بودند

به زمین حرم داخل شده ایم؛ از خدا ! اي نوفل: آنجا رسیدند، بنوبکر گفتند

اي بنی بکر اینک ! مروز خدایی نیستا: آن وقت بود که نوفل گفت .بترس

خواهید کنید، پس چرا می در حرم دزدي می شما که! انتقام عزیزانتان را بگیرید

مردان خزاعه وارد مکه شدند و ! دست از خونخواهی عزیزان خود بردارید؟

ع نام داشت، فخود که را خزاعی و منزل یکی از موالی به خانه بدیل بن ورقاء

عمرو بن سالم خزاعی با سرعت به سوي مدینه حرکت کرد و  .پناهنده شدند

و یک راست به مسجد رفت و پیامبرصلی االله  .همچنان رفت تا به مدینه رسید

  .وخواستار کمک شد را از موضوع مطلع علیه وسلم

سیرت نویسان می نویسند  .به ایشان وعده کمک داد صلی االله علیه وسلم پیامبر

وعده کمک داد در هیمن وقت، ابري در آسمان ظاهر  !بعد از اینکه به عمرو

نصرت و پیروزي بنی  ۀاین ابر نشان: پیامبر صلی االله علیه وسلم فرمود .شد

گویند بدیل بن ورقاء خزاعی هم با تنی چند از بنی خزاعه از  .کعب است

آمد و او را در جریان کامل ماجرا قرار  مکه نزد رسول االله صلی االله علیه وسلم

  .را پشتیبانی کرده اند؛ و سپس به مکه بازگشت قریش، بنی بکر: د و گفتدا
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  :ملاقات ابو سفیان با پیامبر اسلام

مرتکب خیانت شده اند،  قریش بعد از اینکه متوجه شدند که در مورد عهد

  .تجدید کندرا  پیمان صلحابوسفیان رابه نمایندگی ازقریش به مدینه بفرستند تا

خواست روي  .رفت ،خانه دخترش ام حبیبه آمد و راساً بهابوسفیان به مدینه 

! بنشیند، اما ام حبیبه تشک را جمع کرد تشک پیامبر صلی االله علیه وسلم

نفهمیدم من قابل آن نیستم که روي تشک بنشینم یا ! دخترم: ابوسفیان گفت

این، زیرانداز : تشک قابل آن نبود که من روي آن بنشینم؟ ام حبیبه گفت

دوست ندارم که تو روي ! االله است و تو، مردي مشرك و نجس هستیرسول 

   .بنشینی صلی االله علیه وسلم زیرانداز پیامبر

اي، شري دامنگیر تو  به خدا قسم پس از اینکه از من جدا شده: ابوسفیان گفت

رفت و  سپس از آن جا بیرون شد و نزد پیامبر صلی االله علیه وسلم .شده است

   .ردبا ایشان صحبت ک

رفت و از او  )رض(نزد ابوبکر .به او نداد اما پیامبر صلی االله علیه وسلم جوابی

کنم، نزد  من این کار را نمی: ابوبکر گفت .خواست تا میانجیگري کند

رفت و از او خواست که با رسول االله صلی االله علیه وسلم حرف ) رض(عمر

به خدا قسم ! بکنم؟ آیا من، سفارش شما را نزد رسول خدا: عمر گفت .بزند

آنگاه به خانه ! د خواهم نموداگر هیچ همدستی جز مورچگان نیابم با شما جها

   .رفت )رض(علی

گویی وقتی رسول االله صلی االله علیه وسلم  چه می! توواي بر: گفت) رض(علی

  !توانیم درباره آن حرفی بزنیم تصمیمی بگیرد، ما نمی

  :علیه وسلمآماده باش جنگی رسول االله صلی االله 

سه روز پیش از گزارش  در روایت طبرانی آمده رسول االله صلی االله علیه وسلم

سفر ایشان را آماده کند و  پیمان شکنی قریش، به عایشه دستور داد که جهاز

  .از این موضوع با خبر نشودکسی 
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  !دخترم: بر عایشه وارد شد و گفت )رض(صدیق  در این حال بود که ابوبکر

  !دانم ه خدا نمیسوگند ب: براي چیست؟ عایشه گفت این آمادگی

 به خدا اکنون وقت جنگ با رومیان نیست، پس پیامبر: گفت ابوبکرصدیق

  ! قصد کجا را دارد؟ ،صلی االله علیه وسلم

به خدا خبر ندارم، صبح روز سوم عمرو بن سالم خزاعی با چهل : عایشه گفت

پس از آن مردم متوجه عهد شکنی قریش  .سوار آمد و آن شعرش را خواند

در نتیجه مردم از پیمان شکنی  .شدند؛ بعد از او بدیل آمد و سپس ابوسفیان

دستور داد مردم آماده شوند و به  پیامبرصلی االله علیه وسلم .قریش باخبر شدند

جاسوسان ! پروردگارا«: دعا کرد مردم اعلام کرد که عازم مکه است و چنین

 قریش مخفی بدار تا ناگهانی وارد سرزمینشان شویم و غافلگیرشانواخبار را از

داشتن قصد عزیمت به مکه، پیامبر صلی همچنین به خاطر مخفی نگه! سازیم

به  نفر به فرماندهی ابی قتاده بن ربعی 80متشکل از  اي سریه االله علیه وسلم

  .».در بین ذي خشب و ذي مروه فرستاد» بطن اضم«

  :به سوي مکهحرکت سپاه اسلام 

 در دهم ماه مبارك رمضان سال هشتم هجري، رسول االله صلی االله علیه وسلم

تن از صحابه، ایشان را از مدینه به قصد مکه خارج شد؛ در حالی که ده هزار 

رهم غفاري را در مدینه به عنوان جانشین خود تعیین  کردند و ابوهمراهی می

  .نمود

  :ورود سپاهیان اسلام به مکه

هاي سپاه اسلام، مطابق مأموریت خود وارد مکه شدند و تنها خالد  دستهتمام 

هاي کرز بن جابر   بن ولید مجبور به درگیري با مشرکین شد و دو نفر به نام

بن خالد بن ربیعه از گروه او دور مانده و از راه دیگري رفته  و خنیس فهري

با خالد روبرو شدند  اما سفیهان قریش در خندمه .بودند؛ در نتیجه کشته شدند
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نفر از مشرکین کشته شدند و شکست  12که پس از لحظاتی زد و خورد، 

کرد،  خوردند و حماس بن قیس که براي جنگ با مسلمین اسلحه آماده می

زنش،  .درب را ببند: اش گریخت و به همسرش گفت شکست خورد و به خانه

تو روز حادثه اگر «: وي درجواب گفت! آن همه ادعایت چه شد؟: پرسید

دیدي که صفوان و عکرمه چگونه گریختند و   خندمه را از نزدیک می

را قطع مسلمانان با شمشیر هایشان به مقابله ما آمدند و دست و پاها و سرها 

کردي آن زد و خوردي را که آنجا فقط صداي کردند و اگر مشاهده می می

جنگجویان شنیده  ۀرسید و تنها همهمرش قهرمانان از پشت سر به گوش میغ

 !»آوردي  شد، یک کلمه هم براي سرزنش و نکوهش من، بر زبان نمی می

ها و  پیش رفت و وارد مکه شد و پس از پشت سر نهادن کوچه )رض(خالد 

 )رض(زبیر .هاي مکه در کوه صفا به پیامبرصلی االله علیه وسلم پیوست  خیابان

را در  حجون پرچم رسول االله صلی االله علیه وسلم ۀنیز به پیش رفت تا روي تپ

 محل مسجد فتح نصب نمود و در آنجا براي رسول االله صلی االله علیه وسلم

  .آمد برپا کرد و همان جا ماند تا رسول االله صلی االله علیه وسلم خیمه

  :به مسجدالحرام ورود پیامبر اسلام

ین و انصار در چهار مهاجرکه برخاست و در حالی پیامبرصلی االله علیه وسلم

وارد مسجدالحرام شد و حجرالاسود طرفش حرکت میکردند، همچنان رفت تا

 360ی که در دست داشت، به را استلام نمود و پس از طواف خانه، با کمان

 رسول االله صلی االله علیه وسلم .زد که در اطراف کعبه وجود داشت بتی می

 ﴾٨١﴿إِنَّ ٱلبٰطلَ كَانَ زهوقا ۚق وزهق ٱلبٰطلُوقُل جاءَ ٱلحَ« :فرمودثنا میأآن در

حق آمد و باطل رفت، زیرا باطل، همیشه از بین رفتنی «: یعنی .]81: الإسراء[

 .)49: سبأسورة ( ﴾٤٩﴿قُل جاءَ ٱلحَق وما يبدئ ٱلبٰطلُ وما يعيد« .»است

 تواندتواند انجام دهد و نه می میي را ا حق آمد و باطل، نه کار تازه«: یعنی

  .»را از سر بگیرد) اش نقش گذشته(
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سوار بر  پیامبرصلی االله علیه وسلم .افتاد  بتها، یکی پس از دیگري به زمین می

کرد و در آن اثنا احرام نبسته بود و به طواف اکتفا  ناقه خویش طواف می

عبه را از او گرفت آنگاه عثمان بن طلحه را به حضور خواست و کلید ک .نمود

واردکعبه شد و در  پیامبر صلی االله علیه وسلم .و دستور داد درب را گشودند

درون کعبه عکس ابراهیم و اسماعیل را مشاهده کرد که آنان را در حال 

رسول االله صلی االله علیه  .هاي تیر به تصویر کشیده بودند  فالگیري با چوبه

خدا آنان را بکشد؛ بخدا قسم که ابراهیم و اسماعیل، هرگز با «: وسلم فرمود

در خانه خدا  رسول االله صلی االله علیه وسلم .»هاي تیر فال نگرفته اند  چوبه

کبوتري را دید که از چوب ساخته شده بود؛ آن را با دست خود شکست و 

  .ها را نابود کنند مهدستور داد که تصویرها و مجس

  :االله و ایراد سخنرانی در برابر قریش نمازگزاردن رسول

آنگاه پیامبر صلی االله علیه وسلم دروازه خانه کعبه را بستند؛ اسامه و بلال نیز 

پیامبر صلی االله علیه وسلم به سمت دیواري که روبروي  .همراه ایشان بودند

ذراع با دیوار فاصله داشت و طوري  تا این که به اندازه سه دروازه بود رفت،

ایستاد که از شش رکن خانه، دو ستون در سمت چپ و یک ستون در سمت 

راست و سه ستون در پشت سرشان قرار گرفت و همان جا نماز خواند و 

 »االله اکبر و لا اله الا االله«سپس در خانه قدم زد و در نقاط مختلف آن، 

دو طرف  .در بیرون از خانه منتظر بودند را باز کرد؛ مردم سپس دروازه .گفت

معبود بر «: چارچوب در خانه را گرفت و خطاب به قریشیان، چنین فرمود

ندارد؛ به وعده خود وفا  مثل ومانند ،حقی جز االله نیست؛ یکتاست و شریک

بدانید  .اش یاري رسانید، و خود به تنهایی احزاب را شکست داد کرد و به بنده

خواهی، زیر این دو پاي من  اي یا طلب مال و خون ز قبیلهکه هرگونه امتیا

هان، بدانید که قتل خطا، شبه عمد  .است به جز، پرده داري و سقایت حاجیان
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  .»ها، آبستن باشند یعنی یکصد شتر که چهل نفر آن: است و دیه مغلظه دارد

خداوند نخوت جاهلیت و افتخار به پدران را از شما دور ! اي گروه قریش«

و سپس آیه سیزدهم سوره » ساخته است؛ همه مردم از آدمند و آدم از خاك

ما شما را از مرد و ! اي مردم: (حجرات را تلاوت نمود که بدین مفهوم است

ایم تا  ایم و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده آفریده) به نام آدم و حوا(زنی 

خدا، با تقواترین شماست؛  ترین شما نزد یکدیگر را بشناسید؛ همانا گرامی

  .)خداوند دانا و آگاه است

» کنم؟ کنید که من با شما چگونه رفتار می فکر می! اي قریشیان«: سپس فرمود

  .رفتار نیک؛ چراکه برادر بزرگوار و برادرزاده بزرگوار ما هستی: گفتند

گویم که اي را به شما می همان جمله من،«: فرمود صلی االله علیه وسلم پیامبر

امروز سرزنش و  :»وميكم اليب عليلا تثر«: یوسف به برادرانش گفت

  .»انتقامی، متوجه شما نیست؛ بروید که شما آزاد هستید

  :بازگرداندن کلید خانه کعبه به کلیددار سابق آن

هاي  در مسجد نشست؛ علی در حالی که کلید آنگاه پیامبر صلی االله علیه وسلم

این منصب و نیز : درود بر شما! اي رسول االله: در دست داشت، گفت کعبه را

در روایت دیگري آمده که گوینده این جمله، ! را به ما بسپار سقایت حجاج

عثمان بن طلحه : پرسید پیامبر صلی االله علیه وسلم .بوده است) رض(عباس

! اي عثمان« :به او گفت پیامبر صلی االله علیه وسلم .کجاست؟ او را فراخواندند

در روایت ابن سعد  .»بیا و کلیدهایت را بگیر؛ امروز روز نیکوکاري و وفاست

کلید را براي همیشه بگیر و جز ظالمان، کسی دیگر منصب «: آمده که فرمود

اش  خداوند، شما را امین خانه! اي عثمان .کلیدداري را از شما نخواهد گرفت

رسد،  ز بابت این خانه به شما میگردانیده است؛ لذا شما نیز از آنچه که ا

  .»درست و صحیح استفاده کنید
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  :ذان بر بام کعبهآاولین 

لال دستور داد که بِبه حضرت  پیامبر صلی االله علیه وسلم .وقت نماز فرا رسید

ابوسفیان بن حرب و عتاب بن اسید : ذان گفتآبلال  .ذان بگویدآ کعبه بر بام

خداوند : عتاب بن اسید گفت .نشسته بودندو حارث بن هشام درجوار کعبه 

پدرم را گرامی داشت که زنده نماند تا این صدا را بشنود و از شنیدن آن 

دانستم که او بر حق است،  به خدا قسم اگر می: حارث گفت .خشمگین شود

گویم؛ زیرا اگر حرفی  من چیزي نمی: ابوسفیان گفت .کردم از او پیروي می

 پیامبرصلی االله علیه وسلم .دهند ا سخن مرا به او خبر میه بزنم، همین سنگریزه

از آنچه گفتید، با خبر شدم و براي هر یک صحبتش را : پیش آمد و گفت

دهیم که تو، رسول خدایی؛ به  حارث و عتاب گفتند، گواهی می .نقل کرد

  .هاي ما را به تو خبر داده است خدا سوگند کسی نزد ما نبود که بگوییم حرف

  :فتح یا نماز شکرانهنماز 

ام هانی  به خانه در آن روز پیامبر صلی االله علیه وسلم ؛مؤرخین می نویسند

و چون وقت  .دختر ابی طالب رفت و غسل گرفت وهشت رکعت نماز خواند

نماز  چاشت بود برخی فکر کردند که نماز ظهر را گزارده است؛ اماآنحضرت

  .ام هانی در آن روز دو نفر از اقوام شوهرش را امان داد .وردآفتح بجاء 

اي ام هانی آن کسی را که پناه دادي ما نیز : گفت پیامبر صلی االله علیه وسلم

! ها را بکشد قصد داشت آن )رض(برادرش علی بن ابی طالب  .دهیم امان می 

ها   راي آنب اما ام هانی دروازه خانه را بست و از پیامبر صلی االله علیه وسلم

نیز پذیرفت و همان پاسخی را داد که  امان خواست؛ پیامبر صلی االله علیه وسلم

 الرحیق المختوم صفی الرحمن مبارك ،سیرت رسول اکرم( .پیشتر گذشت

  .)هجري 1437شمسی جمادي الاول  1394پوري 
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 هظْهِريل قينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وينِ كُلِّهلَى الدع كَفَى بِاللَّهو ه

  ﴾۲۸﴿شهِيدا

اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز 

  )28(.گواه باشد] بر وقوع این حقیقت[کند، و کافی است که خدا 

نوید و امید  اضطرار، و دشوار و در شرایط سخت،: نباید فراموش کرد که 

طوریکه در جمله  .حکمت حکیمانۀ است ،به زندگی ارام وخوشبختدادن 

»هّينِ كُلّلَى الدع هظْهِريدرزمانى  این فهم با زیباي خاصی بیان یافته است، »ل

دادند، االله تعالی  که کفاّر مکّه به مسلمانان اجازه ورود به مسجد الحرام را نمى

دهد که شما نه یپیروزى بر تمام جهان را مژده و به پیامبر صلی االله علیه وسلم م

  .تنها بر مشرکان مکّه بلکه بر تمام ادیان جهان، غالب خواهید شد

وعده پیروزى اسلام بر همه ادیان، بارها در قرآن عظیم الشأن تکرار شده 

تواند از جهت علمى، منطقى وغلبه در استدلال باشد، یاین پیروزى، هم م .است

و هم اشاره به آینده تاریخ باشد که اسلام جهان را  که همشیه چنین بوده،

 طوریکه االله تعالی .فراخواهد گرفت و وارثان زمین، بندگان صالح خواهند بود

وعد اللّه الّذين ءامنوا منكم وعملوا « :فرمایدمی )سورة نور ،55 ۀآی(در

وليبدلنهم  ...الصلحت ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم

اند و   خداوند به کسانی که از شما ایمان آورده( »...من بعد خوفهم أمنا

دهد که آنها را قطعا خلیفه روي زمین  اند وعده می  اعمال صالح انجام داده

و خوف و  ...خواهد کرد، همانگونه که پیشینیان را خلافت روي زمین بخشید

بناء اگرما به الوهیت او ایمان  )....کند ترس آنها را به امنیت و آرامش مبدل می

  .هاى او نیزباید اعتماد داشته باشیم به وعده ،داریم
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محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا 

جس ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيما سانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبا يد

ذَلك مثَلُهم في التوراة ومثَلُهم في الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ 

رالز جِبعي هوقلَى سى عوتوا فَاسنآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اع

مهنم اتحاللُوا الصمعا ويمظا عرأَجةً ورفغ۲۹﴿م﴾  

فرستاده االله است و یاران و همراهانش بر کافران  )صلی االله علیه وسلم(محمد 

آنان را در حال  ،انندبسیار قوي دل و سخت و با یکدیگر بسیار مشفق و مهرب

رکوع و سجود نماز بسیار بنگري که فضل و رحمت خدا و خشنودي او را 

  .بر رخسارشان از اثر سجده نشانه هاي نورانیت پدیدار است ،می طلبند

شان در انجیل چنین است که   این وصف آنان در تورات است، و اما توصیف

آورده و آنها را نیرو داده و هایش را بیرون  مانند کشتزاري هستند که جوانه

هاي خویش راست ایستاده باشد، طوریکه   محکم نموده، پس بر ساقه

 .اندازد تا کافران را به سبب آنان خشمگین کند  کشاورزان را در تعجب می

اند آمرزش  االله به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده

  )29( .و پاداش بزرگ وعده داده است

در مقابل مخالفین دینشان، شدت و سختگیرى و : یعنى: ابو سعود گفته است

ابو سعود ( .دهندیخود، مهر و نرمش و عطوفت نشان مدر مقابل موافقان دین 

5/86(  

»يسودجأَثَرِ اَلس نم هِموهجی وف مود نشانه و علامتشان بر اثر کثرت سج »مٰاه

  .شودیمشاهده مو نماز در سیمایشان 

  هاى نماز تهجد شبانه و آثار شب زنده در سیمایشان نشانه: قرطبى گفته است

این علامات عبارت است از وقار و : ابن جریج گفته است .دارى نمایان است

  .عبارت است از خشوع و فروتنى: و مجاهد گفته است .برازندگى
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 »مٰاهم فی وجوههِميس«ى  از مجاهد در مورد فرموده: منصور گفته است

آیا نشانه و اثرى هست که در میان دو چشم انسان دیده شود؟ : پرسیدم و گفتم

نه، چه بسا در پیشانى انسان مانند سفیدى پیشانى بز دیده شود در حالى : گفت

اما نورى است از خشوع و فروتنى که در  .ترین انسان است گدل که سن

  .)16/293رطبى ق تفسیر( .درخشد  سیمایشان مى

  :لغاتتشریح 

   .قوي و نیرومند .جمع شَدید، تند و سرسخت :»أَشدآءُ«

»حآءُرحیم، مهربان و دلسوز :»مجمع ر.  

  به معناى رکوع کننده و؛» راکع«ع جم »رکع«

این دو کلمه براى آنعده  .به معناى سجده کننده است» ساجد«جمع  »سجد«

که بسیار اهل سجده و رکوع و نمازخوان  :کار برده می شود اشخاصی به

  .باشند و بر آن مداومت کنند

»يمعلامت .نشانه :»اس.   

   .مراد سنبل و خوشه است .جوانه :»شطْأَ«

   .راست ایستاد و پابرجا گردید :»إِستوي«

  .جمع ساق، تنه :»سوقِ«

»رنیرو داد .یاري داد :»ءَاز.   

هاي نازك و ضعیف سخت  یعنی خوشه .گردیدمحکم سخت و  :»إستغلَظَ«

   .و سفت شد

»اعرجمع زارِع، برزگ :»الز.  
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  :تشبه زیبا ۀدرسنام

ى ارتباطات یک مؤمن مسلمان را به چه  شیوه ،مبارکه ۀاالله تعالی در این ای

  :ورد ترسیم وتعریف قرار داده استزیباي م

 ،رابطه با بیگانگان:این مفهوم را به توضیح می گیرد که »أَشدّاءُ«ـ درکلمه 

  .شدت و سختى دارد

 ،این فومرمول را توضیح میدارد که رابطه با خویشاندان» رحماء« ۀـ ودر کلم

  .باید با محبت و مهربانى باشد

رابطه انسان با االله  :به حکمت این امر می پردازد که »ركَّعاً سجّداً« ۀـ در جمل

  کامل عبودیت و بندگی صورت گیرد فضايباید در تعالی وپروردگار خویش

دش این فهم را می رساند که رابطه انسان با خو »يبتغونَ«: ۀـ همچنان در کلم

  .مید به فضل الهی باشداکه انسان در تلاش وسعی دایمی 

  :مبارکه ۀدروس حاصله از آی

همین  »أَشدّاءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم«متبرکه ۀ یآـ اولین درس حاصله در 

مسلمانان باید در برابر دشمن؛ خشونت، قاطعیت، صلابت و شدت  است که؛

داشته و در برابر دیگر مؤمنان؛ رأفت، مودت، رحمت و عطوفت، مهر و 

   .احساسات داشته باشند

تفاوت  متبرکه، براي ما همین است که نباید بی ۀاین آیـ دومین درس در 

 »أَشدّاءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم«: یدآ مبارکه می ۀطوریکه در آی ،باشیم

   .ممنوع، مسلمان باید مظهر حب و بغض باشد تفاوتى براي شخص مسلمان بى

همین  »الْكُفَّارِ رحماءُ بينهمأَشدّاءُ علَى «مبارکه ۀاین آی ـ سومین درس حاصله

  .ملاك مهر و قهر، ایمان و کفر است، نه قوم و قبیله و مال و ثروت :است که

   »تراهم ركَّعاً سجّداً« :ـ چهارمین درس حاصله از این آیه
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 ،عبادت براي یک شخص مسلمانان باید بمثابه یک عادت دایمی تبدیل شود

  .موسمی نه یک عمل فصلی و

عبادتى مورد  :مبارکه همین است که ۀاز این آی :ـ پنجمین درس حاصله

   .همراه با کثرت و مداومت باشد: ستایش پروردگار است که

نجیل فعلى، دست اتورات و : آن بخش هاي از: ـ ششمین درس حاصله

   .کند به آنها استناد مى نخورده و تحریف نشده است، قرآن عظیم الشأن

  

  التوفیقمن االله 
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 بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  حجراتالسورة 

  26جزء 

 .باشدمیداراي هجده آیه ودو رکوع  نازل شده است و مدینهحجرات درسورة 

   :تسمیه  وجه

در این  .شده استگرفته  هاین سور چارم ۀآیاز  که »حجرات« هنام این سور

را راب که رسول االله صلی االله علیه وسلم أعـتعلیم آداب براي آنعده از  هسور

  .کردندصدا می  )رضی االله عنهن(  نهادش و پاك  مؤمن  زنان  هاي جرهح از پشت 

موسوم شد؛ زیرا االله متعال درآن احترام » حجرات«ى  سورة شریف به نام سوره

رضى اللّه (مادران مؤمنان  یعنیهاي که همسرانش  جرهحهاى پیامبر یعنى  خانه 

  .در آن سکونت داشته، یادآور شده است )عنهنّ

نیز مسمی » اخلاق و آداب«ى  به سوره» حجرات«ى ا سوره :کهاست  ذکرقابل 

انسان را به مکارم اخلاق و فضایل  هطوریکه متذکر شدیم این سور .می باشد

در   نظم و رعایت   آداب  را به  مسلمانان و کند، رهبري مى اعمال هدایت و

. را منادى قرار داده است» مؤمنان«و پنج بار   است  ارشاد نموده  اسلامی  جامعه

و . خواندیو در هر بار مؤمن را به یکى از مکارم اخلاق و فضایل اعمال فرا م

  :داریم این آداب والا را در چند بخش ذیل مطالعه می

و پیامبر و عدم پیشى گرفتن از پیامبر  وامر االله تعالیوجوب اطاعت از ا :اول

ن يها اَلَّذيا أَيٰ« :صلّى اللّه علیه و سلم خواه در گفتار باشد یا در ابراز رأى و نظر

وا بمقَدوا لاٰ تنآمي نيهولسر و یِ اَللّٰهاى کسانى که ایمان ( )حجرات: ۀآی( ».د

خدا و پیامبر او پیشى نگیرید و از ) حکم(بر ) در هیچ کارى! (اید آورده

  .خداوند پروا کنید، که خداوند شنوا و دانا است
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ن آمنوا لاٰ يها اَلَّذيا أَيٰ«: و سلم احترام و تعظیم مقام پیامبر صلّى اللّه علیه: دوم

 قفَو کُموٰاتوا أَصفَعرتبِیاَلن توحجرات 2آیه ( »...ص(.  

يا أَيّها الَّذين «: هاى رسیده جوب تحقیق در مورد اخبار و گزارش و :سوم

ما   آمنوا إِنْ جاءَكُم فاسق بِنبإٍ فَتبيّنوا أَنْ تصيبوا قَوماً بِجهالَة فَتصبِحوا على

ينمناد ملْتحجرات 6آیه ( »فَع (  

سخر قَوم ين آمنوا لاٰ يها اَلَّذيا أَيٰ« :نهى از اهانت ومسخره کردن مردم :ارمهچ

   .)حجرات 11آیه ( »...راً منهميکُونوا خيمن قَومٍ عسىٰ أَنْ 

ن آمنوا اجتنِبوا يها اَلَّذيا أَيٰ« :نهى کردن از تجسس و غیبت و سؤظن: پنجم

اً يرکَثاَلظَّن نحجرات 12آیه ( )...م(.  

  :ارتباط سورة حجرات با سورة قبلی

حجرات را  ةفتح را با یاد پیامبرش ختم نمود سور بعد از اینکه االله تعالی سورة

  .نیز با فضائل و تجلیل و تعظیم او شروع کرد

  :حروف کلمات و تعداد آیات،

هجده  18حجرات به  ةور شدیم تعداد آیات سورآطوریکه در فوق هم یاد 

وتعداد حروف آن به  )وسه کلمه سیصدوچهل(تعداد کلمات آن به  ،آیه

  . دنحرف می رس )هزاروچهارصدوهفتاد وپنج(

  :یادداشت

 )کلمات وحروف قرآن عظیم الشأن ،آیات(مورد تعداد  معلومات درتفصیل 

  .مطالعه فرماید) تفسیر احمد(را می توانید در سورة طور 

  :حجراتمحتواي سورة 

که رعایت  است، مشتمل بر مسائلى از احکام وآداب دینی حجرات ةسور

نظام صالح و طیب  و برقراري ها موجب سعادت انسان در زندگی شخصی آن
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بعضى از آن مسائل ادب جمیلى است که باید  .گردد در مجتمع او مستقر مى

که بندگان آدابى است  بین بنده و االله سبحان وتعالی رعایت شود، وبرخی آن

رعایت کنند، که در پنج  آنرا باید در مورد رسول االله صلی االله علیه وسلم االله

بعضى دیگر آن، احکام مربوط به مسائلى است که . اند اول سوره آمده ۀآی

  .ندمردم در برخورد با یکدیگر در مجتمع زندگى خود باید آن را رعایت کن

بر بعض دیگر  ضى اشخاصقسمتى دیگر مربوط به برتریهایى است که بع

دارند، و تفاضل و برترى اشخاص وافراد از اهم امورى است که جامعه مدنى 

شود، و انسان را به سوى زندگى توأم با سعادت و عیش  انسان با آن منتظم می

گذارد، و  پاك و گوارا هدایت میکند، و با آن بین دین حق و باطل فرق می

و در . از سنن اجتماعى قومى است فهمد کدام دین حق است، و کدام می

آخر، سوره را با اشاره به حقیقت ایمان و اسلام ختم نموده، بر بشریت منت 

  .فرموده است  میگذارد که نور ایمان را به او افاضه
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  سورة الحجراتتفسیر  رجمه وت

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
 مهربان به نام خداي بخشایندة و

قُوا اللَّهاتو هولسرو يِ اللَّهدي نيوا بمقَدوا لَا تنآم ينا الَّذها أَيي  يعمس إِنَّ اللَّه

يمل۱﴿ع﴾ 

و اید، در مقابل االله و رسولش پیش دستی نکنید،  اي کسانی که ایمان آورده

  )1. (تقواي الهی پیشه کنید که خداوند شنوا و داناست

 و پیغمبرش صلی االله علیه و سلماالله متعال گونه پیشنهادي به  ، هیچ اي مؤمنان

کارهاي  ، و نه در باره مربوط به خودتانبخصوص وکارهاي  نکنید، نه در باره

که راجع  در باره کاري سخن نگوئید پیش از این.  مربوط به زندگی پیرامونتان

در . بشنویداالله علیه وسلم  محمد صلیرا از زبان پیغمبرش حکم الهی بدان 

 دستور وو به  حکم االلهکاري هم حکم صادر نکنید پیش از این که به  باره

  .مراجعه ننمائید و دستورشان را ندانیدهدایت پیامبر صلی االله علیه وسلم 

کاش در : اند گفته روایت شده است که مردمانی میما  براي:  گفته است قتاده

خداوند .. .بوداگر آن چیز صحیح می. دشیاتی نازل میاین چیز و آن چیز آباره 

مسلمانان نهی :  گفته است عوفی. زشت شمردبد وکاري را  بزرگوار چنین

  .صلی االله علیه و سلم سخن بگویند که در حضور پیغمبر شدند از این

براي پیغمبر خدا صلی االله علیه و سلم به هیچ وجه حکمی :  گفته است مجاهد

که خداي بزرگوار فرمان  و چیزي را مقرر ندارید، تا زمانی را صادر نکنید

جاري  صلی االله علیه و سلم فرماید و بر زبان پیغمبریخود را در باره آن صادر م

حکمی از احکام دین خود را تا فرمان خدا و :  گفته است  ضحاك. نمایدیم

  .بر آن نباشد اجراء نکنید) صلی االله علیه و سلم(پیغمبرش 
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»لَا تهولسرو يِ ٱللَّهدي ينواْ بمیعنی . پیش دستی مکنید. پیشی مگیرید »ۦۖقَد

برخلاف احکام قرآن عظیم الشأن و سنت رسول االله صلی االله علیه وسلم اینکه 

  .نکنیدهم مخالفت به آن عمل  در چیزي مگویید و

 حرام ساختن حلال :مبارکه به وضاحت تام می رساند که ۀحکم این آی

در مقابل پروردگار با  ها، نوعى پیشى گرفتن و یا حلال کردن حرام متعال خداوند

که در دین مقدس اسلام از آن با  ،عظمت ورسول االله صلی االله علیه وسلم است

بناء با تمام صراحت باید گفت ؛ در  ،بعمل آمده است صراحت وقاطعیت منع

علیه وسلم وجود داشته باشد، االله  جاي که حکم پروردگاروحکم رسول االله صلی

  .بهتر است،خود حکم صادر کرد، ویا گفت به فکر من چنین وچنان شود نباید از

حکم االله تعالی وپیامبر صلی االله علیه ومطیع ما باید همیشه گوش به فرمان  بلکه

  .وسلم باشیم

ه احترامى ب  احترامى به او بى  حکم االله است، و بى ،حکم رسول االلهبدون شک  و

تقوایى  پیشى گرفتن از حکم االله و رسول، بى :در ضمن باید گفت که. االله است

وآنعده اشخاصیکه به اصطلاح به حکم وفکر خویش عمل می نماید وبر . است

  .اند گیرند، از ایمان و تقوا دور شده حکم االله ورسولش پیشى مى

پیامبرش رسول االله  درهیچ امر و عملى بر االله تعالی و :مفسران می نویسند که

م، مفعول حذف شده است تا به منظور تعمی. صلی االله علیه وسلم پیشى مجویید

اگر در محضر  مثلاً. عملى شود که امکان تقدیم را داشته باشدشامل هرگفته و

اى مطرح شود نباید قبل ازاو نظر بدهند و  مسألهصلی االله علیه وسلم پیامبر 

زاو بخورند، و اگر با او راه بروند، نباید از او پیشى وقتى غذا بیاورند نباید قبل ا

  .)صابونی محمد علی شیخ :تفسیر صفوة التفاسیر( .بگیرند، و امثال اینها

 یعنى از سخن گفتن در بین سخنان: فرموده است )رض(ابن عباسحضرت 

: گفته است و ضحاك .رسول االله صلی االله علیه وسلم منع بعمل آمده است
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و وند متعال امرى از امور شرایع دین خود را بدون فرمان خدایعنى هیچ 

امام و .) 3/357مختصر ابن کثیر (. انجام ندهید صلی االله علیه وسلمپیامبر

و پیامبر دستور دهند، هیچ امرى را االله یعنى قبل از این که : بیضاوى گفته است

  .دهیدانجام ن

و لفظ . یعنى در محضر و پیشگاه پیامبر: اند همچنان برخى از مفسران گفته

آمده و بیانگر آن صلی االله علیه وسلم به عنوان تعظیم و تمجید پیامبر » اللّه«

ى  است که در پیشگاه خدا از چنان جایگاهى برخوردار است که شایسته

  .هرگونه ستایش و تمجیدى است

   )3/365ى بیضاوى  حاشیه(

  !حکم حدیث و قرآن شانه به شانه

گذاري همراه و همگام با  االله علیه وسلم در ترتیب قانون سنت رسول االله صلی

شریعت ما اول به قرآن مراجعه  براي درك حکم. است قرآن عظیم الشأن

اگر حکم ثابت و واضحی نیافیتم متعاقباً به سنت رسول االله صلی االله  ،کنیممی

  .کنیم میراجعه علیه وسلم م

 رسول االله صلی االله علیه وسلم آمده است زمانیکه  شریف  حدیثطوریکه در 

مطرح  یک قانون بنیادي را  وي  دند، بهفرستا می  یمن  به را )رض(  جبل  معاذ بن

  :ساخت

رضی (، ابن ماجه از معاذ  احمد، ابوداوود، ترمذي  شریف  حدیثطوریکه در 

  یمن  یغمبر صلی االله علیه وسلم زمانیکه وي را بهاند که پ روایت کرده) االله عنه

بم « :یک قانون بنیادي را مطرح ساخت بدو فرمود  وي  فرستادند، بهیم

فإن لم « :فرمودند .االله  کتاب  به: گفت» ؟ کنی  می  چیز حکم چه   به«.»تحکم؟

االله صلی   رسول  سنت  به: گفت. »؟ االله نیافتی  را در کتاب  اگر حکمی« . » تجد؟

  .»؟ نیافتی  را در سنت  میاگر حک«: فرمودند.  کنم می  االله علیه وسلم حکم
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  به صلی االله علیه وسلم  حضرت  آن  پس. » کنم خود اجتهاد می  رأي  به«: گفت

  االله  رسول  رسول  وفق  الذي لحمد الله ا«: او زدند و فرمودند  تأیید بر سینه  نشانه

  را بر آنچه  اش فرستاده فرستاده   را که  خدایی  ستایش« .»االله  رسول  لما يرضي

  . »داد  ، توفیق اوست  مورد پسند فرستاده  که

از ) صلی االله علیه و سلم(تربیت اصحاب تا بدانجا بودکه اگر پیغمبر خدا 

چند آنان  ؟ شما در کجا هستید؟ هر روزي استامروز چه : پرسید  ایشان می

که همراه با  کردند، مگر این داري می خود دانستند، ازجواب دادن  دقیق می

  .»ترند  پیغمبرش بهتر میدانند و آگاه خدا و«. »االله ورسوله أعلم«: بگویند جواب

کردن بر  گرفتن و پیشدستی   این هم از ترس آن بود که نکند سخنشان پیشی

  !شمار آید) صلی االله علیه و سلم(و پیغمبرش  خدا

آمده ) رضی االله عنه(در حدیث روایت شده از ابوبکره نفیع پسر حارث ثقفی 

  :الوداع پرسید ۀحجدر  صلی االله علیه و سلم که پیغمبر است

خدا و پیغمبرش بهتر :  گفتیم. » ؟ ، چه ماهی است این ماه «). أي شهر هذا(

صلی االله علیه و سلم ساکت شد، تا بدانجاکه  پیغمبر. ترند  دانند و آگاهمی

  .»ألیس ذا الحجۀ« :سپس فرمود:  گمان بردیم نام ماه را اشتباه خواهدگفت

  .» ؟ مگر ذوالحجه نیست «

  .» ؟ استاین چه شهري  «. »أي بلد هذا« :فرمود.  بلی:  گفتیم

صلی االله علیه و سلم  برپیغم. ترند دانند و آگاه خدا و پیغمرش بهتر می:  گفتیم

 :سپس فرمود.  گفت گفتیم نام آن را اشتباه خواهد  که کرد تا بدانجا سکوت

وم يفأی « :فرمود.  بلی:  گفتیم. » ؟ مگر شهر حرام نیست « .»س البلدة الحراميأل«

  .»؟ امروز چه روزي است « .»هذا
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 که کرد تا بدانجا سکوت. ترند  دانند و آگاه  خدا و پیغمبرش بهتر می:  گفتیم

آیا روز  « .»وم النحريس يأل« :فرمود.  گفتیم نام آن را اشتباه خواهد گفت 

  ...تا آخر. .!بلی:  گفتیم. » ؟ قربانی کردن نیست

،  ، و تصویري از پرهیزگاري است این تصویري از ادب و دوري ازگناه

آن رهنمود اي که مسلمانان پس از شنیدن آن نداي ملکوتی و  پرهیزگاري

  .الهی و اشاره بدان پرهیزگاري و ترس و هراس از پروردگار با عظمت است

   :5 – 1 آیات نزول شأن

بخاري و غیره از طریق ابن جریج از ابن ابوملیکه از عبداالله بن زبیر  -979

سوارانی به نمایندگی از بنی تمیم نزد رسول االله صلی : روایت کرده اند) رض(

پیشنهاد کرد که قعقاع بن معبد را  )رض(ابوبکر صدیق. آمدند االله علیه وسلم

  .حابس تمیمیاقرع بن : گفت )رض(فرماندار بنی تمیم تعیین کن، عمر فاروق

شان ي قصد من مخالفت با تو نبود، باهم مجادله کردند تا این که صداو گفت 

  .بسیار بلند شد

ولَو أَنهم .. .تا... آمنوا لَا تقَدموايا أَيها الَّذين « آنگاه در باره کلام عزیز

، 534» تفسیر«و در  226/  8، نسائی 4847و  4367بخاري . (نازل شد »صبروا

 )1990» معالم التنزیل«بغوي در  752» اسباب نزول«، واحدي در 6816ابویعلی 

احکام «. همه از ابن جریج از ابن ابوملیکه از عبداالله بن زبیر روایت کرده اند

  .)1985» القرآن

اي از مردم روز  عده: روایت کرده است )رض(ابن منذر از حسن : ك -980

پیامبر به . هاي خود را پیش از رسول االله سر بریدند دهم ذي الحجه قربانی

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تقَدموا «ۀ پس آی .کنندها دستور داد که دوباره قربانی  آن

هولسرو يِ اللَّهدي نيتفسیر «جداً ضعیف است، عبدالرزاق در (نازل شد  »ب
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در این سند بین معمر . از حسن به قسم مرسل روایت کرده است 2923» قرآن

چنانچه به  و حسن انقطاع است با این وصف مراسیل حسن واهی هستند،

از حسن روایت کرده  41661و  31660طبري . علماي این فن روشن است

» زاد المسیر«. این موضوع حدیث بخاري است چنانچه گذشتصحیح در

1305(.  

یک نفر قبل از : روایت کرده است» اضاحی«الدنیا در کتاب  ابن ابو -981

  .گردیدازل نماز عید قربان قربانی خود را ذبح کرد پس این آیۀ ن

اي  عده: روایت کرده است )رض(از عایشه » معجم اوسط«طبرانی در  -982

روزة . [روزه گرفتند پیش از ماه رمضان قبل از رسول االله صلی االله علیه وسلم

 »يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله« ۀبنابراین آی] رمضان

مجهول در این سند جبال بن رفیده . 2734» معجم اوسط«طبرانی در ( .نازل شد

  .)و اسناد ضعیف است

: گفتند اي از مردم می عده: ابن جریر از قتاده روایت کرده است: ك -983

لَا تقَدموا «آنگاه خدا . شد  چنین و چنان چیزها وحی نازل می هکاش در بار

هولسرو يِ اللَّهدي نياز قتاده به قسم مرسل  31661طبري . (نازل کرد را »ب

  .)1306» زاد المسیر«. روایت کرده است

مرسوم بود که صداي خود را در : و از او روایت کرده است: ك -984

لَا ترفَعوا « گفتند، پس خدا  کردند و بلند سخن می  حضور رسول االله بلند می

بِيالن توص قفَو كُماتو31666طبري ( .را نازل کرد »أَص(.  

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوت النبِي ولَا تجهروا لَه بِالْقَولِ 

  ﴾۲﴿ا تشعرونَكَجهرِ بعضكُم لبعضٍ أَنْ تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لَ

و اید صداهایتان را از صداى پیامبر بلندتر مسازید،  اى کسانى که ایمان آورده

کنید با پیغمبر به آواز بلند سخن نگویید تا  طوریکه با یکدیگر بلند گفتگو می

  )2! (دانیدل شما نابود گردد در حالی که نمیمبادا اعما
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»بِيالن توص قفَو كُماتووا أَصفَعردر مجلس با رسول االله صلی االله علیه  »لَا ت

که از صداي ان حضرت صلی  ،نمایم خویش راطوري بلندي وسلم نباید صدا

لند آنچنان االله علیه وسلم بلند تر باسد ونیز صحبت کردن با بی باکی وصداي ب

نوع بی آدبی وگستاخی به شمار  این هم کنند، که با همدیگر صحبت می

ت با رسول االله صلی االله علیه وسلم باید با صداي بناء در حین صحب .رودمی

باید   او را مورد خطاب  ادب  وقار صحبت و با نهایت آرامش کامل و پایین و

  .قرار دهیم

  :کرام ۀثیرات این آیه بر صحابأت

مبارکه چنان تحول ودیگر  ۀسیرت نویسان می نویسند که؛ با نزول این آی

دیق قسم یاد کرد که یا گونی در میان صحابه پدید آمد که حضرت ابوبکر ص

خواهم کرد که کسی با دیگري  تا دم مرگ چنان با شما صحبت! رسول االله

   .)در منثور از بیهقی(. نجوي ودر گوشی بکند

هسته صحبت می کرد که بسا اوقات به پرسش آچنان ) رض(حضرت عمر

وحضرت ثابت بن قیس جهیر » کذا فی الصحاح« .شدار ضرور دیده میتکر

گریه سر داد وصداي  افتاد و با شنیدن این آیه لرزه به اندامش الصوت بود و

   )بیان القرآن از در منثور(. خود را کم کرد

صدا حتی در برابر قبر   کردن بلند: فرمایدمفسر کبیر جهان اسلام می کثیر ابن

  شان  حیات صدا در  بلند کردن  صلی االله علیه وسلم نیز همچون  اکرم  رسول

و   در زندگی  همیشه  براي صلی االله علیه وسلم  حضرت  زیرا آن  است  مکروه

  ، نابود کننده صدا بلند کردن  این  که» بدانید  که  آن  مبادا بی«. اند محترم مرگ 

شما را از صدا بلند  خداوند: نییع» شود  تباه  اعمالتان«؛  شماست اعمال   ثواب

  کرد تا مبادا پاداش  نهی صلی االله علیه وسلم  درحضور پیامبر خویش  کردن

  .دبرو  از بین  اعمالتان
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صدا در محضر پیامبر   از بلند کردن  خاطر آن شما را به   یعنی: افزایدمی کثیر ابن

آید و   خشم  کار به  اینمبادا او از   که  کردیم  صلی االله علیه وسلم نهی  خویش

  چنین  پس.  شویم  بر شما خشمگین  خشمش  سبب  به  ، ما هم صورت  در آن

  اعمال  ندانسته  در واقع ،صلی االله علیه وسلم پیامبر  کردن  با خشمگین  کسی

  .کند می  خود را تباه

  :شأن نزول آیه

یت کرده و همچنین از محمد بن ثابت بن قیس بن شماس نیز روا: ك -985

نازل  »لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوت النبِي«وقتی این کلام جلیل : است

عاصم بن عدي بن . کرد گشت، ثابت بن قیس در سر راه نشسته گریه می

صداي من : تو چیست؟ گفت هعلت گری: عجلان از کنار او گذشت و گفت

عاصم سخن او را به . ترسم این آیه در حق من نازل شده باشد بلند است، می

آیا خوشنود : ثابت را خواست و گفت صلی االله علیه وسلم او. پیامبر رساند

خدا شهید و وارد  هشوي که به خوبی و پسندیدگی زندگی کنی و به را نمی

ي پیامبر خویش را هرگز از صدا خوش حالم اما صداي: ، گفتشويبهشت 

  .را نازل کرد »...إِنَّ الَّذين يغضونَ أَصواتهم«االله تعالی آیۀ پس . کنمبلند نمی

  .)1309 زاد المسیر«، 131669طبري (

  :آداب واخلاق در اسلام

در قرآن عظیم الشأن آمده است که؛ در جمله، دهمین و آخرین نصیحت 

و اقْصد في مشيِك و اغْضض من « :آمده استحضرت لقمان به فرزندش 

، )رفتارت و(راه رفتن  در و( .»صوتك إِنَّ أَنكَر الْأَصوات لَصوت الْحميرِ

ترین صداها، آواز خران   صدایت بکاه، زیرا که ناخوش رو باش و از میانه

   )سورة لقمان ،19 ۀآی) (.است
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مقام خاصی  آداب اسلامی داراي ارزش و دین مقدس اسلام اخلاق و در

ثقیل ترین عمل در ترازوي اعمال : صلى االله علیه وسلم میفرماید پیامبر ،بوده

 یک مسلمان اخلاق نیک است و انسان با ایمان بواسطه اخلاق درجات

   .نمازگزاران و روزه داران را حاصل مینماید

معامله نیک، تبسم در  این اصل پیامبرصلى االله علیه وسلم به اخلاق، يرو

آداب اسلامی  معنى، و یه و بدیگران، حفظ زبان از سخنان بیهودمقابل 

  .ترغیب نموده است مسلمانان را تشویق و

اخلاق براي یک مسلمان در درجه اول با پروردگار با عظمت،  مراعات ادب و

 ن وأالش، قرآن عظیم )رضی االله عنهم(پیامبر صلی االله علیه وسلم، صحابه کرام 

  .سایر مقدسات اسلام داراي اهمیت بسیار عالی میباشد

 مهقُلُوب اللَّه نحتام ينالَّذ كأُولَئ ولِ اللَّهسر دنع مهاتوونَ أَصضغي ينإِنَّ الَّذ

ى لَهقْولتليمظع رأَجةٌ ورفغم ۳﴿م﴾  

کسانی هستند آنان  ،پایین می آورندکسانی که صداي خود را نزد پیغمبر االله 

قلوبشان را براي تقوي خالص نموده، و براي آنها آمرزش و  که االله تعالی

  )3. (پاداش عظیمی است

  .آهسته بر می آورند .پایین می آورند :»يغضونَ«

»نحآزموده است، خالص گردانیده« »ٱمت«.  

تقوا و پرهیزگاري براي  االله متعال.  تقوا و پرهیزگاري عطاء بزرگی است

آزماید، و پس از کند و می که آنها را امتحان مینگزیند، پس از آدلهائی را برمی

 خداوند تقوا و پرهیزگاري را به دلی وارد. نمایدپاکیزه میکه آنها را آن

پرهیزگاري آمادگی پیدا که آن دل براي پذیرش تقوا و  گرداند مگر ایننمی

 . کرده باشد، و ثابت شده باشد که آن دل سزاوار تقوا و پرهیزگاري است

اند و  پائین آورده) صلی االله علیه و سلم(که صداي خود را نزد پیغمبر  یکسان
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کرده است و آزموده است و آن  اند، خدا دلهایشان را امتحان آهسته برآورده

  .، عطاي تقوا و پرهیزگاري ده استآماده نمو دلها را براي دریافت آن عطاء

موده ایشان مقرر فر ، مغفرت و پاداش بزرگی را بر خداوند همراه با این عطاء

  . ، و لازم گردانده است است

روایت شده است که صداي دو مرد را در ) رضی االله عنه(از حضرت عمر 

شان بلندگردیده  هاي دید که صدا. شنید) صلی االله علیه و سلم(النبی  مسجد

! آیا میدانید کجا هستید:  به پیش ایشان رفت و گفت.  گرفته است است و اوج

اگر از اهالی : فرمود.  اهل طائف هستیم: کجائید؟ گفتند اهل: سپس فرمود

  !آوردم زدن به دردتان میشلاق مدینه بودید با 

یا : شد  تهنوش )رض(عمر   به«: که  است  کرده  روایت  حنبل  احمد بن  امام

  آن  مرتکب  را دارد و نه  معصیت  اشتهاي  نه  که  است  شخصی!  امیرالمؤمنین

  که کسانی :در جواب نوشت) رض(؟ عمر است  چگونه  وي  مقام  میشود پس

االله   هستند که  شوند، همانان  نمی  آن  مرتکب  را دارند ولی  معصیت  اشتهاي

و پاداشی   را آمرزش  آنان«. » است  آزموده  تقوي  را براي  هایشان  تعالی دل

  . آنان  ورزي  ادب  در برابر این»  است  بزرگ 

  :سخن گفتن رسول االله صلی االله علیه وسلمة شیو

پیامبر صلی االله علیه وسلم اکثر اوقات ساکت  :سیرت نویسان می نویسند که

ؤمن بِااللهِ يمن کانَ «: فرمودزد و می  بود و جز در مواقع ضرورت حرف نمی

و صحیح ) 6018(صحیح بخاري [ .»صمتيرا أَو ليقُلْ خيومِ الْآخرِ فَلْيوالْ

که به االله و روز آخرت ایمان دارد، پس سخن نیک بگوید  کسی«)]47(مسلم 

  .»یا ساکت باشد

آرامی لب به رسول االله صلی االله علیه وسلم هنگام تکلّم از اول تا به آخر به 

تفصیل بیجا و  کرد و کلام شان کوتاه وجامع وخالی از طول و سخن باز می
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کرد وکلامشان روشن  صود بود، هنگام سخن گفتن تبسم میوافی به تمام مق

  .فهمید  شنونده آن را می طوري که هر  بود به

هنگام سخن گفتن . داشتگفت، مگر جایی که امید ثواب می یسخن نم! بلی

ها پرنده نشسته   کرد که گویا روي سر آن حاضران را به خود جذب میچنان 

 یک کلمات گفتارش به. گفتند  شد، آنان سخن می ساکت میاست و چون 

کرد که شنونده می به طوري شمرده بیان کلماتش را. دیگر پیوستگی داشت

همه  آهنگ صدایش از ند وجوهره صدایش بل .خاطر بسپارد  آن رابه خوبی به

  .زیباتر بود

ترین مردم در سخن گفتن بود و از همه  فصیح رسول االله صلی االله علیه وسلم

و در عین حال تمام آنچه را کرد  مردم در سخن گفتن اختصار را رعایت می

 )رض(ام المؤمنین عایشه. فرمودواست در ضمن جملاتی کوتاه ادا میخکه می

للَّه علَيه وسلَّم يسرد سردكُم هذَا، ولَكنه ما كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى ا«: گویدمی

هإِلَي لَسج نم فَظُهحلٌ، يفَص ،هنيببِكَلَامٍ ي كَلَّمتصلی االله  رسول االله« .»كَانَ ي

گفت، بلکه بسیار  وقفه سخن نمی  مانند شما پشت سر هم و بیعلیه وسلم 

ا نشسته بودند، کرد؛ طوري که افرادي که آنج  روشن و شمرده صحبت می

  )]3639(سنن ترمذي [. »کردندسخنانش را حفظ می

انسانی باتحمل و بردبار بود و دوست داشت  ،رسول االله صلی االله علیه وسلم

  مند بود، تفاوت از آنجا که به امتش بسیار علاقه. که مردم، سخنانش را بفهمند

گرفت و همین مسأله،  آنان را در نظر میهاي مردم و میزان درك و شناخت 

كَانَ كَلَام «:میگوید) رض(عایشه. صبور باشدشد تا شخصیت برد بار وباعث می

هعمس نكُلُّ م همفْهلًا يا فَصكَلَام لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولِ اللَّهسرسول « .»ر

اي، آن  ري که هر شنوندهگفت، طو شمرده سخن می صلی االله علیه وسلم االله

  )] 4839(سنن ابوداود [. »فهمید  را می
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رخورداربود و مثیل ب ازحوصله ووسعت صدر بیرسول االله صلی االله علیه وسلم 

) رض(انس بن مالک. یابند کرد تا همه آن را درسخنانش را تکرار می

  .»يعيد الكَلمةَ ثَلَاثًا لتعقَلَ عنهكَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم «:فرمایدمی

 یک کلمه را در صورت نیاز سه بار تکرار می صلی االله علیه وسلم رسول االله«

  .»کرد تا مردم بفهمند 

کوشید تا از ترس و  کرد و می با مردم با ملاطفت، برخورد می پیامبر اسلام

  .کردند احساس ترس میمردم ازهیبتش  که بعضی از وحشت آنان بکاهد؛ چرا

أَتى النبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم رجلٌ، «: گویدمی) رض( عبد االله ابن مسعود

فَقَالَ لَه ،هصائفَر دعرلَ تعفَج ،ها : فَكَلَّما أَنمإِن ،كلبِم تي لَسفَإِن ،كلَينْ عوه

صلی االله علیه وسلم آمد و  مردي نزد پیامبر اکرم« .»ديدابن امرأَة تأْكُلُ الْقَ

  .لرزید  ر حالی که بازوهایش مید. شروع به صحبت کردن با ایشان نمود

بر خود آسان بگیر؛ زیرا من، پادشاهی «: صلی االله علیه وسلم فرمود پیامبر

سنن ابن ماجه [. »خورده فرزند زنی هستم که گوشت خشک مینیستم؛ بلک

)3312 .[(  

  چیست؟ موریت پیامبر صلی االله علیه وسلمأم

و ماموریت پیامبر صلی االله علیه وسلم دعوت و تبلیغ مردم به سوي هدایت 

يٰأَيها ٱلرسولُ بلِّغ ما أُنزِلَ إِلَيك من « :فرمایدکامیابی است، خداوند متعالی می

كبآنچه به سوي تو از جانب پروردگارت نازل ! اي پیامبر« ].67: المائدة[ »ر

صلی االله علیه  و پیامبر. »برسان) ها به مردم جهت هدایت و رشد انسان(شده 

ألا هل «: الوداع به صحابه فرمود حجۀپس از اتمام رسالت در اجتماع  وسلم

نك نشهد أَ«: صحابۀ کرام فرمودند ).1679(3/1306 رواه الترمذي( »بلغت؟

تلَّغب دهیم که بیشک تو پیغام ما شهادت می«). 1218( 2/890رواه مسلم ( »قَد
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 »اللَّهم اشهد«: سپس پیامبرصلی االله علیه وسلم فرمود. »رسالت را ابلاغ کردي

  ). 1218( 2/890رواه مسلم ( .»اي پروردگارا تو گواه باش«

  ﴾۴﴿ت أَكْثَرهم لَا يعقلُونَالْحجراإِنَّ الَّذين ينادونك من وراءِ 

بیش  ،با صداي بلند صدا می زنندکسانی که تو را از پشت حجرهها ) ولی(

  ) 4( .فهمند  ترشان نمی

؛ االله صلی االله علیه وسلم می باشدنسبت به رسول  ،این آیه متضمن سومین ادب

 استراحتگاه خویش تشریف در خانه و چون رسول االله صلی االله علیه وسلم

 در نوعی از بی ادبی و ،را صدا کردن وآنهم با نام از بیرون او ،داشته باشد

  .نهایت وکار عاقلانه نیست

دادند  گویا آنان که پیامبر صلّى اللّه علیه و سلم را ندا مى بیضاوى فرموده است

ى هفتاد که ریاست هیأت» اقرع بن حابس«و » عیینه بن حصین«: عبارت بودند از

نفره از بنى تمیم را به عهده داشتند و در موقع ظهر هنگامى که پیامبر صلّى اللّه 

اى «وردند که آعلیه و اله و سلم در خواب نیمروز بود، رسیدند، و صدا در 

  .) 3/367تفسیر بیضاوى ( »محمد بیا بیرون

»اترجرَة، اطاق :»الْحجمطهرتهاي ازواج   اطاق هدف از آن. ها جمع ح، 

نه نفر بود که هر کدام براي  تعداد آن رسول االله صلی االله علیه وسلم است که

  .ردید ه بودکه در کنار مسجد نبوي اعمار گ ،خود حجره جداگانه اي داشت

پیامبر صلی االله علیه  سف باید گفت در بدو برخی از اشخاصی ازبیرون،أبه ت

  .را صدا می کردند که بیرون بیا وسلم

  :به بهترین نام صدا زدن

  باید با نام مردم دوست دارند که آنان رادر این هیچ جاي شکی نیست که 

رسول االله صلی االله علیه وسلم همیشه اصحاب و . هاي قشنگشان صدا کنند

ها اطفال خورد   کرد، حتی بعضی وقت یاران خویش را با بهترین اسم صدا می
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زد، بطور مثال رسول االله صلی االله   هاي قشنگ و دلنشین صدا می  را با کنایه

يا أبا عمير ما ذا فعل « :فرمودمی )رض(به روایت حضرت أنس علیه وسلم 

  .»النغير

اخلاقش از همه  رسول االله صلی اله علیه وسلم: فرمایدمی) رض(نسأحضرت 

تازه از شیر : دگفتن زیباتر و نیکوتر بود برادري داشتم که به او ابوعمیر می

  .بود مادرجدا شده

زمانیکه رسول االله صلی االله علیه وسلم آمد و او را  :حضرت انس می افزاید

ر است به معناي نغیر اسم مصغرنغ(کند؟   اي ابا عمیر نغیر چکار می: فرمود دید

و را با این و پیامبر به جهت شوخی و محبت کردن ا) ککبلبل، چوچه گنجش

  . کنایه قشنگ صدا زد

 :فرمایداره مدح و تعریف از یاران خود میوسلم در ب رسول االله صلی االله علیه

أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر االله عمر، وأصدقهم حياء عثمان «

وأقرؤهم لكتاب االله أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم با الحلال 

 »والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة أمين وأمين هذة الأمة أبو عبيدة بن الجراح
  ».رواه احمد والترمذي

ترین  است وسخت )رض(ترین کس نسبت به امتم حضرت ابوبکر مهربان(

 نظر ترین آنان از  و صادق) رض(آنان دراجراي دستورات الهی حضرت عمر

ابی ) قرآن(ترین آنان به کتاب االله   است و قاري )رض(حیا وحشمت عثمان 

بات زید بن ثابت و ترین آنان به واج بن کعب است، داناترین و عارف 

ترین آنان به حلال و حرام معاذ بن جبل است و در هر امتی امینی است،  آگاه

  .)امین این امت ابوعبیده بن جراح است

رسول االله صلی االله علیه وسلم هر کدام از : کنید  همانطور که مشاهده می

سازد، مدح و   میاصحاب و یاران خود را با صفتی که او را از دیگري جدا 

  . تعریف کرده است
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راز هاي موفقیت براي یک رئیس ومسول  که یکی از علماء بدین عقیده اند

سایر خصوصیات حسنه اینست که نام کارمندان خویش را حتی  امور در جمله

صحبت با ذکر نام با ایشان  المقدر در حفظ داشته باشد، ویا اینکه در حین

تجربه ثابت کرده است این نوع رفتار . صحبت نماید کاري پسندیده ي است

  .قویت روحی دیگران درکار می گرددو برخورد باعث دلگرمی و ت

این ،اسم آنان سوال کند از وبدین حالت اینست زمانیکه با مردم روبرو شود، و

دهنده عدم اهتمام و توجه به دیگران است، برعکس سوال   نوع برخورد نشان

  . کند توجه و علاقه به دیگران میلت بر اهتمام و هاي دیگران، دلا کردن از نام

المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا « :فرمایدرسول االله صلی االله علیه وسلم می

 مورد و کندمومن انس والفت می( .»يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس

لفت اُنس و اُکند و مورد  کسیکه انس و الفت نمی گیرد و انس و الف قرار می

شود هیچ خیري وجود ندارد و بهترین مردم کسانی هستند که  واقع نمی

صحیح الجامع الصغیر، من . (»بیشترین نفع و سود را براي دیگران داشته باشند

  ..)حدیث سهل بن سعد

  :4 ۀشأن نزول آی

: روایت کرده اند) رض(یعلی با سند حسن از زید بن ارقم  طبرانی و ابو -986

اي : هاي نبی اکرم آمدند و با صداي بلند گفتند عرب نزدیک حجرهمردانی از 

إِنَّ الَّذين ينادونك من وراءِ « :ۀآنگاه خداوند متعالی آی. محمد، اي محمد

اترجاز  757و واحدي  5123، طبرانی 31678طبري ( .را نازل کرد »...الْح

این را به  3743» عالیهمطالب «حافظ در . زید بن ارقم روایت کرده اند

در «این حدیث را سیوطی در . ابوعالیه، مسدد و ابن اسحاق هم نسبت داده

  »2461» تفسیر شوکانی«حسن گفته است » المنثور

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الحجرات                                                                            تفسیر احمد

473 

 

مردي خدمت نبی : عبدالرزاق از معمر از قتاده روایت کرده است: ك -987

بدون شک مدح و ستایش من زینت است و ! اي محمد: اکرم آمد و گفت

: گفت نبی صلی االله علیه وسلم. پایین آوردن مقام و منزلت من زشت و ناپسند

 ۀپس آی. آن ذات پاك یکتاست که ستودنش زینت و نکوهشش ناپسند است

»اترجاءِ الْحرو نم كونادني ينو [ 31681طبري ( .ازل شدن »...إِنَّ الَّذ

از قتاده ] مصطفی محمد مسلم تحقیق دکتر 231/  3» تفسیر قرآن«عبدالرزاق 

این حدیث مرسل است و داراي شواهد .) به قسم مرسل روایت کرده اند

   .مرفوع از قبیل حدیث

نزول آیه روایت کرده  ترمذي از براء و دیگران این حدیث را بدون -988

اسناد این  .روایت کرده اند 535» تفسیر« و نسائی در 3267ترمذي ( .است

تفسیر «. ش ثقه هستند به حدیث پیش شاهد استا هاي  حسن و راوي

  .)تخریج محقق نگاه 2460» شوکانی

 31684طبري (.ابن جریر به همین معنی از حسن روایت کرده است: ك -989

  .)این مرسل است

: روایت کرده است )رض(احمد با سند صحیح از اقرع بن حابس : ك -990

  .کسی جوابش را نداد. کردها صدا  رسول خدا را از پشت حجره] اقرع[او 

پیامبر . اي محمد ستایش من زینت و نکوهش من زشت است: پس گفت

، طبري 394و  393/  6و  488/  3احمد . (االله است ۀاین صفات خاص: گفت

 108/  7» مجمع الزوائد«هیثمی در . روایت کرده اند 878و طبرانی  31679

صحیح هستند، اگر هاي یکی از سندهاي احمد راوي  راوي«: گوید می

  .)1311» زاد المسیر» «ابوسلمه از اقرع شنیده باشد و اگر نه مرسل است

او نزد : ابن جریر و دیگران از اقرع همینگونه روایت کرده اند: ك -991

  .اي محمد، به حضور ما بیا، پس این آیه نازل گردید: رسول االله آمد و گفت
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  :در برابر پیامبراسلام )رض(دب حضرت عمرأ

  لَكُم فی«: فرمایدرسول االله صلی االله علیه وسلم میة ن در بارأقرآن عظیم الش

واضح  )براي شما در رسول خدا سر مشقی نیکوست( »رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنة

  .باشدیزندگی م تمامی مراحل پیروي در ،مثالی بودن و سرمشقاست که معنی 

 رسول االله خاموش و حضور رد )رض(نویسند حضرت عمر محدثین می

االله از او سوال را  که پیامبر صلی ،نشست، تا زمانی حرف نمی زدساکت می

در مسایل که رسول االله علاقمند  یا هم ضرورت می بود و ورد،آبعمل می

حتی بخاطر رعایت ادب از بلند کردن صداي درشت  ،صحبت در موضوع بود

و  338بار عمر، صفحه اخ( .ردکخود در حضور پیامبر اسلام خود داري می

در همین کتاب در فصل اول، درمورد  :قابل تذکر) (10صفحه  ،1الفایق، جلد

قوي ودرشت  صداي عمر بحدي پرقوت، :شمایل حضرت عمر آمده است که

مردم از ترس و وحشت ایجاد  از قلب برخیدرزند  وقتی حرف می بود که

  ..)کردمی

یکجا با پسر ) رض(عمر در یکی از روز ها حضرت محدثین می افزایند

خویش عبد االله با پیامبر صلی االله علیه وسلم با سواري آسب در یکی از سفرها 

وضع به  شتر عبد االله در مسیر راه سرکشی کرد و ءدر همین اثنا ،همراه بودند

حدي رسید که از آسب پیامبر اسلام پیشی گرفت، حضرت عمر با بسیار 

ویش اشاره میکند که شتر خویش را به نا خوش ایند بسوي پسر خ اضطراب و

عقب بران وبا بسیار عجله خود را به پسر خویش میرساند وبا کلمات نزدیک 

براي هیچ کس شایسته نیست که بر ! اي پسرم«گوش پسر خویش میگوید 

، 2النضره، جلد   و الریاض 426اخبار عمر، صفحه ( )پیامبر خود تقدم کند

  ).25صفحه 
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  !محترم ةخوانند

چون  :صحیح بخاري وغیره از حضرت ابن عباس منقول است که فرموددر 

من می خواستم از یکی از علماي صحابه، حدیثی در یافت کنم، به هنگام 

زیدم وبیرون در می نشستم تا رسیدن بر در خانه، از در زدن اجتناب می ور

دیدن که او بیرون می آمد، آنگاه حدیث را از او در یافت می کردم واو با وقتی

چرا در را نزدید ؟ سپس ! پیامبر صلی االله علیه وسلم  اي پسر عم: من می گفت

عالم در میان قوم خویش چون پیامبر صلی االله علیه وسلم  :ابن عباس فرمود که

وخداوند در شان نبی صلی االله علیه وسلم فرموده است که بیرون از در  .است

  . باید در انتظار او نشست

من هر وقت به در خانه ي عالمی رفته ام، در : فرموده استحضرت ابو عبیده 

را نزده ام؛ بلکه بیرون در، به انتظار او نشسته ام، وقتی خود او بیرون آمد، با او 

  .)روح المعانی. (ملاقات می کردم

  ﴾۵﴿رحيم هم واللَّه غَفُورولَو أَنهم صبروا حتى تخرج إِلَيهِم لَكَانَ خيرا لَ

باز (و  سوي آنان بیرون آیی برایشان بهتر بود کردند تا تو به و اگر آنها صبر می

  )5. (خدا بسیار آمرزنده و مهربان است) هم اگر توبه کنند

»هِمإِلَي جرخى تتازفحوي این آیه مبارکه معلوم می شود که صبر وانتظار  »ح

االله به خاطر ملاقات وگفتگو با مردم بیرون ادامه یابد که رسول  باید تا زمانی

م، به قصد ملاقات با لّصلی االله علیه وس اگرآن حضرت بیاورند و تشریف،

اي در میان گذاشتن مطلب آنان بر فرصتی مناسبی دیگري بیرون بیاید و

خود متوجه آنان  ،باید انتظار بکشد تا آنحضرت صلی االله علیه وسلم باشد،نمی

  . خود را با او در میان بگذارند گردند، آنگاه مطلب

گرفتند نمی  کناره  از مردم ري است که رسول االله صلی االله علیه وسلمآوقابل یاد

  و ضروریات  ماتمه  به  که  ماندند مگر در اوقاتی  نمی  خویش  و در خانه
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  ادبی  ، بی اوقات  در این  یشانا  آرامش  زدن بر هم   پس. بودندمی  مشغول خویش 

  .)شفیع عثمانی دیوبندي معارف القرآن علامه مفتی محمد تفسیر( .بود  محض

 الَةها بِجموا قَويبصوا أَنْ تنيبإٍ فَتببِن قفَاس اءَكُموا إِنْ جنآم ينا الَّذها أَيي

  ﴾۶﴿علَى ما فَعلْتم نادمينفَتصبِحوا 

اگر فاسقی خبري را برایتان آورد دربارة آن ! اي کسانی که ایمان آورده اید

به نادانی به گروهی زیان رسانید پس بر آنچه مرتکب ) مبادا(تحقیق کنید تا 

  )6(. شده اید پشیمان شوید

  ؟فاسق کیست

فاسق بر گرفته از ریشه فسق به معنی کسی که از حدود شرع خارج شده 

  .و عمل نکردن به آن است فسق زیر پا گذاشتن دستورات الهیدر واقع . است

فاسق یعنی کسی که ازاطاعت االله «:عثیمین درمورد فاسق می فرماید شیخ ابن

فسق اکبر که کفر است، و : وپیامبرش خارج شده باشد، و بر دو نوع است

  ).که به حد کفر نمی رسد(ر از آن فسق پایین ت

و تعالی در سوره سجده است که  االله تباركمثال فسق اکبر این فرموده 

ن آمنوا يأَمّا الَّذ* ستوونَ يأَفَمن کَانَ مؤمناً کَمن کَانَ فَاسقاً لا «: فرمایدمی

ن يوأَمّا الَّذ* عملُونَ يوعملُوا الصّالحات فَلَهم جنّات الْمأْوی نزلاً بِما کَانوا 

لَ لَهم ذُوقُوا يها وقيدوا فيخرجوا منها أُعيفَمأْواهم النّار کُلَّما أَرادوا أَنْ  فَسقُوا

  ).20-18سجده ( »عذَاب النّارِ الَّذی کُنتم بِه تکَذّبونَ

نه، ! آیا کسی که باایمان باشد همچون کسی است که فاسق است؟« :یعنی

اما کسانی که ایمان آوردند و کارهاي شایسته انجام . هرگز این دو برابر نیستند

دادند، باغهاي بهشت جاویدان از آن آنها خواهد بود، این وسیله پذیرایی 

کسانی که فاسق  و اما. دادند  از آنهاست به پاداش آنچه انجام می) خداوند(

، جایگاه )اند و از اطاعت خدا سرباز زدند و راه کفر در پیش گرفته(شدند 
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همیشگی آنها آتش است؛ هر زمان بخواهند از آن خارج شوند، آنها را به آن 

  .»کردیدکه انکار میبچشید عذاب آتشی را«:شودمیگردانند وبه آنان گفته میباز

سق در اینجا به معناي کفراست، فسق دیگري هست که به درجه کفر نمی ف

ه در این آیه خداوند متعال کفر را ب )هفتم سورة حجرات(رسد، مانند این آیه 

تنهایی و فسق را نیز بتنهایی و عصیان را هم که غیر از فسق است را هریک 

  ).4/2(فتاوي نور علی الدرب : برگرفته از( .جداگانه ذکر کرده است

  :کریم قرآن در فاسق يها نشانه

  :از عبارتند که وردهآ بعمل اشاره فاسقین هاي نشانهاز ببرخی الشأن عظیم قرآن

 هم فَأُولئک اللَّه أَنزلَ بِما حکُمي لَم من و« :الهی احکام به توجه عدم ـ

 حکم کرده، نازل خداوند آنچه به که کسانى و( )47 مائده،( ؛»الْفاسقُون

  .)فاسقانند همان آنان پس .نکنند

 بِنبإٍ فاسق جاءَکُم إِنْ آمنوا نيالَّذ هايأَ اي« :است اعتبار بی آنها اخبارو نسخ ـ

بفَتوايأَنْ ن صوايتماً بقَو هالَهوا بِجبِحصلی فَتما  ع ملْتفَع منادسوره 6 آیه( ؛»ين 

   )حجرات

 ».ينفَاسق قَوما کُنتم إِنکُم منکُم تقَبلَي لَن« :پذیردنمی را اعمالشان خداوند ـ

   ).53 توبه،(

 خدا( ).5 صف،( ؛»ينالفاسق القوم هدیيلا االله و« :نیستند هدایت قابل ـ

  .کند نمی هدایت را فاسقان

  ).67 توبه، سوره( »الفاسقون هم ينالمنافق انّ« :منافقند فاسقان ـ

 ...المحصنات رمونَي« :است فاسق زند تهمت دامن  پاك زنان به که کسی ـ

   )4 نور، سوره( »الفاسقون هم اولئک

 :شکنندمی ساختند محکم که آن از پسرا اخد پیمان که هستند کسانی فاسقان ـ

»يالَّذن ونَيقُضن دهع اللَّه نم دعب هيم27 بقره، سوره( »ثاق.(   
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 قْطَعونَي و« :کنندمی قطع ازند،س قراربر داده دستور خدا راکه پیوندهایی آنها ـ

  )25 رعد :سوره( »وصلَي أَنْ بِه اللَّه أَمر ما

 )نمل سورة48( ؛»الْأَرضِ فی فْسِدونَي و« :هستند زمین روي بر کننده فساد ـ

  .کنند می زمین در فساد آنها

 سوره( »فسق ذلکم ...الدم و تهيالمَ کميعل حرمت« :خوارند حرام فاسقان ـ

  ).3 مائده،

  :فاسقان سرنوشت نهایت

 لا اللَّه فَإِنَّ عنهم ترضوا فَإِنْ عنهم لترضوا لَكُم يحلفُونَ« :الهی رضایت عدم ـ

 راضى آنان از شما تا خورند  مى قسم شما براى( »الْفاسقين الْقَومِ عنِ  يرضى

 گروه از خداوند قطعاً شوید، راضى آنان از اگر )هم شما که بدانید( .شوید

   .).96 :ۀآی توبه سورة( ).شد نخواهد خشنود فاسق،

 مقام ،پایگاه حفظ و مردم نظر جلب پى در منافقان، :که داشت باید توجه

 االله رضاي براي را کاري وهیچ اند، مردم بین در خویش سیطره اصطلاح وبه

 الهى رضاى جلب پى در باید انسان که اند نموده فراموش ولی .ندارند وتوبه

  .است مهم الهى وقهر عفو نیست، مهم مردم گذشت ،مردم رضاى نه باشد،

 جلب مستلزم جا، همه در مؤمنان رضاى جلب :که کرد فراموش نباید و

 است فسق در زمانیکه تا فاسق از هرگز تعالی االله و .نیست تعالی االله رضاى

  .شودنمی راضی

 را فاسقان )خواستیم خداوند( و( »ينالْفاسق خزِیيل و« :خواري و ذلت ـ

  ).5 حشر، سورة( ).گرداند خوار

 کسانى اما و( )20 سجده،( ؛»النار فَماْواهم فَسقُواْ نيالَّذ واَما« :جهنم آتش ـ

  ).است آتش شان جایگاه پس شدند، فاسق )و خارج ایمان مدار از( که
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   :8 – 6 اتآیشأن نزول 

روایت  )رض(احمد و دیگران به سند قوي از حارث بن ضرار خزُاعی  -992

آمدم، به اسلام دعوتم کرد،  خدمت رسول االله صلی االله علیه وسلم: کرده اند

گفتارش را پذیرفتم و اسلام آوردم به پرداخت زکات دستورم داد با اداي 

ها  روم و آنوم خودم میبه نزد ق! اي رسول خدا: زکات موافقت کردم و گفتم

کنم، هرکه دعوتم را پذیرفت زکاتش را  را به اسلام و اداي زکات دعوت می

کات کنم، خودت در فلان وقت شخصی را به نزدم بفرست تا ز جمع می

آوري شده را برایت بفرستم، چون حارث زکات را جمع کرد و موقع  جمع

هاي پیش آمد و نزد او کسی را   معین فرا رسید براي رسول خدا گرفتاري

اي پیش آمده و رسول االله خشمگین شده  نفرستاد، حارث گمان کرد حادثه

الله علیه رسول االله صلی ا: بنابراین، سران قوم خود را جمع کرد و گفت. است

آوري شده به  وسلم وقت تعیین کرده بود تا کسی را براي گرفتن زکات جمع

براي نیامدن . کند هیچگاه رسول خدا خلاف وعده کار نمی. نزد من بفرستد

دانم، مگر این که بر ما خشم گرفته است خودمان  نمایندة او هیچ علتی نمی

د بن عقبه را فرستاد تا پیامبر ولی. برویم و زکات را به رسول خدا برسانیم

آوري شده در نزد حارث را از او بگیرد چون ولید آنجا رفت  زکات جمع

حارث زکات را به من نداد و : ترسید و برگشت و به رسول خدا گفت

   .کُشَدب خواست مرا

گروهی از سپاه اسلام را آماده کرد و به سوي  رسول االله صلی االله علیه وسلم

آمدند که ناگاه با  بزرگان قوم به سوي مدینه میحارث با . حارث فرستاد

به کجا اعزام : حارث به لشکر اسلام گفت. لشکر اعزامی پیامبر روبرو شدند

پیامبر ولید بن عقبه را : گفتند ؟براي چه: گفت .به جنگ تو: گفتند ؟  شده اید

تو زکات را به او : او برگشت و براي پیامبر گفت. به نزدت فرستاده بود
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قسم به خدایی که محمد : حارث گفت. اختی و قصد کشتن او را داشتینپرد

چون . او را دیدم و نه او به نزد من آمده است ةرا به حق فرستاده من نه فرستاد

از پرداخت زکات خودداري : پیامبر گفت. شرفیاب شد خدمت رسول االله

سوگند به ذات : مرا به قتل برسانی؟ گفت ةکردي و تصمیم داشتی نمایند

يا أَيها الَّذين « :ۀآنگاه آی. قدس که تو را به حق فرستاده من این کار را نکردمأ

کسانی که  .نازل شد »واللَّه عليم حكيم.. .تا.. .آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبإٍ

  .یث را روایت کرده اند ثقه هستنداین حد

لمه به این معنی طبرانی از جابر بن عبداالله و عقلمه بن ناجیه و ام س -993

  .روایت کرده است

  .ابن جریر از قول عوفی از ابن عباس به همین معنی روایت کرده است -994

  !محترم ةخوانند

در حکم   مفاد آن  ولی  شده  نازل  خاصی  سبب  براي مبارکه ۀآی چه اگر

  اخبار و ترك  دریافت  هنگام  به  و تأمل  و درنگ  بررسیو   تحقیق  مشروعیت 

  .  است  ، عام فاسق  سخن  ماد بهاعت

  اما به  شده  نازل  خاص قوم   این  درباره  آیه  هر چند این«: گویدمی  بصري  حسن

  نسوخچیز م  را هیچ  و آن  است  جاري  تا روز قیامت  آن  حکم  خدا سوگند که

  االله والعجلة  من  التأني«: است  آمده  شریف  حدیثدر  که چنان. » است  نکرده

   .»است  شیطاناز  وشتاب  و عجلهخداوند أاز  کردن  ودرنگ  تأنی« .»الشيطان   من

 اللَّه نلَكو منِترِ لَعالْأَم نيرٍ مي كَثف كُميعطي لَو ولَ اللَّهسر يكُموا أَنَّ فلَماعو

نَ حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينه في قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعصيا

 ﴾۷﴿أُولَئك هم الراشدونَ

و بدانید که پیغمبر االله در میانتان است، اگر در بسیاري از کارها از شما اطاعت 

گرداند و آن االله ایمان را در نظرتان محبوب کند به مشقت خواهید افتاد، ولی 
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هایتان زینت بخشید و کفر و فسق و نافرمانی را در نظرتان زشت و ل را در د

  )7(.اند اند که راه یافته اینها. ناپسند جلوه داد

»منِتافتید قطعا به مشقت می »لَع.  

»هناپسند گرداند« »كَر«.  

»ببگرداندمحبوب ودوست داشتنی « »ح«.  

این مردم باید  :گرددرکه این دستور به وضاحت معلوم میمبا ۀاز فحوي آی

کند، با تعظیم وي  در میان شما زندگی می صلی االله علیه وسلم بدانید که پیامبر

کوشد که به نفع شماست، ناسید؛ زیرا آن حضرت در اموري میحقّش را بش

که به ضرر شماست، اما وي شما  کنیدهایی اقدام می دانی به انجام کارشما با نا

اگر در بیشتري اموري که انجام آن را اراده دارید با شما . دارد  می را از آن باز

تان ساخت؛  آیید، اما خداوندأ ایمان را محبوببه مشقّت گرفتار میموافقه کند 

صلی االله علیه وسلم بر شما آسان شد، آن را درقلب هاي شما  اطاعت پیامبر

تعالی را به کار بستید، کفر به پروردگار را در  ه داد؛ فرمان حقنیکو جلو

جلوه داد؛  تعالی ایمان آورید، فسق را بد تان ناخوشایند ساخت؛ به او نظر

معاصی را ترك نمودید، عصیانگري را مکروه نشان داد؛ گناهان را بد 

یافته و ه ااند ر کسانی که بدین صفات موصوف. شمردید و از آن توبه کردید

چال گمراهی نجات حاصل کردند؛ زیرا راه حق را   اند و از سیه هدایت شده

  .اند شناخته باز

يمكح يملع اللَّهةً ومنِعو اللَّه نلًا م۸﴿  فَض﴾  

دانا و حکیم  خود بخشیده، و االله يسو از ینعمت شما فضل و خداوند بر

  )8(.است

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الحجرات                                                                            تفسیر احمد

482 

 

 نم انفَتإِنْ طَائلَى وا عماهدإِح تغا فَإِنْ بمهنيوا بحللُوا فَأَصتاقْت نِينمؤالْم

الْأُخرى فَقَاتلُوا الَّتي تبغي حتى تفيءَ إِلَى أَمرِ اللَّه فَإِنْ فَاءَت فَأَصلحوا بينهما 

  ﴾۹﴿طيناللَّه يحب الْمقْسِ بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ

بین آن دو گروه آشتی ،پرداختنداز مؤمنان با یکدیگر بجنگند و اگر دو گروه 

با آن  و اگر یکی از آن دو گروه بر دیگري تجاوز کندو صلح برقرار کنید، 

کند بجنگید تا این که به حکم االله بر گردد، پس چون  گروهی که تجاوز می

و عدالت پیشه کنید که زید بازگشت در میان ایشان عادلانه صلح برقرار سا

  )9. (خداوند عدالت پیشه گان را دوست دارد

  .»بازگردد« »تفيءَ«

آیه در مورد جنگى نازل شد که در زمان پیامبر صلّى اللّه : بیضاوى گفته است

ا و هاى درخت خرم و با شاخه. رخ داد» اوس و خزرج«علیه و سلم در بین 

  .لنگه کفش به جان هم افتادند

مسلمان است و وقتى از جنگ دست کشید، باید » یاغى«دهد که ینشان مو آیه 

تى دادن و نیز نصیحت و اندرز و تلاش براى آش. او را به حال خود گذاشت

  .) 3/371بیضاوى  تفسیر( .آنها واجب است

در باره حقوق  موضوعات در آیات گذشته،: همچنان قابل تذکر است که

االله علیه وسلم  احترام با رسول االله صلیداب که یک شخص مسلمان در آو

انجام دهد وباید ازآن اعمالی اجتناب وخود داري نماید که موجب آیذاي 

  .االله علیه وسلم می گردید واذار آن حضرت صلی

احکام  مشتمل بر :سی قرار می گیرد کهراز این آیات ببعد احکامی مورد بر

حقوق  ی، انفرادي وها آداب اجتماع عمومی معاشرت هستند که در آن

 ازار گردد، ولی بحث اساسی همانا اجتناب از فورمولبندي می یکدیگر بیان و

  .رسانی است
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  !خواننده محترم

قرارى صلح و اصلاح  سه بار سخن از بر :فرماید کهفوق ملاحظه می ۀیآدر 

بِالْعدلِ و فَأَصلحوا بينهما «: میان مردم بر اساس عدالت به میان آمده است

ينقْسِطالْم ّبحي اصولًا، آفرینش بر اساس حقّ وعدل است »أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه.  

»طسبِالْق اسّالن قُوميدر جوامع امروزى، تحقّق عدالت ملازم ) 25حدید، ( »ل

  .عدالتى مرادف قانون گریزى است ىمدارى و ب قانون

در جامعه حاکم سازد و از هرگونه خطا و تواند صلح و عدالت را  آنچه مى

نقص به دور باشد، قوانین الهى است که توسط پیامبران به بشر عرضه شده 

نهایت وضع  ى علم وحکمت ولطف بى قوانینى که خالق انسان بر پایه. است

  .ى آن اولین عامل به آن است کرده و آورنده

 تفاوتى در  بى یکدیگر مسئول اند ومسلمانان در برابر  »فَأَصلحوا بينهما«ـ 

وقتیکه بین دو گروه امت  در .جنگ ها بین مسلمانان پذیرفتنی نیست برابر

آشتى دادن و برقرارى صلح میان  باید براي ،اسلامی جنگ ونزاعی درگیرد

 »فَأَصلحوا«حرف فاء در : (طوریکه ،با سرعت و بدون تأخیر عمل شود ،آنها

  .)ى سرعت است نشانه

صلح دادن دو طرف جنگ بدون برقرارى عدالت،  :باید متذکر شدکه

با تمام  »إِنَّ اللَّه يحبّ الْمقْسِطين«: محبوب االله نیست واز فحوي جمله

  .گرددوضاحت معلوم می

   :9 ۀشأن نزول آی

رسول االله صلی االله علیه : روایت کرده اند )رض(بخاري و مسلم از انس  -996

از من : عبداالله گفت. سوار شد و به نزد عبداالله بن ابی رفتوسلم مرکبی را 

ند به گسو: مردي از انصار گفت. دهد  م میدور شو به خدا بوي بد خرت آزار
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مردي از قوم عبداالله برآشفت و از عبداالله . خر او از تو خوشبوتر است! خدا

از  دوستان و یاران هردو گروه خشمگین شدند و به طرفداري. طرفداري کرد

 :ۀآنگاه آی. خود برخاستند و یکدیگر را با چوب، مشت و لگد زدند] گرو

صحیح است، ( .نازل شد »وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما«

، 31699، طبري 4083ابویعلی  157/  3، احمد 1799، مسلم 2691بخاري 

التنزیل معالم «بغوي در  153/  4» الوسیط«و در  761» اسباب نزول«واحدي در 

جامع احکام «به . روایت کرده اند 172/  8و بیهقی  ،2000 »فی تفسیر القرآن

اما  .مراجعه فرماید 1990» آناحکام القر« ،1066» الکشاف«و  5563» القرآن

نس روایت کرده و أنزول آیه به قول ارجع گفتار سلیمان تمیمی است که از 

  .)این مدرج است

دو نفر از : سعید بن منصور وابن جریر از ابومالک روایت کرده اند: ك -997

آن  از کدام برآشفتند و خویشاوندان هر. دشمنی کردند مسلمانان با یکدیگر

وإِنْ «آنگاه آیۀ . داري کردند و یکدیگر را با مشت و لگد زدند  جانب

انفَتابومالک به قسم روایت  از 31701و  31700طبري ( .نازل شد »...طَائ

  .کرده است

ام زید همسر یکی از : ابن جریر و ابن ابوحاتم از سدي روایت کرده اند -998

شوهرش او را . خانواده خود برودانصار به نام عمران بود و خواست به دیدار 

ام زید کسی را به دنبال خانواده خود فرستاد . در طبقۀ بالاي خانه حبس کرد

ها آمدند و او را پایین آوردند تا با خود ببرند، عمران بیرون رفت و از  آن

پسران کاکاي او آمدند تا میان زن و خانوادة . نزدیکان خود کمک خواست

وإِنْ « ۀها آی پس در باره آن. را با مشت و لگد زدند او حایل شوند، یکدیگر

  . نازل شد »...طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا
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شان   فرستاد و در بین ی را شخصدنبال آنان  رسول االله صلی االله علیه وسلم

این مرسل  31705طبري ( .گردن نهادنداالله متعال ها به امر   صلح کرد و آن

  ..)است

بین دو قبیله که خصومت : ابن جریر از حسن روایت کرده است: ك -999

آمد که تن به فیصله بدهند نمیپذیرفتند،  ها دعوت به عمل میشد و از آنواقع می

 .را نازل کرد »...وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا« ۀپس خداي بزرگ آی

  ..)این مرسل است 31704طبري (

دو نفر از انصار حقوق مشترك داشتند : و از قتاده روایت کرده است -1000

ها که  یکی از آن. ها از هم شد برایشان مشکلی پیش آمد که باعث دوري آن

  .گیرم بزور حقم را از تو می: گفتخویشان و کسان زیاد داشت به دیگري 

اما . ا پذیرنددیگري از او خواهش کرد که نزد رسول االله بروند حکم پیامبر ر

شان  او سرپیچی کرد، هردو در این کار اصرار کردند تا این که وابستگان

این آیه در بارة . اما دست به شمشیر نبردند. یکدیگر را به مشت و لگد گرفتند

  ..)این مرسل است 31707طبري ( .آن دو نازل شد

يوأَخ نيوا بحلةٌ فَأَصوونَ إِخنمؤا الْممقُوا إِناتو ونَكُممحرت لَّكُملَع ۱۰﴿اللَّه﴾  

در همه نزاع ها و [جز این نیست که همه مؤمنان با هم برادرند؛ بنابراین 

و از االله بترسید تا مورد  میان برادرانتان صلح وآشتی برقرار کنید،] اختلافات

  .)10( .رحمت قرار گیرید

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَنْ يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساءٌ 

من نِساءٍ عسى أَنْ يكُن خيرا منهن ولَا تلْمزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ 

ب وقالْفُس ماسال بِئْسبتي لَم نمو انالْإِيم دونَ عمالظَّال مه ك۱۱﴿فَأُولَئ﴾  
نباید گروهی از شما گروهی دیگري را ! اي کسانی که ایمان آورده اید

و نباید زنانی باشند،  شاید مسخره شده ها از مسخره کنندگان بهتر مسخره کند
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شاید مسخره شده ها از مسخره کنندگان بهتر  زنانی دیگر را مسخره کنند

 هاي زشت و  و در میان تان عیب جویی نکنید و یکدیگر را با لقب باشند،

بسیار بد است که بر کسی بعد از ایمان نام کفر بگذارید، و  ،ناپسند صدا نزنید

  )11.(آنها که توبه نکنند ظالم و ستمگرند

منان مطرح شد و در این آیه مبارکه ى برادرى میان مؤ ى قبلی، مسئله در آیه

همچنین در آیات قبل سخن . برد شودکه برادرى را از بین مى امورى مطرح مى

هاى فتنه و درگیرى  از صلح و اصلاح بود، در این آیه به بعضى عوامل و ریشه

  .که مسخره کردن، تحقیر کردن و بدنام کردن است اشاره بعمل آمده است

از برکات عمل به دستورات دین مقدس اسلام،  یواقعیت همین است که یک

  .هاى اجتماعى است سازى محیط و جلوگیرى از درگیرى همانا سالم

  :تشریح لغات

»رخسمورد استهزاء قرار ندهد. مسخره نکند :»لا ي .  

  ).79و  58/   توبه( .عیبجویی نکنید .طعنه نزنید :»لا تلمزوا«

ونباید  . جویى در پشت سر است عیب» همز«جویى در روبرو و   عیب »لمز«

جویى از مردم، در حقیقت   عیب »ولَا تلْمزوا أَنفُسكُم« :فراموش کنید که

؛ نقل عیب دیگران، عامل کشف عیوب در نهایت و. جویى از خود است  عیب

  . خود است

  .»قبیح وناپسند ملقب نکنید ،به القاب زشتیکدیگر را«:»ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ«

در آیۀ مبارکه از آن نهی  ،بردگرآن به القاب که او از آن بد میصدا کردن دی

 ،کور، کورك(بطور مثال صدا کردن به شخصی دیگر . بعمل آمده است

  .تاثر آور وسایر القاب بد و )لنگگ ،لنگ

ماند، دیر یا زود مسئله   بد صدا کردن ها، یک طرفه باقى نمى :از یاد نبریم که

  .براى کار طرفینى است »تنابزوا«زیرا  .شودمیکشانیده هم به دو طرف 
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»ـانالإِيم دعب وقالْفُس مسالا چه بد است کسی را فاسق یا کافر نامید  :»بِئْس

براي مسلمانان چه بد است، بعد از ایمان آوردن، از یکدیگر . و او مؤمن باشد

   .کنند، و بجاي ذکر خیر، ذکر شر کنند به بدي یاد

اشخاص بوده  تجاوز به حریم ،دیگران مسخره کردن:در نهایت باید گفت و

  .است  واگر مسخره کننده توبه نکند، مطابق حکم آیه مبارکه ظالم

توبه را  گناه است که ،کردنمسخره کردن و بدنام  :طوریکه یاد آور شدیم

دهد که لقب یآیه نشان م :نویسدتفسیر خویش میامام بیضاوى در . دلازم دار

شود و جمع آن با ایمان ناپسند یق محسوب مقبیح دادن به دیگران فس زشت و

  .) 3/373تفسیر بیضاوى ( .است

این  »ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ« :فرموده است که هدف) رض(حضرت ابن عباس 

سپس از آن کار توبه  ویا کاري بدي بشود،  است که کسی مرتکب گناه و

 شراب ،دزد، زانی: باز هم مردم او را به همان نام بد صدا بزند، مانند ،نماید

خواري توبه کرده است؛  شراب زنا و ،حالی که او از دزدي در ،وغیره خوار

 ،ساختن به سبب آن کار، وتحقیر وتذلیل نمودن وي پس او را شرامساري

هر  :آمده است که ،در حدیثی رسول االله صلی االله علیه وسلم ،حرام است

کسی مسلمانی را به خاطر گناهی، شرمنده سازد که او از آن گناه توبه کرده 

است، خداوند متعال تعهد کرده است که شخص عیب جورا به همان گناه 

  .)تفسیر قرطبی(. مبتلا سازد ودر دنیا وآخرت رسوایش کند

  : یگرانتمسخر و استهزاى د

در ظاهر  ،استهزا و مسخره کردن دیگران ؛فوق هم یاد آور شدیم طوریکه در

: گناهانى مانند جمله از :باشدمیگناه دارایی چندین یک گناه، ولى در باطن 

 افکنى، غیبت، کینه، فتنه،کردن، کشف عیوب، اختلاف تحقیر، خوار

  .انتقام و طعنه به دیگران در آن نهفته است تحریک،
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  :هاى تمسخر ریشه

  :خلاصه نمود ریشه تمسخر را میتوان در نکات ذیل چنین جمعبندي و

: فرمایدیبرخاسته از ثروت است که قرآن م ـ در برخی از اوقات مسخره کردن

»هدّدع مالًا و عمي جالَّذ ،ةزلُم ةزمكُلِّ هلٌ ليواى بر ( ).2 -1همزه، ( »و

سر، از   که اندوخته است، در پیش رو یا پشت کسى که به خاطر ثروتى

  ).کندیجویى م  دیگران عیب

باره این  است که قرآن درى استهزا، علم و مدرك تحصیلى  گاهى ریشه ـ

فَلَما جاءَتهم رسلُهم بِالْبينات فَرِحوا بِما عندهم من الْعلْمِ « :فرمایدیگروه م

پس چون پیغمبرانشان ) (.83غافر، ( ﴾٨٣﴿كَانوا بِه يستهزِئُونَوحاق بِهِم ما 

سوي آنان آمدند، به آن مقدار علمی که داشتند خورسند و   ها به  با معجزه

آنچه را که به تمسخر و) ذیرندو حاضر نشدند سخنان انبیاء را بپ(شادمان شدند 

   ).گرفتند، آنان را فراگرفتمی

من أَشدّ منّا «: گفتند  کفّار مى. توانایى جسمى استى مسخره،  گاهى ریشه ـ

  )و توانایى او از ما بیشتر باشد؟کیست که قدرت () .15فصلت، ( »قُوّةً

کفّار . ى مسخره کردن دیگران، عناوین و القاب اجتماعى است گاهى انگیزه ـ

راك اتّبعك إِلَّا ما ن«: گفتندیکردند و م انبیا بودند تحقیر مىفقرایى را که همراه 

  ).بینیم  ما پیروان تو را جز افراد اراذل نمى( ).27هود، ( »الَّذين هم أَراذلُنا

  .شوندیرگرمى، دیگران به تمسخر گرفته مگاهى به بهانه تفریح و س ـ

  .شودیمراه با تمسخر از دیگران مگاهى طمع به مال و مقام، سبب انتقاد ه ـ

کردند،  جویى مى ى زکات عیب االله علیه وسلم درباره صلیجماعتی از پیامبر 

ومنهم من يلْمزك في الصدقَات فَإِنْ «: فرمایدیم طوریکه قرآن عظیم الشأن

  )).58: توبه( ﴾٥٨﴿أُعطُوا منها رضوا وإِنْ لَم يعطَوا منها إِذَا هم يسخطُونَ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الحجرات                                                                            تفسیر احمد

489 

 

صدقات بر تو عیب و انتقاد ) تقسیم(باره  در) منافقین(و بعضی از آنها 

شوند، و اگر از آن داده به آنها از آن داده شود، راضی میگیرند، پس اگر  می

  .)شوندمی) و خشمگین(وند، ناگهان ناراض نش

هنگامى که حضرت موسى . ى مسخره، جهل و نادانى است گاهى ریشه ـ

آیا : اسرائیل گفتند براى حل اختلاف و درگیرى دستور کشتن گاو را داد، بنى

أَعوذُ بِاللَّه أَنْ أَكُونَ من «: کنى؟ موسى علیه السلام گفت ما را مسخره مى

ينلیعنى مسخره . ز جاهلان باشمبرم که ا پناه مى به االله ).67بقره، ( »الْجاه

  .برخاسته از جهل و نادانى است و من جاهل نیستم

  .شکنى است گیرى و شخصیت و بهانه گاهى سرچشمه تمسخر، ریاکارى ـ

الَّذين يلْمزونَ الْمطَّوعين من الْمؤمنِين في الصدقَات والَّذين لَا يجِدونَ إِلَّا «

فَي مهدهجيمأَل ذَابع ملَهو مهنم اللَّه رخس مهنونَ مرخ79آیه ( ﴾٧٩﴿س 

کنند، و از  کسانی که از مؤمنان داوطلب در صدقات عیبجویی می( )التوبه

یابند،  نمی) براي انفاق در راه االله(شان چیزي  مردمانی که جز به اندازه توان

الله ایشان را مورد تمسخر قرار کنند، ا میکنند و آنان را مسخره  عیبجویی می

  .)دهد و آنها عذاب دردناك دارندمی

  :مزاح دقت در شوخی و احتیاط و

خود اگاه ویا هم ناخود اگاه، سخنی به  ،هستند کسانیکه در محافل ومجالس

هست . کفر ویا هم فسق میشود ،زبان می آورند، که منجر به اذیت دیگران

مواردیکه از روي رسالت و وجیبهء اسلامی و انسانی به وجه برایش توضیح 

سخن گفته شده سخن  داده می شود که این سخن مناسب نیست و یا افاده و

کفري، سخن اذیت بی مورد ویا هم فسق است که انسان خوب و هوشیار 

می دهد  ه ممکن است نجاتیا آنچ متوجه شده و تصحیح به عمل آورده و

  .واین حالت موجب مسرت نیز میشود
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 آن کس که بداند و بداند که بداند

 دـاسب خرد از گنبد گردون بجهان    

 آن کس که بداند و نداند که بداند

 ماندـفته نـس خـید که بـایـمـآگاه ن    

 آن کس که نداند و بداند که نداند

 لنگان خرك خویش به منزل برساند    

 آن کس که نداند و نداند که نداند

  ر بماندـدهـدالـرکب ابـل مـهـدر ج    

  

اما هست مواردیکه انسان غبی و شقی شده، لجاجت و مریضی جانکاهش 

. ران و به شقاوت ادامه میدهدگسبب ایجاد مشکل به خود و سبب اذیت دی

  .در جهل مرکب ابد الدهر بماند -آنکس که نداند و نداند که نداند 

بلی . ی ویا هم مزاق میکردید دارد که شوخکهست مواردیکه چنین شخص تأ

بجاست که شوخی ومزاق جز از زندگی است ولی شوخی ومزاق که درست و

دین  .ران شود مجاز نبوده و حرام میباشدیگو اذیت د منتج به کفر ویا هم فسق

  :آورده است ؟ بطور جدي ممانعت بعمل!مقدس اسلام از همچو شوخی ها

ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ «: فرمایدقرآن عظیم الشأن می

و اگر از آنها ) (65:التوبه آیه سوره( »أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ

ما شوخی : گویندالبته می) مسلمانان را مورد تمسخر قرار میدهید؟ چرا(بپرسی 

   )کردید؟ آیا به االله و آیات او و رسولش تمسخر می: کردیم، بگو و بازي می

در زبان عربى به معناى، پانهادن در گل است و در قرآن به ورود در » خوض«

 .شود کارهاى ناپسند گفته مى
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لَا تعتذروا قَد « )66سوره التوبه آیه ( در همچنان قرآن عظیم الشأن باز هم

ينرِمجوا مكَان مهفَةً بِأَنطَائ ذِّبعن كُمنم فَةطَائ نع فعإِنْ ن انِكُمإِيم دعب متكَفَر« 

ایمان تان کافر شده اید، ) اظهار(عذر پیش نکنید، چون شما بعد از ) اکنون((

توبه نکردند (را عفو کنیم، گروهی دیگر را به سبب آنکه اگر گروهی از شما 

  .) گناهکار بودند، عذاب میدهیم) و

  !خوانندة محترم

 بخصوص از مزاق و همچو خطا ها و از ارتکاب پروردگار با عظمت ما را

به آنعده از انسان هاي که احیاناً  و ،بیمورد در آمان داشته بیجا و شوخی هاي

 را ناخود اگاه بزبان نموده باشد خواستارعفه و هامزاق  همچو شوخی ها و

  .نمایند استغفار توبه و امید است همچو انسانها به دربار خداوند ،بخشش هستیم

مسلمانان را از  همچنان در احادیثی متعددي رسول االله صلی االله علیه وسلم

ن مطلب بعضی رذائل اخلاقی نهی فرموده، و در احادیث نبوي نیز بر همی

  از گمان بد، اجتناب کنید، زیرا دروغ«: فرمایدطوریکه می. تاکید شده است

ترین سخن است، و دنبال عیوب مردم نباشید، و تجسس نکنید، قیمت کالا را 

بدون قصد خرید بالا نبرید، و به یکدیگر حسادت نورزید و با یکدیگر 

االله، برادران بندگان دشمنی و کینه توزي نکنید، و به یکدیگر پشت ننمایید، 

چین،  سخن: مایدمیفرو در حدیث دیگر ) 6066صحیح بخاري . (»همدیگر باشید

  ).6056صحیح بخاري . (»شود  وارد بهشت نمی

  این: فرمایداین آیه مبارکه می  شأن نزول  در بیان  ضحاك:11شأن نزول آیه 

: ازجمله(  صحابه  فقراي  شد که  نازل تمیم بنی  لۀقبی  نمایندگی  هیأت  درباره  آیه

لالبِ،  فهیره  ، ابن بابخُمار، ع  ،را مورد  ) و غیر ایشان  ، سلمان ، سالم هیبص

  ژولیده  و حالتی  کهنه  هاي را با جامه  ایشان  که  گاه  تمسخر قرار دادند آن

  . دیدند

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الحجرات                                                                            تفسیر احمد

492 

 

  صفیه: که این  از جمله  است آمده همچنان در شأن نزول روایت دیگري هم

یا : نزد رسول االله صلی االله علیه وسلم آمدو گفت) رض(  اخطب  بن  دختر حیی

!  دختر دو یهودي  یهودي  اي: گویند مید هند و می  طعنه  من  به  زنان! االله رسول

  پدر من  که  نگفتی  آنان  چرا به: فرمودند  وي  االله صلی االله علیه وسلم به  رسول

  این  ؟ پس سلاموال  الصلاة  محمد علیهم  و شوهرم  موسی ایم، کاک است  هارون

  . شد نازل   آیه

وجود ندارد   آیه  یک  در مورد نزول  از تعدد وقایع  مانعی  :قابل تذکر است که

  وعتواند در مجم، می است  آمده  آیه  یک  نزول در شأن  که  روایاتی  زیرا همه

و   را خاص  آیه  حکم باشد،  چههر  نزول  سبب ، هرحال  به. باشد  آن نزول   سبب

  . سبب  بودن  مخصوص  به  نه  استلفظ   بودن  عام  سازد زیرا اعتبار بهنمی موردي 

سنن ترمذي، سنن ابوداود، سنن نسائی و سنن ابن (در سنن چهارگانه  -1001

 در بین ما مردانی: روایت شده است )رض(از ابوجبِرَه بن ضَحاك .)ماجه

پس . هاشان متنفر بودند  از بعضی از لقب بودند که دو و یا سه اسم داشتند و

این حدیث : گویدترمذي می. نازل شد »ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ« این کلام عزیز

» تفسیر«، نسائی در 3268، ترمذي 4962جید است، ابوداود ( .حسن است

/  2حاکم  330» ادب مفرد«در، بخاري 260/  4، احمد 3741، ابن ماجه 536

. از ابوجبیره روایت کرده اند 31720تا  31717، طبري 282و  281/  4و  463

اگرابوجبیره .هاي این راویی مسلم و در صحبت ابوجبیره اختلاف است راوي

. دانند  صحابی باشد حاکم وذهبی این حدیث را به شرط مسلم صحیح می

با اسناد جید از  380/  5و  96/  4 احمد. حسن صحیح است: گوید ترمذي می

. داراي اسناد قوي است روایت کرده است و این موصولکاکایش ابوجبیره از 

مراجعه  1326» زاد المسیر«و  1999» احکام القرآن«و  2320» فتح القدیر«به 

  .).فرماید
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افراد  در جاهلیت: روایت کرده اند) رض(حاکم و غیره نیز از ابوجبیره -1002

کردند رسول االله صلی االله علیه وسلم شخصی را به القاب مختلف صدا می را به

. این شخص از لقب خود نفرت دارد! اي رسول االله : گفتند. لقبش صدا کرد

  .را نازل کرد »ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ« پس خدا

به مدینه که  رسول االله صلی االله علیه وسلم: احمد از او روایت کرده -1003

از  آمد در بین ما کسی نبود دویا سه لقب نداشته باشد و هرگاه پیامبر یکی

این شخص از ! اي رسول خدا: گفتندمی. ها را به همان لقب صدا میکرد آن

  .نازل شدوند متعال پس این کلام خدا. شنیدن این لقب خود خشمگین میشود

  :سخریه برسلف صالح و منع تمسخر ۀثیر آیأت

مبارکه به گوش سلف صالحین رسید، چنان حالتی در  ۀآی بعد از اینکه این

 اگرکسی را ببینم :بین شان پدید آمد که عمرو بن شرحبیل فرموده است که

کد واز آن خنده ام بیاید، مرا می  ستان گوسفندي را به دهن گرفته وآنپِکه 

ترسم که شاید مستحق تو بیخ آیه باشیم، حضرت عبد االله بن مسعود فرموده می

  .)قرطبی تفسیر. (را استهزا کنم، می ترسم که مباد سگی شوم است اگر سگ

در صحیح مسلم از حضرت ابو هریره مروي است که رسول االله صلی االله علیه 

فرماید؛ ثروت مسلمانان نظر نمی و به صورت، مال متعال خداوند: وسلم فرمود

  .که قلوب واعمال آنها را می نگردبل

قانون وضابطه اي از این حدیث معلوم می شود که حکم : قرطبی فرموده است

این امکان وجود  با مشاهده اي حال ظاهري اشخاص جایز نیست؛ زیرا کردن

بر  متعال خداوند ،دارد شخصی که ما اعمال او را خوب تصور می کنیم

 باشد،اینها به نزد او مذموم می است، و گاهآاحوال باطنی او  کیفیات قلبی و

کسی که احوال ظاهري او بد باشد، امکان دارد احوال باطنی وکیفیات قلبی او 

کفاره ي اعمال بد او قرار گیرند؛ لذا چون کسی را در وضعی بد ویا به اعمال 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الحجرات                                                                            تفسیر احمد

494 

 

را ذلیل  ولی اجازه ندارید خود او ،این وضع او را بد بدانید ،بد مشاهده کردید

  .وحقیر بدانید

 !خواننده محترم

گناه و حرام است و در  وسیله که باشد هر به هر شکلی و تمسخر دیگران

بهتان است یا  تهمت و برخی از موارد به سبب آنکه همراه بااهانت، توهین،

انسجام امت میشود، داراي مجازات  و ت اجتماعیموجب تخریب وحد

  .باشد  کیفري و قانونی می

تمسخر  کسی که. ی چیرگی استعنبه م» سخر«تمسخر و سخریه از  کلمه

گیرد، بر این باور است که خود برتر از او و  کند و دیگري را به سخریه میمی

کننده دچار نوعی تخیل تفاخري است و بر  در حقیقت تمسخر. فرهنگش است

تواند بر   هایی است که می  این باور است که خودش به نوعی داراي برتري

گمان چنین  بی. باشدرا داشته اعمال و  نوع گفتار شود و هر دیگري غالب

برتربینی، کبر، تکبر، غرور و عجب  دچار توهم خودپسندي، خود اشخاصی

 به شمار اوریم کهبلیس اسطح   هم و قطارباید آنان را  ،بدین اساس. هستند

بود و گفتار و  تربینی نسبت به حضرت آدم علیه السلام بر دچار توهمات خود

  .این روحیه او بوده استرفتاري را در پیش گرفت که بیانگر 

ی به معن» هزء« ۀاستهزاء از ریش  ۀکلم» سخر«در فرهنگ قرآنی هکذا کلمه 

  . تمسخر کردن به کار رفته است

استهزاء عبارت است از اینکه چیزي : نویسد در تعریف استهزاء می مفسرین

بگویی که با آن، کسی را حقیر و خوار بشماري، حال چنین چیزي را به زبان 

تقلید طرف را در آوري،  اي کنی، و یا عملاً بگویی و یا به این منظور اشاره

به طوري که بینندگان و شنوندگان بالطبع از آن سخن و یا اشاره و یا تقلید 

هاي تمسخر و   در حقیقت مولفه )481: ، ص18 ترجمه المیزان، ج( .بخندند
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اي درباره شخصی براي  رهگفتار یا رفتاري مستقیم یا اشا: استهزاء عبارتند از

  .خنده و یا خنداندن دیگري

، »لمز«، »غمز«، »ضحک« در آیات قرآن براي بیان این معنا از کلمات مانند

  .و مانند آنها استفاده شده است» همز«

به عنوان یک عمل ضد اخلاقی شناخته شده و عمل از نظر قرآن، چنین 

؛ حجرات، 231و  104آیات بقره، .(عمل حرام با آن مقابله شده است منحیث

گناه  ،به سخن دیگر، تمسخر دیگران به هر شکلی و وسایل که باشد) 11 ۀآی

و حرام است و در برخی از موارد به سبب آنکه همراه با اهانت، توهین، تهمت 

شود،  و بهتان است یا موجب تخریب وحدت اجتماعی و انسجام امت می

  .داراي مجازات می باشد

الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يا أَيها 

يغتب بعضكُم بعضا أَيحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا 

اللَّه يمحر ابوت ۱۲﴿إِنَّ اللَّه﴾  

از بسیاري از گمانها پرهیز کنید، چون بعضی ! اي کسانی که ایمان آورده اید

و جاسوسی مکنید و برخی از شما برخی دیگر را . باشد ها گناه می از گمان

اش را  غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده

بترسید، یقینا االله دانید، و از االله  بخورد؟ به یقین که آن را کریه و ناپسند می

  )12(. توبه پذیر مهربان است

ى برادر مؤمن  مادام که بتوانى گفته«: حضرت عمر رضى اللّه عنه گفته است

   .)3/364مختصر ( .خود را بر خیر حمل کنى، در مورد گفتار او گمان بد مبر

 زشتی بدي ها وجستجو جاسوسی آن است که کسی در :»و لَا تجسسواْ«

  .مؤمنان باشدهاي  
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  .»تجسس نکنید، کنجکاوي نکنید« »لَا تجسسواْ«

 .»غیبت نکند« »لَا يغتب «

باشد اما در   خیر می  اهل  به  زدن بد  گمان  :هدف اساسی این آیه مبارکه همانا

  همان تا در مورد آنان   جایز است: که  باید گفت  و فسق  بدي  ارتباط با اهل

در   بد زدن  گمان  شود پس می  بر ما نمایان  آنان  از اعمال  که  را بزنیم  گمانی

ندارد لذا   ، اشکالی است  نمایان  در وي  بدي  هاي و نشانه  علایم  که  مورد کسی

  مصداق  به  که  گاه تا آن  نیست  زند گناهی  بد می  گمان  وي  در باره  که  برکسی

برملا را   و آن  گفت  سخن  آن  مصداق  اگر به  نگوید ولی  سخن  خویش  گمان

  که  در مورد کسی  بد زدن  اما گمان.  کار استگنه  صورت  گردانید، دراین

  .، جواز ندارد است  خیر و صلاح  به  آراسته  ظاهرش

»إِثْم الظَّن ضعبد زدن  گمان  و آن»  است  از گمانها گناه  بعضی  هرآینه« »إِنَّ ب  

  انسان  به  سوءظن  در مورد حرمت  شود که می  خاطرنشان. باشد میخیر   اهل  به

  به  ذیل  شریف  حدیث  متعددي روایت شده که از آنجمله ؛  احادیث  مؤمن

صلّی االله   اکرم  رسول: دفرمو که   عمر رضی االله عنه است  عبداالله بن  روایت

  بيوأط بک يما أط«: گفتند می  کعبه  به  طواف  در حال  که  سلّم را دیدم علیه و

  المؤمن  ، لحرمة دهيمحمد ب  نفس  والذی  حرمتک  وأعظم  ، وما أعظمک کيحر

!  کعبه  اي :ايرإلا خ  به  ظني  وإن  ودمه  ، ماله منک  حرمة  تعالی  عند االله أعظم 

  قدر با عظمت  ، چه و معطر است  پاکیزه  قدر بویت  و چه  هستی قدر پاك   چه

محمد   جان  که  ذاتی  اما سوگند به  است  بزرگ  قدر احترامت و چه   هستی

  و احترام  ازحرمت  در نزد خداوند متعال  مؤمن  ،همانا حرمت اوست  دردست

  وي  قدر ح  کهو این  وي  خون]  حرمت[و   وي  لما]  حرمت[؛  تو بزرگتر است

  .»نشود  مان خیر بردهجز گ
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أکذب   الظن  فإن  والظن  اکميإ«: است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین

  .»... سخنهاست  ترین  دروغ  بپرهیزید زیرا گمان  از گمان!  هان ...: ثيالحد 

  :است  بر چند نوع  گمان  که  استذکر   شایان

  به  داشتن نیک   گمان  چون: است  امر شده  بدان  که  یا آنچه  واجب  ـ گمان 1

  أنا عند ظن«: است  آمده  قدسی  شریف  در حدیث.  مؤمنان  و به  خداوند متعال

  در حدیث  همچنین. » خود هستم  خود در حق  بنده  نزد گمان  من :بی عبدی 

از   هرگز یکی :باالله  الظن  سنيحإلا وهو   أحدکم  وتنيملا «: است آمده  شریف

  .»باشد  داشته  نیک  خداوند گمان  به  شما نمیرد، مگر اینکه

،  خداوند متعال  به  نسبت  سوءظن  چون: است  یا حرام  ممنوع  که  ـ گمانی 2

آنها   ظاهر حال  که  حالی  پوشیده  مسلمین  به  و نسبت  صلاح  اهل  به نسبت 

: است  آمده  شریف  در حدیث  کهچنان.  است  و عدالتشان  گر نیکیبازتاب

  به  که را و این  وي  را، آبروي  وي  خون  از مسلمان  است  کرده  خداوند حرام«

آشکارا   هک  کسی  به  نسبت  ؛ سوءظن گفتیم  کهاما چنان. »شود  بد زده  گمان  يو

دهد، قرار می  تهمتو   شک  شود، یا خود را در موضعپلید می  اعمال  مرتکب

  . نیست  محرا

و   برادر مسلمان  در حق  داشتن  نیک  مانند گمان: است  مستحب  که  ـ گمانی 3

  . است  فسق  دهنده نشان  هر حالشظا  که  در مورد کسی  بد داشتن  گمان

از دور   سوءظن :سوءالظن  الحزم  من«: است  آمده  شریف  در حدیث  چنانکه

  ، محدود به مردم  در حق  سوءظن  ودنب  حرام  پس. » است  و هشیاري  اندیشی

  .شود  غیر متعدي  به  باشد که  اثري  داراي سوءظن   که  است  حالتی

  عملی  فرعی  شرعی  در استنباط احکام  زدن  گمانه  همچون: مباح  ـ گمان 4

  سه مثلاً  نماز ـ که  در شکیات  غالب  گمان  به  نمودن  اجتهاد و عمل  وسیله به

  . یا چهار رکعت  است  خوانده  رکعت
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وجو در مورد  و جستکنچکاوي : تجسس» نکنید  و تجسس« »ولَا تجسسوا«

  ؛ و آن است  نیز حرام»  تحسس«  همچنین.  است  مسلمین  پوشیده عیبها و اسرار

ندارند   آنها دوست  که  است  حالی در  مردم  سخن  به  سپردن  از گوش  عبارت

  هاي  در مورد بررسی  کار گاهی  این  ولی. دهد فرا گوش   سخنشان  به  کسی

یعقوب علیه   از سخن  در حکایت  خداوند متعال که   باشد چنان می  خیر مباح

و از !  من  پسران  بروید اي( :)هيوسف وأَخيفَتحسسواْ من (: فرمایدمی السلام

  . »87/   یوسف«) کنید  تحسس  درشو برا  یوسف

  إلی  انيمالإ دخل ي  ولم  بلسانه  آمن  ا معشر مني«: است  آمده  شریف  در حدیث

  فی  االله  ، فضحه ينالمسلم  عورات  تتبع  من  ، فإن ينالمسلم  ، لاتتبعوا عورات قلبه

وارد   قلبش  به  ایمان  ولی  آورده  خود ایمان  زبان  به  که  گروهی اي :تهيقعر ب

 و  جست  وجو نکنید زیرا هر کس  را جست  مسلمین  هاي  ، عیب است  نشده

رسوا   اش خانه  او را در اندرون  باشد، خداوند متعال  مسلمین هاي   جوگر عیب

و گریبانگیر   چیز لازمه  سه«: است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین. »کند می

: گفت  اثنا مردي  در این.  و سوءظن  سد ورزیدن، ح بد زدن  فال: است  من  امت

 در آنها در  که  است  آنها از کسانی  کننده چیز برطرف  چه! االله  یا رسول

  تيروإذا تط  فلا تحقق  فاستغفر االله وإذا ظننت  إذا حسدت: اند؟ فرمودند افتاده

  زدي  گمان  و چون  بخواه  ، از خداوند آمرزش حسد ورزیدي  چون :فامض

  کن  را عملی  ، آن بد زدي  فال  و چون  نکن  تحقیق] خود  در مورد گمان[  پس

دیگر،   و کتب  مصحف از روي   فال  گرفتن: حرام  فال. » نده  بد اهمیت  فال  و به

  . است  آن  و دیگر انواع  نداختنا  ریگ

: یعنی» نکند  دیگر غیبت  از شما از بعضی  و بعضی« »ا يغتب بعضكُم بعضاولَ«

برد،  بد می  از آن  فرد غایب  که  با سخنی  دیگر را غایبانه  از شما برخی  برخی
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  راجع  شخص  در غیاب  که  است  آن: غیبت. قرار ندهد  و بدگویی  مورد هجوم

  وي  درباره  چند آنچه باشد، هر شایند وي ناخو  بگویید که  سخنی  وي  به

  اما اگر شخصی. موجود باشد  کنید، در وي می  وصف  گویید و او را بدان می

بود و شما در   عاري  صفت دهید، از آن می  را نسبت  او صفتی  به  غیابشدر   که

  آمده  شریف  در حدیث  کهکار شما ـ چنان  اید، این بربسته  دروغی  وي  حق

،  ، جرح اقتضا نماید مانند تزکیه  مصلحت  که  و جز آنچه  است  ـ بهتان  است

و از .  نیست  مستثنی  باب  چیز دیگر از این  ـ هیچ  اشخاص  و نصیحت  تعدیل

  تا به خواست   اجازه  مرد فاجر و بدکاري: است  روایت  استثنا این  مصادیق

ائذنوا «: فرمودند  م صلّی االله علیه و آله و سلّم درآید، ایشاناکر  محضر رسول

  .» در قومش  است  بد برادري  چه دهید؛ اما  او اجازه  به :ةيرأخو العش  ، بئس له

  و حرمت  رامتاز ک  ، پاسداري غیبت  در تحریم  حکمت  که ذکر است  شایان

  . است  آمده  بسیاري  در احادیث  معنی  این که چنان  است  انسان

  دارد که  از شما دوست  آیا کسی« »أَيحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتا«

  که  غیبت  براي  است  تمثیلی جمله   این» را بخورد؟  اش برادر مرده  گوشت

  است  همانند ساخته  مرده  از بدن  خوردن  را به  ، آن تمثیل  در این  سبحان  خداي

  شود، همین  نمی  آگاه  خود خبر ندارد و از آن  گوشت  از خوردن  زیرا مرده

  نیست  خود آگاه  علیه  شود، از غیبت می  غیبت  از وي  که  اي زنده  شخص  گونه

شد و   بریده مرده   اگر گوشت  طور که  کند، همان  تواند از خود دفاع نمی  یعنی

حاضر   شخص  که حالی کند در  دفاع  خودشتواند از  شد، او نمی  خورده

تنفیر وایجاد   براي  مثل  این  پس. نماید  بد را دفع  تواند از خود سخن  می  گاهی

که   است  از چیزهایی  انسان  زیرا گوشت  است  غیبت  به  انزجار نسبت  حس

، دارد  را ناپسند می  آن  بشري  و سرشت  داشته  نفرت  از خوردنش  طبیعتش 

  . است  کار شرعا نیز حرام  این  که از این  گذشته
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»وهمتتنفر   مرده  گوشت  ازخوردن  کهچنان: یعنی» دارید  کراهت  از آن« »فَكَرِه

  داشته  نیز بپرهیزید و نفرت  بدي  خود به  برادر مسلمان  دارید، از یادکردن

پذیر   خدا توبه  گمان بی»  که  وي  در اوامر و نواهی» و از خدا پروا کنید«باشید 

  .ردندبازگ  سویش  به  که  بر کسانی»  است  مهربان

اگر : گویند و جمهور علما می  است  کبیره  علما از گناهان  اجماع  به  غیبت

  غیبت  از آن  عزوجل  خداي  بارگاه  را کرد، باید به  دیگري  کس  غیبت  کسی

و   بوده  خود پشیمان  از کردهباز نگردد و باید   آن  به  کند که  وعزم  کرده  توبه

: گوینددیگر ازعلما می  جمعی. بطلبد  تحلالی  است  را کرده  غیبتش  که  کسیاز

  ند، چهک  خود آگاه  زیرا اگر او را از غیبت  از او شرط نیست  طلبیدن  حلالیت

  این  جبران  راه  شدیدتر باشد پس  از غیبتش  بر وي  وارده  آزار روحی  بسا که

یاد کند،   نیکی  به  ، از وي است  را کرده  مذمتش  که  در مجالسی  که  است

  کار نوعی  برگرداند تا این  را از وي  غیبت  نماید و در حد توان  توصیفش

  هر کس«: است  آمده شریف   در حدیث. باشد  سابقش  عمل  در مقابل  تعویض

  به  کند، خداوند متعال حمایت   است  وي  غیبت  مشغول  که  را از منافقی  مؤمنی

  جهنم  در برابر آتش  بدنش  فرستد تا از گوشت را می  اي فرشته  وي  سوي

د، کن متهم   چیزي  به  دادنش  قصد دشنام  را به  مؤمنی  کند و هر کس  حمایت

که   هکند تا از آنچ می  متوقف) صراط(  جهنم  او را بر سر پل  خداوند متعال

  .»آید  ، بیرون است  گفته 

 در  که  است  آن  غیبت: اند گفته»  بهتان«و »  افک«، » غیبت»  میان  علما در فرق

در   که  است  آن: افک.  هست  در وي  که  بگویی  چیزي  برادر مسلمانت  باره

.  اي کرده  و دریافت  اي را شنیده  آن  از دیگري  که  بگویی  چیزي  وي حق 

ذکر   شایان.  نیست  در وي  که  بگویی  چیزي  وي  در حق  که  است آن : بهتان

اند زیرا اگر   را ندارند، پرداخته  غیبت  حکم  که  مواردي  بیان  علما به  که  است
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  هدف  آن  به  رسیدن  باشد که  اي شرعی  صحیح  هدف  منظور برآوردن  به  غیبت

  امور عبارت  ؛ این نیست  حرام  غیبت  صورت  میسر نباشد، در آن  جز با غیبت

  :اند از

تواند  گیرد، می قرار می  کسی  و ستم  مورد ظلم  که  کسی: و دادخواهی  ـ تظلم1

کند   شکایت)  کمحا(  مسؤول  مراجع  به  ، از وي ظالم  ظلم  بردن  از بین  براي

  به«: است  آمده  از مظلومان  یکی  گفتن سخن   به  راجع  شریف  زیرا در حدیث

  صاحب  یعنی. » است  را سخنی  حق  بگوید زیرا صاحب  سخن  دهیدکه  او اجازه

  .کند  میتواند از خود دفاع  حق

را   گريدی  کس  عیب  اگر کسی: منظور تغییر منکر  به  ازکسی  جستن ـ یاري 2

قادر   منکر از وي  آن  تغییر دادن  کند او بهفکر می  بازگو میکند که  شخصی به

حب اللّه يلاَّ (: تعالی  حق  فرموده  این  دلیل  به.  است  درست  کارش  ، این است

من ظُللِ إِلاَّ مالْقَو نءِ موبِالس رهاالله متعال دوست ندارد کسی با سخنان  ):الْج

را اظهار کند، مگر کسی که مورد ستم واقع شده ) بدیهاي دیگران(خود، 

  . گذشت  تفسیر آن  که» 148/ ساء ن«. باشد

  کرده  ظلمی  چنین  من  به  کس  فلان: بگوید  اي مفتی  به  اگر کسی: ـ استفتاء3

  غیبت  متضمن  سخنش  این  کهآن ؟ با چیست  حقم  به  رسیدنم  راه  پس است 

نزد   از وي  ابوسفیان  هند زن  کهاین  دلیل  به  است  درست  سخنی  ولی  است

  مردي  سفیان ابو«: کرد  شکایت  صلّی االله علیه و آله و سلّم چنین  اکرم  رسول

دهد   نمی  من  را بنماید به  و فرزندم  من  خرج  تکافوي  آنچه  که  حریص  است

صلّی االله   اکرم  ؟ رسول برگیرم از مالش   وي  آگاهی  بدون  توانم آیا می  سپ

  .»برگیر!  آري: ه و سلّم فرمودندعلیه و آل

، مانند  نیست  غیبت  از فاسق  بدگویی: و فجار  فساق  از آفت  ـ هشدار دادن4

حشا و ف  بدکاري  محلات  به  پیوسته  که  الخمر و کسی دائم  از شخص  بدگویی
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  ذرهيح  کی  هيبما ف  اذکرو الفاسق«: شریف  حدیث  این  دلیل  به. کشد سرمی

  .»از او حذر کنند  مردمکنید تا  ، معرفی است  در وي  که  آنچه  رابه  فاسق :الناس

بیان   چون: است  امور عامه  مربوط به  که  رازي  باره در  و هشداردهی  ـ اعلام5

ندارند و نصیحت   اهلیت  که  و مفتیانی  ، مصنفان راویان،  گواهان  نقاط ضعف 

  .و مانند آنها  خواستگار، شریک  کردن 

شناخت   که ، درصورتی مشهور است  آن  به  که  لقبی  به  شخص  کردن ـ معرفی6

و امثال   لال ، دیوانه ، کور، لنگ  مانند القاب نباشد،  ممکن  لقب  با غیر آن  وي 

  )یر انوارالقرآنتفس( .ها این 

: ابن منذر از ابن جریج روایت کرده است -1004 :12 ۀشأن نزول آی

نازل شده است، او ) رض(سلمان فارسی  هها معتقدند که این آیه در بار بعضی

پس . بعد از غذا خوابید، یکی راجع به خوردن و خوابیدن او سخنانی گفت

  .این آیه نازل گردید

اصبهانی در . مراسیل ابن جریج واهی و ناچیز هستندمرسل بلکه معضل است، (

از عبدالرحمن بن ابولیلی به همین معنی روایت کرده این هم  2231» الترغیب«

  ..)6256و ابن کثیر  1078» کشاف«. مرسل و ضعیف است

ا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و نم اكُملَقْنا خإِن اسا النها أَيفُوا إِنَّ يارعتلَ لائقَب

قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممأَكْر بِيرخ يملع ۱۳﴿إِنَّ اللَّه﴾  
ها قراردادیم  ها و قبیله ما شما را ازمرد و زن آفریدیم و شما را گروه! اي مردم

  .ترین شماست تقوا ترین شما نزد االله با  گمان گرامی بی. تا یکدیگر را بشناسید

  )13. (یقیناً خدا دانا و آگاه است

  .مراد آدم و حواء است. )زنو یک  مردیک ( :»ذَکَرٍ و أُنثَی«

جمع عظیمی از مردم که داراي اصل . و ملتها قومتیره، جمع شَعب،  :»شعوباً«

  .گرددها از آن منشعب می  بوده و قبیله واحدي
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اشاره به این است که . تا یکدیگر را بشناسید و از هم جدا کنید :»لتعارفُوا«

تفاوتهاي بیرونی و درونی انسانها سبب شناسائی آنان است و اگر همه یکسان 

  .گردداجتماعی مردمان مختل و ناممکن میو شبیه همدیگر باشند، زندگی 

ابن  فلان: یعنى تا انسان نسب خود را بداند و گفته شود: مجاهد گفته است

  .)3/367مختصر ( .فلان از فلان قبیله است

بوده و به منظور تخفیف یکى از دو تاء حذف » لتتعارفوا«در اصل  »لتعٰارفُوا«

یعنى حکمت در این که شما را به صورت : زاده گفته است  شیخ. شده است

ها و قبایل درآورده، این است که نسب یکدیگر را بشناسید و انسان را به  ملت

 و تفاخر به پدران و نسب خود مباهاتکه یر از پدرانش نسبت ندهید، نه اینغ

  .کنید

هرچند که حسب و نسب از لحاظ عرف و شرع معتبر است و نباید شریف با 

طور که   همان. اما در مقابل ایمان و تقوى اعتبارى ندارند. پست ازدواج کند

   .)3/375زاده   شیخ( .شوندیموقع طلوع آفتاب ستارگان پیدا نمدر 

این آیه را مرتبط با آیات قبل این سورة  :برخی از مفسرین در تفاسیر خویش

 بر ى خود چون مسخره و غیبت کردن، برخاسته از روحیه: اند  دانسته و گفته

ملاك برترى و کرامت، : فرماید  تربینى و تحقیر دیگران است، این آیه مى

  .نسب نه قوم و تقواست، نه جنس و

  :مهم می باشد اراي سه اصل اساسی ومبارکه د ۀآیاین 

  اصل مساوات در آفرینش زن و مرد، :اول

  هاى بشرى  اصل تفاوت در خصوصیت  :دوم

  .که تقوا ملاك برترى است اصل اینو  :سوم

هایى از قبیل علم، سابقه، امانت،  ملاك قرآنی تفاوت البتّه در آیات دیگر

  .خورد  توانایى و هجرت نیز به چشم مى
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  !محترم ةخوانند

خلقت همه ما  :در این آیه یک اصل را با تمام وضاحت بیان داشته است که

  ها همه  انسان  که  است  هدف این ،و حواء علیهماالسلام می باشد  آدم :وشما از

واحد پیوند دارند و   نسب  یک  به  رو که برابرند، از آن  انسانیت  در اصل  باهم

  ، فخر نمودن این کند بنابر  می  جمع  مادر باهم  پدر و یک  یکرا   آنان  همه

  منطقی ندارد زیرا همه  توجیهی دیگر، هیچ   بر بعضی  نسب  ها به  از آن  بعضی

  .برابرند  ، باهم انسانیت  ها در اصل  آن

/ در دري  کند و می  جمع  را باهم  قبیله  چندین  که  بزرگ  است  امتی: »شعب«

  هریک  که»  ربیعه  شعب«و » مضر  شعب«گویند، مانند   می»  ملت»  آن  به  فارسی

»  شعب«از  کمتر  کثرت  از حیث»  قبیله«اند و  را در خود گنجانیده  قبیله  چندین

  وقبیله»  ربیعه«از شعب » بکر بنی«باشد، مانند قبیله   می  آن  و زیر مجموعه

اند و  عجم  هاي  شاخه»  شعوب«: دیگر  قولی به . »مضر»  از شعب»  تمیم بنی«

  .  عرب  هاي  شاخه » قبایل«

  اول: است  طبقه  هفت  بشر در نزد اعراب  نسل  طبقات: که  ذکر است  شایان

و بعد از   فصیله  ، بعدا فخذ، سپس بطن  ، سپس عماره ، بعداً قبیله  ، سپس شعب

»  قصی«،  عماره»  قریش«،  قبیله»  کنانه«،  شعب»  خزیمه«: آن  مثالهاي.  عشیره  آن

  . است  عشیره»  عباس«و   فصیله»  هاشم«فخذ، »  عبدمناف«،  بطن

  حاصل  متقابل  دیگر شناسایی  تا با یک«ها گردانیدیم  ها و قبیله شما را ملت!  بلی 

آفرید تا   مختلف  هایی ها و قبیله شما را شعب  سبحان  خداي: یعنی» کنید

  در حقیقت«فخر ورزید چرا که   نسب  به  که  آن  براي  اسید، نههمدیگررا بشن

شما در   میان  برتري: یعنی»  شماست  شما نزد خداوند پرهیزگارترین  ارجمندترین

برخوردار باشد، همو   از تقوي  هرکس  پس  است  ، فقط با تقوي تعالی  نزد حق
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را   نسب  ، تفاخر به ابراینتر، بهتر و برتر باشد بن که گرامی  است  سزاوار آن

شما از او   عمل  و طرز دید و نحوه»  است  آگاه  تردید خدا داناي بی«فروگذارید 

  . پا زنید  پشت  جاهلیت  پندارهاي  به  پس  نیست  پنهان

  که  است  آمده) رض(   هریره از ابو  و غیر وي  بخاري  روایت  به  شریف  در حدیث

؟  کیست  مردم  ترین گرامی  شد که  صلی االله علیه وسلم سؤال االله  از رسول«: فرمود

: گفتند  اصحاب.  هاست آن  نزد خداوند پرهیزگارترین  آنان  ترین گرامی: فرمودند

نبی   ، یوسف مردم  ترین گرامی  پس: فرمودند. مورد نبود  ما از شما در این  سؤال

ما   سؤال: گفتند  اصحاب.  است االله  خدا فرزند خلیل خدا فرزند نبی خدا فرزند نبی 

  عرب معادن   باره در  شما از من  سؤال  پس: فرمودند.  مورد نیز نیست  از شما در این

ها در  آن ، بهترین  ها در جاهلیت  آن  بهترین: فرمودند!  بلی : گفتند  ؟ اصحاب است

  .»باشند  و دانش  فهم  اهل  که نشرط آ  اند به  اسلام

  حسب« .»التقوی  ، والکرم المال  الحسب«: است  آمده  دیگري  شریف  در حدیث

  . « تقوي  به  و کرامت  است  مال  به

،  تراب  من  خلق  وآدم  بنو آدم  كلكم«: است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین

  همه« .»نالجعلا  من  تعالي  االله  علي  أهوي  أو ليكونن  بآبائهم  يفخرون  قوم  ولينتهين

  پدرانشان  به  که  شد لذا مردمی  آفریده  از خاك  هستید و آدم  آدم  شما فرزندان

 نزد االله تعالی قطعاً  که بردارند یا این  دست  کار خویش  کنند، باید از این فخر می

  . »خواهند بود) كکنغز(  گوگال  تر از حشره ارزش بی

االله صلی االله علیه وسلم سوار بر شتر   رسول: است آمده  شریف  در حدیث  همچنین

واحد   ربكم  ألا إن  يا أيها الناس«: فرمودند  و چنین  ایراد کرده  اي خطابه  در منی

ولا   عربي  علي  ولا لعجمي  عجمي  علي  لعربي  واحد، ألا لا فضل  أباكم  وإن

،  نعم: ؟ قالوا بلغت  ، ألا هل أسود إلا بالتقوي  علي أحمر ولا لأحمر  لأسود علي
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  پروردگار شما یکی  باشید که  آگاه!  مردم  اي  هان« .»الشاهد الغائب  فليبلغ: قال

  اي و عجمی  اي را بر عجمی   اي عربی  باشید که  ، آگاه است  و پدر شما یکی  است

  نیست اي  و برتري  فضل  هیچ  بر سیاهرا   و سرخ  را بر سرخ  و سیاه  اي را بر عربی

: فرمودند. کردید  ابلاغ!  آري: گفتند  ؟ مردم کردم  آیا ابلاغ!  ، هان تقوي  جز به

  .»برساند  است  غایب  که  کسی  ، به حاضر است  که  باید کسی  پس

ابن ابوحاتم از ابن ابوملَیکَه روایت کرده  -1005: 13 ۀاسباب نزول آی

 رفت و اذان داد، بر بام کعبه بالا ز فتح مکه بلال رضی االله عنهدر رو: است

گوید؟ سیاه بر بام کعبه اذان می آیا این غلام: اي از مشرکان گفتند تعداده

اگراین عمل او خدا راخشمگین کند تباه و سرنگونش : دیگري گفت

واحدي ( .را نازل کرد »...وأُنثَىيا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ . سازد می

  .)این مرسل و ضعیف است 766

گفته است به خط ابن بشکوال دریافتم که » مبهمات«ابن عساکر در  -1006

رسول االله صلی االله : خود روایت کرده است» تفسیر«داود در  ابوبکر بن ابو

ازدواج ابوهند به بنی بیاضه دستور داد که از بین خود زنی را به  علیه وسلم

آیا دختران خود را به بردگان خود بدهیم، ! اي رسول خدا: گفتند. درآورند

در مراسیل از زهري روایت  230ابوداود ( .این آیه در بارة ابوهند نازل شد

مراسیل زهري : کرده و ضعیف شمرده است، زیرا شافعی و دیگران گفته اند

ذکر . کند، مگر به روي علتینمی، حدیث را به شکل مرسل روایت قبیح هستند

» تفسیر شوکانی«. اما اصل حدیث داراي شواهد است. نزول آیه وهن است

احکام «شواهد این حدیث را بدون نزول آیه در . به تخریج محقق 2472

  .)تخریج محقق نگاه کنید 2011» القرآن
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شمرده میشود  أنقرآن عظیم الش سورة حجرات که از جمله سور اخلاقی در

طعن زدن بر سایرین فرماید وتحقیر دیگران را تخطئه میازآنکه استهزاء وپس 

 شمرد و مؤمنان را از گمان بد دربارة همدیگر شان را عملی بد و ستمگرانه می

کند و غیبت و دارد و از تجسس در احوال خصوصی آنان نهی می باز می

فرماید، سپس به امري اساسی و  میبدگویی از برادران ایمانی را تقبیح 

به اصل هاي روي زمین را  معنی که همۀ انسان آورد بدین اي روي می ریشه

 »يأَيها ٱلناس إِنا خلَقنٰكُم من ذَكَر وأُنثَىٰ«: فرمایددارد و میواحدي منسوب می

بنابر این . مکه ما همۀ شما را از مرد و زنی آفریدی )هوش باشدبه (اي مردمان 

اي واحد دارید پس فخر فروشی و مباهات به نژاد همگی بنیادي یگانه و ریشه

براي  و قوم و قبیله را باید فرو گذارید و بدانید که اگر فضیلت و برتري نزد االله

کسی وجود دارد، تنها در سایۀ تقوي یعنی خودداري از تجاوز به حقوق 

نقطه قابل بحث همانا ! آید و بسیپرستی حاصل مدیگران و دوري از نفس 

این کلمه درمقام تعلیل آمده تا علّت یا حکمت  .است »لتعارفُوا«کلمۀ 

مفسران بزرگ . هاي بزرگ و کوچک توضیح دهدانشعاب بشر را به دسته

زمخشري در  :قرآن عظیم الشأن در این مورد تفاسیر را ارایه داشته اند از جمله

الَّتي من أجلها رتبكم علي  كمةَأنَّ الح :عنيوالمَ« :نویسدمی» کشّاف«تفسیر 

 آبائه، لا يعرِف بعضكم نسب بعضٍ فَلا يعتزِي إلي غَيرِ شعوبٍ وقَبائلَ هي أن

الأجدادوا بِالآباءِ ورفاختیعنی.) 375، ص 4تفسیر الکشّاف، ج( »أن ت :

هاي بزرگ  شکل گروهخاطر آن به بهحکمتی که خداي تعالی شما را «

وکوچک مرتّب نموده آنست که برخی از شما، نسب شخص دیگر را بشناسد 

و او را به غیر پدرانش نسبت ندهد، نه آنکه شما به پدران و اجدادتان افتخار 
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اند ـ اینست که که مفسران آورده تفاوت میان شعوب و قبائل ـ چنان. (»کنید

 »ها ملّت«که در فارسی امروز از آن به (شود رگ اطلاق میشُعوب به قبائل بز

و قبائل، ) معناي کیش و آئین است کنیم در حالیکه ملّت در عربی بهتعبیر می

فلانکس از شَعب مضَر و از : مثلاً گویند. گویندتر را می هاي کوچکدسته

  ).نگاه کنید 383، صفحه21به تفسیر طبري، ج(قبیلۀ تَمیم است 

دانیم براي اي دقیق غفلت شده و آن نکته اینست که میینجا از توضیح نکتهدر ا

هاي دیگري   ها، آشنایی با ویژگی شناسایی افراد، علاوه بر شناخت قوم و قبیلۀ آن

که فلان شخص مثلاً از کدام گروه و دسته است،  نیز لازم است و تنها به این

پس چرا در آیۀ شریفه به ذکر  .توان اورا بدرستی شناخت یا معرفّی کردنمی

میان  بسنده شده و از آوردن بقیۀ خصوصیات بشر سخنی به» شعوب و قبائل«

گشایی کنند تا پیام اصلی اینجا است که مفسران قرآن باید گره!. نیامده است؟

که اگر افراد، یکدیگر را نشناسند، نظام  آیۀ کریمه را دریابند و گرنه، توضیح این

  .شود حکم توضیح واضحات شمرده می خورد، درماعی برهم میروابط اجت

ویژه قریش به  ها به حقیقت آنستکه این آیۀ شریفه هنگامی نازل شده که عرب

بالیدند و آندو را مایۀ فخر فروشی قرار داده بودند، در نژاد و قبیلۀ خود سخت می

قریشی داشتن،  دهد که عرب بودن یا پدران چنان محیطی، قرآن کریم پیام می

رسند و  هاي بشري به آدم و حوا میمایۀ افتخار نیست زیرا همۀ نژادها و تیره

» تقوي«اما امتیاز حقیقی را باید در سایۀ . هاي یک درخت هستندهمگی شاخه

این همان پیام ارجمند و پایداري است که بشر همواره بدان نیاز . جستجو کرد

علم و آگاهی به نیک و بد و » تقوي«انیم لازمۀ دویژه که می داشته و دارد به

 ضمناً مناسب است که بدانیم رسول. شود جذب نیکی و دفع بدي شمرده می

همین آیۀ کریمه » فتح مکهّ«نویسان، در  گزارش مورخـان و سیرهبنا به  ) ص(االله
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االلهَ  إنَّ !يا معشر قُريشٍ« :را در حضور سران قریش قرائت نمود و اعلام داشت

آدم وآدم  من الناس. قَد أذهب عنكم نخوةَ الـجاهلية وتعظُّمها بِالآباءِ تعالى

خلَقناكم من ذَكرٍ  الناس إنا أيها يا: )ص( ثُم تلا رسولُ االلهِ. خلق من ترابٍ

اي « .»كمئَاالله أتق أكرمكم عندواُنثي وجعلناكم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا إنَّ 

نمایی به پدران  همانا خداي بزرگ، تکبرِ دوران جاهلیت و بزرگ! گروه قریش

همۀ مردم از آدم هستند و آدم از خاك آفریده . دوره، از شما زدود را در آن

يا أيها الناس إنا خلَقناكم من (آیۀ شریفۀ  )ص(سپس رسول اکرم . شده است

و سیرة ابن هشام  459، ص2تاریخ الطّبري، ج. (»را تلاوت نمود )...واُنثيذَكرٍ 

 :براي تفصیل بیشتر مراجعه شود به رساله.) (52، ص4، ج)السیرة النّبویۀ(

بیع شمسی، ر 1394) جدي(معانی قرآن مصطفی حسین طباطبایی  بازنگري در

  .)هجري 1437 الأول

لَم تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا ولَما يدخلِ الْإِيمانُ في قَالَت الْأَعراب آمنا قُلْ 

ا إِنَّ اللَّه غَفُور قُلُوبِكُم وإِنْ تطيعوا اللَّه ورسولَه لَا يلتكُم من أَعمالكُم شيئً

يمح۱۴﴿ر﴾  

شما ایمان : بگو ،آوردیمایمان ] از عمق قلب[ما : بادیه نشینان اعراب گفتند

ایم و ایمان هنوز به دلهایتان وارد نشده  مسلمان شده: نیاورده اید، بلکه بگوئید

و اگر خدا و پیامبرش را اطاعت کنید، چیزي از اعمالتان را نمی کاهد؛ . است

  )14. (زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است

»كُمتلاز شما نمی کاهیم »لَا ي.  

  کریمه  آیه :فرمایندشأن نزول این آیه مبارکه می  یاندر ب  مفسران :شأن نزول

  به  در قحط سالی  شد که  نازل  خزیمه اسد بن   بنی  از افراد قبیله  تعدادي  درباره

را   نبودند، شهادتین  امر مؤمن  و نهان  در حقیقت  که  آمدند و در حالی  مدینه
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االله صلی االله صلی االله علیه وسلم   رسول ها به  آن  علاوه  به. کردند  اعلام

نزد   فرمان  به و داروندار خود گوش   و عیال  باریها و اهل  ما با سنگین: گفتند می

  ما از اموال  به  پس  با تو جنگیدند، نجنگیدیم  فلان بنی  کهو چنان  ایم تو آمده

گذاشتند تا بدانجا  می  منت بر پیامبرصلی االله علیه وسلم  و پیوسته...  بده  زکات

  اندك  بسی  شان فهم  در حقیقت«: االله صلی االله علیه وسلم فرمودند  رسول که 

  .»گوید می  سخن  هایشان زبان  به  و همانا شیطان  است

  از اسلام  ایمان: دارد که  دلالت  و جماعت  سنت  اهل  عقیده  بر این  کریمه  آیه

علیه السلام نیز بر   جبرئیل  حدیث  به  فمعرو  شریف  و حدیث  تر است خاص

صلّی االله   اکرم  علیه السلام از رسول  جبرئیل  که  گاه کند آن می دلالت  معنی  این

  احسان  در باره  اهگو آن  ایمان  در باره  ، سپس لاماس  علیه و آله و سلّم در باره

  . بالا رفت  اخص  سوي به  خاصو از  خاص  سوي  به  ازعام  پله  به  پلهکرد و  سؤال

 هِمالووا بِأَمداهجوا وابتري لَم ثُم هولسرو وا بِاللَّهنآم ينونَ الَّذنمؤا الْممإِن

  ﴾۱۵﴿ه أُولَئك هم الصادقُونَوأَنفُسِهِم في سبِيلِ اللَّ

اند،  کسانى هستند که به خداوند و پیامبر او ایمان آورده) واقعی(همانا مؤمنان 

 اند، جانشان جهاد کردهودرراه خدا به مال و اند، باز هرگز شک به دل راه نداده

  .)15( .ایشان در ایمان خود همان راستگویانند

مو اتاومي السا فم لَمعي اللَّهو ينِكُمبِد ونَ اللَّهلِّمعقُلْ أَتضِ وي الْأَربِكُلِّ ا ف اللَّه

يملءٍ عي۱۶﴿ش﴾  

نت که اظهار دیا(خواهید خدا را به دین خود آگاه سازید  آیا شما می: بگو

داند و به   ؟ و حال آنکه خدا آنچه در آسمانها و زمین است همه را می)کنیدمی

  )16(.کلّیه امور عالم داناست
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أَسلَموا قُلْ لَا تمنوا علَي إِسلَامكُم بلِ اللَّه يمن علَيكُم أَنْ يمنونَ علَيك أَنْ 

  ﴾۱۷﴿يمان إِنْ كُنتم صادقينهداكُم للْإِ

با اسلام خود بر من  :از اینکه اسلام آورده اند بر تو منت می گذارند؛ بگو

سوي ایمان هدایت   شما را بهگزارد که  منت مگذارید بلکه االله بر شما منت می

  )17(.راستگو هستید) در ادعاي ایمان(اگر کرده است، 

را  فرماید که این احسان االله تعالی است که شمامبارکه می ۀاالله تعالی در این آی

به ایمان توفیق بخشیده و به راه مستقیم هدایت نموده است، پس اگر در 

  .منّت نگذارید و رسولش تان راستگوي هستید بر االله ایمان

  .»گذارندمنت می« »يمنونَ«

طبرانی به سند حسن از عبداالله بن ابی اوفی  -1007 :17 ۀنزول آی شأن

ما بدون جنگ و ! اي رسول خدا: جماعتی از عرب گفتند: روایت کرده است

 :ۀآنگاه خدا آی. پیکار کردتیم، اما فلان قبیله با تو جنگ ونبرد اسلام را پذیرف

معجم «و » معجم کبیر«طبرانی در ( .را نازل کرد ...)يمنونَ علَيك أَنْ أَسلَموا«

هیثمی . کرده است آمده روایت 11361» مجمع الزوائد«چنانچه در » اوسط

هاي   در این اسناد حجاج بن ارطات ثقه اما مدلس است و باقی راوي: گویدمی

  .)2474» تفسیر شوکانی«. ه هستنداین ثق

مانند این روایت کرده )رض(بزار از طریق سعید بن جبیر از ابن عباس  -1008

این : همانگونه روایت کرده است) رض(ابن ابوحاتم از حسن  -1009 .است

  .ه هنگام فتح مکه صورت گرفته استقضی

سال نهم هجرت : محمد بن کعب قرظی روایت کرده استابن سعد از -1010

طلیحه بن خویلد خدمت رسول االله صلی االله علیه  ده نفر از بنی اسد به همراي

  .یاب شدند  ر مسجد نشسته بود شرفکه با یاران خود د وسلم
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لاَ إِله إِلاَّ اللَّه «دهیم که  ما شهادت می! اي رسول خدا: ها گفت سخنگوي آن

ولُهسرو هدبع كأَنو لَه كرِيلاَ ش هدحواحد و نیست خدایی مگر خداي « »و

تو ! اي رسول خدا» یگانه او را شریکی نیست و تو بندة او و فرستادة اوستی

. دنبال ما نفرستادي ما خود نزد تو آمدیم و با زنان و فرزندان اسلام را پذیرفتیم

مرسل و ضعیف است، ابن ( .نازل شد »...يمنونَ علَيك أَنْ أَسلَموا« ۀآنگاه آی

  .)ه به همین معنی روایت کرده استابوقلاباز  292/  1سعد 

: خود از سعید بن جبیر روایت کرده است» سنن«سعید بن منصور در  -1011

آمدند  بنی اسد خدمت رسول االله صلی االله علیه وسلم ۀگروهی از عرب از قبیل

 هپس خدا آی. ما خود به نزد تو بدون جنگ و خونریزي آمدیم: و گفتند

»کلَینُّونَ عموا یلَمَمرسل است، این روایات به مجموع .(را نازل کرد »...أَنْ أس

  .)1336» زاد المسیر«و  2017» تفسیر بغوي«. قوي هستند

  :اسلام ایمان و

اسلام عبارت از شهادت دادن بر این امر است که معبود و مشکل گشاى بر 

شهادت  فرستاده اوست، اینو االله یگانه نیست و محمد رسولُ  حقى جز االله

باید با زبان و قلب وجوارح انجام گیرد، و معناى این شهادت آنقدر جامع 

جگانه عمل به ارکان پن ایمان به ارکان ششگانه اعتقادى و ووسیع است که

آخرین دین از یرد، که این عبارت ازگعملى اسلام ونیز احسان را در بر می

ران حضرت محمد ادیان الهى است که خداوند مهربان آنرا برخاتم پیامب

دین مقدس اسلام یگانه دین برحقى است . نازل فرموده است )ص(یمصطف

  .پذیرد ین دیگرى از هیچ احدى نمىد جز این دین، متعال که خداوند

پروردگارباعظمت این دین را بقدرى سهل و آسان گردنیده که هیچ گونه 

که نتوانند سختى و مشقتى در آن نیست، چیزى بر پیروان آن فرض نگردانیده 

  . نکرده که از عهدة آن برنیایند انجامش دهند و آنان را به چیزى مکلّف
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صداقت، معیارآن عدالت،  دین اسلام دینى است که پایۀ آن توحید، شعارآن

بزرگى است که  حقیقت و روحش رحمت است، اسلام مکتب مسیرآن

باشد راهنمایى زندگى دنیوى و آخروى برایشان مفید ها را به هرآنچه در انسان

  . دارد شان زیان آور باشد باز میکند و ازهر آنچه در دنیا و آخرت برای می

دهد، و  اسلام دینى است که خداوند بوسیلۀ آن عقاید و اخلاق را صیقل می

هاى پراگنده، و کند، و بوسیله آن در میان دل می دنیا و آخرت را بدان اصلاح

هاى باطل   ها را از تاریکى  دازد و آنان هاى متضاد الفت و محبت می اندیشه

  .گردد ق و صراط مستقیم رهنمون میرهاند و به شاهراه ح  می

اسلام مکتبى است که همه اصول و مبانى، احکام و قوانین و دستورات و 

هایش، محکم و استوار و خلل ناپذیر است جز به حق و راستى خبر   برنامه

نمى کند، اعتقاداتش سالم و متین، دهد، و جز به نیکى و عدالت حکم  نمى

  .عباداتش سازنده و رشک آفرین و اخلاقش برازنده و فخر آفرین است

  !محترمة خوانند

کند آن سعی وتلاش میمهمترین اهدافى راکه دین مقدس اسلام غرض تحقق 

  :عبارتند از

ها به خالق و آفریدگارشان، به ذات لایزالى که همواره باقى  ـ آشناکردن انسان

خواهد بود، به اسماى نیکویش که همنام دیگرى ندارد، و به صفات 

اش که در انجام  بى مانند است، به افعال حکیمانه و اش که بى نظیر متعالى

اش که  ها به هیچ شریک و همتایى محتاج نیست و به عبادت و حق بندگى آن

  . یق هر گونه پرستش و بندگى استصرفاً او مستحق و لا

ها به سوى عبادت و پرستش ذات یکتاى پروردگار، بدین  ـ دعوت انسان

صورت که تمامى آنچه را که خداوند متعال در کتاب مقدسش و سنت 

ها در آن نهفته  پیامبرش اعم از اوامر و نواهى که سعادت دنیا و آخرت انسان

  . بیان داشته مورد عمل قرار دهنداست 
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این دنیا دارى فانى است و  ها به حقیقت زندگى، که ـ متوجه کردن انسان

شود و مراحل سعادت یا شقاوت   زندگى حقیقى پس از مرگ شروع می

خته شدن بعد از مرگ، و سپس حساب یانسان از قبر شروع شده تا هنگام برانگ

هر کس مطابق نگاه مصیر هر کس مشخص خواهد شد وو کتاب، که آ

بیند   رده خوبى میاعمالش یابه بهشت و یا به دوزخ خواهد رفت اگر خوب ک

  .و اگر بد کرده بدى

  :بطور کل قواعد اساسی اسلام را میتوان چنین خلاصه نمود

اسلام شکل ظاهر و آشکار دین، یعنی گفتن شهادتین و اقرار به زبان است؛  ـ

بدین معنا که هرکس شهادتین بگوید و در ظاهر اسلام را بپذیرد درجمله 

بر او جاري می شود، ولی ایمان امري مسلمانان وارد شده و احکام اسلام 

  .است، نه در زبان و ظاهر انسان واقعی و باطنی و جایگاه آن در قلب انسان

  :ایمان

بطور . مؤمن هستیم: ـ معنی و مفهوم ایمان این نیست که فقط به زبان بگوییم

 :به زبان میگویند :مثال در دنیا ما بسیاري از انسانهاي منافق هم وجود دارد که

خرِ وما هم ٓومن ٱلناسِ من يقُولُ ءَامنا بِٱللَّه وبِٱليومِ ٱلأ« ایم ایمان آورده

نِينؤمونَ إِلَّا ﴾٨﴿بِمعخدا يمواْ ونءَام ينٱلَّذو ونَ ٱللَّهعدٰخا  ٓيمم وهأَنفُس

گویند به خدا و روز  میو از مردمند کسانی که « .]9-8: البقرة[ ﴾٩﴿يشعرونَ

خدا را و . اند ایم، در حالی که به هیچ وجه ایمان نیاورده آخرت ایمان آورده

 اند فریب میدهند، در حالی که فریب نمی کسانی را که به راستی ایمان آورده

  .»یابند  نمی دهند، مگر خودشان را و در 

را که مسلمانان از  ـ معنی و مفهوم ایمان، تنها این نیست که اعمال و مراسمی

  .دهند، ما نیز انجام بدهیمام میروي عادت انج
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ـ معنا و مفهوم ایمان فقط این نیست که ما شناخت ذهنی از حقایق ایمان پیدا 

  چه بسا مردمانی که حقایق ایمان را شناختند، اما هرگز ایمان نیاوردند. کنیم

  .ک کار ذهنی نیستکار بدنی یا ی ـ حقیقت ایمان تنها یک کار زبانی یا یک

ایمان در حقیقت، یک عملکرد روانی است که باید در اعماق روان انسان 

کند، و تمام زوایاي وجود انسان یعنی ادراکات و اراده و وجدان او را  نفوذ می

  . دهد گیرد و تحت فرمانروایی خود قرار می در برمی

ده و عملکردهاي عظیم الشأن همواره ایمان را در لباس اخلاقیات زن  ـ قرآن

گذارد که داشتن این خصوصیت باعث متمایز  اي به نمایش می درخشنده

ٱلَّذين هم في  ﴾١﴿قَد أَفلَح ٱلمُؤمنونَ« .گردیدن مؤمنان از کافران منافق است

وٱلَّذين هم  ﴾٣﴿وٱلَّذين هم عنِ ٱللَّغوِ معرِضونَ ﴾۲﴿صلَاتهِم خٰشعونَ

 .]5-1:المؤمنون[ ﴾٥﴿وٱلَّذين هم لفُروجِهِم حٰفظُونَ ﴾٤﴿للزكَوٰة فَٰعلُونَ

آن کسانی که در نمازشان خشوع دارند و آن . رستگار گردیند مؤمنان«

و آن کسانی که . جویند  کاري کناري می گویی و بیهوده کسانی که از بیهوده

رسانند و آن کسانی که شرمگاه خود را کنترل و   زکات را به اهلش می

   »کنند مواظبت می

إِنما ٱلمُؤمنونَ ٱلَّذين « :فرمایددر مقام توصیف مؤمنان راستین می خداوند متعال

 ۚهءَامنواْ بِٱللَّه ورسوله ثُم لَم يرتابواْ وجٰهدواْ بِأَموٰلهِم وأَنفُسِهِم في سبِيلِ ٱللَّ

مؤمنان همانا کسانی هستند که « .]51: الحجرات[ ﴾١٥﴿أُولَٰئك هم ٱلصٰدقُونَ

ها و   به خدا و رسولش ایمان آورند و سپس دچار شک نشدند و با دارائی

   »آنانند که راستگویانند. هایشان در راه خدا جهاد کردند  جان

فی «شهید اسلام استاد سید قطب علیه الرحمه، در تفسیر این آیه در کتاب 

و  پس ایمان عبارت است از باور و تصدیق قلب به االله: گوید می »ظلال القرآن
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آنچنان تصدیق و باوري که هیچگونه شک و تردیدي بر آن وارد . رسولش

شود، و نشود تصدیق مطمئن و ثابت و یقینی که دچار لرزش و پریشانی ن

ها در آن تأثیر نگذارد و قلب و احساس در رابطه با آن  خیالات و وسوسه

آنچنان باور و تصدیقی که جهاد و فداکاري مالی و جانی . گرفتار تردد نباشد

دل و قلب انسان، وقتی شیرینی چنین . گیرد از آن سرچشمه می در راه االله

کنار آن آرامش یافت و ایمانی را چشید و از چشمۀ گواراي آن نوشید و در 

کند تا حقیقت آن ایمان را در  شک و تردید، تلاش می بر آن استوار ماند بی

هاي زندگی، و در زندگی روزمره با  دنیاي خارج از قلب خود، در واقعیت

خواهد که بین حقیقت ایمان که در درونش احساس  می. مردم تحقق بخشد

هر آن و جریانات موجود در کند، از یک سو، و واقعیات زندگی و ظوا می

جامعه یکپارچگی و هماهنگی برقرار سازد، و در برابر جدایی تصور ایمانی 

کند تاب و  هاي اطرافش مشاهده می که در حسش است با آنچه در واقعیت

و بر او  ردآزا  گانگی لحظه به لحظه او را میآورد؛ زیرا این دو تحمل نمی

ز اینجاست که به سوي میدان جهاد در و ا! سازد ضربات پی در پی وارد می

شود و این یک بسیج طوفندة درونی   شتابد و بسیج می  راه االله با مال و جان می

گیرد، و انسان  و خودجوش است که از جان و روان انسان با ایمان نشأت می

کند که آن چهرة نورانی و زیباي نقش بسته دردلش را در  مؤمن اراده می

و بنگرد که آن نور ایمانی در واقعیت زندگی و محیط  بیرون تحقق بخشد،

خصومت و ناسازگاري انسان مؤمن با زندگی . زیست مردم تابیدن گرفته است

جاهلی اطرافیانش نیز یک خصومت ذاتی و درونی است و از آنجا نشأت 

تواند یک زندگی دوگانه را در گیر و دار  گیرد که انسان با ایمان نمی می

تواند به خاطر نیز نمی اش تحمل کند و ایمانی و واقعیت زندگانی فیمابین تصور

هاي تکاملی و  اش از آن ایده بد و منحرف جامعه ،ناقص هاي عملی و  واقعیت

و و و مبارزه و نبرد همچنان باید بین ا. اش دست بردارد زیبا و مستقیم ایمانی
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ها  بشري به آن ایده که این جاهلیت حاکم بر جامعۀاش ادامه یابد تا وقتی جامعه

ایمان «این عناصر و شرایطی که برشمردیم . و زندگی ایمانی منتهی شود

و هرگاه . کنند ریزي می را پایه» عقیده راستین«یا اگر خواستید بگوئید » راستین

یا » ایمان«توان مابقی آن را  یکی از این عناصر در کار نباشد هرگز نمی

یا هر عنوان » راي«یا » نظریه«یا » فکر«ت ممکن اس ،بلی! نام نهاد» عقیده«

اما، ایمان حقیقی آن است که . دیگري از این قبیل را به آن اختصاص داد

افتابش بر سراسر منظومۀ جان و روان انسان بتابد، و اشعه تابناکش با روشنایی 

 ،بلی! هاي او نفوذ کند و گرما و زندگی که حامل آن است در تمام رگ و پی

  .گرداند و آن را قانع و مطمئن میکند  اي به عقل انسان نفوذ می هچنین عقید

 کند و آن را به جنب و جوش و حرکت دردر اعماق قلب انسان نفوذ می

دارد و  دهد و آن را به فعالیت وامیرادة انسان را تحت تأثیر قرار میا. آوردمی

اراده  و آنگاه که عقل قانع شد، و قلب به حرکت درآمد، و. بخشد جهت می

جهت گرفت، همۀ اعضاء و جوارح انسان به نداي عقل و قلب و اراده پاسخ 

شتابند،  دهند، و براي اجراي دستورات مقام فرماندهی وجود انسان می می

  !آنچنانکه گوسفندان سر در اطاعت و فرمان چوپان خودشان دارند

  :عزت ایمان فراتر از عزت انسانیت

  .و در کنار او است ه همواره با االله تعالیکند کاحساس می انسان با ایمان

خواب کند و با دیدگانش که هرگز به  مواظبت می خدایی که همیشه از او

دي در آغوش مهرش که از هر آفت و گزن کند، وروند، از او نگهبانی می نمی

لشکریان پیروزش که هرگز شکست کند، و با در امان است از او نگهداري می

 »منِينۡوأَنَّ ٱللَّه مع ٱلمُؤ«رساند کند و به او کمک میاو حمایت می خورد، ازنمی

  ).و االله با مؤمنان است) (19: الأنفال سورة(

کند که در حمایت االله تعالی قدرتمند تواناست که  انسان با ایمان احساس می

   .گرداند می کند، و تیرهاي مکار تجاوزگران را از سینۀ او بر از او دفاع می
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سورة ( »إِنَّ ٱللَّه لَا يحب كُلَّ خوان كَفُورٍ ۗآْإِنَّ ٱللَّه يدٰفع عنِ ٱلَّذين ءَامنو«

کند، خدا هیچ خیانتگر  اند دفاع می از کسانی که ایمان آورده االله( .)38: الحج

  .)ناسپاس را دوست ندارد

 هاي شایسته ورتشخیص کاهاي با ایمان را معیاري براي   قرآن مجید انسان

شان را بر کردار دیگران همسنگ   دهد و نظارت  کارهاي ناشایست قرار می

وقُلِ ٱعملُواْ فَسيرى ٱللَّه عملَكُم « :و رسول االله قرار داده است نظارت االله

به کارهاي خود مشغول باشید : و بگو« .)105: هالتوبسورة ( »ورسولُه وٱلمُؤمنونَ

نقش ایمان  .»و رسولش و مؤمنان کردار شما را خواهند دید وند متعالخدا که

 1436شمسی،  1394) عقرب(دکتر یوسف قرضاوي تاریخ نشر  در زندگی

  )هجري

  ﴾۱۸﴿لَّه بصير بِما تعملُونَإِنَّ اللَّه يعلَم غَيب السماوات والْأَرضِ وال

نچه انجام می دهید، داند و خدا به آزمین را میها و آسمان  یقیناً االله غیب

  )18. (بیناست

داناست و قطعاً از شما  و پروردگار با عظمت به گفتار، کردار و احوال شما بینا

کاران را مجازات   کاران را پاداش نیکو میدهد و بد عنی نیکوگیرد؛ یحساب می

  .کندمی

  

  من االله التوفیق و
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 بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  قسورة 

  26جزء 

  .داراي چهل وپنج آیه وسه رکوع میباشده، نازل شدۀ مکرمه مک در »ق«سورة 

  :تسمیه  وجه

،  شده  افتتاح با آن   که  اي هجایی  حرف  همان  یعنی» ق«  نام  به  سوره  این

  . است  شده  نامگذاري

  :تلاوت سورة ق

ها  مانند جمعه ؛ عام  و مجامع  بزرگ  در رویدادهاي هسور  این  که  است  سنت

،  ، مظاهر حیات ؛ آغاز کار آفرینش آن  شود تا خواندن  خوانده ؛ و عیدین

  یاد مردم  ا بهر  و عقاب  و ثواب  و دوزخ  دنیا، رستاخیز، بهشت  هاي مجازات

در   که  است  ها، احادیثی  مناسبت  در این  آن  قرائت  بودن  سنت  دلیل .آورد

  بنت  شامه  ام  روایت  به  ذیل  شریف  حدیث  از جمله .اند  شده نقل   باره  این

  رسول شخص   المجید را جز از زبان  والقرآن . ق«: فرمود  که  ستا  ثرِحا

را در   آن  هر روز جمعه  زیرا ایشان  فراگرفتم صلی االله علیه وسلم  اکرم

  .»خواندند  کردند، بر منبر می  می ایراد  خطبه  مردم  به  که  هنگامی

از ابوواقد  )رض(  الخطاب عمر بن «: است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین

و   قربان عید  هاي صلی االله علیه وسلم در نماز  اکرم  رسول  کرد که  سؤال  لیثی

 ٓۚق«  در آن  ایشان: جواب فرمود خواندند؟ او  را می  هایی  سوره  عید فطر چه

ٱلمَجِيد ٱلقُرءَان1: ق[ »و[ و »رٱلقَم قٱنشةُ واعٱلس تبرٱقت« ]را  ]1: القمر

  .»خواندندمی
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  :آن  تلاوت  حکمت

  است  و زینت  شادي  اعیاد روزهاي  که  است  در اعیاد این حکمت تلاوت آن 

  را از یاد آخرت  مؤمن  عید، انسان  و طرب  شادي  که  است  سزاوار آن  پس

  سوي  خود به  آمدن  یاد بیرون  نیز، به  روزهایی  در چنین  نکند و انسان  غافل

  .باشد  حساب  هاي  میدآن

  ):ق(فضیلت سورة 

قَالَت انمعنِ النارِثَةَ بح تامٍ بِنشه أُم نع :» ولِ اللَّهسر ورنتا ونورنكَانَ ت لَقَد

 ذْتا أَخمو ةنس ضعبةً ونس نِ أَويتنا سداحو)جِيدالْم آنالْقُرق و ( نإِلاَّ ع

اسالن طَبرِ إِذَا خبنلَى الْمع ةعممِ جوا كُلَّ يهؤقْري ولِ اللَّهسر انسل«.  

دو سال یا یک سال یا بخشی از : گویدمی) رض(شام دختر حارثه بن نعمان ام ه

نمودیم، و  یک سال ما و رسول االله صلی االله علیه وسلم از یک تنور استفاده می

صرفاً از زبان پیامبر اکرم صلی االله علیه وسلم فرا گرفتم،  را من) ق(سورة 

م سخنرانی، بالاي منبر آن را آنحضرت صلی االله علیه وسلم روز جمعه، هنگا

  .).صحیح مسلم( .خواندمی

  :هحروف سور کلمات و تعداد آیات،

 ،آیه) پنج و چهل( 45داراي  »ق«ور شدیم؛ سورة آطوریکه در فوق هم یاد

  .حرف می باشد  1507کلمه و 373و

  :یادداشت

) حروف قرآن عظیم الشأن کلمات و ،آیات(مورد تعداد  معلومات درتفصیل 

  .مطالعه فرماید )تفسیر احمد( توانید در سورة طوررا می

  :سوره قبلی با» ق«سوره ارتباط 

سوره حجرات را با یادآورى ایمان و شرایط  بعد از اینکه پروردگار با عظمت

آن براى بندگان ختم فرمود، سوره ق را با یاد نمودن چیزهایى که ایمان به آن 

 .واجب است مانند قرآن و ادلّه توحید شروع کرده است

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة ق                                                                                      تفسیر احمد

521 

 

  :موضعات مورد بحث محتواي و

ى اسلامى یعنى  هاى مکى است که اصول عقیده  این سوره یکى از سوره

اما  .دهد را مورد بررسى قرار مى »بعد از مرگ توحید، نبوت و زنده شدن«

ى حشر و نشر  تا جایى که مسأله .است» حشر و نشر«محور اصلى آن پیرامون 

قرآن کریم آن را با دلیل  .گیرد مى تقریبا فضاى حاکم بر کل سوره را در بر

  .وبنده مورد بررسى قرار داده استواضح و حجت ک

  .اثر میگذاردشدت بر انسان انگیز است و به   فضاى حاکم بر این سوره هراس

و نهاد را به هیجان و حرکت در دهد و نفس   قلب را به شدت تکان مى

انسان بیم و شگفتى آورد، و حاوى ترغیب و ترهیب فراوانى است و در نهاد یم

  .کندیایجاد م

  .سایر موضعات مطرح شده تقریباً جنبی می باشد

  :ذیل میباشد ح در این سورة قراربا آنهم موضعات ومسائل مطر

تعجب کافران از  )معاد جسمانی( .از مسئله معاد ـ انکار و تعجب کافران

  )3ـ 1آیه (سخنان پیامبر ـ درباره حیات دوباره انسان 

  )5ـ  4آیات (به جایگاه اجزاي بدن مردگان در زمین متعال ـ علم خداوند 

  )7ـ6ات آی(ـ قدرت االله تعالی در آفرینش و تدبیر جهان 

هاي  استدلال بر معاد از طریق توجه به نظام آفرینش و بخصوص احیاي زمینـ 

  )14ـ  9آت آی(مرده به وسیله نزول باران 

  )15ۀ آی(قدرت االله در آفرینش اولین خلقت انسان  ـ

  )35ـ 16ات آی(ـ شبهه در ثبت و محاسبه افکار و اعمال انسان 

  )16ۀ آی(به همه حالات انسان  متعال ـ علم خداوند

  )35ـ  17ات آی(ثبت دقیق اعمال توسط فرشتگان  ـ

  )45ـ  36ات آی(ـ هشدار به منکران معاد 
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  )37ـ  36ات آی(هاي گذشته   ضرورت پندآموزي کافران از هلاکت امت ـ

  )38 ۀآی( دلیل بطلان عقاید منکران ،ـ قدرت االله تعالی بر خلقت

   )45ـ  39 اتآی(وظایف پیامبر در برابر منکران معاد  ـ

   :عاتوموضه همچنان در این سور

  .از طریق توجه به اولین خلقت )گمرشت بعدازگباز (ـ استدلال بر مسئله معاد

  ثبت اعمال و اقوال براي روز حسابۀ ـ اشاره به مسئل

  مربوط به مرگ  ـ مسائل

  .ادث روز قیامت واوصاف جنت ودوزخاي از حو ـ گوشه

  .پایان جهانـ اشاره به حوادث تکان دهنده 

  .گر و سرنوشت دردناك آنها ـ اشاره به وضع اقوام طغیان

   .عظمت قرآن ـ دستور به ذکر االله و

   .ـ تحت مراقبت بودن انسان در تمام مراحل زندگی

که عبارت است از  .یابدی خاتمه م» صیحۀ الحق« ـ و سوره با بحث در مورد

نده گهاى پرا  ها از قبر بیرون آمده و به صورت ملخ بانگى که بر اثر آن مرده

و احدى از نظر خدا  .شوند  پخش شده و به میدان حساب و کتاب کشانده مى

 )رستاخیز، قیامت، نشور، معاد(و آیه متضمن اثبات حشر  .مخفى نخواهد ماند

واستمع يوم يناد الْمناد من «: و نشر است که مشرکان آن را تکذیب کردند

 ﴾٤٢﴿يوم يسمعونَ الصيحةَ بِالْحق ذَلك يوم الْخروجِ ﴾٤١﴿مكَان قَرِيبٍ

روزي باش که ندادهنده از ) زنگ(و گوش به ( )42و 41سوره ق آیات (

شنوند، آن روز،  روزي که بانگ مرگبار حقیقی را می .مکان نزدیک ندا کند

  ).است) از قبرها(روز بیرون آمدن 
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  سورة ق تفسیر ترجمه و

  اللَّه الرحمنِ الرحيمِ بِسمِ
  به نام خداي بخشایندة ومهربان

جِيدالْم آنالْقُر۱﴿ق و﴾ 

  )1(.قسم به قرآن که داراي مجد و بزرگی است ،] قاف[ق، 

حروف  )حرف هاي گسسته( ،حروف مقطعهور شد که آ همه باید یاد قبل از

هاي قرآن آمده که تعداد مجموعی   سوره سوره از 29هستند که در ابتداي 

 و شود،حرف می 14 حرف میرسد، که با حذف مکررات، مجموعاً 78 آن به

 )صریح طریقک مع السنه( .جمع است) صراط علی حق نمسکه(در عبارت 

  .یعنی راه و روش تو بر اساس هماهنگی از سنت صحیح است، را ساخته اند

قرآن نظریات مختلفی آرایه داشته اند  مفسرین در موردحروف مقطعه ي در

  در اوایل  که  اي مقطعه  حروف« :فرمایدمی  ه از آنجمله شیخ امام قرطبیک

خداوند  و جز  است  در قرآن  است، سر الهی  آمده  قرآن  هاي  از سوره  بعضی

 از  بسیاري  اما جمع: افزاید  می  سپس .داند  سر را نمی  دیگر این  کسی  متعال

 در  را که  و فوایدي  گفته  آنها سخن  باره تا در  داریم  ما دوست: اند گفته ءعلما

از آنها   توان  می  که  اي و از معانی  است، جویا شویم  نهان  مقطعه  حروف

و   پرداخته  تأویلاتی  به  باره  این در  ایشان  پس . گردیم  آگاه کرد، دریافت

  این  و آن  کنیم می  بسنده  آن  ترین مشهور  در اینجا به  اند که کرده  ارائه  نظریاتی

 فرا  با قرآن  مبارزه  به  مقطعه  حروف  خداوند عربها را با این: که  نظر است

دارد تا   اشاره  عربی  زبان  هجاي  حروف  به  حروف  این  معناکه  خواند، بدینمی

  با آن  خودشان  که  است  حروفی  از همان  مرکب  قرآن  کند که  اعلام  اعراب  به

  خداوند نیست، نظیر آن  کلام  قرآن  هستند که  مدعی اگر  میگویند، پس  سخن
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 بنابر  آشکار است مقابله و  مبارزه  در این  آنان  ناتوانی عجز و  و چون! را بیاورند

از   قرآن  که  گردد زیرا با وجود آنتر و رساتر می بلیغ  بر آنان  جتاین، ح

توانند همانند   نمی  که  واقعیت  این  نیست، نفس  خارج  مورد تکلمشان  حروف

بر   روشن  آورند، خود برهانی  میدان  به  با آن  مبارزه  و براي  را ساخته  آن

  .»باشد  می  آن  بودن  و الهی  کریم  آنقر  حقانیت

  در اول جمعاً  همه  مقطعه  حروف« :سدنومی مفسر مشهور جهان اسلام  زمخشري

تر باشد،  تر و جدي بلیغ  قرآن  مقابله و  طلبی  نگردید تا مبارزه وارد  کریم  قرآن

 و هشدارنیز، تکرار اندرزها   قرآن  از تکرار داستانهاي  هدف  که  گونه همان 

  .» است بندگان   به  الهی  هاي

است،   آغاز شده  حروف  با این  که  اي رو، هر سوره  از این«: گویدکثیر می ابن

 وجود  سوره  نیز در آن  آن  اعجاز و عظمت  و بیان  قرآن  حتما ذکر برتري

 پرداخته، با پژوهش  آن  کثیر در اینجا به  ابن  که  ؛ حقیقتی است  گفتنی .»دارد

 و  سوره  این  است، همچون  شده  روشن  قرآن  سوره  ونه در بیست  استقرائی 

ک الْکتاب ينزّلَ علَ ﴾۲﴿وميّاللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحیّ الْقَ ﴾١﴿الم« :هاي  سوره

 ﴾۲﴿کيکتاب أُنزِلَ إِلَ ﴾١﴿المص«، )٣ – ١: آل عمران( ﴾٣﴿بِالْحقِّ

لُ يتنزِ ﴾١﴿الم«،)١:ميإبراه(  »کيالر کتاب أَنزلْناه إِلَ« ،)٢- ١: الأعراف(

ابِ لَا رتالْکيف يبالَمبِّ الْعر نم ه١﴿حم« )٢–١: السجدة( ﴾۲﴿ين﴾ 

  که  هایی  سوره دیگر و ،)٢–١:فصلت( ﴾۲﴿مِيلٌ من الرّحمنِ الرّحيتنزِ

  .اند  شدهآغاز  مقطعه  باحروف

در مورد حروف مقطّعه که « :نویسدمی اما علامه عبدالرحمن سعدي رحمه االله

بدون در (در آغاز برخی از سوره ها آمده اند، بهتر است سکوت کنیم و 

نپردازیم، ضمن اینکه به بیان معانی آن ) دست داشتن سند و مدرك شرع پسند

باید یقین داشت که خداوند این حروف را بیهوده نازل نکرده است، بلکه 

  .».حکمت فراوانی در آن نهفته است ولی ما آن را نمی دانیم
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در   خداوند متعال  که  هایی سوگند  براي» تفسیر کبیر«در   رازيفخر   امام

  بندي  و دسته  ، تصنیف است  دهها یاد کر جاء و غیر آنـه  حروف  به  کریم قرآن

  :کنیم می  نقلرا   ایجاز آن  به  اینک  که  نموده  را بیان  دقیقی

؛  است  یاد کرده  قسم  حرف  یک  چیز یا به  یک  به  خداوند متعال  گاهیـ  1

  . است»  ن«و »  ص«: حرف  یک  و مثال«  والنجم«و » صرـوالع«: چیز  یک  مثال

: دو چیز  ؛ مثال است  یاد کرده  قسم  دو حروف  چیز و بهدو   به  ـ گاهی2

» یس«، » طس«، « طه«: دو حرف  و مثال«  والسماء و الطارق«و «  واللیل والضحی «

  . است»  حم«و 

: چیز  سه  ؛ مثال است  یاد کرده  قسم  حرف  سه  چیز و به  سه  به  ـ گاهی 3

» الر«و»  طسم«، « الـم«: حرف  سه  و مثال» ... فالتالیات ... فالزاجرات ... والصافات«

  . است

: چهار چیز  ؛ مثال است یاد کرده  قسم  چهار حرف  چهار چیز و به  به  ـ گاهی 4

  والسماء ذات(، )... مقسمـاتفال ... فالجاریات ... فالحاملات ... والذاریات(

  سوره  در اول»  الـمص«: چهار حرف  ؛ و مثال)... والزیتون  والتین(، )... البروج

  . است» دـرع«سوره   در اول» الـمر«و»  اعراف«

: چیز  پنج  ؛ مثال است یاد کرده  قسم  حرف  پنج  چیز و به  پنج  به  ـ گاهی 5

: حرف  پنج  و مثال) ...والفجر(و ) ... النازعات(، )... والمرسلات(، )...والطور(

  . است)  حمعسق(و )  کهیعص(

: سوره  و آن  یاد نکرده  چیز قسم  بیشتر از پنج  به  سوره  جز در یکـ خداوند  6

تا   است  یاد نکرده  نیز قسم  حرف  بیشتر از پنج  و به  است) ...وضحاها  والشمس(

  .نشود  سنگین  کلمه

و   اد کردهی  قسم  حروف  به  سوره  و هشت  در آغاز بیست متعال خداوندـ  7

  .» است  نیامده  کریم  قرآن  دیگر مواضعها، در سوره  دراوایلجز   حروف  به  قسم
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متعارض   قول  بر یازده»  ق«معناي   در تأویل  مفسران  شود کهمی  نشان خاطر

 وجود ندارد بنابر  ها دلیلی از آن  یک  هیچ  بر صحت  نظر دارند که  اختلاف 

  .نظر میگردد  ها صرف  ، از ذکر آن این

 ﴾۲﴿كَافرونَ هذَا شيءٌ عجِيبأَنْ جاءَهم منذر منهم فَقَالَ الْبلْ عجِبوا 

 از میان خودشان به سوي آنان بیم دهنده ايآنها تعجب کردند که پیامبري 

 )2( .این چیز عجیبی است: کافران گفتند آمده، پس

 ﴾۳﴿ترابا ذَلك رجع بعيد أَإِذَا متنا وكُنا

این بازگشتى بعید  دوباره زنده میشویم؟خاك شدیم چون مردیم وآیا 

  )3(!است

  )الموت بعد بعث( :شدن بعد از مرگ  زنده

به این حقیقت خبر داده  تب سماوي که بر پیامبران نازل گردیده،کُهمه  در

و او را در  ،کند انسان را بعد از مرگ دوباره زنده می شده است که، االله تعالی

دهد؛ زیرا انسان با مرگ از   برابر عملی که انجام داده مورد محاسبه قرار می

و این بعد از مرگ  .دنیاي عمل و فنا به جهان پاداش و جاودانگی انتقال مییابد

نموده تا در این  ردمقَبراي انسان  متعال هرگاه مدتی را که خداوند .باشد  می

دهد که روح انسان را   ، به فرشتۀ مرگ دستور میدنیا زندگی کند، تمام شود

از بدنش جدا کند؛ انسان بعد از اینکه تلخی جان کندن را قبل از خروج روح 

   .میرد  چشد، می  از بدنش می

 ،روحی که به االله متعال ایمان داشته باشد و مطیع وفرمانبردارذات الهی باشد

دهد و اگر این روح به   می مقام آنرا در بهشت قرار جایگاه و االله تعالی

باره و حسابرسی بعد از مرگ را  خداوند متعال کافر بوده و برانگیخته شدن دو

دهد تا اینکه پایان   را در دوزخ قرار می  کرده، خداوند متعال آن تکذیب می

پا گردد و تمام مخلوقاتی که تا آن روز زنده بودند  دنیا فرا رسد و قیامت بر
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ماند؛ سپس خداوند متعال   ن جز خداوند متعال کسی باقی نمیای بمیرند، بنابر

کند و هر روحی پس از تشکبل دوباره مخلوقات حتی حیوانات را زنده می همه

ها میباشد و   این براي آغاز حسابرسی انسان .دگردمی جسم بسان اول به آن باز

دان، رئیس و به زنان، مر .شان پاداش و جزا دریافت کنند  اینکه در برابر اعمال

شود؛ حق مظلوم از آن روز ظلم نمیکس در ثروتمند وفقیر، به هیچ ،مرئوس

 مش قصاص میشود حتى حیوانات ازبرابر ظل ظالم در ظالم گرفته میشود و

قصاص میگیرند سپس به نیز ازیکدیگر  اند و ها ظلم کرده  سانیکه برآنک

  .شوندودوزخ نمیکه حیوانات وارد بهشت چراخاك شوید،: گویندحیوانات می

گیرند اند مورد محاسبه قرار می ام دادهها و جنیان در برابر اعمالی که انج انسان

اطاعت نمودند و از  ذات الهی، کسانی که از متعال منان به خداوندؤچنانکه م

ها بوده  شوند هرچند فقیرترین انسانبرانش پیروي نمودند، داخل جنت میپیام

کردند هرچند پیش  نی که دوزخ را تکذیب میباشند و در طرف مقابل کافرا

اند وارد آتش  از این در دنیا و در میان مردم از ثروتمندان و بزرگان بوده

سورة ( »ۡۚكُميٰقَإِنَّ أَكرمكُم عند ٱللَّه أَت« :االله متعال میفرماید .شوند دوزخ می

   .»شماستترین شما نزد االله پرهیزگارترین  همانا گرامی« )13: الحجرات

 ﴾۴قَد علمنا ما تنقُص الْأَرض منهم وعندنا كتاب حفيظٌ﴿

کاهد و نزد ما کتابی است   دانیم آنچه را زمین از بدن آنها می  به یقین ما می

  )4( .کند که همه چیز را در خود حفظ می

»ابتبرکه همه چیز را به تفصیل  .هدف ازآن لوح محفوظ است :»ك 

  .)12 : سـ، ی 59: انعام: سورة هايدر توان را می موضوعتفاصیل ( .شماردیم

دارنده تفصیلات و دقائق هر  صیغه مبالغه است و به معنی بسیار نگاه :»حفيظٌ«

این که فَعیل به معنی فاعل، یعنی ویا) 57:هود:ملاحظه شود سورة(.چیزي است

ه معنی مفْعول، یعنی یا فَعیل ب .)104: انعام:ملاحظه شود سورة(حافظ است 

  .)22:  بروج: ملاحظه شود سورة(دسترس است محفوظ ازخطر اشتباه وبدور از
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  :ها اقوال انسان ثبت اعمال و

نچه را که هر انسانی در آینده او تعالی آ :پروردگار با عظمت خبر داده است

داند؛ میدهد میا که آشکارا یا در نهان انجام گوید و هر عمل خوب و بدي رمی

و خبر داده که این موارد را در لوح محفوظ نزد خودش نوشته و ثبت کرده 

است قبل از اینکه آسمان و زمین و انسان و دیگر موجودات را خلق کند؛ و 

خبر داده که علاوه بر این دو فرشته را مامور هر انسانی قرار داده است یکی 

ند و دیگري در سمت چپ که کهایش را ثبت می راست او که نیکی در سمت

کنند و چیزي   کند؛ چنانکه از ثبت هیچ عملی دریغ نمی هایش را ثبت می بدي

هر انسانی  و خداوند متعال خبر داده که در روز قیامت به .افتد ها نمی از قلم آن

اي که در آن همه اقوال و اعمالش ثبت  شود؛ دوسیه  دوسیه اعمالش داده می

کند و هرکس ها را انکار نمی  خواند و چیزي از آن را میها  پس آن .اند  شده

تان و پاها و ها را انکار کند خداوند متعال گوش و چشم و دس چیزي از آن

  .آورد تا تمام انچه را انجام دادند بازگو کنند پوستش را به سخن می

هیچ سخنی را بر زبان ( می فرماید )سورة ق 18(طوریکه قرآن عظیم الشأن در 

  .)است) و آماده نوشتن(آورد، مگر اینکه نزدش مراقبی حاضر  نمی

 ﴾۵﴿هم فَهم في أَمرٍ مرِيجٍبلْ كَذَّبوا بِالْحق لَما جاءَ

لذا پیوسته در کار پراکنده بلکه آنان وقتی حق برایشان آمد، دروغ شمردند، 

  )5! (خود متحیرند

صلی االله علیه  گاهى در مورد پیامبراند،  آنها دچار تحیر و سرگردانى شده

 خوانند، و زمانى او را ساحر است، و گاهى او را شاعر مى: گویندیوسلم م

: گویندییا م .سحر یا شعر است: گویندیو در مورد قرآن نیز م .نامندی کاهن م

  .هاى پیشینیان است افسانه
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  .)108/یونس: ملاحظه شود سورة(محض است حقیقتقرآنکه حق و :»الْحقِّ«

   .آمیخته و آشفته .مختلط و مضطرب :»مرِيجٍ«

یعنی گاهی پیغمبر  .داراي حال آشفته و کار پریشانی هستند :»في أَمرٍ مرِيجٍ«

نامند و بر یک حال   می ...را ساحر، گاهی شاعر، وقتی مجنون، وقتی کاهن، و

   .مانند  نمی

مقَهاءِ فَوموا إِلَى السظُرني أَفَلَم نيزا واهنينب فوجٍكَيفُر نا ما لَهما و۶﴿اه﴾ 

ایم و  بنا کردهکه ما چگونه آن را  اند نگاه نکردهمگر به آسمان بالاى سرشان 

  )6(که در آن هیچ شگافی نیست؟ ایم   زینتش دادهبا ستارگان آن را 

، 6 : صافات :ملاحظه شود سورة(ایم  آن را با ستارگان زینت داده :»زيناها«

   .)5 : ملک

   .خلل و ناموزونی است هدف از آن .ها  درزها و شکاف .شقوق :»فُروجٍ«

ا فنتبأَنو ياسوا ريها فنأَلْقَيا واهنددم ضالْأَرهِيجٍوجٍ بوكُلِّ ز نا م۷﴿يه﴾ 

هاي محکم و استوار را در آن افگندیم و در  هموار کردیم و کوهو زمین را 

  )7(.پسندیده رویانیدیم) گیاه(آن از هر نوع 

  .)19: حجر: سورة ملاحظه شود(ایم  گسترش داده .ایم گسترانیده :»مددناها«

 :سورة( .انگیز  بهجت بخش و  جفت مسرت صنف و نوع و :»زوجٍ بهِيجٍ«

   .)5: حج

ةً ورصبنِيبٍتم دبكُلِّ عى لكْر۸﴿ذ﴾  

  )8(.کننده باشدتا وسیله بینائی و بیداري براي هر بنده توبه 

   .له یا مفعول مطلق است مفعول .بینش بخشیدن .بینا کردن :»تبصرةً«

 68/  سورة انعام :ملاحظه شود(یاد کردن  .یادآور شدن .بیدار کردن :»ذكْري«

  .)90و  69و 
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   .)8/ ، زمر 9/ ، سبأ 75/ هود : هاي هسور(برگردنده  .کار توبه :»منِيبٍ«

 ﴾۹﴿ه جنات وحب الْحصيدونزلْنا من السماءِ ماءً مباركًا فَأَنبتنا بِ

و از آسمان آبی بسیار پر برکت را فرود آوردیم و به وسیلۀ آن باغها و 

  )9( .کنند رویاندیم که درو می هائی دانه

»يدصدرو شده :»الْح. »يدصالْح بهائی که درویده  هاي کشتزار  دانه :»ح

   .شوندمی

 ﴾۱۰﴿باسقَات لَها طَلْع نضيدوالنخلَ 

  )10(.که آن میوة باهم پیوسته دارد) رویانیدیم(و درختان بلند خرما را 

فزونى شاخه و متراکم بودن آن و فزونى ثمر است منظور : ابو حیان گفته است

ى انار به صورت مرتب روى هم چیده  که در سرآغاز ظهور میوه مانند دانه

اما وقتى که از خوشه خارج شد منظم و مرتب  .باشند  شده منظم و مرتب مى

  ) 8/122البحر ( .ماند  باقى نمى

   .بلندبالا و تناور :»باسقات«

  آید و سپس می  خرما بیرون  درخت  از محصول  که  است  چیزي  اولین :»طلع«

  :شود  می  برداري  بهره  از آن  لهمرح  در سه

  خوشی  بس  طعم  آن  از انواع  برخی  و سبز که ناپوخته  است  خرمایی: بلحـ 1

  .دارد

  . است  رسیده  خرماي  غوره: ـ رطب2

  پختگی  ، به و رطب  بلح  دو مرحله  طی نمودنبعد از   که  است  خرمایی: ـ تمر3

   .خود میرسد  وکمال

  شده  فروچیده  عجیبی  هندسی  شکل  و به  زیبایی  که به  خرماي  خوشه: نضید

  . است
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لْدب ا بِهنييأَحو ادبلْعقًا لرِزوجرالْخ كا كَذَلتي۱۱﴿ةً م﴾  

خروج از ى مرده را زنده کردیم، تا روزى بندگان باشد، و بدان سرزمین

  )11(.این طوراست) نیز(قبر

که جان شده بود، و به محض این و بى این زمین خشک: ابن کثیر گفته است

نشیند و از هر جفتى  باران بر آن نازل شد، تکان خورده و بالا آمده و به بار مى

مال آن و جها و غیره در آن رویاندیم که چشم از حسن  زیبا از قبیل انواع گل

این هم  .زند  که گیاهى در آن نبود، از سبزه موج مىماند بعد از این متحیر مى

ن را بعد از مردن طور که خدا زمیپس همان .مانند زنده شدن بعد از مرگ است

  .).3/372مختصر ابن کثیر ( .کندیمردگان را زنده مطور هم زنده کرد، همان

 :یا از اجداث شود وخارج می  قبر انسان در روز قیامت از

ولی  ،در آن دفن می شود عبارت از قبر می باشد مکان که جسد انسان دردنیا

شود ود نمی گویند که از قبر خارج میشنیکه انسان در روز قیامت حشر میزما

خشعا « :فرمایدمیشود چنانچه خداوند متعال می بلکه از اجداث خارج

 نونَ مجرخي مهارصأَبرشنتم ادرج مهكَأَن اثدآنان ( )سوره القمر( ﴾٧﴿الْأَج

هاى  فرو افتاده، همچون ملخ) از ترس و وحشت(هایشان   درحالى که چشم

  ).شوند  پراکنده، از قبرها خارج مى

وکلمه جدث که معنی قبر میباشد  به معناى قبر است» جدث«جمع » اجداث« ـ

قبر  و در تفاوت به) 436، ص1ج(و جمع آن اجداث مهجم المقایسن الغه 

ن کردن و مخفی کردن و پوشاندن دلالت دارد از گفته اند که ماده قبر بر دف

و ماننده آن ساخته میشود اما جدث همان ) مقبره(این رو از آن اسم مکان 

... قبره در آن سات و دیگر از آن اسم مکان وموضع و مکانی است که قبر و م

 ).59صفحه  2التحقیق فی کلمات القران کریم ج (ساخته نمیشود 
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یا از شدت  ؛مبارکه بدان اشاره بعمل آمده استکه در آیه فروافتادن چشم ـ 

  .شود  شدت شرمسارى که موجب ذلّت و خوارى مىهم ازترس است و یا 

 نده، بیانگر سردرگمى و حیرتگهاى پرا ه ملخمجرمان در قیامت ب تشبیهـ 

  .ستا »اجداث«یعنی  زدگى آنان به هنگام خروج از قبرها 

يوم يخرجونَ من الْأَجداث سراعا كَأَنهم إِلَىٰ نصبٍ « :فرمایدهمچنان می

ها بیرون آیند،  وزى که شتابان از قبرر( »سوره المعارج( ﴾٤٣﴿يوفضونَ

 ).دوند هایى نصب شده مى که گویى به سوى نشانچنان 

ونفخ في الصورِ فَإِذَا هم من «فرماید می )سوریس 51:آیه(همچنان در 

و در صور دمیده شود، پس ناگاه آنان از ( ﴾٥١﴿الْأَجداث إِلَىٰ ربهِم ينسِلُونَ

 .آیند شتابان به سوى پروردگارشان مى) برخاسته،(گورها 

از  انسان  یابیم بشکل واضح کهنماییم در می  یات فوق الذکر دقتآ  حالا اگر به

  از قبر، پس چرا و فرق بین قبر و اجداث چیست؟  شوند نهاجداث خارج می

 و این همه قبرها چه شد؟

 :توان چنین جواب دادبعد از تأمل و تفکر می

ات تبدیل به اجداث و اثر زلزله و سایر حوادث طبیعی و انفجار  قبرها به أولاً

يوم تبدّلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ و « :فرمایدمیشود چنانچه خداوند متعال می ذرات

روزى که زمین به غیر این ( ﴾٤٨﴿السّماوات و برزوا للَّه الْواحد الْقَهّارِ

پیشگاه  در) همه مردم(تبدیل شوند و ) هاى دیگر  به آسمان(ها   زمین و آسمان

   )48سوره ابراهیم آیت ) (.خداوند یگانه قهار حاضر شوند

در آن  .بیان شده است يتغییر و تحول زمین در روز قیامت، در آیات متعدد

به  ها از زمین کنده شود و  کوه زلزله بسیار شدیدي به وقوع می پیوندد،روز 

روزى که  )1 زلزال،سوره ( .حرکت در آیند و مانند پشم و پنبه نرم شوند
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طوریکه قرآن عظیم  .اى صاف و هموار و مسطح درآید زمین به صورت قطعه

يسئَلُونك عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينسِفُها ربِّي نسفاً فَيذَرها قاعاً «: فرماید  مىالشأن 

 آفتابها با خاموش شدن   ولى تبدیل آسمان ).106 -105طه، ( »صفْصفاً

به هر حال، این نظام موجود  .گیردیها انجام م آسمان رهم پیچیده شدندو

 .پایانى دارد

نماییم که سرنوشت   قبل از اینکه معنی اجداث را بیان کنیم تحقیق می: ثانیاً

میشود  شود چنانچه قبلا یادآور شدیم قبرها نیز تبدیل به اجداث  قبرها چه می

  ) سوره الانفطار( ﴾٤﴿الْقُبور بعثرتوإِذَا « -:فرمایدچنانچه خداوند متعال می

پاشند و از بین می روند و اط میگردد که قبرها از هم میاز این آیات چنین استنب

فضا و هوا   تغییرات جغرافیایی مانند زلزله ها تبدیل به ذرات شده به  به سبب

 .شودنده و پاشان میگپرا

ماند اجداث و چیزي که باقی میشوند و تنها میقبرها متلاشی و منهدم  بناء

همه جا پراگنده، تیت گردد و در یذرات کوچک است که با خاك مخلوط م

 .شودو پاشان می

 شوند؟  مردگان از اجداث چگونه خارج می

ونزلْنا من «: فرمایدکه می )سوره ق 11الی  9(جواب این سؤال در آیات 

والنخلَ باسقَات لَّها  ﴾٩﴿بِه جنات وحب الْحصيدالسماءِ ماءً مباركًا فَأَنبتنا 

يدضن ١٠﴿طَلْع﴾  ادبقًا لِّلْعزا  ۖرتيةً ملْدب ا بِهنييأَحۚو وجرالْخ كبا  ﴾١١﴿كَذَٰل

 .تمام دقت بیان گردید

کذلک (ت فوق بطور دقیق تأمل و تفکر صورت گیرد و لفظ ااگر در آی

 .آید  مورد بحث قرار گیرد این نتیجه بدست می ه یازدهمآی )الخروج

کیفیت و چگونگی خروج از اجداث مانند   شود کهچنین واضح میاز این لفظ 

یقین   به اثر باریدن باران از زمین میروید و ما بهدانه و تخم هاي است که 
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آن زمین مملو از ذرات کوچک و بذر و تخم هاي است که از   دانیم کهمی

 .رویددرختان، سبزیجات و علف ها می

پس اجداث عبارت از ذرات کوچک است که در خلایاي جسد متناهی می 

رویند و دوباره   از آن انسان ها می أمر خداوند متعال  گردد و در روز قیامت به

واللَّه أَنبتكُم من « :فرمایدچنانچه خداوند متعال میدرآیند   به شکل انسان می

سوره  18( ﴾١٨﴿ثُم يعيدكُم فيها ويخرِجكُم إِخراجا ﴾١٧﴿الْأَرضِ نباتا

سپس شما را در همان  .و خداوند شما را همچون گیاهى از زمین رویاند) (نوح

 ).آورد گرداند و شما را بیرون مىیزمین باز م

 ﴾۱۲﴿وأَصحاب الرس وثَمود كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ

 و) که پیغمبر خود را به چاه افکندند( الرَّسپیش از ایشان قوم نوح و اصحاب 

  )12( .تکذیب کردند) پیغمبرانشان را(قوم ثمود 

 :آیه  سورة بروج(اصحاب اخدود مذکور هستند  به قولی :»أَصحاب الرسِّ«

  .کردندزمین یمن زندگی می در سر که) 4

  :تکذیب پیامبران

ی االله علیه وسلم ر، به پیامبر صلـیکبار دیگ )ق سورة 14، 13، 12(در آیات 

پیش از آنان، قوم نوح و اصحاب رس و ثمود « :فرماید کهخطاب نموده، می

و نیز عاد و فرعون و برادران لوط و اصحاب ایکه و قوم  .تکذیب پیشه کردند

این سلسله در اقوام گذاشته نیز » تبع، همگی پیامبران ما را به دروغ گرفتند

  .را تکذیب می نمودند وجود داشت که پیامبران خویش

  :اقوام باغی که به تکذیب پیامبران خویش پرداخته اند
 نوحبعمل آمده است همانا قوم  قومى که در این آیات از آنان ذکري :اولین

هزار ساله  نظرداشت همه تلاش ها که در حدود در علیه السلام است که یا

براي هدایت قوم صورت گرفت، با آنهم ) علیه السلام( نوحتوسط حضرت 
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 بغاوت خویش لجوجانه خویش دست نه برداشت و قوم نوح از یاغی گري و

همانا که در نهایت به مصیبت خطرناك طوفان  ،به ایمان اوردن نشدند حاضر

  .ردیدندگآب غرق  در مبتلا شدند و

آیۀ متبرکه بدان اشاره صورت گرفته است گروهی که در گروه :دومین

ریخ ثبت أت طور دقیق در ها به نام پیامبر آن چه، هستند، اگر»سرَّاصحاب ال«

  .نگردیده

هستند  ثمودمبارکه بدان اشاره بعمل آمده است؛ قوم ۀ قومِ که در آی :سومین

  .است) علیه السلام( صالحکه پیامبرشان حضرت 

پیامبر خویش پرداخته اند ؛ قوم عاد هستند که  قوم که به تکذیب :چهارمین

   .بود) علیه السلام( هودپیامبرشان حضرت 

است  فرعونقوم که در مقابل پیامبر خویش به بغاوت پرداخته اند،  :پنجمین

  .است علیه السلام موسیکه پیامبر شان حضرت 

هستند  »اخوان لوط«گروه که به بغاوت علیه پیامبر پرداختند همانا  :ششمین

  .بودند  فلسطین  از سرزمین»  عموره«و »  سدوم«شهرهاي   اهالی که

   .علیه السلام است که با عذابى وحشتناك نابود شدند لوطپیامبر شان حضرت 

 )سورة ق ،14آیۀ (هستند که تفصیل آن در »اصحاب الایکه«گروه  :هفتمین

  .آمده است

  .کردند زندگى مى یمنهستند، که در  تُبعگروه قوم  :هشتمین

پادشاه » أسعد أبو کرب بن ملیک حمیري«قوم » قوم تبع«و مراد از  :قوم تُبع

آتش پرستان بود ولی مسلمان شد و قومش را بسوي اسلام  یمن میباشد که از

این بود که » تبع«علت نامگذاري او به  .آنها او را تکذیب کردند فراخواند اما

او  .آن نام معروف شدند پادشاهان یمن اتباع و پیروان زیادي داشتند و لذا به

سال قبل از اسلام میزیست و اولین کسی بود که خانه کعبه را با پرده  700

  .پوشاند
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قابل تذکر است که؛ تُبع یک لقب عمومى براى ملوك و پادشاهان یمن بود، 

» فرعون«براى شاهان ترك، و » خاقان« براى سلاطین ایران، و» کسرى«مانند 

از این نظر بر ) تُبع(این تعبیر  .براى سلاطین روم» قیصر«براى سلاطین مصر، و 

کردند، یا  شد که مردم را به پیروى خود دعوت مىیملوك یمن اطلاق م

  .آمدند یکى بعد از دیگرى روى کار مى

اصحاب الرَّس: »اصحاب «وبه قولی » صاحبان چاه«و یا  »اصحاب رس

باقی باشند، که پس از نزول عذاب از جمله بازماندگان قوم ثمود می ،»الرس

  .ماندند

تعدادي دیگري از مفسران تعریف  مفسر معروف جهان اسلام ضحاك و

  :را چنین بیان میدارند» اصحاب رس«داستان 

چهار هزار نفر آنان که بر  ،دچار عذاب شد ،وقتی که قوم حضرت صالح

واز  ،حضرت صالح علیه السلام ایمان اورده بودند، از عذاب محفوظ ماندند

  .جایگاه خود به حضر موت رفتند ودر انجا سکونت اختیار کردند

گزیدند، وحضرت  ٰتا بر سر چاهی سکنی دحضرت صالح نیز با آنان همراه بو

موسوم  »مرگ حاضر شد«فوت نمود وآنجا به حضر موت  صالح درآنجا

ر پیش را دن طایفه همانجا ماندند، سپس نسل آنان بت پرستی آ گردید و

پروردگار با عظمت  پیامبر را جهت اصلاح آنان اعزام داشت که آنها  گرفتند،

او را به قتل رسانیدند، انگاه عذاب الهی بر آنها نازل گردید، وجایگاه شان 

خالی از سکنه ماند، وچاهی که آنان منحصراً از آن استفاده می کردند بی کار 

 45 ۀدر آی(لشأن در ماند، وساختمان ها به خرابه تبدیل شدند که قرآن عظیم ا

یعنی چاه بی  »و بِئْرٍ معطَّلَة و قَصرٍ مشيد« :در این باره میفرماید )حجة سور

  .ساختمان هاي ویران ي آنان براي اهل بصیرت جهت عبر کافی است آب و
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  )ق محمدشفیع عثمانی دیوبندي سورهمعارف القرآن مولف علامه مفتی تفسیر(

از قوم شعیب  »اصحاب الرَّس« :بدین عقیده اند کهچه برخی از مفسران  اگر

معروفی   چاه  خویش درچهار اطراف آن  با مواشی  کهعلیه السلام است 

  اصحاب«آنان : قولی به  .را پرستش می کردند  و بتان  ،زندگی بسر می بردند

  .نجد بدین جا آمده است  از سرزمین  بودند که»  یمامه«در   ، یا قومی»اخدود

 صحاب الرَّس چه کسانی هستند؟ا
 ةسور ،12ۀ آی(و  )سوره فرقان ،38 ۀآی(در  »سر«اصحاب  همچنان در مورد

سورة  ،38 آیۀ(طوریکه در  :سخن گفته شده است :بحث بعمل آمده است )ق

 »و عاداً و ثَمود و أَصحاب الرس و قُروناً بين ذلك كَثيرا« :فرمایدمی )فرقان

  )نسل هاى بسیارى را که میان آنها بودندوعاد را وثمود را واصحاب رس را و(

پیش از ایشان قوم نوح و اصحاب : (که آمده است )ق ةسور 2( ۀدر آی و

تکذیب ) پیغمبرانشان را(قوم ثمود  و) ندندگکه پیغمبر خود را به چاه اف( الرَّس

  .)کردند

 یاز معان ییک .ابرازداشته اند یگوناگوننظریات »سراصحاب «مفسران درباره 

 یتا، ب یمهیار، رضا، ب ،يفرهنگ ابجد( .چاه قدیمی وکهنه است »رس« ۀکلم

   .)429نا، ص

مردمى بودند که بعد از » سراصحاب « :برخی از مفسران بدین باور اند که

 کردند و خداوند چاهى زندگى مى  رقوم ثمود روى کار آمدند و در کنا

متعال  پیغمبرى به سویشان فرستاد، ولى او را تکذیب کردند و خداوند متعال

  .هلاکشان کرد ایشان را

ومعناي مشهور آن، چاهی که دهنه ي آن  ،، معانی مختلفی داردیدر زبان عرب

  .وغیره بسته نباشد وسمنتبا سنگ 
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ادعو انُ لُوطوإِخنُ ووعرف۱۳﴿و﴾ 

  )13( .برادران لوطو نیز قوم عاد و فرعون و 

رو آنها را برادران لوط  ازاین .و قوم ثمود و عاد و فرعون و برادران لوط

  .خوانده است که لوط از آنان زن گرفت

است که داستان آنان در قرآن عظیم  ،ثمود، امت حضرت صالح علیه السلام

  .الشأن بیان گردیده است

حضرت  ،المثل بودعاد قومی بود که در شکل هئیت، قوت وشجاعت ضرب 

 هود علیه السلام براي آنان مبعوث گردید، وانان اورا مورد اذیت قرار دادند، و

ي  همه از او نافرمانی کردند، سر انجام عذاب الهی در طوفان باد ظهور نمود و

  .آنان را از بین برد

  .فرعون شخصی معروف ومشهور است که پادشاه مصر بود

السلام است که داستان شان چندین بار در  علیهلوط اخوان لوط امت حضرت 

  .قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است

  ﴾۱۴﴿ذَّب الرسلَ فَحق وعيدوأَصحاب الْأَيكَة وقَوم تبعٍ كُلٌّ كَ

که در سرزمین یمن زندگی (و قوم تبع ) قوم شعیب(الایکه و اصحاب 

کردند و وعده عذاب من درباره هر یک از آنها پیغمبران را تکذیب ) کردندمی

  )14( .ایشان قطعی شد

  .به معناى جنگل درختان است »أیک«به معناى درخت، و جمع آن  :»کهيا«

  .)289 ص ،1 ج ،العرب لسان(

»كَةالأي ابحقوم شعیب هستند :»أَص.  

گروهی از مردم یمن که پیرو پادشاه خوبی به نام تُبع الْحمیري  :»قَوم تبعٍ«

   .)37 : دخان: ملاحظه شود سورة( .بودند
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که چهار بار نام شان در قرآن عظیم  »اصحاب ایکه«برخی از مفسران در مورد 

و برخی  ،الشأن تذکر رفته، آنان را همان اصحاب مدین بحساب می اورند

اى نزدیک مدین زندگى  منطقه دانند که در را قومى مىدیگر از مفسرین آنان 

و مخاطب حضرت  هر دو قوم، امت حضرت شعیب علیه السلام .کردندیم

  .اند شعیب بوده

  :در قرآن »ایکه«اصحاب 

ن تذکر رفته أالش عظیم در قرآن »ایکه«بصورت کل چهار بارنامی از اصحاب 

طوریکه  )سورة شعراء 179و 178 ،177 ،176:آیات( :از است که عبارتند

لا إِذْ قالَ لَهم شعيب أَ ﴾١٧٦﴿ذَّب أَصحاب الْأَيكَة الْمرسلينكَ« :فرمایدمی

 ﴾١٧٩﴿فَاتّقُوا اللَّه و أَطيعون ﴾١٧٨﴿إِنِّي لَكُم رسولٌ أَمين ﴾١٧٧﴿تتّقُونَ

وقتی که شعیب به  )177(.پیغمبران را تکذیب کردند) جنگل(اصحاب ایکه (

البته من براي شما پیغمبر امین  )178(ترسید؟ نمی) از االله(آیا : آنان گفت

  .).پس از االله بترسید و از من اطاعت کنید )179(.هستم

  :علت نامگذاري به اصحاب ایکه

شهرت یافتند این بود که این قوم  »ایکه«یکی از علت هاي که قوم به اصحاب 

در منطقه زراعتی زندگی می کردند، که مناطق سکونت شان داراي باغ هاي 

توسط  )درختی(پرستش  میوه دار بودند، اگرچه برخی از مفسران علت آنرا

  .)171 الانبیاء، صفحه  قصص( .این قوم قلم داد نموده اند

  :»ایکه«اساسی ترین انحرف اصحاب 

در  را مفسرین کم فروشى» ایکه«ترین وبزرگترین انحراف اصحاب اساسی 

حضرت شعیب علیه السلام ضمن : بنابر همین فهم است که ،وزن می شمارند

دعوت نموده و آنان را از کم فروشى نهى  دعوت آن ها به کامل دادن پیمانه

نند هاى برابر وزن ک از آنان خواسته است که با ترازوى درست و کفه  نموده و
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و از ارزش اموال مردم نکاهند که چنین کارى فساد است و آنان نباید با کم 

قرآن عظیم الشأن در  طوریکه .فروشى خویش در زمین موجب فساد شوند 

ن و زِنوا بِالْقسطاسِ يلَ و لا تکُونوا من الْمخسِريأَوفُوا الْکَ«:فرمایداین مورد می

حق ( »نياءَهم و لا تعثَوا فی اْلأَرضِ مفْسِديتبخسوا الناس أَشمِ و لا يالْمستق

، و دیگران را به خسارت نیفکنید و با )و کم فروشی نکنید(پیمانه را ادا کنید 

و در زمین تلاش براي  ،ترازوي صحیح وزن کنید و حق مردم را کم نگذارید

 .)181-183 ،شعراء)(.فساد نکنید

فسران فساد مورد اشاره این آیه را به راهزنى، غارت اموال، نابود برخى از م

کردن زراعت و احیاناً قتل، تفسیر نموده اند، و این اعمال را نیز از جمله 

  .انحراف ها و کارهاى نارواى اصحاب ایکه برشمرده اند

  :مخالفت حضرت شعیب در »ایکه«اصحاب 

زراعت پیشه بودند، در رفاهیت  باید متذکر شد که مردم مدین اهل تجارت و

بردند و پیرو دینی بودند که از ابراهیم علیه السلام به ارث   و نعمت بسر می

اما دیري نپایید که عهد شکنی کردند، دین را تغییر دادند و به  .گرفته بودند

منکرات عدیده از  کفر روي آوردند و از صراط مستقیم منحرف شدند و

اجناس خویش را به  ،پیمانه میان شان رواج یافتدرتوزین و » تطفیف«جمله 

فروختند ودر مقابل اجناس مردم را به قیمت نازل از   به مردم می قیمت گزاف

  .وبدین ترتیب موجب فساد در روي زمین شدند ،مردم خریداري می نمودند

  .ها مبعوث کرد حضرت شعیب را در میان آن پروردگار با عظمت

یشجر پسر مدین یکی از فرزندان ابراهیم خلیل االله شعیب پسر میکیل پسر 

خداوند در داستان  .بعد از لوط مبعوث گردید .مادرش دختر لوط بود .است

قوم لوط از ( )89سورة هود ( »وما قَوم لُوط منكُم بِبعيد«: قومش میفرماید

  ).شما چندان دور نیست
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چون خداوند بعد از ذکر نوح  .رسالت شعیب قبل از رسالت موسی بوده است

 ۢثُم بعثنا من« .آورد ط و شعیب بحث از موسی به میان میو هود و صالح و لو

سپس به دنبال ( .)103الأعراف سورة ( »إِلَىٰ فرعونَ وملَإِيه َٓايٰتنا بعدهم موسىٰ بِ

سوي فرعون و ن خود به ـآنان موسی را همراه با دلایل روشن و معجزات متق

این آیه دلالت دارد بر اینکه شعیب قبل از موسی و  ).اطرافیان او فرستادیم

: اند اند و گفته اما بعضی از تاریخ نویسان به خطا رفته .هارون زیسته است

اما این سخن با نص سابق  .شعیب چند قرن بعد از موسی مبعوث شده است

را که یکی از انبیاي غیرمذکور در قرآن ) شعیا(این عده به اشتباه  .منافات دارد

از اینجا ناشی شده است، برخی از محققین روي  ءاند و خطا است شعیب گرفته

  .اند این مسئله تحقیق کرده و بیان کافی نموده

  !محترم ةخوانند

را توحید دعوت نموده، وآنان را از عذاب  »ایکه«حضرت شعیب اصحاب 

آنان را از تطفیف در پیمانه و توزین باز منع نموده  در حضر داشتند، والهی 

تعداد قلیلی از مردم به او ایمان آوردند و  .صلاح و عدم فساد امر می نمود وبه

انکار بسر تکذیب کنندگان درنهایت گمراهی و .بقیه او را تکذیب کردند

به نزد شعیب و ایمان  ها را از رفتن ایستادند و آن  سر راه مردم می .میبردند

وردند به شدت مورد آ  داشتند و کسانی را که ایمان می  آوردن به آن باز می

: کندم الشأن اززبان شعیب چنین نقل میطوریکه قرآن عظی .دادندتهدید قرار می

» بِه نن ءَامم بِيلِ ٱللَّهن سونَ عدصتونَ ودوعط تٰرواْ بِكُلِّ صدقعلَا تا وهونبغتو

ها منشینید تا مؤمنان به خدا را  شما بر سر راه( .)86: الأعرافسورة ( »ۚعوجا

  .).بترسانید و از راه االله باز دارید و آن را کج بنمایید
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ورزند دشمنی   ها اصرار می  ي آن و چون حضرت شعیب بر دعوت و موعظه

فهمند و   را نمیخود را با وي آشکار کردند و ادعا کردند که کلام وي 

 این دعوت دست بکشد او از دانند و او را تهدید کردند، اگر  هدف وي نمی

ولَولَا  ۖك فينا ضعيفائٰمما تقُولُ وإِنا لَنرقَالُواْ يٰشعيب ما نفقَه كَثيرا « .کشندمیرا 

كٰمنجلَر هطُكا ۖرمزِيز ٓوا بِعلَينع 91: هود سورة( .»أَنت(.  

فهمیم و ما شما را   گویی نمی اي شعیب بسیاري از چیزهایی را که می: گفتند(

ي اندك تو نبود ما تو را سنگباران  بینیم اگر قبیله  در میان خود ضعیف می

 ).کردیم و تو در پیش ما قدر و ارزش نداري می

پیروانش از دین اگر او و : بعد او را به اخراج از شهر تهدید کردند و گفتند

  .ها برنگردند، اخراجشان نمایند جدید دست برندارند و به ملت آن

»هن قَومواْ مركبٱست ينۦقَالَ ٱلمَلَأُ ٱلَّذ  كعواْ منءَام ينٱلَّذو يبعشٰي كنخرِجلَن

 )88 :الأعرافسورة ( »قَالَ أَولَو كُنا كَٰرِهين ۚأَو لَتعودنَّ في ملَّتنا ٓمن قَريتنا

اي شعیب حتماً تو و کسانی را که با : اشراف و سران متکبر قوم شعیب گفتند(

کنیم مگر اینکه به آئین ما   اند از شهر و آبادي خود بیرون می تو ایمان آورده

که دوست آییم در حالی   شما در می  آیا ما به آئین: شعیب گفت .آئید در

  .).پسندیم  داریم و نمی  نمی

  :هلاکت قوم ایکه

ها بباراند اگر   اي از آسمان بر آن آنها از فرط حماقت از شعیب خواستند قطعه

ها فرود آمد خداوند   بر آن )الظلۀ(در دعوتش صادق است، عذاب روز ابري 

به هایشان   ها مسلط کرد طوري که آب  روز سرماي شدیدي بر آن 7به مدت 

ها آمد جهت فرار از گرما زیر   ي آن غلیان درآمد بعد ابري به سوي منطقه

ي آن جمع شدند چون همگی زیر سایه جمع شدند؛ زمین زیر پاهایشان  سایه

ها را فرا گرفت و آتشی از آسمان فرود آمد  به لرزه درآمد صداي شدیدي آن
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كَانَ  ۥإِنه ۚهم عذَاب يومِ ٱلظُّلَّةفَكَذَّبوه فَأَخذَ« .ها را در کام خود فرو برد و آن

پس او را دروغزن انگاشتند ( )189: الشعراءسورة ( ﴾١٨٩﴿عذَاب يومٍ عظيمٍ

آن عذاب روزى سهمگین  گرفت کهفرو آنان را گستر ب روز ابر سایهعذا و

  ).بود

شعیب بعد از نابودي قومش مدتی زندگی کرد بعد در مقطعی از زمان 

ظن غالب  .از دنیا رفت) ي میان وفات یوسف و تولد و نشأت موسی فاصله(

بر این است که حوادث نابودي قومش بعد از انتقال بنی اسرائیل به سوي مصر 

  واالله أعلم .بوده است

ملْ هلِ بلْقِ الْأَوا بِالْخيِينأَفَع يددلْقٍ جخ نسٍ مي لَب۱۵﴿ف﴾ 
بلکه آنان دربارة ) هرگز(اول درمانده و ناتوان شدیم؟  آفرینشآیا ما از 

  )15( .آفرینش جدید شک و تردید دارند

» جدید«از این جهت خلق را نکره آورده و آن را به  :فرمایدمی آلوسىمفسر

تا نشان دهد که آنها آن را » من الخلق الثانى«: توصیف کرده و نگفته است

عظیم است و باید مهم به حساب آید و دانند، در صورتى که خلقى   بعید مى

    )26/178روح المعانى (مورد توجه قرار گیرد

  .)33: احقاف :سورة :ملاحظه شود( ؟ ایم آیا ناتوان و درمانده بوده :»أَفَعيِينا«

  .در اولین خلقت :»بِالْخلْقِ الأولِ«

   .شک و تردید :»لَبسٍ«

»ديدلْقٍ جمراد آفرینش دوباره و رستاخیز مردگان است :»خ.   

ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ ونعلَم ما توسوِس بِه نفْسه ونحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ 

﴿رِيد۱۶الْو﴾  
کند و  اى به او مى   دانیم که نفس او چه وسوسه  ایم و مى  و ما انسان را آفریده

  )16(.به او نزدیکتریم] او[ شاهرگ گردنما از 
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»رِيدلِ الْوبلِ(اضافه  .شاهرگ گردن :»حب(به  )حرِيدیعنی  .بیانیه است )الْو

وریدها دو رگ هستند که در دو طرف گردن قرار  .اي که ورید نام دارد رشته

میرد  دارند و به دو استخوان پشت گوش متصلند و با قطع هر یک انسان می

رب ـرب خدا قُقُـ :»...نحن أَقْرب إِلَيه« .)المصحف المیسر: ملاحظه شود(

   .؛ نه مکانی علمی است

این در  -گردنگ رشا(یعنى فرشتگان از رگ گردن  :ابن کثیر گفته است

وانگهى حلول و اتحاد به  .ترند به انسان نزدیک) .قول ابن کثیر بالمفهوم است

در مختصر آمده  .دانیم خدا را از آن مبرا و مقدس مى .اجماع منتفى است

ى که به حالت احتضاررسیده است، است که خداوند متعال در رابطه با شخص

ما از شما به او  »منکُم و لٰکن لاٰ تبصرونَه يو نحن أَقْرب إِلَ«: گویدیم

  .منظورش فرشتگان است ،»بینید نزدیکتریم اما شما نمى

   .).3/373مختصر (

  !محترم ةخوانند

به معناى رگى است که از قلب جدا شده و در تمامى بدن منتشر  وریدکلمه 

بعضى هم  .که آنرا شا رگ گردن گویند شود، و خون در آن جریان دارد مى

  .به معناى رگ گردن و حلق است: اند گفته

که ما به انسان از  متبرکه این فهم را به انسان میرساند،ۀ آی :مفسران مینویسند

جا گرفته  ش دویده و در داخل جسم اشیرگ وریدش که در تمامى اعضا

یم، آن وقت چگونه به او و به کترونقش مهمی در زندگی انسان دارد، نزدی

 گذرد آگاه نیستیم؟ دل او مى آنچه در

از  منظور از نزدیک تر از رگ گردن در اینجا این است که وقتى االله تعالی

گذرد  هاى زودگذرى که از فکر آنها مى خطورات قلبى انسانها و وسوسه
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باشد، و   از تمام عقائد و اعمال و گفتار آنها نیز با خبر مى آگاه است مسلماً

  .دارد  ه مىااب نگحساب همه را براى روز حس

ممکن است ) به تحقیق خلق کرده ایم انسان را - و لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ( ۀجمل

اشاره به این نکته باشد که خالق بشر محال است از جزئیات وجود او بیخبر 

بماند، آنهم خلقتى که دائم و مستمر است، زیرا لحظه به لحظه فیض وجود از 

رسد که اگر یک دم رابطه ما با او قطع شود همه  ممکنات مىناحیه خداوند به 

شویم، همانگونه که نور آفتاب لحظه به لحظه از این منبع فیض بخش  نابود مى

بلکه چنان که (گردد  شود و در فضا پخش مى جدا مى یعنى کره افتاب

  .)خواهیم گفت ارتباط ما با ذات مقدس او از اینهم بالاتر است

است، و خلقتش دائم و مستمر، و ما در جمیع حالات وابسته به او خالق بلی 

وجود او هستیم، با این حال چگونه ممکن است او از ظاهر و باطن ما بیخبر 

و ما به او از رگ : افزاید  و در ذیل آیه براى روشنتر ساختن مطلب مى! باشد؟

  .)ديالْورِه من حبلِ يو نحن أَقْرب إِلَ(قلبش نیز نزدیکتریم 

اى، حیات جسمانى ما وابسته به رگى است که  چه تعبیر جالب و تکان دهنده

خون را به طور مرتب از یک سو وارد قلب و از یک سو خارج کرده به تمام 

مرگ به  اًخ دهد فورررساند که اگر یک لحظه در عمل آن وقفه  اعضا مى

   .آید سراغ انسان مى

این همان است که در جاى  .به ما نزدیکتر استخداوند از رگ قلب ما نیز 

 »ه تحشرونَين الْمرءِ و قَلْبِه و أَنه إِلَيحولُ بيو اعلَموا أَنَّ اللَّه «: گویدیدیگر م

شود، و همه شما نزد او در قیامت یاوند بین انسان و قلب او حائل مبدانید خد

  .)24انفال (جمع خواهید شد 

همه اینها تشبیه است و قرب خداوند از اینهم برتر و بالاتر است، هر چند البته 

  .شود  مثالى از اینها رساتر در محسوسات پیدا نمى
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   :تأثیر نزدیکی خداوند در اعمال انسان

به ما و بودن ما در قبضه قدرت او،  متعال با احاطه وجودي و علمى خداوند

ها و  تکلیف ما روشن است، نه افعال و گفتار ما از او پنهان است، و نه اندیشه

  .گذرد هایى که از قلب ما مى  نیات، و حتى وسوسه

کند، و به مسئولیت سنگین و پرونده  توجه به این واقعیت انسان را بیدار مى

سازد، و از انسان بیخبر و بى تفاوت،  ىدقیق او در دادگاه عدل الهى آشنا م

  .آورد موجودى هوشیار و سر به راه و متعهد و با تقوا به وجود مى

نِ الْيع انلَقِّيتلَقَّى الْمتإِذْ ييدالِ قَعمنِ الشعينِ و۱۷﴿م﴾ 

اعمال (نشسته ) به مراقبت(از راست و چپ ) ملازم انسان(که دو فرشته  آنگاه

  )17(.دارند  میدریافت ) انسان را

رغم این که به تمام احوالات انسان  خداوند متعال على: مجاهد گفته استامام 

آگاهى دارد، دو فرشته را نیز مأمور ثبت و ضبط اعمال او کرده است، یکى از 

نویسد و دیگرى در طرف چپ  ها و حسنات را مى یکىآنها در طرف راست ن

عنِ این است معنى  .کند تا حجت را بر انسان تمام کند گناهان را یاداشت مى

  ).17/9قرطبى ( .دي و عنِ اَلشمٰالِ قَعينِمياَلْ

ى  ان گفتهمنظور این است در همان حال که فرشتگ :فرمایدمی آلوسىمفسرو

کنند، خدا از هر ناظر و مراقبى به احوال انسان آگاهتر یمانسان را ثبت و حفظ 

 دهد که خداى عز و جل از مراقب قرار دادن ملکین بى  و این نشان مى .است

  .نیاز است؛ زیرا خدا از آنها آگاهتر است و از راز نهان بر آنان نیز مطلع است 

یسند تا در کرده است که ملکین اعمال را بنو ءاقتضا وند متعالاما حکمت خدا

دهند، آن اوراق و   روز قیامت که گواهان بر ضد فرد مجرم گواهى مى

خبر شود با این که  سندهاى مکتوب را ارائه دهند؛ چون وقتى انسان از آن با

یابد و دست از  داند علم خدا فراگیر است، رغبتش به حسنات افزایش مى  مى

  ).26/179روح المعانى ( .کشد گناهان مى
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 ﴾۱۸﴿إِلَّا لَديه رقيب عتيدما يلْفظُ من قَولٍ 

و (آورد، مگر اینکه نزدش فرشته اي مراقبی حاضر   هیچ سخنی را بر زبان نمی

  )18(.است) آماده نوشتن

»يبقمراقب و مواظب :»ر.   

»يدتدر اینجا مراد آماده براي  .مهیاي انجام مأموریت و آماده انجام کار :»ع

    .دریافتن و نوشتن است

براي هر انسانی دو فرشته مامور  :االله تعالی خبر می دهد که ،در این آیه مبارکه

بوده که  »رقیب«که نام آن  ،است، یکی در سمت راستمؤظف کرده  و

چپ که  بطرف فرشته دیگري و ،مسؤلیت نوشتن نیکی ها را دارا می باشد

  .مسولیت نوشتن بدي هاي انسان می باشد و نام دارد »عتید«

لَحٰفظين،  ۡوإِنَّ علَيكُم« )سورة الانفطار 12-10آیات (قرآن عظیم الشأن در 

بر شما ) از فرشتگان(انانی گمان نگهب و بی( .»كراما كَٰتبِين، يعلَمونَ ما تفعلُونَ

دهید آنچه را انجام می .هستندکه نویسندگانی بزرگوار  .اند شده اشتهگم

  .)کنند و اعمال نیک و بد شما را یادداشت می(میدانند 

؛ قدرت و توانایی اطلاع و آگاهی به تمام ه فرشته هامطابق نصوص قرآنی ب

داند و قبل از  ها را می چنانکه خود آن .ها را داده است و ثبت آن افعال انسان

  .خود ثبت نموده است ها را در لوح محفوظ نزد خلقت ایشان آن

 .نویسد یى خیر یا شر را م هر گفته: است گفته )رض(عباسابن حضرت 

  ).3/374مختصر (

 .شودیى اعمالش بسته م نسان بمیرد نامهوقتى ا :فرموده است )رض(حسنامام و 

ى عملت را بخوان امروز گواهى  نامه«: شودیو در روز قیامت به او گفته م

  ).8/124البحر ( .»خودت کافى است
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  وي  ناله حتی   چیز انسان ها همه  آن :برخی از مفسرین بدین عقیده اند که

  :دندرمریضی اش را هم می نویس

  جماع  جز در وقت  این دو فرشته :میدهد که  را ترجیح  قول  کثیر نیز این ابن

نمیگیرند   کناره  از انسان)  توالت(  حاجت  قضاي  به  رفتن  و در هنگام)  مقاربت(

  .نویسندمیگوید و میکند، میدانند و می  را که  نیز، آنچه  حالات  در این  حتی  ولی

صلی   اکرم  رسول  که  است  آمده )رض( امامه  ابی  روایت  به  شریف  در حدیث

 ةو نویسند  انسان  راست ها در جانب  نیکی  ةنویسند«: فرمودند االله علیه وسلم

  ةها بر نویسند نیکی نویسنده   او قرار دارد پس  چپ  جانبدر   بدیها و گناهان

  داد، فرشته را انجام   نیکی  عمل  شخص  و چون  است)  مراقب(  بدیها امین

  داد، به  را انجام  بدي  عمل  نویسد و چون برابر می  را ده  نیکی  ، آن راست  جانب

را در   فروگذار و آن  تساع  را هفت  آن  نوشتن: گوید می  چپ  جانب  فرشته

  .»بخواهد  بگوید یا آمرزش  ، شاید او تسبیح ننویس  دم

  ، عقابی انسان  درونی  و خواطر و خلجانات  نفس  بر وسوسه  که باید دانست  ولی

عما   تجاوز لأمتي  االله  إن«: است  آمده  شریف  زیرا در حدیث  نیست  مترتب

  آنچه  من  از امت  خداوند متعال« .»به  أو تعمل به  تتكلم  أنفسها ما لم  به  حدثت

  آن  به  که  گاهتا آن  است  گوید، در گذشتهمی حدیث   بدان  هایشان  نفس  که را

  .»نکنند  نگویند، یا عمل  سخن] نفس  حدیث[

  ﴾۱۹﴿لك ما كُنت منه تحيدوجاءَت سكْرةُ الْموت بِالْحق ذَ
این همان چیزي است  :)شودبه انسان گفته می( ،به راستى بیایدو سکرات مرگ 

  )19( .گریختىی که از آن م

هائی است   ها و سختی  مراد بیهوشی .مستی و منگی مرگ :»موتسكْرةُ الْ«

چرا که در این لحظه  .دهد  که به هنگام وداع با این جهان به انسان دست می

دور  را بیند و جهان بقا را دو  چشم خود میثباتی و ناچیزي جهان را با   بی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة ق                                                                                      تفسیر احمد

549 

 

رد و حالتی شبیه به مستی پیدا گی مینگرد و وحشتی عظیم سرتاپاي او را فرا می

آورد و  واقعیت را می .رسد به راستی فرا می  :»بِالْحق ...جآءَت« .کندمی

   .گریختی می .کردي گیري می کناره: »تحَید ...کُنت« .دهدنشان می

بر  و  کرده  هوش  را بی  انسان  که  است  فشار مرگ و  سختی :موت  سکره

  آمده) رض( عائشه  روایت  به  شریف  ر حدیثد  که  میشود چنان  غالب  عقلش

  فشار آن  تحت  مرگ  پیامبر صلی االله علیه وسلم در حال سکرات  که  است

  کردند و در این می  پاك خویش   را از چهره  عرق  که  اي گونه  قرارگرفتند، به

  همانا براي! خداوند  است  پاك: سکرات  للموت  إن!  االله  سبحان«: اثنا فرمودند

»  گرفتیمی  کناره  از آن  که  است  مانه»  مرگ»  این« .» است  هایی  سختی  مرگ

  . بودنش  انسان از حیث   است  ، انسان سخن  این  مخاطب . گریختیمی   و از آن

روایت است که رسول االله صلی االله علیه  )رض(از عائشه  :ت مرگسکرا

 .]البخاري و أحمد[ »لا إله إلاَّ االله إنَّ للموت لسكرات«: وسلم فرمودند

  .»ها است نیست معبودى بحق مگر خداى یکتا، همانا براى مرگ سختی«

  :شود  هنگام مرگ ایمان کافر پذیرفته نمی

روایت است که رسول االله صلی االله علیه وسلم ) رض(از عبداالله بن عباس

آمنت أنه لا إله إلاَّ الذي آمنت به بنو « :لمّا أغرق االله فرعون قال«: فرمودند

يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه : إسرائيل، قال جبريل

  .]5082أحمد، الترمذي، صحیح الجامع حدیث [ »مخافة أن تدركه الرحمة

ایمان آوردم که : کرد فرعون گفت وقتى خداوند فرعون را در بحر غرق می«

پرستیدند،   فرزندان إسرائیل، آن را می: جز خدائى که بنو إسرائیل، یعنى

در این حال به رسول االله صلی  خدایى دیگر وجود ندارد، جبریل علیه السلام

دیدى که گل و لاى سیاه دریا را گرفته در   اگر مرا می: لم گفتاالله علیه وس

  .»گذاشتم از اینکه مبادا رحمت خداوندى به او برسد دهان فرعون می
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  ﴾۲۰﴿صورِ ذَلك يوم الْوعيدونفخ في ال

  )20(. و در صور دمیده شود، این روز وعده عذاب است

   .)68 :زمر: ملاحظه شود سورة(هدف از آن نفخه دوم است  :»الصورِنفخ في« 

»يدعالْو مویعنی وقوع آن چیزهائی  .هاي الهی است  دادن  روز تحقق بیم :»ي

   .شدند  است که در جهان کافران از آنها بیم داده می

باشم   خوش  چگونه«: االله صلی االله علیه وسلم فرمودند  رسول  که در حدیثی

خود را نیز فرود   و پیشانی  گرفته  دهان  را به  ، آن بوق  صاحب  که درحالی 

: گفتند  شود؟ اصحاب  داده]  دمیدن[  او اذن  به  که  است  و در انتظار آن  آورده

ما   پس] امر نگرانید  از این ،هستید  العزم پیامبر اولی  شما که  وقتی! [االله  یا رسول

  حسبنا االله«: صلی االله علیه وسلم فرمودند؛ بگویید  تحضر  ؟ آن بگوییم  چه

  اصحاب .« است  و او نیکو کارسازي است   ما بس  خدا براي« .»ليالوک  ونعم

  .» ليالوک  ونعم  حسبنا االله«: گفتند

كُلُّ ن اءَتجوهِيدشو قائا سهع۲۱﴿فْسٍ م﴾ 

خود  گواهی، با دهنده وآید که سوق می) به میدان محشر(حالی  درکسی  هر

  )21( .دارد

»قآئسوي  اي است که او را به هدف از آن فرشته .دهنده  راننده و سوق :»س

   .)المعانی  روح :ملاحظه شود(شود  برد و رهنمون او می  جایگاه محشر می

»هِيدگواهی میدهداواعمال اي است که بر فرشته آنهدف از .شاهد .گواه:»ش  

  .)المعانی روح(

دهنده از   دهنده فرشته است و گواهى  سوق: ابن عباس گفته استحضرت 

  .ها و پاها  باشد که عبارت است از دست  خود آنها مى

لَيع دهشت موأَي و مهتأَلْسِن هِميوا يدبِمٰا کٰان ملُهجأَر و هِملُونَيمع.  
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اى او  فرشته .باشند  فرشته مى »شاهد«و هم » سائق«هم : مجاهد گفته استامام 

ما در اینجا نظر مجاهد را ( .دهدیاى بر او گواهى م دهد و فرشته  را سوق مى

رسد، و   ى شریفه همین مطلب به نظر مى ایم؛ چرا که از آیه انتخاب کرده

  .).اند نیز آن را ترجیح داده  طبرى و ابن کثیر

 ﴾۲۲﴿ك فَبصرك الْيوم حديدفَكَشفْنا عنك غطَاءَلَقَد كُنت في غَفْلَة من هذَا 

و  در غفلت بودي، پس پرده غفلت را ازچشم تو کنار زدیم) روز(از این  یقیناً

  )22( .امروز چشم بصیرتت بیناتر گردید

هاي جهان مادي و علائق دنیوي  پرده هدف از آن .پرده .پوشش :»غطَآءَ«

   .دارند دیدن حقائق بازمیاست که انسان را از 

»يددتیزبین و قوي: »ح.   

 ﴾۲۳﴿ينه هذَا ما لَدي عتيدوقَالَ قَرِ

این است نامه اعمالش که همراه من آماده : همراهش می گوید] فرشته[و 

  )23( .است

: گوید می  پروردگار سبحان  به  فرشته  آن«: گوید می  آن  مجاهد در معنیامام 

 بر گماشته  فرزند آدم  و ضبط اعمال  و ثبت  مرا در کار نوشتن  که  آنچه  اینک

  .» ام را حاضر کرده  عملش  خود او و دیوان  ، اینک است  ، آماده بودي

  :بهشت

ها وجود دارد چنانکه کسی  نعمتهاست؛ در آن انواع  زمین نعمت سر بهشت

در بهشت صد درجه وجود دارد، در هر درجه  .ها نیست را یاراي توصیف آن

شان به االله متعال و اطاعت از او وجود دارد؛ و   ساکنانی بر حسب قوت ایمان

ش هفتاد برابر اي که در بهشت وجود دارد در آن به ساکنان کمترین درجه

ترین پادشاهان داده شده  ر دنیا به بهترین و مرفهشود که دهایی داده می  نعمت

  .است

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة ق                                                                                      تفسیر احمد

552 

 

ي جا فيأَلْقنِيدكُلَّ كَفَّارٍ ع من۲۴﴿ه﴾ 

   )24(.به دوزخ باندازید هر کافر سرکشی را] شود به آن دو فرشته خطاب مى [

مخاطب دو فرشته ثبت و ضبط اعمال و یا دو  .پرت کنید و بیندازید :»أَلْقيا«

   .فرشته راهنما و گواه است

»نِيدتوز کینه .سرکش :»ع.  

هر کافر و منکرى را که به روز : گوید مى »سائق و شهید«خدا به فرشتگان 

  .حساب ایمان ندارد به جهنم دراندازید

  :دوزخ

انواع عذاب و باشد؛ در آن  دوزخ مکان عذاب در آخرت و بعد از مرگ می

ها به لرزه آمده و اشک بر دیدگان   شکنجه وجود دارد که قلب از ذکر آن

   .گردد جاري می

داشت دوزخیان به مجرد دیدن دوزخ  اگر مرگ در آخرت وجود می

با آن از دنیا به آخرت منتقل اما مرگ تنها یک بار است که انسان  .مردند می

گیخته شدن دوباره و حسابرسی و شود؛ در قرآن توصیف کامل مرگ و برانمی

جزا و پاداش و بهشت و دوزخ آمده است؛ و آنچه در این زمینه ذکر نمودیم 

   .اي به این موارد بود تنها اشاره

دلایل برانگیخته شدن پس از مرگ و حسابرسی و جزا و پاداش بسیار زیاد 

عيدكُم ومنها منها خلَقنٰكُم وفيها ن«: فرمایدقرآن عظیم الشأن می..است

آفریدیم و ) زمین(=شما را از آن ) ما(« )55: طهسورة ( »نخرِجكُم تارةً أُخرىٰ

  .»آوریم گردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون می در آن باز می

انسان را از زمین خلق  :دهد که  االله تعالی انسان را خبر می این آیه مبارکه در

بوده که پدرشان آدم را از خاك خلق کرده است و کرده است و این زمانی 

ها به   داشت آن  ها را جهت گرامی  دهد که بعد از مرگ دوباره آن  خبر می
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ها را از زمین بیرون  دهد که براي بار دیگر آن گرداند و نیز خبر می می قبور باز

ار ها را زنده از قبورشان خارج کرده و مورد حسابرسی قر  آورد و همه آن می

   .دهد  پاداش می) با توجه به اعمالش(داده و به هریک 

نرِيبٍمم دتعرِ ميلْخ۲۵﴿اعٍ ل﴾ 

  )25( .تجاوزگر شک انداز است) و( آن کسی که شدیدا مانع خیر است

کسی که خویشتن را از انجام خوبیها بدور داشته است، و یا مانع  :»مناعٍ«

   .دیگران از انجام خوبیها بوده است

»دتعکسی که از قوانین آسمانی سرپیچی کند و از حدود  .تجاوزپیشه :»م

   .مقررات بگذرد، و یا به حقوق دیگران تجاوز کند

که به صورت لازم و متعدي ) إِرابۀ(از مصدر  .انداز  شک .متردد :»مرِيبٍ«

    .)54 :، سبأ9 : ، ابراهیم110و  62آیات  :هود: ملاحظه شود سورة(آمده است 

 ﴾۲۶﴿ه في الْعذَابِ الشديدالَّذي جعلَ مع اللَّه إِلَها آخر فَأَلْقيا

عذاب  پس او را درکسى که در جنب خداوند به خدایى دیگر قائل است، 

  )26.(باندازید) دوزخ(سخت 

قرار دارد و مفهوم آن اعتقاد داشتن به چند  در اسلام شرك در مقابل توحید

شرك کلمه  .یا فرض نمودن شریک براي خداست) وجود چند خدا(خدایی

گناه که قابل بخشش  شرك یگانه .عربی و به معنی شریک بودن است

گناهان را براي  بخشد ولی سایر  االله تعالی شرك به خود را نمی .باشدنمی

  .آمرزد هرکه بخواهد می

فَلَمّا آتاهما صالحا « :فرمایدمی )سورة اعراف 190آیه (قرآن عظیم الشأن در 

آیا موجودي را ( .»فَتعالَى اللَّه عمّا يشرِكُونَ ۚجعلَا لَه شركَاءَ فيما آتاهما 

  .)خود مخلوق است؟دهند که چیزي خلق نکرده و شریک خدا قرار می
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گوید،  یم  سخن  که حالی در  از آتش  گردنی«: است  آمده  شریف  در حدیث

و موکل   موظف  کس  سه  به  امروز من: گویدمیآید و می  بیرون  در روز قیامت

  :ام گردیده 

  . جویی  ستیزه  بر هر سرکشـ 1

  . است  دیگر قرار داده  با خداوند، خدایی  که  ـ بر کسی2

  گاه آن . است  رسانده  قتل  به  دیگري  در برابر نفس  را نه  نفسی  که  بر کسی ـ3

  .»افگند می  جهنم  هاي را در گودال  پیچد و همه  در می  برآنان] آتش  گردن[

  درباره  آیات  این: اند گفته) 26ـ24(  آیات  نزول برخی از مفسران در شان

اسلام   را از خیر ـ که  برادرش  او فرزندان  که  گاه شد آن  نازل  مغیره ولیدبن

  . بازداشت است  

 ﴾۲۷﴿كن كَانَ في ضلَالٍ بعيدقَالَ قَرِينه ربنا ما أَطْغيته ولَ

گمراه نساخته بودم، بلکه خود او در همنشین او گوید پروردگارا من او را 

  )27( .گمراهی دور از حق بود

 ﴾۲۸﴿دمت إِلَيكُم بِالْوعيدتختصموا لَدي وقَد قَقَالَ لَا 

) پیش از این(گمان  مکنید و بی نزد من با یکدیگر مخاصمه: فرمایداالله می

  .)28( .برایتان بیم و وعده عذاب داده بودم

مو يلُ لَدلُ الْقَودبا يمبِيدلْعا بِظَلَّامٍ ل۲۹﴿ا أَن﴾ 

  )29( .نیستم به بندگانم ظالم] نسبت[شود و من  تغییر داده نمى پیش من حکم

ى عذاب کافران است که خدا  منظور وعده :فرماینددر این مورد می مفسران

ى آن را داده و عبارت است از همیشه ماندن آنها در آتش دوزخ که  وعده

و  4/92ى جمل  حاشیه(.ينأَجمع لَأَملَأَنَّ جهنم من اَلْجِنة و اَلنٰاسِ: فرموده است

  ) .17/17قرطبى 
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و من ستمکار نیستم و بدون استحقاق کسى را عذاب  »ديو مٰا أَنا بِظَلاّٰمٍ للْعبِ«

 .کنم دهم و بدون جرم او را مؤاخذه نمى نمى

 ﴾۳۰﴿ت وتقُولُ هلْ من مزِيديوم نقُولُ لجهنم هلِ امتلَأْ

آیا افزون بر : گوید می) دوزخ(آیا پر شده اي؟ و : روزي که به دوزخ بگوییم

  )30(این هم هست؟ 

: گویدیشوند و میدر جهنم انداخته م]انمجرم[همواره «: در حدیث آمده است

نهد، آنگاه  آیا بیش از این هم هست؟ تا این که پروردگار پایش را در آن مى

  .»آید است، آنگاه جمع شده و به هم مىقسم به عزت و کرمت بس : گوید مى

  )روایت از بخارى و مسلم(

قول ظاهر بر آن است که سؤال و جواب بر همان معنى حقیقى خود حمل 

شوند و خدا بر همه چیز مقتدر است؛ زیرا به زبان آوردن جماد و درخت و  مى

در قرآن کریم آمده است  .تحقق یافته است جایز است و شرعاً سنگ، عقلاً

  .باشد گو مى که مورچه به زبان آمده، و همه چیز خدا را ثناخوان و تسبیح

جنگند، و  در آخر زمان مسلمانان با یهود مى«در صحیح مسلم آمده است که 

کند، خدا درخت و سنگ  یهودى در پشت درخت و سنگ خود را مخفى مى

نم و وسعت شود و جهیحمل م و بنا به قولى آیه بر تمثیل .»آورد را به زبان مى

دهد، به طورى که اگر تمام کفار و مجرمان در آن انداخته  آن را نشان مى

ار به میخ دیو: گوید و مانند مثلى است که مى .شوند، گنجایش آنها را دارد

  .کوبد از آن بپرس که مرا مى: کنى؟ میخ گفتیچرا مرا سوراخ م: گفت

  )صابونی تألیف محمد علی :تفسیر صفوة التفاسیر(

  :عمق دوزخ وسعت و

 .هاي آن از یکدیگر بسیار دور است دوزخ بسیار گسترده، بسیار ژرف و گوشه

  :باشد هد این ادعا به شرح زیر میشوا
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شوند، از حد حساب بیرون است و نیز شمار کسانی که وارد دوزخ میـ 1

 شود، که دندان هراي بزرگ می از دوزخیان به اندازهکه، جسم هرکدام  این

ها برابر مسافت سه روز  ي آن ي کوه احد و فاصله میان دو شانه اندازهیک به 

ریخ ي کافران و گناهکاران طول تا اما با این وجود، دوزخ همه .باشد می

دهد و باز هم براي دیگران جایی باقی حیات بشریت را در خود جاي می

آیا پر : گوییم روزي که به دوزخ می «:طوریکه در آیه فوق خواندیم .ماند می

  .]30: ق[ . » !؟ افزون بر این هم هست: گوید ؟ و دوزخ می شدي

دانه به   ریزند،  صدها هزار تن گندم در آن می  دوزخ مانند آسیابی است که

شوند ها تمام می  گندم .ماند  کند و از کار باز نمی دانه همه را به آرد تبدیل می

  .چرخند  هاي دیگر می  چنان در انتظار دانه  هاي آسیاب هم  و سنگ

: فرمایدده است که االله متعال به دوزخ میدر حدیث احتجاج بهشت و دوزخ آم

إِنما أَنت عذَابِي أُعذِّب بِك من أَشاءُ من عبادي ولكُلِّ واحدة منهما ملْؤها «

تقُولُ قَطْ قَطْ فَهنالك تمتلئُ ويزوى فَأَما النار فَلَا تمتلئُ حتى يضع رِجلَه فَ

 .تو عذاب من هستی « »بعضها إِلَى بعضٍ ولَا يظْلم اللَّه عز وجلَّ من خلْقه أَحدا

براي بهشت و دوزخ  .دهم ي تو عذاب می هرکس را که بخواهم بوسیله

که االله  اما دوزخ پر نخواهد شد تا وقتی .ها را پر کنند آن  کسانی هستند که

کافی است، کافی : گوید گاه دوزخ می آن .گذارد  متعال پایش را بر آن می

  االله عزوجل به .شود هاي آن جمع شده و مچاله می وقتی پر شد، گوشه .است

: ك.ن .)10/544: (جامع الاصول( . » کند نش ستم نمیهیچ یک از آفریدگا

  )2846: (و صحیح مسلم، شماره) 4850: (شمارهصحیح بخاري، 

) رض(وسعت جهنم در حدیثی که حضرت انس  وهمچنان در مورد بزرگی 

: ، وتقولالنار فی  یلقی«: است  آمده از پیامبر صلی اله علیه وسلم روایت فرموده

  قط : فیها، فتقول  قدمه  یضع  مزید؟ حتی  من هل 
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بیشتر   آیا باز هم: گوید می  شوند و جهنم  می  افگنده  در جهنم  دوزخیان :قط

  هنگام  در این  گذارد پس می را در آن   خویش  قدم  تعالی  حق  که؟ تا آن هست

: ك.ن .)3/109: (یحـمشکاه المصاب( .» است  ، کفایت است  کفایت: گوید می

  )2848: (صحیح مسلم، شماره) 6661: (صحیح بخاري، شماره

 فَتلأُزةُونالْج يدعب رغَي ينقتلْم۳۱﴿ل﴾  
  )31( .وجنت براى پرهیزگاران نزدیک آورده شود و دور نباشد

وعا تذَا مهيظفابٍ حكُلِّ أَوونَ ل۳۲﴿د﴾ 

شد، که براي هر توبه کار و   این است آنچه به شما وعده داده می: گفته شود

  .)32( .است) حدود الهی(حافظ 

  »أَوابٍ حفيظ لكُلِّ«
: اواب معنی و ،حفیظ باشد و أَوابٍیعنی جنت به کسی وعده داده شده که 

   . از گناهان  با توبه  خداوند متعال سوي   به  کننده بازگشت بسیار   یعنی

  است  او کسی: دیگر  قولی  به .گویدمی  تسبیح  که  است  ، کسی أَوابٍ: قولی  به

  ها آمرزش  از آن  خداي  بارگاه  و به  یاد آورده  خود را به  گناهان  در خلوت  که

  .خواهدمی

کند   ها توبه از آن  که  گاه تا آن  است خویش   دار گناهاننگه  یعنی :حفیظ

   .برد  ها را از یاد نمی  و آن  پروا نگذشته  بی  از برابر گناهانش  پس

  .خود در برابراالله تعالی  و تعهدات  حدود، قوانین  نگاهدارنده  یعنی :حفیظ یا

معناي حفیظ را چنین بیان فرموده است، که او ) رض(حضرت ابن عباس 

وآنها را تلافی  از آنها برگشته ،کسی است که گناهان خود را یاد نموده

یعنی حفیظ  »ظ هو الحافظ لامر االلهيالحف«: آمده که ودر روایتی دیگري.کند

در حدیثی از حضرت ابو هریره آمده  و کسی است که احکام خدارا یاد کند،

هرکسی که درابتداي روز، : رسول االله صلی االله علیه وسلم فرمود است که

  .)تفسیر قرطبی( .أَوابٍ وحفیظ استچهار رکعت نماز اشراق بخواند او 
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 ﴾۳۳﴿وجاءَ بِقَلْبٍ منِيبٍ من خشي الرحمن بِالْغيبِ

به (براي کسی که در نهان از پروردگار مهربان بترسد و با دل توبه کار پیش 

  )33(.آید) سوي االله 

 »وجاءَ بِقَلْبٍ منِيبٍ«

علامت منیب  :ابَوبکْرِ وراق، محمد بن عمر حکیم ترْمذي بلخی، می فرماید

حضور  در داشته و آن است که ادب حق تعالی جل شأنه را همیشه مستحضر

  .خواهش هاي نفسانی را ترك کند عجز بنماید، و او تواضع و

ا بِسلُوهخادلُودالْخ موي ك۳۴﴿لَامٍ ذَل﴾ 

  )34( .امروز روز جاودانی است .به سلامت وارد جنت شوید

  ﴾۳۵﴿فيها ولَدينا مزِيدونَ لَهم ما يشاءُ

بیشتري ] نعمت هاي[در آنجا هرچه بخواهند براي آنان فراهم است، و نزد ما 

  )35( .است

وزحمت  ،فوراً براي آنها آماده وحاضر می گردد ،یعنی هرچه آرزو بکنند

در مسند امام احمد از حضرت ابو سعید خدري  .انتظار وتأخیر پیش نمی آید

اگر کسی در  :روایت است که رسول االله صلی االله علیه وسلم فرموده است

 ،واحد رشد آن در یک آن زایمان و حمل و ،و کندزجنت به فرزندي آر

  )ابن کثیر( .پذیرد صورت می

»زِيدا منيلَدوهم وگمان یعنی چنان نعمتی در نزد ما وجود دارد که حتی  »و

  .؛ لذا نمی تواند آنها را ارزو بکندانسان به آنجا نمی رسد

دیدار  ،فرموده اند که نعمت مزید) رض(وحضرت جابر ) رض(حضرت انس 

نصیب ما  الهی .که اهل جنت به آن نایل می آیند ،بلا کیف حق تعالی است

  .هم بگردانی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة ق                                                                                      تفسیر احمد

559 

 

 :مانندي ندارد بهشت مثل و نعمت هاي

 .ها را تصور کند  تواند آن  هاي بهشت قابل توصیف نیستند و کسی نمی  نعمت

 .باشند نمی  هاي دنیا قابل مقایسه هاي بهشت بی نظیر هستند و با نعمت  نعمت

نعمت هاي دنیا در مقایسه  نعمت هاي جنت را به هیچ عنوانی نمیتوان با

بهشت داراي نوري درخشنده، گلی خوشبو،  :طوریکه آمده است .گرفت

، همسري زیبا، زیور  اي رسیده روان، میوه ساختمانی بسیار استوار، دریا هاي

ها همیشگی و در  هاي پاك فراوان است؛ تمامی این آلات بسیار و خوراکی

  .باشندحد کمال خویش می

آمده است که اصحاب رسول االله از عمارت هاي و شریف در حدیث 

صلی  پیامبر .سوال کردندصلی علیه وسلم  رسول االلههاي بهشت از   ساختمان

لَبِنةٌ من ذَهبٍ ولَبِنةٌ من فضة ملَاطُها الْمسك الْأَذْفَر «: فرمود علیه وسلم

د فيها ينعم لَا وحصباؤها الْياقُوت واللُّؤلُؤ وترابها الزعفَرانُ من يدخلْها يخلُ

وإِذَا رأَيت ثَم ﴿: يبؤس لَا يفْنى شبابهم ولَا تبلَى ثيابهم و صدق االله حيث يقول

یک خشت از طلا و دیگري  «  .]20: الإنسان[ ﴾٢٠﴿رأَيت نعيما وملكا كَبِيرا

هاي   ریزه  سنگاز نقره و ملاط میان دو خشت مشک بسیار خوشبو است و 

اخل آن شود، هرکس د .باشد آن جواهر و یاقوت و خاك آن زعفران می

شود، یشود و بینوا نمیگردد، پیر نمیمند م ماند، بهرهبراي همیشه در آن می

و چون به  « :شوند؛ االله متعال در وصف آن درست فرمود هایش کهنه نمی لباس

  » .بینی میجا نگاه کنی، نعمت فراوان و ملکی عظیم  آن

تر و  ارزش بسیار با هاي بهشتی که االله از ما پنهان کرده است،   آن نعمت 

پی ببرد و خیال  را درك کند و به عمق آن  تر از آن است که عقل آنبزرگ

فَلَا تعلَم نفس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعين جزاءَ بِما كَانواْ « .را تصور کند آن

دهد،  چه انجام می  داند که در برابر آن  کس نمی هیچ  «  .)17:السجدة( »يعملُونَ
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در حدیث صحیح آمده . » آفرینی براي ایشان پنهان شده است چه چیز شادي

أَعددت لعبادي الصالحين ما لَا عين رأَت ولَا أُذُنٌ سمعت ولَا خطَر «: است

هایی  ام نعمت براي بندگان شایسته: فرماید  االله متعال می «  »علَى قَلْبِ بشرٍ

را شنیده و هرگز بشري  گوشی آن  را دیده و نه چشمی آن  ام که نه آماده کرده

  . » را تصور نکرده است آن

فَلَا تعلَم نفس ما أُخفي لَهم من قُرة «: ي ذیل در تأیید همین گفتار است آیه

حدیث ) رض(هریره  و امام مسلم از چند طریق از ابو.)17: السجدة( »أَعين

أَعددت لعبادي الصالحين ما لَا « :یادشده را با این تعبیر روایت کرده است

ثُم هلَياالله ع كُما أَطْلَعم لْهرٍ بشلَى قَلْبِ بع طَرلَا خو تعملَا أُذُنٌ سو أَتر نيع 

 ﴾١٧﴿فَلَا تعلَم نفس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعين جزاءَ بِما كَانواْ يعملُونَ«قَرأَ 

چشمی   ام که نه هایی آماده کرده ام نعمت براي بندگان شایسته « .»]17: السجدة[

  .را تصور نکرده است  را شنیده و هرگز بشري آن گوشی آن  را دیده و نه آن

 یداند که درکس نم هیچ : فرمایداالله متعال می  ا تلاوت فرمود کهر  آیه سپس این

  . » آفرینی براي ایشان پنهان شده است دهد، چه چیز شاديیبرابر آنچه انجام م

رسول االله   چنین نقل کرده است که) رض(امام مسلم از سهل بن سعد ساعدي 

ي زیر را  دشده آیهدر توصیف بهشت در پایان حدیث یا صلی االله علیه وسلم

خوفا وطَمعا ومما  ۡعنِ ٱلمَضاجِعِ يدعونَ ربهم ۡتتجافَىٰ جنوبهم« :تلاوت فرمود

فَلَا تعلَم نفس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعين جزاءَ بِما  ﴾١٦﴿ينفقُونَ ۡرزقنٰهم

پهلوهایشان از بسترها به دور میشود   « .]17-16: السجدة[ ﴾١٧﴿كَانواْ يعملُونَ

چیزهایی که بدیشان  خوانند و ازود را با بیم و امید به فریاد میو پروردگار خ

دهند، چه   چه انجام می داند که در برابر آن  کس نمی هیچ  .بخشند ایم، می داده

ما االله تعالی نصیب همه اي   .» آفرینی براي ایشان پنهان شده است  چیز شادي

  آمین یارب العالمین  .بگرداند
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 نلْ مه ي الْبِلَادوا فقَّبا فَنطْشب مهنم دأَش مه نقَر نم ملَها قَبلَكْنأَه كَمو
 ﴾۳۶محيصٍ﴿

بودند و در  و پیش از آنان اقوام زیادي را هلاك ساختیم که از ایشان قویتر

  )36(شهرها سیر کردند و آنرا گشودند، اما آیا براي آنها راه گریزي بود؟ 

 ﴾۳۷﴿لْقَى السمع وهو شهِيدإِنَّ في ذَلك لَذكْرى لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَ
داشته باشد و با حضور ) آگاه(در این عبرت است براي کسی که دل گمان  بى

  )37( .گوش فرا دهد) به سخنان(قلب 

و ضحاك گفته  .که قلبش غایب است خود حاضر نیست آن :فرمایدمی سفیان

 .یعنى با قلبى آماده گوش را فراداد »ألقى فلان سمعه«: گویندیعرب م: است

  ).3/378مختصر (

طوریکه  .تعبیر کرده است؛ چون قلب جایگاه عقل است »قلب«از عقل به 

أَ فَلَم يسِيروا في الْأَرضِ فَتكُونَ « :فرمایدمی )سورة حج 46(خداوند متعال در 
 نلك و صارى الْأَبمعها لا تّونَ بِها فَإِنعمسآذانٌ ي لُونَ بِها أَوقعي قُلُوب ملَه

آیا آنان درزمین سیر نکردند تا ( ﴾٤٦﴿تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصّدورِ

هایى که با آن   که با آن حقیقت را درك کنند، یا گوشهایى داشته باشند  دل

هایى که در سینه   هاى آنان کور نیست، لکن دل  حقیقت را بشنوند؟ البتّه چشم

  .).دارند نابینا است
 نا منسا ممامٍ وأَي ةتي سا فمهنيا بمو ضالْأَرو اتاوما السلَقْنخ لَقَدو

 ﴾۳۸لُغوبٍ﴿

 و در حقیقت آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش روز

  .)38( .آفریدیم و احساس خستگی نکردیم )شش دوران(
روز (معاد   کننده اثبات  کریمه  ۀآی . است  و ماندگی  به معنی خستگی: »لغوب«

واز   قادر بوده  ها و زمین آسمآن  بر آفرینش  که  زیرا کسی  است) باز گشت

نیز   مردگان  کردن  بر زنده  اولی  طریق  نشود، به  و مانده  ها خسته آن  آفرینش

  . توانا است
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   :39 - 38 اتشأن نزول آی

  کرده  روایت) رض(  از ابن عباس  کریمه ۀآی  این  نزول در بیان شأن  حاکم

از  آمدند و صلی االله علیه وسلم  اکرم  نزد رسول  یهودیان: فرمود که   است

صلی االله   حضرت  کردند، آن  سؤال  ها و زمین آسمآن  آفرینش  به  راجع  ایشان

ها و  آفرید، کوه  و دوشنبه  را در روز یکشنبه  خداوند زمین: فرمودند علیه وسلم

ها  و آبادانی  و آب  آفرید، درخت  شنبه  ، در روز سه هاست در آن  را که  منافعی

ها را در روز   ناآفرید، آسم  ر روز چهارشنبهرا د ها  ها و خرابی و شهر

و  و آفتاب  ، ستارگان از روز جمعه  مانده  باقی  ساعت  آفرید و تا سه  شنبهپنج

  ساعت  بود؛ در اولین  مانده  باقی  از جمعه  که  ساعتی  را آفرید و در سه  ماه

  در چیزهاییرا   آفت  دوم  بمیرد، در ساعت  اي اجلها را آفرید تا هر مردنی

را آفرید و او را   آدم  سوم  گیرند، در ساعت می  ها بهره  از آن  مردم  افگند که

ساعت   دستور داد و در این  وي  براي  سجده  را به  داد و ابلیس  اسکان  بهشت  به

  بعد از آن! محمد  اي: پرسیدند  یهودیان .کرد  بیرون  آخر او را از بهشت 

مسلط   قصد کرد و بر آن  عرش  سوي  به  سپس: کرد؟ فرمودند  پروردگارچه

  را به  اگر موضوع  دادي  ما را بسیار خوب  سؤال  پاسخ: گفتند  یهودیان .شد

  استراحت  پروردگار در روز شنبه: که  است  این  ، آخر موضوع سانديیرآخر م

  گاه آن .قهر شد  به  یهودیان  سخن  از این االله صلی االله علیه وسلم  رسول .کرد

 ...ولَقَد خلَقْنا السماوات والْأَرض« .شد  نازل  سخنشان  در تکذیب  آیه  این

 »شأن نزول«و واحدي در  543/  2حاکم .(نازل شد »علَى ما يقُولُونَ ...تا

از ابوبکر بن عیاش از ابوسعد بقال از عکرمه از ابن عباس روایت کرده  769

 1343» زاد المسیر« .از ابوسنان از ابوبکر روایت کرده است 31960طبري  .اند

  .).تخریج محقق
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فَاصبِر علَى ما يقُولُونَ وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ 

 ﴾۳۹﴿الْغروبِ

ورز و سپاسگزارانه پروردگارت را پیش از  گویند شکیبایى پس بر آنچه مى

  .)39(. تسبیح گوى]  آن[و پیش از غروب  طلوع آفتاب

﴿ودجالس اربأَدو هحبلِ فَساللَّي نم۴۰و﴾  

  )40( .و در بخشی از شب و در عقب نمازها نیز او را به پاکی یاد کن

» اربأَدوودجکه : مبارکه می فرماید ۀحضرت مجاهد در تفسیر این آی »الس

 »اأَدبار السجود«هدف از  و نماز هاي فرض است، »سجود« هدف از

 تسبیحاتی است که فضیلت خواندن آنها بعد از نماز ها، در احادیث مرفوعه

روایت است که رسول االله صلی ) رض(هریره  از حضرت ابو ،بیان شده است

 33و بار سبحان االله 33هر کس که بعد از هر نماز فرض : االله علیه وسلم فرمود

لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له « بار االله اکبر ویک بار 33و بار الحمد االله

را بخواند خطایاي او  »الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير

ومراد از  )بخاري ومسلم( .دریا باشند اگرچه به اندازه ي امواج ،عفو می شوند

آنها بعد از نماز فرایض در  می تواند سنتهایی باشند که خواندن ادبار السجود

  )مظهري( .احادیث وارد شده است

قبل از اسراء نماز مکتوب عبارت بود از دو رکعت قبل از : ابن کثیر گفته است

به مدت یک سال بر طلوع آفتاب و دو رکعت قبل از غروب، و قیام اللیل 

پیامبر صلّى اللّه علیه و سلم و امتش واجب بود اما بعدا وجوب آن در مورد 

ى فرض پنجگانه جاى امت نسخ شد و در شب اسراء تمام آن نسخ و نمازها

 آفتاب و قبل ازنماز صبح و عصر باقى ماندند که قبل از طلوع آن را گرفت، و

  .)صابونی محمد علی تألیف :تفاسیرتفسیر صفوة ال.(شوندیغروب آن خوانده م
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نم ادنالْم ادني موي عمتاسقَرِيبٍ و كَان۴۱﴿م﴾ 

  )41(.دهد ازجایی نزدیک ندا می يباش که مناد يمنتظر روزه وو گوش فرا د

رشته ي ندا دهند از نزدیک ندا روزي که ف( »يوم يناد الْمناد من مكَان قَرِيبٍ«

شته شافعی روایت کرده است که این فر زید بن جابر از ابن عسکر )کندمی

 ،ایستاده باشد، که بر صخره ي بیت المقدسحضرت اسرافیل علیه السلام می

تمام مردگان جهان را خطاب می کند که اي استخوانهاي پوسیده، پوستهاي 

 متعال به شما دستور می نده، بشنویدکه خداوندگتکه تکه شده ومویهاي پرا

قاضی محمد ثناءاالله  :تألیفمظهري  تفسیر( .دهد که براي حساب جمع شوید

  )م1810-1730/ق1225-1143( پتی عثمانی  پانی

عالم بار دیگر زنده  ،نفخه ي ثانیه است که با آن بدیهی است که این بیان

همه  آن است که در آن موقع صداي فرشته به ،مراد از مکان قریب شود، ومی

  .می کند نزدیک صدا که گویی از ،نزدیک یکسان می رسد ي مردم دور و

فرموده است این صدا چنان شنیده می شود که کسی  )رض(حضرت عکرمه 

بعضی فرموده اند که مراد از مکان قریب  صدا کند، و در گوش دیگري

صخره ي بیت المقدس است؛ زیرا آن در وسط زمین است ومسافت آن از هر 

  )قرطبی( .طرف یکسان است

دهنده عبارت  ءو ندا .انگیزى خبر است متضمن هراس: ابو سعود گفته است

  : گوید سرافیل علیه السلام که مىااست از 

  ! هاى پوسیده اى استخوان

  ! و اى اعضاى متلاشى گشته

  ! هاى پاره شده و موهاى پراکنده گشته و اى گوش

ابو ( .آییددهد که براى رسیدگى و قضاوت گرد هم  یخدا به شما فرمان م

  ).5/96سعود 
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وي كذَل قةَ بِالْححيونَ الصعمسي مووجِيرالْخ ۴۲﴿م﴾ 

بیرون شنوند، آن روز روز  رستاخیزرا به حق می که همگان صیحه يروز

  )42(.است) از قبرها(آمدن 

در آستانه قیامت، ) صور اسرافیل(صیحه آسمانى  :قبل از همه باید گفت که

   .)نه تشریفاتى(قطعى و بجاست امرى 

پس از مرگ : یعنی »يت نشوراًنشر المَ« :گویندعرب ها در ادبیات خویش می

   .االله او را زنده گردانید: یعنی »أَنشره االلهُ« .زنده شد

نه گو انگیز زنده شدن مردگان را، این ي شگفت صحنه ،پروردگار باعظمت ما

ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحدةً تأْخذُهم « :کشدمیبراي بندگان خویش به تصویر 

 ﴾٥٠﴿فَلَا يستطيعونَ توصيةً ولَا إِلَى أَهلهِم يرجِعونَ ﴾٤٩﴿وهم يخصمونَ

: یس سورة( ﴾٥١﴿ونفخ في الصورِ فَإِذَا هم من الْأَجداث إِلَى ربهِم ينسِلُونَ

کشند که ایشان را در حالی فرا  جز یک بانگ تند را انتظار نمی( .)49-51

توانند  پس نه وصیتی می ) 50(.کنند گیرد که با یکدیگر ستیزه و جدال می می

و در صور دمیده میشود و ناگهان  )51(.گردند شان باز می سوي خانواده  و نه به

  ).شتابند  سوي پروردگارشان می  همه آنان از قبرها به

بارد و اجساد  در حدیث آمده است که پیش از صور دوم، بارانی از آسمان می

   .گردند کنند و زنده می  بندگان بر اثر آن، مانند گیاه رشد می

رسول االله روایت شده است که ) رض(در صحیح مسلم، از عبداالله بن عمر 

الصورِ فَلَا يسمعه أَحد إِلَّا أَصغى ثُم ينفَخ في «: فرمودند صلی االله علیه وسلم

 قعصيو قعصقَالَ فَي هإِبِل ضولُوطُ حلٌ يجر هعمسي نلُ مأَوا قَالَ ويتل فَعرا ويتل

نعمانُ الشاك  الناس ثُم يرسلُ االله أَو قَالَ ينزِلُ االله مطَرا كَأَنه الطَّلُّ أَو الظِّلُّ

سپس در  « .»فَتنبت منه أَجساد الناسِ ثُم ينفَخ فيه أُخرى فَإِذَا هم قيام ينظُرونَ
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برد،   هر کس آن را بشنود، گردنش را بالا و پایین می .شود  صور دمیده می

شترش شنود، مردي است که مشغول تعمیر حوض آن را می اولین شخصی که

انی، مانند سپس االله بار .شوندشود و سپس مردم بیهوش میاو بیهوش می .میباشد

کنند و بار دوم ها در اثر آن رشد می فرستد، اجساد انسانرطوبت یا سایه، را می

آن، از قبرها بلند شده و نگاه ها با شنیدن صداي  آن .شوددر صور دمیده می

  ) 2940 (شماره   ) 4/2259 (مسلم، کتاب الفتن ( .»کنندمی

جاست  نای .روییدن اجساد از خاك پس از باران، مانند روییدن گیاهان است

کلام پاکش، بعث و نشر را به زنده کردن زمین و  ازکه االله متعال، در جاي 

ا بين يدي ۢوهو ٱلَّذي يرسلُ ٱلريٰح بشر«:فرمایدویانیدن گیاهان دردنیا تشبیه میر

هتحمىٰ إِذَا ۦۖرتٱلمَا ٓح ا بِهلنت فَأَنزيلَد مبل هٰقنقَالا سابا ثحٓأَقَلَّت سا بِهجنۦءَ فَأَخر 

تٰرن كُلِّ ٱلثَّمونَ ۚمذَكَّرلَّكُم تىٰ لَعٱلمَوت خرِجن ك57: الأعرافسورة ( »كَذَٰل(.  

اپیش رحمت خود پیش همان ذاتی است که بادها را مژده دهنده) االله(و او (

 آن را) پس(فرستد، تا آن که چون ابر گران را بردارد، می) پیش از باران(

بارانیم، آب را می) به وسیلۀ آن(نیم، باز کروان می) خشک(سوي زمین مرده  به

) زنده نموده(ها را  کنیم، این گونه مرده باز از آن از هر قسم میوه بیرون می

  ).تا شما پند گیرید) راي این استاین قیاس ب( .کنیم بیرون می

أَرسلَ ٱلريٰح فَتثير سحابا فَسقنٰه إِلَىٰ بلَد ميت فَأَحيينا بِه ٱلأَرض  ٓوٱللَّه ٱلَّذي«

االله کسی است که بادها را روان  ( )9: فاطرسورة ( »كَذَٰلك ٱلنشور ۚبعد موتها

هاي مرده  انگیزند و ما ابرها را به سوي سرزمین برمی دارد و بادها ابرها را می

زنده کردن مردگان این  .گردانیم هاي مرده را زنده می رانیم و آن سرزمین می

كَذَٰلك نخرِج «: ي ذیل توجه نمایید در آیات یادشده، به دو جمله.)  چنین است

گر تشابه میان برگرداندن اجسام  جمله، بیاناین دو .»كَذَٰلك ٱلنشور«و» ٱلمَوتىٰ
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و رویاندن از خاك، پس از نازل شدن باران و پیش از صور دوم، و میان 

براي ما روشن است که گیاهان از  .باشد  رویاندن گیاهان پس از باران می

ها، درحالی که خاموش و   آیند و این دانه هاي بسیار کوچکی به وجود می دانه

ها   بارد، زندگی در آن  وقتی باران می .گردند  ر زمین پنهان میآرام هستند، د

ها به سوي آسمان بلند   ي آن یابد و در زمین ریشه می دوانند و تنه  جریان می

  .آیند  گاه به صورت گیاهانی سبز و شاداب و کامل در می شود؛ آن  می

یادشده در زنده شدن انسان هم از این قاعده جدا نیست؛ وقتی که باران 

استخوان کوچکی در پایین ستون (بارد و عجب الذنب   حدیث، بر زمین می

کند، و در  شود، مانند گیاه شروع به رشد می ، از آن باران سیراب می).فقرات

   .آورد پایان، انسانی کامل سر از زمین بیرون می

 صلیرسول االله روایت شده است که  )رض(هریره  در بخاري و مسلم، از ابو

ما بين النفْختينِ أَربعونَ ثُم ينزِلُ االله من السماءِ ماءً، « :فرمودنداالله علیه وسلم 

فَينبتونَ كَما ينبت البقْلُ، لَيس من الانسان شيءٌ إِلاَّ يبلَى، إِلاَّ عظْما واحدا، 

 هنمبِ، والذَّن بجع وهوةاميالْق موي لْقالْخ كَّبرمیان دمیدن نخست و  «  .»ي

گردد  پس از دمیدن نخست، بارانی از آسمان نازل می .فاصله است دوم، چهل

رویاند، در حالی که هیچ بخشی از   و اجساد مردگان را مانند گیاهان می

ایین هاي بدن انسان نیست که ریزه ریزه نشده باشد، مگر استخوان پ بخش

باره، از آن بخش کوچک آغاز  ستون فقرات به نام عجب الذنب، زندگی دو

إِنَّ في الْانسان عظْما لَا تأْكُلُه «: در روایت امام مسلم آمده است . »گردد می

عجب الْأَرض أَبدا فيه يركَّب يوم الْقيامة قَالُوا أَي عظْمٍ هو يا رسولَ االله قَالَ 

 .خورد در انسان استخوانی وجود دارد، که زمین هرگز آن را نمی «  .»الذَّنبِ

اصحاب ش  .گیرد در روز رستاخیز، جسد انسان از همان استخوان شکل می

   .»عجب الذنب: شود؟ فرمود  کدام بخش است که نابود نمی: پرسیدند
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ابنِ آدم تأْكُلُه الْأَرض إِلَّا كُلُّ « :، آمده استید و نسائؤدر موطا، سنن ابی دا

كَّبري يهفو قلخ هنبِ مالذَّن بجخورد،  زمین، تمام بدن انسان را می (  .»ع

مگر بخش کوچکی به نام عجب الذنب، که انسان ازآن آفریده شده است و 

شماره   ) 12/421 (جامع الاصول ) (.زندگی دوباره از آن شکل می گیرد

) 7942 (.  

هاي  که اجساد پیامبران مانند اجساد انسان:در روایات صحیحی آمده است که

حدیثی که امام ابو داود و ابن  در  .روند پوسند و از بین نمی دیگر، نمی

اند، آمده است که رسول االله صلی االله علیه وسلم  خذیفه، آن را روایت کرده

االله متعال بر  (  .»الْأَرضِ أَنْ تأْكُلَ أَجساد الْأَنبِياءِإِنَّ االله حرم علَى « :فرمودند

 ) 488 (فتح الباري) (.زمین حرام کرده است که اجساد پیامبران را بپوساند

دکتر عمر سلیمان اشقر، تاریخ  :مؤلف )القیامۀ الکبرى(سیماي روز رستاخیز (

  .)قمري 1437هجري،  1436شمسی، 1394) عقرب(:نشر

يِي وحن نحا نإِنيرصا الْمنإِلَيو يتم۴۳﴿ن﴾ 

رسانیم و برگشت به سوى  بخشیم و به مرگ مى  ماییم که خود زندگى مى 

   )43( .ماست

  :اي است زنده شدن، آفرینش تازه

االله تعالی  .مرگ و حیات شما به دست ماست :پروردگار با عظمت میفرماید

کند؛ اما این آفرینش، با زندگی دنیوي،  هاي مرده را زنده می همان انسان

هاي قابل ملاحظه این است که جسم   اندکی متفاوت است؛ یکی از تفاوت

االله تعالی  .شود  هاي فراوان، نابود نمی  جدید، با وجود بلاها و مصیبت

  .)17: إبراهیمسورة ( ن وما هو بِميتويأتيه ٱلمَوت من كُلِّ مكَا« :میفرماید

  .) میرد که نمی  آورد و حال آن مرگ از هر سو بدو روي می (
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در حدیثی که حاکم، با سندي صحیح از عمرو بن میمون اودي، روایت 

ي  اود، من فرستاده اي بنی: فرمود) رض(کند، آمده است که معاذ بن جبل  می

 .شما از برگشتن به سوي االله آگاه هستید .هستم رسول االله صلی االله علیه وسلم

پس از آن، یا بهشت است یا دوزخ، این بازگشت، ماندگاراست وکسی کوچ 

سلسلۀ ( .که نمی میرند هایی  کند، جاودانگی است و مرگ نیست، با جسم نمی

  .) 1668 (شماره   ) 4/231 (الاحادیث الصحیحه 

مانند  .اند ها را ندیده  که در دنیا آنها، دیدن موجوداتی است  از دیگر تفاوت

هاي رستاخیز، این است که   ها و شگفتی یکی دیگر از تفاوت .فرشته و جن

   .بهشتیان آب دهان، ادرار و مدفوع ندارند

ها، بدان معنا نیست که زنده شدگان رستاخیز آفریدگانی غیر از  این تفاوت

هر دو زندگی، از یک جنس  :مایدفرابن تیمیه نیز می .آفریدگان دنیا باشند

اند و از جهتی مخالف؛ بر این اساس است که رستاخیز  باشند، از جهتی مشابهمی

  .گرددمی چیزي به مبدأ و اساس خود برنامند؛ چرا که هر  می »مبدأ«را 

)  17/253 (مجموع الفتاوي ( .به معناي مبدأ و معاد است »إعادة«این، کلمه  بنابر

دکتر عمر سلیمان اشقر، تاریخ  :مؤلف )القیامۀ الکبرى(سیماي روز رستاخیز (

  .)قمري 1437هجري،  1436شمسی، 1394) عقرب( :نشر

يِي وحن نحا نإِنيرصا الْمنإِلَيو يتم۴۳﴿ن﴾ 

سوى  به) همه(بازگشت  میرانیم و  مى کنیم و همانا این ما هستیم که زنده مى

  )43(.ماست

در مورد وقوع قیامت نباید : مبارکه با تمام صراحت میرساند که ۀیآي این فحو

وقوع آن حتمی است چه ما  .شکاکیت را بخود راه دهیم جز ترین شک و

  .قبول کنیم ویا هم نکنیم وقوع آنرا
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مرگ  همانا :ي آیه مبارکه بدست اریمرا که میتوانیم از فحو دومین نقطه

براي اماده ساختن شما براي حشر وبراي است، ما  وزندگی با دست االله تعالی

 »تشقَّق الْأَرض عنهم سراعاً« .شکافیم از قبرها، زمین را مى خروج شما

این کار هیچ  »ذلك حشر« ).کنیم نده را جمع مىگهاى پرا انسان(و )44:ق(

  .سختى ندارد

 ﴾۴۴﴿علَينا يسِيرذَلك حشر يوم تشقَّق الْأَرض عنهم سراعا 

شود این حشرى  آنان جدا و شکافته مى ] اجساد[روزى که زمین به سرعت از 

  )44( .است که بر ما آسان خواهد بود

  :حشر بندگان

درباره  و در لسان العرب ،حشر به معنی زنده کردن مردگان در قیامت است

حشر به معناي جمع کردن  »مةيوم القيو الحشر جمع الناس « :حشر می نویسد

بسیاري  در و ،این لغت بار ها در قرآن تکرار یافته .مردم در روز قیامت است

وهکذا یکی از نام هاي قیامت  موارد به معناي برانگیختن، زنده کردن آمده

  .نیز می باشد »وم الحشري«

ها، به صورت  مطابق روایتی که در احادیث تذکر رفته است که حشر انسان

در صحیح مسلم و صحیح بخاري،  .شوندبرهنه، لخت و ختنه نشده محشور میپا

رسول االله صلی االله علیه روایت شده است که ) رض(از حضرت ابن عباس 

أَولَ  ٓكَما بدأنا( :إِنكُم محشورونَ حفَاةً عراةً غُرلًا ثُم قَرأَ« :فرمودندوسلم 

هيدعلق نا ۚخلَينا ععدٓۚو ينلا فَٰعا كُنشما پابرهنه، لوچ و ختنه  .)104: الأنبیاء( )إِن

همان  «  :سپس این آیه را براي یاران تلاوت فرمود .شوید نشده برانگیخته می

 .گردانیم مى گونه که بار نخست آفرینش را آغاز کردیم، دوباره آن را باز

  . »دهیم  ي ما، که ما آن را انجام می اى است بر عهده وعده
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شنید که رسول االله صلی االله علیه وسلم از  ،)رض(وقتی حضرت بی بی عایشه 

اي پیامبر صلی : ها در روز قیامت برهنه حشر خواهند شد، عرض کردانسان

رسول زنان و مردان همه به سوي همدیگر نگاه خواهند کرد؟ ! االله علیه وسلم 

تر از آن  آنروز خطرناك  صحنه  اي عایشه،: فرمودند االله صلی االله علیه وسلم

  ) 3/57 (المصابیح  مشکاة( .است که مردم به سوي همدیگر ببینند

مردن  البته در برخی روایات آمده است، که انسان در همان لباسی که هنگام

  .شودبه تن داشته است، محشور می

اند، که وي  نقل کرده )رض(سعید خدري  حاکم، از ابوحبان و  داود، ابن ابو

اي براي او بیاورند، سپس  تازهدر هنگام مرگ، از اطرافیان خواست تا لباس 

إِنَّ الْميت « :از پیامبرصلی االله علیه وسلم شنیدم که فرمود: را پوشید و فرمودآن

 شماره )234/ 4(احادیث صحیحه سله سل( »يبعثُ في ثيابِه الَّتي يموت فيها

   » شودآن میمیرد، محشور می باسی که درهمان لتردید، مرده در  بی « ) 1671(

این حدیث، بنا به شرایط امام بخاري و امام مسلم، صحیح : گوید حاکم می

  .ذهبی و آلبانی نیز، همین نظر را دارند .است

  :توافق ایجاد نموده است ث پیشین،حدیامام بیهقی، درسه مورد میان این حدیث و

شود؛  اند، پس از بلند شدن از قبر پاره می ـ لباسی که هنگام مرگ به تن داشته1

  .کنند شوند، اما پس از حشر، لباس بهشتی بر تن می در نتیجه، برهنه محشور می

ها صدیقین و به دنبال آنان، بنا به مراتب،   زمانی که پیامبران و پس از آنـ 2

پوشند، جنس لباس هر کدام از همان لباسی است  گر لباس میهاي دی انسان

که هنگام مرگ به تن داشته است؛ ولی هنگام ورود به بهشت برین، لباس 

  .کنند بهشتی به تن می

یعنی هر انسان در حال انجام  .باشد  منظور از لباس در حدیث بعدي، اعمال میـ 3

: فرمایدمیاالله  .آن بوده است شود، که هنگام مردن، مشغول انجام  کاري حشر می
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  » لباس تقوا، بهترین لباس است « .]26: الأعراف[ »ولباس ٱلتقوىٰ ذَٰلك خير«

  .»ي خویش را پاکیزه دار و جامه «  .]4: المدثر[ ﴾٤وثيابك فَطَهر﴿

 .کند امام بیهقی، براي توجیه مورد سوم، به حدیثی از اعمش، استدلال می

  »يبعثُ كُلُّ عبد علَى ما مات علَيه« :فرمودندرسول االله صلی االله علیه وسلم 

شود، که هنگام مردن، مشغول   هر انسان، در حال انجام عملی برانگبخته می «

  )1/288(ابن کثیر  النهایۀ( . » انجام آن بوده است

انسان در همان توان برداشت کرد که  از حدیث جابر، در صحیح مسلم، نمی

شود، که در آن وفات کرده است؛ چون مفهوم حدیث، بنا به  لباسی حشر می

دلایل دیگر این است که انسان اگر هنگام مرگ، بر کفر یا ایمان، شک یا 

یقین، جهان را بدرود گفته باشد، در روز رستاخیز هم، به همان حالت زنده 

ه که در حدیث دیگري آمده گون همان .شتابد  شود و به بارگاه الهی می می

را انجام  د، که هنگام مرگ آن گرد است که انسان بر همان کرداري حشر می

، این مفهوم را تأیید )رض(حدیث مسلم از عبداالله بن عمر .داده استمی

أَراد االله  إِذَا« :از رسول االله ص شنیدم که فرمودند: جا که میفرماید مینماید؛ آن

اگر االله  «  .»أَصاب الْعذَاب من كَانَ فيهِم ثُم بعثُوا علَى أَعمالهِمبِقَومٍ عذَابا 

با همان  سپس.سازد ها را نابود می بخواهد قومی را در دنیا مجازات کند، آن

  ) 2879 (شماره   ) 2/2206 (صحیح مسلم ( .ها را زنده می کند حالت، آن

رستاخیز، در حال لبیک گفتن حشر اگر کسی در حالت احرام بمیرد، روز 

: روایت شده است که) رض(در بخاري و مسلم، از عبداالله بن عباس  .میشود

همراه بود، از روي شتر خود  رسول االله صلی االله علیه وسلممردي در سفر حج با 

اغْسِلُوه بِماءٍ وسدرٍ « :فرمودند رسول االله ص .افتاد، گردنش شکست و مرد

وهكَفِّنا ويلَبم ةاميالْق موثُ يعبي هفَإِن هأْسوا ررمخلَا تو طُوهنحلَا تنِ ويبي ثَوف«.   
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ي احرام، او را کفن  با آب و سدر او را غسل دهید و در همان دو پارچه (

او عطر نزنید و سرش را نپوشانید؛ چون در روز رستاخیز، لبیک  کنید، به

، صحیح بخاري )2948(، شماره )4/23(صحیح مسلم ( ).شودر میمحشوگویان 

  )1207(، شماره )1/425(

ریزد،   شود، که از زخمش خون می  در روز رستاخیز، شهید در حالی حشر می

  .خیزد  می خونی سرخ رنگ، که از آن بوي عطر بر

در حالت مردن، مستحب است؛  الااالله لاالهبا توجه به گفتارهاي یادشده، تلقین 

  .حالت توحید بمیرد و روز رستاخیز در حالت توحید محشور شودتاشخص در

  :پوشش بندگان در رستاخیز

شود،  طوریکه قبلاً گفتیم، که انسان پابرهنه، لخت و ختنه نشده محشور می

بختان،   به نیکان و صالحان، لباس کرامت و به نگون .کند سپس لباس بر تن می

  .پوشند  آور می س قیر و خارشلبا

شود، ابراهیم خلیل االله خواهد  ها، که لباس پوشانده می نخستین کسی از انسان

رسول االله روایت شده است که ) رض(در صحیح بخاري، از ابن عباس  .بود

  .»وأَولُ من يكْسى يوم الْقيامة إِبراهيم« :فرمودند صلی االله علیه وسلم

شود، ابراهیم علیه  نخستین کسی که روز رستاخیز لباس بر او پوشانده می «

  ) 11/377 (فتح الباري .بخاري، کتاب الرقاق(» .السلام است

: اند در این کار، را چنین بیان کرده )ع(شمندان، دلیل پیشی گرفتن ابراهیمدان

داشت، براي ها بیشتر از االله هراس  ي انسانا از همه چون ابراهیم علیه السلام

  .کند اطمینان قلب او، پیش از دیگران لباس به تن می

نخستین  ،چون در حدیث آمده است، که ابراهیم خلیل االله: اند چنین گفته هم

گاه در هنگام نماز و برخورد نکردن  کسی است که براي پوشاندن بهتر شرم

خیز به عنوان آن با جاي نماز، از شلوار استفاده کرد، االله متعال، در روز رستا
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هنگامی که : اند جنین گفته  هم .پوشاند  پاداش، او را پیش از دیگران لباس می

ابراهیم خلیل االله را در آتش انداختند، او را برهنه کردند و االله متعال به عنوان 

 التذکرة( .پوشاندخیز او را پیش از دیگران لباس میپاداش، در روز رستا

  .).209: قرطبی

 نحبِن ارٍ فَذَكِّرببِج هِملَيع تا أَنمقُولُونَ وا يبِم لَمأَع افخي نم آنالْقُر

يدع۴۵﴿و﴾ 

 .نیستی) به ایمان آوردن(گویند داناتریم و تو مأمور به اجبار مردم ما به آنچه می

  )45(.به وسیلۀ قرآن پند دهترسد،  پس هر کس را که از وعده عذاب من مى

وادارشان   ایمان  به  اجبار و اکراه  به  که  مسلط نیستی  تو بر آنان  یعنی :جبار

پند   قرآن  ترسد به  می«نافرمانان   براي»  من  عذاب  هرکه را از وعده  پس»  کنی 

سود و   ها هیچ آن  به  نشو زیرا پند و اندرز دادن  مشغول  غیر آنان  به  ولی»  ده

  .فایده ندارد

» نم آنبِالْقُر فَذَکِّريعو يخٰافپندپذیر کسى است که از  :که باید گفت »د

ترسد، او را   پس هر کس از وعید و تهدید من مى قیامت خوف داشته باشد،

  .با این قرآن نصیحت کن و اندرز بده

وقابل یاد  .لازم است ياد انسان نهفته است، تنها یادآورحقایق دین در نه

که واعظ بهترین  یدپذیرد، به یاد داشته باش کسى که قیامت را نمى،استوري آ

  .ها از بهترین مبلّغان به حال او سودي وفایده اي را نمی رساند تبلیغ

  !محترمة خوانند

که آغاز و انتهاى سوره با هم هماهنگ باشند، سوره را با یادآور شدن براى این

طور که آن را با قسم به قرآن شروع   ى قرآن خاتمه داده است همانا به وسیله

  .کرده بود
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  : 45 ۀآی شأن نزول

) رض(ابن جریر از طریق عمرو بن قیس ملائی از ابن عباس : ك -1013

ترساندي،   کاش ما را می ،اي رسول االله: اي گفتند عده: روایت کرده است

از ایوب از  32005طبري ( .نازل شد »فَذَكِّر بِالْقُرآن من يخاف وعيد«پس 

از ملائی به قسم  32006عمرو ملائی از ابن عباس روایت کرده است و بازهم 

و مدار هردو اسناد بر ایوب بن یسار است که  .مرسل روایت کرده است

  ).228/  4» تفسیر بغوي« .ضعیف است

تفسیر ( .است و از عمرو بن قیس به قسم مرسل مثل این روایت کرده -1014

  ).185، صفحه 26طبري، همان منبع، جلد 

  

  من االله التوفیق و
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 بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  الذاریاتسورة 

  27-26جزء 

  .سه رکوع میباشد شصت آیه و يسورة ذاریات در مکه نازل شده است، دارا

   :تسمیه  وجه

نام این  .میآورند را به حرکت در که ابرهاای يجمع ذاَرِیۀ، بادها :»اتيالذَّارِ«

و الذَّارِيات «: گرفته شده است این سوره ۀاولین آی ازواین نام »  ذاریات«سوره 

نده گشیا را پراأکه  ندور شدیم، به معناى بادهاى تندى اآطوریکه یاد »ذَرواً

از   لشکري میباشد زیرا باد،  آن  اهمیت  باد، دلیل  هب االله متعالسوگند   البته .کندیم

  . اوست  لشکرهاي

  :حروف آن و کلمات تعداد آیات،

 به شصت آیه، هاین سور ور شدیم تعداد آیاتآطوریکه در فوق هم یاد 

داشت اقوال مختلف  نظر در با(وتعداد کلمات آن به سیصدوشصت کلمه 

تعداد حروف آن به هزارودوصدوهشتادوهفت حرف  و )این بابت علماء در

   .میرسد )نظریات مختلف علماء در این بابت داشت نظر در با(

 ؟تچیس علت اختلاف نظر

قرآن  حروف ، واتبراي تحقیق در مورد تعداد آیات، کلم مفسران وعلماء 

ورده اند ولی تا هنوز در بین آنها آبعمل  رااي هعظیم الشأن تحقیقات گرانب

دلایل  .دننظر وجود دار بنابر عوامل و محاسبات قابل فهم و قابل توجیه تفاوت

   :از عبارتند این تفاوت نظر

بسم االله الرحمن «) توبهة سوربه غیر از (در تمام سوره ها ـ برخی از علماء 

را در » بسم االله«و برخى تنها از همین سوره ها آیه اى مستقل یک را  »ميالرح
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تفاوت باعث  هلأمی دارند که مسمستقل محسوب  ۀحمد یک آی ةابتداى سور

  .دنمى شو یآیات، کلمات و حروف قرآن تعداداختلاف درو به نحوي 

قرائت ها، کم یا زیاد تنوع در به دلیل  را تعداد حروف ـ برخی از علماء احیاناً

 مِوي لکمٰ«را  »نيالد مِوي لکما«راّء،قُ چنانکه برخى از .حساب میکنند

  .که به این ترتیب در تعداد حروف تفاوت می آید .خوانده اند »نيالد

متفاوت است که این شود، یبا آن نوشته معظیم الشأن نوع خطّى که قرآن ـ 

ها از هم، از دلایل مهم  در تعیین کلمات و چگونگى جدا کردن آیه تفاوت

   .است و کلمات میشود و فدر تعداد حرو نظر دانشمندانتفاوت 

خطّى که قرآن با ویا نوع رسم الخط ها تفاوت تعداد را در  برخی از علماء -

ها از  در تعیین کلمات و چگونگى جدا کردن آیهتفاوت شود،  آن نوشته مى

، »ملـئکه«، »ملائکه« ؛بطور مثال .نظر دانشمندان استتفاوت هم، از دلایل مهم 

  » شیطـن«و » شیطان«

ه و امثال آن ک» ما أصبرهم«: مثلاً: اختلاف در نوعِ کلماتـ برخی از علماء 

   .شمارندمی عده اى آن را یک کلمه و عده اى دو کلمه

قابل دقت است که داشتن همچو دقت ها قابل ستایش است ولی کوشش 

قرآن باطنی بخش یعنی به معانى و تفسیر  که توجه اساسی در ،یدآ میبعمل 

  .یدآعظیم الشأن اهتمام بعمل 

إِنّا نحن «: خود وعده کرده کهاالله تعالی ما مسلمانان اعتقاد راسخ داریم که 

همانا ما خود قرآن را نازل کردیم و قطعاً ما ( »نزّلْنا الذّكْر و إِنّا لَه لَحافظُونَ

 )سورل حجر 9آیه ( ) داریممی  خود آن را نگاه

داریم و باور کامل  ایمان و حفظ و راسخ بودن کل قرآن کریم ما مسلمانان به

کامل بودن و محفوظ بودن قرآن کریم وجود  اندکترین شک و تردید در

دهد و قرآن  و تردید را درین راستا مجاز نمی ونه شکگندارد و مسلمان هیچ 

  .کریم چنین شک و تردید ندارد
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  :قبلی ةارتباط سورة ذاریات با سور

اي  ذاریات دومین سوره ةبعد ازسورة صافات، سور: باید گفت که همه قبل از

  .شودمیمتعال آغاز  هاي مکرر خداوند  است که با قسم

ختم را با وعده هاى عذاب الهی  ق همچنان پس از آنکه خداوند متعال سورة

تحقّق یافتن وعده هاى عذاب شروع کرده  سورة ذاریات را با هک کرد، این

  .است

  :زمان نزول

قبل ازهجرت پیامبرصلی  و اسراءبعد از سورة  هزمان نزول این سور ریخ وأت

 ةبعد از سور هقابل تذکراست که این سور .منوره است ۀاالله علیه وسلم به مدین

  .است  نازل شده احقاف

 :همحتوي و موضوعات مندرج در این سور

حساب قیامت، زنده شدن مردگان،  عات متعلق به آخرت،وموضه در این سور

   .کتاب، ثواب وعقاب مطرح گردیده است و

) پس زنده شدنگشت و واروز باز( از جمله آغاز و پایان این سوره با معاد

در هستى، داستان متعال هاى خداوند  ى توحید و نشانه است و مباحثى درباره

فرشتگانى که مهمان حضرت ابراهیم علیه السلام شدند و به او بشارت فرزند 

اى به داستان برخى پیامبران،  اخطاربه قلع و قمع قوم لوط و اشاره را دادند،

و قوم عاد و ثمود، بیشترین آیات این  )علیهم صلوات( همچون موسى و نوح

  .گیردیم سوره را در بر

ها و مشکلات آنان در راه   نبیاى گذشته و سختىأریخ أبا بیان تپاك قرآن 

را به صبر و استقامت  االله علیه و وسلمهدایت مردم، پیامبر اسلام محمد صلى 

  .کند دعوت مى
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  :عمده ترین هدف آموزشی سورة ذاریات

  :از اند عبارته هدف تعلیمی این سور مهمترین مباحث و عمده ترین و

   .ـ مبحث توحید

  .عات متعلق به حوادث روز قیامتووري موضآـ یاد 

با ذکر سرگذشت پیامبران  دارى وتسلی به رسول االله صلی االله علیه وسلم دل ـ

  .اقوام آنان پیشین و
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  سورة ذاریاتتفسیر  ترجمه و

  اللَّه الرحمنِ الرحيمِبِسمِ 
 به نام خداي بخشایندة ومهربان

 ﴾۱﴿والذَّارِيات ذَروا

  )1( .کنند با شدت پراگنده می) هر چیز را(قسم به بادهایی که 

  .، بادهاي که ابرها را به حرکت در می آورندذاریۀجمع  :الذاریات

  .پاکندن و پخش کردن :ذروا

وحضرت علی کرم االله وجهه چنین ) رض(درحدیثی موقوف از حضرت عمر 

است که همراه با آنها غبار بر باد هاي  »ذاریات«مراد از  :روایت شده است که

 مراد از آن ابرهاي و بار بردار است،» حاملات وقرا«معناي لفظی  خیزد، و می

کشتی هاي اند » جاریات یسرا« زمراد ا و ،که بر دارنده ي بار آب هستند،اند

فرشتگانی » مقسمات أمرا«مراد از  کنند، وسانی حرکت میآ روي آب به که بر

 باران و ،آب ،در میان عموم خلایق رزق متعالهستند که از طرف خداوند 

  .نمایندتوزیع میت را طبق تقدیر الهی ـاقسام مختلف راحتی ومشق

 ﴾۲﴿فَالْحاملَات وِقْرا

  )2(با خود حمل مى کنند،) از باران را(قسم به آن ابرها که بار سنگینى 

»لاتاملَۀ، ابرهاي که آبستن به آب و بردارندگان آن هستند :»الْحامجمع ح.  

: ملاحظه شود(است  متراکم هدف ازآن ابرهاي سنگین و .بارسنگین :»وِقْراً«

  ) اعرافة سور

ازقرآن عظیم الشأن البته با عبارت  پروردگار با عظمت ما در آیات مختلفی

باد رحمت،  رام،آباد هاي ( :مختلفی به باد ها قسم یاد نموده است از جمله
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نده کننده، بادهاي حمل کننده ابر باران زا، بادهاي گتندبادها، بادهاي پرا

  .)تقسیم کننده ابرها

  .کنند می  را حمل  باران  آب  اند که  ابرهاي »فَالْحاملَات وِقْرا«هدف در آیه 

 ﴾۳﴿فَالْجارِيات يسرا

  )3(قسم به کشتى هایى که به آسانى حرکت مى کنند

»اتارِيکشتی ها ،جمع جاریۀ »فَالْج.  

  نرمی  به، بسیار  و ضخامت  ريبا سنگین  در عین   اند که هدف از آن ابرهاي

  .ببارند  آنمیخواهد تا بر  خداوند متعال  میشوند که  روان  آنجاي  به  وسهولت

 ﴾۴﴿فَالْمقَسمات أَمرا

  )4( .کنند تقسیم می) به امر االله(و قسم به فرشتگانی که کارها را 

، » ذارایات«: تعابیر، یعنی  برخی از مفسران بدین باور اند که هدف از همه این

  اوصاف این   تمام  زیرا بادها به ،ندا بادها»  مقسمات«و »  جاریات«، » حاملات«

دارند،   می ابرها را بر  نند، همگپرا  خاکها را می  هم: یعنی .شوند  می  موصوف

   .کنند می  ها را تقسیم نابار  میشوند و هم  جاري  سهولت  در هوا به  هم

 کارى مخصوص مأمور است؛ بطور مثالفرشته به  یعنی هر: دیگر  قولی به 

جبرئیل مأمور وحى به پیامبران است، میکائیل مأمور رزق و رحمت است، 

ى  حاشیه(عزرائیل مأمور گرفتن ارواح و )توله روز قیامت(اسرافیل مأمور صور

  .).4/201جمل 

شیاء قسم یاد کرده است؛ أبه این  االله تعالی: همچنان مفسران می نویسند که

  .دلالت دارند وند متعالداراى شرفند و بر صنعت عجیب و قدرت خداچون 

  :چنین آورده است بعد از آن جواب قسم را این

قادونَ لَصدوعا تم۵﴿إِن﴾ 

  )5(.شوید راست است  گمان آنچه که وعده داده می بی
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دهند، یى آنها را به شما م شرى که وعدهپاداش ومکافات بدي و حشر و ن

 .محقق و دروغى در آن نیستامرى است 

عاقلَو ينإِنَّ الد۶﴿و﴾ 
  )6( .واقع شدنی است) قیامت(و حتماً روز جزا 

كبالْح اءِ ذَاتمالس۷﴿و﴾ 

  )7( .قسم به آسمان که در آن راههاي بسیار است

»كبراهها ،جمع حبیکۀ »الْح.  

 .یعنى داراى ساختار نیکو و همواراست: گفته است )رض(ابن عباسحضرت 

  ).4/200تفسیر خازن (

 ﴾۸﴿نكُم لَفي قَولٍ مختلفإِ

  )8( .همانا شما در سخنان گوناگون سرگردان هستید

نظر و گفتارى  شما در مورد محمد صلی االله علیه وسلم! یعنى اى گروه کفار

: گویندیو بعضى م .ساحر استمحمد : گویندیا مبعضى از شم آشفته دارید،

ال متفاوت و مختلف دیوانه است، و دیگر اقو: گویندیبعضى م و .شاعر است

  .رانیدی که بر زبان م

  .)صابونی تألیف محمد علی :تفسیر صفوة التفاسیر(

كأُف نم هنع فَكؤ۹﴿ي﴾ 

که از قبول حق سر باز شوند منحرف می) روز جزا(به آن  کسانی از ایمان

  )9(.زنندمی

»فَكؤلذا  .به معناى منصرف ساختن و به انحراف کشاندن است» افک«از  »ي

  .گویند »افک«ى انحراف است،  به دروغ که انحراف از حقیقت و مایه

 ﴾۱۰﴿قُتلَ الْخراصونَ

که بدون دلیل وبرهان و به ناحق درباره قرآن و (مرگ بر دروغ پردازان 

  )10) (.حقایقش وروز سخن می گویند
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شود که هیچ پایه یبه کلامی گفته م :گرفته شده است که» خرص«از » خراص«

بنا شده  ،به اصطلاح تخمین برحدس وگمان، و واساس علمى نداشته باشد و

توان این اصل را بدست متبرکه می ۀیآ »قُتلَ الْخرّاصونَ«ي جمله از فحو .باشد

اصطلاح تکیه بر حدس و گمان ها، اساس و به  دلیل و بى  که سخن بى ورد؛آ

گاه انسان باید همیشه برعلم و دانش استوار  تکیه .موجب لعنت الهی می گردد

  .نه حدس و گمان باشد،

يا أَيّها «: فرمایدبا چه زیباي می )حجرات ةسور 12 ۀآی(قرآن عظیم الشأن در

اي کسانی که ایمان ( »بعض الظَّنِّ إِثْمنالَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثيراً من الظَّنِّ إِنَّ 

ها گناه   گمان ها اجتناب کنید، چون بعضی از گمان از بسیاري از! اید  آورده

   ).میباشد

بست وجود ندارد، فقط با  در دین مقدس اسلام اصطلاح بن :توجه باید کرد

  .توان گناه گذشته را جبران نمایم توبه کردن مى

ي الَّذف مه ونَيناهس ةر۱۱﴿غَم﴾ 

 )11( .ندـآنان که در ضلالت و غفلت غرق

»ةرهدف این کلمه در  ،به آب گفته می شود که عمق ان نا معلوم باشد »غَم

انسان ها  آیه متبرکه اشاره به همانا جهالت و نادانى عمیقى است که برخی از

  .را فراگیرد

»ةرخبري و   ورطه غفلت و بیگرداب و هداف از آن  .گرداب و ورطه »غَم

  .نادانی است

دلّه و براهین یقینی أمراد غافل از  .دچار اشتباه .جمع ساهی، غافل :»ساهونَ«

   .و قطعی است
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 ﴾۱۲﴿لُونَ أَيانَ يوم الدينِيسأَ

  )12(کنند که روز جزاکی خواهد بود؟  یو پیوسته سؤ ال م

ستهزاء دارد و هم جنبه بعید به ا ؟ پرسش کفار هم جنبه ؟ چه وقت کی :»أَيانَ«

   .نظر رسیدن وقوع قیامت

  :مفهوم ایمان به روز آخرت

بارة این روز بیان شده و امور  ایمان به روز قیامت شامل تمامی اخباري که در

 هاي قیامت و علاماتی که پیش از آن  مانند ایمان به نشانه ؛آن استمربوط به 

شود؛ همچون فتنۀ آن واقع میپیوندد، مرگ و آنچه پس از  روز به وقوع می

آمدن  شدن در صور، بیرون  هاي آن و نیز ایمان به دمیده  قبر، عذاب یا نعمت

مردم از قبرها، عذاب یا پاداش، حساب، وحشت و ترس موقعیت قیامت، 

ترازوي اعمال، هاي اعمال، نهادن  شدن نامه  جزئیات محشر، انتشار و گشوده

هایش که   و همچنین ایمان به بهشت و نعمت ...صراط، پل، حوض، شفاعت و

هایش  آتش و عذاباست، و نیز باور به لأ  برترین نعمت آن، نگاه به چهرة االله

أعلام ( .شدن از دیدار و رؤیت پروردگاراست  که بدترین عذاب دوزخ، محروم

  )65السنّۀ المنشورة، حافظ حکمی، صفحه 

 موونَينفْتارِ يلَى النع م۱۳﴿ه﴾ 

  )13( .بسوزانند و معذّب کنند روزي است که آنان را در آتش همان

مراد تعذیب ایشان با  .گردند عذاب می .شوند گداخته می ذوب و »يفْتنونَ«

  .دوزخ است

ذَا الَّذه كُمتنتجِلُونَذُوقُوا فعتست بِه مت۱۴﴿ي كُن﴾ 

  )14( .بچشید عذاب تان را، این همان عذابی است که در بارة آن عجله داشتید

»كُمتنتعذاب خود را :»ف.   
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إِنَّ الْمونيعو اتني جف ينق۱۵﴿ت﴾ 

  )15( .بی تردید پرهیزکاران در بهشت ها و چشمه سارها خواهند بود

  :چگونه میتوان متقی شد

ایمان « ،داشتن به غیب بدون اینکه آنرا دیده باشیدـ اولین قدم همانا ایمان 

   .»فرشتگان ـ قیامت ـ بهشت و دوزخ ؛ایمان به ،داشتن به االله

  .»بدون ریا و سستی«ـ خواندن نماز بطور درست وبه موقع 

زکات مال و ) روزه(زکات سلامتی جسم«صدقات  ـ انفاق مال، زکات و

  .»گدایان وبینوایانفراموش نکردن محتاجان 

 پیامبران و کتابـ ایمان داشتن بر اینکه به محمد صلی االله علیه وسلم وسایر 

زبور، صحف،  ...نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و«هاي آسمانی قبل از آن  

  .»تورات و انجیل

چنین فورمولبندي گردیده  )سورة بقره 177آیه (طوریکه این فهم عالی در 

  :است

وجوهكُم قبلَ ٱلمَشرِقِ وٱلمَغرِبِ ولَٰكن ٱلبِر من ءَامن بِٱللَّه لَّيس ٱلبِر أَن تولُّواْ «

وٱليومِ ٱلأخرِ وٱلمَلَٰئكَة وٱلكتٰبِ وٱلنبِين وءَاتى ٱلمَالَ علَىٰ حبه ذَوِي ٱلقُربىٰ 

فو ينلائٱلسبِيلِ وٱلس ٱبنو ينكٰٱلمَسىٰ ومٰتٱليى وءَاتلَوٰةَ وٱلص أَقَامقَابِ وي ٱلر

وٱلصٰبِرِين في ٱلبأساءِ وٱلضراءِ وحين  ۖٱلزكَوٰةَ وٱلمُوفُونَ بِعهدهم إِذَا عٰهدواْ

  »وأُولَٰئك هم ٱلمُتقُونَ ۖأُولَٰئك ٱلَّذين صدقُواْ ۗٱلبأسِ

خود را به طرف مشرق و یا به طرف مغرب این نیست که روي ) تنها(نیکی (

امت و فرشتگان و بگردانید، لیکن نیکوکار کسی است که به االله و روز قی

با وجود ) در راه االله(را ) خود(پیغمبران ایمان آورد، ومال  هاي االله و کتاب

دوست داشتن آن به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و مسافران و گداها، و 

دهد، و نماز را برپا کند و زکوت را ) یا قرض داران(ها  برده در آزاد نمودن
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بدهد، و وفا کنندگان به عهد خود چون عهد کنند، و صبر کنندگان در وقت 

در دعواي (اند که   تنگدستی و سختی و در وقت جهاد، این گروه کسانی

  ).راست گفتند و همین گروه پرهیزگارانند) ایمان خود

ٱلَّذين ينفقُونَ في « :فرمایدمی )سورة آل عمران 135 ـ134  ۀآی(طوریکه در  و

 ،وٱللَّه يحب ٱلمُحسِنِين ۗٱلسراءِ وٱلضراءِ وٱلكَٰظمين ٱلغيظَ وٱلعافين عنِ ٱلناسِ

 واْ ٱللَّهم ذَكَرهواْ أَنفُسةً أَو ظَلَمشلُواْ فَٰحإِذَا فَع ينٱلَّذن وموبِهِم وذُنواْ لغفَرفَٱست

  آنان که مال( .»يغفر ٱلذُّنوب إِلَّا ٱللَّه ولَم يصرواْ علَىٰ ما فَعلُواْ وهم يعلَمونَ

غضب  کنند، وانفاق می) در راه االله(تنگدستی  هایشان را در حال ثروتمندي و

خوبی  )اینچنین(و االله  گذرند،اشتباهات مردم می از برند و  خود را فرو می

را ) و گناهی(آنان که چون عملی زشت و )135( .دوست دارد کنندگان را

کنند پس براي االله را یاد می) فوراً(ظلم کنند، مرتکب شوند یا بر خویش 

دانند که چه کسی به جز  خواهند، و میآمرزش می) از االله(گناهان خود ) محو(

اند اصرار  کرده) از کردار بد(بیامرزد؟ و به آنچه تواند گناهان مردم را  االله می

  .).دانندند، در حالیکه انجام بد آن را میورز نمی) و مداومت(

 ﴾۱۶﴿انوا قَبلَ ذَلك محسِنِينآخذين ما آتاهم ربهم إِنهم كَ

آنچه را پروردگارشان به آنان عطا کرده دریافت می کنند؛ زیرا که آنان پیش 

  )16( .از این همواره نیکوکار بودند

 »ينذکنندگان و خوشنود شوندگان دریافت :»ءَاخ.  

 ﴾۱۷﴿من اللَّيلِ ما يهجعونَ كَانوا قَليلًا

  )17( .آنها اندکى از شب را مى خوابیدند

آید، درصفت ق است که به معناي خفتن در شب میمشت »هجوع«از  »يهجعونَ«

پري س وند متعالچنین آمده است که شب را در عبادت خدا مؤمنین پرهیزگار

ذکر  نماز و را در عبادت و اوقات خود خوابند، وبیشتربیدار وکم می ، وکنندمی

  .گذارنندالهی می
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  کمتر شبی آنان«: فرماید کهمی »يهجعونَ«  در معناي) رض(حضرت ابن عباس 

نماز   ها را به  آن  اوقات  ینبیشترها و   اکثر شب  خوابیدند بلکهمی  را تا صبح

  .»گذرانیدندمی

حضرت حسن بصري از احنف بن قیس نقل کرده است که او فرموده که من 

دیدم که آنان قومی بس بالتر وممتاز  ؛عملم را با عمل اهل جنت مقایسه کردم

 ب کم میخوابند، وواعمال ما با آنها نمی رسد؛ زیرا آنان در ش ،از ما هستند

 ،باز اعمالم را با اعمال اهل دوزخ مقایسه کردم و کنند،عبادت می بیشتر

که ( ،هستند قیامت منکر رسول و که آنان مکذب خداوند و ،مشاهده نمودم

لذا اعمال ما به هنگام موازنه نه  )خداوند متعال ما را از آن مصؤن داشته است

م آمیزش دارند؛ اهل جهن به اعمال اهل جنت می رسند، ونه بحمد االله با اعمال

پس معلوم می شود که پایه ي ما از جهت عمل در حدي است که قرآن مجید 

وآخرونَ اعترفُوا بِذُنوبِهِم خلَطُوا « .ي توبه فرموده استا سوره 102 ۀدر آی

 غَفُور إِنَّ اللَّه هِملَيع وبتأَنْ ي ى اللَّهسئًا عيس رآخا وحاللًا صمع

يمحچون(اند  اند که به گناهان خود اعتراف نموده و دیگرانی( ﴾١٠٢﴿ر (

اند، امید است که االله توبه  عمل نیک را با عمل دیگر که بد است خلط نموده

  ).آنها را بپذیرد، چون االله آمرزنده و مهربان است

 و ،ي این گروه باقی بماندا پایه پس بهترین ما کسی است که حد اقل در حد و

عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرموده است که شخصی از بنو تمیم به پدرم 

یابیم که خداوند براي ما در خود آن صفاتی را نمی ! اي ابو اسامه :گفت

زیرا ما وضعی  »كَانوا قَليلًا من اللَّيلِ ما يهجعونَ« .فرموده است نمتقیان بیا

عبادت  یعنی شب کم بیدار میشویم، و »مانقومقَليلًا من اللَّيلِ «داریم که 

 »قظيرقد اذا نعس واتقی االله اذا است طوبی لمن«: کنیم او در جواب فرمودمی
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چون بیدار شود از خدا  گاه خوابش بیاید بخوابد، وخوشا به حال کسی که هر

خلاصه مطلب آن که  )ابن کثیر( .بترسد، وعملی خلاف شرع انجام ندهد

پس کسی که در فشار خواب به  ،بیداري منحصر نیست مقبولیت تنها در شب

معصیت  وبیشتر شب بیداري نیست ولی در بیداري از گناه و اجبار می خوابد

  .شایسته تبریک می باشد ،پر هیز می کند

 ﴾۱۸﴿أَسحارِ هم يستغفرونَوبِالْ

  )18( .کردنددرگاه خدا طلب آمرزش و مغفرت می سحرگاهان ازو

  . است  آخر شب  حصه  ششم  یک: سحر

متقین  جمله کار هاي همیشگی نماز و نیایش در شب و استغفار در سحر، از

  .نباید فرامش کرد که استغفار در سحر، اوج عبادت است و .رودبشمار می

خوانند، یخوابند و زیاد نماز م  یعنى آنان با این که کم مى: ابو سعود گفته است

کردند که سر شب را دهند، طوریکه فکر مییه استغفار ادامه مدر آخر شب ب

و این هم مدح  )5/240ارشاد العقل السلیم ( .در ارتکاب جرایم به سر برده اند

  .دوم نیکوکاران است

الدنيا،  السماء  ليلة إلي  كل  يترل  تعالي  االله  إن«: است  آمده شریف  در حدیث

  من  ؟ هل عليه  فأتوب  تائب  من  هل: الأخير، فيقول  الليل  ثلث  يبقي  حتي

خداوند « .»الفجر  يطلع  ؟ حتي سؤاله فيعطي   سائل  من  ؟ هل مستغفر فأغفر له

  سوم  یک  چون  که آید تا آن  دنیا فرود می  آسمان  سوي  به  ، در هر شب متعال

؟  بپذیرم  توبه  تا بر وي  هست کاري   آیا توبه: گویدمیمیماند،   باقی  اخیر شب

  که  هست  اي کننده ؟ آیا درخواست بیامرزم  تا بر وي  هست  خواهی آیا آمرزش

   .»کند می بامداد طلوع   که  گاه شود؟ تا آن  داده  وي  خواسته
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   :تهجد و قیام شب

آنان در حال یکی دیگر از صفات عباد الرحمن خواندن نماز تجهد است، 

به پاداشش  کنند و از عذابش ترسان وبادت میسجده و قیام پروردگارشان را ع

 ﴾٦٤﴿وٱلَّذين يبِيتونَ لربهِم سجدا وقيٰما« :فرمایدامیدوارند، خداوند می

کنان  کنان و قیام ان سجدهکسانى که شب را براى پروردگارشو« .]64: الفرقان[

  .»گذرانندیم

   .حدیث در باره قیام شب و نماز تجهد در هفدهمین عمل گذشتهمچنین 

: کند که فرمود از رسول االله صلی االله علیه وسلم روایت می عبداالله بن سلام

ي ارحام بجاي  سلام را پخش کنید و به نیازمندان غذا بدهید و صله! اي مردم«

د، آورید و در حالی که بیشتر مردم در خواب هستند، نماز شب بخوانی

و ) 2485(ترمذي  و) 17/331(مسند احمد ( »بسلامتی وارد بهشت می شوید

  .)7865(و تصحیح آلبانی در صحیح الجامع ) 4/129(حاکم و) 1/405(دارمی 

  :بهترین ذکر
شد، به  ی روزي پیامبر صلى االله علیه وسلم از کنار جمعی از اصحاب رد م

: گفتند» اید؟ نشسته يچه منظور يبرا«: ییعن )ما أجلسکم؟: (ها فرمود آن

 یهای ایم تا خداوند را ذکر نموده وبخاطر هدایت ما به دین اسلام و منت نشسته

: رسول خدا صلى االله علیه وسلم فرمود .را سپاس بگوییم که برما نهاده است او

 يورید که جز آن برای خبه خداوند قسم م«: ییعن )االله ما أجلسکم إلا ذلک؟(

 يچیز دیگر يسوگند به خدا که جز آن برا: گفتند» اید؟ دیگر ننشسته يچیز

أما إني لم أستحلفكم مة لكم، (: پیامبر صلى االله علیه وسلم فرمود .ایم ننشسته

: یعنی )يباهي بكم الملائكة - عز وجل - ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن االله

بلکه  .ام بدگمان بوده آن شما را قسم ندادم که به شما يبدانید که من برا«

جبرئیل نزد من آمد و مرا آگاه ساخت که خداوند عزوجل بخاطر شما بر 

  .]مسلم[» .ملائکه مباهات میکند
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  :مجالس ذکر

خداوند  .باشند ی م یاجر فراوان يمجالس فضیلت و ارج بسیار داشته و دارا

و سبحان به خاطر آن در نزد فرشتگانش فخر نموده و بر آن مجالس رحمت 

وما اجتمع  ...« :اند پیامبر صلى االله علیه وسلم فرموده .نمایدیآرامش نازل م

بينهم، إلا نزلت  قوم في بيت من بيوت االله، يتلون كتاب االله ويتدارسونه

 »عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وحفَّتهم الملائكة، وذكرهم االله فيمن عنده

خدا، که کتاب  يها از خانه يدر خانه ا یآید گروه ی گرد نم«: ییعن] مسلم[

خدا را تلاوت نموده، و یا هم به شکل درس تکرار کنند، مگر اینکه حالت 

ملائکه ایشان داده و رحمت شامل حالشان شده، و ها دست اطمینان قلب به آن

  .».کندیکه نزد اویند یاد می ها را در نزد کسان کنند، و خداوند آنیرا احاطه م

  :برترین ذکرپایبندي به 

و  )سبحان االله(برترین ذکرها تلاوت و قرائت قرآن کریم، سپس تسبیح 

لا حول ولا قوة و لا إله إلا االله(وتهلیل  )االله أکبر(و تکبیر )الحمد االله(تحمید 

 مسلمان بر به این ترتیب شایسته است که فرد .باشدمی )إلا باالله العلی العظیم

  .پاك و سودمند تداوم داشته باشد یذکر خداوند با کلام

  !محترم ةخوانند

 ذکر خداوند متعال است، ذکر خداوند ،بهترین ذکر: ور شدیمآطوریکه یاد 

رسول االله صلی االله علیه داراي اجر وثواب بسیار زیادي میباشد، طوریکه  متعال

ککم، وأَرفعها فی يعند ملرِ أَعمالکُم، وأَزکَاها يأَلا أُنبِّئُکُم بِخ« :فرمایدوسلم می

کم، وخرجاتدية، وخّبِ والفضفَاق الذَّهإِن نم لَکُم را يلْقوأَنْ ت نم لَکُم ر

ذکُر اللَّه «: قال ،بلَی: قالوا» ضرِبوا أَعناقکُم؟يعدوّکم، فَتضربوا أَعناقَهم، و

بهترین و پاکترین اعمالتان در  آیا شما را از«) روایت ترمذي -صحیح ( »تعالی

نزد پادشاه تان خبر نسازم؟ اعمالی که از همه بیشتر سبب ازدیاد درجات شما 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الذرایات                                                                           تفسیر احمد

591 

 

گردیده و از خرج کردن طلا و نقره و از اینکه با دشمن تان روبرو شده 

! آري: گردنهاي شان را بزنید و یا گردنهاي شما را بزنند، بهتر است؟ گفتند

و بهترین ذکر، تلاوت قرآن کریم با تدبر است،  .»لییاد خداوند تعا: فرمود

  .اگر در نماز خوانده شود مخصوصاً

در وقت سحر  این بهترین ذکر قرائت قرآن و در نماز میباشد و مخصوصاً بنابر

و در یک سوم اخیر شب، هنگام قیام اللیل که خداوند متعال آنرا از صفات 

 فی جنّات ينإِنَّ الْمتّق« :متقین مینامد و آنها را تحسین میکند، و میفرماید

عوي ون *ذسِنِيآخحم کلَ ذٰلوا قَبکَان مهّإِن مهّبر ماها آتم نين  *وا قَللًا يکَان

  متقیان« )15-18 :الذاریات( »ستغفرونَيوبِالْأَسحارِ هم * هجعونَ يلِ ما يمّن اللَّ

است   عطا کرده  آنان  به  را پروردگارشان  آنچه* سارانند   در باغها و چشمه

  دند کهبو  وصف  این  به* نیکوکار بودند   از این  زیرا آنها پیش* گیرند  می

  »دکردن  استغفار می  خوابیدند و در سحرگاه  را می  از شب  اندکی

ولی نا گفته نماند که شتافتن به کمک و یاري مسلمانان و یا دنبال رزق و 

  .روزي خانوداده و عیال رفتن نیز نوعی عبادت است که نباید فراموش شود

ح هِمالوي أَمفومِورحالْملِ وائلسل ۱۹﴿ق﴾  

  )19( .بودگدا و بینوا و در اموالشان حقی براى 

   .کند فقیري که طلب صدقه و احسان می .گدا :»السآئلِ« 

»ومِالْمرمراد فقیري است که روي گدائی را ندارد و درخواست  .چیز بی :»ح

   .کند چیزي از مردم نمی

به سائل  شود که رساندن کمک ومساعدت کهي آیه مبارکه معلوم میاز فحو

 ،وریمآرا بجاء می حق خودشانما: ید، این بدین معنا است کهآومحروم بعمل می

در اموال مردم حقى براى آنان  باعظمت، پروردگار: این بدین معناي است که

از حکمت این آیه از جانب دیگر  .قرار داده است، پس بر آنان منّت نگذارید
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تا محرومان سؤال ودرخواست نباید منتظر ماند  :شود کهمبارکه معلوم می

را مطرح کنند و بعد ما اقدام کنیم، باید توجه داشته  کمک ومایحتاج خویش

   .حفظ شود آبرو و حرمت اشخاص در این مورد ؛باشیم که

رسول االله صلی االله علیه وسلم در حدیثی از أنس بن مالک آمده است که 

  :فرمایدمی

 »عريانا وآوى مسافرا أَعاذَه االلهُ من أَهوالِ يومِ القيامةمن أَشبع جائعا وكَسا «
را لباس دهد و مسافري ) فاقد لباسی(اي را سیر کند و عریانی  هر کس گرسنه«

 گاهرا مکان و جاي بدهد، خداوند اورا از شداید روز قامت مصون و محفوظ ن

بدون سند ) 295/ 1(ان وح البیاین روایت را بروسوي در ر( .»خواهد داشت

 :التذکرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة صفحه(همچنین قرطبی نقل کرده و

حدثنا أنس بن مالک : گویدروایت کرده میاز أبو هدبۀ إبراهیم بن هدبۀ ) 596

 من من أَشبع جائعا وكَسا عريانا وآوى مسافرا أَعاذَه االلهُ«: قال رسول االله: قال

ةاميمِ القوالِ يواین حدیث موضوع و ساختگی است به علت این که راوي  »أَه

  ]مصحح[ .از انس بن مالک متهم به دروغ است

است که صاحبش را از جهنم باز میدارد، و گناهان  صدقه از اعمال بسیار مهم

و امور خیر  ه کارهاشود و باز ورود به میادین فحشا مانع می کند ورا نابود می

  .گرداندنزدیک می

رسول االله صلی االله علیه  :در حدیثی می فرماید که) رض(حضرت عدي بن حاتم 

از آتش جهنم اجتناب کنید، پس صورت خویش را برگرداند باز  :وسلم فرمودند

از آتش جهنم دوري کنید، سپس تا سه بار روي خویش را برگرداند تا : فرمود

از آتش : نگرد و آنگاه فرمود  که به سوي آن می این که ما چنین پنداشتیم

چه با نصف یک دانه خرما باشد و اگر کسی آن را هم نیافت  اجتناب کنید، اگر

: از فتح، صحیح مسلم 417/  11ك رقاق : صحیح بخاري) (.با گفتار پسندیده

  ).704/  2ك زکوة 
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آمده که پیامبر صلی االله علیه وسلم ) رض(و در حدیث مفصل حضرت معاذ 

روزه سپر است و صدقه  هاي خیر راهنمایی نکنم؟ آیا تو را به راه«: فرموده اند

  ».برد برد، آنچنان که آب آتش را از بین می  گناهان را از بین می

علیه  صلی االله روایت است که حضرت پیامبر) رض(حضرت حذیفههمچنان از

با اعضاي خانواده و همسایگانش  گناه برخورد نادرست فرد: وسلم فرمودند

 .شودروزه و صدقه جبران میاش به وسیله نماز،  مورد مالی  مصارف بیو

  .)ك مواقیت الصلاة: صحیح بخاري(

و   افگنده پیش  یابد لذا خود را بر دیگران را نمی  چیزي  که  است  فقیري: سائل

و   از کسب  باوجود ناتوانی  که  است  کسی: محروم .شودمی  آنان  یاري  طالب

او را   مردم  ورزد تا بدانجاکه می  و پاکی  پرهیز نموده  هم  دنکر  کار، از سؤال

  که  است کسی   محروم: دیگر  قولی به .کنند  نمی  و بر او صدقه  توانگر پنداشته

   .باشد  او رسیده  به  سختی  و بلاي  قحطی

صلی   اکرم  رسول  که  است  آمده  و مسلم  بخاري  روایت  به  شریف  در حدیث

خرما و   و یک  و دو لقمه  لقمه تو یک   که  نیست  کسی  مسکین«: االله فرمودند

یابد تا   را نمی  توانگري که   است  کسی  مسکین  ولی  دهی  او می  به  دو خرمایی

  .»دهد  صدقه وي   برد تا به  نمی  پی  حالش  به  هم  نیاز گرداند و کسی  او را بی

  که است  این  آیه  در این)  حق(تر در تفسیر   قوي  قول« :فرمایدمی  امام قرطبی

 :میفرماید)  معارج(  در سوره اا خداوندباشد زیرمی  زکات  فریضه  مراد از آن

و « .]25-24: المعارج( »وٱلمَحرومِئلِ ٓأَموٰلهِم حق معلُوم، لِّلسا ٓوٱلَّذين في«

  معلوم  حق .« و محروم  سائل  براي  معلوم  است  حقی  شان  در اموال  که  آنان

  را بیان  آن  و وقت  ؛ مقدار، جنس اسلام  مقدس  شریعت که   است  همانا زکات

  و وقت  جنس  و نه  است  معلوم  ، نه نافله  از صدقات  اما غیر آن  است  کرده

   .»دارد  معینی
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  !محترم ةخوانند

ه الی بصدقات وسایر مساعدت ها م ،ید تا در تادیه زکاتآتوجه باید بعمل 

  .پیش گرفته شودید ودراین بابت احتیاط لازمی درآفقر ازریا جلوگیري بعمل 

خواهد در خفا کار ام که یکی از بندگان خدا می نیدهش: فرمایدسفیان ثوري می

داند، اما او کند تا کارش را علنی گر نیکی انجام دهد، شیطان او را وسوسه می

ند، و این تا بدانجا ادامه کمیوسوسه گردد، دوباره او را بر شیطان مستولی می

یابد که در دل، دوست بدارد که براي انجام کارش مورد ستایش واقع شود، می

  .ي شیطان پناه بر خدا از وسوسه .آید ي ریاکاران در می و بدین وسیله به زمره

  :19 ۀشأن نزول آی

روایت ) رح(حاتم از حسن بن محمد بن حنفیه  ابن جریر و ابن ابو -1015

اي از سپاه اسلام را به یکی از  دسته صلی االله علیه وسلم رسول االله: اند کرده

و غنایم فراوان به دست  ها فاتح و پیروز شدند هاي جنگ فرستاد، آن میدان

وفي «ۀ پس آی .ها از تقسیم غنیمت آمدند اي بعد از فراغت آن عدهآوردند و

  .نازل گشت »أَموالهِم حق للسائلِ والْمحرومِ

از حسن بن محمد روایت کرده این مرسل و   32168و  32166طبري (

   .).ضعیف است

  ﴾۲۰﴿الْأَرضِ آيات للْموقنِينوفي 

  )20(. هاى عبرتى براى اهل یقین هست و در زمین مایه

»اتهاي آشکار نشانه .دلائل روشن :»ءَاي.   

»نِينوقلْمکسانی که اهل یقین  .یقین هستندبراي اشخاصی که خواهان  :»ل

   .هستند

هاى قدرت و حکمت الهى در زمین، همراه با پیشرفت علم و کشف   نشانه
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  .شود  اسرار طبیعت، روز به روز آشکارتر مى

یعنى در زمین دلایل دال بر عظمت و قدرت نمایان خالق  :ابن کثیر گفته است

و دشت و دریاها و  حیوانات و جبالدلایلى از قبیل انواع نباتات و  مقرر است،

و درك  رنگ انسان و تفاوت عقل و خرد اختلاف زبان و ها، و رودخانه

ها و سعادت و شقاوت، و ترکیبات بدیع خلق آنان، که همه بر قدرت و  انسان

  .)3/384مختصر (.عظمت خدا دلالت دارند

 ﴾۲۱﴿نفُسِكُم أَفَلَا تبصرونَوفي أَ

  )21(بینید؟   آیا نمی) نیز آیاتی است(شما و در وجود خود 

در آفرینش انسان آیات وبراهینی است که عظمت و قدرت و  در خلقت و

کند؛ زیرا ابت ساخته به یگانگی وي دلالت میصنع با استحکام پروردگار را ث

شوند و زده می قدرتش شگفتهر که در آفرینش اوتعالی بیندیشد از عجایب 

  .یابد ایمانش فزونی می

»ی أَنفُسِکُمقلب، جگر :جمله همه جهاز هاي که در بدن انسان است، از :»ف، 

ده میلیون میلیارد  ،ورده و دهها هزار کیلومتر رگهاي بزرگ وکوچکگ

هریکی از اینها نشانه  ...لمسی وغیره ،سلول، حواسی همچون بینائی و شنوائی

   .هاي از عظمت است

  بینید؟   اید و نمی مگر غافل شده :»أَفَلا تبصرونَ؟«

ها و طبایع و سمع و بصر و  ها و رنگ منظور اختلاف زبان :فرمایدابن عباس می

تفسیر ( .عقل و دیگر عجایبى است که در انسان به ودیعه نهاده شده است

  )4/203خازن 

یابد که   هر کس در ساختار وجودى خود بیندیشد در مى: قتاده گفته است

پذیرى   عبادت و پرستش خدا از این ساختار زیبا و انعطاف فقط به جهت

   .مفاصل برخوردار شده است
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مي السفونَودوعا تمو قُكُم۲۲﴿اءِ رِز﴾ 

  )22( .اید در آسمان است  و روزى شما و آنچه وعده داده شده

که از جمله میتوان .ى رزق، در آسمان است سرچشمه :نباید فراموش کرد که

  .نام برد )...باران، نور، باد، ابر و هوا و( از

م قلَح هضِ إِنالْأَراءِ ومالس برقُونَفَوطنت كُما أَن۲۳﴿ثْلَ م﴾ 

او حق است همان گونه که  به پروردگار آسمان و زمین که واقعاً پس قسم

  )23( .گویید  خود شما سخن مى

تمثیل آمده است؛ یعنى به طور یقین روزى این بیان بر سبیل : اند مفسران گفته

شما در آسمان تقسیم شده است، پس باید در مورد آن به خود تردیدى راه 

که وجود  این مطلب حق است، همچنان: گویدیکه یک نفر ممانند این .ندهید

تو در این مکان امرى است حقیقى و هیچ شک و تردیدى در آن وجود 

  )8/137البحر ( .شنوى، آن هم محقق استیبینى و میو همانطور که تو م .ندارد

پس روزى مانند نطق و سخن گفتن است و در هیچ حالى انسان را ترك 

، روزى اگر انسان از روزى خود فرار کند«: و در حدیث آمده است .کند نمى

  ).17/43تفسیر قرطبى ( .»کندیاو را مانند مرگ دنبال م

  !سخن گفتن نعمت الهی است نطق و

پروردگار به  خاصی بخشش ها و انعام ها ؛قدرت نطق و سخن گفتن، از جمله

ى خود، به سخن  انسان است که خداوند براى حقیقى بودن سخن و وعده

 صلی االله  اکرم  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث .زند گفتن بشر مثل مى

خداوند « .»يصدقوا  لم  ثم ، رم  لهم  أقواماً أقسم  االله  قاتل«: فرمودند معلیه وسل

  تصدیق  سوگند خورد اما باز هم  آنان  به  پروردگارشان  را که  نابود سازد اقوامی

  .»نکردند
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  بر من  اي اعرابی  که  بودم  روان  راه  و به  آمده  بیرون  از بصره«: گویدمی  اصمعی

از : گفت . هستم  اصمع  از بنی: ؟ گفتم هستی  تو کی: پرسید  گذر کرد و از من

: گفت .شودمی  خوانده  رحمان  کلام  در آن  که  از جایی: ؟ گفتم اي کجا آمده

وفي ﴿ :ۀآی  به  و چون  کردم» والذاریات«خواندن   به  شروع . بخوان  برمن  پس

  برخاست  گاه آن . است  کافی: ، گفت رسیدم ]22: الذاریات[ ﴾ۡءِ رِزقُكُمٓٱلسما

  تقسیم  را بر مردم  کرد و گوشتش  را ذبح  و آن  رفت  ر خویششت  سوي  و به

  ، سپس برد و هردو را شکست  دست  خویش  شمشیر و کمان  به  گاه نمود آن

  طواف  ، در حال رفتم  حج  الرشید به باهارون  و چون . گردانید و رفت  پشت

  ضعیفی  ايمرا با صد  که  روبرو شدم  با شخصی  بناگاه  که  بودم  کردن

  ولی  است  اعرابی  او همان  که  شدم  ، متوجه او نگریستم  به  چون .خواند می

و   گفت  سلام  برمن  پس . است  و لاغر گشته  و بسیار نحیف  زرد شده  رنگش

  به  شروع . بخوانم  را بر وي » والذاریات«: ةتا سور  خواست  بار دیگر از من

 ﴾٢٢﴿وما توعدونَ ۡءِ رِزقُكُمٓوفي ٱلسما﴿ :ۀآی  به  و چون  کردم  آن  خواندن

را پروردگار ما   آنچه  حقا که: کشید و گفت  ، فریادي رسیدم ]22: الذاریات[

؟  هست  هم  آیا غیر از این: گفت  سپس!  یافتیم ، راست است  داده  ما وعده  به

  اثنا فریادي  در این .]23: الذاریات[ ﴾فَورب ٱلسماءِ وٱلأَرضِ﴿ :خواندم  پس

خشم   به  را چنان  پروردگار جلیل  کسی  چه! االله  یا سبحان: کشید و گفت

  نکردند تا به  را تصدیق  سخنش! شگفتا! ؟ است  او سوگند خورده  که  آورده 

بار تکرار کرد و با   سهرا   سخن  این  پس! کردند؟  ناچارش  سوگند خوردن

  .»کرد  تسلیم آفرین  جان  به  جانآمد و  بیرون  با آن  نیز همراه  بار، نفسش  آخرین
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  : زیبا ۀلطیف

ى و فى السماء رزقکم و ما توعدون، فو  اند که عربى شنید یک نفر آیه  آورده

سبحان : خواند، گفت رب السماء و الأرض إنه لحق مثل ما أنکم تنطقون را مى

آیا او را ! چه کسى خداى جلیل را خشمگین کرده است، تا قسم بخورد! اللّه

تفسیر صفوة ! (اند تا به قسم پناه ببرد؟ واى بر انسان در گفتارش تصدیق نکرده

  )صابونی تألیف محمد علی :التفاسیر

ييثُ ضدح اكلْ أَتهينمكْرالْم يماهرإِب ۲۴﴿ف﴾  
  )24(به تو رسیده است؟) فرشتگان(مهمانان گرامی ابراهیم آیا داستان 

منظور از مهمانان، جبرئیل و میکائیل و : گفته است )رض(ابن عباسحضرت 

  .اسرافیل است

از بس که در پیشگاه خدا مکرّمند، به مکرمین موسوم  )17/44تفسیر قرطبى (

  .اند شده

 ﴾۲۵﴿سلَام قَوم منكَرونَالَ إِذْ دخلُوا علَيه فَقَالُوا سلَاما قَ

هنگامی که بر او وارد شدند و سلام گفتند و او جواب سلام گفت و فرمود 

  )25( .که شما مردمی ناشناس میباشید

   .)62/ حجر : ملاحظه شود(افراد ناآشنا و ناشناس  :»منكرونَ«

آنها به صورت رو آنها را ناآشنا و بیگانه دانست که   این از :فرمایدمی ابن کثیر

جوانانى برازنده و نیکو صورت و با هیبت آمده بودند، به این سبب آنها را 

  ).3/385مختصر .(ناآشنا دانست

گونه با آنان  بهتر آن است که بگوییم حضرت ابراهیم این: ابو حیان گفته است

سخن نگفته است؛ چرا که این لحن کلام بسیار نامأنوس و عارى از هر گونه 

ابراهیم این را در دل : بلکه بهتر است که بگوییم .نوازى است  مهمانمحبت و 

خود گفت، یا این که آن را به پیروان و غلامان خود گفته است، آن هم به 

   .)8/139البحر ( .صورت نهانى، و مهمانان آن را نشنیدند
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 ﴾۲۶﴿هله فَجاءَ بِعجلٍ سمينٍفَراغَ إِلَى أَ

  )26(.آورد] بریان شدهو[اش بازگشت وگوساله اي فربه سپس به سوي خانواده

  .)93و  91/   صافات: ملاحظه شود( .پنهانی رفت »راغَ«

  .گوساله: عجل »عجلٍ«

  .چاق و فربه »سمينٍ«

یعنى رفتن و برگشتن ) رواغ(زود نزد آنان برگشت؛ زیرا : ابن قتیبه گفته است

   .)8/36زاد المسیر .(سریع نهانى

عجل  .اى چاق و کباب شده را نزد آنان آورد گوساله »ينٍبِعجلٍ سمفَجٰاءَ «

اى چاق را به منظور  و گوساله .یعنى گوساله، که تمام دارایى ابراهیم همان بود

  .تکریم آنان آورد

  :سلسله نسب حضرت نوح علیه السلام

پشت به بعد از نه علیه السلام  سلسله نسب حضرت ابراهیم: آغاز باید گفت که در

ابراهیم  حضرتجد دهم  ،رسد یا به عبارت دیگر حضرت نوح حضرت نوح می

قرن از طوفان حضرت  21بعد از گذشت  علیه السلام است، حضرت ابراهیم

موقعیت دارد، متولد شده  که در کردستان فعلی عراق» فدارام«در شهر  ،نوح

بود و ادعاي پادشاه آن مملکت » نمرود«که در آن موقع شخصی به نام  .است

   .پرست بودند  کرد و مردم آن زمان بیشتر بت  معبودیت می

یکی از فضایل حضرت ابراهیم علیه سخاوت و : مؤرخین می نویسند که

چند روزي بدون مهمان بود و از این جهت بسیار غمگین و  .داري بود مهمان

روزي چند مهمان نجیب و مؤدب و زیبا اندام و با اخلاق به منزل  .ناراحت بود

بسیار  و حضرت ابراهیم علیه السلام به ،حضرت ابراهیم تشریف اوردند

سورة (» ءَ بِعجلٍ حنِيذٓفَما لَبِثَ أَن جا«: وردآخوشحالی از آنان استقبال بعمل 

    .)69 آیه: هود
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أَيديهم لَا  ٓفَلَما رءَا« :مهمانان پوختبریانی را براي   حضرت ابراهیم گوساله

 »إِلَىٰ قَومِ لُوط ٓأُرسلنا ٓقَالُواْ لَا تخف إِنا ۚتصلُ إِلَيه نكرهم وأَوجس منهم خيفَة

هنگامی که حضرت ابراهیم دید که آنان دست به سوي آن « .)70: هودسورة(

خود فکر کرد که از جمله دوستان  زنند پیش کنند و لب به غذا نمی دراز نمی

مهمانان گفتند مترس ما فرشتگان خداییم و به سوي  .نیستند لذا از ایشان ترسید

تا آنان را هلاك کنیم و هم مأموریت داریم که به شما ( »قوم لوط روانه شدیم

  )مژده تولد فرزندي به نام اسحاق از همسرت ساراخاتون بدهیم

طوریکه قرآن  ،شودي به نام یعقوب متولد مییز فرزندو از همسر اسحاق ن

ئمة فَضحكَت فَبشرنٰها ٓوٱمرأَته قَا«: میفرماید» هود«در سوره  عظیم الشأن

همسر ابراهیم ساراخاتون « .)71: هودسورة ( »ءِ إِسحٰق يعقُوبٓبِإِسحٰق ومن ورا

آنان فرشتگان خدایند و غیر از از شنیدن این خبر که (که در آنجا ایستاده بود 

و سایر مؤمنان از دست کفار، مژده » لوط«مأموریت نجات برادرزاده شوهرش 

تولد فرزندي به نام اسحاق از او و به دنبال وي تولد فرزندي نیز از همسر 

شادمان شد و خندید و تعجب کرد و گفت چگونه ما ) اسحاق به نام یعقوب

  .»فرزندي میشویمدر این سن و سال داراي چنین 

 ۖاْ أَتعجبِين من أَمرِ ٱللَّهٓقَالُو«: فرمایدنکه خداوند متعال در سورة هود میچنا

يتلَيكُم أَهلَ ٱلبع هكَٰتربو ٱللَّه تحمجِيد ۚريد ممح ه73: هودسورة ( »إِن(.  

  .ابراهیمکنی اي همسر حضرت  می آیا از کار االله تعجب«فرشتگان گفتند (

اي خانواده حضرت ابرهیم، پس (شما است حال رحمت و برکات خداوند شامل 

جاي تعجب نیست اگر به شما چیزي عطاء کند که به دیگران عطا نفرموده 

  .»گمان خداوند ستوده در همه افعال و بزرگوار در همه احوال است بی  ).باشد

متولد شد و او را به  در نتیجه فرزندي از همسرش ساراخاتون حضرت ابراهیم

: که خداوند در سوره الصافات میفرمایدچنان .نام اسحاق نامگذاري کردند
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»ينحلٰٱلص نا مبِين قٰبِإِسح هرنشبفرمایدخداوند می« .)112: الصافاتسورة( »و :

ما حضرت ابراهیم را به تولد اسحاق که پیغمبر و از زمره صالحان بود مژده 

زندگانی  :به کتاب براي مزید معلومات در این بابت مراجعه فرماید(.»دادیم

 1394) عقرب( مترجم احمد نور بخش، استاد محمد شلماشی، :مؤلف :پیامبران

  .)قمري 1437هجري،  1436شمسی، 

 ﴾۲۷﴿يهِم قَالَ أَلَا تأْكُلُونَفَقَربه إِلَ

  )27(خورید؟ پس آن را نزدیک ایشان نهادند گفت چرا نمى

  خورید؟چرا نمی مگر نمیخورید؟ :؟»أَلا تأْكُلُونَ« 

ى لطافت طبع و برخورد کریمانه و  دهنده  آیه نشان: ابن کثیر گفته است

  .گفتارى است خوش

نوازى را به نظم کشیده است؛ زیرا بدون این که   آیه آداب میزبانى و مهمان

اجازه بدهید : نهاد و نگفته آنها دریابند، غذا را آماده کرد و منتى بر آنان ن

اى که آنها متوجه نشدند، آن را  برایتان غذا بیاورم، بلکه به سرعت و به گونه

ى  آماده کرد و بهترین غذاى موجود را آورد که عبارت بود از کباب گوساله

بفرمایید و : نهاد و تعارف کرد و گفته چاق و فربه، و آن را بر زمین ن

گران بخورید که بر آنان : اطعانه و آمرانه نگفتو به صورتى ق .نزدیک شوید

که  کنید؟ آن هم به صورت تعارف، همچنانیچرا میل نم: آید، بلکه گفت

بفرما و بر من منت بگذار و مرا رهین لطف و : گویدیش مـیک نفر به دوست

  .)3/385مختصر ( .عنایت خویش قرار بده

  :داري در اسلام انمهم

آدابی چند در خصوص در این آیه  :فرماید کهمبارکه می ۀابن کثیر در فهم آی

ر شده، که از جمله اینست که از همانان از جانب میزبان ذکپذایرایی از م

همان نباید پرسیده شود که آیه براي شما غذا بیاورم یا خیر، از همین جهت م
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به پنهانی وآهسته رفت، وجهت پذیرایی آنان  علیه السلام حضرت ابراهیم

تدارك دید، یعنی اینکه گوساله را ذبح وکباب  ،بهترین غذاي را که میسر بود

   .نموده وخدمت مهمانان تقدیم داشت

فره سدوم اینکه مهمان را نباید به زحمت مواجه ساخت که آنان را بر سر 

فره را نزد در سریم تا آدر صورتیکه ممکن باشد کوشش بعمل  بخواهیم،

  .ببریم ،که نشسته است مانان در جايـپیشروي مه

شود معلوم می »أَلَا تأْكُلُونَ«همچنان ازجمله  »فَقَرّبه إِلَيهِم«: رمایدفطوریکه می

صراري در خوردن غذا در میان نبود بلکه گفته شد اکه در حین تقدیم غذا 

شت اینکه اد نظر در باکه شود می از این جمله معلوم ؟خوریدآیا غذا نمی :که

  .غذا نداریدولی به خاطرما قدري تناول فرماید به خوردن شما نیازي

  :حدود تشریفات براي مهمان

شود که از حد معقول  ءاجرا تَکَلُفمهمان آن قدر تشریفات و  ينباید برا

از  .قرارگرفته است یآنکه تشریفات درکل مورد نه يبرا .خارج شود

  .»ينا عن التكلف«: فرمایدمر رضی االله عنه روایت شده که میحضرت ابن ع

تشخیص حد و مرز تکلف به عرف  يبرا» .ایم ما از تکلف منع شده«: ییعن

متناسب  باشد که يا مهمان باید به گونه يآماده کردن غذا برا، شود رجوع می

پیامبر صلى االله  .پرهیز گردد يخل ورزبو ) زیاده روي(سراف ااز  باشد که

يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة، طعام الواحد « :فرمایدعلیه وسلم می

دو  يدو نفر و غذا يیک نفر برا يغذا«: ییعن ».وطعام الأربعة يكفي الثمانية

رواه [» .کندهشت نفر کفایت می يچهار نفر برا يچهار نفر و غذا ينفر برا

  .]ابن ماجه مسلم وأحمد والترمذي و

دو نفر رقابت کننده باهم  يرسول االله صلى االله علیه وسلم از خوردن غذا

نماید تا معلوم شود کدامیک در مهمان ، که هرکدام چنان عمل می)تباریانم(
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 يغذیه بر دیگرأدر آماده ساختن انواع و اقسام  يو زیاده رو یو پذیرای ينواز

این کار به خاطر ریا و چشم و هم چشمی  .فرموده است ییابد، نه می يبرتر

 لِکل الماأ«اي  آنکه شامل زمره يموجود در آن مکروه دانسته شده و برا

  .فرموده است یگردد که خداوند نهخوردن مال بصورت باطل می »طلِبالبا

  :دعاي مهمان براي مهماندار

باید  خواندیخانه م صاحب يخوردن غذا براکه مهمان پس از فراغت  یدعای

از حضرت انس رضی االله عنه روایت شده  .در مطابق به هدایات اسلامی باشد

أن النبي صلى االله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء «: که نقل مینماید

وزي زٍببخأفطر عندكم الصائمون : فأكل ثم قال النبي صلى االله عليه وسلم ت

رسول االله صلی االله «: یعنی .»وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة

پیامبر صلی االله علیه  .علیه وسلم نزد سعد بن عباده رفتند و او نان و روغن آورد

روزه داران بر سفرهایتان  »...افطر عندکم«: وسلم غذا را میل نموده و فرمود

» .افطار کنند و از غذایتان نیکوکاران بخورند و فرشتگان بر شما درود فرستند

  ]د وأحمد والدارمی وابن ماجهداوورواه أبو [

اند ولی  این دعا را تنها به هنگام افطار نمودن اختصاص داده ءبعضی از علما

  .دانند  بیشتر آنان دعا را براي هنگام افطار و غیر آن جایز می

عبد االله ابن بسر روایت کرده که پدرش غذایی را براي پیامبر صلى االله علیه 

ایشان را دعوت کرده و آنحضرت صلی االله علیه وسلم  و وسلم آماده ساخت

وقتیکه پیامبر صلی االله علیه وسلم از صرف غذا فارغ  .دعوتش را اجابت فرمود

: یعنی »اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم« :شدند چنین فرمودند

اي فزونی  آنان را بیامرز و بر آنان رحم فرما و در آنچه روزیشان داده! بارالها«

  .]رواه مسلم وأحمد والترمذي وأبو داوود والدارمی[» !ده
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  :بدرقه کردن مهمان مستحب است

تا هنگام  يو یو توجه مطلوب به مهمان و همراه يسنگ تمام مهمان نواز

بر این موضوع در دست  یحدیث صحیح .او استاي   ترك منزل، بدرقه

د پیشینیان این امت و امامان آن در این رابطه وجود دار اي  تنها سیره .نیست

عبید القاسم ابن سلام به  ابو: کنیم ها بسنده می  نکه تنها به بیان نمونه اي از آ

که خواستم برخیزم  یوقت«: گوید ابوعبید می .دیدار امام احمد ابن حنبل رفت

 یشعب: عبداالله؟ گفت ابا ي، ایکن نه، چه کار می: گفتم.او نیز با من برخاست

تا در خانه  يگفته است که کمال برخورد با دیدارکننده در آن است که با و

  .»...یو در رکابش باش يبرو

فخيفَةً قَالُوا لَا تخ مهنم سجفَأَو للَامٍ عبِغ وهرشب۲۸﴿يمٍو﴾ 

نترس، و او را به پسر دانا مژده  :گفتند .از این کار احساس ترس کرد و

  )28(.دادند

»سجالبته حضرت  .هراس به دلش راه یافتخوف و .احساس ترس کرد :»أَو

 :مراجعه شود(گوید شان می لام این ترس و خوف را بديابراهیم علیه الس

السلام این بوده که برابر عرف آن علیه  علت خوف ابراهیم .)52/ حجر  :سورة

این بود که براي دشمنی خورد، نشانه   زمان، اگر مهمان غذاي مهماندار را نمی

  .)70و  69/  هود: ملاحظه شود سورة( .کار خطرناکی آمده استو

ماند و دانشمند نیز یه زنده ماین مژده بیانگر آن است ک: ابو حیان گفته است

  .)8/139البحر ( .شودیم

ى هود  ى تولد اسحاق را به او دادند؛ چون در سوره جمهور برآنند که مژدهو

  :آمده است

» حٰاقرٰاءِ إِسو نم و حٰاقنٰاهٰا بِإِسرشفَبيقُوبع.«.  
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جو كَّتفَص ةري صف هأَترام لَتفَأَقْبيمقع وزجع قَالَتا وه۲۹﴿ه﴾ 

فریادکنان پیش آمد، و بر چهرة خود زد ) باشنیدن مژده فرزند(پس همسرش 

  )29(نازا هستم؟ یپیرزن) آیا پسري خواهم آورد در حالی که(و گفت 

»ةرفریاد :»ص.  

»كَّتسیلی زد :»ص  

طور که زنان از خبرى مهم تعجب  همان: گفته است )رض(ابن عباسحضرت 

  ).3/385مختصر ( .کنند، او هم تعجب کرده و صورت خود را زد مى

در آن موقع در سن نود و نه سالگى بود، و ابراهیم در  :امام جلال گفته است

  .)4/126ى تفسیر جلالین  حاشیه.(سن یک صد و بیست سالگى قرار داشت

 كقَالُوا كَذَلإِن كبقَالَ ريملالْع يمكالْح وه ۳۰﴿ه﴾ 

است، چون او باحکمت  پروردگارتو این چینن فرموده: گفتند]  فرشتگان[

  )30( .داناست

پروردگارت همچنان گفته و طوري که به شما : فرشتگان براي ساره گفتند

هیچ امري او  تعالی بر هر چیزي تواناست و االله .مژده دادیم مقدر کرده است

حکمت است، هر   او یقیناً در تدبیر و تقدیرش با .تواند  را ناتوان ساخته نمی

  .نهد و به مصالح و منافع بندگان داناست چیزي را در جایش می

أَي كُمطْبا خلُونَقَالَ فَمسرا الْم۳۱﴿ه﴾ 
کار  چه) بعد از مژده، مأموریت شما چیست و! (اي فرستادگان: ابراهیم گفت

  )31( دارید؟  مهمی

 »طْب23/   ، قصص57/ ، حجر 95/   طه :سورة :ملاحظه شود(کار مهم  :»خ ،

دانست آنها یرو از آنها پرسید که م  این از: بیضاوى گفته است  .)51/   یوسف

  .شوندیجمعى اعزام نم  جز به خاطر امرى بسیار مهم و بزرگ به صورت دسته

   .)4/167بیضاوى (

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
 
 
 

 
 

  سورة الذرایات                                                                           تفسیر احمد

606 

 

 ﴾۳۲﴿لْنا إِلَى قَومٍ مجرِمينإِنا أُرسقَالُوا 

فرستاده  )یعنی قوم لوط( سوي قوم مجرم و گناهکار  همانا ما به: گفتند

  )32(.ایم شده

  »مٍ مقَوينرِمقوم لوط است :»ج.   

  !محترم ةخوانند

قبل از نبوت از ولایت فلسطین به طرف  علیه السلام بعد از اینکه حضرت لوط

   .اردن رفت در شهر سدوم اقامت گزیدولایت 

  .می گفتند» مؤتفکات«ولایت اردن در آن زمان شامل پنج شهر بود که به آنها 

است که به معنی وارونه کردن و زیر و رو شدن  مشتق از افک» موتفکات«

  .است و نیز به معنی دروغ است، چون دروغ قلب حقایق است گفته میشد

بدکار و دروغگو و دور از دین و ناموس بودند و زیرا مردم این ولایت بسیار 

را علیه  در نهایت به علت این رفتار بد که داشتند و دعوت حضرت لوط

نپذیرفتند به عذاب سخت الهی گرفتار شدند و این پنج شهر بر اثر زلزله زیر و 

  .رو شدند

و  آمدعلیه السلام  زمانیکه حضرت جبرئیل با اراده و فرمان الهی به نزد لوط

خداوند ترا به عنوان پیامبر این قوم انتخاب نموده است و شما مأمور : گفت

حضرت لوط به فرمان االله تعالی را براي  .تبلیغ خداشناسی به این قوم میباشید

   .خداپرستی و پرهیز از کار بد دعوت کرد

إِني لَكُم رسولٌ « :فرماید مورد می در عظمت ما روردگار باکه پ طوري

إِن أَجرِي  ۖأَسلُكُم علَيه من أَجرٍ ٓوما﴾١٦٣﴿فَٱتقُواْ ٱللَّه وأَطيعون﴾١٦٢﴿أَمين

ينلَمٰٱلع بلَىٰ ر١٦٤﴿إِلَّا ع﴾ ينلَمٰٱلع نانَ مونَ ٱلذُّكرأتونَ  ﴾١٦٥﴿أَتذَرتو

قَالُواْ لَئن لَّم تنته  ﴾١٦٦﴿بل أَنتم قَوم عادونَ ۚما خلَق لَكُم ربكُم من أَزوٰجِكُم

جِينٱلمُخر نم نكُونلُوطُ لَتٰ١٦٧﴿ي﴾ ينٱلقَال نكُم ملمعي ل١٦٨﴿قَالَ إِن﴾ 

   )169-162: الشعراءسورة ( ﴾١٦٩﴿رب نجنِي وأَهلي مما يعملُونَ
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پس از االله بترسید و از من اطاعت  )163(.هستمالبته من براي شما پیغمبر امین (

خواهم، مزد و  و بر تبلیغ این رسالت از شما مزد و پاداشی نمی )164( .کنید

) فطرت پاك(آیا از  )165( .پاداش من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست

  .رویدمردان می به سراغ) کنید و زنان را گذاشته مخالفت می(مردم جهان 

گزارید؟  سران را که پروردگارتان براي شما آفریده است، میو هم )166(

) از عیبجویی ما(اگر ! اي لوط: گفتند )167( .بلکه شما مردم تجاوزکارید

) لوط( )1683( .شدگان خواهی بود دست برنداري، حتما از بیرون رانده

مرا و ! اي پروردگارم )169( .کارتان هستم) این(من از دشمنان : گفت

  .)کنند نجات ده ام را از شر آنچه می  خانواده

 سایرین به تمرد و به تأسف باید گفت که تعداد قلیلی دعوت لوط را قبول و

که یکی از اینان خانم خود حضرت  ،اعمال بد اخلاقی خویش ادامه دادند

ءَ ٓفَلَما جا« .لوط بود، زمینه نزول عذاب الهی و پذیرفتن دعاي لوط فراهم شد

 سورة( »جعلنا عٰليها سافلَها وأَمطَرنا علَيها حجارة من سجيل منضودأَمرنا 

هنگامی که فرمان ما مبنی بر هلاك قوم لوط فرا رسید آن شهر و « .)82: هود

هاي متحجر و پیاپی سنگباران   دیار را زیر و رو نمودیم و آنجا را با گل

  .)83: هود سورة( »وما هي من ٱلظَّٰلمين بِبعيد ۖربكمسومةً عند « .»کردیم

دار بودند و معلوم و مشخص  هایی را که از سوي پروردگار تو نشان  سنگ«

شده بودند که به کجا و به چه کسی اصابت کنند و به چه نقطه و مکان 

دور نیست هایی از ستمکاران دیگر هم به   این چنین سنگ .معلومی نشانه روند

  .»باشدیاي چنین سرنوشتی در انتظارشان م و هر گروه منحرف و ملت ستم پیشه

چهار صد هزار نفر در این پنج شهر هلاك  به تعداد: مؤرخین می نویسند که

» بحرالمیت«شدند و اکنون جاي این پنج شهر به بحرتبدیل شده که بنام 
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لوط علیه السلام در مطابق برخی از معلومات ها قبر حضرت  .شهرت دارد

زندگانی  :به کتاب براي مزید معلومات مراجعه فرماید.(فلسطین می باشد

) عقرب( مترجم احمد نور بخش، شلماشی، استاد محمد: مؤلف :پیامبران

  .)قمري 1437هجري،  1436شمسی، 1394

 ﴾۳۳﴿علَيهِم حجارةً من طينٍلنرسلَ 

   )33( .بر آنها بفرستیمگل  -بارانی از سنگ تا بر آنان 

، 82/ سورة هود (همان چیزي است که در  .سنگی از گل :»حجارة مّن طينٍ«

بیان شده است و کیفیت آن بر  )سنگ گل=  سجیل( با کلمه) 74/ سورة حجر 

   .ما معلوم نیست

که به  خشترت است از گل پخته شده، مانند سجیل عبا: ابو حیان گفته است

  .)8/140البحر المحیط ( .آید مى صورت سنگ سخت در

 ﴾۳۴﴿عند ربك للْمسرِفين مسومةً

) در فسق و فجور(ها، از جانب پروردگارت، براي اسرافکاران  این سنگ

  )34(  .نشاندار شده بود

، 14/   عمران  آل: ملاحظه شود(داراي علامت و نشانه، نشاندار  :»مسومةً«

   .)83/ هود 

  .کردندیهات لوط شش صد هزار نفر زندگى مدر د: صاوى گفته است

جبرئیل بالش را در زیر زمین قرار داد و آن روستا را از جا کند و بالا برد تا 

آنگاه آنها را زیر و رو کرد،  .شنیدندیکه ساکنان آسمان صداى آنها را محدى 

  .).4/126ى صاوى  حاشیه.(سپس ساکنان آنها را سنگباران کردند

 ﴾۳۵﴿فيها من الْمؤمنِينفَأَخرجنا من كَانَ 

  )35( .بود بیرون بردیم] شهرها[پس هر که از مؤمنان در آن 
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 ﴾۳۶﴿ير بيت من الْمسلمينفَما وجدنا فيها غَ

  )36( .نیافتیم در آنجا جز یک خانه از مسلمانان

»تيهدف خانواده یا خاندان لوط علیه  .اهل یک خانواده یا خاندان :»ب

کسانی که اسلام داشته باشند، و آن اعمال است،  :»مسلمينالْ« .السلام است

مراد از این خانواده و یا خاندان، کسانی است که ایمان و  .نماز و روزه: از قبیل

اسلام را یکجا در خود گرد آورده و در گفتار و کردار فرمانبردار آفریدگار 

  .اند بوده

اما هدف  .آنها عبارت بودند از خود لوط و دو دخترش: مجاهد گفته است

ابود شده اب و بسیارى کافران نآیه بیان اندك بودن مؤمنان رهیده از عذ

 اند، یعنى قبلاً به ایمان و اسلام توصیف شده: امام جلال گفته است .باشدیم

   ).4/205تفسیر جلالین ( .به انجام عبادت اقدام کردند تصدیق داشتند و عملاً

ي ينلَّذةً لا آييها فكْنرتويمالْأَل ذَابافُونَ الْع۳۷﴿خ﴾ 

  )37(. ترسند، باقى نهادیمیازعذاب دردناك مکه یاى براى کسان ودرآنجا نشانه

االله تعالی در آن قریه نشانۀ آشکاري را باقی گذاشت که بر قدرت، عظمت و 

راي کسانی قهر اوتعالی بر دشمنان دلالت کند و این پندي از جانب وي بود؛ ب

  .ترسندکه از عذاب دردآورش می

عذاب و آزار : این است »ةًيهٰا آيو ترکْنٰا ف«ى  معنى آیه: ابن کثیر گفته است

نازل شده بر آنان را علامت عبرت قرار دادیم، و جایگاه آنها را به صورت 

اى مؤمنانى که از عذاب دردناك ى بدبو و ناپاك درآوردیم و این بر دریاچه

  ).3/385مختصر ( .ى عبرت شد ترسند، مایهیم

  :یادداشت

ابراهیم تسلى خاطر پیامبر صلّى اللّه در داستان حضرت : امام رازى گفته است

علیه و اله و سلم مکنون است، به این معنى که دیگر پیامبران نیز مانند او 

و داستان ابراهیم را از این رو انتخاب کرده است که او پیشواى پیامبران  .بودند
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است و پیامبر صلّى اللّه علیه و اله و سلم در بعضى از امور از سنت او پیروى 

باشد؛ چون گویاى ین انذار و برحذر داشتن قوم او مو نیز قصه متضم .کند مى

  .).7/666تفسیر کبیر ( .جریان سنگباران گناهکاران گمراه کننده است

 ﴾۳۸﴿فرعونَ بِسلْطَان مبِينٍ وفي موسى إِذْ أَرسلْناه إِلَى

سوى فرعون گسیل آشکار به  موسى چون او را با دلیلی] قصۀ[  در] نیز[ و

  )38( .داشتیم

است، از  مراد معجزات موسی علیه السلام .قدرت آشکار :»سلْطَان مبِينٍ«

   .)23/ ، غافر 45/   ، مؤمنون96/هود: ملاحظه شود سورة(ید بیضاء  قبیل عصا و

مختصر .(دشمن خدا به سربازانش مغرور گشته بود: مجاهد گفته استامام 

3/386.  

نقل شده است که مراد از بِرُکْنه قدرت و  )رض(عباس ابنحضرت و از 

  ).ایم سلطنت است که ما هر دو قول را در تفسیر آیه با هم آورده

منظور این است که فرعون به اتکاى نیروى سربازانش که بسان ستون پشت او 

  .را گرفته بودند، از ایمان رو برتافت

كْنِهلَّى بِروفَت أَو راحقَالَ سونٌ ونج۳۹﴿م﴾ 

  )39(. ساحر یا دیوانه است] او[سپس رو به سپاه خویش برگشت و گفت 

فرعون با تکبر رو گشتاند و با غروري که از نیرومندي به وي دست داده بود 

او جادوگري است که در : اعراض کرد و دربارة موسی علیه السلام گفت

  .از دست داده استاي است که عقلش را  عقلش خلل وارد آمده یا دیوانه

اهذْنبفَن هودنجو اهذْنفَأَخيملم وهو مي الْيف ۴۰﴿م﴾ 

گرفتار کردیم و آنها را در بحرانداختیم ) به قهر خود(لشکریانش را او و ما هم

  )40( .در حالیکه او سزاوار سرزنش بود
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 .غرق نمودخداوند قهار فرعون و لشکریانش را به قهرش گرفت و در دریا 

اي انجام داده بود که  فرعون اعمال کفر، تکذیب و سرکشی را به اندازه! آري

  .گرفت مورد ملامت قرار می

 ﴾۴۱﴿علَيهِم الريح الْعقيم وفي عاد إِذْ أَرسلْنا

خیر و برکت را  وقتی تند باد بی) نیز عبرتهایی است(عاد  )قصه ي(همچنین در 

  )41( .بر آنان فرستادیم

هایی و نصایحی براي اندیشمندان  در سرگذشت قوم عاد و نابودي آنان اندرز

وجود دارد؛ آنگاه که االله تعالی بر آنان بادي را فرستاد که خیر و نفعی را با 

ه سبب تلقیح و خود نداشت، زیرا چنین بادى نه باران با خود داشت و ن

در خبر  .و به دبور موسوم است .بلکه فقط ویرانگر بود .شودیبارورى درختان م

  .»من به باد صبا نصرت یافتم و عاد به دبور نابود شد«: صحیح آمده است

موسوم شده است؛ چون همچون زن » باد نازا«آن باد به : اند مفسران گفته

نیز نه خیرى دارد و نه برکتى، و  دآن با .خشک است که هیچ حملى ندارد

 :تفسیر صفوة التفاسیر.(نازا تشبیه شده استچون باران با خود ندارد، به زن 

  .)صابونی تألیف محمد علی

هلَيع تءٍ أَتيش نم ذَرا تيمِ ممكَالر هلَتع۴۲﴿إِلَّا ج﴾ 

گذاشت مگر اینکه آن را چون  وزید آن را باقی نمی بر هر چیزي که می

  )42( .گردانید استخوان پوسیده می

 .یعنى چیز پوسیده و از بین رفته: الرمیم: گفته است )رض(ابن عباسحضرت 

 ).4/205تفسیر خازن ( .ى له شده یعنى خاك و ماسه: رمیم و سدى گفته است 

  .»تدمر کُلَّ شیءٍ بِأَمرِ ربهٰا« :گونه که خداوند متعال فرموده است همان

بادى که بر آنان نازل شد عبارت از تند باد شدیدى بود که با : اند مفسران گفته

صداى بلند و سرعتى بیش از حد که هشت روز تمام ادامه داشت، بر آنان 
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 این باد چنان از قوت و کرد ویخانه ها را ویران م بادى که تعمیرات و .وزید

به نظر  طوریکه مانند پرنده ،کردیبلند م انسان رابه هوا :شدت برخوردار بود که

  .انداخت ى مردار او را به زمین مى آمد، آنگاه جسد و لاشه  مى

 ﴾۴۳﴿لَهم تمتعوا حتى حينٍوفي ثَمود إِذْ قيلَ 

از (تا مدتی : که به ایشان گفته شددر قصۀ قوم ثمود عبرتی است، وقتیونیز 

  )43( .)عذاب و سپس منتظر( .مستفید شوید) هاي دنیا نعمت

پذیران است؛ آنگاه که   در داستان قوم ثمود و نابودي آنان نصیحتی براي پند

هایی که خداوند منّان براي شما ارزانی نموده   از نعمت: براي آنان گفته شد

  .بهره جویید

 مهذَتفَأَخ هِمبرِ رأَم نا عوتونَفَعظُرني مهقَةُ واع۴۴﴿الص﴾ 

را  آنان )مرگ(سرکشی کردند در نتیجه صاعقه سپس از فرمان پروردگارشان 

  )44( .کردند فرا گرفت در حالیکه نگاه می

  .سرکشی کرد »عتوا«

روز  صبح در آنها سه روز در انتظار عذاب بودند و: ابن کثیر گفته است

  ).3/386مختصر ابن کثیر ( .چهارم بر آنان نازل شد

د از حضرت صالح علیه السلام به آنها وعده داده بود که بع: آلوسى گفته است

ردا چهره شما زرد و رنگ ف: شود و گفته بودیسه روز عذاب بر آنان نازل م

 آنگاه درصبح .شودیمفردا سرخ و در روز سوم سیاه   و پس .شودیپریده م

هاى بیان شده را مشاهده کردند،   و چون علامت .شودیعذاب بر شما نازل م

و در روز چهارم  .خواستند او را به قتل برسانند، اما االله تعالی او را نجات داد

  )27/16روح المعانى ( .ى صایقه آسمانى نابود شدند به وسیله

يق نوا مطَاعتا اسفَمرِينصتنوا ما كَانم۴۵﴿امٍ و﴾ 

  )45(.یافتندمددکاري داشتند ونه هیچ یار و که نه هیچ توانایی برخاستندرحالی
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که به آنان رسیده بود توان  از اثر عذابی که از جانب خداوند آنگاه که

توانستند از سرنوشت خود بگریزند و از خویشتن   برخواستن را نداشتند، نمی

  .دفاع کنند

لُ إِنقَب نوحٍ من مقَووينقا فَاسموا قَوكَان م۴۶﴿ه﴾ 

  )46(.بودند یهلاك کردیم، چرا که قوم فاسقهمچنین قوم نوح را قبل از آنها 

هاي یاد شده عذاب نمود؛ زیرا  علیه السلام را پیش از امت االله تعالی قوم نوح

  .روي نمودند  آنان از حدود الهی تجاوز کردند و در عصیانگري زیاده

 ﴾۴۷﴿بِأَيد وإِنا لَموسعونَ والسماءَ بنيناها

  )47(.ایم ما وسعت دهنده و یقیناًو آسمان را توانمندانه برافراشتیم 

ِ»دقدرت و قوت »أَي.  

خداوند سبحان آسمان را مرتفع ساخت و برابر داشت، بنایش را با توانایی و 

  .نیروي خویش استحکام بخشید و ساختمان و اطرافش را وسعت داد

 .توانایى و نیرو یعنى با قدرت و »ديبِأَ« :گفته است )رض(ابن عباسحضرت 

  ).8/40تفسیر ابن جوزى (

دهیم، و زمین و یهمواره آسمان را توسعه و گسترش مو ما  »و إِنٰا لَموسعونَ«

ى کوچکى است در یک  فضاى محیط به آن از قبیل آب و هوا همانند حلقه

بصیرت به با چشم ( .چنین امرى در بعضى احادیث نیز آمده است .بیابان وسیع

این زمینى که بر آن قرار  .عظمت عالم هستى بنگر تا عظمت خالق را دریابى

ى شناور در این گیتى وسیع نیست و جز  ى کوچک و نقطه دادى جز یک ذره

با  .خدا احدى از وسعت آن خبر ندارد، خداى ایجاد کننده و خالق انسان

نظر بیاور و همراه تى را در عظمت جهان هس و إِنا لَموسعونَ: خواندن این آیه

  ).تمجید خداوند سبحان بپردازباثناگویان وتسبیح خوانان، با قلب وزبان به ثنا و
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از وسع  .یعنى قادر هستیم »لَموسعونَ« :گفته است )رض(ابن عباسحضرت و 

  .به معنى توانایى آمده است

فَر ضالْأَرونَوداهالْم ما فَنِعاهن۴۸﴿ش﴾ 

  )48( .ایم را هموار کردیم پس چه خوب هموار کنندهو زمین 

اي ساخت  زمین را فرشی براي مخلوقات مقرّر داشت، آن را گهوارهمتعال االله 

خداوند منّان زمین ! آري .و برابر نمود تا هر مخلوقی بر روي آن استقرار یابد

  .اي ساخته است را چگونه هموار داشته و چه خوب گهواره

 لَّكُمنِ لَعيجوا زلَقْنءٍ خيكُلِّ ش نمونَوذَكَّر۴۹﴿ت﴾ 

  )49( .آفریدیم تا شما پند گیرید) وجوره فتج(و از هر چیزي دو نوع 

خداوند پاك از همه انواع مخلوقات دو نوع مختلف نر و ماده را مقرّر داشت 

 فتگونه که همه مخلوقات ج بدین .تا شما یگانگی و عظمتش را به یاد آورید

تعالی یگانه است، دومی ندارد، شریکی برایش نیست و از همسر و   اند اما حق 

  .فرزند منزّه و مبرّاست

إِن وا إِلَى اللَّهرفَفبِينم يرذن هنم ۵۰﴿ي لَكُم﴾ 

ي اى آشکار  دهنده  پس به سوى خدا بگریزید که من شما را از طرف او بیم

  )50(.هستم

با انجام طاعات به سوي رحمتش متعال  از عذاب خداوند! پس اي بندگان

اي هستم که با حجتی  من یعنی پیامبر بیم دهنده! به یقین اي مردم .بگریزید

  .ترسانمتعالی می شکار شما را از عذاب حقدادنی آ قوي، سخنی راست و بیم

به سوى خدا یعنى ایمان آوردن فرار کردن  :تفسیرالبحرمی نویسد در ابو حیان

ه رو آن را به فرار تعبیر کرده است تا یادآور شود ک  این از .و امتثال فرمان او

پس  .کند و شایسته است از آن فرار نمایدیکیفر و عذاب انسان را تعقیب م

ى پیامبر صلّى اللّه  مانند فرموده .رساند  برحذر داشتن و استدعا را با هم مى
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هیچ پناهگاه و محل نجاتى از تو جز به سوى تو نیست و «و سلم علیه و اله 

  ).8/142البحر ( .»اى از عذابت نیست جز تو نجات دهنده

یعنى از کفر و عصیان بگریزید که  :در تفسیر خویش فرموده است ابن جوزى

موجب عذاب است، و به ایمان و طاعت که موجب ثواب و پاداش است، رو 

  ).8/41وزى تفسیر ابن ج.(بیاورید

 ﴾۵۱﴿لَكُم منه نذير مبِينولَا تجعلُوا مع اللَّه إِلَها آخر إِني 

ندهید، یقیناً من از سوي او بیم دهنده اي آشکاري  و با االله معبودي دیگر قرار

  )51( .هستم

رو در امر به طاعت و نهى از شرك لفظ را تکرار  ازاین: خازن گفته است

طور که عمل بدون ایمان سودى ندارد،  تا به مردم بیاموزد همانکرده است 

مند  ارد، بهرهو جز کسى که آن دو را با هم د .ایمان بدون عمل نیز مفید نیست

  .)صابونی تألیف محمد علی :تفسیر صفوة التفاسیر( .یابدیشود و نجات نم نمى

 نم هِملقَب نم ينى الَّذا أَتم كولٍ إِلَّاكَذَلسونٌ رنجم أَو راح۵۲﴿قَالُوا س﴾ 

: همچنین هیچ پیامبري بر کسانی که پیش از اینان بودند نیامد مگر اینکه گفتند

  )52! (جادوگر یا دیوانه است

  :دیوانه کردن پیامبران به جادوگر و متهم

نبود که  جادوگري چیزي جدید متهم ساختن پیامبران الهی به دیوانگی، و

بدان متهم می ساختند، بلکه این یکی از  علیه وسلم را رسول االله صلی االله

ادیان الهی وآسمانی است که وقتی در برابر  معاندین منطق مخالفین و ايشیوه

وشیوه  منطق گردیدند، به عجله بدینت معنوي و غیبی پیامبران عاجز میقدر

گاهی به سحر و ورزیدند و پیامبران الهی را  همیشگی خویش تمسک می

و امثال این عناوین  )کاهن بودن(جنون و کهانت  گاهی به شاعري وگاهی به

  .کردندمتهم می
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همچنین هیچ «:می فرماید )سورة الذاریات 52(ۀ یآپروردگار با عظمت ما در 

جادوگر یا : پیامبري بر کسانی که پیش از اینان بودند نیامد مگر اینکه گفتند

  » !دیوانه است

 برأنبیاء تهام زدن یکی از ابزار وسلاح مقابله مشرکانا :ور شدیمآطوریکه یاد 

ریخ عالم بشریت هیچ پیامبر را از اتهام جادوگر، أت الهی بود، طوریکه در طول

  .ساحر ومجنون در امان نه مانده است

»كکار بر همین منوال ادامه دارد که: یعنى »كَذل:  » نم ينى الَّذما أَت نم هِملقَب

هیچ گاه براى امتهاى پیش ازآنان : یعنى »رسولٍ إِلَّا قالُوا ساحر أَو مجنونٌ

گر است یا  اند او ساحر و حیله  پیامبرى نیامده است مگرآنکه گفته  کفار مکه

باشد، و  یبهره م  بى که همانا از نعمت مجنون یعنی کسی که یا مجنون است،

  .نمی تواندچیزى را درك کرده 

ند همانا افترا ـاتهام دیگري که بر رسول االله صلی االله علیه وسلم می بست

و قالُوا يا أَيّها «: فرمایداست، طوریکه قرآن عظیم الشأن می دیوانگی وجنون

اى : و کفّار گفتند( )حجرة سور 6 ۀآی( »الَّذي نزِّلَ علَيه الذّكْر إِنّك لَمجنونٌ

  .)!اى به یقین تو دیوانه! بر اونازل شده) الهى(ذکر ) ادعا دارى( یکهکس

االله صلی  و استهزاء به رسول کفار ازباب تمسخر: این جمله از سخنان بود که

  .اند و کتاب نازل بر او گفته  االله علیه وسلم

  جِـنّعقل نیست، بلکه به معناى  به معناى بى »لَمجنونٌ« :فرماید کهمفسرین می

است و در جاهلیت  دیوزدهبه معناى » دیوانه« ۀکلم طوریکههمان .زده است

  .تواند شعر بگوید نّ دارد مىـاعتقاد داشتند که شاعر به خاطر ارتباطى که با ج

 ﴾۵۳﴿بِه بلْ هم قَوم طَاغُونَ أَتواصوا

بلکه آنان قومی ] نه[سفارش کرده بودند ] سخن[آیا همدیگر را به این 

  )53! (طغیانگرند
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رو همه   آیا پیشینیان، متأخّران را به تکذیب پیامبران وصیت کردند و از این

اند که در   اند؟ چنین نیست، بلکه آنان قومی آنان به تکذیب اتفاق کرده

هاي آنان را شبهه فرا گرفته و در اعمال خود   عصیانگري از حد گذشتند، دل

  .این سخن متأخّران مانند متقدمان است ربناب .به تکذیب و کفر توافق دارند

 ﴾۵۴﴿عنهم فَما أَنت بِملُومٍفَتولَّ 

  )54(.نکوهش و ملامتی نیستیپس، از آنان روى بگردان که تو سزاوار 

  .سزاوار سرزنش »ملُومٍ«

 ﴾۵۵﴿كْرى تنفَع الْمؤمنِينوذَكِّر فَإِنَّ الذِّ

  )55( .سودمند استکه پند دادن به مؤمنان اً پند ده یقین و پیوسته

   :55ۀ شأن نزول آی

خود از طریق » مسند«هیثم بن کلیب هرکدام در ابن منیع وابن راهویه و -1016

  »فَتولَّ عنهم فَما أَنت بِملُومٍ«چون : روایت کرده اند )رض(مجاهد ازعلی

» نکوهش نیستیها روي بگردان و تو هرگز درخور ملامت و  پس از این

  .و به پیامبر خود دستور داد که از ما روي بگرداند .نازل شد) 54: ذاریات(

  .هیچکس در بین ما باقی نماند، مگر این که به هلاکت خود یقین پیدا کرد

را نازل و  »وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمنِين«ۀ یپس خداي بزرگ و توانا آ

  .هاي ما را شاد کرد دل

فَتولَّ عنهم فَما أَنت « چون: ابن جریر از قتاده روایت کرده است -1017

غمگین شدند و فکر کردند وحی منقطع وعذاب  اصحاب .نازل شد »بِملُومٍ

طبري ( .نازل شد »وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمنِين« ۀپس آی .پدیدار گشت

  .).این مرسل و ضعیف و متن منکر است 32260

و الْجِن لَقْتا خمووندبعيإِلَّا ل س۵۶﴿الْإِن﴾ 

  )56( .و جن و انس را نیافریدم جز براى آنکه مرا عبادت کنند
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یعنى تا عبادت مرا به میل  »عبدونيإلا ل« :گفته است )رض(ابن عباسحضرت 

یعنى تا مرا : مجاهد گفته است .و رغبت و یا با اجبار و اکراه به جا آورند

بعد از این که حال : و رازى گفته است) .17/55قرطبى تفسیر ( .بشناسند

دهد؛   تکذیب کنندگان را بیان کرد، با این آیه زشتى عمل آنها را نشان مى

خلعت هستى بخشیده است، آنها پرستش او را چون با این که خدا آنان را 

 .در صورتى که هدف از آفرینش آنها چیزى جز عبادت نیست .کنار گذاشتند

  .)7/685تفسیر رازى (

  :عبادت

و به دارد   عبادت اسم جامعی است که تمام آنچه را که االله تعالی دوست می

و اعمال  گیرد اعم از عقاید و اعمال قلوبگردد در بر می آن خوشنود می

  .کند نزدیک می جوارح و همه اعمالی که بنده را به االله تعالی

در کتابش و سنت رسولش محمد صلی االله  این همه آنچه که االله تعالی بنابر

علیه وسلم مشروع قرار داده در تعریف عبادت داخل است، عبادت انواع 

ان، ترس، ارکان ششگانۀ ایم: مختلفی دارد، بعضی عبادات قلبی است، مانند

: رجاء، توکل، رغبت، رهبت و غیره، و بعضی عبادات ظاهري است، مانند

  .نماز، زکات، روزه و حج

  .شود مگر اینکه بر دو اصل مبتنی باشد عبادت صحیح نمی

طوریکه  .انجام گیرد و به او شرك آورده نشود اینکه خالص براي االله: اول

ءَ ويقيمواْ ٱلصلَوٰةَ ٓليعبدواْ ٱللَّه مخلصين لَه ٱلدين حنفَااْ إِلَّا ٓأُمرو ٓوما«: فرمایدمی

درحالی که به ایشان « .)5: البینۀسورة ( »وذَٰلك دين ٱلقَيمة ۚويؤتواْ ٱلزكَوٰةَ

دستور داده نشده بود مگر اینکه مخلصانه وحقگرایانه خدا را بپرستند و نماز بر 

  .»و زکات بپردازند و این است آیین راستینپا دارند 
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به این شکل که بنده مثل  پیروي از رسول االله صلی االله علیه وسلم: دوم

عمل کند بدون اینکه چیزي از آن کم کند یا به آن  پیامبرصلی االله علیه وسلم

قُل إِن « :فرمایدلذا می .بیفزاید، و این معناي گواهی محمد رسول االله است

: عمران سورة آل( »تحبونَ ٱللَّه فَٱتبِعونِي يحبِبكُم ٱللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُمكُنتم 

کنید تا خداوند شما را  يدارید از من پیروبگو اگر خدا را دوست می« .)31

كُم ئٰءَات ٓوما« :فرمایدو می .»دوست بدارد و گناهان شما را برایتان بیامرزد

ولُ فَخسٱلرها نمو واْ ۡكُمئٰذُوههفَٱنت نهبه ) خدا(و آنچه رسول « .]7: الحشر( »ع

  .»و از آنچه که شما را از آن باز دارد اجتناب کنید .شما بدهد، آن را بگیرید

  :شود مگر به دو چیز  مل متحقق نمیعبودیت کا

نزد کمال محبت االله، به طوري که بنده محبت خدا و محبت آنچه که در : اول

  .خدا محبوب است را بر محبت هر چیز دیگري مقدم بدارد

کمال عاجزي و کُرنش براي االله به طوري که بنده در تنفیذ اوامر و : دوم

  .اجتناب از نواهی همواره در برابر او خاضع و فرمانبردار باشد

و خوف و  پس عبودیت آن است که کمال محبت وکمال خضوع و تَذَلُّل

رسد که زمانی به محبت و خوشنودي خدا می باشد، و بندهرجاء در آن جمع 

پس خداوند دوست دارد که  .عبودیت را به شکل کامل آن انجام دهد

اش با انجام فرایضی که او را بدانها مکلف کرده خود را به او نزدیک  بنده

شود و تر می تر انجام دهد به خدا نزدیککند و هر چه بنده عبادت مستحب بیش

رود، و به فضل و رحمت او  در نزد پروردگار با عظمت بالاتر میمنزلت او 

  .تعالی این تقرب از اسباب رسیدنش به بهشت خواهد گردید

 ﴾۵۷﴿وما أُرِيد أَنْ يطْعمون ما أُرِيد منهم من رِزقٍ

  )57( .آنان هیچ رزقی نمی خواهم، و نمی خواهم که مرا طعام دهند من از
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باشد که شأن و موقعیت  منظور یادآورى این نکته مى:گفته استامام بیضاوى 

خدا با بندگان مانند وضع مالکان با بردگان نیست؛ چون مالکان به منظور 

تفسیر ( .گیرندیور معاش، بردگان را در اختیار مگیرى در ام یارى جستن و بهره

   )4/168بیضاوى 

  طور که مالکان از بردگان کمک مى خواهم آن نمى :االله تعالی می فرماید ءبنا

پس به عبادت من مشغول شوید که به خاطر آن  .گیرند، از شما یارى بجویم

  .اید خلق شده

زالر وه إِنَّ اللَّهينتالْم ةذُو الْقُو ۵۸﴿اق﴾ 

  )58(. بخش نیرومند استوار است  گمان خداوند است که روزى بى

»ةّداراي نیرو :»ذُوالْقُو.   

وبه معناي ثابت واستوار .است )ذُوالْقُوّة(تأکید  .داراي نیروي فراوان: »الْمتینُ«

رسانى   در توان روزى »هو الرّزّاق ذُو الْقُوّة«یعنی اینکه االله تعالی  ،است

یابد ند تقلیل نمیو با گذشت زمان، قدرت روزى رسانى خداو کمبودى ندارد،

   .شودیوکمرنگ هم نم

علَم يو ما من دابة فی الْأَرضِ إِلاَّ علَی اللَّه رِزقُها و « :فرمایدچی زیبا می

هیچ جنبنده اي در زمین نیست ( »ينمستقَرها و مستودعها کُلٌّ فی کتابٍ مب

انتقالش را می داند؛ او قرارگاه و محل نقل و ! است مگر اینکه روزي او بر االله

  )6/هود! (همه اینها در کتاب آشکاري ثبت است

  است  شده  صلی االله علیه وسلم روایت  اکرم  از رسول  قدسی  شریف  در حدیث

وأسد   غنی  أملأ صدرك  لعبادتی  ، تفرغ آدم  یا ابن«: فرمود  خداوند متعال  که

  براي!  فرزند آدم  اي«.»كأسد فقر  شغلا ولم  صدرك  ملأت  وإلا تفعل  فقرك

پر   نیازي  و بی  را از توانگري  ات سینه  صورت  درآن  شو، که  فارغ  من  عبادت

را از   ات ، سینه نکنی  اگر چنین  ولی  بندم  می رویت   و در فقر را به  سازم  می

  .» بندم  را نیز نمی  و در فقرت  سازم  پر می  گرفتاري
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  !محترم ةخوانند

که عبادتم و انس را نیافریدم جز براي این من جنّ« :خواندیم 56 ۀأیدر طوریکه

  ».و از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند(کنند 

جسم را مرکب و  انسان داراي دو بعد جسمی و روحی است که خداوند متعال

اگرجسم  .قرار داده است -جهت تعالی و تکامل و انجام عبادات -ابزار روح 

جسم نیز چون مادي  همچنان .نباشد روح به تنهایی امکان عبادت را ندارد

دارد که همگی  …به غذا، آب، هوا و است، براي قوام و بقاي خود ضرورت

از امور مادي هستند و اگر به جسم، آب و غذا و هوا نرسد فرسوده شده و از 

ادر به انجام عبادات و گاه روح بدون ابزار و اسباب مادي ق رود، آن  بین می

کارهاي معنوي نیست و هدف آفرینش انسان محقق نخواهد شد، پس رزق و 

  .روزي براي جسم امري ضروري و حیاتی است

دین مقدس اسلام براي انسان در یک جمله زیبا شعار ذیل قرآنی مطرح نموده 

بهره انسان را منحصراً ) 39سوره فجر، آیه ( » س للْإِنسان الَّا ما سعیيلَ« :است

  .در کوشش و کار قرار میدهد

بنابر این، بر انجام کسب و کار، جهت به دست آوردن روزي حلال فراوان 

تأکید شده است، تا جسم قوام و بقا داشته باشد و انسان بتواند پروردگار را 

   .عبادت نماید

 ریکهدر حقیقت، عبادت و کسب رزق و روزي لازم و ملزوم یکدیگرند؛ طو

روح بدون جسم قادر به انجام عبادت نیست و  :ور شدیم کهآدر فوق یاد 

جسم هم بدون غذا داراي قوام و ثبات نیست؛ از این رو خداوند سبحان بعد از 

: فرمایدث رزق و روزي را مطرح نموده و میبیان هدف آفرینش انسان، بح

  .»دهنده و صاحب قوت و قدرت است خداوند روزي «
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  !محترم ةخوانند

ا نیست به این معن ،این همه اصرار که در اعتدال طلب روزي به عمل می اید

حال با اتّکا به  برخی افراد سست و بی .گیردکه اسلام جلوي تلاش را می

الْأَرضِ الَّا  و ما من دابه فی: فرمایدسوره هود که می 6تعبیراتی همانند آیه 

اي در زمین نیست مگر اینکه روزي او بر  جنبنده هیچ« :اللَّه رِزقُها علَی

اندیشند که  داند، چنین میاتی که روزي را مقدر و معین مییا روای .»خداست

لزومی ندارد انسان براي تهیه معاش، زیاد تلاش کند، زیرا روزي مقدر است و 

 که مختصر آشنایی با قرآن و احادیث نبويدرحالی .به هرحال به انسان میرسد

گیري  براي پی بردن به این حقیقت کافی است که اسلام پایه هرگونه بهره

شمرد تا آنجا که در جمله شعارگونه   مادي و معنوي انسان را کوشش می

ا منحصراً انسان ر ةبهر) 39 ۀفجر، آی ةسور(  س للْإِنسان الَّا ما سعیيلَ: قرآنی

  .دهددر کوشش و کار قرار می

گوییم روزي هرکس مقدر و ثابت است، ولی در عین حال مشروط ما هم می 

  .به تلاش و هرگاه این شرط حاصل نشود مشروط نیز از میان خواهد رفت

  :میعاد اجل و رزق
اجل و رزق انسانها مانند سائر چیزها به قضاء و قدر ارتباط دارد، خداوند به 

کسی  گرداند و از میکسی که از بندگان خویش بخواهد روزیش را فراخ 

فَإِذَا  ۖولكُلِّ أُمة أَجل«: سازد، چنانچه میفرمایدکه بخواهد روزیش را تنگ می

و براي هر ( .)34: الأعراف( »ءَ أَجلُهم لَا يستأخرونَ ساعة ولَا يستقدمونَٓجا

است، پس چون اجلشان آید نه ساعتی پس میشود، و نه ) مقرر(امتی اجلی 

   ).ش میشودپی

اللَّه يبسطُ الرزق لمن يشاءُ من عباده «: فرمایدمی )سورة العنکبوت 62(و در 

يملءٍ عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه لَه رقْدياالله روزي را براي هر کس از بندگانش که ( »و

چون  .گرداندد، و براي هرکس که بخواهد تنگ میگردان بخواهد گشاده می

  ..)االله به هر چیزي داناست
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  :گردد اسبابی که باعث زیادت و یا کمی عمر و رزق انسان می

مقدر نموده است، و به  عمر و رزق از جملۀ چیزهایی است که االله تعالی آنرا

آید، با آنهم عمر و رزق مانند سایر چیزها  قضاء و قدر خداوند بوجود می

و این اسباب تابع قضاء و  .باشدیمادي م اب دینی، و اسباب طبیعی وداراي اسب

قدر خداوند بوده و هیچ سببی از اسباب بر قضاء و قدر خداوند سبقت 

  .باشد کند بلکه تابع قضاء و قدر خداوند می نمی

  :اسباب دینی

وترس بنده  از جمله اسباب دینی براي زیادتی عمر و رزق انسان تقوا و خوف

نیکی نمودن به  باشد مخصوصاً وق خداوند میو نیکوکاري به مخل از االله تعالی

من سره أَنْ «: فرمایندمی اقارب انسان چنانچه رسول االله صلی االله علیه وسلم

 ي أَثَرِهف أَ لَهسنأَو ي ،قُهرِز طَ لَهسبأی - يييطرِهملَ في ع-همحلْ رصفَلْي ،«.  

فراخی کند و عمرش را طولانی کسی که دوست دارد خداوند در رزق وي «

  .»نماید رحم خویش را وصل کند

زیرا که  .)]25579(وصحیح مسلم حدیث ) 5986(صحیح بخاري، حدیث (

کسی که رحم  دهد بناء  خداوند بندة خویش را از جنس عملش پاداش می

نماید باین معنی که کند خداوند رزق و اجلش را وصل می خویش را وصل می

برکت میگزارد و عمرش را طولانی میگرداند و عکس آن،  خداوند در رزقش

کسی که قطع صلۀ رحم مینماید خداوند در رزق و عمرش کوتاهی میاورد، 

   .سازدرزق وي را کم و عمرش را کوتاه مییعنی 

ويرزقه من حيثُ لَا  ﴾۲﴿ومن يتقِ ٱللَّه يجعل لَّه مخرجا« :فرمایداالله تعالی می

سِبحتبرایش راه) خدا(و هر که از خداوند بترسد « .)3-2: الطلاق( ﴾٣﴿ۚي 

وزي طریقی که گمان نکند رواو را از .سازدبیرون شدن ازمشکل رافراهم می

  .»دهدمی
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و از اسباب دینی براي کوتاهی عمر، ظلم و بغاوت بر انسانها است؛ شخص 

باشد و او  گردد، و خداوند از عملکرد ظالم غافل نمی باغی بزودي هلاك می

   .کندرا در دنیا به کمی عمر مجازات می

از جملۀ اسباب دینی براي کمی رزق، معاملات حرام سودي، خیانت نمودن، 

  .مردم به باطل است خوردن مال یتیم، و مال

گرداند از اینرو با جرأت  کند که این کارها رزقش را زیاد می  انسان فکر می 

وزي او تمام به این کارها مبادرت میورزد مگر خداوند به عکس عقیده اش ر

سورة ( »ۗيمحق ٱللَّه ٱلربوٰاْ ويربِي ٱلصدقَٰت« :فرمایدسازد چنانچه می را تنگ می

  .»گرداند خداوند سود را نابود میسازد و صدقات را افزون می« ).276 :البقرة

گرداند و برکت را از  می معاملات ربوي عمر شخصی معامله کننده را کوتاه

برد، اگر در ظاهر امر استفادة محدودي نماید مگر در نتیجه سبب مالش می

 دروازهشود مثلیکه براي صدقه دهنده خداوند برکتی در مالش می کمی و بی

ما «: فرمایندرسول االله صلی االله علیه وسلم میکند، چنانچه هاي رزق را باز می 

قَةدص نالٌ مم قَصصحیح مسلم(.»کندکم نمیصدقه مال صدقه دهنده را«.»ن(.  

تزویر، خوردن مال یتیم و اوقاف از جمله  ،فریب چل و ،بهمین قسم خیانت

گردد، و علاوه بر آن در روز   بزرگترین اسباب از بین رفتن برکت مال می

  .شودیقیامت انسان عذاب هم م

باً، وعملاً يِّاللَّهمّ إِنِّی أَسأَلُک علْماً نافعاً، ورِزقاً طَ« :گویم کهاخیر می در و

ند، رزق پاك از توعلم سودم! بارالها( .]بح آنرا بخواندهنگام ص[ .»متقَبّلاً

شعیب  عبدالقادر و و 925ابن ماجه شماره ي ( .)نمایموعمل مقبول مسألت می

 ).سندش را حسن دانسته اند 2/375زاد المعاد : الأرناؤوط در تحقیق کتاب

عقیده اهل سنت و جماعت  :براي تفصیل موضوع مراجعه شود به کتاب(

 1437شمسی، ربیع الأول  1394) جدي( دکتور نظام الدین نافع، منتشرهلف ؤم

  )هجري
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وبِ أَصثْلَ ذَنا موبوا ذَنظَلَم ينلَّذفَإِنَّ لجِلُونعتسفَلَا ي ابِهِم۵۹﴿ح﴾ 

عذاب یاران  از عذاب همانند نصیب کردند نصیبی پس براى کسانى که ظلم

  )59( .عذاب از من شتابزدگى نکننددر خواستن ] بگو[شان پس  ]قبلى[

  .سطل بزرگ »ذَنوبا«

هر آینه براي کسانی که با کفر ورزیدن به االله با عظمت و تکذیب پیامبرش بر 

اي از عذاب الهی رسیدنی است و حتماً  اند حصه خویشتن ظلم وستم روا داشته

  تکذیب هاي آنان را خواهد گرفت؛ همچنان که براي موافقان آنان از امت

این در عذاب عجله نکنند و آمدنش  بنابر .کنندة پیشین بخشی از عذاب رسید

  .آیدد؛ زیرا بدون شک بر آنان فرود میرا دیر ندانن

نوا مكَفَر ينلَّذلٌ ليونَ فَودوعي يالَّذ هِممو۶۰﴿ي﴾ 

  )60(.شوندداده میاند از آن روزى که وعده   پس واى بر کسانى که کافر شده

عاقبت ناپسند و احوال ناخوشایند روز قیامت بر کافران   پس هلاکت و تباهی،

  !ده کرده بوددر دنیا براي آنان وع  )متعال( باد؛ احوالی که خداوند

  ! خواننده محترم

ظلم  ؛ازجمله بزرگترین ظلم بحساب می رود در فرهنگ قرآن، شرك و کفر،

به خدا که مخلوقش در کنار او یا به جاى او قرار گیرد، ظلم به خود که به 

از شناخت حق و پیروى ظلم به خانواده که  ورود یجاى خالق، سراغ مخلوق م

  .گردندیآن محروم م

بود و  »توعدونَ«سوره با این آغاز  :همچنان در این سوره مبارکه در یافتیم که

دهد که هدف این سوره بیان مسئله معاد یو این نشان م »يوعدونَ«پایان آن با 

  .بوده است

  

  من االله التوفیق و
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